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  !توجه
و به شماره هاي ثبت  2/2/96مجلد در تاريخ  4رو در ب پيشكتا

جهت بررسي و صدور  1494649و  1494651و  1494654و 1494645
مجوز نشر تحويل وزارت ارشاد اسلامي گرديد و پس از پيگيري هاي 

پس از گذشت  1/7/97مكرر و نامه نگاري هاي متعدد در نهايت در تاريخ 
در صورت خبر جديد با شما تماس خواهيم "ماه با گفتن اين جمله كه  17

ها در صورت لزوم پيگيري. از دادن پاسخ صريح خودداري نمودند "گرفت
و مدارك و مستندات پيگيريهاي انجام شده و ملاقات با مسئولان اداره 

  . كتاب وزارت ارشاد ارائه خواهد شد

ر در جمهوري اسلامي ايران را ندارد و انتشار لذا كتاب فوق مجوز نش
نسخه چاپي كل يا جزئي از كتاب به هر نحو منوط به اخذ مجوزهاي لازم 

  .مي باشد و مولف در اين باره هيچگونه مسئوليتي ندارد

تكثير نسخه الكترونيكي اين كتاب بين كارشناسان و محققان دانشگاهي 
يع تاريخي دوره سه ساله اول و مستقل به قصد روشن شدن بخشي از وقا

انقلاب اسلامي و ذكر شفاهي يا اقتباس در فضاي مجازي از نظر مولف 
  .بلامانع است

هرگونه برداشت سياسي از كتاب حاضر له يا بر عليه هر يك از 
جريانات سياسي و يا انتساب مولف يا محققان تاريخي مرتبط با اين كتاب 

و كشف حقيقت مغاير و با اهداف  طرفيبه احزاب و گروهها با روح بي
  .مولف همخواني ندارد

مولف بر عدم وابستگي سياسي به گروهي خاص داخلي يا خارجي 
تأكيد دارد و پذيراي نقد اساتيد و محققان ارجمند از طريق كانالهاي 

  .ارتباطي ذكر شده در اين كتاب است
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  صفحه  عنوان

  2049  1359اسفند  14 فصل دوازدهم؛ وقايع

  2074  حواشي سخنراني

  2095  جمهوري گارد رياست

  2101  ها تحليل

  2108  ها واكنش

  2147  پيگرد قضايي

  2158  فصل الخطاب

  2161  هاي فصل دوازدهم عكس

  2171  فصل سيزدهم؛ عزل

  2171  مقدمه

  2190  اول  نامهدو نامه از سران حزب جمهوري اسلامي؛ 

  2194   دوم  نامه

  2199     تشكيل هيت حل اختلاف

  2233  استقامت

  2249  رفراندوم

  2262  اعلام جرم

  2264  وزير؛ نامه اول دو نامه به نخست

  2270  نامه دوم

  2302  فرمان همايوني

  2313  سرقت

  2317  جمهور پيگرد قضايي رئيس

  2332  جرايد

  2343  پرده آخر

  استيضاح

  

2427  

  2449  تيضاحسخنان موافقان و مخالفان اس

  2483  شناسي فصل چهاردهم؛ آسيب

  2483  رابطه -محبوبيت

  2487  محبوبيت

  2494  رابطه

  2512  اشتباه محاسبه

  2520  سرنوشت

  2529  هاي فصل چهاردهم عكس

  جلد چهارم فهرست
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  2541  فصل پانزدهم؛گريز

  2543  اختفاء

  2565  كودتا

  2583  ترور

  2592  گريز

  2624  هاي فصل پانزدهم عكس

  2629  انزوافصل شانزدهم؛

  2641  ازدواج مصلحتي

  2645  فروپاشي ائتلاف

  2665  مبارزه تبليغاتي

  2669  بندي جمع

  2670  ها تحليل

  2671  اي نظريه اول، تسلط مرحله

  2678  نظريه دوم يا نظريه تسلط اجباري

  2682  جنگ قدرت

  نقش عوامل جنبي؛ سازمان مجاهدين خلق

  

2700  

  2702  گرايش به پوپوليسم -

  2707  دهي گريز از سازمان

  2713  نقدها

  2723  منابع

  2728  نمايه
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  فصل دوازدهم

 1359اسفند  14وقايع 

سازي  جمهوري كه از جهت شفاف از وقايع مهم اولين دوره رياست
اسفند  14هاي سياسي اين دوره حائز اهميت فراوان است حادثه  بندي صف
جمهور در روز وفات محمد مصدق رهبر جبهه ملي  قرار بود رئيس. بود 1359

در جمع مردم در احمدآباد كرج حضور يابد اما بعدها مكان تغيير كرد و 
ايشان . جمهور تعيين شد دانشگاه تهران به عنوان محل جديد سخنراني رئيس

هاي  شهريور با مخالفانش توافق كرده بود در سخنراني 17پس از سخنراني 
البته طرف مقابل . و انتقاد صريح از طرف مقابل پرهيز كند عمومي از افشاگري

اسفند  14اما در عين حال در روز . نيز متقابلاً چنين شرطي را پذيرفته بود
  .اي ديگر رقم خورد گونه اوضاع به

از آن جهت نقطه عطف مهم به شمار مي آيد كه از نظر  59اسفند  14وقايع 
جمهور اين روز آغاز مرحله  خالفان رئيسبسياري از ناظران و بيشتر از نظر م

خصوص سازمان مجاهدين خلق و  گراي مسلح به هاي چپ حمايت علني گروه
مقطع در بسياري   گرچه تا آن. جمهور بوده است از رئيس) اقليت(فدائيان خلق

موارد حمله به سخنراني ها و قطع كردن بلندگوي سخنرانان و شعارهاي 
ان بر ضد هم بارها و بارها تكرار شده بود، از جمله مخالفين و موافقين سخنران

روز قبل در كوچصفهان رشت در سخنراني حسن لاهوتي، اما  20حوادث 
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جمهور بسيار جدي مورد پيگيري قرار  اسفند از طرف مخالفان رئيس 14حادثه 
االله بهشتي، عبدالكريم موسوي  گرفت و قوه قضائيه كه اينك زير نظر آيت

شد از انسجام نسبي براي پيگيري حوادث  قدوسي اداره مي اردبيلي و علي
  .چنيني برخوردار بود اين

سران حزب جمهوري اسلامي و روزنامه مطبوع آن گرچه طبق توافق با 
شهريور  17االله خميني پس از سخنراني  جمهور و با اطاعت فرمان آيت رئيس

ن به انتقادات المقدور از پاسخ داد سكوت نسبي اختيار كرده بودند و حتي
اسفند  14كردند، پس از حادثه  جمهور خودداري مي پيوسته و دائمي رئيس

جمهور را آغاز  سكوت خود را شكستند و انتقادات تند و تيز عليه رئيس
ي سازماني بين  رسيد حزب به اين نتيجه رسيده است كه رابطه نظر مي به. كردند
تنها سازمان مسلح و  به عنوان( جمهور و سازمان مجاهدين خلق رئيس

گيري است كه اگر  در حال شكل) قدرتمند مخالف حزب جمهوري اسلامي
دهي صورت عملي در حد ائتلاف به خود بگيرد و فرصت كافي  اين سازمان

بيابد ممكن است حوادثي را رقم بزند كه جبران آن براي حزب مقدور نخواهد 
  .بود

عضو اصلي شوراي رهبري  خطر از بابت اين ائتلاف چنان بود كه هر سه
ها كه پيش از اين خطر  آن. حزب به انحاء مختلف اين حادثه را محكوم كردند

هاي سازمان مجاهدين خلق را بارها يادآوري كرده بودند و  علني شدن فعاليت
خواندند، در واقع اينك بطور دقيق با همان خطر  را التقاطي و منحرف مي  آن

طور مستقل بلكه  هاي سازمان مجاهدين نه به يتمواجه بودند، علني شدن فعال
  .جمهور منتخب در چتر حمايت از رئيس

كه محكوميت اين حمايت علني سازمان مجاهدين بدون  نكته مهم اين
جمهور ممكن نبود، در واقع سازمان مجاهدين با چسباندن  محكوم كردن رئيس

پر بلاي جمهور را س جمهور در اين حادثه موقعيت رئيس خود به رئيس
اي كه حزب جمهوري اسلامي را بر سر دوراهي  گونه هاي خود نمود به فعاليت

را تباني   توانست حادثه را محكوم نكند چون آن حزب نمي. بزرگي قرار داد
اش توسط جريان  دانست و مسئله به خطر افتادن موقعيت مخالفان خود مي
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كند بايد  را محكوم خواست آن  مخالف مطرح بود از طرفي اگر مي
جمهور و سازمان مجاهدين را همزمان مورد افشاگري قرار دهد زيرا  رئيس

معتقد بود اين اقدام تباني بين آن دو بوده است و اگر اين افشاگري را انجام 
االله  جمهور و خلاف دستور اكيد آيت مي داد در واقع خلاف توافق با رئيس

هاي مختلف پيش از آن  گرچه رئيس جمهور به روش. خميني به آنان بود
وزير و  نخست  توافق را نقض و به افشاگري بر عليه حزب جمهوري، مجلس،

هيئت وزيران دست زده بود اما حزب طبق فرمان امام سكوت اختيار كرده بود 
كه در صحن مسجد امام خميني بازار تهران اعلام كرده  و دبيركل حزب چنان

اما  بخش توصيف كرده بود،  وت الهامبود در يك برهه زماني وظيفه خود را سك
اسفند چنين نتيجه بگيريم كه  14توانيم با توجه به سير حوادث بعد از  مي

اسفند گرفت و براي هميشه  14حزب تصميم نهايي خود را پس از حادثه 
رسيد به  جمهور را پايان داد، زيرا به نظر مي سياست سكوت در برابر رئيس

گيري در حال نزديك شدن است كه  به اين نتيجه االله خميني نيز تدريج آيت
نتيجه چنداني نداشته  59جمهور از شهريور تا اسفند  سكوت در برابر رئيس

  .است

االله خميني درباره شكسته شدن سكوت حزب در برابر  كه نظر آيت اين
جمهور چه بوده است، چندان بر ما معلوم نيست اما حزب به اين  رئيس
اي در سطح كلان  توان تعامل سازنده صدر نمي يگر با بنيبندي رسيد كه د جمع

ها  روزنامه جمهوري اسلامي با ده 1359تا پايان سال . گيري داشت تصميم
آن با   و همدستي) گرايان ملي(مقاله به افشاگري جريان به اصطلاح ليبرال

جريان چپ پرداخت كه نشانگر تغيير سياست گردانندگان روزنامه و سران 
  .دحزب بو

 14رسد  به نظر مي. وقايع اين روز از جنبه ديگري نيز واجد اهميت است
اسفند آغاز حركت هماهنگ نمايندگان مجلس و محافل پيدا و پنهان مخالف 

كه صادق  چنان. جمهور براي ارائه طرح عدم كفايت سياسي وي بود رئيس
ا مطرح خلخالي نماينده مردم قم در مجلس سه روز بعد از اين رويداد آن ر

  .ساخت
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، كه بارها 1359اسفندماه  14جمهور در تاريخ  متن سخنراني طولاني رئيس
  :بواسطه شعارها و زد و خورد موافقان و مخالفان قطع شد، به شرح زير است

آمرزش شهداي انقلاب ما براي آمرزش  براي آمرزش مصدق براي «
غلطند  اك و خون ميهايي كه در ميدان نبرد در خ سربازان، پاسداران و همه آن

صدر، ما پيرو قرآنيم ما حزب  شعار فرمانده كل قوا بني(با هم فاتحه بخوانيم
  .)خواهيم، مسلمان بپاخيز حزب شده رستاخيز نمي

آرام باشيد ، يك كمي صبر بكنيد . خواهران و برادران من لطفاً آرام باشيد
ي براي اخلال به ا آرام باشيد ، امروز بعدازظهر به من اطلاع دادند كه عده

هايي كه براي  اند يك ربع پيش از اين من به افسر پليس گفتم آن جا آمده اين
) هاي جمعيت سوت و كف زدن(جا بيرون ببريد اند از اين جا آمده اخلال به اين

  :آرام باشيد

باره آگاهي داده شده است اين است كه اگر  امروز به وزير كشور نيز در اين 
خلال برندارند و مسئولين به وظيفه خودشان عمل نكنند من اين عده دست از ا

هاي جمعيت و شعار درود بر  سوت و كف زدن(از شما مردم خواهم خواست
بار براي هميشه  من از شما تمام مردم خواهم خواست كه يك) صدر بني

سوت و (خواهند دستان كه مي  اجتماعات خودتان را از وجود چماق به
  .جمهوري را به لجن وجود خودشان بيالايند تنبيه كنند) هاي جمعيت زدن كف

خاطر بزرگداشت او شما مردم تهران در اين  مصدق مردي كه امروز به
ايد بيانگر و مجري راه و رسمي است به ترتيبي كه  اجتماع شكوهمند گرد آمده

از مسلماني و آداب آن براي برحق بودن اسلام : گويد خود در اين عبارات مي
ي ميل اين و آن پيروي كنيم و به لوازم آن از ترس خدا و معاد نه به نه برا

باد شمال يا جنوب ما را نلرزاند و در . مقتضيات دنيوي و سياسي عمل نمائيم
ور و  را شعله طور مصنوعي يك روز آتش آن درجه ايمان ما تأثيري ننمايد و به

برعليه هرچه ايرانيت كلي خاموش نكند ، من ايراني و مسلمانم و  روز ديگر به
نمايم ، كف  ، كف و سوت، و اسلاميت را تهديد كند تا زنده هستم مبارزه مي

صدر بلندگو را كي قطع كرد؛ كيش  صدر بني بني: شعار جمعيت(و سوت ، 
) القريب، مرگ بر اين حزبك مردم فريب دار ؛ نصر من اله و فتح  كيش چماق
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ي جاري باشد و مداخله اجنبي چگونه ممكن است خون ايراني در عروق كس
هركس كه به بقاي نيروي اجنبي در خاك كشور . را در امور كشور تحمل كند

كار  علاقه داشته باشد و همچنين هركسي كه همسايگان را تحريك كند خيانت
  .است

با اين بيان مصدق ميان استقلال و آزادي و ميان ايرانيت و اسلاميت 
  .خواهد مستقل از يكديگر نمي بيند و اين دو را اي مي رابطه

  ربط اين دو در چيست؟

اگر . هاي خارجي است استقلال آزادي مجموع يك ملت در رابطه با قدرت
استقلال، يعني آزادي اقتصادي، آزادي سياسي و آزادي فرهنگ يك ملت در 

توان تصور كرد كه در  هاي خارجي حاصل نباشد، چگونه مي رابطه با قدرت
زير  اي كه اقتصاد آن آزاد نيست، و زير سلطه، در جامعه يك جامعه وابسته

اي كه  المللي است، و نيز در جامعه هاي بين سلطه بيگانه و وابسته به شركت
هاي فرهنگي بيگانه بر آن حاكم  فرهنگ آن آزاد نيست و عناصر و ارزش

 اي اي كه از نظر سياسي آزاد نيست، يعني دستگاه حاكمه و نيز در جامعه است،
توانند  اي افراد چگونه مي هاي خارجي وابسته است در چنين جامعه به قدرت

تواند محترم  هاي عمومي چگونه مي اي آزادي آزاد باشند؟ در چنين جامعه
اي اين آزادي ها وجود نداشت و اگر در  شمرده شود؟ و اگر در جامعه

اي  در جامعهاي صاحبان عقيده از اظهار آن عاجز بودند، و همچنين اگر  جامعه
توان اين  جاي عقل و منطق، چوب و چماق حكومت كرد، چگونه مي  به

جامعه را مستقل شمرد؟ اين است كه در جامعه مستقل، نشانه استقلال وجود 
هائي كه بدون آن، رشد انديشه  يعني همان آزادي. هاي عمومي است آزادي

ي هر اندازه كه ا عكس در هر جامعه گردد و به  فرزندان يك ملت ممكن نمي
جا به علت فشار بيش از حد كساني كه  در اين(هاي اساسي بيشتر باشد آزادي

نظمي آمده بودند،  جمهور و ايجاد بي هم زدن سخنراني رئيس كماكان قصد به 
فوراً اين مزاحمين را از «فرمانده كل قوا خطاب به مأمورين انتظامي گفت 

» .رانند يد، مردم خودشان آن ها را ميكه شما عاجز جا برانيد و در صورتي اين

حزب چماق به «: گفتند دادند و مي مي» مرگ بر چماقدار«حاضرين شعارهاي 
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كيش، كيش، » «خواهيم ما پيرو قرآنيم، ما حزب نمي«، »دستان بايد بره گورستان
كرد در  جمهور در حالي كه حاضرين را دعوت به آرامش مي رئيس) »چماقدار

به ترتيبي كه شنيديد فرض آزادي بدون استقلال : گفتادامه سخنان خود 
حالا ببينيم . و فرض استقلال بدون آزادي هم دروغ است. فريب و دروغ است

  كنند؟ كه در نظر مصدق اين دو مسئله با اسلاميت چگونه رابطه پيدا مي

ها چه شرقي و چه غربي، ايدئولوژي  در جهاني كه ما هستيم، ايدئولوژي
هستند و به همين دليل هم در دوران مصدق دو دسته با او هاي وابستگي 
اي كه  ايدئولوژي. »وابستگان به شرق«و » وابستگان به غرب«مخالف بودند 

گفتند كه در اين دنيا  ها مي آن. كردند، ايدئولوژي وابستگي بود ها تبليغ مي آن
ن آزاد و توا در اين دنيا نمي. جز وابستگي به شرق يا به غرب هيچ راهي نيست

مستقل زندگي كرد و ملل كوچك بايد به يك قدرت بزرگ تكيه كنند و 
و هر دو دسته فوق در اين مرام موافق بودند . موجوديت خويش را حفظ كنند

  .كردند و هر دو دسته اين مرام را تبليغ مي

گفت كه بايد به  وابسته باشيم و ديگري مي» روسيه«گفت كه بايد به  يكي مي
توان به  آن فكر قوي و توانائي كه مي گويد مي. وابسته باشيم» غربآمريكا و «

جمهور  جا رئيس در اين(مردم تكيه كرد و اگر ما به خود مردم تكيه كنيم، 
كارت يكي از دستگيرشدگان را به مردم نشان داد كه كارت وي مربوط به بنياد 

صدر  صدر، بني بني: گفتند جا مي مردم در اين. مسكن انقلاب اسلامي اردبيل بود
  ).افشا كن، افشا كن

و آن فكر قوي توانائي كه به ما مي گويد نيازي به وابستگي به شرق و 
كنيم،  آزاد زندگي مي كنيم و مستقل و  و به خود مردم تكيه مي غرب نيست،

چرا كه در اسلام است كه استقلال و آزادي به معناي . همان اسلاميت است
داران دستيار سلطه بيگانه تحقق  لطه بيگانه و چماقرهائي كامل يك ملت از س

  .يابد مي

چه از ديد مصدق، مردي كه در يك دوران تاريك ضعف و جهل  بنابراين آن
گران بر جهان حاكم كرده بودند، پرچم مبارزه ضداستعماري  و ناداني كه سلطه

را بر دوش كشيد، اصل است، ايرانيت در همان حد آزادي و پيروي از 
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ميت به معناي طرز فكر و روش و ديني كه به ملت امكان مي دهد كه با اسلا
آن   مردي كه در. نياز باشد اي بي وحدت در پايه و با تكيه بر خود از هر بيگانه

  طلبانه در جهان آغاز شود، هاي استقلال كه نهضت روزهاي تاريك پيش از آن
مقابله قدرت حاكم آن روز آغازگر دوران بود، با اين طرز فكر و با اين ديد به 

و با همه  كه دستگاه حاكمه در مجموع با وي مخالف بود، رفت و با همه اين
به ياري  ها بود، گران و عوامل داخلي آن كه تمام امكانات در دست سلطه آن

هاي زمان  ترين امپراطوري مردم اين سرزمين موفق شد كه پنجه در پنجه بزرگ
كه تنها  در عظمت او همان بس كه با آن«: ده بيگانهو به قول آن نويسن. درافكند

هاي جهاني افكند،  كسي است كه نفت را ملي كرد و پنجه در پنجه كارتل
هاي مردم جهان  آنقدر شأن و مرتبت جهاني پيدا كرد و چنان در افكار و دل

بار اين مخالف پيگير خود را نتوانستند از ميان  ها براي اولين زنده شد كه كارتل
آزادي و «اكنون كه در جمله كوتاهي ديد او را از » .بردارند و او در بستر مرد

اخلاق سياسي «دانم درباره  دانستيم، لازم مي» ايرانيت و اسلاميت«و » استقلال
  :اي بگويم نيز چند كلمه» مصدق

يك رهبري  -: دو نوع ديد از رهبري وجود دارد: در اين جهان كه ما هستيم
جاي يك ملت تصميم بگيرد و خود  بايد به ت كه خود ميبر اين باور اس

اين رهبري . بايد سرنوشت مردم را هر طور كه خواست تعيين بكند مي
و مصدق از . هاي ديكتاتورمĤبانه، در گذشته و حال تاريخ بشر هستند رهبري

گونه نبود، زيرا از نظر او رهبري خدمتگزاري مردم و اجراي خواست و  اين
روز گفت   اين است كه چندين نوبت در مجلس شوراي آن. استاراده مردم 

براي او نوكري ملت فخر بود، به اين اعتبار كه او خود را . »من نوكر ملتم«كه 
و با آن نوع رهبري كه خود را قيم مردم بداند و  دانست، مجري اراده مردم مي

نظري در هركار كه خواست بكند، و مردم امكان نداشته باشند كه هيچ اظهار
اكنون نيز در جمهوري اسلامي ما از زبان  هم. اي بكنند، مخالف بود هيچ زمينه

امام دو سه روز پيش خطاب به . امام همين رهبري، يعني رهبري مقبول است
تواند خلاف اراده  سران هشت كشور گفتند كه در اين جمهوري كسي نمي
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مي در اين جمهوري زيرا كه رأي، رأي ملت است و هر مقا. ملت كاري بكند
  .منتخب ملت است و بايد مجري رأي و خواست ملت باشد

او بيان كننده همان خطي است كه ما در » اخلاق سياسي«بنابراين از نظر 
دهد و  دانيم كه راه را نشان مي و رهبر را كسي مي. ايم امامت پذيرفته

. كند ور ميهاي عمومي را در خود به اعمال، رفتار و گفتار خويش متبل خواست

آن   شود و در اجراي هاي مردم خويش مي ترين خواست و بيانگر اساسي
اي از ميهن  و با هيچ حادثه. كوشد ها با قاطعيت و تا سرحد توان مي خواست

اين رهبري رهبري مصدقي است و او كسي است كه . گرداند روي نمي
  . داشت گونه رهبري را قبول مي اين

ها بسيار درخور توجه  راي نسل ما و همه نسلسخن و عملي از اوست كه ب
هاي سياسي به نزد  به زمامداري رسيد، رهبران گروه )مصدق(روز كه او آن. است

ها  مصدق به آن. ها انتخاب كند او رفتند تا هيئت وزيران را از نمايندگان آن
هاي كشوري و لشكري را  كه مقام گفت كه شما مبارزه كرديد براي اين

كه مبارزه كرديد كه يك گروه حاكم برود و يك  اشغال كنند و يا اينترها  لايق
  يك از اين دو بود؟  گروه حاكم ديگر بيايد؟ كدام

جاي لياقت و  ها كه به ها و آن اگر مبارزه براي اين بود كه باندها و گروه
اند، نباشند، پس بگذاريد من كساني  خدمت، زور و خيانت را وسيله ترقي كرده

دهم به  دانم، و متناسب وضع تشخيص مي يق همكاري خود ميرا كه لا
اگر چنين نشود و طوري بشود كه اشخاص به صرف . همكاري برگزينم

وقت  وابستگي اين گروه و يا آن گروه امور را در دست بگيرند، مردم آن
هاي قبلي چيست؟ مگر  خواهند گفت كه فرق ميان اين حكومت و حكومت

كرد؟  هاي خانوادگي نبود كه بر كشور حكومت مي حدتپيش از اين باندها و و
لذا، اين بود كه زيربار نرفت و گفت كه حزب . حالا هم كه همان بساط است

و گروه سياسي بايد به دنبال عقيده باشد و نه در پي تحميل افراد خود به 
يعني همان . و اين خط و ربط نيز همان خط و ربط اسلامي است. حكومت

ها كه در  در پيش گرفت و به آن) ع(در صدر اسلام مولا علي خط و ربطي كه
راه ائتلاف و زدوبند بودند و به او مراجعه كردند و مقام خواستند گفت كه اين 
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حكومت، حكومت معتقدان و لايقان است و اين حكومت، حكومت زورداران، 
ها و  بده ها و حكومت آجيل ها، حكومت هوچي چي حكومت بندوبست

  .رها نيستبگي آجيل

بنابراين از نظر اخلاق سياسي مصدق پيرو همان خط اسلاميت بود و در 
حال بر آن نيستيم كه بگوئيم در كار او هيچ  با اين. داشت همين راه گام برمي
رسند، معايب و نقايص  آيندگان نيز وقتي به زندگي ما مي. عيب و نقصي نبود

مصون از خطا نيست، جز  در اين جهان هيچ انساني. شمار خواهند جست بي
ها  ها را از لغزش شان لطف را به انتها رسانده و آن ها كه خداوند در حق آن

  .كند حفظ مي

ايم تا از مصدق بتي بسازيم كه او  جا گرد نيامده ما بر آن نيستيم و در اين
يك نكته ارزشمند . سازي بيزاري جست اي كه نوشت از بت خود بنابر نامه

اين بود كه وقتي كسي از خارج به او نامه نوشت ) مصدق(وديگر در زندگي ا
كه كس يا كساني را براي رهبري معين كند، مصدق در پاسخ نوشت كه 

هركس كار . رهبري چيزي نيست كه من به كسي تفويض كنم يا به ارث برسد
  .كرد عملاً رهبر است

ه است، و جا ماند بنابراين، با اين نامه صريح و چندين نوشته كه از او به
من اكنون با  :سخني كه در لحظات آخر عمر از او منقول است كه گفته است

جا جمعيت  در اين(ميرم هر كس از اين پس در اين سرزمين خيال راحت مي
جمهور اعلام  اند و رئيس با شعار خود اعلام كردند كه بلندگوها را قطع كرده

شما «و افزود ) اند را قطع كردهاند بالاي درخت و بلندگو  گويند رفته مي :كرد كه
و اين » را به عهده بگيريد كه بلندگو را برقرار كرديد، خودتان هم حفظ از آن

كيش، «: صدا مي گفتند جمعيت يك. رو شد جملات با تائيد حاضرين روبه
زنندگان  جمهوري كه چندبار به برهم رئيس. دار مرگ بر چماق» كيش چماق دار

بار يكي ديگر از دستگيرشدگان را به مردم   د اينسخنراني اخطار نموده بو
معرفي كرد و گفت كه از كميته مركزي انقلاب اسلامي قزوين حكم مأموريت 

مردم با . و ديگري نيز كارت حزب جمهوري اسلامي قزوين را داشت. دارد
  ).كردند داري را محكوم مي دادند و چماق شنيدن اين سخنان شعار مي
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زهاي آخر زندگي گفته بود كه من اكنون با خيال گفتم كه مصدق در رو
چرا كه كسي به نام من بر اين مردم تحميل نشد . بندم آسوده چشم از جهان مي

هايي را كه توانايي رهبري را دارند  و خود مردم هستند كه ضمن مبارزه آن
  .گزينند ها را به رهبري برمي تشخيص داده و آن

از نظر من خط . اين امر تأكيد مجدد بكنمروز به  من مايل هستم كه در اين
آن بود با جامعيت تمامي كه در انقلاب اسلامي ما پيدا  عمومي كه مصدق در 

كرد و اسلام به تمامي بيان كننده اراده انقلاب اسلامي ايران شد، بايد به راه 
به نام مصدق بر ضدانقلاب عمل كردن بيرون از فلسفه و زندگي او . امام برود

خواهند از نام مصدق  هايي هستند كه مي كنند آن و كساني كه چنين مي. است
  .براي پيشبرد مقاصد خويش استفاده كنند

سال پيش از انقلاب  يك: جا مطلبي را براي شما افشا بكنم مايلم كه در اين
اسلامي ايران، دكتر بختيار به پاريس آمد و گفت كه آماده است تا در خط امام 

به او گفتم . اي نوشت و به من داد كه آن نامه به نظر امام برسد و نامه. عمل كند
كه نامه را به امام برسانم اين است كه از شما وفاداري به اين قول  كه شرط اين

كنم كه شما به همان راه  دل من قرص نيست و باور نمي. را در عمل ببينم
تمداران در اين و در عمل معلوم شد كه، مطابق معمول سياس. خواهيد برويد مي

بعد كه از . فكر بوده است كه از وجود امام براي مقاصد خويش استفاده كند
عكسي از مصدق را . وزيري گرفت فرمان نخست) شاه ملعون(دست آن نابخرد

در كنار ميز خويش قرار داد و امروز هم او و كساني نظير او بر آن هستند كه 
ي قرار دهند اين را بدانند كه وقتي نام مصدق را وسيله ستيز با انقلاب اسلام

هاي  ها و خواست ملتي چنين قيام گسترده و سراسري كرده و همه آرمان
گردد و هيچ  از اين راه بازنمي خويش را تمام و كمال در رهبري امام يافت،

توان وسيله مخالفت با اين انقلاب و خواست  عنواني حتي عنوان دين را نمي
  .عمومي مردم قرار داد

ينك كه به اختصار درباره مصدق و اخلاق و راه و رسم او صحبت كرديم ا
وقت اين است كه كمي درباره مسائل روز كشور صحبت كنيم و ببينيم آن 

  آيد؟ تجربه چگونه به كار امروز ما مي
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اگر روزي به خواست خدا جنگ با پيروزي ملت ما به پايان رسيد و دشمن 
ن شد، شما مردم خواهيد ديد و خواهيد هاي خويش ناتوا از رسيدن به هدف

دانست كه چه روزها و شب هاي بسيار سختي بر ما گذشته است و ما براي 
ها كه در  همه آن. ايم تدارك اين پيروزي چه تلاش خارج از حد و تواني كرده

هاي جنگ با صلابت و پايداري ايستادند و سينه در سينه دشمن از  جبهه
اند و اينك كه به  ، لحظات بسيار سختي گذراندهپيشروي او جلوگيري كردند

شكر خدا وضعيت نيروهاي ما خوب شده است، و اميدها به آن است كه ما 
حتي يك سرانگشت از خاك ميهن را تسليم دشمن نكنيم، زمان آن است كه ما 

چه در روزهاي اخير گذشته است، به ملت مسلمان و گرامي ايران  درباره آن
ظر ما نيروهاي دشمن نه توان پيشروي دارند و نه راه از ن. گزارش كنيم

وضعيت . نيروهاي ما توانايي استقامت در برابر دشمن را دارند. نشيني عقب
  .خواهند كدام از دو ابرقدرت پيروزي ما را نمي المللي چنان است كه هيچ بين

اما پيروزي ما براي آمريكا به معناي پايان سياست خاورميانه آن ابرقدرت 
كاري كه سادات در پيش  دانيد كه پس از رويه سازش همه شما مي. است

گرفت، آمريكا يكي پس از ديگري مواضع از دست رفته در خاورميانه را از نو 
به دست آورد و اينك در كار اين است كه تسلط خويش را در منطقه كامل 

م دوخته او به حمله صدام به ايران براي كامل كردن اين پيروزي چش. گرداند
بود و اميد داشت كه اين حمله ظرف چند روز به نتيجه برسد و اينك كه از 

كم اين  سياست او دست پيروزي نيروهاي فرستاده صدام مأيوس شده است،
تواند پيروز بشود، ايران هم پيروزي به دست  است كه چون عراق نمي

ر كشورهاي داند كه در صورت پيروزي ما موج انقلاب سراس زيرا مي نياورد،
خاورميانه را در بر خواهد گرفت و مواضع و منافع آمريكا در منطقه به طور 

  .جدي در خطر خواهد افتاد

گونه تحريك  كوشد و از هيچ اين است كه با تمام وسايل در تضعيف ما مي
ابرقدرت روس نيز اين . كند براي تضعيف روحيه مقاومت ما فروگذار نمي

دانيد كه پيروزي ما به معناي همان نظريه  شما مي همه. خواهد پيروزي را نمي
اسلامي است كه وقتي ملتي به خود تكيه كرد و روي پاي خويش ايستاد، 
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تواند بدون اسلحه آمريكايي و روسي به نيروي فداكاري و ابتكار فرزندان  مي
اين  هاي اسير، كه در اين صورت همه ملت. خود، پيروزي به دست بياورد

هاي جهاني رها  كار خواهند برد تا خود را از سلطه قدرت در را بهق تجربه گران
  .سازند

افغانستان در كنار ما و بسياري از نقاط ديگر جهان از اين درس بزرگ ما 
وقتي ببينند و بدانند كه نيروهاي مسلح ما با چه امكاناتي با . خواهند آموخت

كنند، مقابله  ده و مييك نيروي مسلح و مجهز كه همه دنيا نيز به آن كمك كر
كرد و پيروز شد، چه كسي اين تجربه را در اين دنيا تعقيب نخواهد كرد؟ پس 

ها كه در اين جهان تشنه استقلال و آزادي هستند و مردمي كه  ناچار همه آن
عنوان يك  خواهند حاكم بر سرنوشت خويش بگردند، از پيروزي ما به مي

ور كه از انقلاب ما درسي را كه بايد ط همان تجربه بزرگ درس خواهند گرفت،
  .بگيرند، گرفتند

اي كه در افغانستان و  جويانه پس، اين دو ابرقدرت به دلايل سياست سلطه
اما در   هاي اسلامي و غيراسلامي دارند موافق پيروزي ما نيستند، در سرزمين

ان ها همان وابستگ داخل نيز كساني هستند كه از اين پيروزي وحشت دارند، آن
كنند پيروزي ما در اين  بيناني هستند كه گمان مي به اين قدرت خارجي و كوتاه
كه اين پيروزي، پيروزي  جمهوري است حال آن نبوده، پيروزي شخص رئيس

سربازان و پيروزي پاسداران، و پيروزي همه مردان و زناني است كه در 
يروزي انقلاب پ. سرتاسر كشور براي غلبه بر دشمن به كار و تلاش مشغولند

اسلامي ما، پيروزي اسلام است و بدانند كه مردي كه با رأي ملت عنوان 
بايد بيانگر خواست و اراده او به  جمهوري يافته است و امروز مي رئيس

كسي نيست كه پس از پيروزي بيايد و مطالبه حق و حقوق . پيروزي باشد
وزي، پيروزي تمام مردم اين پير. ها بي خود نگران هستند آن. بابت پيروزي كند

ها  ها و ژاندارم پيروزي همين پاسبان. و پيروزي سربازان و پاسداران شما است
پيروزي آن مردان و زنان عشايري است كه . و همه نيروهاي مسلح شما است

ها و كارگران و همه  جنگند و پيروزي روستائيان، شهريان، دهقان ها مي در جبهه
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ضعف ما است كه براي استقلال ميهن اسلامي زنان و مردان محروم و مست
  .جنگند بركف مي خويش جان

شناسي شكست نداريم و در  بنابراين شما اين را بدانيد كه چون ما روان
شناسي با شما صحبت  جا موقع و زمان آن است كه درباره اين دو نوع روان اين

كساني شناسي سياسي شكست است آن  شناسي، روان گويم يك روان مي. بكنم
گناه بسازند تا  كوشند خود را از پيش بي گذارند و مي كه بنا را بر شكست مي

شناسي،  اين روان. ها نيفتد بعد كه شكست آمد، گناه شكست به گردن آن
قدر زياد خواهد شد  بدبختي آن. شناسي شكست است وقتي شكست آمد روان

د كه براي كسي تر از سياه خواهد ش قدر تيره هاي مردم آن و روزها و شب
شناسي  جاي روان بايد به ما مي. كه ببيند تقصير با كه بوده، نيست حوصله اين

جا هياهو و درگيري در  در اين.(شناسي پيروزي داشته باشيم روان شكست،
جمهور شده بود و  قسمتي از جمعيت، مانع از ادامه سخنراني رئيس

دارها نيستيد از  ماقشما كه با اين چ«: جمهور خطاب به جمعيت گفت رئيس
وي بار » .ها برسند ها جدا بشويد تا من از مردم بخواهم كه به حساب آن آن

شما . ها را تخليه كنيد ها نيستيد، اطراف آن شما كه از اين«: ديگر يادآوري كرد
ها را تخليه كنيد تا من از مردم بخواهم  دارها نيستيد اطراف آن كه از چماق

  ».برسندها  خودشان به حساب آن

شما مردم «: جمهور پس از مدت كوتاهي خطاب به حاضرين گفت رئيس
در همين موقع » .ها را بيرون كنيد اين. اين ها را با آرامش از اين جا بيرون كنيد

هاي كنار زمين چمن بالا رفتند و با بيرون  بود كه گروهي از جمعيت از ديواره
جمهور در اينجا از مردم  يسرئ. ها، با چماق داران درگير شدند راندن آن

كرد كه شعارهاي  ها تأكيد مي خواست كه داخل درگيري نشوند و به آن
افكن و شخصي ندهند و يادآوري كرد كه تا بيرون كردن كامل  تفرقه
ها را از دانشگاه  وي سپس گفت كه اين. مردم عمل كنند داران از محوطه، چماق

كرد كه  و تأكيد مي. خودم ادامه بدهم آرام باشيد تا من به صحبت. بيرون كردند
  .)هايي را كه دستگير مي كنيد به آرامي به پليس تحويل بدهيد آن
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ها  كشور به ايران آمدند و ما با آن 8گفتم كه در همين هفته رؤساي 
ها به ما پيشنهادي دادند كه در دست مطالعه شوراي  و آن. وگو كرديم گفت

نيروي «گفت كه يكي از دستگيرشدگان  جمهور جا رئيس در اين.(دفاع است
ستاد عمليات «كارت يكي ديگر از دستگيرشدگان . است» وزيري ويژه نخست

اين سران كشورهاي اسلامي پيشنهادهائي به ما ارائه ) بوده» هاي نامنظم جنگ
ها گفتيم و  چه ما با آن آن. كردند كه اين پيشنهادها در دست مطالعه است

شود و به اطلاع شما  ا تفصيل تمام از روي نوار پياده ميشنيديم در موقع خود ب
  .رسد مردم مسلمان ايران عيناً مي

زمينه با  3جا بگويم اين است كه ما به هيئت نمايندگي در  چه بايد در اين آن
  :ايم قاطعيت تمام نظرهاي خود را گفته

جا  ندر اي.(نشيني بايد با هم و بلافاصله انجام بگيرد بس و عقب آتش  -1
گرفتيد . زدند گفت كه آقا نزنيد خطاب به كساني كه دستگيرشدگان را مي

و خطاب به . ها نكنيد دارها را با خود آن رفتار چماق. بياوريد و تحويل بدهيد
مأموريني كه در كنار زمين چمن بودند گفت كه بگوئيد نزنند و نگذاريد با 

ضرين را به آرامش دعوت آن حا و به دنبال . دستگيرشدگان بدرفتاري بكنند
و گفت كه شما مسلمان هستيد بايد اول شعار هدايت بدهيد و وقتي كه . نمود

كشور  8سه مطلب را به فرستادگان رؤساي ) وقت چيز ديگر كار نشد آن
  :مسلمان گفتيم

بايد نيروهاي دشمن خاك ما را ترك  مسأله اول اينكه مقدم بر هر كار مي  -
  .گونه ارفاقي را بپذيريم ست كه ما درباره آن هيچاي ني كند و اين مسأله

جا ليست نام گروهي را به حاضرين نشان داد و گفت كه معلوم  در اين(
ها يك گروه هستند و سپس اشيائي را كه از جيب دستگيرشدگان  است كه اين

  .)دست آمده بود به مردم نشان داد به

  .كنيم ت نميبا چيزي موافق 1975نامه  ما خارج از موافقت  -2

المللي اسلامي بايد به تجاوز  اند يك هيئت بين طور كه امام فرموده همان  -3
كه اين سه شرط حاصل شود البته ما پيشنهادهاي  در صورتي. رسيدگي كند

  .هيئت منتخب كنفرانس طائف را خواهيم پذيرفت
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ر طو جا به شما بگويم اين است همان چه من بايد اين جمهور افزود آن رئيس
اي كه خود  عده كه در مسائلي كه پيش از اين واقع شده مرسوم بوده است،

كنند كه گويا من جانب  خواهند زمينه شكست ما را فراهم بياورند تبليغ مي مي
كسي گفته است . دار سازش با دشمن هستم كه به كشور ما تجاوز كرده است

هائي بدون  توانم وعده من ميكه آيا  اين. ام هائي داده لابد من به آقاي پالمه وعده
كه اين  را خواسته باشند بدهم يا ندهم، يك مسئله است و اين كه ملتي آن آن

تواند بيرون از اراده و خواست اين  جمهور منتخب اين ملت است و نمي رئيس
هاي جنگ حاضرم  كه من در جبهه اين. ملت عملي انجام دهد، يك مطلب است

كه  جمهور در حالي رئيس(جنگند از موجوديت ه ميها ك جا در كنار آن و در آن
اي از كساني را كه مربوط به نهادهاي انقلابي بوده و دستگير شده  كارت عده

بودند در دست داشت، گفت اشخاصي كه امام فرمودند در نهادهاي انقلاب 
كني؟  گوئي چرا فساد مي ها مي كنند، هر وقت به اين اند و فساد مي رخنه كرده

جمهور  كه رئيس جمهور مخالف نهادهاي انقلاب است در حالي ند رئيسگوي مي
هايي كه  اما آن. موافق نهادهاي انقلاب است و مخالف نهادهاي انقلاب نيست

اند و براي  اند و به نام اين نهادها كارت گرفته در نهادهاي انقلاب رخنه كرده
جا  در آن. جا است اند و الان گزارش كوچصفهان هم اين جا آمده فساد به اين

وي سپس . ها بايد تصفيه و به شدت تنبيه بشوند اين. ها بودند هم همين
هاي كميته انقلاب اسلامي تهران، مركز تربيت معلم پسران تهران، ستاد  كارت

بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خوزستان، بخش تحقيقات ايدئولوژيك و 
ها از جيب  اين كارت. اضرين خواندسياسي دبيرستان دولتي مقداد را براي ح

وي سپس گفت كه بنابراين شما به مردم . دست آمده بود دستگيرشدگان به
ها  كنند اين نگوئيد و نگوئيد كه مردم خودشان هستند كه اين كارها را مي
توهين به . سازمان يافته است و بايد ريشه اين سازمان خشكيده شود

اين ملت توهين به خود را . ن ملت استجمهور اين ملت، توهين به اي رئيس
كه اين مطالب، مطالب  گوش دهيد، براي اين. آرام باشيد. تحمل نخواهد كرد

  .مهمي است
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عنوان نماينده شما زير بار هيچ موافقتي كه سر سوزني از خاك شما و  ما به
كوشيد حقايق را  از جمهوري شما را به خطر بيفكند نخواهيم رفت شما كه مي

چه هست نشان بدهيد وقتي يك  جلوه دهيد و حقيقت را غير از آن وارونه
ملتي كسي را انتخاب كرده و به عهده او گذاشت تا پاسدار استقلالش باشد 

هائي بگوئيد كه موقع او را در جهان و در قبال دشمن ضعيف  چرا بايد سخن
ازه خردلي بگرداند ما نه تنها تسليم هيچ موافقتي كه استقلال ما را ولو به اند

حلي را  شويم بلكه آن راه دار كند و به جمهوري اسلامي ما زيان برساند نمي لكه
  .پذيريم كه متضمن مجازات متجاوز نباشد نمي

يقين دارم كه . بنابراين لازم نيست من از شما بخواهم كه به من اعتماد كنيد
ها هر  ميداندانيد كسي كه در  در دل فردفرد شما اعتماد كامل وجود دارد و مي

جنگد كه استقلال ميهن حفظ  رو است براي آن مي لحظه با خطر مرگ روبه
در داخل كشور . شود و در ميهن اسلامي، جمهوري اسلامي قوام و دوام بيابد

كساني هستند كه موافق پيروزي ما در اين جنگ نيستند و پيروزي ما را 
طور علني بگويند  آيند به يها كه نم اين دانند،  تر از پيروزي دشمن مي خطرناك

ها عمده كوشش خود را صرف  آن ما با پيروزي نيروهاي مسلح مخالفيم، 
اند، هر روز  جمهوري و شكستن روحيه نيروهاي مسلح ما كرده تضعيف رئيس

هايي كه دارند، در ميان مردم شايع  روند از تريبون سازند و مي يك دروغ را مي
: گويم اند كه به شما مي گسترده به راه انداختهگردانند يك جريان تبليغاتي  مي

سپارم كه همه ما در اين جنگ تا پيروزي  من در حضور شما مردم تعهد مي
اين ملت عزيز وگرامي با ما همراه . قطعي نيروهاي مسلح مقاومت خواهيم كرد

ها تأثيري در  ها و جعل خبرهاي آن سازي ها و شايعه هستند و ناسزاها، اتهام
  .كند و اراده اين مردم نميخواست 

آقايان ] مانده وزرا نفر نمايندگان درباره انتخاب باقي 122درباره نامه [
  :نمايندگان محترم

اي در نوشتن اين نامه  دليلي ندارد كه فرض كنم كه شما جز دلسوزي انگيزه
گويم اگر در نامه  با كمال علاقه و در نهايت صميميت به شما مي ايد، داشته

شما در نوشته خود . ايد بينيد شما هم به من حق داده دقيق شويد مي خودتان
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. ايد شوند، اظهار نگراني كرده نسبت به اداره سه وزارتخانه كه خوب اداره نمي

شوند، معناي  پس شما هم با من موافقيد كه اين سه وزارتخانه خوب اداره نمي
م كه آن ا طرح شما اين است كه همان كساني كه من موافقت نكرده

اگر شما برا ين باوريد كه . ها را اداره كنند، به اين كار ادامه بدهند وزارتخانه
ايد، وقتي شما هم با من موافق  اين اداره خوب نبوده است به من حق داده

اند، برادران من، پس من هم مانند  ها خوب اداره نشده هستيد كه اين وزارتخانه
ام كه  دم و اين جمهوري موافق نبودهشما از روي دلسوزي به حال اين مر

  .ها را اداره كنند كنندگان كنوني، اين وزارتخانه اداره

ماه اين توانائي را نشان  6ها به اداره توانا بودند، قطعاً در اين  اگر اين
دادند تا هم شما و هم مردم ايران متوجه بشوند كه حق با پيشنهاد كننده  مي

. ام اند، مخالفت كرده اني كه توانائي اداره داشتهبوده است و من به ناحق با كس

اينك كه شما و ما بر اين باور هستيم و مثل من موافق هستيد كه اداره صحيح 
  نبوده است معناي طرح دو فوريتي شما غير از ادامه همين نوع اداره است؟

ديديد كه چرا من با اين عده  رفتيد و مي پس بهتر بود كه شما دنبال علت مي
ها لياقت و صلاحيت هيچ  البته اين به معناي آن نيست كه آن. مخالفت كردم

كاري را ندارند، شايد كارهائي باشد و حتماً هست كه كمال لياقت را براي 
آموزد،  طور كه اسلام و قرآن به ما مي اداره آن كارها دارند، اما معناي عدل آن

  .هيماين است كه هرچيز و هركس را در جاي خود قرار بد

ام تصويب اين طرح عواقب خطرناك دارد،  ايد كه من گفته اما ناراحت شده
كه او ديد عمومي و مربوط  كنند؟ براي اين جمهور انتخاب مي چرا مردم رئيس

به تمام كشور داشته باشد و آن ديد در تصويب وزيران دخالت كند وقتي شما 
ه قانون اساسي بر جمهوري را از حقي ك كنيد كه رئيس طرحي را تصويب مي

اند،  عهده او گذاشته و براساس اين قانون اساسي، مردم او را انتخاب كرده
چيزي كه بنياد جمهوري  معناي اين كار جز رفتن به راه تضاد، اختلاف و همان

گرداند، چيست؟ بنابراين اگر بخواهيم به راه برادري برويم من از  را سست مي
كنم كه همان لحني را كه در نامه  عوت ميخواهم و از شما د شما انصاف مي

ايد، رعايت كنيد و جداً و صميمانه بخواهيد و بايستيد كه  خود به كار برده
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كار را نيز  هاي دولتي را كساني اداره كنند كه در عين اعتقاد لياقت اين دستگاه
  .داشته باشند

من گمانم اين است كه وقتي ملتي انتخاب كرد معنايش اين است كه 
شخيص داده است و كسي را انتخاب كرده است كه نه از ميدان چوب و ت

. شود رود و تسليم هم نمي رود و نه از ميدان تهديد بيرون مي چماق بيرون مي

گيرد كه قاعده هر  هاي گوناگون انجام مي در اين روزها تبليغات به صورت
ار اين حمله د روزنامه اطلاعات و كيهان ميدان. گردد چيزي به اصل خود برمي

گوئي؟ من بايد وقتي كارهاي  گويند شما چرا به همه مي به من مي. اند شده
جمهور با اشاره به مقاله يكي از مجلات با عنوان  رئيس. بينم بگويم نادرست مي

جمهوري تغيير كرده است؟ و  صدر قبل و بعد از رياست آيا مواضع آقاي بني«
يلي زحمت كشيده است و دو سال يعني خ! »تحقيقي كامل: بعد نوشته است

هاي مرا جمع كرده و با هم مقايسه كرده است و به اين نتيجه رسيده كه  حرف
ام و حالا جور ديگر  يعني يك روز يك جور حرف زده. ام من تناقض گفته

جا عنوان كرده، خوشبختانه و بايد به درگاه خدا  چه را كه آن البته آن. گويم مي
بر بينش اسلامي همين است، چرا كه كسي كه زور را گزار شد و دليل  سپاس

البته به ندرت ممكن . شود نپرستد و خدا را بپرستد، تناقض در كارش پيدا نمي
كه اين تناقض را بسازد  حالا براي اين. چون، انسان بري از خطا نيست. است

  .آمده و يك عنوان را درست كرده است

  :گويد به اين شكل كه مي

ماه قبل  7مدعي است كه من » أله آزادي فريبي بيش نيستامروز طرح مس«
  .ام جمهوري اين ها را گفته از رياست

ماه پس از  10» .استقامت براي آزادي«: گويد و در مقابل آن مي
طرح مسأله «ام  جمهوري گفته ماه قبل از رياست 7يعني من . جمهوري رياست

استقامت «ام،  هوري گفتهجم ماه پس از رياست 10و » آزادي فريبي بيش نيست
جمهوري مخالف  ماه قبل از رياست 7معنايش اين است كه . »براي آزادي
پس با . ام جمهوري، موافق آزادي شده ماه پس از رياست 10ام و  آزادي بوده

  .توجه به اين حرف خدا پدر مرا بيامرزد
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كه از  ام خدا نكند آن روزي آمده  من به قول اين مجله از استبداد به آزادي
ام كه  آزادي به استبداد برويم، خوب است كه من از آزادي به استبداد نيامده

گويد  گفت آزادي و امروز مي جمهوري مي ماه قبل از رياست 9بنويسيد 
هائي كه  آن. خوشبختانه عكس آن بوده است، ولي در واقع اين نيست. استبداد

اعتبار كردن مفاهيم  ند براي بيدان خوب مي يعني چه؟» القاء ايدئولوژي«دانند  مي
حالا تقلب را در كجا . بايد به چنين كارهائي دست بزنند استقلال و آزادي مي

: تا نقطه گذاشته است و نوشته است كه 3در زير : دقت كنيد. كرده است

تحصيل اين آزادي به عنوان زمينه كار و مبارزه و هدف انقلاب ايران جز «
اين  اين آزادي، كدام آزادي؟» تحصيل«گفته است كنيد  دقت مي» .فريب نيست

حالا من آن را در صفحه بعد عيناً . كدام آزادي، همان چند تا نقطه است
سازند تا به ضد  هائي تناقض مي خوانم تا شما ببينيد كه با چه تقلب تان مي براي

دادند،  جمهور به كساني كه مرتب شعار مي رئيس.(جمهوري عمل كنند رئيس
كنم كه شما هم يك  ر اين كارها را ادامه بدهيد خداي نكرده فكر ميگفت اگ

  .)دار ديگري هستيد نوع چماق

  :آن جمله اصلش اين است

را زمينه اصلي  خواهند آن و مي يكي از اين مسائلي كه واقعيتي در بر ندارد،«
من هفت ماه قبل از » .قرار دهند، آزادي مستقل از استقلال است

. ام، آن آزادي كه با استقلال همراه نباشد، فريب است تهجمهوري گف رياست

آغاز سخنراني همين حرف را زدم در ميدان آزادي هم همين  حالا هم در 
زدم و اميدوارم اگر در ميدان شرف به خاك و خون افتادم، خون  حرف را مي

  .ام همين سخن را بگويم من هم بر زمين همين را بنويسد و تا زنده

كه اين  كه يك مقصري براي اين ها در همين روزنامه براي ايناما اين روز
اند و كشف كرده اند  ها را كه به آمريكا داده شده است، پيدا كنند، راه افتاده پول

هاي خود را از بانك  ام كه ايران پول كه چون من در مصاحبة مطبوعاتي گفته
ما را توقيف  هاي ها هم فوراً پول كند آمريكائي هاي آمريكايي خارج مي

گفته » گوبلز«ام، اما  كه من چندين نوبت اين معنا را توضيح داده با اين. اند كرده
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گوبلز افسر .(را حقيقت بدانند قدر تكرار كرد تا همه آن است بايد دروغ را آن
  ).انقلاب اسلامي –تبليغاتي هيتلر بود 

ها و  دداشتو اما مطلب اين بود كه وقتي كه من به وزارت خارجه رفتم، يا
دو . هائي كه از آمريكا آمده بود، خواستم تا ببينم در كجاي كار هستيم گزارش

آمده بود كه دستگاه كارتر تمام اقدامات اداري لازم را براي بلوكه  گزارش 
از بانك . هاي ايران انجام داده است و فقط منتظر امضاي كارتر است كردن پول

همين مطلب را عنوان كردند و گفتند مركزي هم چندنفري پيش من آمدند و 
  .ها را خارج كنيم كه بايد در اولين فرصت ما اين پول

ها را از دستگاه پولي  همان شب در شوراي انقلاب پيشنهاد خارج كردن پول
آمده بودند،   هايي كه از بانك مركزي آن. آمريكا دادم و شوراي انقلاب پذيرفت

بودند و بلافاصله تصميم شوراي در پشت در اتاق شوراي انقلاب حاضر 
ها هم رفتند عمل كردند، يك روز بعد از  آن. ها ابلاغ كردم انقلاب را به آن

را امضاء » هاي ما اوراق بلوكه كردن پول«آمريكا گزارشي رسيد كه كارتر اين 
كنيد كه  پس ملاحظه مي. كرده است و تا چند ساعت ديگر اعلام خواهد شد

ماند، اين  آن گرفته شده بود و تنها كاري كه براي ما مي  تصميم آمريكا پيش از
دستي در خارج كردن آن ارزها لااقل در اعلامش بكنيم تا بعدها  است كه پيش

العملي  از نظر رواني هم در وضعي عكس. از نظر حقوقي وضع ما بهتر باشد
م روز اين خبر را اعلا بعدازظهر آن 2قرار نگرفته باشيم و من هم در ساعت 

ام باز از نو مقاله پشت سر  كه من چند نوبت اين توضيح را داده كردم، با اين
كنيد بايست از روز  حالا بسيار خوب، شما كه تحقيق مي. مقاله در همين زمينه

هاي ما را كم و زياد  كه پول كرديد، بعد هم اين چه ربط دارد به اين اول مي
  .دانشگاه بياورم بكنند و اما يك نمونه هم از كيهان راجع به

ها نوشته است كه من اميدوارم در كارنامه بعضي نكات  يك سلسله مقاله
ها در مقام ستايشم نوشته كه شما بوديد و به  يكي از آن. را جواب بدهم آن

  !من غلط كردم چنين دستوري دادم. دستور شما دانشگاه تعطيل شد

از خوزستان برگشتم  اگر اين كار فيض و منزلتي دارد از من نيست من وقتي
خواستند در  اند و وضع طوري بود كه مي ه اي ديد ديدم تدارك داستان تازه
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داخل يك آشوب عمومي به راه بيندازند و بعد هم ديديد كه واقعه طبس پيش 
  .آمد تا وضع را برگردانند و جمهوري را سرنگون كنند

را چرا بايد بست؟  ام، پرسيدم كه دانشگاه موقع به تفصيل گفته ها را آن اين
كه بايد انقلاب فرهنگي شود و گفتيم اين كار را در تعطيلات  گفتند براي اين

داشت  توان بلاتكليف نگه گويم يك نسلي را نمي تابستان بكنيد و حالا هم مي
اند كه اين كار تا قيامت طول  اند كه انقلاب فرهنگي بشود نگفته امام فرموده

كه دانشگاهي بيانگر فكر مستقل و  ديم براي اينما انقلاب اسلامي كر. بكشد
جوي  طلب و آزادي مبتكر و بيانگر فرهنگ اسلامي ما و بيانگر روح استقلال

نسل امروز خود داشته باشيم و ما بايد در اولين فرصت چنين دانشگاهي را باز 
  .كنيم

ام يكي دو روز پيش كسي نزد من آمد كه  بار هم گفته من اين معنا را يك
نابر ادامه رويه سابق در راديو تلويزيون نيست يكي دو نوبت هم مخبران ب

ها هم همين صورت  راديو و تلويزيون براي مصاحبه آمدند و من نپذيرفتم و آن
  .اند را نشان داده

شان بر لطف و عنايت در حق من بوده است  شود كه بناي خوب معلوم مي
ضر به مصاحبه نشدي؟ شما اي تلفن كردند كه شما چرا حا به هرحال عده

دانيد كه من گفته بودم تا وقتي كه راديو و تلويزيون از سانسور پاك نشود  مي
به نظر . كار را نخواهم كرد اما دشمني فردي و گروهي هم با كسي نداريم اين

در اين . من در شأن جمهوري نيست كه دستگاه تبليغاتي او انحصاري بگردد
شود  طور كه واقع مي يون اخبار را همانجمهوري بايد راديو و تلويز

كه من با شما خداحافظي بكنم و صحبت  قبل از اين] پخش كند[وكاست  كم بي
روزي كه . خواهم يك معنائي را با شما در ميان بگذارم را تمام نمايم، مي

كه جنازه  كه در ايران خفقان بود و خانواده او براي اين مصدق از دنيا رفت با آن
. ت دژخيمان رژيم پهلوي نيافتد، با سرعت تمام به احمدآباد بردند،او به دس

راديوها و خبرگزاري هاي جهان ساعت به ساعت مرگ او را به اطلاع مردم 
معاصر «: اي تحت اين عنوان نوشتند در روزنامه لوموند مقاله. رساندند دنيا مي

بيانگر . طه نبودنوشته بودند او متعلق به يك ايران تحت سل. »كورش بزرگ مرد
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هوش، عظمت، توانائي، اراده و استقامت آن ايران بزرگي بود كه در روزگاران 
دراز در پهنه گيتي نقش خويش را در پيشبرد تمدن و ايستادگي در مقابل اقوام 

سزاوار نبود در جمهوري اسلامي، در تاريخي كه براي . مهاجم ايفاء كرده است
اين . سيدضياء و عامل سياست انگليس بخوانندنويسند او را دستيار  مدارس مي

اما به گمان من به دست كساني . كاهد كار چيزي از شأن و مرتبت مصدق نمي
خواهند در  گيرد كه با جمهوري اسلامي و با اسلام دشمني دارند، مي انجام مي

چرا كه اين نسل هرچه را باور كند، انگليسي بودن . فرزندان ما كينه پديد آورند
ها كه در خدمت سلطه آمريكا  حالا هم آن. ق را باور نخواهد كردمصد

خواهند اين جمهوري را از شكستي به شكستي بكشانند همه جا تبليغ  مي
جمهور شما دو نفر را فرستاده است در آمريكا، آقاي ريگان  كنند كه رئيس مي

مردم در  افراد مذكور در حضور(جا هستند آن دو نفر حالا اين!! را ملاقات كنند
كنند، اگر قصد  ها را طرح مي ها كه اين سؤال خوب، آن) گيرند جايگاه قرار مي

طور چيزي هست يا نيست؟  ممكن نبود با تلفن بپرسند اين  و غرضي ندارند،
كاري داريم؟ كاري باز مانده است كه محتاج به ملاقات و  اصلاً، با ريگان ما چه

رأي خود را . ن ملت اشتباه نكرده استوگو با آقاي ريگان باشد؟ نه، اي گفت
جمهور بيان كننده شخصيت،  عنوان رئيس اميدوارم كه من به. درست داده است

  .حيثيت، شأن، مرتبت اين ملت در جهان باشم

گويد بايد مردم ما و  داند كه دشمن او در ايران كسي است كه مي آمريكا مي
، با تمام قوت در همان زمان تنها مردم ما، درباره سرنوشت خودشان نظر بدهند

كه در مرزها سنگر به سنگر براي استقلال ميهن اسلامي مي جنگد در ميدان 
هاي مردم است، اگر بنا است جو  آزادي و در همين جا مراقب آزادي

رعايت نمايند  ها كه بايد رعايت كنند، بهتر است آن اجتماعات ما سالم بشود، 
ماند كه خود را تسليم بر سرنوشت و رأي  وگرنه براي من راهي جز اين نمي

من كسي نيستم كه يك لحظه بدون خواست مردم در جائي كه . مردم كنم
باز را داشته باشيد  هستم قرار بگيرم، اما شما مردم نبايد حالت افراد خروس

اما معناي . كشور ما بايد بر اساس تفاهم و موافقت و وحدت اداره شود
كه همه به حكم يك عده گردن بگذارند معناي موافقت و وحدت اين نيست 
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توافق اين است كه نيروهاي اسلامي معتقد به جمهوري اسلامي كار وحدت 
شما از من فراوان . خود را شروع كنند و با توان و استقامت پيش بروند

. گويم كه تعهد ما دوجانبه بوده است من به شما مي. پرسيد كه چه بايد كرد مي

م كه به انقلاب اسلامي خيانت نكنم، ميهن اسلامي و استقلال ا من تعهد سپرده
شما هم . هاي شما تا جان دارم بكوشم را پاسداري كنم و براي آرمان آن

ها حضور داشته  ايد كه حمايت كنيد و در صحنه فراموش نكنيد تعهد سپرده
ها هستيد، هيچ خطري استقلال ايران، آزادي شما و  باشيد و تا شما در صحنه

  .كند جمهوري اسلامي را تهديد نمي

ها به  كنندگان دستگاه راديو و تلويزيون و روزنامه من كاملاً اميدوارم كه اداره
  .راه انقلاب اسلامي بروند، ايجاد برخورد و جوسازي و تحريك نكنند

اي كه به تعداد زياد چاپ شده و بنا  جمهور سپس با اشاره به اطلاعيه رئيس
ن مشهد توزيع كنند اشاره كرد و گفت سراسر مطالبي كذب بوده است در پادگا

اند از جمله در آن نوشته اند از من سئوال شده است كه  و دروغ در آن نوشته
  كنم؟  آيا من در دزفول در كاخ زندگي نمي

ها كه با من هستند افرادي كه نظامي،  اند و آن ها كه در دزفول با من بوده آن
كنندگان  جا هستند خوب ببينند كه پخش آن ها كه در  سرباز، پاسدار و همه آن

كه  آموزان مسلمان مشهد در حالي ها به اسم گروهي از دانش اين ورقه
به اسم آنها است راست . ها خبر ندارد شان از اين بازي آموزان روح دانش
  اند يا خير؟ گفته

ه چندين نوبت، چون در جائي ك. خواهم حمل بر ستايش بشود جا نمي اين
ها  جا حاضرند و آن ها در اين ها كه به ديدن من آمدند بعضي از آن من بودم، آن

ام كه از صبح تا شام و از  دانند من در جائي بوده اند مي كه با من زندگي كرده
كه  آمد، با اين هاي توپ بود و مرا شرم مي شام تا صبح زير انفجارات گلوله

استند كه به پناهگاه بروم و من شرمم خو چندين نوبت با اصرار تمام از من مي
ها  وقت اين آمد كه سربازان ما در سنگرها باشند و من در پناهگاه آن مي

ولي خوب اين شما ! ام كرده اند كه من در قصر زندگي مي نوشته
چه بيشتر مورد توجه  شود آن دهد معلوم مي لو مي) كنندگان اعلاميه را پخش(را
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گونه تبليغات شب و روز كه من  هر حال اينبه . شماست همين چيزها است
كاري نكنيد كه اين . دهد را نشان دادم اين مردم را فريب نمي نمونه هائي از آن
بنابراين اميدوارم در عمل . شنوند عكسش را حقيقت بپندارند مردم هرچه را مي

طور كه خواست اسلام است با نهايت  ببينيم كه راديو و تلويزيون ما آن
كه اين معنا بر من معلوم شد البته من هم  به محض اين. شود اداره مي طرفي بي

اما اين صحيح . مصاحبه خواهم كرد و هيچ برخورد شخصي در كار نيست
جمهور منتخب مردم بگويد چون در راديو و تلويزيون سانسور  نيست كه رئيس

خوب مردم از او خواهند پرسيد ! كنم، بعد بكند وجود دارد من مصاحبه نمي
  .شود چه شد؟ پس بايد ما در عمل ببينيم كه چنين كارهايي نمي

در پايان سخن اميد خود را به پيروزي اين نسل به خواست خدا اظهار 
كرد كه  رو شديم كمتر كسي باور مي روزها كه ما با دشمن روبه در آن. دارم مي

است كه ماه و نيم  5امروز . روز دوام بياورند 4نيروهاي مسلح ما بيش از 
. جنگ ادامه دارد و نيروهاي مسلح ما، ديگر نيروهاي مسلح روز اول نيستند

بينند گمان ببرند كه اين  بسا كسان ممكن است عظمت مشكلات را كه مي
اما من يقين دارم كه اين ملت بزرگ بر . توانيم حل كنيم مشكلات را ما نمي

شكلي نيست كه اراده من يقين دارم كه هيچ م. شود همه آن مشكلات پيروز مي
هائي كه رخنه در نهادها  شما مردم بدانيد اين. ملت ما از حل آن عاجز باشد

كنند، اينان  جمهوري تبليغ مي اند و شب و روز در اين نهادها بر ضد رئيس كرده
جمهوري مخالف  چه دليل دارد كه رئيس. دشمنان اسلامند. دشمنان انقلابند

جمهوري مخالف مردان فداكار و مخلص  ه رئيسپاسدار باشد، چه دليل دارد ك
رو  كنند دو نظر دارند يكي روبه ها كه اين تبليغات را مي آن. و صميمي باشد

كردن اين نهادها با مردم و يكي كشاندن اين نهادها به دشمني با 
. دهد ها در رفتار من كمترين تغييري نمي شما بدانيد كه اين. جمهوري رئيس

ما بدانند كه اگر خداي نكرده پشتيباني مردم از بين برود، نهادهاي انقلابي 
ها بايد هميشه محبوب مردم باشند و  آن. شود رو مي انقلاب با خطر جدي روبه

كنند و به كارهائي از آن قبيل كه امروز  كه در ميان آن ها رخنه مي كساني
و خائنان مبادرت ورزند دشمنان  ) اخلال در سخنراني و ايجاد درگيري(كنند مي
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آرام . داران مشغول رذالتند گويند كه در خيابان اين چماق مي. به شما هستند
كنم فوراً  ها اخطار مي جا جلو دانشگاه، الان به آن آيم آن خود من الآن مي. باشيد

. آيم جا مي جلو دانشگاه را تخليه كنند و اگر چنين نكردند خود من به آن 

ها كشته بشوم بلكه رسم چماق  تبهكار آندهم كه امروز به دست  ترجيح مي
اند نيروهاي  طور كه به من گفته امروز اين. داري در اين كشور از ميان برود

لابد اين هم جزو برنامه بوده . اند انتظامي را نه باطوم دادند و نه وسيله داده
توانيد  هرحال شما مردم آرامش خودتان را حفظ كنيد از برخورد تا مي به. است
وقت نوبت شماست كه وارد  دداري بكنيد اگر اخطار ما مفيد واقع نشد آنخو

گونه  عمل بشويد، با آرامش دانشگاه را ترك بگوئيد و از خدا بخواهيد كه اين
اتفاق ها بناي وحدت اين ملت را متزلزل نكند و امروز بحمداالله بسياري 

ها را  ما اينگفتند كه  اگر مي. ها، بر ما معلوم شد چيزها از حركت اين
ها بر اثر حسن عمل شما دستگير و تحويل مقامات  شناسيم امروز اين نمي

ها معلوم شد و مشخص شد كه از كجا آب  انتظامي شدند و مشخصات آن
  .خورند مي

گونه  اي نباشد و همه بدانند كه اگر در برابر اين اميدوارم كه ديگر بهانه
نيت قضائي به اين كشور باز اشخاص قاطعيت لازم به خرج داده نشود، ام

گردد و بدون امنيت قضائي ما نخواهيم توانست جمهوري را به راه صواب  نمي
  .ببريم

اي تلفن كردند و  خواهران و برادران من، دفعه پيش كه صحبت كردم عده
اي از شما برويد و همين  نامه نوشتند كه شما كوتاه آمديد شايد حالا هم عده

بازي و جنگ خروس  جمهوري خروس نيد كه كار رئيسكار را بكنيد اما بدا
جمهوري بيان حقايق و ايجاد آگاهي در مردم است و كوشش  كار رئيس. نيست

آن مقدار از مطالب . است براي اين كه اساس وحدت در جامعه از بين نرود
اي هستند كه بدون اطلاع و خودسر عمل  هم كه گفتم در مقام اين بود كه عده

اي ديگر بنويسيد، به زيان كشور  ها را به پاي عده قتي كه شما اينكنند و و مي
ما بايد هرچيزي را تحقيق كنيم و تا به آخر برويم و كشور خودمان را . است

اي با  جمهوري براي صحبت بيايد و عده كه رئيس اين. محيط امني بگردانيم
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كه  اسلحه سرد و گرم براي اخلال بيايند، اين جمهوري، جمهوري نيست
از . طور عمل بكنيد كه كرديد كه شما مردم همان مگر اين. بتواند دوام بياورد

دارها كه معلوم است چه كساني هستند بگويم  اين پس هم بايد به اين چماق
مگر از كار مغز چه زياني ديديد كه . تان را هم بشكنيد هاي بدانيد و چماق: كه
تان را به كار  تان، مغزهاي هاي را با چماق عوض كرديد؟ به جاي چماق آن

وقت خواهيد ديد كه جو اجتماعي ما تا كجا سالم، پاك و منزه  آن. بياندازيد
  .خواهد شد

دريغ شما مردم از خطرها  اين جمهوري به خواست خدا و با پشتيباني بي
  ».خواهد گذشت و پيروز خواهد شد

  

  حواشي سخنراني

هاي  ميم تشنج در سخنرانيوجه تمايز اين سخنراني و وقايع اين روز تع
جمهور، دومين مقام كشور، پس از مقام رهبري بود،  سياسي به سخنراني رئيس

  .هنگام و به آن صورت سابقه نداشت موضوعي كه تا آن

هايي از حواشي وقايع اين روز را پوشش دادند  جرايد هر دو طرف، گوشه
خود بود منعكس  چه به نفع جناح سياسي رسيد هر دو طرف آن اما به نظر مي

طور  آنچه به. اند پوشي كرده هاي آن چشم نموده و از باقي مسائل و واقعيت
جمهور با هر مضمون كه بود و  كه سخنراني رئيس توان گفت اين مطلق مي

موافقان و مخالفان با هر نيت و مقصدي كه وارد جلسه سخنراني شده بودند 
. قام رسمي سياسي بوده باشدگر برهم زدن سخنراني يك م توانست توجيه نمي

چه رخ داد، پيش از همه چيز شكسته شدن حرمت دومين مقام رسمي  اما آن
پرده و عريان رقابت سياسي بين دو جريان  جمهوري اسلامي ايران و بروز بي

آن، سازمان مجاهدين خلق، و  جمهور، در قالب جناح افراطي  موافقان رئيس
افراطي آن، به اصطلاح گروه بي نام و  جمهور در قالب جناح مخالفين رئيس

  .داران، بود نشان چماق

شواهد غير قابل انكاري از حضور و فراخوان قبلي سازمان مجاهدين خلق 
در اين مراسم وجود داشت اما در طيف مقابل هيچ فراخوان رسمي يا مخالفت 
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 و از طرفي هيچ مدركي كه نشان از. قبلي با اين سخنراني مشاهده نشده بود
هاي همسو با آن در وقايع اين روز  دخالت حزب جمهوري اسلامي و گروه
اكنون شواهد حواشي سخنراني . داشته باشد تاكنون يافت نشده است

  .گذرانيم را از نظر مي 1359اسفند  14جمهور در  رئيس

هاي  خبرنگاران روزنامه جمهوري اسلامي مشاهدات عيني خود از درگيري
به گفته آنان اين تشنجات توسط . گزارش نمودند پس از پايان مراسم را

. شد گرا هدايت مي طرفداران فدائيان خلق، مجاهدين خلق و ديگر احزاب چپ

  :دهد روزنامه جمهوري اسلامي چنين گزارش مي

ساعت به طول  2شنبه خود كه حدود  پنج  جمهوري در سخنراني رئيس«
ها براي اخلال  ه شد افرادي از آناي از نهادهاي انقلابي كه گفت انجاميد از پاره

عنوان منابع  هاي بلندگو به دانشگاه آمده بودند، به در سخنراني و قطع شبكه
ها نام برده  آن از نهادهائي كه در اين رابطه در جمع مردم از . داري نام برد چماق

شد بنياد مسكن اردبيل ، كميته مركزي و حزب جمهوري اسلامي قزوين ، 
هاي نامنظم، نيروي ويژه  ن خوزستان ، ستاد جنگبسيج مستضعفي

وزيري، مركز تربيت معلم تهران ، واحد تحقيقات و ايدئولوژيك  نخست
  ...سياسي و

جمهوري همچنين چند قبضه كارد و زنجير و يك كلت را كه گفته  رئيس
دست آمده است به مردم نشان داد اما در اين مراسم  شد از دستگيرشدگان به

عنوان عوامل  كارتي به... هاي پيكار و منافق و فدائي و وهكهرگز از گر
در مراسم ديروز فقط مأموران كلانتري آن هم بدون همراه . گر ارائه نشد اخلال

گونه سلاح سرد و گرم مسئول حفظ نظم و آرامش بودند و  داشتن هيچ
آقاي . يك از پاسداران حاضر به دخالت براي حفظ نظم و امنيت نشدند هيچ

هاي كيهان، اطلاعات ، مجله اطلاعات هفتگي  جمهوري همچنين روزنامه يسرئ
ها را  و راديو و تلويزيون را متهم به سانسور و نشر مطالبي عليه خود كرد و آن

طور  صدر حاضرين به در مقاطع مختلف سخنان آقاي بني. مورد انتقاد قرار داد
ب قرآنيم ، مرگ بر خواهيم ، ما طال ما حزب نمي: دادند مداوم شعار مي

شو ،مرگ بر بهشتي چماق دار، حكومت اسلامي از  دار برو گم دار،چماق چماق
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مجلس شوراي ما از انحصار حزبي آزاد بايد . انحصار حزبي آزاد بايد گردد
دار بيچاره  گردد ، صدا و سيماي ما از انحصار حزبي آزاد بايد گردد ، چماق

صدر حزب شده  صدر بني خواهد ، بني دار نمي كارت كميته داره ملت چماق
صدر اذن  صدر بني رستاخيز ، تا حزب كفن نشود اين وطن وطن نشود، بني

شنبه با  در مراسم پنج... صدر و شكني بني صدر بت جهادم بده ، روح مني بني
دستگيري هر فرد توسط مأموران كلانتري نام يكي از نهادها برده شد و متعاقباً 

جمهوري  صدر افشا كن افشا كن ، آقاي رئيس صدر بني د بنيدادن مردم شعار مي
را » شما آرام باشيد ، دخالت نكنيد«ساعته خود چندين بار عبارت  2در سخنان 

صدر ايستاده بود مرتب با  بر زبان آورد و يكي از افرادي كه در كنار آقاي بني
مراسم  در. داد دوربين جنگي نقاط مختلف جمعيت را مورد بازديد قرار مي

بر روي يكي از پلاكاردهايي . بسياري از نشريات توقيف شده به فروش رفت
كنيم تا  استقامت مي«خورد عبارت  كه ديروز در ميان جمعيت به چشم مي

جاي شعار مرگ بر آمريكا و مرگ  در مراسم به. نوشته شده بود» آزادي بازگردد
در اين . شد شتي سر داده ميها، شعار مرگ بر به بر صدام يزيد كافر و امثال اين

زدند و به  مراسم از شعار االله اكبر خبري نبود و حاضرين مدام سوت و كف مي
چند تن از كساني كه مأمور دستگيري افراد بودند در . پرداختند كوبي مي پاي

در همين » افراد ريشو را دستگير كنيد«گفتند  لحظه اغتشاش به يكديگر مي
ه در مراسم شركت كرده بودند ضمن مراجعه به ك رابطه چندتن از افرادي

: يكي از اين عده گفت. اي از مشاهدات خود را تعريف كردند روزنامه گوشه

شدم  هوا كاملاً تاريك شده بود و من همراه تظاهركنندگان از دانشگاه خارج مي
كرديم بسياري از اين  طرف ميدان فردوسي حركت مي و از خيابان انقلاب به

ها و فدائيان و  ه وابستگي آنان بر همه ثابت شده است نظير پيكاريها ك گروه
دادند اما در اين شعارها هرگز  مي» ضد امپرياليستي«گونه شعارهاي  منافقين همه

و ديگر شعارهاي عاميانه روز شنيده » مرگ بر صدام يزيد« -» مرگ بر آمريكا«
ولي » دام يزيد كافربگو مرگ بر ص«من ناگهان در جمعيت فرياد زدم . شد نمي

نه تنها هيچ كس با اين شعار همراهي نكرد بلكه من از چندسو مورد تمسخر 
  ...قرار گرفتم
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صدر از جمعيت حاضر كه به سخنان او  گزارش خبرنگار ما دكتر بني  به
هم بزنند  خواهند اخلال كنند و نظم را به داد خواست از كساني كه مي گوش مي

خبرنگاران ما در اين گزارش خود . ا از خود دور كنندها ر فاصله بگيرند و آن
جمهوري بيرون دانشگاه و در چندنقطه از  افزايند كه در بين صحبت رئيس مي

هاي موافق و  هائي بين گروه محوطه چمن تظاهراتي انجام شد و درگيري
. مخالف روي داد كه با دخالت مأموران انتظامي تظاهركنندگان متفرق شدند

ها تعداد بسياري مجروح  ش حاكي است در نتيجه اين درگيريهمين گزار
  .شدند كه به بيمارستان انتقال يافتند

گزارش دادند كه پس از پايان سخنان ) پريروز(18خبرنگاران ما در ساعت 
جمهور جمعيتي كه براي شركت در مراسم بزرگداشت مصدق در  رئيس

نفري در خيابان جنوبي  هاي چهارصد پانصد دانشگاه گرد آمده بود در گروه
دست به راهپيمائي زدند و اين راهپيمائي كه با شعارهاي ) انقلاب(دانشگاه

هاي موضعي و زدوخوردهاي پراكنده مخالفين و موافقين  مختلف و درگيري
  .همراه بود تا پاسي از شب ادامه يافت

آور به سوي  زماني كه سخنراني به پايان رسيد گارد شهرباني با گاز اشك
هاي دانشگاه در خيابان بودند، حمله كرد و  مردم مسلمان كه در پشت ميله

ها  جمهور و سران ميليشيا كه اكثر آن گارد رئيس سر گارد شهرباني، پشت
همه سنگ و پاره آجر و  در مقابل آن. اند به مردم حمله كردند شناسائي شده

در . يستادن نبودكس قادر به ا شد هيچ موزائيك شكسته كه از هر سو پرتاب مي
ها خرد شد و خواهران و برادران مسلمان  عرض كمتر از چند ثانيه ماشين

از . جا را گرفته بود دود همه. ريختند هاي خزان به زمين مي همچون برگ
ها كه قادر به  باريد و صداي آژير آمبولانس آسمان، سنگ به جاي باران مي

سران ميليشياي . كرد ها را كر مي جمع آوري مجروحين نبودند، گوش
ها ميليشياهاي دختر و پسر كه محيط را از  انداز در جلو و در پشت سر آن سنگ

ها  دادند و تا پاسي از شب در خيابان مزاحمين پاك شده يافته بودند شعار مي
  .اين جريان ادامه داشت
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هاي پراكنده اطراف  يكي ديگر از خبرنگاران ما گزارش داد كه درگيري
اول با تبادل شعارهاي مختلف وجود داشت زماني شدت گرفت  دانشگاه كه

مردم فردي را بر روي دست از داخل دانشگاه بيرون  5/5كه حدود ساعت 
جمهوري اسلامي، (».آوردند كه تمام صورت وي را خون فرا گرفته بود

16/12/59(  

همين روزنامه از متحصن شدن بخشي از افراد معترض كه مورد هجوم 
  :دهد اند گزارش مي تان واقع شدهدس به چماق

جمهور گروهي از  به گزارش خبرنگار ما پس از سخنراني رئيس«
ها بود در ساختمان كتابخانه  كنندگان كه تعدادي زخمي هم در ميان آن شركت

رفته بر تعداد  مركزي دانشگاه تهران دست به تحصن زدند و اواخر شب رفته
زيادي از مردم آخر شب بعد از اتمام دعاي  شد تا اين كه تعداد ها افزوده مي آن

. كميل در مهديه تهران با شعار به طرف دانشگاه آمده و به متحصنين پيوستند

جاي آوردند و  افراد وضو گرفتند و آماده نيايش شبانه شده و نماز شب را به
يكي از . خواندند جمعه را همگي اعلام روزه كردند و تا به صبح دعا مي

برادران و خواهران عزيز : كه دعائي را بخواند گفت ل از اينپاسداران قب
اند و از جيب من يك مفاتيح بيرون  دار گرفته دانيد امروز مرا به جرم چماق مي

دارم و چماق من كتاب نيايش و  كنم به اينكه چماق اند و من افتخار مي آورده
  .راز و نياز من با خداي خويش است

توسط يكي  –شد و بعد از نماز زيارت عاشورا برپا .... صبح نماز جماعت
سرائي شد و يكي از برادران پاسدار  مان قرائت شد و مدتي نوحه از برادران

گرائي ايراد نمود و رابطه مكتب و مليت را توضيح داد در  سخناني درباره ملي
ها هم البته مرتب افراد وقايعي را كه از جريان مراسم ديده بودند و  حين برنامه

  )16/12/59جمهوري اسلامي، (».كردند يا بر سرشان آمده بود تعريف مي

اي ديگر توصيف  گونه اسفند را به 14روزنامه انقلاب اسلامي اما وقايع روز 
داران را  اين روزنامه برعكس روزنامه جمهوري اسلامي حضور چماق. كند مي

  :كند د نميتر نموده و از حضور اعضاي سازمان مجاهدين خلق هيچ يا پررنگ
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كه  نفري در حالي 200ساعت قبل از شروع سخنراني، يك گروه تقريباً  نيم«
االله بر روي آن نقش بسته بود در دست داشتند  پلاكاردي كه آرم و شعار حزب

در دست اين عده . طور سازمان يافته و با شعار وارد دانشگاه شدند به
هائي چون اول  شتهنو هائي از رهبران حزب جمهوري اسلامي و دست عكس

اين گروه پس از ورود به دانشگاه . شد ديده مي... گذاري و سپهسالاري بعد تاج
آن نيز گروه   قبل از. به سمت خيابان شرقي زمين چمن حركت كردند

ها و شعارها در خيابان غربي زمين چمن دانشگاه  تري با همان عكس كوچك
  . مشغول بالا و پائين رفتن بودند

هم پيوستند و در خيابان شرقي زمين  نراني اين دو گروه بهبا شروع سخ
هاي هنرها و ادبيات مستقر شدند و با شعارهائي  چمن حد فاصل دانشكده

از جمله به . جمهور و فرمانده كل قوا بر شدت عمل خود افزودند برعليه رئيس
فيد هاي سبز و س وسيله گل اي كه يك تصوير بسيار بزرگ از ايران را كه به عده

كردند، حمله  تزئين يافته بود به سمت جايگاه حمل مي) رنگ پرچم به(و قرمز
  ! را كنده و به سر و روي يكديگر پرتاب كردند هاي آن كردند و گل

در اين بين درگيري هاي مختصري بين چماق داران و چند نفر از كساني 
  .كه براي شركت در مراسم آمده بودند روي داد كه ادامه نيافت

داشتند،  كه يك لحظه از شعار دادن دست برنمي دار در حالي ن گروه چماقاي
طور مداوم در حد فاصل بين دانشكده هاي هنرها و ادبيات بالا و پائين  به

ها از درخت بالا رفته و مشغول نصب پلاكارد خود و  رفتند و تعدادي از آن مي
  .قطع كردن سيم بلندگوها شدند

ها و جلوگيري  مورين پليس كه براي آرام كردن آنچندي بعد، چند نفر از مأ
االله  حزب«دادند  داران كه شعار مي ها آمده بودند توسط چماق از قطع سيم

ها ادامه داشت تا  اين برنامه. مضروب شدند» شكنه شكنه، بت پليس رو مي بت
داران را به آرامي از  جمهور از مردم خواست چماق صدر رئيس كه دكتر بني اين

دار و مرگ بر  سخنراني بيرون كنند و مردم با شعارهاي كيش كيش چماق محل
داران به سمت درب شرقي  طرف چماق داران رفتند و چماق دار به چماق

ها را كه  در اين بين مردم هر تعداد از آن. دانشگاه شروع به فرار نمودند
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بردند  مي توانستند، دستگير كرده و به سمت محل استقرار مأمورين انتظامي مي
زدند و عده ديگري  دار را كتك مي اي از افراد چماق كه البته در بين راه عده

داران در اين بين  رفته تعدادي از چماق هم شدند ولي روي مانع اين كار مي
  .شدت كتك خورده بودند به

از چماق داران دستگير شده، يك قبضه سلاح كمري و تعداد زيادي چاقو، 
دار از نيروي ويژه  هاي عكس به همراه كارت... ودشنه، زنجير، تيغ 

دست  به... وزيري، كميته، بنياد مسكن، حزب جمهوري اسلامي، سپاه و نخست
  .آمد

ها را جمع كرده  دستگيرشدگان كه بيش از هفتاد نفر بودند در اتاقي كه آن
دو خواندند  را با صداي بلند مي» اكبريم چون ما مسلح به االله«بودند شعارهايي 

شان را به زمين مي كوبيدند و گاهي با حاضرين در محل به بحث  پاي
  . پرداختند مي

هاي  عده ديگري از چماق داران كه موفق به فرار شده بودند در خيابان
كردند كه  اطراف دانشگاه جمع شده بودند و به سمت داخل سنگ پرتاب مي

مراسم براي دور  كنندگان در در اواخر سخنراني بار ديگر گروهي از شركت
چادر «نام   ها به بيرون دانشگاه رفتند و در اين بين، چادري كه به كردن آن
گرفتن چماق   در مقابل درب جنوبي دانشگاه قرار دارد و محل پناه» وحدت

پس از پايان سخنراني و متفرق شدن . داران شده بود، به آتش كشيده شد
هاي اطراف دانشگاه به بحث و  انها در خياب ساعت  هاي مختلف، جمعيت، گروه

مشغول شده ... ها و  داري، درگيري وگو درباره مراسم سخنراني، چماق گفت
  . بودند

اكنون تعدادي از دستگيرشدگان در اختيار  لازم به توضيح است كه هم
مقامات شهرباني قرار دارند و تعداد ديگري در محل كتابخانه مركزي متحصن 

  )16/12/59مي، انقلاب اسلا(»!اند شده

هاي سياسي در مورد مشاهدات خبرنگار خود از  روزنامه اطلاعات و بررسي
  :نويسد اسفند چنين مي 14وقايع روز 
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هائي از مصدق كه در حال  االله عكس در قسمت درب جلوئي دانشگاه حزب«
دادند باعث مرگ نواب  بوسيدن دست ثريا بود در دست داشتند و شعار مي

االله،  شه ،حزب فقط حزب پهسالار پينوشه ايران شيلي نميمصدقه، مصدقه ، س
اي ضد االله ،مسلمان بپاخيز، شاه دوباره آمد ، مرگ بر ميليشيا ، و افراد  توده

االله درگير  شدند و گاهي اوقات با حزب ها هم مرتب وارد دانشگاه مي گروهك
  .شدند مي

رودي روي درب و روبه. االله فقط شعار مي داد در صورتي كه حزب
شد و همچنين روزنامة انقلاب اسلامي هم به  هائي از مصدق پخش مي عكس

البته به عنوان بازار سياه مردم صف كشيده بودند و اين دقيقاً . رسيد فروش مي
رسيد،  ضمناً نبرد ملت ارگان فدائيان اسلام هم به فروش مي. مصنوعي بود

ر اطراف دانشگاه مشاهده افراد ادارة آگاهي هم د. همراه با شعارهاي خودشان
  .شدند مي

و در ) نفر 1500در حدود (االله بود در خيابان ضلع شرقي زمين چمن حزب
ضلع غربي زمين چمن افراد گارد با همان شمايل دوران شاه، با كلاه 

آور كه همين امر باعث تحريك بيشتر  هاي پر از گاز اشك مخصوص و كيسه
در  صدر هستند، ها همان گارد بني فتند اينگ مردم شده بود تا جايي كه مردم مي

  .ها گارد شهرباني بودند صورتي كه اين

صدر در پشت تريبون قرار گرفتند، افراد داخل چمن شروع به  زماني كه بني
االله مستقر در شرق  وقت گروه حزب آن. كف زدن و سوت كشيدن نمودند

كنه ، سوسولا ش سوسولا دست نزنين، النگوهاتان مي: دادند چمن شعار مي
دست نزنين، شب هفت شهداست و بعد شروع به سينه زدن و كوبيدن پا 
نمودند در اين موقع در چند نقطه درگيري شروع شد و چون جمعيت، 

االله به طرف  كردند، باعث حملة حزب ها را مسخره و هو مي اللهي حزب
م اين البته تما. جمعيت شد و در چند نقطه جمعيت پا به فرار گذاشتند

شود  جريانات در خيابان شرقي سمت راست زمين چمن كه به مسجد ختم مي
خواستند  دادند نمي طور كه شعار مي ها آن اللهي در مجموع حزب. اتّفاق افتاد

ها بودند كه خيلي متعصب بودند،  درگير شوند ولي افرادي در داخل آن
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  مثلاً يك نفر از. شدند عصباني شده و طاقت نمي آوردند و باعث درگيري مي
او را . برد و چندنفر را زخمي كرد  درآورد و به جمعيت حمله 3ها سرنيزة ژ آن

ها، برادران سپاهي و پاسداران كميته نيز  اللهي در داخل حزب. دستگير كردند
  .ها با لباس فرم سپاه بودند شدند حتي بعضي از آن ديده مي

شد و  شعار داده مي... تي ودر داخل چمن مرتّب بر عليه حزب و آقاي بهش
ها  گاه گروه ها را بيرون كنند آن اللهي صدر از مردم خواستند كه حزب گاه بني آن

ها آمدند و عدة ديگري از اين  اللهي از زمين چمن خارج شده و به طرف حزب
ها از پائين خيابان شرقي زمين چمن به طرف بالا آمده و درگير شدند و  گروه

و يا فرم لباس سپاه پوشيده بود و يا به نحوي شبيه  هركس كه ريش داشت
درگيري به اوج . نمودند زدند و يا دستگير مي ها بودند وحشيانه مي مسلمان

اللهي را از خيابان شرقي بيرون نمودند و سپس  ها افراد حزب رسيد و گروه
بعدازظهر بود كه  4:45در ساعت . پراني در شرق دانشگاه كردند شروع به سنگ

پراني شروع شد از يك طرف  اخل دانشگاه نزديك درب جلوئي، سنگد
هاي ديگر، در  ها همراه با ميليشيا و گروه االله و از طرف ديگر گاردي حزب

مرگ «، »قرآن، قرآن سلاح مستكبران«ها با شعارهائي از قبيل  همين زمان گروه
به طرف » يا مرگ بر رجائي، رفسنجاني، خامنه«طور پراكنده  و به» بر بهشتي

درب جنوبي حمله كرده و شروع به ضرب و دستگيري نمودند و براي نمونه 
داشت گرفته و به شدت زدند و سپس چادر واقع در  45يك نفر را كه كلت 

هاي مرحوم شهيد مطهري،  سمت راست درب اصلي دانشگاه را كه كتاب
آتش زدند و البلاغه و مفاتيح و كتاب هاي ديگر بود  عكس امام، قرآن و نهج

  .خورد نمود كتك مفصلي مي اگر كسي هم به اين كار اعتراض مي

  :هاي ديگر اما نمونه

كلفت گلوي او را به  ها گرفته و يك شخص گردن يك نفر را گروه  -1
گاه چند نفر دختر  طوري كه در حال خفه شدن بود آن داد به شدت فشار مي

سپس تعدادي ديگر او را  جنبشي فرد مذكور را از دست او نجات دادند و
تنفس مصنوعي دادند و موقعي كه سرحال آمد وي را به عنوان زنداني به اطاق 

  .مخصوص بردند
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هنگامي كه چندنفر از خواهران در خيابان غربي زمين چمن با شعارهائي  -2
گفتند كه  ها مي هاي مرفه و اداري با صداي بلند به آن كردند، خانم حركت مي

  .ايد ايد و صيغة چندتا از پاسداران شده هچقدر پول گرفت

در خيابان شرقي زمين چمن شخصي را دستگير كرده و به طرف جايگاه   -3
بردند كه ناگهان كاردي از پهلوي او بالا رفت و گفته شد كه اين كارد در  مي

ها به شدت او را كتك زدند و مشخص نبود كه آيا اين  گاه گروه جيبش بوده آن
  .بوده است يا خيركارد از او 

بردند كه در راه  يك نفر را دستگير كرده و به سمت اطاق زير جايگاه مي  -4
كتابي از سازمان مجاهدين از جيب خود درآورد و گفت من از مجاهدين 

اين مسأله . هستم، سپس اطرافيان گفتند بگو مرگ بر بهشتي، تا تو را آزاد كنيم
از دستگيري يك نفر و يا مشكوك در چند مورد ديگر هم ديده شد كه پس 

خواستند كه مرگ بر بهشتي بگويد تا او را رها  شدن به كسي از او مي
  ).557، 1364موسوي اردبيلي، (».كنند

همچنين كلانتري مسئول نظم در سخنراني طي نامه اي به رياست پليس 
. درسان تهران شرح ماوقع را از زبان دو نفر از مأموران به استحضار ايشان مي

  :در اين گزارش چنين آمده است

  ...از كلانتري«

  به رياست محترم پليس تهران

  14/12/59موضوع درگيري مورخة 

 11سازد حسب امرية صادره از ساعت  محترماً مقام عالي را آگاه مي
معاون انتظامي و عوامل ... به اتّفاق سروان .... كلانتر ... جانب سروان اين

دانشگاه تهران مستقر و مشغول انجام   رقي كتابخانةكلانتري در راهروي ضلع ش
در خيابان شرقي كتابخانة دانشگاه تهران كه در مجاورت منطقه . وظيفه بوديم

اي  جمهوري، عده بود پس از تشريف فرمايي رياست... مأموريت كلانتري 
نفر كه متشكل بودند شروع به تظاهرات نموده و شعارهاي تند  500حدود 
جمهوري مي دادند و حتي مقابل ضلع شرقي كتابخانه  عليه رياست دار بر جهت

جمهوري كه در بالكن كتابخانه  توقف نموده رودرروي مأمورين گارد رياست
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جمهوري اهانت و  كردند نسبت به افراد گارد و شخص رياست انجام وظيفه مي
در اين هنگام سركار سرهنگ ل معاونت پليس تهران به . كردند هتاكي مي

وامل پليس مستقر در ضلع شرقي دستور دادند با ملايمت و آرامش اقدام به ع
عوامل گردان امدادي و كلانتري هاي مستقر در . ها بنمايند متفرق نمودن آن

ها كرده، عدة مذكور در خيابان شرقي  كمال آرامش اقدام به متفرق نمودن آن
ننده و موهن نسبت كتابخانه و جايگاه به حركت درآمده و كماكان شعارهاي ز

جمهوري  جمهوري و گارد مخصوص حفاظت رياست به شخص رياست
ها اخلال در نظم و جلوگيري از سخنراني  دادند و مشخصاً قصد آن مي

جمهوري بدين  كه چندين بار سخنراني رياست جمهوري بود، كما اين رياست
  )517، 1364موسوي اردبيلي، (».لحاظ قطع شد

  :دهد اسفند را چنين شرح مي 14ود از وقايع روز جمهور مشاهدات خ رئيس

بعدازظهر آقاي لاهوتي از بيمارستان تلفن كرد و گفت اطلاعاتي  2ساعت «
نزديك ساعت . به من رسيده است و بهتر است شما مراقب جان خود باشيد

اي با مشخصاتي كه همه ديروز ديدند در  اطلاع ديگري رسيد كه عده 5/2
من گفتم با . د شد تا برخورد و زدوخورد ايجاد كننددانشگاه حاضر خواهن

كه  آقاي وزير كشور تماس گرفتند و به اطلاع ايشان رساندند كه پيش از اين
ها ممانعت  آن  اين افراد در دانشگاه حاضر بشوند ترتيبي بدهند تا از حضور

ربع به سه من به دانشگاه  ساعت يك. تا برخوردي پيش نيايد. عمل آيد به
و مرا به اطاقي بردند كه پنجره داشت و از بالا به پائين ضلع غربي . دمرسي

اي كه عكسي را در  عده. شد روي كتابخانه مركزي ديده مي دانشگاه و روبه
. دادند و آمدند جلو پنجره و شروع به ناسزا گفتن كردند دست داشتند شعار مي

كه براي سخنراني  5/3 در اين وقت سفير الجزاير نيز آمد و اين افراد تا ساعت
جمهور منتخب مردم  دادند و به رئيس رفتيم پشت پنجره به ناسزا گفتن ادامه مي

ها  گفتند اين بعضي به من مي» شه سپهسالار پينوشه، ايراني شيلي نمي«گفتند  مي
در اين وقت سرهنگ مسئول شهرباني . همان القائات حزب منحوس است

و از او خواستم كه اين افراد را از دانشگاه  جا را خواستم مسئول انتظامات آن
بعد رفتم براي سخنراني، در طي سخنراني آن ها همچنان شعار . خارج كند
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. دادند و پس از مدتي شروع كردند به سنگ پراندن و فشفشه پرتاب نمودن مي

ها سنگي بود كه در يك جعبه آهني گذارده بودند و  هاي آن يك نمونه از سنگ
ها را از دانشگاه  من از پليس خواستم كه اين. كردند پرتاب مي به طرف مردم

بيرون كند پليس نه باتوم داشت و نه وسائل و تجهيزات با اين حال رفتند كه 
اما چندنفر از افراد پليس را زخمي كردند و برگشتند . به وظيفه خود عمل كنند
. و مريز عمل شددار  باز مقداري كج. ها ساخته نيست و معلوم شد كاري از آن

اين افراد سيم بلندگو را قطع كردند باز من و مردم صبر و حوصله كرديم تا 
ها از دو نقطه مشغول سنگ انداختن به مردم شدند و يك سرگرد  كه آن اين

زنند  اي نداريم و ما را مي وسيله شهرباني آمد و با حالت گريه گفت كه ما هيچ 
كه  پس اين. اف اين افراد را خالي كننددر اين وقت من از مردم خواستم اطر

اند حرف  ها جوسازي كرده گويند اين ها را قبلاً نشان كرده بودند و براي آن مي
ها چه كساني هستند مردم  دانست اين چون كسي از قبل نمي. درستي نيست

ها را خالي كردند و ما با تأكيد به آرامش از مردم خواستيم بدون  اطراف آن
ها دستگير شدند و  آن  ها را از دانشگاه بيرون كنند و يك عده اززدوخورد آن 

هاي اسيد  هاي شناسائي و اسلحه گرم و سرد و شيشه شان كارت هاي در جيب
طور كه به من گفتند  آن. اند دست آمد كه ظاهراً بر روي كسي نيز اسيد پاشيده به

اين . بوده است ها هم يكي از اين افراد رئيس خانه كارگر است و سردسته آن
مردم تهران خود در دانشگاه بودند و خود شاهد ماجرا . بود جريان حادثه

من اميدوارم كه . توان به خود آن ها حقيقت را وارونه جلوه داد هستند و نمي
مردم اين قضيه را سطحي تلقي نكنند نسبت به آن حساسيت داشته باشند و 

اند  چه را كه ديده ادگستري آنجا حاضر بودند بروند در د كساني كه در آن
هزار نفر هم كه باشند موجب  ها هر چندين ده شهادت بدهند، شهادت آن

و الا در يك جمهوري كه با يك . خواهد شد كه اين واقعه انشاءاالله تكرار نشود
شود ديگر از قانون و حكومت  جور رفتار بشود مشكل مي جمهور اين رئيس

انقلاب (».ها اصلاً صحبت به ميان آورد فقانون و امنيت قضائي و اين حر
  )16/12/59اسلامي، 
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نويسد قبل از برگزاري مراسم  جمهور بعدها در خاطرات خود مي رئيس
االله خميني  سيداحمد خميني به وي هشدار داده بود با توجه به حساسيت آيت

  :نسبت به محمد مصدق مواظب جملات خود در سخنراني باشد

. اي را اجرا كنند خواهند برنامه لوم بود كه اينان مياسفند مع 14صبح روز «

شما حساسيت امام «: روز به من تلفن كرد و گفت آقاي احمد خميني صبح آن
جوري حرف نزنيد تا اين حساسيت  پس يك. دانيد را نسبت به مصدق كه مي

اين . دونه ايشون هم حساسيت ما را نسبت به مصدق مي«: گفتم» .تحريك بشه
ملتي يك قدرت مسلط را بيرون ! زنيد آخه؟ ايي است شما داريد ميه چه حرف

  »كرده و حالا انقلاب كرديم، هنوز هم نبايد حرف آن دوران را بزنيم؟

ها تدارك اين كار را  اين«: بعد، من به آقاي مهدوي كني تلفن كردم و گفتم
من الآن به . هم بزنند را به ]در دانشگاه[ديدند كه بيايند اجتماع بعدازظهر امروز

  )128، 1380صدر،  بني(».گويم كه مسئول شماييد شما مي

جمهوري نيز شرح مفصلي از وقايع روز فوق را در  روابط عمومي رياست
  :بيانيه خود منعكس ساخت

  تعالي بسه«

اسفند آقاي ميرسليم كه در آن موقع مسئوليت شهرباني كل  14صبح روز 
جمهوري اطلاع داد كه قرار  رياست كشور را به عهده داشت تلفني به مقام

آفريني كنند و مي خواست  اي به هنگام سخنراني در دانشگاه حادثه است عده
اي صادر كند بلكه اين عده از قصد خود منصرف  جمهوري بيانيه كه دفتر رئيس

گردند از ايشان خواسته شد كه اقدامات لازم را براي جلوگيري از بر هم 
بعدازظهر روز سخنراني  2ساعت . عمل آورند ه بهخوردن نظم توسط اين عد
كني وزير كشور اطلاع داديم كه طبق اطلاعات  نيز تلفني به آقاي مهدوي

زدن آرامش  ها قصد ايجاد بلوا و برهم اي مربوط به يكي از ارگان جديدتر عده
را دارند و از ايشان درخواست شد موضوع را   در دانشگاه و اطراف آن

دقيقه بعدازظهر  45/2حدود ساعت . مات لازم معمول دارندرسيدگي و اقدا
جمهور در دانشگاه حاضر شدند و تا شروع سخنراني به اطاقي در  آقاي رئيس

ظهر با در دست  12اي كه از ساعت  عده. كتابخانه مركزي راهنمائي شدند
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داشتن عكس و پلاكارد به دادن شعارهاي تحريك كننده مشغول بودند در حال 
جا متوقف  جمهوري را در كتابخانه ديده و همان به گرد دانشگاه ، رئيسحركت 

دقيقه در برابر آن اطاق به فحاشي و گفتن ناسزاهائي  20/3گشتند و تا ساعت 
پرداختند و اين در حالي بود كه » شه سپهسالار پينوشه ايران شيلي نمي«از قبيل 

هوري نشسته بود در جم سفير كشور دوست الجزاير در همان محل كنار رئيس
جمهوري  اين وقت افسر شهرباني مسئول حفظ نظم دانشگاه به حضور رئيس

گران به  خواسته شد و ايشان شخصاً دستور داد تا نظم را برقرار سازد اما اخلال
جمهوري براي صحبت پشت تريبون قرار  سپس رئيس. كار خويش ادامه دادند

. تاد كه خود از تلويزيون مشاهده كرديدبقيه جريانات آن گونه اتفاق اف. گرفتند

از پليس خواستند كه نظم را برقرار سازد ولي به  جمهوري مجدداً  رئيس
ها  گران داده نشده بود و آن مأمورين پليس وسائل لازم براي مقابله با اخلال

بار اين عده كه ، صادركنندگان اطلاعيه به  اين. مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
اند، شروع به پرتاب فشفشه و سنگ با غلاف آهنين  ها پرداخته دفاع از آن

بلندگوها را چند نوبت قطع نمودند كه مورد اعتراض مستمعين قرار . كردند
حالا معلوم نيست وقتي . را پريشب از تلويزيون ديدند  گرفت و همه آن

مأموران حفظ نظم از انجام اين مأموريت، كه بايد معلوم شود چرا عاجز 
كه از مردم  اند، و پس از طي همه اين مراحل چه راه ديگري جز اين هبود

كه اصرار است باز  خواسته شود خود اين عده را برانند وجود داشت اما اين
نهادها سپر قرار گيرند اين هم معلوم است چرا كساني كه حكومت خود را از 

كه در همان  نحال آ. توانند كاري كنند ها دارند جز اين نمي گونه شيوه اين
كه با استفاده از  جمهوري حساب آن نهادها با حساب كساني سخنراني رئيس

كه كارتي در  زنند جدا كرد اما اين هائي دست مي اين عناوين به چنين جنايت
ها را خواندند ، چنين  جمهوري داده شده و ايشان عنوان آن جا به رئيس آن

كارت با فرض نبودن چنين سازماني  سازماني وجود دارد يا ندارد ، دارنده اين
چگونه اين كارت را جعل كرده است خود دليل ديگري است بر وجود 

خواهد جمهوري اسلامي را به  گونه وسائل مي سازماني كه با تشبث به اين
جمهوري خفقان تبديل كند و بر مقامات قضائي است كه دارنده اين كارت را 
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در ضمن از ابتداي اين . ي برساندتعيين هويت كنند و به مجازات قانون
هائي هم  ها را با مردم راست كنيم و نمونه جمهوري شعار اين بود كه ناراستي

معلوم . پيش از اين وجود داشته و هميشه مورد قبول و ستايش بوده است
گونه مورد اعتراض  نيست چطور حالا دعوت مردم به دفاع از خودشان اين

جمهوري از  رئيس. وئيم بنابر توسعه خفقان استكه بگ جز اين. گيرد قرار مي
طلبد كه  مردم تهران كه ديروز در آن اجتماع بزرگ حاضر بودند گواهي مي

شنوند قضاوت كنند و راضي نشوند از نو  ها و بيانات كه مي خود دربارة سخن
تير بر زندگاني فردي و اجتماعي آن ها حاكم  دروغ، چماق، دشنه، اسيد و هفت

  )16/12/59قلاب اسلامي، ان(».شود

روزنامه انقلاب اسلامي همچنين از دو نفر از شهود كه از نمايندگان مجلس 
مذهبي بودند خواست تا مشاهدات  –وابسته به نهضت آزادي و جريان ملي 
  .خود از حوادث اين روز را توضيح دهند

  :فر در پاسخ مشاهدات خود را چنين بيان داشت علي اكبر معين

  بوس از مجلس به فاق چندتن ديگر از نمايندگان مجلس با مينيمن به ات«
بعدازظهر به جلو درب  5/2طرف دانشگاه حركت كرديم در حدود ساعت 

عده هم پلاكاردهايي زده   جنوبي دانشگاه رسيديم كه خيلي شلوغ بود و يك
طور   و همين» گرايان خورديم ما خيلي سيلي از ملي«: كه بودند از قبيل اين

بوسد پخش  كه دست ثريا را مي هاي مصدق را در حالي داد زيادي از عكستع
اي آمدند و به  بوس ما كه رسيد يك عده دادند و حتي ميني كردند و شعار مي مي

بنابراين ديديم كه زمينه را براي حمله كردن آماده . زدند در و پيكر ماشين مي
از درب مجاور باشگاه طرف درب غربي دانشگاه و  ما پيچيديم به. اند كرده

آن بالا نگاه  وارد كه شديم از . طرف كتابخانه رفتيم دانشگاه وارد شديم و به
ديديم كه يك پارچه بزرگي را كه روي آن همان عكس مذكور را  كرديم، مي مي

. كردند صورت گازانبري حركت مي كشيده بودند و با فرياد دور دانشگاه به

زدن جلسه سخنراني آماده  رند براي برهمها در حقيقت معلوم بود دا اين
نفر  300ها كه دو طرف زمين بودند شايد حدود  شوند و مجموع آن مي
صدر براي صحبت آمد، اين جريان هنوز ادامه  كه آقاي بني شدند و تا وقتي مي
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يك عده هم در داخل . دادند كردند و شعار مي داشت و همچنان مرتباً فرياد مي
  )19/12/59انقلاب اسلامي، (».دادند ها شعار مي ه با آنزمين چمن به مقابل

  :اله سحابي هم مشاهدات خود را چنين بيان نمود عزت

بعدازظهر وارد  5/2اي ديگر از نمايندگان مجلس ساعت  ما به همراه عده«
خواستيم وارد  وقتي از درب جنوبي مي. محوطه دانشگاه مي خواستيم بشويم

بوس بود، ريختند و بر عليه ما شعار  ين ما كه مينيطرف ماش  شويم، يك عده به
دادند و يك مقدار پلاكارد و  دادند و حتي توهين كرده و فحش هم مي مي

هائي از مصدق را كه با ثريا بود، در دست داشتند و  طور عكس همين 
  .دادند طور به مصدق و به ما فحش مي همين

با وضع مخصوصي  در داخل دانشگاه جمعيت داخل چمن را ديديم كه
است و حس كرديم كه سازمان يافته است و حس كرديم كه گروه خاصي 

صدر براي سخنراني  وقتي آقاي بني. است البته جلو و عقب جمعيت عادي بود
جمله بعضي در داخل  آمدند شعارها در داخل جمعيت شروع شد و من

م هم بر عليه و كل مرد. دادند مي] بهشتي[جمعيت، شعار مرگ بر مثلاً فلاني 
در عين حال ما در خيابان شرقي دانشگاه يك . دارها شعار مي دادند چماق
اي را ديديم كه پلاكاردهائي در دست داشتند كه البته چون فاصله زياد  دسته

ها را  شد خواند ولي رفت و آمد و حركت تند آن ها را نمي بود، متن نوشته
ها به  نگاه. قي زمين شدندديدم و بعد ديدم كه مردم متوجه سمت شر مي
طرف برگشت معلوم شد كه از گوشه شمال شرقي حمله و تهاجمي شروع  آن

اين چيزها . شده است و چند سنگي هم به داخل جمعيت پرتاب شد، من ديدم
آورند كه اين  كنند و مي يكي افرادي را دستگير مي ديدم كه يكي و مي. را ديدم

گويند فلان لباس  رغم اين مسأله كه مي علي هاي مختلفي بودند و افراد از تيپ
هاي  هاي مختلف به تن داشتند و از تيپ ها لباس شان بوده است، نه اين تن

خواستيم  اين جرياني بود كه بنده ديدم و بعد وقتي مي. مختلفي هم بودند
كه ) البته حملة حرفي(بيرون بيائيم باز هم مورد حمله اين جماعت قرار گرفتيم

دانم  گراها مصدقتان مرد و نمي كه ملي اين گفتند و مثلاً  ها ميخيلي چيز
بردند و از اين حرف ها زياد  كار مي استخوانش پوسيد و كلمات زشتي به
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به نظر من حمله به : خواهم اضافه كنم، اين است كه مطلبي كه مي. زدند مي
از شروع كه جمعيتي كه قبل  سخنراني از صبح سازمان داده شده بود، براي اين

سخنراني در بيرون دانشگاه بود، اين جمعيت معلوم بود كه تدارك زيادي ديده 
كه قبلاً اعلام كرده بودند، هيچ كس پلاكارد با خود نياورد،  بود و در حالي

صبح كه از توي خيابان  8ها با خود پلاكارد آورده بودند و حتي من ساعت  اين
سپهسالار پينوشه، «اند كه  و ديوار زدهشدم، ديدم كه بر در  امام خميني رد مي

و همين شعار را جلو دانشگاه . و شعارهائي از اين قبيل» شه ايران شيلي نمي
هاي شرقي و غربي دانشگاه هم كه اين جماعت  هم ما شنيديم، در خيابان

بودند، باز همين شعار را شنيديم و آن صحنه را هم كه جلو كتابخانه در مقابل 
در عين حالي كه بنده آن جا نبودم، اما بسيار . اتفاق افتاده بودصدر  آقاي بني

طرف هم  اما از اين. كنم طبيعي و باور كردني بود و بنده كاملاً باور مي
يافتگي بعدي از افرادي كه در قسمت شمالي زمين بودند و ظاهراً از  سازمان

شعاري  گوئي نوع آمادگي براي جواب  ها هم يك گروه مجاهدين بودند اين
گيرم اين است كه ما در يك محيط  اي كه مي رفته من نتيجه هم داشتند و روي
  )همان(».متشنجي هستيم

محمد مهدي جعفري نماينده مجلس و عضو سابق نهضت آزادي و از 
از حضور مردم عادي كه به سازمان يا  1359اسفند  14شاهدان عيني روز 

  :دهد گروهي وابستگي نداشتند ، خبر مي

نه تنها زمين بلكه تمام . ، اين جمعيت اصلاً متعلق به مجاهدين خلق نبودنه«
جا من ديدم كه افراد مربوط به  همان. هاي كنار زمين پر از جمعيت بود خيابان

االله  ها حزب وقت به قول خودشان به آن حزب جمهوري اسلامي كه آن
آورده گفتند، عكس دكتر مصدق را كه در حال بوسيدن دست ثرياست،  مي

جمعيت خيلي زيادي بود كه . كردند صدر تبليغ مي سو عليه بني بودند و از اين
  )31/3/90جوان، (».اختصاص به مجاهدين خلق نداشت

داران در كشور  جمهور عدم رسيدگي به وقايعي كه به دست چماق رئيس
هاي  او دست. داند گونه وقايع مي ساز تكرار اين شود را سبب انجام مي
  :داند را در سازماندهي اين اقدامات دخيل مي قدرتمندي



2006 

 

را در معرض يك آزمايش  گانه آن اين حادثه، جمهوري اسلامي و قواي سه«
كه آيا جاي حكومت سرنيزه پهلوي را  ساز قرار داده است و اين سرنوشت

هاي شخصي  گيرد؟ يا حكومت چماق؟ آيا حب و بغض حكومت قانون مي
  گردد؟ جمهوري، اصل و مقدم شمرده مي شوند؟ و يا دفاع از حاكم مي

گانه جمهوري از خود قوت و قدرت نشان خواهند داد يا مورد  آيا قواي سه
داران قرار خواهند گرفت و با سرعت زمينه استقرار استبدادي را  يورش چماق

اي جز وابستگي به ابرقدرت شرق و غرب و يا غرب  آورند كه چاره فراهم مي
سيدگي هم به سرنوشت رسيدگي به امر شكنجه و حادثه را ندارد؟ آيا اين ر

  راستي با قاطعيت رسيدگي خواهد شد؟  اصفهان گرفتار خواهد شد و يا به

داران،  دهندگان و حاميان چماق اگر دستگاه قضائي زير فشار سازمان
درماندگي نشان دهد و معلوم گردد چماق بر رأي مردم حكومت دارد و 

كسي به اين  مهور منتخب مردم نيز فرود آيد چهج تواند بر سر رئيس مي
جمهوري اعتماد خواهد داشت؟ و چه اعتباري براي اين جمهوري باقي 

گويند كه  جا و در دنيا و در تاريخ نمي خواهد ماند؟ امروز و فردا در اين
  دار فروختند؟ جمهوري و خود جمهوري را به چند چماق رئيس

نشان داده شده است، براي كسي جاي  هائي كه در اين دو روز العمل عكس
حساب و كتابي براي استقرار حاكميت يك  شك نگذاشت كه يك سازمان بي

وگرنه آيا صبح چهارده اسفند آقاي ميرسليم كه . بندي سياسي معين است گروه
وقت مسئوليت شهرباني كشور را داشت خود با تلفن اطلاع نداد كه  تا آن

و درخواست نكرد كه  درگيري خواهند آمد؟ بعدازظهر دو دسته براي ايجاد
  جمهوري صادر شود؟ اي از جانب دفتر رياست بيانيه

آمدند اين عده را در برابر در ورودي دانشگاه  آيا مردمي كه به دانشگاه مي
شوند بعد كه سيل جمعيت سد را  ديدند كه مانع ورودشان به دانشگاه مي نمي

گفتند؟  دقيقه ناسزا مي 45جره ايستاده و ها نبودند كه در برابر پن شكست همين
  ها را چه كسي سازمان داده بود؟ هنوز كه كسي حرف تهديدآميز نزده بود، اين

مگر روز پيش از آن امام خطاب به سران كشورهاي اسلامي نگفتند كه در 
داراني كه به  آيا چماق كند؟ جمهور بر قلوب ملت حكومت مي اين كشور رئيس



2007 

 

كردند، مردم بودند؟ برادران  ان ناسزا سخن امام را تكذيب ميآن آشكاري به زب
  )18/12/59انقلاب اسلامي، (»معتقد ما بودند؟ مكتبي بودند؟

جمهور در حين سخنراني خود تعدادي كارت  كه گفته شد رئيس چنان
هاي خود به مردم  شناسايي و تعدادي ادوات ضرب و جرح را براي اثبات گفته

مر خشم مخالفان وي را برانگيخت و بعدها همين اقدام نشان داد، و همين ا
  .بارها از راديو و تلويزيون پخش شد

ها  جمهور تصاوير ده روزنامه انقلاب اسلامي براي اثبات سخنان رئيس
داران  شد مربوط به چماق كارت و حكم مأموريت برخي افراد را كه ادعا مي

اكثر . چاپ رساند به 16/12/59است را در صفحه داخلي خود در روز 
بنياد مسكن، مجلس شوراي . شد ها مربوط به نهادهاي انقلابي مي كارت

وزيري، انجمن اسلامي  اسلامي، انجمن اسلامي مدارس، نيروي ويژه نخست
مساجد، باشگاه ورزشي، آموزش و پرورش، صنايع هواپيمايي، سازمان 

هلال احمر، بنياد هاي دولتي، ستاد بسيج ملي،  هواپيمايي كشوري، دبيرستان
نويسان ايران، وزارت كشور، مركز تربيت معلم،  مستضعفان، انجمن خوش

اما بخش عمده . ها تعلق داشت ها به آن هايي بودند كه كارت بخشي از ارگان
جمهور و  هاي ارائه شده مربوط به دو نهاد مورد مناقشة بين رئيس كارت

هاي  سپاه پاسداران و كميتههاي  جمهور به ويژه كارت رئيس. مخالفانش بود
انقلاب اسلامي كه نسبت به ساير نهادها بيشتر بود در آن مراسم نشان داد كه 

  .بعدها به معني مخالفت عميق وي با نهادهاي انقلابي تعبير شد

اسفند يكي از نكاتي كه مورد تأكيد ويژه مخالفان  14پس از حادثه 
مجاهدين خلق و اعلام حمايت جمهور قرار گرفت پيوند وي با سازمان  رئيس

روزنامه جمهوري اسلامي با درج سخنان . جمهور بود علني آن سازمان از رئيس
رهبران خود و نمايندگان عضو حزب اين اعلام حمايت را به عنوان اصلي 

اي  جمهور طي اطلاعيه اما رئيس. ترين مسئله مورد مناقشه تحليل كردند
خود را تكذيب نموده و خواهان بحث ها از  هرگونه حمايت احزاب و گروه

  :آزاد با مخالفان شد



2008 

 

ترين  بزرگ: دانم بار ديگر توجه عموم را به نكات زير جلب نمايم لازم مي«
موفقيت انقلاب اسلامي ايران حضور و نظارت فعال و مستمر مردم در حركت 

 هاي آن بوده است و لازمه اين امر جريان يافتن انقلابي و شكل گرفتن ارگان
وگو و ارشاد نظرات و طرز تفكرهاي مختلف و ظهور و بروز  بحث و گفت

  .باشد اصالت يا انحراف آنان بر عموم مردم مي

و تهمت و توطئه و  كار بردن چماق و سركوب و افتراء  بايد اعمال زور و به
  وگوي خلاق و بارآوري بدهد كه در شدت عمل جاي خود را به بحث و گفت

علوم شده و مرز مشخص بين اسلام و غير آن بر همگان آن سره از ناسره م
هاي مختلف نتوانند به اشتباه و  جات و سازمان ها، دسته روشن گردد، تا گروه

ها و حقيقت را قلب كرده با تمسك  خطا و يا از سر تزوير و تحريف واقعيت
هر گروه و حزبي . ها بر تنش و كشمكش سياسي و اجتماعي بيافزايند به آن
هر گروه به . جانب قرار همكاري گذاشته است دروغ است كند با اين ادعا

جانب و مخالفت با  طرفداري از اين جانب مزاحم مردم بشود و به  طرفداري اين
نه پيش از . جانب عمل كرده است ديگري عملي انجام بدهد مخالف عقايد اين

وري و نه پس جمه انقلاب و نه پس از انقلاب و نه در جريان انتخابات رياست
ها نداشته و  ها و گروه يك از احزاب و جمعيت گونه همكاري با هيچ  از آن هيچ

اميدوارم در جريان بحث آزاد بتوانم مواضع خود را در قبال طرز فكر و . ندارم
  .ها روشن گردانم هاي اعتقادي و سياسي هر يك از اين احزاب و گروه ديدگاه

جانب بچسبانند صرفاً جوسازي و   اين هائي را به شود گروه كوششي كه مي
دست آوردن بهانه براي  جمهوري و به خاطر منسوب كردن افكار برضد رئيس به

ها و  تشديد جو برخورد است و هرگاه گروهي يا حزبي سياسي بخواهد رقابت
جمهوري  هاي سياسي خود را تحت پوشش طرفداري از رياست خصومت

  .طلبي انجام داده است ز روي فرصتخلاف و ا  عمل بياورد كاري به به

هرحال اميدوارم كه اين تلاش و كوشش موجب فراموش نمودن آن  به
يابي دقيق و علاج قطعي آن از  داري است نشود و ريشه بيماري اصلي كه چماق

  )25/12/59جمهوري اسلامي، (».نظرها نرود



2009 

 

اسفند رابطه  14سيدحسين خميني طي يك مصاحبه پس از وقايع 
  :كند جمهور با مجاهدين خلق را انكار مي رئيس

اما اين را هم بايد بگويم كه اين آقايان مجاهدين و بعضي ديگر از «
كنند، در كارشان  صدر قلمداد مي سياستمداران كه خود را طرفداران آقاي بني

ترينش  شان براي همه ثابت شده و بزرگ صداقت نيست و مجاهدين كه نفاق
كمونيستي را قبول كردند و فقط به آن يك رنگ و تمام مسائل . همين است

جا كه من سراغ دارم تنها  صدر تا آن اند و خود آقاي بني روغن اسلامي زده
ها مخالفت كرد وگرنه اكثر  كسي بود كه از بدو پيدايش مجاهدين با تفكر آن

صدر بودند كه با فكر  اين آقايان طرفداري كردند و فقط امام و آقاي بني
خواهند به اسم طرفداري از ايشان اهداف  ها مي مخالفت كردند و اين مجاهدين

برند، همين آقاي  خودشان را تحقق بخشند و اولين كسي را هم كه از بين مي
  )25/12/59انقلاب اسلامي، (».صدر است بني

اسفند را  14كنندگان به مراسم  روزنامه جمهوري اسلامي حاميان و دعوت
  :دهاي زير اعلام كر گروه

 –سازمان مجاهدين خلق  –نهضت آزادي ايران  –) گروه دكتر سامي(جاما«
انجمن تعاوني هنر مردمي  –) گروه داريوش فروهر(حزب ملت ايران

شاخة دانشگاهي (جمعيت ملي استادان –) ها شاخة هنري مائوئيست(ايران
ن انجمن معلمي –) ها شاخة زنان مائوئيست(جمعيت زنان ايران –) ها مائوئيست

جمهوري اسلامي، (».و جبهه ملي ايران) ها شاخة معلمين مائوئيست(ايران
16/12/59(  

هاي مخالف  جمهور همواره منكر هر نوع ائتلاف با گروه رغم اين رئيس علي
وي در گزارش روزانه خود درباره . هاي پيش گفته بود قانون اساسي نظير گروه

چنين  1359بهمن  22نراني االله خميني روز قبل از سخ ملاقات خود با آيت
  :نويسد مي

ها در  صحبت. ساعته با امام بود يكي ديگر از كارهاي اين هفته ديدار يك «
  :حضور امام چند قسمت داشت



2010 

 

هائي كه به ايشان داده بودند درباره اين بود كه مثلاً من در اين  يكي گزارش
هدين خلق كار هستم كه فدائي خلق، كومله، جبهه ملي، نهضت آزادي و مجا

ها كارهائي انجام بدهم، كه بعد منشاء  را با هم جمع كنم و متحد كنم و با آن
  .اين فتنه را شناختم

. دانند ها بهتر مي خوب، راست يا دروغ اين مطلب را لابد خود اين گروه

هاي من هم هست كه تا وقتي مراجعه  آيد و بسياري از نوشته هرحال يادم مي به
طور فراهم نياورده باشد كه بتوان بر  آگاهي عمومي را آنبه خود مردم زمينه 

وجود  پايه بينش اسلامي يك جبهة پايداري كه داراي وحدت در مباني باشد، به
هاي  كه ما در مباني هم اختلاف دهد چه رسد به اين اي نمي آورد، اين كار ثمره
  .بنيادي داشته باشيم

اطلاع بودم، نظر خودم را  بيچون آن مطلب صحيح نبود و من از آن كاملاً 
اي خطاب به ايشان آمده است و آن  گفتم، بعد كه ديدم اين مطلب در نامه

اي خدمت ايشان نوشتم و همين مطالب را كه با  فساد كشف شد، نامه  منشاء
ايشان به پرهيز . خدمت ايشان هم عرض كردم نفري صحبت شده بود، 5هيئت 

هائي كه موجب تشديد برخوردها  صحبتميان نياوردن  از اختلافات و به 
  )15/12/59انقلاب اسلامي، (».هايي فرمودند شود راهنمايي مي

  

  جمهوري گارد رياست

در حاشيه وقايع اين روز يكي از مسائل مطرح شده كه دو طرف يكديگر را 
روزنامه . به آن متهم ساختند تشكيل غيرقانوني نيروهاي مخصوص يا گارد بود

وزيري را به تشكيل نيروهاي مخصوص متهم  نهاد نخست انقلاب اسلامي،
ساخت و روزنامه جمهوري اسلامي نيز تيتر اصلي خود را به حمله نيروهاي 

هاشمي رفسنجاني و ديگر سران . جمهوري به مردم اختصاص داد گارد رياست
جمهوري  جمهور گارد رياست حزب جمهوري اسلامي و جرايد مخالف رئيس

هاي رقيب وجود يك  به احتمال قوي گروه. ني خواندندرا نهادي غيرقانو
جمهور را آلترناتيوي در حال رشد و موازي با  نيروي مسلح اطراف رئيس

باشند و آن را نهاد نظامي نقطه اتكاء  نهادهاي انقلابي چون سپاه و كميته مي



2011 

 

پنداشتند و به همين  هاي سياسي احتمالي آينده مي جمهور براي رقابت رئيس
  .نسبت به آن بسيار حساس بودند دليل

جمهور در مقام پاسخ به سؤال هاشمي رفسنجاني در مورد گارد  رئيس
جمهوري كه از سوي وي به هيئت علماي تهران كه مسئول بررسي  رياست

  :دهد شكايات طرفين بود، ارجاع شده بود پاسخ مي

ست كه آقاي هاشمي رفسنجاني مداركي را ارائه كرد و به او گفتم بهتر ا«
در . ايد رسيدگي شود و او يك مورد را ذكر كرد كه شما گارد تشكيل داده

بار ديگر هم اين مسئله را طرح كرديد و در شوراي  جواب به او گفتم شما يك
كنيد معلوم است كه دنبال  انقلاب به شما توضيح دادم، حالا كه دوباره طرح مي

گيريم . ها در كار نيست رفهستيد و قضيه اين است، گارد و اين ح» دم گاو«
جمهوري مقامي است كه ناچار مثل هر جاي ديگري محتاج  كه رياست به اين

ها حفاظت بكند، ناچار مثل مجلس و  اين است كه مستحفظ از محل كار و اين
خواهد اما من همچو گارد محافظي را هم تشكيل  جاهاي ديگر محافظ مي

افظ شخصي تربيت بشوند و با فنوني اي مح ام صحبت از اين بود كه عده نداده
نفر براي چهار نوبت  32فكر شد و گفتند . كه لازمه اين كار است آشنا بشوند

نفر تعليم بدهند از ميان  150گفتند اگر . ساعت مورد نياز است 24ساعته در  6
توان انتخاب كرد، بقيه را هم به نسبت ميزان مهارت  نفر را مي 32ها  اين
 8گروه  4اي را براي تعليم گرفتند تا  بر اين اساس عده. ان دادشود به ديگر مي

به . جمهور و محل كار او تربيت بشوند نفري براي حفاظت از شخص رئيس
جمهوري  طبق قانوني كه براي پرسنل دفتر رياست. همين ترتيب هم عمل شد

 جمهوري باشند، توانند جزو كارمندان دفتر رياست ها مي تصويب شده است اين
اما من پرسيدم مسئوليت حفاظت از رئيس دولت را چه مقامي و چه دستگاهي 

من هم گفتم كار يگان حفاظت را ارتش بر . بايد برعهده بگيرد؟ گفتند ارتش
  )27/9/59انقلاب اسلامي، (».عهده بگيرد و همين بس

جمهوري را يكي از موارد  اي اما وجود گارد رياست االله سيدعلي خامنه آيت
  :داند جمهوري مي ي از وظايف خود در دوران رياستتخلف و
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اسفند نسبت به گارد  14هايي كه در طي عملكرد روز  به دنبال اعتراض«
جمهوري  ايشان در سطح جامعه مشاهده شد، ايشان بارها حضور گارد رياست

در اختيار . »مرا گاردي نيست«را منكر شد و در كارنامه خود صريحاً نوشت 
اين پرونده . جمهوري است رونده قطور درباره گارد رياستاين جانب يك پ

جمهوري است كه دو برابر اين است و  بخشي از پرونده مربوط به گارد رياست
تشكيل  1359چه در اختيار بنده است وجود چنان گاردي كه در اوايل سال  آن

اي براي آموزش آن كمك گرفته شده است، مدلل  شد و حتي از مربيان كره
. كنم و بقيه در دسترس است از اين همه فقط به يك برگ اكتفا مي. ازدس مي

سركار «. اند نوشته 25/3/59صدر در تاريخ  اي است كه آقاي بني اين برنامه
از ) توجه به تعبيرات بكنيد(سرهنگ سيروس پرچمدار، به موجب اين فرمان

ايران جمهوري اسلامي  به سمت مسئول گارد حفاظت رياست 11/3/59تاريخ 
تر نسبت به سازماندهي و  ضروري است هرچه سريع. گردد منصوب مي

عمل  نظمي در كليه مراسم جلوگيري به آموزش مداوم و از بروز هرگونه بي
امضاي او كه پاي ورقه موجود (»صدر جمهور دكتر ابوالحسن بني رئيس. آوريد
شته، مرا طور صريح در كارنامه نو ايشان با وجود چنين فرماني، اين) است

چيني كه بله ايشان گاردي  عوامل ايشان هم شروع كردند مقدمه. گاردي نيست
  )1/4/60كيهان، (».ندارند

وزيري در  روزنامه انقلاب اسلامي در مقابل، حضور نيروهاي گارد نخست
اين روزنامه تصوير كارت و حكم . داران را سوژه خود ساخت ميان چماق

كه  1333متولد  1041سي به شماره كارت نام احمد طبر مأموريت فردي به
حكم . اسفند بازداشت شده بود را منتشر ساخت 14عنوان چماق دار در  به

اي كه هنوز محمدعلي  و در دوره) 15/4/59(مأموريت وي هشت ماه قبل
داد حضور  رجايي به اين سمت انتخاب نشده بود صادر شده بود و نشان مي

در عين حال . م مأموريت وي نداشته استوي در اين مراسم ارتباطي با حك
و پس از انتصاب محمدعلي رجايي  1/7/59تاريخ صدور كارت شناسايي وي 

  .وزيري بود به سمت نخست

  :وزيري اما وجود چنين گاردي را تكذيب نمود نهاد نخست
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اند در اين مراسم پس  طور كه هموطنان ما در تلويزيون مشاهده كرده همان«
دار به جمعيت معرفي شد،  مله به گروهي كه به عنوان چماقاز صدور فرمان ح

اي از ميان جمعيت به حركت درآمده و پس از اجراي فرمان دستگيري و  عده
اي، آنان را از صحنه خارج ساختند و به  تنبيه و سركوبي و ضرب و شتم عده

سپس با نشان دادن چند كارت شناسائي به جمعيت چند بار . جايگاه بازگشتند
زدن اجتماعات در كشور  هايي برده شد و برهم ه صراحت نام نهادها و سازمانب

ها نسبت داده شد در اين رابطه نام سازماني به  به اعضاي آن نهادها و سازمان
اينك لازم است هموطنان مسلمان . وزيري به ميان آمد نام نيروي ويژه نخست

گاه سازماني به اين  نون هيچانقلابي ما بدانند كه از زمان تشكيل اين دولت تاك
نام وجود نداشته و هيچ كارتي به اين مناسبت براي كسي صادر نشده و 

انقلاب اسلامي، (».خبر است وزيري از وجود چنين سازماني بي نخست
16/12/59(  

در عين حال بهزاد نبوي وجود چنين تشكيلاتي را تأييد نمود و تشكيل آن 
دي چمران برادر مصطفي چمران نسبت را به دوره دولت موقت و توسط مه

وزيري بوده و  كه اين نيروي ويژه وابسته به دفتر امور انقلاب نخست داد و اين
اين دفتر اكنون به ستاد پشتيباني نيروهاي نامنظم دكتر چمران تبديل شده و 

جمهور  وي همچنين مدعي شد رئيس. جمهوري است محل آن در كاخ رياست
جمهوري اسلامي، .(وزيري مطلع بوده است نخست از وجود نيروهاي ويژه

20/12/59(  

هاي اعضاي گارد  جمهور ويژگي سيدهادي خسروشاهي از منتقدين رئيس
  :ببينيد. كند صدر را افشا مي جمهوري بني رياست

بعد به او . جمهوري فقط يك گروه محافظين مسلح داشت اول در رياست«
جمهور  نوع است ولي شما رئيسخط دادند كه سلاح داشتن براي ديگران مم

هستي و اگر به بهانه حفاظت يك تيپ مسلح و زبده تربيت كنيد احدي به شما 
حكم داد كه ] يا پرچمدار؟[ لذا به سرهنگ سيروس فرسنداج. گيرد ايراد نمي

اللهي و صدرالحفاظي هيأت پنج نفره  زير نظر ذوالفقاري و انتظاريون و آيت
سواد باشند، مذهبي نباشند، نماز نخوانند و  تشكيل و يك جمعي را كه بي
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ها هم متناسب باشد  آمد مشروب هم بخورند، قد و اندازه هيكل آن پيش
صدر باشند و آماده باش  استخدام و نوعي تربيت كنند كه فقط عبد و عبيد بني

ها هم در جاده قديم مشهد يك محلي را در  آن. بمانند، تا زمان مأموريت برسد
تربيتي كه از . ر درست كردند و اين گارد را تربيت كردندنزديكي خجي

ها يك افسري بود  رئيس اين گاردي. چتربازي تا عمليات رزمي و چريكي بود
اصغر  به نام فرشباف كه منزلش تو خيابان ستارخان پشت مسجد آقاي علي

جا و چهل و  روند آن ها مي يك شب كميته از شكايت همسايه. مرواريد بود
خواري در  صدر را در حال رقص و مشروب هاي آقاي بني از گاردي شش نفر

اين نوع افراد معلوم . برند محيط مختلط دستگير مي كنند و به زندان قصر مي
  )31/3/90جوان، (».بود براي چه استخدام شده بودند

ميرحسين موسوي كه در آن هنگام از سوي حزب جمهوري اسلامي و 
بيري روزنامه جمهوري اسلامي منصوب شده االله بهشتي به سرد شخص آيت

هاي روزنامه انقلاب اسلامي  بود به سكوت چهارماه روزنامه در برابر افشاگري
وي موضوع گارد . كند اسفند اشاره مي 14و برخورد آن با قضيه 

دانست كه در ميان ساير وقايع اين روز  جمهوري را موضوع مهمي مي رياست
جا اهميت دارد كه  يادآوري اين نكته در اين. ه بوداش قرار گرفت تيتر روزنامه

جمهور بود، اما به واسطه  هنگام افشاگري عليه رئيس  مشي حزب در آن خط
طور موقت در برابر وي اتخاذ  االله خميني استراتژي سكوت را به خواست آيت

  :گويد موسوي مي. كرده بود

اس باشد و كرد حس روزنامه جمهوري اسلامي طبيعي است كه سعي مي«
ما اين رسالت . ها را افشا بكند و بقيه كار را نيز خود مردم انجام دهند توطئه

جا به  در اين. افشاگري را برعهده گرفتيم و در اين زمينه خاطرات زياد است
صدر شروع كرد و جمهوري اسلامي آن را افشا كرد  ي حركتي كه بني خاطره
صدر  ي فلج كردن قوه قضايي بنيبرا] اسفند 14پس از . [كنم اي مي اشاره
. اي را بسيج كرد و فرستاد جلوي دادگستري كه به اصطلاح شكايت بكنند عده

ها از همان  يكي از اين روش. اين مسئله را به چند روش خنثي كرديم
وقتي افراد ضدانقلاب رفته . نگاري بود منتها با كمي ظرافت هاي روزنامه روش
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ماهر و انقلابي را فرستاده بوديم، آن افراد نماز بودند ما تعدادي از عكاسان 
جماعتي هم راه انداخته بودند و اگر يادتان باشد ما عكسي چاپ كرديم كه 

ها در حالي كه كفش به  شان بود و زن ها با ترس و در حالي كه كيف دست آن
ها را خنثي  همين عكس تمام توطئه آن. پا داشتند در حال نماز خواندن بودند

ها  ها معلوم شد كه عضو يكي از گروهك نماز آن كه پيش مخصوصاً اين .كرد
  .است كه اسم او هم در روزنامه آورده شد

كردند جريان  ها كه به اصطلاح فكر مي پوش و يا در مورد آن حركت سياه
حركت قاطع روزنامه و . توانند در كشور ما نيز زنده كنند شيلي را مي

كه آن شماره روزنامه  چنان. ها را خنثي كرد آنهايي كه چاپ كرديم همه  عكس
هايي كه روزنامه چاپ كرده بود به تمام ادارات  و عكس. بلافاصله تمام شد

ها را خنثي كرد  و همان حركت مردم را به صحنه كشيد و توطئه. چسبانده شد
ها به هم توهين نكنند  و مسئله ديگر اين بود كه وقتي امام فرمودند روزنامه

مه جمهوري اسلامي واقعاً اين مسئله را رعايت كرد و براي مدت زيادي روزنا
صدر صحبتي كرد  كه يك روز بني سعي كرد كه فقط به مردم آگاهي دهد تا اين

كه ما ناراحت شديم و يكي از تيترهاي روزنامه را كه بسيار جالب بود چاپ 
كار برده  منم به مورد ضمير من و 6صدر در آن  اي بود كه بني كرديم و آن جمله

و امام هم كه قبلاً فرموده بودند اين من، من شيطان است و مسئله براي . بود
  .مردم جا افتاد

ترين تيترها را زديم كه براي بقيه روزنامه ها و  اسفند يكي از حساس 14و 
جو اجتماعي سرنوشت ساز بود چرا كه هنوز يقين نداشتيم امام امت چگونه 

تمام شواهد را كه روي هم گذاشتيم احساس كرديم كه كنند  گيري مي موضع
جريان عظيمي در كشور در حال شكل گرفتن است و فكر كرديم حركتي 

تيتري كه زده شد اين بود كه گارد . بكنيم كه مورد تائيد امام باشد
دفاع حمله كردند و اين تيتر اول بود و  گناه و بي جمهوري به مردم بي رياست

روزنامه جمهوري اسلامي نزديك به چهارماه بود كه به  اهميت اين بود كه
ماهنامه (».صدر سكوت كرده بود هاي بني معناي مطلق در مقابل حركت

  )61الوثقي، اسفند  عروة



2016 

 

  

  ها تحليل

از مجموعه گزارشات دو روزنامه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي و 
طور  توان به دو مي  نجرايد ديگر و شاهدان عيني و با توجه به تقابل مشهود آ

بديهي است هر دو روزنامه مطالبي واقعي . نسبي تصويري از واقعيت ارائه داد
راستا با سياست  اند اما نه تمام واقعيت بلكه آن بخش كه هم را منعكس كرده

  .شان بوده است كلي روزنامه

. هر دو روزنامه بر وقوع درگيري تأكيد دارند. يك بحث منطقي مطرح است

لذا دو گروه مخالف هم  جا كه درگيري محتاج دو طرف متعارض است، ناز آ
اي چنين بديهي را  كه هر دو روزنامه مسئله جالب آن. داشتند بايد وجود مي مي

كنند و درگيري را بين مردم از يك سو و مهاجمان از سوي ديگر  منعكس نمي
تواند به  چطور گروهي مي. چيزي كه تصورش غيرممكن است. كنند عنوان مي

خود اجازه دهد مردمي كه در حال گوش فرادادن به سخنراني هستند بدون 
در روزنامه انقلاب اسلامي . اي مورد ضرب و شتم قرار دهند هيچ انگيزه

در روزنامه . اي به حضور مجاهدين خلق در سخنراني نشده است اشاره
ني داران مخالف سخنرا جمهوري اسلامي هم به حضور به اصطلاح چماق

جمهور اشاره نشده، روزنامه انقلاب اسلامي درگيري را بين مردم عادي  رئيس
داران، و روزنامه جمهوري اسلامي درگيري را بين مردم عادي از يك  و چماق

سو و مجاهدين خلق و گارد رياست جمهوري از سوي ديگر دانسته، و هر دو 
مردم عادي، بدون گذارند كه چطور درگيري بين  اين سؤال را بدون پاسخ مي

موضع رسمي حزبي و گروهي به عنوان افرادي كه طي يك فراخوان عمومي 
دار و  اند با دو گروه چماق جمهور جمع شده براي شنيدن سخنان رئيس
  .مجاهدين خلق رخ داده است

  فرض اول

جمهور جمع شده اند از  شد مردمي كه براي سخنراني رئيس اگر فرض مي
ند و اگر طبق گفته روزنامه جمهوري اسلامي جمهور هست حاميان رئيس

مجاهدين خلق و گارد رياست جمهوري به مردم حمله كرده باشند نتيجه آن 
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خواهد بود كه مجاهدين خلق و گارد رياست جمهوري با طرفداران 
كه چطور ممكن است گروهي طرفدار  اند، سوال اين جمهور درگير شده رئيس

جمهور را كه مشغول شنيدن سخنان وي  رئيس جمهور مخاطبان سخنان رئيس
به عبارت بهتر چطور . بودند يكباره و بدون دليل مورد حمله قرار داده باشند

ممكن است دو گروه حامي رئيس جمهور به طرفداري از وي با هم درگير 
شود مخالفان رئيس جمهور نسبت به  كه چطور مي تر اين طرفه. شده باشند

حداقل براي روزنامه جمهوري اسلامي . اشندچنين درگيري معترض بوده ب
بود زيرا اين روزنامه با هر دو طرف دعوا  اعتراض در اين مورد بلاموضوع مي

پس طبق اين فرض اعتراضات بعدي طي يك هفته در . مخالف بود
منظور جوسازي  جمهور جملگي جنجالي بيهوده و به هاي مخالف رئيس روزنامه

  .تبليغاتي صورت گرفته است

  رض دومف

شد مردمي كه براي گوش فرادادن به  باز هم طبق مفروض بالا اگر فرض مي
كم از  يا دست  اند از حاميان وي بوده جمهور اجتماع كرده سخنراني رئيس

اند و طبق ادعاي روزنامه انقلاب اسلامي، چماق داران به  مخالفان وي نبوده
ور ممكن است درگيري شود كه چط اند، اين سؤال مطرح مي ها حمله كرده آن

بايستي  داران مي بنابراين چماق. هم درگيري سياسي بدون انگيزه بوده باشد، آن
در . جمهور و درصدد اخلال در اجتماع حاميان وي بوده باشند مخالف رئيس

شود كه ممكن است گروهي يا بخشي از حاضرين  جا اين احتمال مطرح مي اين
روزنامه انقلاب اسلامي . ن پرداخته باشنددارا در سخنراني به تقابل با چماق

داران را به بيرون هدايت  مدعي است پليس و مردم عادي به آرامي چماق
اين در حالي است كه . كردند و مورد ضرب و شتم مهاجمين قرار گرفتند

اي با چاقو، زنجير و  دهد عده روزنامه جمهوري اسلامي با شواهدي نشان مي
كه پليس فاقد اين تجهيزات است،  د، با توجه به اينان پنجه بوكس مجروح شده

پذير است كه اين فرض را بپذيريم برخي از شنوندگان  اين در صورتي امكان
. عادي سخنراني جهت احتياط با خود چنين آلاتي را همراه آورده باشند

اللهي از طرف نيروهاي  روزنامه جمهوري اسلامي مدعي است نيروهاي حزب
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هر دو ادعا مبهم و . اند مجاهدين خلق مورد حمله واقع شدهيافته  سازمان
داران بدون انگيزه قبلي  كه مردم عادي توسط چماق غيرقابل قبول، اول اين

گونه بود چرا در اجتماعات عظيم  مورد حمله قرار گرفته باشند كه اگر اين
د و كردند چنين اتفاقي رخ نداده بو ها سخنراني وي شركت مي مردمي كه در ده

كه مردم عادي  جمهور بود، و دوم اين اين اولين مورد در سخنراني رئيس
ريزي قبلي مورد هجوم قرار  وسيله نيروهاي مجاهدين خلق و طبق برنامه به

  .گرفته باشند، كه آن را در فرض اول مردود دانستيم

  فرض سوم

الهي در مراسم مورد حمله واقع  اگر فرض شود نيروهاي به اصطلاح حزب
جمهور  الهي كه از منتقدين رئيس اند اين سوال مطرح است كه افراد حزب دهش

طبق ادعاي برخي از نويسندگان روزنامه . كردند بودند، در سخنراني وي چه مي
هاي همسو، هم چنين اظهارات صريح سخنگوي  جمهوري اسلامي و روزنامه

نيروهاي اللهي از سوي  اسفند مردم حزب 14در ) بهزاد نبوي(وزير نخست
اند اين خود تناقض ديگري  مورد حمله واقع شده) مجاهدين خلق(ميليشيا

اللهي كه قاعدتاً از جريان مذهبي و  است كه چطور ممكن است مردم حزب
تر  جمهور كه پيش كنند در سخنراني رئيس حزب جمهوري اسلامي حمايت مي

. اند جستهليبرال ، غرب گرا و حتي مخالف روحانيت لقب گرفته بود شركت 

مردم و (كند اين درحالي است كه روزنامه انقلاب اسلامي به دو گروه اشاره مي
مردم و ميليشياي (و روزنامه جمهوري اسلامي گاه به دو گروه) داران چماق

و گاه به دو گروه ) مجاهدين خلق هماهنگ با گارد رياست جمهوري
با گارد رياست اللهي و ميليشياي مجاهدين خلق هماهنگ  مردم حزب(ديگر

يك روزنامه منكر وجود مجاهدين خلق بوده و . كند اشاره مي) جمهوري
  .داران ديگري منكر حضور چماق

اللهي معرفي  داران را حزب روزنامه انقلاب اسلامي تلويحاً چماق
در حالي كه روزنامه جمهوري ) دادند شكن است مي االله بت شعار حزب(كند مي

دليل تنها به دليل  داند كه بي دفاعي مي توده بي اللهي را اسلامي مردم حزب
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از سوي مجاهدين خلق مورد ) داشتن محاسن(اي از مذهب  داشتن نشانه
  .اند ضرب و جرح قرار گرفته

  فرض چهارم

از مجموع اطلاعات ناقص دو روزنامه كه هركدام بخشي از واقعيت را 
شود و  مي مطرح مياند فرض چهار داشته آشكار ساخته و بخشي را مكتوم نگاه

جمهور چهار گروه مردم عادي يا شنوندگان حامي  كه در سخنراني رئيس آن اين
، اعضاي سازمان )منظور بدون وابستگي حزبي(طرف جمهور يا بي رئيس

و گروهي معترض به سخنراني و مخالف سازمان ) ميليشيا(مجاهدين خلق
نيتي،پليس و گارد و بالاخره نيروهاي ام) به اصطلاح چماقداران(مجاهدين

  .اند رياست جمهوري، حضور داشته

توان فرض كرد درگيري نه بين مردم عادي و يكي از دو گروه كه بين  مي
نيروهاي مجاهدين خلق و گروه معترضان به سخنراني يا چماقداران رخ داده 

ميدان، ميدان . ريزي قبلي وارد معركه شده بودند هر دو گروه با برنامه. است
زورآزمايي دو جريان اصلي بوده است، يكي جريان حاكم يا جريان  رقابت و

اكثريت با شاخص حزب جمهوري اسلامي و ديگري جريان به اصطلاح 
در ائتلاف نانوشته با ) جمهور گرايان مذهبي حامي رئيس با شاخص ملي(ليبرال

شواهد كافي در دست است ). با شاخص مجاهدين خلق(جريان چپ مذهبي
جمهور  هاي قبلي بين سازمان مجاهدين و دفتر هماهنگي رئيس كه هماهنگي

جمهور از  كه رئيس اين. كند را ثابت مي 1359اسفند  14جهت برگزاري مراسم 
اين شواهد را به طور . اين مسئله باخبر بود يا نه اطلاعي در دست نيست

  .ايم جمهور آورده مفصل در فصل مربوط به دفتر هماهنگي رئيس

اسفند حضور  14ي سابق سازمان مجاهدين خلق كه در واقعه يكي از اعضا
دهي نيروهاي سازمان براي حضور در اين مراسم  داشته به صراحت به سازمان

سازمان در اين مقطع به اين نتيجه رسيده بود كه عليرغم اختلاف . اشاره دارد
عمل ها را جامه  هاي آن جمهور قادر است بخشي از خواسته ها رئيس در ديدگاه

  .بپوشاند
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. ها را در ستاد جمع كردند و يك كار توجيهي كردند روز قبل از آن بچه«

رفتند تا بتوانند صفوف جلو را پر  صبح به دانشگاه مي 10ها بايد ساعت  بچه
صبح آمده  11-10ساعت . هاي سازمان بودند يك سوم زمين چمن، بچه. كنند

ولي روي شخصيت  در نداشت، ص موقع اعتقادي به مشي بني سازمان آن. بودند
كرد كه حالا كه  سازمان اين طور تحليل مي. صدر كار كرده بود و روحيات بني

صدر  گيرد، بني هاي ما را مي ارتجاع نمي گذارد ما حرف بزنيم و جلوي فعاليت
. هاي خود را بزنيم توانيم حرف بهترين بلندگويي است كه از طريق او مي

زدند،  بود، دو نفر كه برايش كف مي» ش شخصيتكي«صدر واقعاً داراي  بني
هاي  عكس. شد خود مي زدند از خود بي آمد، تا دو تا سوت مي خوشش مي

صدر شروع به  بني. ها آورده بودند كه آرم سازمان داشت دكتر مصدق را بچه
گويد مجاهدين حمله كردند  اش مي دوز در مصاحبه آقاي تركش. سخنراني كرد

صدر  بني. ولي واقعيت امر به اين شكل نبود.  را زدنداالله و نيروهاي حزب
دار بودند  هايي كه آن موقع معروف به چماق كرد كه گروه داشت سخنراني مي

  .حمله كردند

هاي سازمان كه  بچه. دادند خواستند سخنراني را به هم بريزند، شعار مي مي
اندند و سخنراني ر ها را عقب مي شدند و اين ها درگير مي جلو بودند، با اين

حتماً .آن باشد، كاملاً مشخص است  اگر نوار . شد صدر هم قطع و وصل مي بني
هاي مجاهد  بچه. گويد بگذاريد سخنراني انجام شود مي. فيلم آن وجود دارد

هرحال  به» .كنيم صدر افشا كن، حمايتت مي بني«گفتند  زدند و مي هم سوت مي
صدر عصبي شد و گفت كاري نكنيد  يبعد بن. ده دقيقه به اين شكل گذشت

صدر كه اين  بني. دستور بدهم همين جمعيت، شما را از دانشگاه جارو بكند
. هرحال يك عده را گرفتند به. ها بيشتر حمايت كردند حرف را گفت، بچه

هايي كه از آن جمعيت گرفته بودند، فرداي آن روز روزنامه انقلاب  كارت
هاي نامنظم و  مربوط به افرادي از ستاد جنگاسلامي چاپ كرد كه متأسفانه 

صدر اين كار را در روزنامه كرد، چون با آقاي  بني. وزيري بودند دفتر نخست
ها واقعي  حالا چقدر اين كارت. وزير وقت، هم درگيري داشت رجايي، نخست

  )15انداز ايران، شماره  چشم(».بود، من نمي دانم
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جمهور با مجاهدين خلق  ررسمي رئيسنمايش يا تظاهر به ايجاد ائتلاف غي
بايست مورد  طور آشكار، قاعدتاً نمي هم در يك مراسم رسمي سخنراني و به آن

جريان رقيب اين مراسم را به نوعي . پذيرش جريان رقيب بوده باشد
كرد و اين فرض را  جمهور تفسير مي طلبي طلبي يا مانور قدرت رئيس مبارزه

جمهور سكوت  ي از جناح تندرو مخالف رئيستوان در نظر گرفت كه بخش مي
در برابر مانور قدرت ائتلاف به اصطلاح ليبرال و جريان چپ را صلاح ندانسته 

جمهور براي متوقف ساختن  و حضور در صحنه را براي اخطار به رئيس
فرض ما بر اين است كه اين گروه در اعتراض به . اند هايش را لازم ديده برنامه

اسفند به محل سخنراني آمده و به راهپيمايي پرداخته  14روز اين ائتلاف در 
ها و  خطاب شده و پس از آن بين آن» چماق دار«جمهور  اما از سوي رئيس

اعضاي مجاهدين خلق كه طبق فراخوان قبلي به سخنراني آمده بودند درگيري 
و در . يابد دهد و اين درگيري در خارج از محل سخنراني ادامه مي رخ مي

ترين  رسد فرض چهارم معقول به نظر مي. خورد اسفند رقم مي 14ايت واقعه نه
  .فرضي است كه واقعيت همخواني دارد

جمهور به حمايت  داد در اين مقطع اردوگاه ضعيف رئيس شواهد نشان مي
علني سازمان مجاهدين خلق، در عين عدم سازگاري ايدئولوژيكي مابين آن 

جمهور به نظر  رئيس. ك بزرگي زده استدو، خوشامد گفته و دست به ريس
كه نامي از  وي بدون آن. اي را پذيرفته است رسد اشتباه فاحش و پرهزينه مي

حاميان جديد خود در اين سخنراني ببرد و حتي در روزنامه مطبوعش از آنان 
ذكري به ميان آورد حضور آنان در سخنراني خود را پذيرفته و فراخوان 

اسفند را  14جانبه هوادارانش در سخنراني  ضور همهسازمان مذكور براي ح
سكوت در ميان ايرانيان علامت رضايت تلقي . العمل وانهاده بود بدون عكس

جمهور در برابر فراخوان مجاهدين خلق به معني  سكوت رئيس. شود مي
رضايت تلويحي او  از اين اقدام، اما  انتظار مخالفان از وي، اعلام برائت از 

تنها از سازمان مجاهدين اعلام برائت نكرد  جمهور نه رئيس. ماني بودچنين ساز
براي  شايد . اسفند را پذيرا شد 14بلكه با سكوت، حضور آنان در مراسم 

ارسال اين پيام به رقباي قدرتمندش كه از قدرت كافي براي تكيه بر 
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 رئيس جمهور اما. اش برخوردار است اش و پيگيري اختيارات قانوني منصب
هاي پشت سر را خراب نكرد و با سكوت ابهام را افزود از يك سو اين پيام  پل

داد كه قادر است با نيروي سياسي، ايدئولوژيك و نظامي  را به مخالفان مي
مجاهدين خلق ائتلافي تشكيل دهد و در برابر تصاحب مصادر قدرت از سوي 

  دار آزادي فعاليتكرد كه طرف رقيب ايستادگي كند و از سويي چنين اعلام مي
جمهور يكسان هستند  هاي سياسي نزد رئيس احزاب سياسي است و تمام گروه

جمهور شركت كند يا براي  تواند آزادانه در سخنراني رئيس و هر گروهي مي
  .حضور در آن فراخوان صادر كند

جمهور فرستاده شده  اسفند را كه از سوي رئيس 14رقيب پيام اصلي روز 
حزب . ريافت اما جا نزد و محكم و پراراده در مقابل او ايستادبود به خوبي د

محابا و  صدر و اطرافيانش را دريافت و بي جمهوري اسلامي تاكتيك جديد بني
هاي تحت اختيار به  با تمام قدرت تبليغاتي و با استفاده از تمام تريبون

  .جمهور تاخت رئيس

رغم  ن مذهبي علياز نظر حزب جمهوري اسلامي و بخش بزرگي از جريا
هاي جريان اسلامي و  سوابق مبارزاتي سازمان مجاهدين خلق و حمايت

هاي برجسته آنان از اين سازمان در پيش از انقلاب، اين سازمان  چهره
شايستگي و قابليت اعتماد لازم براي حضور در عرصه سياسي را نداشت و 

چنين تابو يا خط جمهور  شد و حال كه رئيس نبايد در عرصه سياسي حاضر مي
. قرمزي را ناديده گرفته بايد با قاطعيت و شدت در مقابل او ايستاد

اندازي مجاهدين خلق به قدرت قابل پذيرش براي بخشي از روحانيون  دست
خصوص  خصوص روحانيون حزب جمهوري اسلامي و جريان راست به به

كه اكنون ) كار راست محافظه(جريان مؤتلفه اسلامي. جريان مؤتلفه اسلامي نبود
هاي زندان با اعضاي  در دل حزب جمهوري اسلامي ادغام شده بود در سال

برجسته سازمان از نظر ايدئولوژيك اختلاف شديدي داشت كه به بايكوت 
اين اختلاف پس از پيروزي . اعضاي سازمان از سوي آنان منجر شده بود

ير مهم يعني انقلاب اسلامي تداوم يافته بود و اينك با حضور يك متغ
  .جمهور، اختلافات وارد فاز جديدي شده بود رئيس
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  ها واكنش

هاي سياسي و انقلابي، نهادهاي انقلابي و احزاب و  بسياري از چهره
جريان چپ و . روز واكنش نشان دادند هاي سياسي نسبت به وقايع اين گروه

در جمهور را محكوم كردند و  مذهبي اهانت به رئيس –ملي و جريان ملي 
ها  جمهور از جمله حزب جمهوري اسلامي و ديگر گروه مقابل مخالفان رئيس

طور علني  خصوص سپاه پاسداران كه اكنون به و نهادهاي انقلابي به
اصطلاح معاند و مخالف ولايت فقيه  كرد، حضور احزاب به گيري مي موضع

پ و هاي چ چون مجاهدين خلق، فدائيان خلق، جاما، جبهه ملي و ساير گروه
  .ملي در سخنراني را محكوم كردند

االله خميني بار ديگر نسبت به توطئه حذف روحانيت  يك روز بعد آيت
طور تلويحي به  ايشان سازمان مجاهدين خلق را به. هشدار مي دهد

  :سازد سازي براي حذف روحانيت متهم مي جريان

 هائي كه در وسيله اشخاص و گروه خواران به دست هاي مرموز جهان«
اي را  اند در طول ساليان دراز يك برنامه هاي اسلامي نفوذ كرده قشرهاي ملت

الاسف انجام گرفت و ثمرات خبيث خودش را هم تحويل  انجام دادند و مع
ها و در  ها داد و آن اين معنا كه روحانيون بايد در مساجد و در حجره ملت
شان از منزل تا  رمردانها اين است كه پي ها منزوي باشند و تمام كار آن زاويه

كه بر  توجه به چيزهائي مسجد و از مسجد به منزل بروند و كنار از جامعه و بي
جامعه مي گذرد باشند و حتي دخالت روحاني در امور اجتماعي و سياسي 

هاي  وظيفه جوان. كشور يك ننگي بود و خلاف عدالت و مقام روحانيت
اي مرطوب و فقط تحصيل ه روحاني هم خزيدن در گوشه مدارس و حجره

كه مربوط به سياست  چه كه مربوط به جامعه است و نه آن هم نه آن علوم آن
شد كه اگر روحاني آن  جامعه حتي لباس جندي جزء چيزهائي حساب مي

شود و دخالت در امور سياسي يك  لباس را به تن كند از عدالت خارج مي
ت و فلان آقا كه سياسي وضعي تعبير شده بود كه اين برخلاف روحانيت اس

  .است ديگر نبايد در جرگه روحانيت باشد
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هاي  ها به گوشه اين امري بود كه براي منزوي كردن روحانيت و كشاندن آن
ريزي شده بود و به باور  هاي مدارس و گوشه هاي مسجد طرح انزوا و حجره

امري كه اگر اين . اكثر از روحانيون و اكثر قريب به اتفاق ملت واقع شده بود
هاي سياسي و  مربوط به سياست، مربوط به اجتماع، مربوط به گرفتاري

اين امر را . اجتماعي اسلام و كشور اسلامي بود، روحانيون نبايد دخالت كنند
  ....ها هم روحانيت خودشان را منزوي كرده بودند از اروپا گرفته بودند كه آن

اشيد كه باز يك جرياني در برادران عزيز من، فرزندان اسلام توجه داشته ب
ها يا  كار است كه شما را منعزل كنند و از اين امري كه در او هستيد مبادا گروه

خواهند روحانيون در اين كشورها نفس بكشند شما را اغفال  هائي كه نمي آن
  ...هاي مدارس و منزوي كنند كنند و برگردانند به كنج

م قشرهاي ملت توجه بكنيد كه عزيزان من، برادران من، خواهران من، تما
هائي در كار است كه روحانيون را در چشم مردم يك نحوه ديگري كه  جريان

هستند جلوه بدهند و مردم را از روحانيت جدا كنند و دانشگاه را از روحانيون 
طور  جدا كنند و مقاصد خودشان را انجام بدهند ولو با يك رژيمي كه به

عني يك رژيم به صورت صددرصد اسلامي و ي. سالوسي در ملت ايجاد كند
بيشتر از شما فرياد وااسلاما بكشد ليكن در باطن منافق باشد و در باطن 

هاي شيطاني قدرت هاي بزرگ  امروز حيله. برخلاف مصالح كشور عمل كنند
ها را از ملت  در كار است كه ملت را از روحانيت جدا كند و ملت را و اين

ها جدا كند و از قشر جوان ملت جدا كند و اين  ز دانشگاهها را ا جدا كند و اين
ها مي خواهند كه روحانيون منزوي بشوند در  اي است كه آن همان نقشه 

هائي كه از  اين. ها كارهاي خودشان را انجام بدهند حجرات و در مساجد و آن
شد  كنند كجا هستند، در كدام زاويه هستند كه وقتي انقلاب روحانيون انتقاد مي

ها  ها در دست آن ها را به غارت بردند و الان هم اسلحه ريختند و اسلحه
ها كنار نشستند و  روز كه جنگ بود آن و آن ] اشاره به مجاهدين خلق[است

ها  ها ملحق به آن منتظر اين هستند كه عراق يا قدرت ديگري غلبه كند و آن
ن در مقابل چشم من ها الا شهداي آن. روحانيون ما در صحنه حاضرند. بشوند
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هاي روحاني با اسلحه از  ها حاضرند و خود جوان بسيارشان يا بعضي از آن
  )16/12/59جمهوري اسلامي، (».جنگ برگشتند

گرفت كه جريان مذهبي برابر شواهد  اين سخنراني هنگامي صورت مي
جمهور با سازمان مجاهدين خلق به شدت مظنون  موجود به همگرايي رئيس

اسفند نسبت به اتحاد در  14وزير بيست روز پيش از واقعه  نخست. شده بود
اسفند هماهنگي  14او البته پيش از . حال تكوين جريان چپ هشدار داده بود

جمهور را مورد اشاره قرار نداد اما پس از آن مسئله را  اين نيروها با رئيس
  :طور واضح مورد اشاره قرار داد به

بينيم اين است  را مي وضوح آن است و ما بهاما وضعي كه در حال تكوين «
. كه مخالفين انقلاب يا بهتر است بگويم جريان مخالف، همگي متشكل بشوند

چريك فدائي خلق، پيكار، سازمان مجاهدين خلق و خيلي هاي ديگر كه 
تر است و بايد  عنوان جريان مخالف هستند، اگر متشكل بشوند، خطر جدي به

  )25/11/59انقلاب اسلامي، (».تر فكر بشود برايش جدي

االله خميني و ابراز نگراني وي از حذف روحانيت را با  صدر سخنان آيت بني
ها به برخي  داران و حمله آن توجه به تحركات اخير به اصطلاح چماق

روحانيون از خانواده آيت االله خميني، به جريان رقيب نسبت مي دهد، نه به 
طي ) 17/12/59(اسفند 14پس از حادثه  خودش و مجاهدين خلق، او سه روز

  :دهد االله خميني برخي از مسائل را شرح مي اي به آيت نامه

شنبه آقاي ميرسليم  صبح پنج: بار مسئله بيش از حد تصور روشن است اين«
جانب  روز تغيير داده شد، به اين كه تا آن وقت مسئول شهرباني بود و همان

زدن نظم و كارهاي ديگر خواهند  راي برهماطلاع داد كه بعدازظهر دو دسته ب
  ...شد؟ چه كسي بايد مانع مي. آمد

سخنان امروز آقاي هاشمي در مجلس بعد از نمايش آقاي خلخالي، 
  :عرض برسانم كند مطالب زير را به جانب را ناگزير مي اين

اند، ستون پنجم در خانه برادر امام و بعضي از مراجع رخنه  ايشان گفته  -1
يك هفته پيش نيز در مسجد اعظم قم به فرزند شما تاختند و در . استكرده 
اند، داماد شما آقاي اشراقي را  ئي كه به اسم روحانيت بيدار منتشر كرده جزوه
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هاي شما در مشهد ظرف  اند نوه اند و از جمله نوشته وتاز قرار داده مورد تاخت
  .اند هزار تومان خرج غذا كرده 60دو سه روز 

اين فرصت برنده بشوند، همان حرفي را كه به پيامبر در بستر مرگ  اگر در
جمهور را كه يك  داران رئيس و وقتي چماق. گفتند به شما نيز خواهند گفت

هم به سران  آن(كند ها حكومت مي روز پيش از واقعه شما فرموديد بر قلب
كس  هيچكنار بزنند، البته ديگر ) دنياي اسلام  كشورهاي اسلامي و خطاب به

  .ها نخواهد شد حريف آن

گردانند و  دانند كه سازمان چماق داران را اين آقايان مي امروز ديگر همه مي
شود و به  دايره تهديد دور بود اينك نزديك مي. كنند با صراحت نيز تهديد مي

راديو و تلويزيون و قلم و تريبون مجلس . ترين كسان شما رسيده است نزديك
  )168، 1385صدر،  بني(».نها استدر انحصار آ... و

برخلاف ) بالاترين مقام قضايي(االله بهشتي رئيس ديوان عالي كشور آيت
حل حمله به تجمعات  موارد گذشته كه غالباً پيگرد قضايي را به تنهايي راه

هايي را بزند كه جو تحريك و  دانست و معتقد بود سخنران نبايد حرف نمي
ها بر پيگرد  ر بدون اشاره به هويت واقعي آنوجود آورد، اين با درگيري به

اسفند تأكيد كرد، او از تحت پيگرد قضايي  14قضايي عاملين و آمرين وقايع 
اين به معناي پايان سياست سكوت . جمهور نيز سخن گفت قرار دادن رئيس

جمهور را تلويحاً  وي رئيس. جمهور بود شش ماهه ايشان در مقابل رئيس
اسفند معرفي نموده و خاطر نشان ساخت به دليل تخلفات  14گرداننده وقايع 

جمهوري و پرداخت پول به آنان و  متعدد اداري از جمله تشكيل گارد رياست
  :ببينيد. دستگيري افراد توسط آنان وي را تحت پيگرد قضايي قرار خواهد داد

 گفتيم كه ما يك خواسته بيشتر نداريم و آن اين است ما همواره به ملت مي«
جمهور اين قانون اساسي باشد در چارچوب  جمهور، رئيس كه آقاي رئيس
شان به مردم و انقلاب خدمت كنند تا بدين وسيله ميان ايشان و  وظايف قانوني

. تر بشود روز قوي مسئولان ديگر هم جو تفاهم، همكاري و خدمت روزبه

مطرح  چه الان دستگاه قضائي در اين زمينه مسئول بوده و مسئول است آن
است دو چيز است يكي دفاع از اين افراد مظلومي كه در حوادث دانشگاه 
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روز مورد حمله و هجوم قرار   هاي آن دستان گرداننده صحنه به وسيله چماق به
اند عده اي از اين  اند و طبق اطلاعي كه داده ها شكايت كرده اند و اين گرفته

اند و پزشكي قانوني  زخمي شده شان سياه بوده و اند بدن افراد كه كتك خورده
شان از خود آقاي  هاي ها در شكايت اين. هم اين آثار را تائيد كرده

طبيعي . اند اند و گفتند ايشان دستور حمله داده جمهور هم شكايت كرده رئيس
است كه دادسرا و دادگاه عمومي تهران به اين شكايت رسيدگي خواهد كرد و 

ها جزو جرايم  چه در قانون اساسي آمده اين طبق اصل مسلم اسلام و طبق آن
  ....عادي است

جمهوري است كه آن  موضوع ديگر مسئله تخلفات از وظايف مقام رياست
در قانون اساسي بر عهده ديوان عالي كشور گذاشته شده است كه از اين بعد 

  . هنوز مسئله مورد رسيدگي قرار نگرفته است

هائي  ت مثل همين تشكيل گارد و پولموضوع سوم مسأله تخلفات اداري اس
را هم بايد   كه از اين بابت داده شده اين هم جزو جرائم اداري است و اين

بديهي است اين مسائل برطبق موازين و . هاي عمومي رسيدگي كنند دادگاه
قوانين بايد دنبال بشود و اميدوارم هم ملت خوشحال باشد كه در نظامي 

جمهور شكايت داشت دستگاه قضائي  از رئيس كنند كه اگر كسي زندگي مي
كند كه از يك فرد عادي شكايت داشت و اين مايه افتخار  گونه عمل مي همان

شك دستگاه قضايي  خواهد بود براي جمهوري اسلامي و دستگاه قضائي و بي
هاي ديگر با كمال دقت نظر و عدالت مسائل را  موظف است مثل همه زمينه

  .هدرسيدگي كند و حكم بد

از نقطه نظر قضائي دو مورد است كه مورد سئوال قرار گرفته و طبعاً در 
  .شود دستگاه قضائي به آن رسيدگي مي

وسيله مردم  وسيله مردم نه به  دستور گرفتن و دستگيري اشخاص به -1
 .انتظامي

هائي كه داراي عكس و مهر بوده و انتصاب افرادي را  نشان دادن آن كارت -2
 .دهد هائي كه نشان مي گانها و ار به سازمان
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ها در اختيار روزنامه انقلاب اسلامي قرار گرفته و در  كه اين كارت اين -3
ها در اختيار روزنامه انقلاب اسلامي  جا چاپ شده با چه مجوزي اين كارت آن

 )21/12/59جمهوري اسلامي، (».قرار گرفته
فند را اس 14اكبر هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود وقايع ميداني روز 

او معترضان به سخنراني بني صدر را افراد هوادار انقلاب و بچه . دهد شرح مي
  :ببينيد. ها نام مي برد مذهبي

جمهور، با درگيري لفظي نيروهاي  غائله اصلي در بحبوحة سخنراني رئيس«
گراها بودند و جمعي از نيروهاي  هوادار وي كه عمدتاً مجاهدين خلق و ملي

به نحوي كه طرفين با شعارهاي مخالف هم، . وع شدهوادار انقلاب شر
عمدة شعارها از يك طرف عليه شهيد . كردند يكديگر را به شدت محكوم مي

صدر و  بهشتي و بر ضد حزب جمهوري اسلامي بود و از طرف ديگر عليه بني
  .گراها بر ضد مجاهدين خلق و ملي

ها و اقداماتي  گيريصدر به جاي جلوگيري از تشديد اين در در اين ميان بني
ها  آميز، بر شدت اين درگيري براي خاتمه دادن به اين مسأله با سخنان تحريك

نيروهاي محافظ او هم به همراه شبه نظاميان مجاهدين خلق، متشكل از . افزود
باره به كساني كه شعارهاي اسلامي و انقلابي  ميليشياي دختر و پسر، به يك

درگيري شديدي به . ه همراه داشتند، يورش بردنددادند و تصاوير امام را ب مي
صدر با نشان دادن كارت  جا خاتمه نيافت، بلكه بني البته كار به اين. وجود آمد

جمهور و ميليشياي  ها، توسط گارد رئيس شناسايي كساني كه در درگيري
ها را وابسته به نهادهاي انقلابي و  شدند، آن مجاهدين خلق دستگير مي

ذهبي معرفي و جمعيتي را كه با شعارهاي ضدانقلابي به ضرب و هاي م گروه
ها پرداخته بودند، به هيجان و شدت عمل بيشتر هدايت  شتم بچه مذهبي

ها زخمي و  كرد و اين كار تا پايان مراسم ادامه يافت و در نتيجة آن ده مي
  )391، 1385هاشمي رفسنجاني، (».مجروح برجاي ماند

  سابق و نماينده مردم قم در مجلس نيز كه پيش صادق خلخالي حاكم شرع 
اسفند به  14كرد وي را به واسطه حوادث  جمهور حمايت مي آن از رئيس  از
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او تلويحاً سازمان مجاهدين خلق را عامل . شدت مورد سرزنش قرار داد
  :اسفند معرفي كرد 14حوادث 

اش را به بندي شده يك عده اوب جانب جريان زشت و ناهنجار و سرهم اين«
اين . كنم جمهور با قاطعيت تمام تقبيح مي صدر رئيس عنوان طرفداري از بني

هاي  خواهند از راه اي مي دهد كه تعدادي خودفروخته و عده حركت نشان مي
آن ها مخالفين خويش . بازي دوباره برسر قدرت برگردند سالوسانه و سياست

كه همه ملت ملاحظه  ل آنكنند و حا داري مي كشي و چماق را متهم به چماق
من جزو حزب . اند كه آن ها جز چماق داران كسان ديگري نبودند كرده

صدر هم كينه و دشمني ندارم ولي بايد به  جمهوري اسلامي نيستم و با بني
مردم . ايد ايشان هشدار داد كه اين راه و رسم اسلامي نيست كه شما اتخاذ كرده

اند و ممكن نيست دوباره  سر گذاشته تدوران خفقان نظام شاهنشاهي را پش
المللي و طرفداران كارناوال از قماش  هاي بين گران و آرتيس تسليم خفقان

  )16/12/59جمهوري اسلامي، (».اسفند باشند 14دانشگاهي 

زدن  االله بهشتي با اشاره به سخنراني خود در شهرهاي مختلف و برهم آيت
جمهور در دستور حمله به مخالفان  اي، اقدام رئيس مجلس سخنراني توسط عده

  :دهد را مورد نكوهش قرار مي

اي با عكس آقاي  هائي كه خود من داشتم مكرر عده در سخنراني« 
ها  جمهور و با شعارهائي كه به هواداري از ايشان بوده در سخنراني رئيس
جا همواره به مردم تأكيد كردم كه  هاي خيلي شديد كردند و من در آن اخلال

ها اين حركت را پايان بدهند و بروند و از مردم خواستم كه  اريد اينبگذ
در يزد در   حيدريه، ورامين، در مشهد، تربت. وجود نياورند گونه درگيري به هيچ

كنم كه  هائي كه تاكنون براي من پيش آمده من فكر مي شهر بافت در تجربه
. ينده خيلي فشار مي آوردكار بر اعصاب گو البته اين. مسئولان بايد شكيبا باشند

را گفت اما مسئولي كه يك جائي  اين يك امر واقعي است بايد منصفانه آن
كند طبعاً مردم از يك مقام مسئول انتظار دارند كه خيلي شكيبا  سخنراني مي

ها و اجتماعات را از  من هرگونه مزاحمت و اخلال در سخنراني. عمل بكند
  .كنم وم ميجانب هر فرد و هرگروه باشند محك
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اي است كه ملت ما  كه سخنران دستور بگير و ببند بدهد اين هم مسئله اين
كه بسياري از مردم ما نسبت به  در برابرش واكنش مناسبي نشان داد و با اين

ها باز  مندند اين عمل را محكوم كردند و خود اين جمهور علاقه آقاي رئيس
دانيد در زمين  شما مي. ود داردنشانه رشد بسيار خوبي است كه در ملت ما وج

بار نسبت به من شعارهاي زننده  بار نه چندبار بلكه چندين چمن دانشگاه نه يك
ها را تقبيح  جمهور اين كار آن مي دادند و در آن موقع نشنيديم كه آقاي رئيس

كارها زشت است پس  پرسد كه اگر اين و محكوم كند و طبعاً ملت از ايشان مي
ها سئوالاتي است كه ملت از ايشان  ت محكوم نكرديد اينچرا شما با شد

كند و من اميدوار هستم كه اين حوادث نشان بدهد كه ماها در طول اين  مي
ايم و چگونه گروهي كه سرسختانه در برابر  دوسال تا چه حد مظلوم واقع شده

 هاي ديگر در ايران ايستادگي كرده مورد ها و قدرت مطامع آمريكا و ابرقدرت
  )21/12/59جمهوري اسلامي،(».گيرد ها قرار مي هجوم شعاري و تبليغاتي گروه

اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس طي سخنراني از شوراي عالي قضايي 
او از . اسفند را تحت تعقيب قرار دهد 14خواهد مقصرين حادثه  مي

كه هايي  طور شفاف در برابر سازمان خواهد موضع خود را به جمهور مي رئيس
  :اند روشن كند به گفته او اعلام مبارزه مسلحانه با حكومت كرده

خواهيم مسئله را  ما از دادگاه، شوراي عالي قضايي و مسئولان انتظامي مي«
جداً پيگيري كنند و صراحت و قاطعيت نشان دهند و برادرمان موسوي 

كنند تا  اردبيلي نيز بايد از اظهارات دوپهلو بپرهيزند و قاطع و سريع اقدام
جمهوري  اگر معلوم شد گروهي قصد اهانت به رئيس. كاملاً مشخص شود

اين قابل اغماض نيست و مجازات . داشته اند بايد شناخته و معرفي شوند
از طرف ديگر اين قضيه نيز بايد روشن . ها اعمال شود قانوني بايد براي آن

ه هم بزنند بايد جا بودند و خواستند امنيت را ب شود آن افرادي كه در آن
. مجلس بايد آرام و متين اين قضايا را تعقيب كند. شناسايي و مشخص شوند

خواهيم و وزارت كشور نيز  ما از شوراي عالي قضايي بررسي اين مسائل را مي
بايد توضيح دهد كه آيا لازم بود پليس با باتون شركت كند؟ اگر لازم بوده پس 

تواند  رباني بايد جوابگو باشد كه آيا ميچرا افراد پليس باتون نداشتند؟ شه
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كه اين پرسنل عظيم فقط براي رژه رفتن و  امنيت اجتماعات را حفظ كند يا اين
  .تشريفات است؟ كه در اين صورت بايد در شهرباني تجديدنظر شود

  .بايد امنيت اجتماعات را شهرباني حفظ كند نه گارد و ميليشيا

جمهور  در انتظار داريم كه در نقش رئيسص ما از برادرمان جناب آقاي بني
طلبي اين  كنند كساني كه داعيه تجزيه بيند مراسم را كه ايشان اعلام مي وقتي مي

ها در مورد حكومت جانشين به  كند به آن مملكت را دارند و قاسملو ادعا مي
توافق رسيده و كساني كه رسماً اعلام مبارزه مسلحانه با جمهوري اسلامي 

شان شناخته  هاي و همچنين كساني كه دستشان در كودتا كشف و چهره اند كرده
جمهور اعلام همكاري  كنند، ما توقع نداريم رئيس شده است اعلام همكاري مي

اند و همچنين نهادهاي  ها نفري كه رأي داده ها را تحمل كند چرا ميليون آن
. تفاده نكنندجمهور اس انقلابي در اين مراسم شركت نكنند و از سخنان رئيس

هايي كه زير نام ايشان  جمهور بايد موضع خود را در مقابل گروهك آقاي رئيس
شان در  اند و دست اند و وارد ميدان شده طور حساب شده با نظام درافتاده و به
  )18/12/59جمهوري اسلامي،(».جا پيدا است روشن كنند همه

ورد حمله قرار گرفتند را اسفند م 14ايشان در ادامه افرادي را كه در واقعه  
  :انسان هاي شريف توصيف كرد

ها  اي را كه من ردپاي آن هاي شناخته شده شود كه چهره اي شروع مي برنامه«
را در خانه مراجع در قم و برادر امام پيدا كردم براي تضعيف مجلس 

برنامه سخنراني كه خيلي طبيعي بايد در دهكده . كنند تحريكاتي را آغاز مي
اي تبديل  باد انجام شود به دليل حفظ كشاورزي اطراف دهكده به برنامهاحمدآ

هاي شريف از پاي  هاي گندم انسان جاي از بين رفتن خوشه شود كه به مي
ما از دادگاه و شوراي عالي قضايي و مسئولان . مسئله روشن است. درمي آيند

عيت نشان خواهيم مسئله را جداً پيگيري كنند و صراحت و قاط انتظامي مي
  )18/12/59انقلاب اسلامي، (».دهند

االله خامنه اي امام جمعه وقت تهران هدف سازمان مجاهدين خلق از  آيت
اسفند را تبليغ براي خود و رساندن صداي منحوس خود به  14ايجاد حادثه 

  :داند مردم مي
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هاي ضد اسلام و ضد خط امام، سياستمداران ورشكسته  از طرفي گروهك«
شدگان از دستگاه اداره كشور، مزدوران  از چشم مردم افتاده، رانده منزوي شده

ملت با يكديگر يك   پنهاني دستگاه ساواك، اين عناصر پليد و خبيث از طرف
اند و كارشان اين است كه در اجتماعات  وجود آورده واحد و يك طيف را به

مقدسات  بروند دغدغه ايجاد كنند، صداي نحس و پليد خود را كه اهانت به
طرفداري از   زير علم. مردم و انقلاب از راديو و تلويزيون به گوش برسانند

حادثه . جمهور، امام جمعه و هر شخصيت يا جمع ديگر و جريان ديگر رئيس
. هاي آمريكائي دو چيز را مدنظر داشتند اين گروهك. ديروز همين بود كه گفتم

كه كساني مي خواهند  ني اينراه انداختند يع كه غوغاي مصنوعي به اول اين
كه از قبل نشان كرده بودند كه بايد  كه كساني جلسه را خراب كنند و ديگر اين

ها گفته شد  بارها به آن. مورد شتم قرار گيرند زير باران شتم و جرح قرار دادند
هايي را به  ها و ورقه ها و نام كارت. افراد را زنداني كردند. كه نزنيد و زدند

به آنها توصيه شد  كه مكرراً  هائي اعلام شود با وجود اين ساندند تا اسمتريبون ر
ها اظهار اطمينان كرده  هائي كه امام به آن كه شعار ندهند شعار دادند به چهره

دشمن اصلي آمريكا . ترسد ها مي بسته است و آمريكا از آن آن ها دل  است به
جمهور مكرراً به  كه رئيس نبا اي. شود تر نمي تر و خبيث از اين زشت. است

ها گفت شعار ندهيد دادند، خودشان بريدند، دوختند و خودشان به تن  آن
  )16/12/59جمهوري اسلامي، (».شان خواست پوشاندند هركه دل

  :دگوي مي  ديگر در جاي اي خامنه  سيدعلي  االله آيت

  حساسي  لهمسئ)  اين(زنند و  ما خنجر مي  به  دارند از پشت  الان  مجاهدين«
  )15/12/59كيهان، (». است

در  59اسفند 14  از جريان  پس موسوي اردبيلي عضو شوراي رهبري حزب
  :گويد مي  معتدل  موضعگيري  يك

  راه  كنند ما جز به فكر مي  باشند كه  ما افراد يا گروههايي  خدا نكند در ميان«
  وحدت  راه  ما همان  راه  كه  نداريم  در جامعه  ديگري  راه  داخلي  جنگ  انداختن

  )10/1/60كيهان،(». است
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اسفند را  14  واقعه  االله خميني با تأييد سخنان آيت اسلامي  جمهوري  روزنامه
  :كند مي  توصيف  از صحنه  و روحانيون  مذهبي  نيروهاي  كردن  بيرون  با هدف

و   شده  روعش  جنگ  در حال  در ايران  پيش  از دو ماه  كه  جديدي  حركت«
  او به  و با حمايت  جمهوري  چتر رئيس زير  هاي گروهك  همين  هواداران  همه

شعار   دولت  گيرند و عليه باد ناسزا مي  را به  كنند و مجلس مي  حمله  روحانيت
  كمك " عمومي  بحران"ايجاد   و به... كنند مي  ضعف  به  را متهم  دهند و آن مي
.  است)  است  از صحنه  روحانيون  كردن  خارج(منظور  مينه  به  كنند همگي مي

  جديدترين  و اين  است  از صحنه  لايق  هاي مذهبي  كردن  بيرون  اصلي  هدف
  آن  آخرين  اند و البته آغاز كرده" مذهبي  حكومت"  مخالفين  كه  است  اي توطئه

  صدر با مايه بني  قايآ  فكري  ساختمان  كه  است  اين  و حقيقت... نخواهد بود
  تفاوت اند شهيد داده  انقلاب  اين  براي  كه  و مردمي  اسلامي  انقلاب  اصلي
  ) 20/12/59جمهوري اسلامي، (».دارد

جمهور بر محاكمه  االله بهشتي در پاسخ به درخواست بحث آزاد رئيس آيت
اني وي قبل از هرگونه بحث آزاد تأكيد كرد، او علت محاكمه را شكايت كس

جمهور مورد ضرب و شتم قرار  اسفند به دستور رئيس 14دانست كه در مراسم 
هايي وجود داشته و له يا بر عليه  كه چنين شكايت نظر از اين صرف. اند گرفته
جمهور يا مخالفان وي بوده باشد، چنين برخوردي از سوي بالاترين مقام  رئيس

ان حزب جمهوري جمهور و سر قضايي نشانگر عمق خصومت ميان رئيس
  .اسلامي بود

جمهوري در دعوت از سران  روابط عمومي دادگستري در پاسخ نهاد رياست
اي بدين مضمون  وزير به مناظره اطلاعيه حزب جمهوري اسلامي و نخست

  :منتشر ساخت

جمهوري  پيرو اطلاعيه روابط عمومي دفتر رياست. الرحيم الرحمن االله بسم«
طور كه اطلاع داريد، صدا و  همان: رساند يبه اطلاع ملت شريف ايران م

جمهور دعوت كرده بود كه در  سيماي جمهوري اسلامي ايران از آقاي رئيس
يك مناظره تلويزيوني پيرامون حادثه دانشگاه با شركت همه نهادهائي كه آن 

ولي دفتر . روز مورد حمله تبليغاتي ايشان قرار گرفته بودند شركت كنند
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اي كه ديروز منتشر كرد اين جريان را از مجراي  اطلاعيهجمهوري طي  رياست
وگوي  جمهور پيشنهاد گفت اصليش منحرف و اعلام كرده است كه آقاي رئيس

عالي كشور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس  روياروي با رئيس ديوان
وگوي راديو تلويزيوني ميان مسئولان  انجام اين گفت. اند دولت را داده
تواند بر روشن  ميهنان است و مي مي مورد علاقه بسياري از همجمهوري اسلا

جا كه بيشتر مصدومين و مجروحين واقعه  شدن مسائل كمك كند ولي از آن
جمهور به دادسراي تهران شكايت  شوم دانشگاه تهران از شخص آقاي رئيس

اند كه ايشان بدون مجوز قضائي دستور دستگيري آنان را صادر كرده و  كرده
عالي كشور  ن دستور منتهي به ضرب و جرح آنان شده، شركت رئيس ديواناي

جمهور و  خود منوط به انجام بازپرسي از آقاي رئيس وگو خودبه در اين گفت
بنابراين رئيس ديوان عالي . روشن شدن نتايج آن و صدور رأي دادگاه است

ن وگوي راديو تلويزيوني كه پس از روشن شدن نتيجه اي كشور در گفت
روابط عمومي وزارت . هاي قضائي برگزار شود شركت خواهند كرد رسيدگي

  )25/12/59جمهوري اسلامي، (»دادگستري

به تهديدات در مورد  22/12/59جمهور در گزارش روزانه روز  رئيس
  :دهد اش چنين واكنش نشان مي محاكمه

د سازي و ايجا در جمهوري اسلامي تهمت و افترا و نسبت دروغ و پرونده«
داران  كس در مقام جسارت به چماق جوي كه به تدريج جامعه باور كند، هيچ

محاكمه، جز ...... شود به  جمهوري او نيز تهديد مي مصون نيست حتي رئيس
آرام با  اگر كساني بخواهند آرام. آورد وجود نمي يأس در جامعه نسبت به ما به

را توجه كنند كه كشاندن جمهور را به دادگاه بكشانند اين  سازي رئيس زمينه
اما خداي ناكرده . كند جمهور به دادگاه از وزن و اعتبار او كم نمي اين رئيس

جا است  داري تا بدان شود در نزد جامعه، اهميت چماق موجب اين قضاوت مي
بايد مبين احترام و شخصيت  ها، حتي كسي كه مي كه همه ارزش ها، همه مقام

ما روش خود را تغيير . شود دار مي با چماق يك ملت باشد، قرباني مخالفت
عنوان قيم اين مردم  دانند، ما حق نداريم، به دهيم، به گمان ما اگر مردم نمي نمي
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چه را  ها تحميل كنيم، كوشش بايد اين باشد كه مردم آن زور اموري را بر آن به 
  )18/1/60انقلاب اسلامي، (».دانند، بدانند كه نمي

كرد با توجه  جمهور حمايت مي ف گذشته كه از رئيسصادق خلخالي برخلا
جمهور از عملكرد وي به خصوص  هاي آشكار و پنهان رئيس به مخالفت

بار از در  انتقادات چندباره رئيس جمهور از نحوه قضاوت و محاكمات وي، اين
جمهور قرائت كرد و  مخالفت برآمد و در مجلس نيز نطق قرائي بر ضد رئيس

او خطاب . تقدين حضور وي در فرانسه را دوباره مطرح ساختهمانند ديگر من
زني؟ از فرانسه برگشتي،  گويي، مردم را گول مي چه مي«: جمهور گفت به رئيس

  :مشروح سخنان صادق خلخالي چنين است» جمعيتي نديدي؟

ها مجتهدند و  گرديم، آقا آقايان اهل منطق هستند و بعضي دنبال مجرم مي«
دانيد كه اين ديگر دنبال شاهد رفتن  ند از جنبه شرعي ميها عالم هست بعضي

توجه كنيد به . خواهد اين امر واضح است و مجرم نيز مشخص است نمي
يعني كي زد؟ كي خورد؟ . خواهم اين مسئله را روشن كنيم محتوي مسئله، مي

ادل دليل علي وجود شئي (اين ديگر جاي شبهه نيست چه كسي فرمان داد؟
كه (»ها را بيرون برانيد اند كه آن جمهور گفته ناب آقاي رئيسج) وقوع شيئي
كنم تا دغدغه  ام روي روزنامه انقلاب اسلامي كه نقل مي خط كشيده

! »من خودم الآن مي آيم» «بيرون بريزيد» «تنبيه كنيد» «بيرون برانيد«)نباشد

خواهم  خودم را مي«  ،»!آيم كه جان خودم را مي خواهم سپر بلا كنم خودم مي«
كساني  خوب معلوم است زننده چه كسي است، آن!! »امروز به كشتن بدهم

اند خورنده چه كساني  جمهور رفتن و مردم را زده هستند كه با فرمان رئيس
اند وكيل مجلس هم كتك خورده، محافظ يك  هائي كه كتك خورده آن هستند؟

ولي . نمخواهم صحبت ك باره نمي وكيل ديگر هم كتك خورده كه در اين
، من خودم مي آيم »بيرون بريزيد» «!تنبيه كنيد«: خورنده و زننده معلوم است

خوب يك » !دهم شان را خودم مي توانند، جواب اگر مقامات انتظامي نمي
دستان چه  به اند در اين وسط فرمانده چماق اند و يك عده اي خورده اي زده عده

احسنت و (صدر است،  اي بنياي نيست كه خود آق كسي بوده؟ جاي هيچ شبهه
جا پاسداران تماشاگران  تكبير نمايندگان و همچنين تكبير تماشاگران كه در اين
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اگر آقايان شك دارند اين مسئله را : ناطق ادامه داد. را دعوت به سكوت كردند
اي مجاهد خلق، فدائي خلق  از علما بپرسند و شهود را بخواهند و بعد هم عده

جمهور  عين نطق رئيس! زنند و بگويند ما شاكي هستيمخودشان را چاقو ب
من از آقايان صدوقي، رباني شيرازي، طاهري، دستغيب و مدني . موجود است

خواهم كه بنويسند به امام كه اين شكل اول را كه دستور را  و از همه علما مي
 80اند و  كه داده و كي زده و كي خورده و مي گويند چهار نفر هم كشته شده

من به عنوان قاضي شرع دو سال در اين مملكت ! اند فر هم مفقود شدهن
ام، بر مجرمي حد جاري كردم بعد شما و روزنامه انقلاب اسلامي  خدمت كرده

! خوار است و جلاد است رشوه! ، دزد است!گر است نوشتيد خلخالي شكنجه

لويزيون اگر مرا بكوبند، كوبيدن بهشتي كار ندارد اصلاً بحث بهشتي نيست، ت
آيا اين سانسور است؟ بعد مي گويند تلويزيون !! پخش كرد، مرگ بر بهشتي

. شود اين مطالب ماست كه پخش نمي! جا روم به آن سانسور است و من نمي

كنم كه دوباره عين سخنراني را بگذارند تا مطلب بر همه  من خواهش مي
: داد و گفت ناطق ادامه. بحث روحانيت نيست، بحث اسلام است. روشن شود

اگر در دور دوم اين مرد باشد چهار تا روحاني خودفروخته در اين مجلس 
احسنت و تأييد (بيشتر باقي نمي ماند وگرنه كسي در اين مجلس نخواهد بود

دهند ديگر كوبيدن بهشتي  آخر وقتي كه بهانه به دست دشمن مي) نمايندگان
جا  در اين(كاري ندارد اي كوبيدن آقايان رفسنجاني و خامنه. كاري ندارد

اي را كه پاره و  رفسنجاني و خامنه  الاسلام خلخالي عكس آقايان بهشتي، حجت
اين خون يك زن است اين زن : و گفت) آلود بود به مجلس نشان داد ن خو

ها مورد حمايت امام هستند، گفتند  گفت اين عكس را در دست گرفته و مي
  !!صدر بزنيد، فداي سر آقاي بني

ها است كه ديروز برده بودم خدمت امام  اين خون زن! شكال دارد بزنيدچه ا
خواهم اين معنا را بگويم، مسلم  من مي. نشان بدهم ولي امام ملاقات نداشتند

خواهيم  جا بچرخيم كه ما مي جا و آن است، واضح است ما نبايد دنبال اين
ه يك قاضي شرع روي موازين شرعي و اسلامي و از ديدگا! مجرم را پيدا كنيم

خواست اين جريان  كنم، به خدا قسم دلم نمي دارم به اين جريانات نگاه مي
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حالا كه آمده مسئله خيلي واضح و آشكار است اين قانون . آمد پيش بيايد ولي 
خود را صرف «... جمهور آمده ل نامه رئيس گويد و قسم اي را مي اساسي مسئله

ج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و خدمت به مردم و اعتلاي كشور و تروي
آقا ديگر اين مسئلة » .گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم

! خراب كردن مقبره رضاخان نيست كه تو بگوئي اين خودكامگي است

! قاضي باشيد، شاهد باشيد خودكامگي اين است كه فرمان بدهيد، مدعي باشيد،

آقا اين چه ! »كارت آقا از فلان سپاه است» «كارت پيدا شده«و بعد بگوئيد 
زني؟؟ از فرانسه  گوئي؟ مردم را گول مي مي تواند باشد؟ چه مدركي مي

امروز بازار تبريز، بازار . جمعيت تمام ملت است! برگشتي، جمعيت نديدي؟
  .اند تهران، بازار قم، بازار اصفهان، مشهد، شيراز، كرمان همه تعطيل كرده

يكي از : گاه به قانون اساسي اشاره كرد و گفت لي آنالاسلام خلخا حجت
جمهور با در نظر گرفتن مصالح  عزل رئيس«: گويد موارد قانون اساسي كه مي

كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني با رأي 
نمايندگان چرا ساكت » ...مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت سياسي او

گوئي  زنيد؟ آقاي دادستان محترم چرا اجمال چرا حرف نمي !ايد؟ نشسته
جاي ابهام نيست، جاي ! كنيد؟ ما از شما توقع داريم صريحاً صحبت كنيد مي

حرف نيست، جاي حديث نيست، مسئله خيلي واضح و آشكار است يعني ادله 
بهاي  جمهور به قانون اساسي خون شخصي بنده عبارت از اين است كه رئيس

. مسلمان خيانت كرده است و روي اين جهت بايد محاكمه شود اين ملت

و ) احسنت: نمايندگان(گونه شكي نيست محكوم معلوم است و جاي هيچ
باره هست اما تاكنون براي حفظ وحدت سكوت كرده  مدارك زيادي دراين

اش را  پرده حرف ها را با پرده گفتم و بي. شكنم بوديم و حالا من سكوت را مي
دفتر هماهنگي جاي ساواك را پر كرده . ت مناسبي خواهم گفتدر يك وق

خواسته » كش نفس«و . شنگه درست كرده آقا آمده الم. مجرم معلوم است! است
خواهي  همه كارها را كرده بعد هم پا شده رفته جبهه، رفته دزفول، دزفول مي

 خواهي فرمانده كل قوا بشي؟ آيا اين كارها را مردم جا مي چه كني؟ آن
االله مقدم  آيد؟ نزيه، رحمت فهمند تو برو پاريس ببين كي به استقبال تو مي نمي
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آشكار است ! آيند ها به استقبال تو مي اي، حسن شريعتمداري، مدني، اين مراغه
وقت كه شما در غرب كشور نبودي  آن. معلوم است جاي هيچ ترديدي نيست

كه با شاه درافتاد، با  امام، روحانيت مترقي، ديروز. وضع كشور جلوتر بود
گفتند چماق  ها را مي ها، آن اين. ساواك درافتاد، با مستشاران نظامي مبارزه كرد

  !دار گويند چماق ها هم مي دار و حالا به اين

به اين افراد . ريزد مان مي برند و خون ما دارد به شكم اي امام سر ما را مي
ها در دست  ماق ابرقدرتدار حال آن كه چماق ريگان و چ گويند چماق مي

  .بار ديگر اين سخنراني را ببينند اينها است، من از امام خواهش مي كنم يك

را » جمهور تظاهرات مردم قم به پشتيباني از رئيس«روزنامه انقلاب اسلامي 
نوشت مردم  مثل زمان قبل كه مي. كند نوشته كه عيناً كار ساواك را دارد مي

  ! چه گفتند و چه و جاويد شاه مي

ديروز مردم قم يكپارچه در خانه آقاي منتظري و آقاي گلپايگاني جمع شده 
من اين سند بي محتوي . گفتند ما به خاطر امام سكوت كرده بوديم بودند و مي

امروز به عنوان يك نماينده ) اشاره به روزنامه انقلاب اسلامي(و ضدخلقي را 
خالي روزنامه انقلاب اسلامي را جا خل در اين(كنم مجلس و نماينده قم پاره مي

  ).تكبير نمايندگان و حاضرين(، )پشت تريبون پاره پاره كرد

كنند  جمهوري كساني از شما حمايت مي آقاي رئيس: ناطق ادامه داد و گفت
شان را  بدن. آورند شان را درمي كه سپاه پاسداران ما را در مهاباد و سنندج چشم

وجود ملت  د اين ارتشيان و پاسداران و به ما به وجو. كنند سوراخ مي سوراخ
احسنت و (گونه راه انحرافي را نخواهد رفت اين ملت هيچ. كنيم افتخار مي

  )18/12/59جمهوري اسلامي، (»)تكبير نمايندگان

وزير نيز طي سخناني كه در روزنامه جمهوري اسلامي درج شد  نخست
ايه به وي، به كساني كه جمهور را به شدت مورد حمله قرار داد و با كن رئيس

هشدار داد كه » كنند و از تبليغات اعتقادي غافل هستند علمي حركت مي«
  :اي براي آنان باشد برخورد با ضدانقلاب چنان قاطع خواهد بود كه تجربه

اش اين است كه در برخورد با  ما در نهايت تحليلي كه داشتيم، خلاصه«
سستي، كوتاهي و تسامح نخواهيم گونه  طور قطع و يقين هيچ ضدانقلاب، به
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اين نه به علت اين است كه شخصاً به علت گذشت زماني كه داشتيم، با . كرد
اي كه براي  جامعه. كنيم، كه اين خواست جامعه ما است ضدانقلاب برخورد مي

رسيدن به چنين حكومتي، اين همه فداكاري و ايثار كرده است، حاضر نيست 
خيلي خوب حالا ديگر اين ها هرچه «تا شعار بگويد  كه با دوتا اجتماع، با دو

چنان قاطع  برخورد ما با ضدانقلاب به ياري خدا آن» گويند همان است مي
كه علمي حركت  اي باشد براي كساني خواهد بود كه اين هم يك تجربه

كه در هر شرايطي تمام محاسباتي را كه در (كنند و از تبليغات اعتقادي مي
  .غافل هستند) هم خواهد ريخت دند بهذهنشان درست كر

كه تحت عناوين  ما اخيراً شاهد يك جرياني هستيم كه ضدانقلاب بعد از اين
گونه پايگاهي ندارد، اخيراً تحت  خودش حركت كرد و ديد در جامعه هيچ

هرجا كه !! يك پايگاه جديدي پيدا كرده است» جمهور حمايت از رئيس«عنوان 
جمهور  كه به رئيس كند، علاوه بر كساني اعلام مي جمهور، يك سخنراني رئيس

كنند، عده بسيار زيادي هم  جمهور شركت مي خاطر شخص رئيس معتقدند و به
خصوص در اين برنامه اخير كه رسماً شركت  كنند به ضدانقلاب شركت مي

تواند از اين  ما اين مسائل را خوب متوجه هستيم و ضدانقلاب نمي! كردند
و به سزاي ) كه رسوا شد همچنان(او را رسوا خواهيم كرد. كندپوشش استفاده 

كم شاهد اين هستيم كه ضدانقلاب پايش را از  ما كم. اعمالش خواهيم رساند
شنبه هر  ما شاهد بوديم كه روز پنج! گليم خودش خيلي بيرون گذاشته است

!!! كس يك علامت كوچكي از مسلمان بودن داشت، تحت تعقيب بوده است

ركتي كه شد، متأسفانه باعث شده است كه مسائلي را پيامد داشته باشد اين ح
برادري كه فرمان دادي مردم به . هم ريختن جامعه است يكي از اين پيامدها به

اين مردم حق ! برادر عزيز! دادند برسند هايي كه برعليه شما شعار مي حساب آن
تيد شعارشان را مي دادند گذاش ها را آزاد مي داشتند شعار بدهند و اگر شما آن

شنبه اتفاق افتاده است در روز جمعه و شنبه  كه وقايع پنج بعد از اين.... رفتند مي
همان ضدانقلابي كه پاي سخنراني شما بود و رسماً اعلام كرده بود كه در آن 
سخنراني شركت خواهند كرد، در لاهيجان اعلان تشكيل كميتة خلقي داده و 
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بله وضع كشور به . اند ن را منطقه آزاد شده اعلان كردهبه نظر خودش لاهيجا
  !!!....صورت درآمده است اين

) متأسفانه(ما در كشور خودمان شاهديم كه در كنار دولت يك دولتي ديگري

وجود آورده است، ما نداشتيم كه  كند و بين دو دولت برخورد به دارد كار مي
راني باشد و ما نداشتيم كه جمهوري مسئول انتظامات محوطه سخن گارد رئيس
جمهوري فرمان دستگيري را اجرا كند و ما نداشتيم كه گارد  گارد رئيس

جا هم ضابط باشد هم قاضي باشد، هم اظهارنظركننده  جمهوري در آن رئيس
  ....باشد

اي بلندگو قطع نشد زيرا كه مسئولين  به من گزارش دادند كه حتي لحظه..... 
كه با هم آشنائي داشتيم و ما از آن ها گله كرديم كه چرا بلندگو برادراني بودند 

ما رسماً هم اعلام كرديم كه بلندگو را قطع «: كرديد؟ گفتند بلندگو را قطع مي
جمهوري  اي هم آمدند بر ضد رئيس سخنراني شروع شد و يك عده» نكرديم

 داديد پليس به آن كار بدي كردند؟ اين كار بد را اجازه مي. شعار دادند
ما كه بايد خود . رسيدند اجازه مي داديد مقامات مسئول به آن مي. رسيد مي

  . بكنيم) خصوص در مجامع عمومي به(اولين شخصي باشيم كه رعايت قانون را

بريد، اگر شما  جا تشريف مي شما كه براي سخنراني آن! بله برادر
ميه دادند شناسيد، بنده به شما عرض كنم، اين مجاهدين خلق رسماً اعلا نمي

آن مردمي كه شما دستور داديد بروند و !! كنند آن سخنراني شركت مي  كه در
شان  موضع!!! دهندگان هستند جلوي شعاردهندگان را بگيرند همين اعلاميه

گيري  اگر يك سال پيش يا دو سال پيش معلوم نبود كه موضع. معلوم است
ها  ها چيست اين اينگيري  ها چيست، همه ما الان مي دانيم كه موضع اين

ها را  هستند آن مردمي كه شما دستور داديد برويد جلوي آن
  )19/12/59جمهوري اسلامي، (»!بگيريد

وزير، و اينك سخنگوي  بند نخست بهزاد نبوي از ياران دوره زندان و هم
ها را در كنار دفتر هماهنگي  طلب وزير نيز سلطنت دولت و دستيار ويژه نخست

اهدين خلق و بقيه احزاب مخالف به تشكيل ائتلافي براي به جمهور، مج رئيس
دهد كه دولت در  ها هشدار مي سازد و به آن آشوب كشيدن كشور متهم مي
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ريزي شده و  اسفند را برنامه 14او وقايع . ها قاطعانه عمل خواهد كرد مقابل آن
  :داند در راستاي طرح سازمان مجاهدين براي جايگزيني خط امام مي

افتند و شعار  شوند و راه مي نفر جمع مي 100يا  50هرات خياباني كه تظا«
ها همه در رابطه با اين برنامه و نقشه كلي  دهند اين بر عليه مقامات مملكتي مي

اين مسئله دقيقاً از طرف دولت پيگيري شده است و دولت تصميم . است
عنوان مردم معرفي  شنبه به كه روز پنج كساني. گرفته است قاطعانه برخورد كند

شدند در واقع نبودند جز پيروان چند گروه مشخص مانند مجاهدين خلق ، 
طلب  هاي سلطنت دفتر هماهنگي ، جبهه ملي ، خلق مسلمان ، پيكار و گروه

جبهه ملي با دفتر هماهنگي و جاما و مجاهدين قبل . ها اسنادش هم هست اين
اسفند و  14جاد تظاهرات كردند براي اي هايي مي اسفند هماهنگي 14از 

كه بتوانند يك حركت  تظاهرات اين روز را بهترين شرايط دانستند براي اين
هاي مذهبي  اسنفد گروه 14كه در تظاهرات  بدليل اين. ضدانقلابي انجام بدهند

شهريور و يا  17صدر نظير  شركت نداشتند و در سخنراني هاي ديگر آقاي بني
هايي كه  همچنين برنامه  ت مختلط بود ايجاد يكجايي كه جمعي بهمن از آن 22

اسفند  14پذير نبود ولي جمع روز  شنبه طرح ريزي شده بود امكان روز پنج
شان هم كاملاً پيدا بود كه  هاي كشيدن ها و سوت زدن يكدست بود و از كف

نفر نبود كه تكبير بگويند و همگي  4حتي در آن جمع . چگونه جمعي هستند
. ضدانقلاب و ضد پاسدار و ضد نهادهاي انقلابي بودند يكدست و خالص

شد  جمهور داده مي درست است كه در آن تظاهرات شعارهايي بر عليه رئيس
شدند كساني شعار  كه مردم تلقي مي ولي در همان تظاهرات جز همان كساني

جمهور از پشت تريبون اعلام كردند كه اول  مرگ بر بهشتي دادند و آقاي رئيس
اگر توهين به مقامات غلط است . بعد اگر نشد اين شعارها را بدهيد هدايت

گيرند اگر يك صحبتي را بكنند نبايد  كه مورد حمايت هم قرار مي همان كساني
  .مورد تائيد قرار بگيرد كه اول هدايت اگر نشد بعد

هاي درون گروهي مجاهدين خلق اين هست  ما اطلاعاتي كه داريم از تحليل
قول خودشان آلترناتيو خط  اي، به صورت دومرحله ان اين است كه بهش كه برنامه

در مرحله اول . امام بشوند، آلترناتيو يعني جايگزين خط امام در واقع بشوند
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جمهور انجام بدهند و مرحله دوم خودشان جاي  اين كار را توسط رئيس
 جهت هست كه تضاد بين جمهور را بگيرند و عملكردشان هم در اين رئيس

توانند و  جمهور را تشديد كنند تا آنجائي كه مي نيروهاي خط امام و رئيس
جمهور را در مقابل نيروهاي خط امام و نهادهاي انقلابي قرار  كاملاً رئيس

يافته و منابع اطلاعاتي ما گزارش  دادند كاملاً سازمان بدهند و شعارهائي كه مي
ما همه سرباز توئيم  بهمن اگر توجه كنيد چون شعار 22كردند در روز 

اسفند با آهنگ  14صدر بوده، توي شعارها يا اگر توجه كرده باشيد در  بني
صدر  صدر بني خميني خميني حكم جهادم بده، اينها شعار درست كردند بني

  .اذن تهاجم بده

ها تمام بخاطر حب علي نيست بلكه از بغض معاويه است كه در واقع  اين
نيروهاي خط امام را در مقابل هم قرار بدهند و  جمهور و خواهند رئيس مي

جمهور، نيروهاي خط امام را از صحنه خارج  تهديدشان اين است توسط رئيس
جمهور بدون نيروهاي خط  كنند و در مرحله بعدي خودشان باشند چون رئيس

امام عملاً نخواهد توانست به كار ادامه دهد طبعاً در مرحله دوم خودشان 
شنبه  اين اطلاعاتي بود كه ما به دست آورديم در زمينه مسائل پنج. خواهند بود

بينيم يك دفعه در تمام شهرها بعد از  كه مي و بايد خيلي هوشيار باشند اين
جور شعارهاي مشخص به يك شخصيت معين،  صدر يك سخنراني آقاي بني

يافته و  ها كاملاً سازمان ها تصادفي نيست اين اين. دهند همه فحش مي
  )20/12/59جمهوري اسلامي، (».شده هستند سابح

جمهور را حفظ  ايشان علت سكوت مجموعه دولت در مقابل عملكرد رئيس
جمهور را به مشاركت براي سرنگوني  وحدت در زمان جنگ خواند و رئيس

  :هيئت دولت متهم ساخت

اسفند  14بار  دولت جمهوري اسلامي ايران تا پيش از ماجراهاي تأسف«
امام و با تشخيص شرايط مملكت هدفش اين بود كه در مقابل تمام طبق امر 

قدر ما سكوت كرديم كه حتي براي مردم اين  اين اتهامات سكوت كند و آن
شبهه پيش آمده بود كه نكند اشكالي در كار دولت است و يا ما قدرت 

دانستيم شرايط، شرايط  علت سكوت ما اين بود كه مي. گوئي نداريم پاسخ
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ها نياز به روحيه قوي و وحدت و  ست، برادران در پشت جبههجنگي ا
خاطر جنگ نابساماني در آن هست  هماهنگي هست وضع اقتصادي مملكت به

مان را حفظ كنيم و به كمك  و ما بايد در اين شرايط وحدت و هماهنگي
دانستيم جرياني براي تضعيف  همديگر اين بار سنگين را به منزل برسانيم و مي

جمهور در واقع در اين جريان  وني دولت وجود دارد كه شخص رئيسو سرنگ
شد و احتمالاً  جايي كه مسئله به تضعيف دولت مربوط مي تا آن. سهيم است

تحمل مي كرديم، چون ما . تلاش براي سرنگوني دولت از نظر ما بلامانع بود
رها جور كا به اين پست و اين تشكيلات نچسبيديم و اصلاً در مرام ما اين

  )همان(».نيست

جمهور و حاميان وي  در ادامه ايشان به پايان سياست سكوت در برابر رئيس
  :كند اشاره نموده و آنان را عامل ضرب و شتم نيروهاي مذهبي معرفي مي

كه  خاطر اين خواهد دولت را تضعيف كند به گفتيم اگر اين جريان مي ما مي«
و هر وقت مردم خواستند ما  اي نيست دولت جديدي جايش را بگيرد مسئله

بينيم كه صحنه  كنند دليلي نمي رويم ولي تا وقتي كه مردم از ما پشتيباني مي مي
اسفند شرايط تغيير كرد و در واقع ما ديگر از اين به  14بعد از . را خالي بكنيم

آيد جايز  بعد سكوت در قبال جريانات مختلفي كه برعليه دولت پيش مي
ر جريان را در جهت تضعيف دولت و يا سرنگوني دولت دانيم چون ديگ نمي
. بينيم بينيم، بلكه در جهت تضعيف كل انقلاب و نابودي كل انقلاب مي نمي

شنبه در يك لحظه ضدانقلاب بر انقلاب  همه ما شاهد بوديم كه در روز پنج
هاي تهران هر كس را كه اثري از اسلام در وجودش بود  در خيابان. مسلط شد

جمهوري و  كردند و تحويل گارد رياست زدند و دستگير مي تند و ميگرف مي
تر  دادند و طبعاً از اين به بعد مسئله حساس ميليشياي مجاهدين خلق مي

الان حركت برعليه تمام نهادهاي انقلابي و همه قواي مملكت است و . شود مي
  .طبعاً مجبوريم پاسخگويي كنيم

اگر . مومي دولت را تضعيف بكندجمهور بيايد در مجامع ع آقاي رئيس
تصور ايشان و بعضي از نيروهاي مخالفي كه در پي كسب قدرت هستند اين 

شود و  است كه با اين انتقادات و با اين عملكردها تنها دولت سرنگون مي
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بينيد كه  الان همه مي. آيد اين اشتباه است ها سركار مي دولت مطلوب آن
  روزي كه به گردد و بترسند از آن قلاب برميانعكاس اين نوع حركات به كل ان

خاطر تضعيف دولت كل انقلاب را ضعيف كنند و كاري بكنند كه خودشان 
  )همان(».هم در نهايت نتوانند كنترل كنند

هاي انقلاب اسلامي به ياد  االله مهدوي كني سرپرست وقت كميته آيت
او هرگونه . است صدر تلفني صحبت كرده اسفند با بني 14آورد كه در شب  مي

 14هاي انقلاب اسلامي در حمله به مراسم يادبود مصدق در  دخالت كميته
ها را در تريبون  صدر آن هاي كميته را كه بني كند و كارت اسفند را تكذيب مي

مهدوي كني تقريباً در تمام . داند هاي قبل مي نشان داد منسوخ و مربوط به دوره
ها پرداخته كه در اين موضوع نيز  كرد كميتهطول خاطرات خود به دفاع از عمل

  :يابد مصداق مي

صدر پس از سخنراني در دانشگاه تهران و جريان درگيري دانشگاه در  بني«
كميته ها چنين و چنان ! ؛ به من زنگ زد و گفت آقاي مهدوي59اسفند  14

  ..د وكنند، خشونت مي كنن شلوغ ميزنند،  بندند، مي گيرند، مي ها مي اين. كردند

گرايي كارهاي خلاف  شما به نام دموكراسي و قانون! صدر گفتم آقاي بني
اي، شما مدعي هستيد كه در  دهي و از مرز خود تجاوز كرده انجام مي

عالي  جناب. گانه در كار يكديگر دخالت نمي كنند كشورهاي پيشرفته قواي سه
ي امروزه كردي، ول جمهور فرانسه مقايسه مي همواره خودت را با رئيس

كه در  حال آن. اي هم قاضي و هم مجري هم شاكي شده: اي كاره شده همه
جناب عالي . شود جاي دنيا سه قوه در يك جا و در يك فرد جمع نمي هيچ

آمدي پشت تريبون و يك كارت منسوخ كميته را به مردم نشان دادي و گفتي 
در امور مردم  در تهران هركس براي خودش كارت درست كرده و به نام كميته

ها مربوط به روزهاي اول انقلاب بود كه  كه اين كارت كند و حال آن دخالت مي
ها به صورت خودجوش تشكيل شده بود و اصلاً كارت مربوط به مركز  كميته
اي كه در تهران بود براي خودش يك كارت داشت و ما  در ابتدا هر كميته. نبود

اين كارت . وديم و گفتيم رسميت نداردها را ابطال كرده ب خيلي از اين كارت
عنوان كارت رسمي كميته تلقي  را به جيب آن آقا بود و شما بدون بررسي آن
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يا مثلاً يك زنجير جيب اين آقا . نموده و مدركي عليه كل كميته اعلام نمودي
بود، يا يك چاقو در جيب او بود، گرفتي و آن را به عنوان آلت جرم نشان 

اين . ت كردي و گفتي كميته جنايت كار و مجرم استبعد قضاو! دادي
از كجا . جمهوري زيبنده نبود كارهايي كه شما كردي اصلاً در جايگاه رياست

ام بيايند؟ چرا بدون  فهميدي اين كميته چي است؟ از كجا فهميدي كه من گفته
جاي  ها را زدي؟ اين كارها خوب نيست و در هيچ تحقيق و بررسي اين حرف

ربع با او تلفني  ي ما شاهد است كه آن شب من سه خانواده. ريدار ندارددنيا خ
صحبت كردم و عتاب و خطاب به او كردم كه اين كارها درست نيست و او را 

اللهي و شهيد داده مقابله  نصيحت كردم كه با مردم انقلابي و حزب
  )261، 1385مهدوي كني، (».نكن

اسفند واكنش هاي  14به واقعه  هاي سياسي مختلف نسبت نهادها و جريان
داران حمايت و  جمهور در برابر چماق برخي از رئيس متفاوتي نشان دادند،

جمهور را مورد سرزنش قرار دادند و  برخي پيوند مجاهدين خلق با رئيس
هاي  تر به مسئله نگاه كردند و خواهان كاهش تنش طور كلي برخي نيز به
  .سياسي شدند

صدر  جمهوري از بني تهران كه در انتخابات رياست جامعه روحانيت مبارز
 14جمهور در سخنراني  اي از عملكرد رئيس حمايت كرده بود، طي اطلاعيه

  :شدت انتقاد كرد اسفند به

جامعه روحانيت مبارز ضمن اظهار تأسف شديد از حادثه شوم دانشگاه  -1«
جمهوري و  رئيساسفندماه جاري از اظهارات آقاي  14شنبه  تهران در روز پنج

هاي گرم و سرد و زنجير به مردم كه قبل از  هاي شناسايي و سلاح ارائه كارت
هاي واصله كه  بررسي مقامات قضايي و بدون تحقيق از صحت و سقم گزارش

موجب اهانت به نهادهاي انقلابي گرديد و تشويش خاطر ملت مسلمان ايران 
دارد كه اين  ريحاً اعلام ميكند و ص را فراهم آورد به شدت ابراز تأسف مي

جمهوري اسلامي ايران نبوده و از ايشان  ها در شأن مقام رياست ها و روش گفته
  .انتظار دارد كه هرچه زودتر درصدد جبران اين لغزش برآيند
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اي كه قبل از سخنراني  حملات و شعارهاي تند و زننده -2
 –هاي مملكتي  جمهوري و يا همزمان و يا بعد از آن عليه شخصيت رياست
رئيس دولت  –رئيس مجلس  –رياست ديوان عالي كشور  –جمهوري  رياست

ها و نهادهاي انقلابي و احزاب اسلامي كه از طرف  امام جمعه تهران ارگان –
گرايان ضداسلام و  ملي –هاي منافق  افراد مشكوك و وابستگان به گروه

اي كه  الهويه ا افراد مجهولروحانيت و يا معتقدين به اسلام منهاي روحانيت و ي
درصدد تضعيف نهادهاي انقلابي هستند و يا كساني كه ناآگاهانه تحت تأثير 

اند موجب تأثر بوده، شديداً  تبليغات مسموم مغرضين و مفسدين قرار گرفته
  )18/12/59جمهوري اسلامي، (».گردد محكوم مي

يه جريان سازي عل اسفند را صحنه 14حزب جمهوري اسلامي نيز واقعه 
  :سياسي حاكم توصيف كرد

هاي  سازي حزب جمهوري اسلامي نظر ملت شريف ايران را به صحنه -1«
وزير و نهادهاي  حساب شده و برنامه ريزي شده عليه اين حزب، نخست

جمهور در يك  كند كه چگونه آقاي رئيس انقلابي ديگر در اين مراسم جلب مي
دا و سيماي جمهوري اسلامي نيز اجتماع و از يك تريبون عمومي كه از ص

پخش شد به صرف دريافت يك كارت يا ورقه كه ساختگي بودن و يا نبودن 
توانست در همان لحظه اول احراز نمايد، اين سازمان  وجه نمي آن را به هيچ

اسلامي و ديگر نهادهاي رسمي و انقلابي را مورد حمله و هجوم تبليغاتي 
  .خويش قرار داده است

شنبه دانشگاه هم قاضي شده  جمهور در حوادث روز پنج رئيسآقاي  - 2
بودند هم فرمانده پليس كه دستور بگير و ببند صادر مي كردند و آيا اين شيوه 

  تواند نشانه احترام و پايبندي ايشان به قانون اساسي باشد؟ مي

هاي رسمي خود  طور كه بارها در بيانيه حزب جمهوري اسلامي همان -3
است هرنوع ايجاد فتنه و آشوب و درگيري در سراسر كشور و هر  تأكيد كرده
بار  چه اين ولي آن. كند زدن مجالس و مجامع را محكوم كرده و مي نوع برهم

شنبه را از  صورت آشكار براي همه مردمي كه گزارش خبري روز پنج به
همه . سازي در اين زدوخورد بوده است تلويزيون ديدند قابل درك بود، صحنه
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آمد تا با چماق  وجود مي ها به توانستند درك كنند كه چگونه صحنه ناظران مي
كه ملت ما  هاي اصيل اسلامي سركوب شود، غافل از اين داران حركت چماق

داران  هاي مصنوعي را بخورد و چماق هشيارتر از آن است كه فريب اين صحنه
  .واقعي را نشناسد

ويژه اعضاء و هواداران  شورمان بهما بار ديگر از همه مردم قهرمان ك -4
ها شكيبائي انقلابي  خواهيم كه در برابر اين توطئه حزب جمهوري اسلامي مي

خود را حفظ كنند و به افشاي هر چه بيشتر وقايعي كه خود ناظر آن بوده و 
ها و  هستند بپردازند و توجه داشته باشند كه بهترين نوع مقابله با اين توطئه

ها در افكار  معرفي و منزوي كردن بازيگران اين قبيل صحنهها،  سازي صحنه
  .عمومي ملت انقلابي است

بار را هرچه  خواهيم كه اين جريان زيان ما از دادستان كل كشور مي -6
يابي كنند و علاوه بر انجام وظايف قانوني خود هرچه زودتر  تر ريشه سريع

انقلاب اسلامي، (».برساننداطلاع ملت شريف ايران  را كشف و به نقاط مبهم آن
16/12/59(  

سپاه پاسداران نيز كه اينك شوراي فرماندهي آن هماهنگ با جريان اسلامي 
جمهور قرار داشت، هشدار داد در صورت تكرار در برابر  و در برابر رئيس
  :هايي خواهد ايستاد چنين گردهمايي

هاي  نقشهپس از اشغال لانه جاسوسي آمريكا و لو رفتن  –تعالي  بسمه«
خائنانه جهت درهم كوبيدن انقلاب اسلامي و قطع اميد آمريكا از دولت موقت 
و شناخته شدن جاسوسان داخلي و نيز پس از شكست در كودتا و جنگ 
تحميلي بار ديگر امپرياليسم آمريكا در فكر توطئه هاي جديدي است تا ضمن 

لذا لازم . آوردجلوگيري از صدور انقلاب، ضربه كاري را بر اسلام وارد 
  :دانيم ملت شهيدپرور ايران به تذكرات زير توجه نمايند مي

مشي كلي آمريكا جهت حفظ منافعش در درازمدت به انزوا  خط -1
ها و  طوركلي ارگان كشاندن نيروهاي دولت، مجلس شوراي اسلامي و به

قشه ها ن وسيله با جدا كردن توده هاي مردم از آن نهادهاي انقلابي بوده تا بدين
 .رو و ضدروحانيت نائل آيد اصلي خود يعني بر روي كار آوردن دولتي ميانه
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ها،  هاي آمريكائي، روسي، چيني، ماركسيست، كمونيست گروهك -2
دست  به گرا، و وابسته به غرب دست هاي ملي ها و سازمان التقاطيون و نيز گروه
شود بر عليه  ها مي هائي كه از ناحيه غرب و شرق به آن هم داده تا با كمك

 .انقلاب اسلامي قيام نموده و انقلاب را به نابودي بكشانند

با توجه به اسناد و مدارك حاكي از ايجاد اغتشاش و درگيري در  -3
هاي خياباني  ها و غيره و ايجاد جنگ راهپيمائي  ها، مجامع عمومي، سخنراني

 هاي وابسته، به ملت شهيدپرور و نيز به مقامات مسئول توسط گروهك
اي عمل كنند كه مورد  گونه شود، سعي نمايند به مملكت هشدار داده مي

شدت جلوگيري  ومرج به سوءاستفاده ضدانقلابيون قرار نگرفته و از ايجاد هرج
 .نمايند

دار نمودن مقام ولايت،  هاي خائنانه آمريكا و صهيونيسم خدشه از نقشه -4
كه ملت مسلمان و صبور  گونه و همان. باشد هاي انقلابي مي روحانيت و ارگان

زده برخي از مجامع  زده و شرق هاي غرب ايران مطلع هست، اخيراً گروهك
شان ساخته دست  هاي سخنراني را تبديل به محلي جهت ايراد بيشترين توهين

هاي مورد تائيد  سيا و صهيونيسم و نيز اهانت به نهادهاي انقلاب و شخصيت
 .اند امام نموده
ر به برپاكنندگان چنين مجامعي دال بر جلوگيري وسيله ضمن تذك بدين

گونه برخوردها و اخطار به اين خودفروختگان هشدار داده  سريع از اين
شود چنانچه اين گونه گردهمايي ها بدين گونه ادامه يابد، سپاه پاسداران  مي

انقلاب اسلامي كه وظيفه حراست از دستاوردهاي انقلاب را به عهده دارد با 
ام امت از مردم مسلمان و مبارز ايران خواهد خواست تا ضمن اجازه ام

 .ها با قاطعيت انقلابي با عوامل مزدور رفتار نمايند جلوگيري از برپائي آن

هائي در كار است تا مسئله جنگ را كه از اهم مسائل است، لوث  دست -5
امام  هاي لذا لازم است ملت ايران آگاهانه و با رهنمود گرفتن از فرمان. نمايند

گونه كه اعلام نموده  اين مسئله مهم را تعقيب نموده و سپاه پاسداران نيز همان
ها و احياناً مذاكره  بازي است تا به آخر به پاي آن ايستاده است و تن به سياست

ها و كساني كه  سازي و ملت بايستي در مقابل قهرمان. تحميلي نخواهد داد
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دار نمودن انقلاب اسلامي را  و خدشه آگاهانه و يا ناخودآگاه قصد خشكاندن
 .دارند با قاطعيت برخورد نمايند

جمهور خواسته  با توجه به برخورد دانشگاه تهران، از آقاي رئيس -6
اش واگذار نموده  شود تصميمات لازم در مورد هر امري را به محل قانوني مي

رند طوري و با توجه به نظري كه مخالفين انقلاب نسبت به نهادهاي انقلابي دا
برخورد شود تا عدالت اجرا شده و مسائلي چون درگيري در هنگام سخنراني 
ايشان در اصفهان كه به سپاه نسبت داده شد و بعد خلاف آن ثابت گرديد 

انقلاب اسلامي، (»روابط عمومي ستاد مركزي سپاه پاسداران مركز. پيش نيايد
16/12/59( 

اعلاميه اي از سوي  20/12/59روزنامه جمهوري اسلامي در روز 
طور گسترده در سطح تهران  جمهور را به چاپ رساند كه مدعي بود به رئيس

اسفند را  14جمهور توضيحاتي درباره وقايع روز  پخش شده و در آن رئيس
  :بيان نموده است

اند و همه  بينند اركان به تكان و فغان آمده مردم كشور وقتي مي«
اند، با كمال تأسف اين  كار افتاده رفيت خود بههاي تبليغاتي با تمام ظ دستگاه

بينند همان روش  كنند و مي چه در رژيم سابق بود مقايسه مي وضع را با آن
هاي  گري بسيار بيشتر، اگر بخواهيم محصول دستگاه تبليغاتي است با ناشي

. شان توصيف كنيم اين كلمات وصف آن است روزه تبليغاتي را در كارزار سه

  .»داني و معرفيدروغ، نا«

  :كه اما دروغ به دلايل بسيار از جمله اين  -1

گفتند و به  جمهور ناسزا مي آيا كساني بودند و آمده بودند و به رئيس - 
 كردند يا نه؟ اجتماع مردم حمله مي

ها جن و پري بوده و تا  اند يا آن ها بوده اگر بودند دستگيرشدگان از آن - 
 شان زده است؟ يبها را دستگير كنند غ اند آن رفته

قيافه «شدگان از مردم با  اند و دستگير اند و جن و پري بوده اگر بوده - 
اند، چگونه است كه از جيب همه  اند و از پيش نشان شده بوده بوده» اسلامي

 ها كارت شناسائي بيرون آمده است؟ آن
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اين كارت ها واقعي هستند يا جعلي؟ اگر واقعي هستند چه كساني به نام  - 
اند؟ آيا  ن هائي كه بايد رد خدمت انقلاب باشند به اين عده كارت دادهسازما

كنند يا  شان سوء استفاده مي ها دشمن نهادهاي انقلابي هستند و از عنوان آن
جمهوري كه تمام سعي و تلاشش اين است كه از محبوبيت اين نهادها  رئيس

 بايد كرد؟گويد اين كارها را به نام اين نهادها ن كاسته نشود؟ و مي
  :دلايل زير اما ناداني به  -2

گذارد كه اگر از  طور دفاع ناشيانه از چماق داران براي كسي ترديد نمي اين
اند به اين دليل بوده  گاه مجازات نشده داران هيچ اول انقلاب تا اين زمان چماق

پرستي هستند كه با چماق و دروغ و  است كه ستون فقرات گروه قدرت
  .خواهند بر كشور مسلط شوند و غير آن مي فسادهاي مالي

داري بوده است و نه از ظهر  طور دفاع ناشيانه طوري كه گوئي نه چماق اين
اند و حالا هم در دانشگاه متحصن  اي دست زده بعدازظهر به كار رذيلانه 6تا 

اسفند  13اين چگونه جمهوري است كه در «پرسد  دنيا مي. كار اند و طلب شده
و از » كند ها حكومت مي جمهوري بر قلب رئيس«گويد  ب ميرهبر انقلا

روز  ها هم مثل ايران بشوند و فرداي همان خواهند آن هاي اسلامي مي دولت
جمهوري  آيند و به همان رئيس اي به نام امام مي اسفند عده 14يعني در 

  .گويند مي» پينوشه«

ازند و با تمام تلاش در اند اسفند كارزار تبليغاتي بر ضد او به راه مي 15از 
  اين چگونه جمهوري و چگونه اسلامي است؟. كوشند اعتبار كردن او مي بي

  :اما معرفي به دلايل زير  -3

داران چه  دانند رهبران واقعي چماق خود را معرفي كردند و حالا همه مي
ها اسم  مثل دوره سابق يك گروه به ده. بهتر از اين ممكن نبود. كساني هستند

ها  يك از آن اعلاميه دهد و هيچ  راديو و تلويزيون پشت سر هم اعلاميه مياز 
ساعت  6اند و  اي بوده اند كه گويا عده اي به اين واقعيت نكرده هم كمتر اشاره

با اسلحه گرم و سرد مأموران انتظامي و مردم عادي را زخمي . اند ناسزا گفته
داران به  كه اين چماق! م هستندالبته كه مقصر مرد. اند، مثل رژيم سابق كرده

  !اند ها توهين كرده جمهور منتخب آن ها و رئيس آن
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راست «ها هستند كه  اند از آن نوع مكتبي خود را معرفي كرده و به همه گفته
  .دانند مي» را حرام و دروغ را واجب

اينك بر خود مردم است كه ايستادگي و مقاومت را از دست ندهند و بدانند 
جمهوري  رئيس. شوند ام و يقين داشته باشند كه پيروز مي انب ايستادهج كه اين

  )19/12/59انقلاب اسلامي،(»18/12/59صدر  ابوالحسن بني

مهدي بازرگان به دنبال سخنراني هاشمي رفسنجاني در مجلس در مورد 
هاي  گيري در برابر گروه ها و جريان اسفند عملكرد ايشان در موضع 14وقايع 

  :خواند داران را مغرضانه مي صوص عملكرد به اصطلاح چماقخ سياسي به

هاي واقعاً يا ظاهراً طرفدار آقاي  عالي با برشمردن و اشاره به گروهك جناب«
جمهوري  ها و گارد و دفتر رياست جمهور تمام تقصير را به گردن آن رئيس

مخالف  كه عنايت و اعتراض به اعمالي كه افراد يا گروه هاي انداختيد بدون آن
  .ها بودند بفرمائيد ايشان به وجود مي آورند و شروع كننده تظاهرات و ممانعت

 14شنبه  االله و تظاهر آن ها نه تنها در اجتماع پنج گروهك به اصطلاح حزب
شدند بلكه يك جمع  اسفند دانشگاه تهران مانع سخنراني و باعث اخلال مي

ئه پلاكارد خود و فرياد شعارها ها در همان روز با ارا پنجاه شصت نفري از آن
جانب و موجب ناراحتي  ها مانع سخنراني آقاي دكتر رضا صدر و اين و فحش

شوند و سپس  و تحريك بيست سي هزار نفر مردم اصفهان در مسجد سيد مي
با پرتاب ريگ و قطعات تخته خواستند درگيري ايجاد نمايند كه از طرف 

  .اي رانده شدند به گوشهپليس محاصره و با فشار انبوه مردم 

كشي در دانشكده  ها به كرات چه در حمله و چاقو گروهك فوق و نظائر آن
هاي  فروشي آن درباره كتاب  فني دانشگاه تهران در سال گذشته، چه قبل از

ها از جمله ميزان و  ها و روزنامه اطراف دانشگاه و چه در مورد دفاتر جمعيت
رممنوع ديگر به مزاحمت و خشونت و چه عليه اجتماعات و تظاهرات غي

  .كه از ناحيه مسئولين امر تعقيب يا محكوم بشوند اند بدون آن خرابي پرداخته

هاي متجاوز  شود كه چگونه است بعضي از گروه حال اين سئوال مطرح مي
باشند و  غيرمسئول، مأمور يا مجاز به چماق داري و جلوگيري از آزادي مي

آيا در دولت جمهوري اسلامي دو . آيد ها به عمل نمي ناقدام و اعتراضي عليه آ
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قانوني وجود دارد و آيا رياست مجلس شوراي اسلامي بايد نسبت به بعضي از 
گران سكوت رضامندانه و رودربايستي داشته باشند؟ آيا با اين ترتيب  اخلال

انقلاب (»شود كرد؟ هاي شديد عمومي را مي ايجاد وحدت و رفع نارضايتي
  )20/12/59ي، اسلام

جمهور را  رئيس 59اسفند  14روز پس از  10سيد حسين خميني هم 
  :داند آخرين شانس براي جمهوري اسلامي مي

باشد و  صدر مي آقاي بني  به نظرم در اين موقع آخرين شانس اين جمهوري«
عنوان يك فرد معتقد به امام و در خط نظام جمهوري اسلامي  ايشان به

ريزي  وسيله آنان برنامه كار گيرد و به اي ايراني را بهه توانند لياقت مي
وجود آورد و استقلال و آزادي را نه قولاً بلكه عملاً تضمين  اي را به جانبه همه

  )25/12/59انقلاب اسلامي، (».گسيختگي خاتمه بخشد نمايد و به اين ازهم

 بار ديگر دست به قلم 1359اسفند  14محمد جواد حجتي كرماني پس از 
وي در . جمهور متذكر شد به رئيس برد و چون دفعات قبل ناصحانه نكاتي را 

واسطه   جمهور را به رئيس اين نامه دو طرف مناقشه را مورد عتاب قرار داد،
جمهور در هنگام سخنراني و مخالفان را  رفتار خارج از شئون يك رئيس

ياسي را نه او اختلافات س. شان واسطه داوري يك سويه و غيرمنصفانه به
واسطه اهميت آن، و  بخش اصلي نامه را به. اعتقادي بلكه جنگ قدرت مي داند

  :ايم، به اين شرح جا آورده از وضع موجود در اين) طرفانه بي(نقد دو سويه

  !صدر و من به شما آقاي بني«

برادر ارجمند و دانشمند و مسلمان و وفادار به جمهوري اسلامي و 
كنيد و مورد  سلامي كه صادقانه شب و روز كار ميخدمتگزار به جمهوري ا

) اين تعبيرات همگي از امام است(عنايت خدائيد و در دل مردم جاي داريد

ترين  گويم كه با همه اين اوصاف خوبي كه شما داريد و به نظر من لايق مي
جمهوري اسلامي ايران هستيد، عيب هايي  فرد شناخته شده براي مقام رياست

ايد رفع كنيد، براي خدمت به اسلام و براي خدمت به استقلال و داريد كه ب
  .آزادي ايران و براي گام برداشتن در راه رفع اين اختلافات
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يد و دهن بينيد و »خودمحور«ترين عيب شما آن است كه  و به نظر من مهم
ترين دوستان  اين را از نزديك. كنيد تان را كوچك و مطلق مي مخالف
جائي برسند و از  خواهند به نه از آنان كه به كمك شما مي. تان بپرسيد مخلص

كنند  كنند و از آبروي شما خرج خود مي آبروي شما براي خود كسب آبرو مي
  .ها را از خود برانيد اين. دارند و به زيان شما گام برمي

ي ما، در صداقت و  ها و مردم ساده هاي قم اين مسجدي ما طلبه! برادر
در ديدار . ها بي اعتنائي نكنيد به اين. ها را كم نگيريد اين. دنظيرن راستي كم

شود، اين مردم متدين  مسجدها دارد از شما جدا مي: خوزستان به شما گفتم
هاي  اي از گروه شود، و در برابر، عده مقلد امام دارند از شما جدا مي

ر كميت شما هنوز از نظ. كنند طلب دارند از آبروي شما سوءاستفاده مي فرصت
يك ! ولي برادر. اي از مردم را در اختيار داريد تعداد فراوان و قابل ملاحظه

مند  شدت گله كيفيت قابل ملاحظه و درشت با شما مخالف است يا از شما به
شود  هاي علميه، در مراكز انقلابي، عليه شما تبليغات فراوان مي در حوزه. است

  .كنيد و شما خود به اين تبليغات كمك مي

ها  اين. نهادهاي انقلابي را دريابيد. حوزه قم را دريابيد. روحانيت را دريابيد
اي دوستان نادان يا دشمنان  كنند و شما هم با پاره را عليه شما دارند بسيج مي

چسبانند و در خور اين انقلاب  اي از اينان كه خودشان را به شما مي دانا و پاره
ي باشند ولي بسيار از مشير و مشاور بودن شايد هم داراي جهات مثبت. نيستند

ها را طرد  ها كه خودتان آن اي از گروه جمهوري فاصله دارند، پاره رياست
شما به همراه اين باروبندهاي ناهمجور كه بر . ايد و باز هم بايد بكنيد كرده

شما . كنيد اند، و متناسب شما نيست به اين اوضاع كمك مي دوش شما نهاده
ها اگر هم  حيف است؟ اين. دهيد ران بسيار خوبي را از دست ميداريد براد

ي  در كارنامه. اشتباه كنند، اصالت دارند، اين كيفيت عظيم را دريابيد
نوشته بوديد كه من از شما خواسته بودم كه درباره مسلماني ) 14/12/59(ديروز

ه اول من خاطر دارم و يادداشت كرده بودم، مسئل تا آن جا كه به. خود بگوئيد
دانم شما  نمي. امام و روحانيت بود نه مسلماني شايد آقاي محلاتي گفته باشد

روحانيت مثل سپاه  خود درباره روحانيت اظهار عقيده كرديد كه اسلام بي
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مثل جامعه : امام فرمود. تعبير شما از تعبير امام هم بالاتر بود. فرمانده است بي
  .طبيب است بي

توانيم جاي  و دكتر شريعتي نمي) صدر بني(مثال منشما اضافه كرديد كه ا
من گفتم همين را در سخنراني . و اين را با صداقت گفتيد. روحانيت را بگيريم

  .خود بگوئيد

اين جمهوري دشمناني دارد و اين دشمنان بيش از هركس از  ، برادر من
 از من از. جويند هاي من و شما بهره مي وجود من و شما و اخلاق و ضعف
، از آقاي بهشتي از وسواس ايشان ]تان[مان ضعف اعصاب، از شما از من گفتن

توجهي و سهل گرفتن برادران  از آقاي هاشمي از بي. ي امور در نظارت بر همه
  ...هاي اين و آن وو بيني و اتكاء به گفته و باز از شما از دهن. و مخالفان

جاي آن برادران در  شما بهخود  بي. كنيم ما بهتر از هم پيدا نمي! برادر من
جاي روش  جهت به ها نيز بي وجوي نقطه اتكاهاي ديگري هستيد آن جست

كنيد و علتش  تان اشتباه مي شما همه. پردازند اصلاح شما به تخريب شما مي
  .قدرت يك حجاب است. قدرت: هم يك چيز است

ت، جمهوري ايران كه پس از مقام رهبري، بالاترين مقام اس مقام رياست
صدر، تضعيف شده  جمله توسط برادر، دكتر بني اي از برادران و من توسط عده

است و اگر اين برادر، درصدد جبران اين تضعيف برنيايد و با تقويت و اصلاح 
نفسانيات خود و گوش دادن متواضعانه به فرامين اخلاقي اسلام كه در بيانات 

كه مظهر خودداري و جمهوري جديد  از خود، يك رئيس امام متجلي است،
تحمل و بردباري و فروتني و از خودگذشتگي باشد، نسازد، جمهوري در خطر 

  ...است

تو متعلق به خودت نيستي كه حق داشته باشي وقتي با كسي بد شدي ! برادر
ها ناظر مضطرب  گونه در ديدگاه ميليون و ناراحت شدي و عصباني شدي، بدان
صلح و در بيم و اميد سرنوشت به سر و سراسيمه كه در تب و تاب جنگ و 

  ...گيري و زد و خورد بپردازي برد به كشتي مي

عنوان يك مسلمان ايراني كه نمايندگي اين ملت شهيدداده را در  من به
ي  ي اين وظيفه كند كه از عهده مجلس شوراي اسلامي عهده دارد و اقرار مي
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يك برادر مسلمان عنوان  آيد، به شما به خطير و سنگين به خوبي برنمي
هاي شناخته  ترين چهره ترين و فعال انديشمند و پرمايه كه يكي از پرانرژي

بيني دچار شده  ي ما است و متأسفانه به بيماري خودبيني و خودبزرگ شده
است با كمال صراحت و اخلاص و صميميت عرض مي كنم كه هرچه زودتر، 

نه هم خودت را نابود اين دشمن خانگي را از وجودت بيرون بيانداز وگر
  ...كند و هم ملتت را مي

وقتي . ديشب با چندتن از نزديكان به تماشاي تلويزيون نشسته بوديم
كرد و نام  ي گرم، به مردم ارائه مي جمهوري زنجير و چاقو و اسلحه رئيس

كرد و ملتي را  ها معرفي مي كشي نهادهاي انقلابي را به عنوان مركز اصلي چماق
يكي از ... كرد برد و دشمن را شاد و خندان مي ناراحتي فرو مي در اضطراب و

صدر  جاي بني اگر شما خودتان به... جا بودم من آن: نزديكان به من گفت
مگر ! شايد: گفتم... دانيد چه خبر بود نمي... شديد تر مي شايد عصباني... بوديد

ان اقرار كنم؟ نقطه ضعف من است و بد هاي خودم دفاع مي من از عصبانيت
من اگر از موضع درست، بدون عصبانيت، از موضع فكري خودم دفاع . دارم

كه بر اثر عصبانيت ناتمام و ناقص گفته  توانم حرفم را بدون آن كنم، هم مي
خوبي ادا كنم و هم شنونده و بيننده فرصت تفكر و ارزيابي سخنانم را  به  شود،

و سوت و مرگ بر فلان و زنده در ميان جنجال و دعوا و شعار . خواهد داشت
اين صحيح، كه ... تواند از موضع درست خودش دفاع كند كه آدم نمي باد فلان،

اند، نه  اين را همه محكوم كرده. جمهوري اخلال كرد نبايد در سخنراني رئيس
عالي  جريانات مشابه هم كه نسبت به رياست ديوان تنها اين محكوم است،

ولي . ها هم به شدت محكوم است ده است، آنكشور و رياست مجلس پيش آم
صدر دكتر بهشتي بود، چه  كردم، اگر به جاي دكتر بني من ديشب فكر مي

جا گفتم كه يكي از نكات مثبتي كه در دكتر بهشتي است،  كرد؟ و همان مي
گونه مواقف، همين  همين تسلط بر اعصابي است كه ايشان دارند و در اين

صدر هم آدم  خود بني. كند ر معركه پيروز ميتسلط بر اعصاب، او را د
يادم رفت به صورت غايب صحبت كردم، يادم رفت، با شمايم . خونسردي بود

لابد مي گوئيد، طاقتم طاق شده و  شما هم خونسرد بوديد،... صدر آقاي بني
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داري از ميان  خواهي چماق مگر نمي!... گويم برادر مي. ي صبرم لبريز شده كاسه
جمهوري را مستقيم  گويم آيا راهي ندارد كه رئيس گوئي چرا؟ مي برود؟ مي

به  توانستيد باصبر و حوصله، شما نمي داري نكند؟ درگير و روياروي با چماق
ها هم شعارهاي خودشان را بدهند و در پايان از  سخنراني خود ادامه دهيد و آن

ن همه، پس از و اي... ها را دستگير كنند مقامات بخواهيد به كمك مردم، آن
من ... ام ها عصباني ؟ اين خبربياران كي بودند؟ من از اين...سخنراني شما باشد

ولي اگر عصباني . ي تلويزيون است در جلسه نبودم و قضاوتم از روي صفحه
  .شديد اين كار به نحو احسن ممكن بود نمي

ن و تري شما مي دانيد كه من با رقباي شما رفاقت ديرينه دارم و از نزديك
دانيد، آن  ام و نيز مي ها پيش شما تعريف كرده من از آن... بهترين برادران منند

ها و روش شما هر دو  دانند كه من به روش آن برادران عزيز هم به خوبي مي
ايد، من به  ها مورد حمله و هجوم بوده ولي چون شما بيشتر از آن. ايراد دارم

ص ضرورت دفاع از مقام ي ديني و شرعي و برحسب تشخي حكم وظيفه
ورتر شدن آتش اختلاف،  جمهوري و هم براي جلوگيري از شعله رياست
ام اين مقام محترم بماند و اكنون نيز چنينم، ولي نياز به كمك شما  خواسته

  .فراوان است

هايي كه در تركيب ارگانيك خود، اين جمهوري را  بيا با هم، از ارگان! برادر
داري نسبت به ديگري را  يائيد هركدام از ما چماقب. سازند، دفاع كنيم مي

در ... داري به خودش را واگذارد به ديگري و محكوم كند محكوم كند و چماق
القاعده  دهند كه علي و شعارهاي متضاد مي... روند هر مجمعي افراد متضاد مي

 كنم؟ اگر چنين است، بايد شما همان اشتباه كه نمي. ي آن مخالفيد شما با همه
دهيد در برابر  حساسيتي را كه در برابر شعارهاي مخالف خودتان نشان مي

ها سروته  زيرا اين... تان هم حساسيت نشان دهيد شعارهاي مخالف مخالفين
كه عليه  دهد و آن كه عليه تو شعار مي آن... اند يك كرباس و دو روي يك سكه

  .آقاي بهشتي يا رفسنجاني، هر دو ضدجمهوري هستند

صدرند، من كه  ام نهادهاي انقلابي به شدت عليه بني دانم و ديده مي من كه
. صدر، غيرقابل پذيرش است دانم در سپاه و كميته و جهاد، طرفداري از بني مي
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من . كنند ها در شعارها، عليه او شركت مي ام افراد تعليم ديده ارگان من كه ديده
شعار و شلوغ فراهم بوده  شنبه در دانشگاه مقدمات كه خبر دارم از صبح پنج

. هاي خودمان اللهي حزب. ها اند نه گروه كرده هاي ما مي ها را بچه و اين. است

برند و  هم خودي را مي. اند هاي تندي كه اينك يك تيغ دو دم شده همين بچه
ها و  اللهي حزب. ها، دو طرف جدي دارد دانم درگيري من كه مي. هم بيگانه را

در دانشگاه هم چنين بوده است و لشكر حمله دكتر  ها و متأسفانه گروه
من كه . اند نه مردم ها بوده طرف، عمده گروه صدر هم به گفته شاهدان بي بني
هاي ناپاكي  هاي مخلص و پاك، دست هاي ما اين بچه اللهي دانم در حزب مي

كشانند و اين را امام  هاي نامطلوب مي رخنه كرده است كه آنان را به جهت
. صدر هم پشت تريبون همين را گفت اند و دكتر بني ا و بارها يادآور شدهباره

دانم كه وقتي در دام يك  صدر را هم مي دانم و روحيه بني ها را مي من كه اين
. كند كه كرد توطئه قرار مي گيرد، با خصلتي كه از او سراغ دارم، آن مي

ه خود را به طرفه قضاوت كنم و همچنان نام توانم يك سويه و يك نمي
ام و تا اين مقاله به  العمل قرار گرفته اينك در برابر عكس. صدر ادامه دهم بني

  .ايم ها فراتر رفته رسد بسيار از اين چاپ مي

بينم راديو تلويزيون  فهمم و بعد مي دانم و مي بينم و مي ها را كه مي اين
شئوم و كثيف كند و اين صداي م شنبه دانشگاه را پخش مي باز پنج دست و دل

رساند،  افكن را با اختيار و نه به اضطرار به گوش مردم مي شعارهاي تفرقه
داند و شايد راستي هم صلاح  كاري كه در بسياري از موارد كه صلاح نمي

ها و اظهارنظرها و حتي در خطبه بسيار منطقي و  كند بعد هم اعلاميه نباشد نمي
، كه ]اي االله سيدعلي خامنه تآي[جذاب و كنترل كننده امام جمعه تهران

زدن مجلس، تقريباً  داري و برهم اش جداگانه بايد صحبت كنيم چماق درباره
شود و تمام هم و غم، آن است كه در  شود و يا انكار مي كلي ناديده گرفته مي به

چون او را قابل (كه اصلاحش كنند،  نه آن. صدر را بكوبند اين مرحله بني
هاي بسيار مثبت و  ي جنبه اصلاً امام جمعه با وصف همه و) دانند اصلاح نمي

دهد كه جريان چنين و  اش به جاي يك قاضي، حكم مي قابل تقدير خطبه
ها  زن گناه و كتك اند و بي سر و مطلق، مؤمن بوده ها يك كتك خورده. چنان بوده
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وقتي چنين است پس . اند كه نفرت و لعنت خدا، بر آن ها باد خبيثاني بوده
صدر را دراز  جا فقط بايد بني و اين. داري از بيخ دروغ بوده است اصلاً چماق

ها را به  گروه. ها را تضعيف كردي ارگان... كرد كه فرمان حمله صادر كردي
  ...جان مردم مسلمان و مؤمن انداختي ووو

طرفه است و من فقط قسمت اخير آن را  دانم اين قضاوت يك من كه مي
  .قبول دارم

طرفه و اين صحنه راديو تلويزيون و بعد هم آن  العمل يك چنين عكس ينا... 
كه براي اين برادران حرام نيست و بايد از آن ](متحصنين دانشگاه[اعتصاب

ها را با  دانم وظيفه ام چيست و اين درددل نمي) عكس گرفت و مصاحبه كرد
  چه كسي بگويم؟

اعتصاب . ينم اعتصابب باز هم خواب مي. خواهد خشك شود اصلاً قلم مي
جايز است؟ ]. مخالفان رئيس جمهور[نماينده مجلس، اعتصاب مؤمنين دانشگاه

كه با ما  فهمم اگر اعتصاب ما درست است، اعتصاب كساني خدا نمي من به
دانم چه  خدا نمي به. مخالفند غلط است خوب اين را صريح بگوئيد

  )19/12/59انقلاب اسلامي، (».كنم

اسخ به نامه محمد جواد حجتي كرماني به برخي از جمهور در پ رئيس
  :گويد انتقادات وي پاسخ مي

اند  راه انداخته با همه اين كارزار تبليغاتي كه به. مسئله، مسئله روشني است«
گوي معتقد  بين و راست بر مردم واقع ندارد، » پيراهن عثمان«و هيچ كم از همان 

با استفاده از اين نهادها پايه قدرت خواهند  ها مي و صميمي روشن است كه اين
داند نه خواندن كارت صدمه به  كس مي خويش را محكم بكنند، وگرنه، همه

گويند كه چرا پيش از قضاوت اين  زند و نه قضاوتي است كه به ما مي نهاد مي
اند حالا بعداً ممكن است معلوم  ها بوده ها داراي اين كارت اي؟ اين را خوانده

اند و  اند مربوط به دوره قبل كه از اعتبار افتاده هايي بوده شود كه كارت
ها  حالا اين هم سئوالي است كه اگر اين كارت! اند طور در جيب ها بوده همين

ديگر اعتبار ندارند چگونه هنوز در جيب اشخاص وجود دارند؟ و چطور شد 
كه در  ها داشتند؟ غير از اين است ها كه دستگير شدند از اين كارت همه آن
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چه  باره آن در اين! وقت لازم كارت را در بياورند و از مخمصه بيرون بروند؟
  .ام ها گفته گفتني است در مصاحبه

بله، يك طريق . خواهم كمي با دستگاه قضايي صحبت كنم جا مي در اين
طرف مقصر جلوه بدهيم و يك  اي را از اين قضاوت اين است كه يك عده

مجموع بگوئيم كه ما بي طرف بوديم و هركس را كه طرف و در  اي را آن عده
جا به زمان و تاريخ است  اين. طور نيست خطا كرده بود، گرفتيم اما، وضع اين

ها قانع  كنم و نه به اين سياست اي ارفاق مي جمهور هستم نه ذره و من كه رئيس
ر روم، حتي به قيمت كنا ايستم و زير بار ناحق نمي قرص و محكم مي. شوم مي

دار بيايند و ناسزا بگويند، سيم  اي چماق آن عده  اين كشور نشد كه در. رفتن
بلندگو را قطع كنند، سنگ بپرانند، فشفشه بيندازند، اسيد بپاشند، تير رها كنند 

جمهور  طرف قضيه بشوند و رئيس ها يك و تازه اين! كار هم بشوند و آخر طلب
طرف اين  خوب اين«بگويند  اي بيايند و عده. هم طرف ديگر قضيه بشود

وظيفه شما دستگاه قضائي اين » .طرف آن تقصير را كرد تقصير را كرد و آن
هاي انتظامي از  ها را تحقيق كنيد و ببينيد آيا دستگاه است كه برويد اين سئوال

كه آگاه  اند كه براي اين روز نقشه هست يا خير؟ بر فرض اين پيش آگاه بوده
ها ناآگاه  هاي انتظامي هستند كه اين حد از واقعيت تگاهاند، چگونه دس نبوده

چطور در بعضي موارد برقي و خوب . هاي اطلاعاتي كه دارند هستند؟ دستگاه
اند چطور شد  اگر اطلاع نداشته گونه موارد فلج هستند؟  كنند اما در اين عمل مي

ند ها مطلع نشدند؟ اگر اطلاع نداشت جمهوري مطلع و آن كه دفتر رياست
جا براي  چگونه شد كه مسئول شهرباني تلفن كرد و اطلاع داد دو دسته به آن

هاي لازم را انجام  آيند و اگر مطلع بودند پيشگيري ايجاد اختلال در نظم مي
اند چرا؟  اند؟ و اگر انجام نداده هائي را انجام داده اند يا خير؟ چه پيشگيري داده

ئول شهرباني گفته شد كه جلوگيري كنيد، كه به وزير كشور و مس آيا بعد از آن
ها آمدند در جلوي پنجره ناسزا گفتند و  اند؟ بعد كه اين چه اقدامي انجام داده

ها را از دانشگاه  ها گفته شد كه اين از مسئولين انتظامي خواسته شد و به آن
جا به مقامات مسئول  اند؟ آيا مسئول امنيت آن دور كنيد چه اقدامي انجام داده

اند  اند يا خير؟ اگر نجسته ها استمداد جسته آن  اند و از امنيت شهر گزارش كرده
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ها شده است؟ آيا اطلاعي  اند چه نوع كمكي به آن چرا؟ و اگر استمداد جسته
جمهوري داده شد، درست بوده كه در يكي از نهادها دارند  كه به دفتر رياست

خواستند  هند، نخير، تا كجا ميد اين عده را براي به هم زدن نظم، سازمان مي
و   اند كه تا كشت جمهوري داده هم بزنند؟ آيا اين اطلاع كه به رئيس نظم را به

اند صحيح بوده است يا خير؟ چون نوار در  ها آمادگي داشته كشتار هم اين
دست است و به وضوح معلوم است كه نقشه گسترده اي بوده است و اگر 

گونه  كه از زمان قبل از مصدق تا امروز از ايناي  جمهوري روي تجربه رئيس
كرد و آن ها مثل كوچصفهان تيراندازي  دستي نمي برخوردها داشته است، پيش

وقت چند ده نفر كشته و  كردند آن به طرف جمعيت ولو هوائي را شروع مي
اند؟  ها كرده ماند؟ چه اقداماتي در اين زمينه چند صد نفر زخمي برجا مي

كه در اجتماعات شعار  ست كه در مواردي اشخاصي به صرف اينچگونه شده ا
اند  اند و آزاد نشده اند توقيف و فوراً محكوم شده جمهوري داده به سود رئيس

شدگان فوراً آزاد  ها بازجويي كنند؟ ولي در اين مورد توقيف كه بعد بيايند از آن
اند در  دا كردهها هم حق پي و آن! جويي شده است ها هم دل اند؟ از آن شده

اي  اين جمهوري جمهوري! دانشگاه اعتصاب كنند و طرف مقابل قرار بگيرند؟
نيست كه من فخر كنم رئيس آن باشم، اگر دستگاه قضايي بيايد و به اين 

ي ترازو درست كند قطعاً من از اين مقام درخواهم گذشت و  ترتيب دو كفه
اين نمي شود كه .كنم  ي ميكار را به عنوان اعتراض به اين روش رسيدگ اين

اند، امنيت در  دارها نفله شده ها نفر زير چماق اين چماق پس از دوسال كه ده
حالا بخواهند به . استقرار قانون غيرممكن شده است. شهرها از بين رفته است

همراه اين كار . اين ترتيب به آن رسيدگي كنند، اين امر قابل تحمل نيست
از صبح تا شام، از . مام بازيگران اصلي شركت بكنندجوسازي بكنند و در آن ت

شام تا صبح راديو و تلويزيون و چند روزنامه كه با پول اين مردم اداره 
كنند مردم ما عقل و  ها تصور مي اين. طرفه باشند شوند مشغول تبليغات يك مي

اند و اين مسئله واضحي كه جلوي چشم مردم يك  هوش را از دست داده
اين يك . شود آن را در نظرشان وارونه جلوه داد م گرفته است ميشهري انجا

اند كه بله، ما  جا آمده و گفته امتحاني براي دستگاه قضايي است و در آن
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جمهور چطور  جمهوري چه بوده است؟ رئيس ايم بايد ببينيم گارد رئيس پرسيده
نيروهاي  .ها در واقع گريز از رسيدگي واقعي است اين... دستور داده است و

كه تعليم داده شدند به  اي بعد از اين در دژباني ارتش عده گاردي نيست،
رود،  جمهور مي هرجا رئيس» يگان حفاظت«هم با عنوان  استخدام درآمدند و آن
اين يگان . در هر شيفت چهار نفر همراه هستند. شوند چهارنفر همراه او مي

. عهده دارد را نيز به حفاظت، حفاظت از رؤساي كشورهاي ميهمان ايران

. جمهوري و بعد بسياري از امور را برعهده دارد حفاظت از محل اقامت رئيس

هفت نفر بالاي . نفر از اين يگان حفاظت در دانشگاه بوده است 21در آن روز 
جمهور بوده است  اي كه رئيس بام محل استقرار بلندگو هفت نفر در همان طبقه

و به » جمهوري گارد رئيس«نفر شدند  21اين . و هفت نفر هم پائين ساختمان
! دفاع؟ آيا اين هم عدالت اسلامي است؟ مردم حمله كردند؟ حمله به مردم بي

چه  چه شنيدند، شنيدند، تا روزهاي بعد و آن خود مردم از نماز ظهر جمعه آن
كه واضح وضع  به لحاظ اين. داشتند را از عدالت، راستي و اسلاميت بايد بدانند،

ديدم و يك مسئوليت سنگيني برعهده  ديدم، وضع را بحراني مي ا وخيم مير
چه در توان داشتم كوشيدم ولي  جمهوري شدم، آن من بود داوطلب رياست

دائم بر دست و پايم بند گذاشتند و ديوارهاي ضديت و مخالفت را برگرداگرد 
ر جنگ خارجي، كه كشور د چه در توان دارم براي اين  آن  باز. من بالا آوردند

كنم و اگر ديدم توانائي هيچ كاري نمانده  درگير است و خطر بزرگي است مي
آيم و به شما  اين عنواني نيست كه من خود را به آن فريب بدهم، مي است، 

گويم و شمائيد كه بايد درباره سرنوشت  مردم حقيقت را هرچه هست مي
و چه ظاهراً و چه باطناً ايم  همه ما پذيرفته. كشور خودتان تصميم بگيريد
اند، از امام كه به راستي پذيرفته است و قبول  بعضي از روي راستي پذيرفته

هايي  دارد تا بقيه كه ميزان رأي شما مردم است و ما به رأي شما در مسئوليت
روز بود من به اين ترتيب براي شما نقل  چه واقعيت آن آن. كه هستيم، هستيم

طرفه را در مجلس، در راديو تلويزيون و در  ازي يككردم و شما خود آن جوس
اي است و  از ديد من اين يك توطئه.....  طرفه، طرفه، يك يك. ها ديديد روزنامه

تا وقتي كه شما مردم از آن آگاه نشويد ادامه دارد و هدفي جز حذف 
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 14[شنبه آن طرح دوفوريتي، بلافاصله اين قضيه پنج. جمهور ندارد رئيس
جرياني كه در آن نوار كذائي به . آن، همه يك جريان است و پيامدهاي ،] اسفند

وضوح تمام شرح شده است و براي از بين بردن اين جمهوري بايد از 
اما، گاه مي رسد كه ماندن در اين عنوان وقتي از هر سو . جا شروع كرد همين

گونه  نانسان در محاصره ديوارهاي تضاد و مخالفت و پرونده سازي ا ست و اي
چيز گفته شود و  هاي مفتضح، ترجيح در آن است كه با مردم همه جوسازي

جا رسيده است براي وحدت  ها باشد، من تا عمرم به اين اختيار با آن
مردم تا آگاه نشوند وحدت . البته كسي نيستم كه مايه اختلاف شوم. ام كوشيده

ي چگونه سازمان دار در خطر است و بالاخره بايد معلوم شود كه اين چماق
ها  دهند كدام هاي سياسي كه اين چماق داري را سازمان مي گروه: مي يابد

ها هستند اموري كه دستگاه  هستند؟ ريشه اين چماق داري كجاست؟ اين
قضائي بايد دنبال آن باشد والا كاري بكند اگر يك گوشه چشمي به 

وري برود، اين را جمه اي هم به رئيس كند، يك چشم غره داران خيره مي چماق
مالي مسئله و اين حق و  گويند ماست اين را مي. گويند عدالت قضائي نمي

انسان وقتي جانب . حقيقتي است كه من بايد بگويم و شما مردم بايد بدانيد
شوند را به خود راه  حق را گرفت بيم و اضطراب اين و آن كه با او مخالف مي

انقلاب (».ام تا حق پيروز بشود تادهچه حق بود گفتم و ايس من آن. دهد نمي
  )3/12/59اسلامي، 

  

  پيگرد قضايي

از وي ) موسوي اردبيلي(اي به دادستان كل كشور جمهور در نامه رئيس
خواهد واقعيت هاي حادثه بدون هرگونه جهت گيري سياسي و حزبي  مي

  :مورد بررسي و نتيجه آن به مردم اعلام شود

  بسمه تعالي دادستان كل محترم«

ناگزير . طرفي در رسيدگي ندارند جانب رسيده دلالت بر بي مطالبي كه به اين
  :شوم مطالب زير را يادآور مي
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ايد كه با هم به دانشگاه رفتيم و از مردم خواستيم كه  انشاءاالله از ياد نبرده  -1
هاي سياسي را از دانشگاه برانند و در حضور جمع شما، به مردم گفتم  گروه

جمهوري از شما مردم  اشند كه هر زمان لازم شد و رئيسگوش به زنگ ب
  .خواست، حاضر شويد

موافق متون قانوني . جانب است فرمانده كلّ نيروهاي مسلّح با اين  -2
موجود نيروهاي مسلّح بايد از فرماندهي كلّ قوا تبعيت داشته باشند و 

  .مسئوليت امنيت داخلي و خارجي با او است

م اين نيروهاي مسلّح را از نظامي و انتظامي تحت در دو متن، اما -3
اند و مسؤوليت امنيت را هم در عهدة وي  جمهوري گذارده فرماندهي رئيس

  .اند و در متن ديگري اطاعت از وي را واجب شرعي دانسته. اند قرار داده

ها  ضررترين آن استقرار امنيت با استفاده از مردم، علاوه بر اين كه كم -4
حال نبايد  از وظايف مسئول استقرار امنيت نيز هست؛ چرا كه او در هيچاست، 

بگذارد امور از كنترل خارج بشوند و وضعي پيش بيايد كه مهار كردنش 
  .غيرممكن باشد

  :با توجه به مراتب روشن و بديهي فوق

ها نيستند كه بازپرسي  دهند كه بازپرس جانب اطلاع مي به اين -5
اين ديگران چه كساني هستند؟ مگر كاري با اين اهميت را . ديگرانند كنند، مي
در اين كار وارد » كارآموز«توان در عهدة كساني گذاشت كه به عنوان  مي

  ؟.ند ا شده

و بالاخره، . دهند گويند تنها اشخاص معيني را براي شهادت راه مي مي  -6
  :اين مسألة بديهي مثل اين است كه بايد دور امور زير بچرخد

شان با  ها در نهادها و ارتباط داران و نحوة نفوذ آن سازمان چماق. الف
  .احزاب سياسي

چرا و چگونه دو سال گذشته با وجودي كه بارها به اجتماعات حمله . ب
بار تنبيه  اند، حتّي يك هاي بسيار حمله كرده اند و با وجودي كه به محل كرده
ر اين رسيدگي مورد توجه قرار اند؟ سوابق امر در كجا هستند؟ آيا د نشده

  گيرند يا نه؟ مي
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در روز چهارده اسفند چرا همة نيروهاي انتظامي براي حفظ نظم . ج
جمهوري، در جلسه براي  اند؟ چرا با وجود دعوت از سوي دفتر رياست نيامده

  اند؟ اتّخاذ تدابير، حاضر نشده

ه واقع خواهد چ هاي انتظامي از پيش از آن آيا وزارت كشور و دستگاه. د
اند؟ و اگر  گيري نكرده اند چرا پيش اند يا خير؟ و اگر آگاه بوده شد، آگاه بوده

آقاي ميرسليم تلفن كرد و گفت بعدازظهر دو دسته خواهند  اند چطور آگاه نبوده
و وقتي ساعت دو و نيم بعدازظهر به آقاي مهدوي كني گفته شد ... آمد و

دهي  قسمت تداركات كميتة تهران سازمان خواهند بلوا ايجاد كنند و در مي
گفتند اين خبر  شود چه اقدامي كردند؟ شب هنگام ايشان مي كار مي براي اين

جا سازمان  داران در آن اگر چماق. صحيح نبوده است اما واقعه انجام گرفت
  جا كجاست؟ اند؛ آن اند، در جاي ديگري سازمان يافته نيافته

شوند و در اين  جمعه افراد مسلّح حاضر مي چطور است كه در نمازهاي. هـ
به تعداد بسيار كم افراد شهرباني بدون هرگونه تجهيزي ]اسفند 14[اجتماع 

  .اند بوده

اند يا  اند داده شده هاي شهرباني و نيروهاي ديگر كه در محل بوده گزارش. و
  شود يا نه؟ ها مي خير؟ رسيدگي به اين گزارش

اند مورد سؤال قرار  ان در تلويزيون صحبت كردهافرادي نظير آقاي رشيدي. ز
  شود يا نه؟ هاشان ارزيابي مي گيرند يا خير؟ صحت حرف مي

  آقاي دادستان محترم

تاريخ . ام جا آماده جانب تا همه مي خواهم به شما اطمينان بدهم كه اين 
به هوش باشيد كه . ايران عمل امروز دستگاه قضائي را ضبط خواهد كرد

ضبط نكند كه جرياني را به وجود آوردند كه چماق داران حاكم و طور  اين
جمهور و اجتماع مردم را محكوم كردند و آخرين ضربه را به جمهوري  رئيس

  .اسلامي زدند

  آقاي دادستان محترم

چرا كه اگر . ها چنين و چنان كردند پذيرد كه گروهك كس نمي هيچ
  .ردك كار نمي كس هيچ آمدند هيچ داران نمي چماق
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جمهور فرماندة كل قوا و مسؤول امنيت  پذيرد كه رئيس كس هم نمي هيچ
داران وا  گذاشت و ابتكار عمل را به چماق دست مي روي كشور بايد دست

  .گذاشت مي

نظر كردن از آن باشد بهتر  عنوان فخري نيست اگر قرار به صرف  در اين
شان چيست و تاريخ  ياست در اين فرصت بشود تا مردم ايران بدانند درد اصل

 –صدر امضاء  ابوالحسن بني. نيز نقش هركس را در جريان امور نشان بدهد
  )533، 1364موسوي اردبيلي،(»20/12/59

جمهور ، برخي  موسوي اردبيلي دادستان كل كشور در پاسخ به نامه رئيس
آميز ايشان را مورد اشاره قرار داده و در نهايت  نقاط ضعف و سخنان تحريك

خواهد عناصر مرتبط با سازمان مجاهدين خلق را از دفترش اخراج  وي مياز 
  :كند

جمهور و دفتر و روزنامة  صدر رئيس موضوع پيام امشب من مشي آقاي بني«
روزنامة انقلاب اسلامي ديشب كاملاً برعكس و خلاف پيام بنده . ايشان است

ا اين جو متشنج سفارش من اين بود كه بياييد همكاري كنيم ت. مشي كرده بود
در يك جو سالم مسائل را بررسي . آرام گيرد و احساسات تند مردم فرونشيند

: جمهور اين تيترها را زده بود روزنامة انقلاب اسلامي به قلم آقاي رئيس. كنيم

» روم حتّي به قيمت كنار رفتن ايستم و زيربار ناحق نمي قرص و محكم مي«

اين دو؛ » عين زمان رژيم سابق شده است راديو و تلويزيون«اين يك فراز؛ 
اين «اين سه؛ » اين جمهوري، جمهوري نيست كه من فخر كنم رئيس آن باشم«

از ديد من اين جريانات يك  كنند، نهادها را دارند در جامعه منكوب مي
اي است كه تا شما مردم از آن آگاه نشويد ادامه دارد و هدفي جز حذف  توطئه
؛ كسي كه علاقه به اين روزنامه دارد و علاقه به آقاي »جمهوري ندارد رئيس
گيرد؟  خواند در چه حالي قرار مي جمهور دارد وقتي كه اين تيتر را مي رئيس

راديو تلويزيون   هم خورده، جمهوري از بين رفته، كند كه مملكت به فكر نمي
كنند؟ نااميد  جمهور را حذف مي و رئيس عين زمان رژيم شاه سابق شده،

كند، از آينده نگران و  شود، دعوا نمي گردد، عصباني نمي مأيوس نمي  شود، مين
اي كه هزاران  در يك جو متشنج در يك جامعه. شود از گذشته پشيمان نمي
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مسأله دارد و اولين مسألة او مسألة جنگ است، بايد چنين صحبت كنيم و بايد 
آيات، اساتيد،  ان مراجع،كنم آقاي وقت بنده عرض مي اين تيترها را بزنيم؟ آن

بگذاريد محيط آرام . ها، مراعات بفرماييد ها، شخصيت ها، شخص نهادها، ارگان
مشي كاملاً  اين مشي اين خط. شود و دستگاه قضائي كار خود را انجام دهد

مشي  خواهيم و اگر قرار باشد همه چنين خط برعليه آن چيزي است كه ما مي
  .كه چه خواهد شد داند را داشته باشند خدا مي

در اين نوشتة خود مجدداً ! برادر عزيز! جمهور كنم آقاي رئيس من عرض مي
به گفتة امام بارها . ايد شما به چيزهائي تمسك و تكيه كرده. بخوانيد. دقّت كنيد
ها  جمهوري به قلب ايد در آن جواب نامه، و اين كه امام گفته رئيس تكيه كرده

شما تكيه . ر امام حرف امام، احترامش محفوظ باشدكند، و بايد نظ حكومت مي
. داران هرگونه باشد بايد از بين برود ايد به اين كه حكومت چماق كرده

راجع به حكومت چماق داران . اي هست و بايد اين توطئه برچيده شود توطئه
گويند بايد از بين برود منتهي از بين بردن اين حكومت چماق داران  همه مي
امروز دو نفر از دفتر شما پيش من آمده بودند در رابطه با . دارد مقدماتي

اي نوشته شده بعد تلفني تأييد شده و بعد پيرو زده  عرايض ديشب من كه نامه
بند الفش مربوط به حفاظت يا گارد . داشته» ب«داشته بند » الف«شده بند 

. ها بوده است نها و امثال اي آن مربوط به آن كارت» ب«جمهور بوده بند  رئيس

ها را آوردند و  امروز صبح دونفر از دفتر آمدند البته آن وسايل و اسباب و اين
قرار شد روز شنبه صبح بيايند ترتيبات قانوني آن را انجام بدهند كه راجع به 

به ايشان تذكر دادم اين درست نيست كه بعد . آن اقدام نكرده بودند» الف«بند 
آن اطلاعيه كه ارتش داده . نامه را بي جواب بگذاريداز چهار روز شما باز هم 

آن آقا كه آمده بود خودش وارد به مسائل . از نظر قضائي و قانوني كافي نيست
. آوريم كنيم و مي حقوقي است گفت درست است ما جواب آن را شنبه تهيه مي

جمهور نگران اين است كه دستگاه قضائي  ها گفتم اگر آقاي رئيس من به آن
كنند  دهند توهين مي دهند فحش مي هائي كه شعار مي آن  خواهد از يم

ها حمايت كند بايد ايشان اطمينان داشته باشند  كنند و امثال اين پراني مي سنگ
منتهي اصل . كند ها حمايت نمي به اين كه چنين چيزي نيست و كسي از اين
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را همه قبول دارند كبراي مسأله كه همه قبول دارند اين بايد جمع بشود و اين 
اما اگر . اي در دانشگاه اتّفاق افتاده است شنبه چنين حادثه كه در روز پنج

كساني كه دستگير شدند به حق يا . ها چه كساني بودند بخواهند بدانند اين
ها را زدند؛ اين  دار بودند يا افرادي كه اين ها چماق ناحق دستگير شدند؛ اين

گيرد آن يكي ديگري را خفه  ديگري را گاز ميهايي كه منتشر شده يكي  عكس
از نظر  كند، اين مسائل، كند آن يكي ديگري را از بالا به پائين پرت مي مي

كه چندنفر را  قضائي بايد رسيدگي بشود يا نبايد رسيدگي بشود؟ صرف اين
ها  ها همان گرفتند و زندان انداختند كه اين كافي نيست به اين كه بگوييم اين

مشاهدات يكي از دستگيرشدگان . در همين روزنامة انقلاب نوشته شد .بودند
ها آقاي گودرزي نامي  آن يكي از . اش وقايع دانشگاه از جريانات پشت پرده

دار هم  اين آقا خودش نوشته انقلاب اسلامي هم نوشته جزو چماق. است
پس  جا، جزو دوستان شما هم بوده، نبوده، اشتباهي گرفته شده و بردند آن

باز يكي ديگر هم در صفحة . كسي را گرفتن كه دليل چماق دار بودن او نيست
مرتبه  جا ايستاده بوده به كسي هم كاري نداشته كسي يك ديگري نوشته كه آن

و اين هم در همين . »داران است اين رئيس چماق«: چسبيده به يقة او و گفته
ر من را انداخته بودند در آن روزهاي اول عكس پس. روزنامه نوشته شده بود

ولي اسمش را ننوشته بودند بعد كسي به من نشان داد گفتم شايد او هم بوده، 
جا ايستاده بودم يك نفر از اين مجاهدين  گفت بله من آن. بعد من از او پرسيدم

جا است و آمدند  كوچة ما، هم مرا ديد و رفت گفت پسر موسوي اردبيلي اين
بردند، افراد  جائي كه مي بعد هم بردند همان. زدند ريختند برسر من و مرا كتك

صدر مرا شناخت و مرا سوار  يكي از افراد دفتر آقاي بني. دادند را تحويل مي
گويد؛ بالاخره  حال اين حرفي است كه او مي. ماشين كرد و مرا به خانه آورد

افراد را كه . جوري است بايد تحقيق و معلوم بشود راست يا دروغ يا چه
شود حالا پسر من باشد برادر شما باشد كس ديگري  رفتند اين دليل نميگ

حالا . ها تحقيق بشود خواهد باشد، بايد از اين باشد، گودرزي باشد، هركه مي
ها  خواهد از اين كسي مي! شما فكر نكنيد برادر عزيز. مي خواهند تحقيق كنند
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شود همان حق و  يشما تحمل كنيد ببينيد بالاخره اجراي حق م. حمايت كند
  . يعني طالب حقم» روم زيربار ناحق نمي«گوييد  قانوني كه شما مي

كه گفته شده حق بايد عمل بشود قانون بايد اجرا بشود ولو دربارة  اما از اين
جمهور، من در اين نوشتة شما احساس كردم شما ناراحت شديد از  آقاي رئيس

. جمهور بايد قانون اجراء بشود يساين مسأله كه چرا گفته شده دربارة آقاي رئ

كنيد بايد قانون  مگر شما غير از اين را متوقّعيد؟ مگر شما فكر مي! برادر عزيز
  در حق ضعفا باشد در حق اقويا نباشد؟

تان كه امروز براي من  شما در اين نامه! برادر عزيز! جمهور آقاي رئيس
: شما مرقوم فرموديد دهم اي را نوشتيد؛ من به شما حق مي نوشتيد يك جمله

جا  جانب تا همه خواهم به شما اطمينان بدهم كه اين آقاي دادستان محترم مي«
به هوش . تاريخ ايران عمل امروز دستگاه قضائي را ضبط خواهد كرد. ام آماده

داران  طور ضبط نكند كه جرياني را به وجود آوردند كه چماق باشيد كه اين
مردم را محكوم كردند و آخرين ضربه را به جمهور و اجتماع  حاكم و رئيس

من اين جملة شما را از روي نامه خواندم و او را » .جمهوري اسلامي زدند
كنم به جاي آقاي  كنم، من فكر مي كنم، اين جمله را اولش را تأييد مي تأييد مي

دار بگوييم بر ناحق، حق دادند و حق را ناحق جلوه  جمهور، چماق رئيس
  .دادند

جمهور، به جاي اين  در مقابل اين، عرضي به شما دارم آقاي رئيس من هم
جملات تحريك كننده و تهييج كننده و به جاي اين جملات كه مردم را ناآرام 

خواهم و  خواهند، حداقل من مي كند توجه داريد كه مردم از شما چه مي مي
متهيج در  خواهند شما به جاي اين كار در اين محيط ها مي كنم خيلي فكر مي

خاطر ثبات جامعه، نجات  اين اجتماع پرابتلاء اگر بياييد و بفرمائيد من به
ها را  شنبه داشتيم، زخمي انقلاب، نجات اسلام، طبق تجربة تلخي كه روز پنج

ها را داشتيم، بافت اجتماع را ديديم تصميم گرفتيم ديگر  داشتيم، درگيري
شود تا جو سالم نشده و به اصطلاح  گونه كارها منجر مي اجتماعاتي كه به اين

زنند، درهم  هم مي زنند، اجتماعات را به هم مي هايي كه جامعه را به هرچه اين
ها اين اجتماعات را ايجاد  ها از بين نرفته من در اين جامعه ريزند، تا اين مي
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هاي خودم را به وسيله  كنم، حرف هاي خود را كنسل مي كنم و دعوت نمي
مردم از . رسانم؛ تا مجدداً آن منظره تكرار نشود مومي به مردم ميهاي ع رسانه

ها بفرماييد  حرف  شما منتظرند به عنوان شخصيت دوم مملكت به جاي اين
فرماييد  حكومت قانون را اجراء كنيد اول از من شروع كنيد تصفيه را، شما مي

آيا در دفتر  خواهم بپرسم اند، مي و درست است كه در اين نهادها نفوذ كرده
دهيد نفوذ  جمهوري احتمال نمي هماهنگي نفوذ نشده يا شده؟ در دفتر رياست

ها كه فرشته نيستند اگر شما همين جملات را به اين لحن  همة آن. شده باشد
بگوييد و عمل هم بكنيد، بگوييد بياييد اين نهادها را تصفيه كنيم و اول بياييد 

  .از دفتر هماهنگي شروع كنيم

جمهورشان به خاطر آرامش اجتماع از دعوت هايي كه  مردم ببينند رئيساگر 
كند؛ به خاطر حكومت قانون سينة خود را سپر كرده و  نظر مي قبلاً كرده صرف

گويد اول از من شروع كنيد؛ و به خاطر اين كه اين نهادها تصفيه بشوند  مي
ي شروع كنيد به كند از دفتر من شروع كنيد از دفتر هماهنگ اول پيشنهاد مي

ها اصلاح بشوند بگوييد  هايي كه در خلاف مسيرند آن خاطر اين كه روزنامه
شروع كنيد؛ مردم به جاي آن همه ناآرامي و » روزنامة انقلاب اسلامي«اول از 

همه تشويش خاطر از  مردم به جاي آن. كنند قدر احساس آرامش مي نگراني چه
خواهم بگويم اين را بگوييد  تنها مي نه. كنند آينده چقدر احساس آرامش مي

جداً شما بگوييد بياييد اين دفتر را اصلاح كنيد، بياييد قانون . واقعاً عمل كنيد
اين را بخواهيد ولو از دفترتان باشد و . را شما ثابت كنيد و از من شروع كنيد

جمهور عادلي اعتماد كنند و اين جامعه را از  مردم با اطمينان به چنين رئيس
اگر عرايض من درست است و صحيح است . اين گرفتاري نجات دهيد

گيرم من به نيت  خدا را گواه مي... اميدوارم قبول بفرماييد و اگر درست نيست
رسد و به عنوان آن نصيحت  جا مي گويم و فهمم به اين اين كه درست مي

ما را به جوري كه نامة ش والمؤمنين اين را به شما عرض كردم و همان] الائمه[
ايد كه من در تاريخ  كنم كه با نيت پاك از من خواسته همين مطلب حمل مي

  ).537، 1364موسوي اردبيلي، (».خودم را بدنام نكنم
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ضمن تأييد  1359اسفند  14قوه قضائيه پس از تحقيق در مورد حادثه 
گرا از جمله سازمان مجاهدين خلق،  هاي احزاب چپ حضور عناصر و سمپات

اللهي در محوطه  ها، حضور افراد موسوم به حزب ن خلق و ديگر گروهفدائيا
اللهي  دانشگاه را تأييد كرد اما بيشتر مجروحين و مضروبين را از افراد حزب

دانست و شروع درگيري را به رئيس جمهور و عناصر سازمان مجاهدين خلق 
  :خوانيم در گزارش نهايي اين حادثه چنين مي. نسبت داد

يان رسيدگي دوهزار و پانصد و شصت و شش نفر جهت در كل جر«
تحقيق، خود را به دادگستري معرفي نمودند كه از اين تعداد سيصد و نود و دو 

نظر كردند و از بقية تحقيقات مفصلي  نفر از حضور در جلسات بازپرسي صرف
طور كه  آوري شد ولي همان ها اخذ و جمع اسناد و مدارك از آن. معمول گرديد

تحت تعليمات وسيع قرار   ها قبلاً تيم اغلب شهود مراجعه كننده به بازپرسيگف
ها مشاهدة حاكي از ملاحظه و  هاي اغلب آن گرفته بودند و همچنين گفته

كه هويت فردي را ذكر  مشاهدة يك مقدار اغتشاش و زدوخورد بود بدون اين
ها  اللهي حزبصدر، مسئوليت امر را به گردن  طرفداران بني. نموده باشند

اي  صدر ادعا داشتند مانند همة كشورهاي آزاد عده انداختند و مخالفين بني مي
شد و  صدر صادر نمي دادند، اگر فرمان عمومي بني آمده بودند شعارهائي هم مي

افتادند،  كار نمي تجهيزات از پيش آماده شده و افراد از پيش تعليم شده به
  .دآم اي به وجود نمي مسلماً مسأله

  :دارد يكي از شهود عنوان مي. ب.مثلاً آقاي م

كردند  صدر دستور حمله را صادر كردند و اگر چنين كاري نمي بالاخره بني
گونه حمله و درگيري در  شد قبل از دستور ايشان هيچ درگيري شروع نمي

  .ها فقط در حد شعار بود سطح دانشگاه ظهور نكرده بود و مخالفت

زياد ديگري حضور منافقين، ميليشيا و فدائيان را در گروهي از شهود و عدة 
عضو سازمان . ت.ع: نمايد يكي از شهود اظهار مي. دانشگاه تأييد نمودند

 50هاي  منافقين خلق قبل از واقعة دانشگاه به وي اظهار نمود منافقين در گروه
د نفري فعالانه در دانشگاه شركت خواهند كرد و يكي ديگر از شهود اظهار نمو
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سمپات . ش.روز در دانشگاه به اتّفاق و عضو فعال منافقين خلق را آن. س. ع
  .ها به شدت شركت داشت منافقين خلق مشاهده نموده كه در درگيري

سرپرست ميليشيا را در دانشگاه . ش. اي ديگر از شهود الف و عده. ز. ع
در درگيري ديده و شناسائي كردند كه فرماندهي ميليشياها را در دست داشته و 

جمله  اي از شهود من ه از طرف عد. هاي دانشگاه به شدت فعال بوده است
هاي  و عدة زياد ديگري از شهود حضور چريك.) ج.و ف. ب.و ع. س.ع(

  .فدائي در دانشگاه شناسائي و تأييد شده است

حضور گروهي از سازمان پيكار در راه آزادي طبقة . ز.و ع. ج.آقايان ف
ن دانشگاه به نحو فعالانه گزارش نمودند و افرادي از اين كارگر را در صح

را شناسائي نمودند شهود به نحو . ج.و ف. ب.و ب. پ.گروه به اسامي ي
هاي ايران در دانشگاه  وسيعي حضور اعضاي حزب رنجبر، اتّحادية كمونيست

هائي از  را تأييد كردند و چنانكه در گذشته عنوان داشتيم، حتّي وجود رگه
صدر ديده شده  دمكرات كردستان نيز در دانشگاه به طرفداري از بنيحزب 

  .است

اللهي در دانشگاه قبلاً نيز تذكر داديم كه  هاي حزب در مورد فعاليت گروه
ها، نهادهاي انقلابي با تجهيزاتي  هاي مختلفي از پاسداران، اعضاي كميته گروه

كرده بودند در دانشگاه  كه همچون عكس و پلاكارد و روزنامه كه قبلاً تهيه
موسوي (».حضور يافتند و البته اغلب مجروحين و مضروبين از اين عده بودند

  )556، 1364اردبيلي، 

  :همين گزارش شعارهاي دو طرف را به شرح زير اعلام نمود

صدر از حمايتي كه  ها و در رأس آن مجاهدين خلق در زير چتر بني گروه«
وء استفاده كردند چون مجاهدين معتقدند بايد كنند س جمهور مي امام از رئيس

ها  صدر را زياد كرد تا نيروها به سمت آن تضاد بين حزب جمهوري و بني
  .جذب شود

  :شد االله داده مي شعارهائي كه توسط حزب

ها، پر از ساواكي و سيا ،  باعث مرگ نواب، مصدقه، مصدقه ، دفتر همكاري
اي ضد االله ،  االله، توده ، حزب فقط حزب شه سپهسالار پينوشه، ايران شيلي نمي
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مسلمان بپاخيز شاه دوباره آمد ، با آل علي هركه درافتاد ورافتاد ، واي اگر 
صدر،  صدر نتوانند كه جوابم دهد ، بني خميني حكم جهادم دهد، گارد بني

صدر، در خط آمريكايي ، مسلمان بپاخيز، قرآن سر نيزه شد ، گارد  بني
خاك و خون   ساواكيه، ساواكيه ، گارد سپهسالار را به جمهور كيه، رئيس

صدر حيا كن،  صدر حيا كن، اين ورت را نگاه كن ، بني كشيم ، بني مي
  صدر توخالي ميكروفن را رها كن ، رهبر تو مصدق، رهبر ما خميني ، بني

است، گاردش آمريكائي است ، تا مرگ شاه دوم، نهضت ادامه دارد ، جمهوري 
شه ، سوسولا دست نزنيد، شب هفت شهداست ، مرگ  ه مصدق نمياسلامي را

  .صدر بر بني

  :شد صدر داده مي ها و طرفداران بني شعارهائي كه توسط گروه

جمهوري اسلامي از انحصار حزبي آزاد بايد گردد ، صدا و سيماي ما از 
صدر،  صدر، بني انحصار حزبي خارج بايد گردد ، مصدق راهت ادامه دارد ، بني

صدر افشا كن افشا  صدر ، بني حكم جهادم بده ، مرگ بر بهشتي، درود بر بني
دستان، بايد  به صدر، بلندگوها را قطع كردند ، حزب چماق صدر بني كن ، بني

بهشتي  چاره، كارت كميته داره ، عامل تفرقه كيه،  دار بي برود گورستان ، چماق
كنيم  زير بار ستم نمي بهشتي ، تا حزب كفن نشود، اين وطن وطن نشود ،

كنيم زندگي ، مرگ بر اين حزب مرگ بر اين  زندگي، زير بار چماق نمي
حزب، چوب، چماق، شكنجه ديگر اثر ندارد ، زنداني سياسي ميراث 

دانشگاه، دانشگاه به  –شاهنشاهي ، دانشگاه، سنگر آزادي، آزاد بايد گردد 
  )560همان، (».دام بايد گرددها آزاد بايد گردد ، آيت كودتاچي اع همت توده

در همين راستا روزنامه انقلاب اسلامي ادعاهاي فردي به نام محمد قربان 
طور  دار به محمد اليگودرزي را منتشر نمود كه وي مدعي شد به عنوان چماق

نفر بازداشت شده پس  48اشتباهي بازداشت شده اما در دادگستري او و تمام 
وي همچنين مدعي . فت شكايات آزاد گرديدنداز طي مرحله بازپرسي و دريا

اش را جويا شده و او اظهار داشته از  شدگان هويت شد از يكي از بازداشت
اي ديگر با دو  بوده و همراه عده) اهل دهات قزوين(اعضاي كميته قزوين

  )20/12/59انقلاب اسلامي، (».بوس از قزوين به تهران اعزام شده است ميني
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جمهور نيز از مردم  جمهوري و شخص رئيس روابط عمومي رياست
خواستند مشاهدات خود را به عنوان شهادت نزد دادگستري اظهار 

همين مسئله مورد اعتراض گسترده سران ) 17/12/59انقلاب اسلامي، .(دارند
به مدت چند . حزب جمهوري اسلامي از جمله هاشمي رفسنجاني قرار گرفت

اسفند به كاخ دادگستري  14رد وقايع اي براي اداي شهادت در مو روز عده
ها قول داد مسئله به دقت  االله موسوي اردبيلي در جمع آن مراجعه نمودن و آيت

ها به طور كامل اخذ خواهد  و سرعت بررسي خواهد شد و شهادت همه آن
  .شد

  

  فصل الخطاب

ها كه ده روز طول كشيد  پس از جنگ لفظي شديد دوطرف در روزنامه
ي با انتصاب هيئت سه نفره به منظور حل و فصل اختلافات االله خمين آيت
جمهور و سران حزب جمهوري اسلامي موافقت نموده و طي  مابين رئيس في

متن اين بيانيه به شرح . اي تكاليف سران قوا و اين هيئت را معين نمودند بيانيه
  :زير است

  الرحيم الرحمن االله بسم«

كشور و جمهوري اسلامي در اين  رساند براي صيانت به اطلاع عموم مي
  :شود موقع حساس و براي حفظ مصالح اسلام و مسلمين مطالب زير ابلاغ مي

معيار در اعمال نهادها قانون اساسي است و تخلف از آن براي  -1
كس چه متصديان امور كشوري و لشكري و چه اشخاص عادي جائز  هيچ

. گيرد قرار مي نيست و متخلف به مردم معرفي مي شود و مورد مؤاخذه

بنابراين دخالت هر يك از مقامات در امور مربوط به مقامات ديگر برخلاف 
 .گردد قانون است و دخالت كننده به مردم معرفي مي

عالي ،  جمهوري ، دولت ، رياست ديوان مقامات فعلي رياست -2
باشند  دادستاني كل كشور ، مجلس شوراي اسلامي ، شوراي نگهبان قانوني مي

ها به يكي از اين مقامات  ها و رسانه ها و نطق حق ندارد در مصاحبهو كسي 
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توهين و يا آنان را تضعيف نمايد و متخلف به ملت معرفي و مورد مؤاخذه 
 .گيرد قرار مي

جمهور را به فرماندهي كل قوا منصوب  به همان نحو كه آقاي رئيس -3
اي مسلح از ايشان نمودم بايد ايشان را به اين مقام بشناسند و فرماندهان قو

 .برطبق مقررات اطاعت كنند

شود به  نحوي كه در قانون اساسي است معمول مي شوراي دفاع به -4
 .باشند اي و آقاي چمران مي جانب آقاي خامنه نمايندگان اين

شود و پس از تصويب  مسائل دفاع در شورا مطرح و رسيدگي مي -5
ح بايد اوامر ايشان را تصميم در اجرا با فرماندهي كل قوا است و قواي مسل

 .اجرا نمايند

براي رسيدگي به شكايات نسبت به مسائل جنگ و ساير مسائل مورد  -6
اختلاف بين مقامات جمهوري اسلامي، هيئتي تعيين خواهد شد مركب از يك 

جمهور و يكي از طرف ديگر و يكي از سوي اينجانب  نماينده از طرف رئيس
اكثريت هيئت مذكور معتبر است و  كه كوشش در حل شكايات نمايند و رأي

در صورت تخلف يكي از مقامات بايد متخلف را به مردم معرفي كنند و مورد 
 .مؤاخذه قرار گيرد

رئيس  –وزير  نخست –جمهور  هاي رئيس چون در سخنراني -7
هاي منحرف و مخالف  رئيس مجلس شوراي اسلامي گروه –عالي كشور  ديوان

شوند اينان تا پايان جنگ  و موجب فساد مي با جمهوري اسلامي توطئه كرده
 .هاي سالم و سازنده و ارشادي مانع ندارد مصاحبه –تحميلي سخنراني نكنند 

ها و راديو تلويزيون عاملي مهم براي ارشاد يا  جا كه روزنامه از آن -8
ها را دقيقاً مورد بررسي قرار  نفري فوق آن 3تفرقه و نفاق هستند هيئت 

ها را مضر تشخيص دهند  نفر از هيئت مذكور آن 2كه  تيدهند و در صور مي
دهند تا به وظيفه  مراتب را به مردم ابلاغ و به دادستاني كل كشور اطلاع مي

 .قانوني عمل كند
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اكيداً از مقامات رسمي خواستارم تا با كمك يكديگر مشكلات كشور  -9
 .را حل نمايند و برادرانه با يكديگر همكاري نمايند

ها و منابر و ساير  تعالي در خطبه اله و جماعات ايدهمائمه جمعه  -10
گويندگان كوشش فرمايند كه آرامش در كشور برقرار باشد و از هر سخني كه 
موجب نگراني مردم و تفرقه شود خودداري نمايند و مردم را در پشتيباني از 

 .ملت و قواي مسلح و مردمي تشويق فرمايند
جمهوري اسلامي، (»1359اسفندماه 25 –ني الخمي الموسوي االله والسلام روح

26/12/59(  

طور موقت جنگ لفظي دو طرف در جرايد فروكش  با صدور اين اعلاميه به
  .نمود و آرامش موقتي به كشور بازگشت اما اين آرامش چندان پايدار نماند
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  هاي فصل دوازدهم عكس

  

  
  رامگاه مصدقآاداي احترام در 
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  1359اسفند  14وادث ح
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  1359اسفند  14حوادث 
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  1359اسفند  14حوادث 

  

  
  

  
  1359اسفند  14حوادث 
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  1359اسفند  14حوادث 
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  1359اسفند  14حوادث 
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  وزيري نموته كارت نيروي ويژه نخست
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  دهاي شناسايي كه رئيس جمهور از جايگاه سخنراني نشان دا نمونه كارت
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  هاي شناسايي كه رئيس جمهور از جايگاه سخنراني نشان داد نمونه كارت
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  فصل سيزدهم

  عزل

  مقدمه

چيني براي حذف خود از قدرت را از  جمهور پيش از عزلش مقدمه رئيس
بيني كرده و آن را حاصل تصميم محافل قدرتمند درون و  پيش 1359خردادماه 

هاي  لامي، محافل خصوصي گروهبرون مجلس شورا، حزب جمهوري اس
همسو با حزب جمهوري اسلامي، به خصوص سازمان مجاهدين انقلاب 

طور مكرر به نوار  وي به عنوان شاهد به. دانست اسلامي و مؤتلفه اسلامي مي
وي بارها با استناد به مداركي ديگر از برنامه جامعي براي . كند آيت استناد مي

جمهور با توجه به شواهد با  رئيس. بر داده بوديا ترور خود در جبهه خ عزل ، 
دانست اصرارش بر تداوم مناقشه سياسي با جريان رقيب به حذفش  كه مي آن

ورزيد و  ها و روش افشاگرانه خود اصرار مي منجر خواهد شد بر ديدگاه
  .گاه از مواضع خود حداقل در افشاگري رقيب كوتاه نيامد هيچ

شكار در جرايد و خاطرات از عزل طور آ در مورد مداركي كه به
  :توان اشاره كرد جمهور حكايت داشت به موارد زير مي رئيس

جمهور و آنچه  تر در مورد محافل قدرتمند در تلاش براي حذف رئيس پيش
در نوار آيت آمده بود به عنوان دو مورد از شواهد اين مدعا بحث نموديم و در 

جمهور توسط  اولين زمزمه عزل رئيس. جا به موارد ديگر خواهيم پرداخت اين
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 1359ماه  اي نماينده مشهد در مجلس دوره اول در اوايل دي سيد محمد خامنه
و پس از  1359اسفند  14اما پيگيري جدي موضوع عزل از . مطرح گرديد

جمهور كليد  حادثه دانشگاه و حمايت آشكار سازمان مجاهدين خلق از رئيس
  .زده شد

اي عضو  االله سيد علي خامنه ماينده مشهد و برادر آيتاي ن سيد محمد خامنه
جمهور در مورد  شوراي رهبري حزب جمهوري اسلامي نسبت به تعلل رئيس

جمهور را به طرح عدم كفايت سياسي  تكميل كابينه هشدار داده و  رئيس
  :ببينيد. كند تهديد مي

باشد وزير مسامحه كرده  در مورد عدم تكميل اعضاي كابينه اگر نخست«
جمهور كوتاهي كرده باشد  جريان به استيضاح از وي خواهد كشيد و اگر رئيس

اين مسئله از دو حالت خارج نيست . ما حق را اگرچه تلخ باشد خواهيم گفت
كفايتي است كه مجلس طبق قانون به آن رسيدگي خواهد كرد و  يا بر اثر بي

است كه طبق قانون تصميم لازم را خواهد گرفت و يا به علت تخطي و تخلف 
  )3/10/59جمهوري اسلامي، (».ديوان عالي كشور به آن بررسي خواهد كرد

دومين مورد احتمال ارائه طرح عدم كفايت سياسي  1359اسفند  14پس از  
  . جمهور در مجلس در روزنامه جمهوري اسلامي درج شد رئيس

له كه الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني در مورد اين مسئ از حجت«
: جمهوري را دارد گفت شايع شده مجلس قصد تضعيف و كنار گذاشتن رئيس

جمهوري داشته باشيم و ما نيز اين اميد را  گويد رئيس قانون اساسي به ما مي
جمهوري (».مان قوي باشد و قصد تضعيفش را نداريم جمهوري داريم كه رئيس

  )23/12/59اسلامي، 

كند كه وي اولين بار در مجلس  يد ميها بعد تأك اي سال سيد محمد خامنه
  :جمهور را مطرح ساخت بحث استيضاح رئيس

ها  جمهور را من مطرح كردم و در دهان اولين بار مسأله عدم كفايت رئيس«
. كرد گذاشت و روي من حساب مي صدر به من خيلي احترام مي بني. انداختم

ن بود و حتي نماينده و دوست ايشان آقاي احمد سلامتيان رفيق قديمي م
ايشان خيلي تلاش كرد كه اين . كرديم همديگر را به اسم كوچك صدا مي
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اما من براساس . ها باشم اختلافات را برطرف كند و من حتي در گروه آن
من قانون اساسي را . كردم تشخيص خودم از همان روز اول با او مخالفت مي

متوجه . تواند باشد زي ميجمهور چه چي مرور كردم تا ببينم ابزار ما عليه رئيس
يكي اين كه دادگستري و ديوان عالي كشور به عدم كفايت . شدم دو راه دارد

. جمهور نظر دهد و ديگر اين كه مجلس به عدم كفايت رأي دهد رئيس

خواست  صدر را به راحتي بردارد اما مي توانست بني خودش هم مي )ره(امام
أتي متشكل از سه روحاني را معرفي هي) ره(امام. امور برمبناي خود پيش رود

كردند تا به اين اختلافات رسيدگي شود و اگر در اختلافات كسي بر مبناي 
نفره نوشتم و  3اي به هيأت  نامه. موازين رفتار نكرده بود، او را محكوم كنند

دلايل . صدر شدم تر اين هيأت با بني با ذكر دلايلي خواستار اعلام نظر جدي
  )5/11/89انتخاب، (».اي كه هيأت نتوانست مرا محكوم كند نهوارد بود به گو

كه يك جريان سياسي درون  شواهد غيرقابل انكار ديگري مبني بر اين
مجلس و بخشي در خارج مجلس در محافل خصوصي خود به طور عميق و 

جمهور از فرماندهي كل قوا و حذف وي از  سازمان يافته در پي عزل رئيس
از جمله نامه نمايندگان طيف اقليت . بودند، وجود داردصحنه رقابت سياسي 

جمهور كه در تحليل وقايع پس  مجلس شامل نهضت آزادي و طرفداران رئيس
جمهور را به  اسفند استراتژي مشخص محافل سياسي مخالف رئيس 14از 

جمهور از طريق رأي عدم  ها حذف رئيس آن. بيني نموده بودند درستي پيش
اي خطاب به  نفر از نمايندگان طي نامه 15. محتمل دانستندكفايت سياسي را 

  :نويسند مردم ايران چنين مي

  الرحيم ، مردم مبارز ايران الرحمن االله بسم«

در شرائط و اوضاع و احوالي كه كشور مواجه با هجوم نظامي خارجي، 
هاي مسلح غيرقانوني در بعضي مناطق،  اشغال بعضي نقاط آن، فعاليت گروه

سال از انتخابات  كه تازه يك در زماني  برد، اقتصادي و ناامني به سر مي بحران
گذرد و نهادهاي قانوني جمهوري اسلامي  جمهور اسلامي ايران مي اولين رئيس

اند، انحصارطلبي و گرايش به طرف حزب واحد و استقرار  شروع به كار نموده
ها قبل  دم از مدتهاي فردي و اجتماعي و حقوق مر ديكتاتوري و سلب آزادي
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طور علني و آشكار درصدد ناديده گرفتن نظام قانوني جمهوري اسلامي و  به
  .باشد حقوق ملت مصرح در قانون اساسي مي

جمهوري از فرماندهي كل  هائي كه براي بركناري رياست به دنبال كوشش
بختانه با درايت امام امت مواجه با شكست گرديد،  قوا صورت گرفت و خوش

كه خود مدعي پيروي از خط رهبري هستند دست از به وخامت  كساني
  .اند كشانيدن اوضاع و دامن زدن به اختلافات برنداشته

اظهارات اكثر اعضاي اين گروه در مجلس و خارج آن همواره در جهت اين 
اصل يكصدودهم قانون اساسي  5بوده است كه بالاخره بتوانند با استفاده از بند 

جمهور از وظايف قانوني او و  عالي كشور به تخلف رئيس اناز طريق حكم ديو
با . يا رأي مجلس به عدم كفايت سياسي وي عزل او را از رهبري بخواهند

جمهوري در  اند چون عزل رياست توجه به مانعي كه در اين طريق داشته
صورت جز با حكم رهبري و با در نظر گرفتن مصالح كشور ميسر نيست و  اين

اند نظر موافق ايشان را جلب نمايند، لذا از طريق ديگر درصدد اجراي  نتوانسته
خواهند با خالي نمودن اصول قانون اساسي در مورد  اند و مي اين امر برآمده

جمهور از محتواي آن به همان منظور نائل آيند و هدف طرح  اختيارات رئيس
. نيست چيزي جز اين» وزير ها توسط نخست تصدي وزارتخانه«دوفوريتي 

جمهور  هائي كه در حيطه عمل قانوني رئيس خواهند با توجه به محدوديت مي
آن   جمهوري را بدل به عنواني بلااختيار بنمايند كه در اند رياست ايجاد نموده

وزير  صورت عملاً اداره امور كشور برخلاف قانون اساسي در اختيار نخست
زير از اين بنمايند كه در برابر جمهور را ناگ كه رئيس و يا آن. گيرد قرار مي

گيري كند و در آن صورت به موجب اصل  گونه سلب اختيارات خود كناره اين
جمهوري مركب از  ام قانون اساسي شوراي موقت رياست يكصدوسي

عالي كشور و رئيس مجلس شوراي اسلامي وظائف  وزير رئيس ديوان نخست
نكته ضروري است كه گرچه در جا توجه به اين  در اين. دهد او را انجام مي

ويكم تصريح شده است شوراي موقت بايد ظرف پنجاه روز  اصل يكصدوسي
  .جمهوري را برگزار كند انتخابات رياست
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در شرائطي كه به علت جنگ و اشغال خارجي و اضطراب عمومي انتخابات 
خواهند ظرف پنجاه روز  بسياري از نقاط كشور متوقف مانده است چگونه مي

آيا اين امر به عهده تعويق نخواهد . جمهوري را تجديد كنند ابات رياستانتخ
افتاد و موجب حكومت مطلقه و غيرمحدود شوراي سه نفري مذكور نخواهد 

خصوصاً كه در اصل سي و دوم قانون اساسي تصريح شده است در . گرديد
ي توان استيضاح كرد و يا به آن رأ جمهوري دولت را نمي مدت شوراي رياست

  .عدم اعتماد داد

دكتر كاظم سامي ، هاشم صباغيان ،دكتر ابوالقاسم اخوتيان ، احمد 
صدرحاج سيد جوادي ، احمد سلامتيان ، عباس منوچهري ،شهاب محمودي ، 

الدين بياني ، غضنفرپور ، منوچهر برومند ، يداالله  فر ،صلاح علي اكبر معين
انقلاب اسلامي، (».اهيم يزديسحابي ، سيد علينقي تقوي،مهندس بازرگان ، ابر

21/12/59(  

در همين راستا گروهي از نمايندگان مستقل مجلس نيز كه مورد وثوق 
هاي احتمالي  ها و بحران جمهور و مخالفان بودند براي كاهش تنش رئيس
. جمهور را با مخالفان نزديك سازند هاي رئيس رو سعي نمودند تا ديدگاه پيش

جمهور منعكس  اقشه كه از سوي اين گروه به رئيسيكي از موارد مهم مورد من
ها دليل اصرار  آن. شد، قوت گرفتن احتمال عزل ايشان توسط مجلس بود
اين . جمهور دانستند نمايندگان بر عزل را نفوذ مجاهدين خلق به دفتر رئيس

االله خميني نيز ديدار و نظر ايشان را در مورد  هيئت پيش از اين با آيت
از شواهد چنين پيدا . برطرف كردن اختلافات جويا شده بودندجمهور و  رئيس

االله خميني پاكسازي دفتر ايشان از  هاي آيت شرط بود كه يكي از پيش
هشدارهايي از سوي نزديكان و . هاي سازمان مجاهدين خلق بوده است نفوذي

جمهور در قول و عمل  سو رئيس شد اما از آن از طريق مقامات رسمي داده مي
سازي، گاه با تكذيب و گاه با تأييد ضمني موضوع را  و گاه با مشروط مبهم

داشت و جريان رقيب اين عملكرد او را كاملاً عمدي و  معطل نگاه مي
اين روند تا عزل . تر شد شده قلمداد و در اراده خود براي عزلش مصمم حساب

  .وي تداوم يافت
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ها حضور  ن رايزنيموسوي بجنوردي از نمايندگان مستقل مجلس كه در اي
االله  جمهور و انعكاس شرط آيت فعالي داشت، جريان ملاقات خود با رئيس

  : خميني و مجلس به وي جهت جلوگيري از استيضاح و عزلش را بيان مي كند

  اوج به  امام  خط  صدر و جناح  بني  اسفند تضاد بين 14  از حادثه  پس«
  سر سازش  وجه  هيچ  صدر به  بني  د كهش  اسفند تقريباً معلوم 14از  پس... رسيد

كشور   عالي  ديوان  وزير، رئيس  نخست  به  امام  واقعه  اين بعد از  ندارد و اگر چه
جو   نكنند تا شايد كمي  و مصاحبه  سخنراني  جمهور دستور دادند كه و رئيس

  قانون  سالرا  60  ، سال نوروزي  در پيام  آغاز شد و امام 1360 سال... شود  آرام
بعد   به  از اين  هشدار دادند كه  همگان  تلويحاً به  وسيله  كردند و بدين  اعلام

هشدار   اين و  پيام  اما اين. باشند  نداشته قانوني  جز در حدود اختيارات  رفتاري
  كه  راهي  امام  مخالف  هاي و ديگرگروه  صدر و منافقين  كار ساز نشد و بني  هم

  عنوان  شايد به  امام... دادند مي  محابا ادامه  بي  بودند همچنان  گرفته  يشپ  از قبل
. كردند  قوا عزل  كل صدر را از فرماندهي  هشدار بني  و آخرين  تحج  اتمام

  طرح  زمزمه قوا، در مجلس  كل  صدر از فرماندهي  بني  از عزل  پس  بلافاصله
  قوا ونه  كل  اندهيمصدر از فر  بني  عزل  اما نه. شد  مطرح  سياسي  كفايت  عدم

  بود منصرف  گرفته  پيش  كه  راهي  او را از ادامه  ،سياسي  كفايت  عدم  زمزمه

  يكي  صدر در عرض  بني  سياسي  كفايت  عدم  خاطر مسئله  همين  به.  ساختن
ارها گير و د  در همين. شد  تبديل  وريتفبا قيد دو   جدي طرح  يك  دو روز به

  امام  پيش)  مهديزاده(  محلاتي  و آقاي  انواري  وآقاي  كرماني  حجتي  و آقاي  من
  درباره  و مقيد بوديم  بوديم  طرف  بي و  ما چهار نفر عناصر مستقل.  رفتيم

را   تكليفمان  امام  خواستيم مي. شويم  آگاه  از نظر امام  مهمي  اين  به  موضوع
...  بگوييم  اوضاع را از  مان  ما چهار نفر خواستند تحليل از ماما... كند  روشن

بدهيد ما  شما هر دستوري  كردم  عرض  امام  مقدمتاً خدمت. رسيد  من  به  نوبت
  بني  شود بركناري مي  گفته  كه  اين  دادم  ، ادامه دهيم مي  را انجام  عيناً همان
  هاي گروه  تمام.  نيست  يدرست  خواهد بود حرف  پيامد و ضايعات  صدربدون

  مسلحانه  مبارزه  به  دست  ها و منافقين ، كمونيست اسلامي  جمهوري نظام  مخالف
  ما هم  تلفات. كنند نمي  اينها كاري  فكر كنيم  كه  است  خيالي خوش. خواهند زد
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  ردمتأكيد ك  نيايد دوباره  پيش  سوء تفاهمي  كه آن  براي...خواهد بود  قطعاً سنگين
  عزل  به  دستور بدهند ما در مجلس واگر امام  نيست  ترسي  تلفات  از دادن  كه

  من  آخر به«فرمودند   امام. داد  خواهيم  رأي  جمهوري  صدر از رياست  بني
شما   هر چه»  مگفت» است  در ارتباط  قينفصدر با منا  بني  اند كه داده  گزارش

  بني  بقاي  براي  شرط  سه  من«فرمودند » .ردك  دستور بدهيد ما اجرا خواهيم
  كه اين  اول. تواند بماند كند مي  را قبول  شرط  سه  اگر اين.  گذارم صدر مي
  از اين  كه اين  دوم. كند  ها را محكوم كند و گروهك  قطع  رابامنافقين  ارتباطش

  عناصر نامطلوبرا از   دفترش  كه  اين  نكند و سوم  جا سخنراني  بعد هيچ  به
اگر   شد كه انب  جلسه  در همان. بود  امام  كلام  و لب  خلاصه  اين» .كند  پاكسازي

قرار   اردبيلي  موسوي  قايآا را در اختيار ه  كند پرونده  را قبول  شرط  سه  اين
  دنبال  طرفانه  جمهور را بي  دفتر رئيس  پاكسازي  مسئله  دهد تا ايشان

....  صدر برسانيم  بني  را به  امام  پيغام  ما چهار نفر اين  ار شد كهقر  همچنين.كند

  صدر رفتيم  نزد بني)  كرماني(  محمد جواد حجتي  و آقاي  محلاتي  حومرم و  من
از   صدر پس  بني.  صدر رسانديم  بني  اطلاع  را به  امام  حضرت  شرط  سه و

شما   كه  كردن  حمله  ايشان  بنا كرد بهو   محلاتي  آقاي  رو كرد به  پيام  شنيدن
  صدر رويش  بني! طور  طور وچه  ايد و چه كار را كرده  هستيد و فلان  التقاطي

  كه  ديدم. كرد مي تر صحبت بازتر و راحت  باز بود و با ايشان  محلاتي  آقاي  به
  كمي  لهفاص با.  دور شويم  اصلي  ثاز بح  است  درازا كشيد و نزديك  به  صحبت

 سيد اينها»  ميز و بلند گفتم  روي  را زدم  دستم.  بودم  صدر نشسته  كنار بني

  محض  به... »؟ نه يا  كني مي  را قبول  شرط  سه  خواهند تو را بردارند اين مي
  يك  مدت  و شايد به  انداخت  را پايين  رسيد، سرش  پايان  به  من  ملهج  كه اين

  در آن  ما هم»  پذيرم را مي  باشد، شرايط«:  گفت سپس.  رفت فكر فرو  به  دقيقه
  قول  صدر برخلاف  ديدار بني  اين  اما از فرداي... شد  راحت  خيالمان  لحظه

  هم  مجلس  نمايندگان. نكرد عمل  شرط  سه  از اين  يك  هيچ  كرد و به  خود عمل
  )1381،277نوردي،موسوي بج(».او دادند  سياسي  كفايت  عدم  به  رأي

هاي موسوي بجنوردي را  وكاست گفته كم جمهور به طور دقيق و بي رئيس
وشنود خود با هيئت مستقلين مجلس را در گزارش روزانه  كند و گفت تأييد مي
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ايشان در گزارش روزانه خود كه در همان ايام نوشته و . خود آورده است
دقيق و با ) ي بجنورديسال قبل از بيان خاطرات موسو 25حدود (چاپ شده

وشنود نقل شده توسط موسوي بجنوردي در آن جلسه  كمي شرح و بسط گفت
تاريخ اين . كند اش را ذكر مي جمهوري تاريخي و واپسين روزهاي دوره رياست

اسفند بوده است و اهميت اين جلسه  14جلسه هشت روز پس از واقعه 
جمهور از همان  ل رئيسدهد مسئله عز تاريخي از آن جهت است كه نشان مي

تر آغاز شده است و  تر و پيگيرانه طور جدي اسفند، به 14روزهاي پس از 
جمهور از اعضاي سازمان مجاهدين خلق از  كه مسئله پاكسازي دفتر رئيس اين

  :ببينيد. ها بوده است شروط اصلي رفع كدورت

دند بعد آقاي حجتي كرماني، بجنوردي و محلاتي آمدند يعني اول شب آم«
گفتند رفته بودند منزل  كه خودشان مي طوري شان زياد بود رفتند آن چون حرف

آقاي موسوي اردبيلي و با پيغامي از سوي او آمده بودند، اين پيغام، سه پيشنهاد 
توان كار  چون در جو ملتهب نمي. ها بودند بود و يك قول پيشنهادها اين

جمهور در  رئيس  يش برد،را به طور جدي پ] اسفند 14به وقايع [رسيدگي
نظر كند، دوم بر  روزهاي آينده به طور موقت از اجتماع و سخنراني صرف

جمهور  همان تأكيد هميشگي بايستيد كه بايد قانون اجرا گردد ولو درباره رئيس
اگر كم و زيادي در (جمهور جا بايد بشود ولو در دفتر رئيس و سوم تصفيه همه

اي كه برايم نوشته اند سه تا پيشنهاد  متن نامهاين بيان كه كرديم باشد در 
داري را بلاي بزرگ  و قول داده بود كه چماق) جا هست دوتايش آمده و آن

طور  كن شود در نامه او اين ايستد كه اين بلا ريشه داند و مي جمهوري مي
درباره قانون خوب معلوم است كه تمام هم و غم و كوشش و . نوشته بود

شد ما با اين  است كه قانون اجرا بگردد و اگر قانون اجرا مي تلاش ما بر اين
  .شديم كه حالا به اين صورت زندگي جمهوري را تهديد كند رو نمي بلا روبه

كه شما به قول خود عمل كنيد و ريشه  هرحال نوشتم در صورتي به
وقت من  داري را بركنيد و اين تصفيه بزرگ در جامعه ما انجام بگيرد آن چماق

جمهور و در هر  پذيرم كه اين هيئت بيايد و در دفتر رئيس ا كمال ميل ميب
ها را هم تصفيه كنند،  اگر يافتند آن... هاي ناباب، ضدانقلاب و جاي ديگر آدم
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شود و البته بعد با  كن مي داري ريشه اين بلاي چماق. پس حالا منتظرم ببينم
اي  شد تصفيه بشود، حرف تازهپذيريم كه آدم ناباب هرجا پيدا  كمال ميل ما مي

هاي اصلي اختلاف  هم نبود ما از پيش بر همين باور بوديم و يكي از زمينه
با اين آقايان نيز در زمينه هاي مختلفي  همين حكومت اشخاص ناباب است، 

كه ما اين پيشنهادها را پذيرفتيم شاد بودند و قرار  ها از اين وگو كرديم آن گفت
ين زمينه آقاي موسوي اردبيلي درباره همين قول براي ما شد كه متني هم در ا

  .بنويسند

من شرحي در حضور آقاي موسوي اردبيلي راجع به : آقاي محلاتي گفتند
داران دادم و اين آقايان را هم به شهادت گرفتم كه نزد خدا  سازمان چماق

هم  كني دانستم به او گفتم نزد آقاي مهدوي چه را كه مي مسئول نباشم و آن
كه اين گروه چنين است  ام بعد باز صحبت رفت روي اين رفته و به او نيز گفته

طور ضرورت اتخاذ موضع بر ضد اين  و آن گروه چنان است و همين
ها پرسيدم كه اين  از آن] مجاهدين خلق[و بر ضد آن گروه] داران چماق[گروه

يا اين فشار ها تا حال سودي در بر داشته است؟ آ گيري بر ضد گروهك موضع
تر؟ چون با من  تر كرده يا قوي ها را ضعيف و طرد سودي در برداشته؟ آن

تر كرده است گفتم بسيار خوب پس چرا آن روشي را  تصديق داشتند كه قوي
انقلاب (»كه من پيشنهاد كردم و امام نيز پذيرفت به مورد اجرا درنياوردند؟

  )17/1/60اسلامي، 

جمهور در مجلس  جلوگيري از عزل رئيسگويا فعاليت اين گروه براي 
موفقيت چنداني نداشت به جز بخش كوچكي، عمده نمايندگان متمايل به 

جمهور داشتند كه بعيد بود  هايي از رئيس حزب جمهوري اسلامي درخواست
هر دو . در سطح سران نيز اختلافات عميق كماكان وجود داشت. وي بپذيرد

گفتند و از اقدامات جريان  سخن ميطرف تحت تأثير جو به شدت افراطي 
. مستقل درون مجلس براي نزديك كردن مواضع چندان راضي نبودند

جاي روش  خواهد به رو مي جمهور از مستقلين مجلس و افراد ميانه رئيس
وي هيئت مستقلين . دفاع كنند )منظور موضع خودش(شان از حق  كارانه محافظه
را به ) و سيد كاظم موسوي بجنوردياالله محلاتي  حجتي كرماني، فضل(مجلس
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كنند  دهد كه چرا موضع خود را دقيق مشخص نمي شدت مورد عتاب قرار مي
  :اند و باعث ضايع شدن حق شده

گيرند صحبت كرديم و  هايي كه ميانه را مي بعد مقداري هم از روش كار آن«
 ها كه سياست التقاطي دارند، گفتم آن. من آن روش را سخت انتقاد كردم

كوشند  كه مي براي اين. تر است تر و خطرشان بزرگ شان كشنده هاي ضربه
بگذرد و جناح باطل را ولو » ولو مقداري«صاحب حق را وادار كنند از حقش 

كنند، در نتيجه مقداري از حق ضايع و مقداري  در مقداري از ادعا تصديق مي
از حق خورده رود و  شود و به همين ترتيب باطل پيش مي از باطل حاكم مي

اين است كه وسط بازي كردن، ميانه را . كلي از بين برود شود تا حق به مي
رويه درست اين . در حقيقت محكوم كردن حق به مرگ تدريجي است  گرفتن،

آقاي . آن با تمام توان حمايت كنيد  است كه حق را بجوئيد، ببينيد كيست و از
نسبي هستيم، علم ما نسبي گفت آخر حق نسبي است، گفتم نه ما  حجتي مي

ممكن است علم ما كافي نباشد كه ببينيم چقدر از . است و الا حق يكي است
انقلاب اسلامي، (».طرف است حق نزد اين طرف و چقدر از حق نزد آن

17/1/60(  

و ملي از دفتر   اما در مورد اصرار جريان مذهبي بر روي حذف عناصر چپ
نعت از استيضاح و عزل وي مدرك شرط مما جمهور به عنوان پيش رئيس

محمد جعفري سردبير روزنامه انقلاب اسلامي و از . ديگري نيز وجود دارد
صدر جريان ملاقات بين خود و لاجوردي دادستان تهران را شرح  نزديكان بني

او علت . كامل بوده است» حذف«صدر به  داده كه مسئله مهم آن تهديد بني
هاي  گروه(ان تهران را تجمع ضدانقلاباصلي عنوان شده از سوي دادست

داند و در ضمن اين نكته را يادآور  صدر مي در دفتر بني) گرا و ملي چپ
االله خميني داشت و معتقد بود  صدر اعتماد كامل به آيت شود كه بني مي

. االله خميني تأثيرگذار نيست تهديدات رقباي سياسي چندان بر تصميمات آيت

  :ببينيد

جمهور  دفتر رياست آقاي جعفري، «: قاي لاجوردي گفتها، آ ضمن بحث«
هاي ضدانقلاب و ضد اسلام است و ما تحقيق  محل تجمع و فعاليت گروه
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جا فعال  هاي مختلف ضدانقلاب در آن صد نفر از گروه ايم بيشتر از يك كرده
من . صدر نيستم آقاي بني آقاي لاجوردي من در دفتر : در پاسخ گفتم» .هستند

شناسم اما از  هاي مختلف دفتر و بعضي افراد ديگر را مي ولين بخشفقط مسئ
ايد و اسناد و  حال كه شما تحقيق كرده. كم و كيف دقيق آن اطلاعي ندارم

ها را همراه اسناد و مدارك لازم در اختيار من  مدارك داريد، اگر اسامي آن
ها  اگر نتوانستم كه آنكنم و يا  ها را از دفتر بيرون مي بگذاريد، من فوراً همة اين

در پاسخ به اين . را بيرون كنم حداقل تكليف خودم را روشن خواهم كرد
داد  هايش را به من نشان مي كه كف دست مطلب آقاي لاجوردي در حالي

حالا ديگر دير . ها صاف و رك هستيم الهي ببينيد آقاي جعفري ما حزب«: گفت
اش را  ام است و ما داريم پروندهصدر از نظر ما تم شده است و كار آقاي بني

توانم  حالا كه كار او تمام است ديگر من نمي :من جواب دادم» .كنيم تكميل مي
  .كاري بكنم

هاي مختلف  روزنامه انقلاب اسلامي هم مركز فعاليت گروه«: باز گفت
آقاي لاجوردي وقتي شما گفتيد دفتر : با عصبانيت گفتم» .ضدانقلاب است

جا و مشرف بر  ها است چون من در آن كز فعاليت گروهجمهوري مر رياست
توانستم چيزي بگويم و پيشنهاد كردم كه اسناد و مدارك  جا نيستم، نمي كار آن

ها را يكسره كنم كه شما در جواب  و ليست خود را به من بدهيد تا كار آن
است كنيم و ديگر دير شده  صدر را تكميل مي ما داريم پرونده آقاي بني«: گفتيد

ولي من خودم در رأس روزنامه هستم، اگر » .و كار وي از نظر ما تمام است
آن  هاي مختلف در  ايد و افرادي از گروه گوييد و تحقيق كرده شما راست مي

كنم و  اكنون از همين جا تلفن مي من هم. ها را نام ببريد فعال هستند، آن
جمهوري نيست  دفتر رياستاين ديگر مسأله . ها را اخراج كنند گويم كه آن مي

ما   خير آقاي جعفري،«: وي بلافاصله گفت. و در اختيار مستقيم خود من است
  ».ايم هنوز روي افراد روزنامه انقلاب اسلامي تحقيق نكرده

جا بحث ما خاتمه يافت و من خداحافظي كردم و برگشتم و  در اين
صدر  قاي بنيبلافاصله مشروح اين بحث را هم كتبي و هم شفاهي براي آ

صدر  در آن موقع بني. گزارش كردم و به ايشان گفتم مسأله از چه قرار است
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پايه است و هيچ غلطي  ها بي كه اين حرف لبخندي زد و به علامت اين
كه  هاي نظير آن را ناديده گرفت و با اعتماد به اين تواند بكند، آن را و پيام نمي

كه سرانجام به قول خودش  تا اين آقاي خميني با او است همچنان پاي فشرد
ترين كينه شخصي آقاي لاجوردي نسبت به  كنم مهم فكر مي! كار را يكسره كرد

وگو بود كه پاك قافيه را باخته بود و دست خود را رو  من در رابطه با اين گفت
صدر را فقط در  حقيقت مسأله اين بود كه آقاي خميني، آقاي بني. كرده بود

آقاي . كرد كرد ولي با اين ها با زبان ديگري عمل مي د ميمواقع خاصي تأيي
لاجوردي به عنوان ولي فقيه و مرجع ديني  ....االله و  خميني به سران حزب

. طور عمل كنيد و كار به كارهاي ديگر نداشته باشيد گفت كه شما بايد اين مي

دو جعفري، تقاطع (».فعلاً صلاح نيست كه نسبت به بعضي كارها اقدام شود
  )115خط، 

صدر اشاره  هاي مستقل مجلس به ملاقاتش با بني االله صلواتي از چهره فضل
ها براي ايجاد آرامش بين قوا همراه با دوستانش از  او در ادامه فعاليت. كند مي

جمهور در  االله خميني و سپس با رئيس رو مجلس ابتدا با آيت هاي ميانه چهره
جمهور  رأي عدم كفايت سياسي رئيسمورد حوادث در شرف وقوع و احتمال 

االله خميني از  ترين عامل اختلاف و ناراحتي آيت وي مهم. كند مذاكره مي
جمهوري و  صدر را نفوذ مجاهدين خلق در دفتر و گارد رياست بني

صدر در  كند بني وي اشاره مي. داند جمهور مي هاي تند و تيز رئيس سخنراني
  :پذيرد الله خميني را نميا هاي آيت نهايت هشدارها و پيغام

كنند در رابطه با  يك روز احساس كرديم در مجلس دارند امضاء جمع مي«
. شود آينده خطرناك مي«ما رفتيم خدمت امام و گفتيم . صدر عدم كفايت بني

خيلي از اين كارهايي كه بعدها به وقوع پيوست ما » .شود كشت و كشتار مي
امام در آن شرايط انتقادات زيادي . يمكرديم، خدمت ايشان گفت بيني مي پيش

گفتم در  ]صدر بني[من به ايشان «: امام گفتند. صدر داشتند نسبت به آقاي بني
اگر بخواهد به اين وضع ادامه . جا سخنراني نكن، ولي اين كار را كرد فلان

قبلاً هم گفته بودند ولي آن . گيرم بدهد، فرماندهي كل قوا را از ايشان مي
  .گفتند) و من] كرماني[انواري و آقاي حجتي] الدين محي[آقاي (ا جلسه به م
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بود، شايد من در دفتر خاطراتم يادداشت كرده  60آخر خرداد  روزهاي 
كرد، راديو و  آن موقع هم جو طوري بود كه هركس با امام ملاقات مي. باشم

شنيده بودند  امام از اين كه. ملاقات ما را هم اعلام كرد. كرد تلويزيون اعلام مي
شان هستند خيلي  صدر، مجاهدين خلق با آن نظريات خاص اطرافيان بني

» ها را دور خودش جمع كرده است؟ چرا ايشان اين«: گفتند مي. ناراحت بودند

هاي مسلحي كه  خواهد، از گروه صدر هم محافظ مي بالاخره بني«: من گفتم
بور شده خودش يك موجودند، كسي از ايشان حفاظت نكرده، ايشان هم مج

» چرا گاردش را از مجاهدين انتخاب كرده؟«: امام گفتند» .گاردي داشته باشد

امام با اشاره » .شايد از ارتش هم انتخاب كرده باشد. دانم واالله من نمي«: گفتم
اگر ما هم برويم سقوط «: گفتيم» .صدر شما برويد دور و بر بني«: به ما گفتند

وقت ما برويم دور و بر  آن. ن هم انتقاد داريدشما الآن خودتا. كنيم مي
در اين صورت من ديگر بيشتر از اين تحمل «: امام فرمودند» ؟!صدر بني
شب همان روز » .صدر دور خودش جمع بكند ها را آقاي بني كنم، كه اين نمي

صدر رفتيم و به او گفتيم كه امروز خدمت امام  ما سرزده به منزل آقاي بني
  .بوديم

بله، از تلويزيون شنيدم «: صدر گفت بني. جمهوري در كاخ رياست منزلش
به ايشان گفتيم امام از دست شما ناراحت بودند و » كه خدمت امام بوديد

خواهيد برويد سخنراني نكنيد، امام  نظرشان اين است كه شما به همدان كه مي
كل قوا را مي گفتند كه اگر ايشان سخنراني كند، امكان دارد كه من فرماندهي 

البته ما اين حرف ها را خيلي مؤدبانه منتقل كرديم و به آن . از ايشان بگيرم
تلويحاً به همة موارد اشاره كرديم، از جمله به مسئلة . قاطعيت امام نگفتيم

دو نفر ديگر هم كه من الآن يادم . صدر به فكر فرو رفت آقاي بني. اطرافيان وي 
يكي از . صدر بودند و قبل از ما آمده بودند نيست چه كساني بودند، پيش بني

دارد و  در زمان جنگ، امام شما را از فرماندهي كل قوا برنمي«: ها گفت آن 
شما هر چه وظيفة شرعي خودتان است . امكان ندارد كه شما را حذف بكند

من و آقاي حجتي » .تشخيص وظيفة شرعي با شما است. بايد انجام بدهيد
اي بود  گونه موقعيت امام هم به» !در مقابل حرف امام؟«: معصباني شديم و گفتي
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ترين تخطي  توانستيم كوچك كه حرف ايشان براي همة ما حجت بود و نمي
صدر گفت كه من  آقاي بني. داديم بكنيم و اصلاً اين اجازه را به خودمان نمي

طرفداران شما در مجلس چه كساني «: گفتيم. طرفداراني در مجلس دارم
به  كرديم، اگر ما از شما حمايت مي«: گفتيم» !خود شماها«: گفت» ؟هستند

كنيم،  اگر امام مخالفت كرد، ما هم مخالفت مي. دستور امام بوده، از اول تا حالا
كدام در مقابل امام نمي توانيم  اگر امام در مقابل شما جبهه گرفتند، ما هيچ

ايم، بال و پر امام  بوده ما كساني هستيم كه هميشه دور و بر امام. بايستيم
ايشان باز هم » .كنيم و جانب شما را بگيريم هستيم، ما حرف امام را رها نمي

البته ما سرزده  –جا بودند  يك توجيهاتي داشت و مخصوصاً آن دو نفري كه آن
اي روحية ايشان  ها تا اندازه آن. اي داشت ها جلسه صدر با آن رفته بوديم و بني

من اصلاً به خودم اجازه ندادم كه . ها هم روحاني بود يكي از آن. را برگرداندند
ولي ما تقريباً به حالت قهر بلند شديم و بيرون . ها چه كساني هستند بپرسم اين

صدر به همدان كه  شايد چند روز از اين ملاقات گذشت كه آقاي بني. آمديم
از سخنراني  احتمالاً. شهر خودش بود رفت و سخنراني تندي در همدان داشت

كنندگان صدا و سيما عليه او كودتا كردند و  او استقبال شده بود، ولي اداره
و تقريباً صدا و » صدر مرگ بر بني گفتند، مردم همدان مي« :اعلام كردند كه

صدر شروع كرد و مجلس هم امضاي  سيماي آن موقع اقدامي جدي عليه بني
هم فرماندهي كل قوا را از ايشان  آن نامة عدم كفايت را جمع كرده بود، امام
  )25، 18انداز ايران،شماره  چشم(».گرفتند، عدم كفايت هم در مجلس رأي آورد

جمهور پس  گيري جنگ لفظي سران حزب جمهوري اسلامي و رئيس با اوج
االله خميني بر سر دوراهي بزرگي قرار  اسفند به گمان بسياري آيت 14از واقعه 

هاي ديگر  جمهور و ارگان و هماهنگي رئيسمشخص بود همكاري . داشت
حكومت كه جملگي در اختيار جناح رقيب او، حزب جمهوري اسلامي و 
نيروهاي سياسي همسو، قرار داشت ميسر نيست بايد يكي به نفع ديگري كنار 

سران حزب جمهوري اسلامي پيش از اين هم . اين موضوع جديدي نبود. برود
اما مسئله اين بود كه كدام طرف بايد . بودند چنين پيشنهادي را مطرح ساخته

  .به نفع ديگري كنار برود
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با حضور  25/12/59طور جدي بار ديگر در ديدار تاريخي  اين موضوع به
جمهور و سران حزب جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار گرفت اما  رئيس
كنار  طور آشكار خواهان االله بهشتي به در اين مقطع آيت. اي حاصل نشد نتيجه

رفتن يك گروه طرف مناقشه و بازگذاشتن دست طرف ديگر براي كار كردن و 
اين پيشنهاد ظاهراً بد نبود اما براي طرف . حل تمام منازعات از اين طريق شد

داوطلب كنار رفتن اولين موضوع آن بود كه آيا به پاس اين ايثار ضمانتي براي 
به . رت در آينده وجود داردها به صحنه قد رقابت دموكراتيك و بازگشت آن

طور دموكراتيك وجود  عبارتي آيا در آينده ضمانتي براي چرخش نخبگان به
  داشت يا خير؟

در همين جلسه تاريخي مقرر شد هركس از مقامات حاضر در جلسه 
االله خميني  پيشنهاد خود براي حل و فصل مسائل را به صورت مكتوب به آيت

كدام از مقامات حزب جمهوري اسلامي و  چارائه دهد، همچنين مقرر شد هي
جمهور سخنراني عمومي راجع به مسائل سياسي داخلي نكنند و تنها در  رئيس

در همين جلسه به پيشنهاد مهدي . حوزه كاري خود مسائل را مطرح سازند
بازرگان مقرر شد هيئتي سه نفره به موضوع اختلاف بين مجلس و 

تخلف هر يك متخلف توسط  هيئت  جمهور رسيدگي كند و در صورت رئيس
  .به مردم معرفي شود

جمهور با توجه به شواهدي كه از درون مجلس و  از سوي ديگر رئيس
داشت مطمئن بود جناح رقيب  جلسات خصوصي محافل قدرتمند دريافت مي
) مجلس يا ديوان عالي كشور(در آينده نزديك براي عزل وي از طريق قانوني

  .هاي خود اصرار نمود رغم اين بر ديدگاه علياقدام خواهد كرد، اما 

هاي پيش  شناسي راه جمهور با استفاده از الگوگيري از رويكرد جامعه رئيس
. دهد را به تفصيل مورد واكاوي قرار مي 1359روي خود در شرايط اواخر سال 

و آغاز مرحله سقوط، در  1359اسفند  14او به فاصله يك ماه مانده به واقعه 
انگيزي سقوط خود از حاكميت را  طور شگفت روزانه خود، بهخاطرات 

توان نه تن به استبداد سپرد و  اما در عين حال معتقد است مي. كند بيني مي پيش
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او معتقد است اگر آگاهي مردم افزايش . نه سقوط كرد و راه سومي را گشود
  :يابد مرحله استبداد پس از پيروزي انقلاب هرگز فرا نخواهد رسيد

جا لازم است كه من يك تجربه تاريخي را كه به صورت قاعده  در اين«
هر وقت ميان : كه مقبول عموم نحله علم اجتماعي است، بياورم، و آن اين

در آن ) آزادي به معناي امكان هرگونه عمل(آزادي و امنيت تزاحم شد، 
جا است كه آن سخن  كند و از اين صورت جامعه امنيت را انتخاب مي

خواندم كه گفته است انقلاب » هرالدتريبون«دان آمريكايي كه در روزنامه تاريخ
مرحله پيروزي، مرحله هرج و مرج و مرحله استبداد، معنا پيدا  سه مرحله دارد،

  .كند مي

رساند كه جامعه ميان امنيت و آزادي،  ومرج كار را به جايي مي چرا كه هرج
يعني (حفظ نفس ضرورت دارد شود، و چون امنيت براي مجبور از انتخاب مي
  .كند ها را فداي آن مي بقيه آزادي) آن آزادي بنيادي است

وجود مي آيند، ممكن است اين  ها بدين ترتيب به استبدادهاي بعد از انقلاب
واجب و جبري است كه  سئوال به نظرتان بيايد كه آيا اين امر محتوم، ضروري،

هرج و مرج، استبداد؟ و آيا اين بعد از انقلاب هرج و مرج بشود و بعد از 
  طرفي بتوانم بدان پاسخ بگويم؟ سئوال، سئوالي هست كه من با بي

جمهور جمهوري اسلامي ايران هستم، پس ناگزير  اگر من نخستين رئيس
اگر مرحله سومي را براي انقلاب جبري هم فرض كنيم خواهي نخواهي مرا 

وران سوم بشوم، كه اين خود كند و يا خود من بايد مستبد سازنده د حذف مي
نوعي ديگر حذف شدن است و بدترين نوع حذف شدن هم است و در 

  .حقيقت مرگ در عقيده است كه مرگ در اين جهان و آن جهان است

هاي تاريخي گرچه گواهي  اين تجربه«كه  پس اگر من استدلال كنم بر اين
ما با اين حال اين ا: ها اين سه مرحله را پشت سر گذاشتند دهد كه انقلاب مي

، خواهند گفت كه چون مرحله سوم به حذف شما »سه مرحله جبري نيست
نخير، : انجامد شما ناگزير هستيد كه دليل بتراشيد و حجت بياوريد كه مي

  .مرحله سوم فرا نخواهد رسيد
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ها را يك به يك بررسي كنيم و  كمي به تاريخ برگرديم و تاريخ تمام انقلاب
  ها بدون استثناء مرحله سوم را نداشتند؟ مه آنببينيم كه آيا ه

 آيا انقلاب كبير فرانسه به استبداد ناپلئوني نيانجاميد؟ - 
 آيا انقلاب اكتبر به استبداد استاليني نيانجاميد؟ - 
 مرداد را به دنبال نداشت؟ 28آيا ملي شدن صنعت نفت استبداد  - 
 ...ووو - 
هم بسياري موارد  ها در دوران معاصر است، در كشورهاي آفريقايي اين - 

 .توان ذكر كرد مشابه مي
هاي تاريخي كشور خودمان نيز  اگر در تاريخ به عقب برويم در انقلاب - 
 :بينيم كه مي

 آيا قيام مزدك به استبداد شديدتري نيانجاميد؟ - - 
جا  آيا قيام سربداران كه در زمان خود انقلاب عظيمي بود، كارش به آن - 

ز تيمور لنگ دعوت كرد كه به خراسان بيايد نكشيد كه امير سربداران خودش ا
 چه از جنايت، چنگيز نكرده بود انجام داد؟ و آن آدم شقي آمد و آن

 نيانجاميد؟» اموي و عباسي«آيا انقلاب اسلام به استبداد  - 
  .»ها به استبداد انجاميد بلي، همه اين«: ها اين است كه پاسخ همه اين سئوال

يك فاصله طولاني » اموي و عباسي«استبداد  اما فاصله بين پيامبر اسلام و
  .كند بود و اين خود حكايت از واقعيتي مي

بعد از ناپلئون تمايل به آزادي بر تمايل به استبداد بالاخره چربيد، زيرا هر 
تواند ترديدي  چه بخواهند و بخواهيم راجع به جوامع غربي بگوئيم كسي نمي

از استبداد ديروز غرب است و اين  داشته باشد كه دمكراسي امروز غرب بهتر
كند و به همين دليل است كه در جريان انقلاب و در  خود واقعيتي را بيان مي

اند، چون به جامعه آگاهي داده  گذاشته» هرج و مرج«را   اي كه نام آن دوره
وجود بياورند و زور  يابند تا مراكز متعدد قدرت به ها مجال مي شود و گروه نمي

بينيم  شود و همان طور كه در روزگار خودمان مي قبول شناخته ميتنها اصل م
خلاصه » قاتليت«شود و به بيان ديگر در  خلاصه مي» اعمال زور«در » قاطعيت«

افتد و كار به جايي  مي گردد و در نتيجه به تدريج امنيت هم به خطر مي



2103 

 

ي اساسي در امنيتي كه براي زندگ(چه كه اساسي است،  رسد كه مردم در آن مي
شوند كه سرنوشت  كنند و از اين به بعد متمايل مي احساس خطر مي) است

ها به جاي تمام ملت مسئوليت را  اي توانا بدهند كه آن خود را به دست عده
ها به وجود بياورند و به اين ترتيب استبداد  قبول كنند و امنيت را براي آن

  .شود مستقر مي

  ريخي را بدون نگرش صحيح و علمي درپس، اگر ما بخواهيم كه تجارب تا
ها، ملاك قرار بدهيم، و قائل به جبر بشويم و بگوئيم كه مرحله سوم  آن

فرا خواهد رسيد، به اين معنا است كه » مرحله استبداد و ديكتاتوري«ضرورتاً 
اكنون امور را رها كنيم و آن را به حوادث بسپاريم تا هرچه زودتر  از هم

  !فراهم آيد مقدمات آن استبداد

اي را به خوبي مورد  اما اگر در تاريخ به درستي دقت كنيم و هر تجربه
بينيم كه هر اندازه ميزان آگاهي و نيز هرقدر هسته آگاه  ارزيابي قرار بدهيم، مي

تر باشد و در برابر تمايل به زور  قوي )ص(در جامعه مثل صحابه رسول خدا
شود و اگر ما ميزان آگاهي را به  تر مي يدوره آزادي طولان  بيشتر مقاومت بكند،

هايي  حدي برسانيم كه مردم از روي علم و اطلاع نظم بپذيرند و زير بار گروه
خواهند از راه اعمال زور خود را حاكم بكنند، نروند، و نيز در برابر اين  كه مي
هرگز نخواهد ) استبداد و ديكتاتوري(ها استوار بايستند مرحله سوم  گروه
كه در بعضي جوامع نيز انقلاب انجام گرفته است و ادامه انقلاب  چنان. رسيد

  . هرگز به استبدادي كه ما در ذهن خود داريم نيانجاميده است

بنابراين، اين يك امر جبري نيست و رهبران هر ملتي و نيز رهبران هر 
از  گويم از روي دقت توجه نمايند، و در دفاع انقلابي اگر به اين مسأله كه مي

توانند هرج و مرج را از بين ببرند و قانون  مي  دستاوردهاي انقلاب جازم باشند،
انقلاب اسلامي، (».را حاكم كنند و مانع از فرارسيدن مرحله سوم بشوند

9/12/59(  

سازد ولو سرنوشت محتوم وي حذف شدن  ايشان در جايي ديگر روشن مي
هاي مورد مناقشه  و از ديدگاه از اريكه قدرت باشد تن به استبداد نخواهد داد

  :خود با جريان رقيب دست برنخواهد داشت
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مرحله اول كه پيروزي است دو سال پيش به دست آمده است و مرحله «
شوند و بعد  دار مي اي عناصر مترقي زمام دوم كه هرج و مرج است و يك دوره

استبداد ها هم جاي خود را به  و آن دهند،  جاي خود را به عناصر متعصب مي
  .سوم را تدارك كنيم دهند و ما حالا بايد مرحلة  مي

خواهم به شما  شما ممكن است بگوئيد اين خيال بافته است ولي من مي
بينيد كه حرف  بگويم كه خيال نبافته است و اگر به تاريخ هم مراجعه كنيد مي

  .مبنا نيست اين محقق بي

يد آزاد باشد، دست كه تلويزيون با حالا هم مي گويم كه من از اين
كه  دارم، از اين دست برنمي  داري بايد از بين برود، كه چماق از اين. دارم برنمي

كه برنامه اقتصادي براي  دارم، از اين بايد امنيت برقرار بشود، دست برنمي
كدام از اين  دارم، از هيچ نجات اقتصاد ايران بايد به اجرا درآيد، دست برنمي

  ).تكبير حضار.(ارمد ها دست برنمي هدف

صدر،  بني –تشويق حضار .(دارم آقاي صدام حسين هم دست برنمي اما از 
  ).كنيم صدر حمايتت مي بني

كنم تا وقتي مسأله براي همه مردم روشن نشده است، عمل  ولي فكر مي
  .كند آورد يعني آن مرحله سوم را نزديك مي كردن نوعي استبداد مي

وسايل ارتباطي بايد  حله سوم انقلاب نشود، استبداد مر] كه براي اين[و 
ها داير شود و بسياري از افراد هم بايد  وسايلي باشند كه بحث آزاد در آن

دندان روي جگر بگذارند و بحث آزاد را تحمل كنند و تا مردم بپذيرند كه 
  .طرفه باشد وسايل ارتباط جمعي جايي نيست كه يك

من نقشي نداشته باشم چگونه به آن  آخر آن ديني كه در باور كردن آن خود
  )28/11/59همان، (».متدين بشوم

  هيئت حل اختلاف

جمهور را  هاي جناح رقيب براي عزل رئيس تر نقطه شروع فعاليت پيش
  .اشاره نموديم 25/12/59اسفند دانستيم و به جلسه مهم و تاريخي  14واقعه 

غاتي گسترده حاميان اسفند و كارزار تبلي 14درست يازده روز پس از وقايع 
االله خميني رهبر انقلاب براي پايان دادن به  جمهور، آيت و مخالفان رئيس
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در آن مقطع مشخص بود كه . اي فراخواند مناقشه فراگير، طرفين را به جلسه
شان راه هرگونه  جمهور و سران حزب جمهوري اسلامي بر مواضع اصرار رئيس

صدر، محمد علي  الحسن بنيدر اين جلسه ابو. همكاري را بسته است
عبدالكريم موسوي اردبيلي،  اكبر هاشمي رفسنجاني، االله بهشتي، آيت رجايي،

  .اي، مهدي بازرگان و سيد احمد خميني حضور داشتند االله خامنه آيت

االله خميني طي سخنان كوتاهي بر لزوم وحدت و اجتناب  در اين جلسه آيت
ت كشور را به مخاطره اندازد تأكيد از هرگونه سخنراني و يا اقدامي كه وحد

ها و نظرات خود را در باب رفع مناقشات  و از حاضرين خواست ديدگاه. كرد
  .طور مكتوب به ايشان اعلام كنند سياسي به

جمهور مطرح نشد اما  گونه بحثي در رابطه با عزل رئيس در اين جلسه هيچ
بست كنوني اداره  ز بنرفت ا االله بهشتي به صورت شفاهي بهترين راه برون آيت

كشور را كنار رفتن يك جناح و اجازه دادن به جناح ديگر براي كار كردن و 
دو تن از . اي هم از اين ايده استقبال كرد االله خامنه آيت. رفع مشكلات دانست

االله بهشتي و اكبر هاشمي رفسنجاني به  سران حزب جمهوري اسلامي آيت
صورت  قلاب نوشته و پيشنهاد شفاهي را بهاي به رهبر ان صورت جداگانه نامه
اما اين درخواست سه ماه بعد و از طريق هيئت حل . مكتوب ارائه كردند
گرچه سران حزب با تشكيل اين هيئت مخالف بودند اما . اختلاف تحقق يافت

دانست  االله خميني نيز ادامه چنين شرايطي را در كشور صلاح نمي شخص آيت
جمهور قلمداد  ن آخرين فرصت و اتمام حجت با رئيسو رأي هيئت را به عنوا

  .كرد مي

  

  دو نامه از سران حزب جمهوري اسلامي

  : اول  نامه

  نويسنده  توسط  سال  از بيست  بود پس  منتشر نشده  گاه هيچ  كه  مهم  نامه  اين  متن
  اين. نمود  را روشن  ازمسائل  منتشر گرديد و بسياري  اكبر هاشمي رفسنجاني نامه

بودند   نوشته)  ره(  امام براي  اسلامي  جمهوري  حزب  اعضاي  بود كه  اي نامه  دومين
  امام  به  است  وابسته  او بدان  كه  صدر و جرياني بني  رسيدن  قدرت  خطر به  و در آن
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  از واقعه  قبل روز 19  درست 25/11/59  در تاريخ  نامه  اين. بود  گوشزد شده)  ره(

 دو  به  رفسنجاني  هاشمي  مهم  نامه  در اين. شد  ارسال  امام  براي 59فند اس 14

  نامه  كند، در اين مي  اشاره  دو جريان  اين  مابين  و اختلاف  انقلاب  اصلي  جريان
  : است  آمده

   الرحيم  الرحمن  االله بسم

   تقليد عزيز و معظم  و رهبر و مرجع  امام

  خستگي زياد و  خاطر كارهاي  ، به معمولي  اتهايرسد در ملاق نظر مي  به"
  دست  به  داريم  كه  اساسي  مطالبي  و بحث  طرح  براي  كافي  ، فرصت جنابعالي

  عنوان  تحت  دهم مي تشخيص  را وظيفه  تذكرش  كه  آيد، ناچار چيزهائي نمي

فرمائيد و در   توجه  نمك مي  خواهش ، بنويسم  نامه  در اين»  المؤمنين  لائمه  النصيحة«
  :كنيد  لطف  جواب  بعدي  ملاقات

  كه  نوشتيم  خدمتتان به  اي نامه  جمهوري  رياست  از انتخابات  پس  پيش  ـ يكسال1
بوديد و   بستري  قلب  شما دربيمارستان.  است  نامه  اين  ضميمه  از آن  اي نسخه

  را ملاحظه  نامه  آن  اول  دارم  هشگرديد، خوا نامه  تقديم  شما مانع  حال  ملاحظه
  .را  يكي  اين  نمائيد و سپس

  به  تشريفاتي ، صورت ما با جنابعالي  و ملاقاتهاي  روابط  كه  كنم مي  ـ احساس2
  كه  از اين  خوف  جمله من،  مطالب  و بحث  در طرح  گيرد و محدوديتهايي خود مي
  كه  خائفم  و من  وجود آمده  به، كنيد لقيت  و رقابت  سياسي  گيري موضع  جنابعالي

  .بار باشد  خسارت  حالت  اين

  لر در  رسمي  و تريبونهاي  رسمي  از مقام  كه  متمركز مخالفان  ـ تبليغات3
و   وسكوت  جنابعالي  و عام  كلي  گويند و نصايح مي  سخن  و اقليت  مخالف

  كه  وجود آورده  به ، وضعي ايم نكرده  گيريها را روشن موضع  علل  ما كه  ملاحظات
را   و دو طرف  داريم  اختلاف ما برسر قدرت  كنند ما وطرف مي  ها خيال خيلي

  نسبتاً سخت  موضع  دانيد كه خود شما مي...دانند مي.... متساوياً مقصر و يا قاصر و
، بعد از  وز استامر  تا به  انقلاب  شما از اول  قاطع نظرات  امروز ما، دنباله  مكتبي

  مخالف  و جنابعالي  موارد داشتيم  گونه  در اين  هايي مسامحه معمولاً ما  پيروزي
 ورود افراد  ، شما اجازه كرديم اجرا مي  شما را با تعديلهايي  نظرات بوديد، اما
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  آيندگان  روزنامه داديد، شما نمي  مهم  را در كارهاي  فسق  يا متظاهر به  الصلوة تارك

.... بوديد  مانع  ادارات در  حجاب بي  كرديد، شما از حضور زنان مي  تحريم... و

  نظرات  خاطر اجراي  به  كه آيا رواست.  ما با آنها است  ها موارد اختلاف همين
بگيريد؟   طرفي بي  اينها موضع  درمقابل  و جنابعالي  و متهم  ما درگير باشيم  جنابعالي

  مقام  دانيد كه مي  اگر مصلحت  پسنديد؟ البته مي را  طلبي سايشو آ  بودن  خط آيا بي
كنند، ما از   را تحمل  و شر جريانات خير  باشد و سربازان  موضع  در همين  رهبري

آيا . خود ما بگوئيد  به  لااقل  ولي  هستيم  مصلحت  اين  پذيرش  حاضربه  و دل  جان
 صدر بني  آقاي  و شخص  اختلاف  طرف  يك در... ما  دوستان  گروه  همه  كه رواست

فكر   چه  باشيد؟ مردم  داشته  طرف بي  ناصح  موضع  و جنابعالي  طرف  در يك
  خواهد كرد؟  قضاوت  چه  خواهند كرد؟ و بعداً تاريخ

از   بعضي  و مثل  بگذاريم  خالي  حريف  را براي  ميدان  كه  دانيم ـ ما جايز نمي4
  انقلاب  اسلامي  خط از  خاطر حفاظت  به...  بگيريم  طرف بي  يافه، ق سابق  همراهان

  صلاحيت  به.  هراسيم ها نمي تهمت ها و ، مخالفت و از مشكلات  مانيم مي  در صحنه
...  است  مشكل  در نظر رهبر برايمان  ابهام  تحمل  ولي  داريم  ايمان  جنابعالي  رهبري

در   كه  و خطي  جاري  و فكري  سياسي  با خطوط  ر رابطهد  ابهام  اين  كه  اين  احتمال
  )وجود دارد...(بگذارد  انقلابمان  در تاريخ  شود، آثار نامطلوبي مي تعقيب  ارتش

  آقاي بينش  كه  كرديم  شما عرض  به  جمهوري  رياست  از انتخابات  ـ قبل5
و   كنيم مي  تلاش  آن  جرايا  ما براي  كه  است  فقاهتي  اسلام  بينش  صدر مخالف بني

  است  سياسي  مقام  جمهوري و شما فرموديد رياست  نظر هستيم  بر همان  هم  اكنون
... و  در كار كابينه  چگونه  فرمائيد كه مي  ، امروز ملاحظه نيست  دستش  و كاري

  و نهادهاي  و دولت  ، مجلس از مقام  با استفاده كند و چگونه  تواند كارشكني مي
را   متقابل  تضعيف  ، چون كنيم  دفاع  توانيم مي  و ما فقط كنند مي  را تضعيف  انقلابي

  تلقي  مشاجره  هم  دفاع  و همان  دانيم نمي  جمهور صلاح  رئيس  نواقص  با گفتن
 .دهيد مي  بس  گيرد و آتش قرار مي  جنابعالي  مورد مخالفت  حق  به شود و مي

  طرف  يك كه  است  دو بينش  بين  اختلاف:  فرمائيد كه را نمي  زملا  دفاع  هم  خودتان
و   ديگر رجائي  طرف و  و سعيد سنجابي  ، غضنفرپور، سلامتيان اسلامش  مصداق
  .باشند مي.... و  و موسوي  و منافي  گنابادي



2108 

 

و   ناهماهنگي خاطر  به  فرماندهي... ، ارتش  و فرماندهي  جنگ  ـ در خصوص6
  را در ارتش  غيراسلامي  نيروهاي  است  ، مايل اسلامي  خالص  ز نيروهايا  وحشت

  خلبان. نمايد  و يا منفصل  منزوي را يا  ديني  خالص  و نيروهاي.... كند  حاكم
  گفت  من  ابوذر به  ، در پادگان است  تلاش و  و شجاعت  ايمان  سمبل  كه  شيرودي

... كنند،  را كوتاه  مؤمنان  خواهند دست و مي  تخصص  جنگد نه مي  امروز ايمان  كه

  مديران  كه اين  احتمال...  شما بگويم  را به  پيامش  گفت  من  و به  داشت  وحشت
  احتمال  باشند وجود دارد اين  جنگ  شدن  طولاني  طالب  سياسي  علل  به  جنگ

ها  بعضي،و شايد   ولتد  منظور تضعيف  صدر به بني  احتمالاً آقاي.  آور است تكليف
   و اسلحه  مهمات مخصوصاً كمبود... آمريكا و  منويات  اجراي  براي ،باشند   هم

  .... است  توجه  قابل

  قول  گرفتن و  جنابعالي  با شخص  را با مشورت " اسلامي  جمهوري  حزب"ـ ما7
  باره  ينبا شما در ا علوي  شخصاً در مدرسه  من ،  و تأييد غيرمستقيم  مساعدت

را   ، تعدد احزاب اساسي قانون  كه اين  به  و با توجه  كرديم  تأسيس،   كردم  مذاكره
  و حكومت  انقلاب  تداوم  براي  قوي  اسلامي  حزب  يك  كنيم فكر مي  پذيرفته
مكرراً تأييد   و قم  در تهران  اول  روزهاي  هم  عالي دارد و جناب  ضرورت  اسلامي

از نفوذ   اعتبار حزب  و اكنون ،باشيد   كرده  فراموش فعلاً  است  مكنم ،فرموديد 
  ميل.  كمتر شده  اول  روزهاي  حمايت  رنگ  ولي ،  غير مستقيم، شود  مي  شما تغذيه

را   اگر مايليد ما حزب. بفرمائيد  نظر صريحي  خصوصي  در جلسات  لااقل  داريم
  ديگري بماند بايد جور  حزب  دانيد كه مي  گر لازمكنيد و ا  ، ما را قانع بگذاريم كنار
كنيد تا   ما را قانع  است  فرمائيد، مصلحت مي  عمل  كه  گونه  بشود و اگر همين  عمل

  . كنيم  را قانع  حزبي  دوستان  ما هم

را   كسي  زمين  و روي  دارم  دوست  جانم  را مثل  جنابعالي  كه  ـ اينجانب8
  ادعاهاي و  تبليغات  كند كه خطور مي  ذهنم  به  ، گاهي ندارم  راغتر از شما س صالح

از   كه ،را   لازم  و صراحت  و قاطعيت  تأثير قرار داده  شما را تحت  ديگران
  تر از گذشته ضعيف الذكر در موارد فوق ،  بوده  انقلاب  شما در هدايت  ويژگيهاي

  در اين  صريح و  قاطع  امام چرا  رند كهمتحي  هم  از مردم  دهيد، بسياري مي  نشان
  .ندارند  ساز صراحت  سرنوشت  مسائل
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  ايشان كه  اين  صدر، براي بني  آقاي  از پيروزي  ما پس  كه اين  مطلب  ـ آخرين9
و   برگزيديم  انقلاب شوراي  رياست  را به  باشد، ايشان  ما راحت  از جانب  خيالش

  سريعاً تصميم  كه  را داديم  ايشان  قواي  كل  فرماندهي  تپيشنهاد نياب  جنابعالي  به
كرد  ما مي  مرتباً كمبودها را متوجه نشد و  اينها قانع  به  بگيرند و كار كنند، اما ايشان

  بود و ديگران  در مركز قدرت "گذارند نمي  ولي  كار كنم  خواهم مي  من"  گفت و مي
) كند مي  بازي(را   مخالف  اقليت  بينيد نقش مي  امروز هم كرد و مي  را مقصر معرفي

هاشمي (»25/11/59  اكبر هاشمي.  و معذرت  بايد كرد؟با سپاس  چه  پس
  )17، 1378رفسنجاني،

  

  : دوم  نامه

 14  از واقعه  روز پس  و هشت  اولي  از نامه  ماه كمتر از يك  فاصله  به  دوم  نامه
  االله خميني آيت  به  اسلامي  جمهوري  حزب  بيركلد  بهشتي  االله  آيت  توسط اسفند
  و نوع  بينش  ، نوع روابط  بود كه  بسيار مهمي  مطالب  حاوي  نامه  اين. شد  نوشته

  ملي  صدر و جريان با بني)  حاكم  اكثريت  حزب(  اسلامي  جمهوري  برخورد حزب
  اصلي  دو بينش  نامه  در اين  بهشتياالله  آيت.  ساخت مي  نمايان  خوبي  را به  و چپ
  نامه  اين  نكته  ترين اما مهم. نمايد مي  معرفي كشور را  و امورات  بر سياست  حاكم

و  9  كند، بندهاي مي  را مشخص  اسلامي جمهوري  حزب  مشي  خط  در حقيقت  كه
  ريانج  كامل  آمادگي  صراحت به  در آن  بهشتي  االله  آيت  كه  است  نامه  اين 10

كند  مي  معرفي » اول  بينش صاحبان«را   او آن  كه  اسلامي  جمهوري  و حزب  اسلامي
و در واقع كنار  كشور،  و اقتصادي  سياسي  قدرت  كامل  گرفتن  دست  به  براي

نامه    اين  مشروح. دارد مي  اعلامهاي سياسي موجود را  گذاشتن بقيه احزاب و جناح
  : است  ذيل شرح  به)  و غيرمهم  كوچك  متچند قس  استثناي  به(

   و بركاته  االله و رحمة  عليكم  استاد و رهبر بزرگوار، السلام"

بنويسد و   حضورتان  را به  نامه  اين  كه  داشت  آن را بر  ، فرزندتان وظيفه  سنگيني
  .برساند  عرضتان  را به  حقايقي

  باشد به  داشته  شخصي  جنبه  كه  آناز   كشور بيش  مديران  موجود ميان  دوگانگي
  .شود مي  مربوط  دو بينش  اختلاف
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و   بودن  زنده  در عين  كه  و اجتهاد، اجتهادي  فقاهت  به  معتقد و ملتزم  بينش  يك
  بينش. باشد  سنت و  و تعبد در برابر كتاب  وحي  به  ملتزم  ، بايد سخت پويا بودن

و   است  بريده  از وحي  كلي  به  نه  كه  بينابيني  هاي شتها و بردا انديشه  ديگر در پي
ها و  ها و نوشته پايبند و گفته متعبد و  بايد و شايد در برابر آن  كه  چنان آن  نه

  . گواه  بينابين  موضوع  اين بر)  آنان(  هاي كرده

  عين رد  ، كه ما معتقد است  امت  زندگي  براي  اي و شيوه  نظام  به  اول  بينش
ها در  مسلمان شدن  حل  مانع  و ترقي  پيشرفت  نوع  همه  سوي  به  راه  گشودن

  ...باشد  يا غرب  شرق  دستاوردهاي

  راهي را به  ، جامعه آن  هاي از ارزش  و بخشي  اسلام  نام  ديگر با حفظ  بينش
ضد   و بلكه  ماز اسلا  بيگانه  ارزشهاي  ررويه خود درها را ب  خود به  كشاند كه مي

را بسيار   دلسوخته و  عناصر متدين  گذرد كه مي  هايي جريان... گشايد مي  اسلام
  حمايت با  اسلامي  جمهوري امروز در... كنند مي  اينها احساس. كند مي  افسرده
  و با همدستي  آزادي  و نهضت  ملي  در جبهه  ايشان  جمهور و همفكران  رئيس
  در جنگ  مؤمنان  سرنوشت  به  رود كه مي شوند و مي  وبجا سرك  ها همه خلقي

  .احد دچار گردند  اصحاب

با   كه  سنگين  مسئوليت  زير بار اين  كاش  اي كه  انديشم روزها با خود مي  اين
اما ...  برآورم  فريادي  لااقل آنها  كمك  به  توانستم تا مي  نهاديد نبودم  ام تاكيد بر عهده

جگر سوز   شائبه  با اين  كنم  اگر اقدام فرياد و  رود نه مي  انتظار اقدام  مسئول  از يك
از   سران  ميان  است  قدرت  ، جنگ نيست  از مظلومان  دفاع  كه  شوم رو مي  به رو

. شوند مي  نهادها كوبيده  همه  مكرر شما اينك  هاي حمايت از  با استفاده. هوا  روي

  موفق اينها  و هر چند در كوبيدن  انقلاب  و نهادهاي  ييقضا  ، دستگاه ،دولت مجلس
  ...اند نشده

آنقدر با   اردبيلي  موسوي  آقاي  اسفند در منزل  يازدهم  ما در ديدار روز دوشنبه
و   دارايي  وزيران  مشكل  و در حل  برخورد كرديم  با ايشان  و گرمي  محبت

هرگز باور .  است  شده  ها افزوده تفاهم  به  اميد داشتيم  كه  جلو رفتيم  بازرگاني
  از خود نشان  رفتاري  ديدار چنين روز بعد از اين  صدر سه بني  آقاي  كه  كرديم نمي
  .دهند
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  : كنم مي  عرض  المسلمين  لائمه  النصيحة  عمومي  وظيفه  حكم  بزرگوار به  امام

او   همداستانان و  دستانگر و هم توطئه  آمريكاي  پاي  اخير صداي  ـ در ماههاي1
  .شود مي  شنيده  تر از پيش گسترده

  سر رئيس  خود راپشت  متأسفانه  كه  و شرق  غرب  هاي زنجيروار توطئه  ـ دنباله2
  . است  نمايان  از پيش  اند بيش كرده  جمهور پنهان

  سانيك  همه را بر  عرصه  اسلام  حاكميت  مخالفان  جمهور به  رئيس  دادن  ـ پناه3
  .كند تر مي روزتنگ  كنند روز به و مي  كرده  تلاش  راه  و روز در اين  شب  كه

مشهود   خوبي  به  نكته  او اين  جمهور و همفكران  اخير رئيس  ـ در تلاشهاي4
اينها در مورد . كوشند مي  سخت  در آينده  فقيه  رهبري  مسئله  حذف  براي  كه  است

  آن  تداوم  نفي  براي  اند ولي پذيرفته را طوعاً يا كرهاً  ريرهب  اين  جنابعالي  شخص
  مهندس  اخير آقاي  جمهور و كلام  اخيررئيس  در سخنان. اند در تلاش  سخت

  به  مطلب  اين " امام  اميد امت  درود بر منتظري"شعار  در برابر  در امجديه  بازرگان
  . مشهود است  خوبي

و   فراخ  چنان  آن  سازنده  عمل  ميدان  كه  بوديم  آن  يآغاز در پ  ـ ما از همان5
در   يزدي  ابراهيم  صدر و آقاي بني  و آقاي  بازرگان  آقاي  امثال  باشد كه  گسترده
  موقت  دولت  از استعفاي  پس  گذشته  سال  در آبان. باشند  داشته  بالا فعاليت  سطوح

. شود  بررسي  كشور در خدمتتان  اداره  فوري  تا مسئله  بياييم  قم  داديد كه  پيام

  آقاي  بود كه  اين  بود و نظر حضرتعالي  انقلاب جديد شوراي  از تركيب  صحبت
  شركت  اعتقاد به  همين  اساس نباشد، بر  انقلاب  شوراي ديگر در  بازرگان  مهندس
پيشنهاد   لبيو انحصارط  نظري  تنگ  هر نوع  بيشتر نيروها و نفي  هر چه  خلاق
 بود كه  مرحله  در همين.... بمانند  انقلاب  در شوراي  همچنان  ايشان كه  كرديم

  .شد  داده صدر بني  آقاي  به  خارجه  و وزارت  دارايي  مهم  دو وزارتخانه  مسئوليت 

شود  مي  مربوط مسائلي  به  از هر چيزي  با ما پيش  آقايان  اين  اختلاف  ـ بنابراين6
  اين.  است  مطرح  يكسان اسلامي  اصيل  نيروهاي  و ما و همه  عالي حضرت  براي  كه

در   اسلامي  معيارهاي  كامل  رعايت  يا عدم  در مورد رعايت  بخصوص  اختلاف
  .. است  انحرافي  برخورد با جريانهاي كارها و در  افراد براي  گزينش
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  در اداره دو بينش  اگر اين  كه  ستا  روشن  رهبري  در مقام  حضرتعالي  ـ براي7
كند،  پيدا مي  سامان و سر  مردم  جاري  كارهاي  يابد، نه  ادامه  اسلامي  امور جمهوري

  رنج  مردم  اين  و اقتصادي  ،اجتماعي ، اخلاقي ، فرهنگي موجود ديني  مشكلات  نه
  اصيل  راههاي  توان مي  آينده  براي  شود و نه مي حل  كافي  و قاطعيت  با سرعت  ديده

  ...  ريخت  اسلامي

،  معنوي  هاي زمينه  در همه  اول  بينش  تفضيلي  نظرهاي  نقطه  كه اين  ـ براي8
  روشن  كامل  صراحت با  و سياسي  ، دفاعي ، اقتصادي و اجتماعي  ، فرهنگي اخلاقي

  اصول  و امام  امت  براي تا  و منتشر كرديم  نظرها را تنظيم  نقطه  شود ما اين
  قانون  بر پايه  اسلامي  جمهوري  اداره  براي  اول  بينش  صاحبان  پيشنهادي  هاي برنامه

  .باشد  روشن  اساسي

امروز   الهي لطف  به  اول  بينش  دارندگان  و كيفي  رشد كمي  كه  ـ نظر ما اينست9
  نوع  اين  صاحبان  وسيله به  و كشوري  لشكري  نهادهاي  كه  است  رسيده  درجه  آن  به

  .استوار گردد  بينش  يك  بر پايه  اسلامي  جمهوري  شود و اداره  اداره  بينش

  برخي و  فرزندتان  در اين  انديشه  اين  كه  است  چندي  احوال  اين  ـ با همه10
  بينش  صاحبان  وسيله به  اسلامي  جمهوري  اگر اداره  كه  گرفته  ديگر، قدرت  برادران

و   بپردازيم  خويش  طلبگي  كارهاي همان  دانيد ما به مي  اصلح  مقطع  را در اين  دوم
  اين.  نباشيم  فرساينده  دوگانگي  اين  در جريان نيروها  شدن  شاهد تلف  از اين  بيش

  پدر بزرگوار و رهبر عزيز در ميان  با آن  دانستم مي  لازم چه  از آن  اي بود خلاصه
  مشخص  مردم  ما و همه  را براي  راه  تان پيامبرگونه  با تصميم  هميشه  تا مثل  ارمبگذ
و  دشوار يار  گيري تصميم  را در اين  عزيزمان  خدايا امام  كه  است  اين  دعايم .كنيد

    )8/4/79كيهان،(» 22/12/59  بهشتي  سيدمحمدحسين . رهنما باش

  حمايت  دليل  به  از امام  شود گلايه مي  مشخص  رفسنجاني  هاشمي از نامه  چه  آن 
نظر   به .بود  اسلامي  جمهوري  حزب  به  نسبت  طرفي بي  موضع جمهور و  از رئيس

  امام  هنگام  در آن  بود كه  اين  علت  به  از ايشان  و گلايه  امام  به  هاشمي  رسد نامه مي

  گيرانه سخت  هاي حركت  از برخي  مردم  توده  و البته  ايشان  و بيت)  ره(
  در نامه  آن  به  هاشمي  خود آقاي  چنانكه. (ناخرسند بودند  اسلامي  جمهوري حزب
  ).نمودند اشاره
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كشور   سياسي  كردند و از اوضاع مي  درك  هنگام  در آن  مردم  چه  آن  بايد گفت
و   ، اما مشكلات ستا  و پرتلاش  جمهور فعال  رئيس  بود كه  شد اين مي استنباط

تأكيد او   از طرفي. خود را اجراء كند  هاي گذارد او برنامه نمي  فراوان هاي كارشكني
و   مذهبي  از نيروهاي  ائتلافي  دولتي  و تشكيل  سياسي  گروههاي همه  وفاق  براي
  شتهدر گذ  ديگر وي  و از طرف. بود  پيدا كرده  مردم  بين  زيادي  رو طرفداران  ميانه
كشور   و يا در خارج  ملي  خود در جبهه  سياسي  سوابق در  تاريكي  نقطه  گونه هيچ

  به  ايشان  ديگر اينكه. شد مي  او محسوب  براي  امتياز و برتري  يك  و اين  نداشت
. بود  امام  از نزديكان  بسياري  مورد علاقه بود و  بسيار نزديك  امام  و بيت)  ره(  امام

  از رهبران  همگي  كه  آن  و رهبران  اسلامي جمهوري  صدر حزب بني  در مقابل  مردم
صدر  ابتدا با بني  از همان  ديدند كه مي بودند را  اسلامي  نهضت  طراز اول  مذهبي

  كه  قرار داشت  بهشتي  االله  آيت  حزب اين  بود و در رأس  خود را آغاز كرده  مخالفت
 او  به  نسبت  مردم  بدبيني ، شايعات  صدر و افزايش بني دميمر  محبوبيت  با افزايش

را ) صدر بني(جمهور   ، رئيس از دولت  امام  كلي  حمايت. بود  يافته  افزايش  شدت  به
  و از همه  اسلامي  جمهوري  حزب بود و سران  قرار داده  امنيت  بيشتر در حاشيه

  چنداني  جمهور جايگاه رئيس  سرسخت  حاميان  در بين  بهشتي  االله تر آيت مهم
  جمهور در اذهان  رئيس  يك  شماره  مخالف  عنوان  به  همواره  نداشتند زيرا ايشان

  . بودند  مطرح  مردم

  به  نسبت  اسلامي  جمهوري  برخورد حزب  معتقد بودند نوع  مردم  افكار عمومي

  در انتها به  خلق  آنها مجاهدين  ها و در رأس و چپي  ـ مذهبي  ، ملي ليبرال  جريان
  هنگام  هر چند در آن. منجر خواهد شد  يا برخورد نظامي  سياسي  تنش ايجاد

  حذف  خواهان  نداشتند اما مردم  محبوبيت  چندان  خلق  مجاهدين ليبرالها و سازمان
  رايب. نيز نبودند  سياسي  جريان  يك  و بلامنازع  كامل  حاكميت ديگر و  دو جريان

  با  اكثريت  حزب  يك  با تنش  توأم اختلافو   گروهها مطلوب بين  همكاري  مردم
  از طرفي. بود  آنها نامطلوب  نمايي  مظلوم  به  گروهها با توجه  اين  كوچك  اقليت

  با او باعث  اسلامي  جمهوري  حزب  و مخالفت  نزد مردم جمهور  رئيس  محبوبيت
  .بود  شده  حزب ا اينب  مردم  تشديد مخالفت
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نيز )  ره(  امام  بيت  بارها از سوي  جمهوري  حزب  عملكردهاي  با برخي  مخالفت
و   همكاري  عدم  را به  اسلامي  جمهوري  حزب  صراحت  بود و آنها به  شده  بيان

  انقلاب  هر چند كوچكتر در پيروزي  سهمي  كوچكتر كه  احزاب با  هماهنگي
  عمومي  وفاق  يك  به  و رسيدن  آن  به  دادن  و خواستار پايان نمودند يم  داشتند متهم

  .بودند ها و گروه  احزاب  تمام  بين

  

     تشكيل هيت حل اختلاف

اهميت سياسي هيئت سه نفره به واسطه نقش اساسي آن در تعيين مقصر و 
عامل تشنجات سياسي كشور بود كه در انتها به طرح عدم كفايت سياسي و 

جمهور منتهي شد و نقش ديگر آن معرفي مطبوعاتي بود كه متهم  عزل رئيس
به دامن زدن به تشنجات سياسي بودند و نتيجه آن توقيف فوري اين مطبوعات 

. لذا تشكيل و روند كار اين هيئت از نظر تاريخي بسيار حائز اهميت است. بود

ختن االله خميني براي مجاب سا شايد اين هيئت آخرين تلاش آيت
جمهور به همكاري با ساير نيروهاي سياسي مقتدر و سهيم در پيروزي  رئيس

توان در جهت ايجاد  انقلاب بود و لذا موافقت ايشان با تشكيل اين هيئت را مي
  .انقلابي دانست -وفاق بين نيروهاي سياسي

االله خميني از مهدي بازرگان  آيت 25/12/59در جلسه تاريخي مورخ 
مهدي . ر را قانع سازد تا دست از اقدامات خود برداردصد خواهد بني مي

  :گويد بازرگان در مورد آن جلسه تاريخي چنين مي

  روز كه  يك:  را گفت  نكته  اين...  خاطرات  نضم  بازرگان  مرحوم.. ..«
حضور   هم  بهشتي صدر و  بني و  بوديم  امام  پيش)  اختلاف  حل(  هيئت  اعضاي

را   من آقا ، آقايان  را گفتند بعد از رفتن  خودشان  ادعاهاي ها و داشتند و حرف
 صدر را  بني  اين  گفتند شما قدري  ايشان. مبا شما كار دار  من  صدا كرد و گفت

ها دارند  اندازد، اين مي  زند و سر و صدا راه مي  حرف  او فقط. كنيد  نصيحت
سحابي،ايران (» .شود  فصلو   حل  مسائل  بكنيد كه  كاري  يك !كنند مي  عمل

  )52فردا،شماره 
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دهد براي حل  االله خميني پيشنهاد مي در همين جلسه مهدي بازرگان به آيت
اي تشكيل شود  هاي رقيب هيئت سه نفره هاي سياسي بين جريان و فصل تنش

اما در عمل هيئت به . هاي موجود بيابد رفت از تنش تا شايد راهي براي برون
ر اصلي مناقشات سياسي رفت كه در نهايت به حذف رئيس دنبال معرفي مقص

  . جمهور انجاميد

جمهور بلافاصله از ايده بازرگان استقبال كرد اما سران حزب  رئيس
را نپذيرفتند و بر نظر خود مبني بر   جمهوري اسلامي حاضر در جلسه آن

ده االله خميني نيز آن را آور حذف يكي از دو طرف، كه در نامه خود به آيت
االله خميني بر آن بود كه ممكن است چنين  اما نظر آيت. بودند، تأكيد كردند

هرحال وجودش بهتر از عدم وجود آن  هيئتي بتواند موفقيتي كسب كند و به
با پذيرش توأم با اكراه هيئت سه نفره توسط حزب جمهوري اسلامي . است

لسات متعدد مشغول به كار شد و پس از ج 1360هيئت پس از تعطيلات عيد 
و فراخواندن افراد مطلع به هيئت و رسيدگي به علت اختلافات اولين اقدام آن 

و بالاخره  16/3/1360تصويب بسته شدن مطبوعات منتقد حاكميت در تاريخ 
االله خميني و تخلف وي از قانون  جمهور از فرمان آيت رأي به تخلف رئيس

الله خميني با استيضاح ا اي شد بر موافقت آيت اساسي و خود اين مقدمه
  .جمهور توسط مجلس و عزل وي رئيس

جمهور،  االله اشراقي نماينده رئيس شد از آيت هيئت سه نفره تشكيل مي
چينش اين . االله خميني محمد يزدي نماينده مجلس و مهدوي كني نماينده آيت

توان گفت با در نظر گرفتن ملاحظاتي دو نفر  كم مي هيئت چنان بود كه دست
اشراقي و (جمهور بودند ه نفر هيئت از روحانيون معتدل و حامي رئيساز س

و يك نفر نيز از روحانيون خارج حزب جمهوري اسلامي، اما از ) مهدوي كني
شد از تركيب هيئت چنين  مي. دوستان قديمي سران حزب انتخاب شده بود

در ) يمهدوي كن(االله خميني با وارد ساختن نماينده خود برداشت نمود كه آيت
جمهور به عمل  خواسته اجحافي در حق اولين رئيس المقدور مي هيئت حتي

  .اش حفظ كند نياورده باشد و او را حداقل تا پايان دوران مسئوليت
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اكبر هاشمي رفسنجاني جريان اين جلسه مهم و نتايج آن را چنين شرح 
  :دهد مي

بين مسئولين رفت با بالا گرفتن سطح اختلافات  طور كه انتظار مي همان«
وارد مسأله شدند و آقايان  )ره(تر شدن اين اختلافات، امام نظام و علني

اي، بهشتي، موسوي اردبيلي، بازرگان و من را براي  صدر، رجايي، خامنه بني
به  ]1359اسفند  25در تاريخ [اي طولاني در حضور خودشان  تشكيل جلسه

هاي ظهر به  ع و تا نزديكيدر اين جلسه كه از صبح شرو. جماران فراخواندند
طول كشيد، امام ابتدا نصايحي فرموده و بعد اجازه دادند كه تمام حضار 

حل هايي  نظراتشان را پيرامون مسائل جاري كشور بگويند و اگر كسي راه نقطه
  .هم براي برطرف كردن اختلافات دارد، پيشنهاد كند

صدر را خدمت  بني مان برخي از دلايل اختلاف با آقاي من و جمع دوستان
همچنين آقاي بازرگان . صدر هم دلايل خود را ارائه داد آقاي بني. امام گفتيم

اما با طولاني شدن . نظراتش را گفت و پيشنهادهايي براي حل اختلاف داد
وگوها، قرار شد اگر كسي نظرات ديگري دارد، آن را به طور  ها و گفت بحث

مت امام بدهد تا در نهايت امام تصميم فشرده بنويسد و از طريق احمدآقا، خد
  .لازم را بگيرند

اي كه چندي پيش براي امام نوشته بودم،  من در اين جلسه همانند متن نامه
مطالبم را خيلي صريح و روشن مطرح كردم و توضيح دادم كه اختلاف ما با 

ها و اهداف اسلامي و ملي انقلاب است و تأكيد كردم كه  آقايان بر سر آرمان
دانند كه روي آن اهداف تكيه شود، صريحاً به ما  اگر امام فعلاً مصلحت نمي

بگويند و در اين صورت مسئوليت عواقب آنرا بپذيرند و در نهايت هم از 
ايشان خواستم خودشان در مورد اين اختلافات قضاوت و داوري كنند و به 

بنابراين نيازي . خواستم بگويم، مطرح كردم اين ترتيب اكثر مسائلي را كه مي
نديدم كه مجدداً نامه اي در اين ارتباط بنويسم و مطمئن بودم كه شهيد بهشتي 

هاي گفتني را در  اي براي امام نوشته و حرف كه اخيراً نامه هم با توجه به اين
اي  كه ديگران نامه اما اين. اي نياز ندارد آن آورده است، به نگارش چنين نامه

  .پيدا نكردمنوشتند يا نه، اطلاعي 
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هرحال در پايان اين مذاكرات و در شب همان روز، امام بيانية مهمي  به
  )414، 1382هاشمي رفسنجاني، (».منتشر ساختند

را به ياد  25/12/59سيد احمد خميني جريان تشكيل جلسه تاريخي روز 
  :دهد آورد، او شرايط جلسه را شرح مي مي

هر روز . گذراند ممكن را ايران ميترين وضع  بعد از چهارده اسفند بحراني«
. در آن ايام امام خيلي متأثر بودند. اي و تصويري اي، نوشته اي و گفته شايعه

دست افراد خارجي و ضد انقلاب داخلي مخصوصاً منافقين آدم كش را در 
كردند يادم هست، شايد يك هفته از جريان  جريانات به وضوح مشاهده مي

ا خواستند و فرمودند كه آقايان را دعوت كن بيايند گذشته بود كه شبي امام مر
جا كه يادم است مرحوم شهيد  تا آن. و علاوه بر آنان آقاي بازرگان را هم بگو

دانم  نمي. صدر، بازرگان اي، بني بهشتي بود و آقايان اردبيلي، هاشمي، خامنه
متوجه  صدر بني. صحبت بسيار شد. الظاهر نبود علي. آقاي مهدوي هم بود يا نه

امام تلويحاً گفتند كه خودت را بيش از اين آلت . فرمايند شد امام چه مي نمي
تمام . شد اي كاش نوار بود و ضبط مي. شود دست اين و آن قرار دهي نمي

او هم . صدر تندي كردند كه حد نداشت با قدري به بني. لرزيد وجود امام مي
كشيد، البته نه زياد  شانه مي اش شاخ و كش و دارودسته به تحريك منافقين آدم

. لرزيد ولي تحمل كردم من تمام وجودم مي. ولي يك مرتبه بدجوري حرف زد

اش را  امام بعد از نيم ساعت و يا يك ساعتي رفتند و گفتند هركس عقيده
دوستان دو ساعتي در منزل امام . بنويسد بدهد به احمد تا او به من بدهد

صدر برو  دنبال بني: آن طرف منزل، امام گفتند من رفتم خدمت امام در . بودند
اش و  به ايشان گفتم كه انتظاريون و بقيه دارودسته. ببين چه كساني با او هستند

در آينده نزديك همه چيز تغيير : فرمودند. شان شناختم يكي دونفري كه نمي
از جمع بعد امام . ام گرفت و امام را ترك كردم من از ناراحتي امام گريه. كند مي

  )31/3/60جوان، (».ها آن اعلاميه را دادند كه قرار شد هيأتي تشكيل شود نوشته

صدر را به واسطه تلاش خود  االله اشراقي به نمايندگي از بني او انتخاب آيت
. داند براي عدم فروپاشي هيئت و با مشورت روحانيون حزب جمهوري مي

  :ببينيد
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تي باشد تا به صورت دقيق و خواستيم تركيب اين هيأت به صور ما مي«
صدر شخصي را انتخاب  اگر بني. افتد بررسي شود چه اتفاق مي واقعي آن

صدر اشتباه كرده و از حدش تجاوز  كرد بگويد بني كرد كه جرأت نمي مي
نموده به محض اين كه آن دو نماينده يعني نماينده امام و نماينده 

گفتند نماينده او استعفا  مطلبي را به ضرر او مي] حزب جمهوري[دوستان
پاشيد، لذا قرار شد شخص نماينده او كسي باشد كه  كرد و هيأت از هم مي مي

االله  من آقاي آيت. به مسائل به همان صورتي كه هست بنگرد و استعفا ندهد
من . رود گفت در اين مسئله آبروي من مي او مي. اشراقي را در نظر گرفتم
صدر حاضر نبودند، لذا  شد ولي تيپ بني حاضر. گفتم براي خدا قبول كن
بايست انتخاب كند خيلي دير انتخاب شد؛ من شديداً  ديديد كه فردي كه او مي

مان راحت شد كه هيأت به هم  خيال. ها قبول كردند تلاش كردم تا آن
ها  ها و سازمان دانستم كه اين او است كه دائماً به دستور گروه خورد و مي نمي

اي گفت هر چه  بالاخره هم ديديد كه آقاي اشراقي در اعلاميهكند و  خطا مي
جا از  لازم ديدم در اين. كرديم تا او برطبق قانون عمل كند نشد كه نشد

االله اشراقي به عنوان كسي كه خودش را حاضر شد در اختيار اسلام  آيت
ها  گرفت كه آن هايي مي البته آقاي اشراقي گاهي هم موضع. بگذارد تقدير نمايم

در اين قضيه هم با امام مشورت . نگويند تو حتي يك كلمه به نفع ما نگفتي
كردم و استدلالم را خدمت ايشان عرض كردم و با آقاي هاشمي هم در 

جوان، (».انتخاب آقاي اشراقي مشورت كردم و ايشان هم استدلال مرا پذيرفت
31/3/90(  

حل اختلاف  سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي در خصوص تشكيل هيئت
  :گويد بين مسئولان چنين مي

هائي است كه آن روزي كه  اين هيئت كه تشكيل شده بر اساس صحبت«
جمهور،  آقايان را امر فرمود و رفتند حضورش، آقاي رئيس امام چند نفر از 

اي، آقاي  وزير، آقاي مهندس بازرگان، آقاي بهشتي، آقاي خامنه آقاي نخست
هائي كه شد يكي از  آقايان بودم صحبت  ر حضورهاشمي رفسنجاني و بنده د

ها بنا به پيشنهاد آقاي مهندس بازرگان اين بود كه هيئت سه نفره براي  صحبت
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اين پيشنهادش از . ها تشكيل شود رسيدگي به كارها، اختلافات و امثال اين
برادران ديگر هم رويش . جمهور هم قبول كرد آقاي مهندس بود و آقاي رئيس

تند و قبول نكردند، و نظرشان مساعد نبود و من هم نظر مساعد حرف داش
كردم اگر كار اين هيئت، طوري تنظيم شود كه  مشروطي داشتم، كه عرض مي

همه نظرات خودشان را نوشتند و . دخالت در كار قضائي نباشد عيبي ندارد
دادند خدمت حضرت امام، و منجر به آن اطلاعيه شد و آقا پيشنهاد هيئت سه 

با يك حدود بسيار مشخص و معين كه در حكم نماينده . نفره را پذيرفته بودند
فلسفه . آقاي مهدوي كني نوشته شده و در جرايد منتشر شده خودشان جناب 

اين هيئت درست همان چيزي است كه حضرت امام در اين مقطع تاريخي 
مسئولين،  خصوصاً در ميان نبودن تشنج، تحريك، اختلاف،. روي آن تكيه دارند

جوئي و به عنوان يك  هاي بالا و اين به عنوان يك چاره خصوصاً مسئولين رده
  )29/1/60انقلاب اسلامي، (».راه حل به امام عرض شد و ايشان هم پذيرفتند

پيشنهادات ارائه شده در اين » خيانت به اميد«صدر در كتاب  ابوالحسن بني
  :كند جلسه را به شرح زير اعلام مي

نهاد كردم نهادها قانوني گردند و شوراي نگهبان حتماً با تغيير من پيش«
كم درباره امور جنگ هيچ گونه مداخله و  و دست. طرف شود اعضاء بي

آقاي مهندس بازرگان پيشنهاد كرد امور جنگ . كارشكني در كار من نشود
اختلاف را . نفره تشكيل بشود يكسره به اختيار من باشد و يك هيأت سه

دا حل بكند و در تركيب شوراي نگهبان نيز تغيير داده شود تا سروص بي
  .طرف بشود بي

ئي، پيشنهاد كردند كه فرماندهي كل قوا از  آقايان هاشمي رفسنجاني و خامنه
من همه نهادها را به . من گرفته شود و به يك هيأت سه نفري واگذار گردد

لحاظ اختيارات رسميت و قانونيت بشناسم و شوراي نگهبان وضع مرا از 
آقاي موسوي اردبيلي، پيشنهاد بينابيني . معلوم كند و در همان حدود عمل كنم

آقاي احمد خميني از او خواست كه او نيز بنويسد كه اداره امور جنگ با . داد
آقاي احمد . آقاي بهشتي پيشنهاد خود را نخواند. من باشد و او هم نوشت

طرف از دو طرف كنار برود بگذارد  خميني گفت پيشنهاد او اين بود كه يك
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هائي كه زد همين نظر  اي هم در حرف آقاي خامنه. طرف ديگر كارش را بكند
كنيد، من  آقاي خميني، خطاب به من كرد كه جنگ را شما نمي. را اظهار كرد

ميليون رأيش  11صدر بسيار به  و خطاب به جمع گفت آقاي بني. كنم مي
هزارش غيرمسلمان باشد، بقيه مسلمانند،  500اگر  ميليون، 11از اين . نازد مي

دانم به اين  نمي. شود كنم، كار شما تمام مي شان معلوم مي تكليف شرعي براي
مناسبت يا به مناسبت ديگري آقاي خميني گفت من به نصيحت تنها اكتفا 

توانم شما را در اين اطاق و آقاي بهشتي را در آن اطاق يك  كنم، من مي نمي
من گفتم ما را از هم دور نگه بداريد و گرنه آسايش از خانه . گه بدارمسال ن

  )1360صدر،  بني(».رخت برخواهد بست و همه خنديدند

صدر در خاطرات خود به ملاقات خود با مهدي بازرگان رهبر نهضت  بني
گري و نصيحت  االله خميني براي ميانجي كند كه به فرموده آيت آزادي اشاره مي

كرد قدري كوتاه بيايد و تعامل بيشتري با نهادهاي  د و توصيه ميوي آمده بو
  :مسئول كشور داشته باشد

اوائل بهار امسال نزد من آمد، آمده ] مهدي بازرگان[اما همين آقاي مهندس«
منظور پنج نفر شوراي رهبري حزب جمهوري [» خمسه«بود كه شما با اين 

ها  آن. قرار دارند» خت سرانس«ها  پشت سر اين. سر نگذاريد سربه] اسلامي
گفتم مرد حسابي اول كار، . شود آيند و وضع به مراتب بدتر مي جلو مي

. شمردي همين اندازه را گناه مي. اند گفتي چرا مرا در فهرست خود نگذاشته مي

گويي از در سازش درآيم؟ آن وقت بر روشنفكران واقعي بود كه  حالا مي
جمع كنند و از راه همكاري و انداختن امور  روحانيون موافق بيان انقلاب را

. را عقب برانند و نهاد مذهب را نو بسازند» سخت سران«كشور روي غلطك 

ممكن بود جلو جريان بازسازي استبداد را . آن وقت اين كار درست بود
كرديد و امروز كه  ديديد و تحليل مي از نابختياري شما طور ديگر مي. گرفت

» سخت سران«از دست دادن موقعيت در ميدان هم از  از ترس»  خمسه«اين 

ها و  تازد و بايد با تمام قوا و همه بايستند تا از روزهاي سياه خونريزي جلو مي
اي كه سكوت كنم؟ گفت بله اول كار اشتباه  سقوط كشور جلوگيري كنند، آمده

ها  اين. كنيد اما حالا هم شما اشتباه مي. حق به جانب شما بود. كرديم
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توانند اداره كنند و ناگزيرند، به سراغ شما بيايند سياست صبر و انتظار  نمي
  )191، 1360صدر،  بني(»!...كرد پيشنهاد مي

وگوهاي رد و بدل شده در  صدر جريان گفت محمد جعفري از زبان بني
  :دهد االله خميني را چنين شرح مي در حضور آيت 25/12/59جلسه تاريخي 

) كاناپه(ميني جمع شديم، آقاي خميني بر نيمكتوقتي در اطاق آقاي خ«

. من و آقاي مهندس بازرگان روي همان كاناپه در كنار او نشستيم. نشسته بود

اي و  آقايان رجائي، بهشتي، هاشمي رفسنجاني و موسوي اردبيلي و علي خامنه
  .احمد خميني بر كف اطاق نشستند

  :طور شروع كرد آقاي خميني اين

جا و از شما بپرسم تا كجا مي خواهيد  كردم بيائيد اينمن از شما دعوت 
  برويد؟ آيا تصميم داريد تا نابودي جمهوري اسلامي پيش برويد؟

به من روي كرد و گفت شما آقايان را به بحث آزاد در تلويزيون دعوت 
خواهيد برويد يكديگر را فاسد معرفي كنيد و مردم ايران و دنيا  مي  ايد، كرده

ن رژيم آدم ندارد، عده كمي هم كه هستند ثابت كردند كه فاسد اي  بگويند،
  ...بايد تكليف معين كنم. توانم اين وضعيت را تحمل كنم من نمي. هستند

صدر مجلس  آقاي بني: آقاي هاشمي رفسنجاني بعد از او شروع كرد و گفت
چيز  خواهد همه مي. و شوراي قضائي و شوراي نگهبان و دولت را قبول ندارد

  .ر دست خودش باشدد

شوراي  او بايد به طور علني و رسمي اين مقامات را به رسميت بشناسد، 
مقداري را كرده است و بقيه را هم . نگهبان حدود اختيارات او را معين كند

جمهور احترام  معين كند و او در همان حدود بماند، ما هم از او به عنوان رئيس
  .كنيم مي

هاي كار شما را تا  واهيد كه وجودش زشتيخ اي مي مجسمه  :من گفتم
  .حدودي بپوشاند

  !وزير بشويد نخست. جمهور نشويد خواستيد رئيس مي: او پاسخ داد

يك از اين  گويد، هيچ راست مي :من به آقاي خميني رو كردم و گفتم
  .دانم ها را قانوني نمي»نهاد«
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  .خير قانوني هستند :خميني گفت

شما شوراي قضائي را برخلاف قانون اساسي . خير غيرقانوني هستند :گفتم
گويد رئيس ديوان كشور و دادستان كل بايد  چرا كه قانون مي. ايد تشكيل داده

  .ها مشورت نكرديد با شور قضات ديوان كشور منصوب شوند و شما با آن

دانند و از اول همين دعوا را  بله ايشان ما را قانوني نمي: آقاي بهشتي گفت
شود با ايشان همكاري  فرمائيد كه با اين ترتيب نمي و تصديق مي با ما دارند

  .كرد

گويد، در خور  ها بايد ببينند چه كساني با مشخصاتي كه قانون اساسي مي آن
  .اين دو مقام هستند و پيشنهاد كنند

گذشته از اين، اين آقايان فاقد صفاتي هستند كه قانون اساسي براي 
  .اده استمتصديان اين دو مقام قرار د

  .دانند بله ايشان ما را بي دين مي :آقاي بهشتي گفت

. در خانه آقاي موسوي اردبيلي گفتم شما دين نداريد. طور است همين: گفتم

  .پشت سر كه نگفتم

  .آقاي خميني لبخند به لب آورد

اگر تشخيص با شما است و . اين آقايان مجتهد نيستند: و من ادامه دادم
عدالت هم ندارند و . دانيد، سابقه قضائي ندارند مجتهد ميها را  خود آن خودبه

. شان قانوني نيست پس انتصاب. حاضرم اين را در حضور و هماكنون ثابت كنم

خواستيد  فرمائيد مي چطور مي. ام ام و نوشته من اين مطلب را به شما هم گفته
لازم را  بپرسيد تا بگويم؟ اما سه تن ديگر از اعضاي شوراي قضائي نيز صفات

بدين لحاظ اين شوراي قضائي . اند ندارند و به رأي قضات نيز انتخاب نشده
  .قانوني نيست

اما شوراي نگهبان نيز به دليل اين كه نيمي از اعضايش را اين شوراي 
  .قانوني نيست قضائي معرفي كرده است،

دليلش عدم مشاركت مردم . اما مجلس با انتخابات قلابي تشكيل شده است
درصد مردمي كه حق  28به قول خودشان بر روي هم . ر اين انتخابات استد

پس اين . اند رأي دارند در دور دوم بيشتر در اين انتخابات شركت نكرده
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اگر هم . درصد رأي دهندگان بيشتر نيست 15مجلس معرف حداكثر 
علاوه بر . انتخاباتش صحيح بود، مجلس به عنوان نماينده اكثريت مردم نبود

  .اند ين در انتخابات مجلس تقلب هم بسيار كردها

شما و اين آقايان از طريق شما تحميل . و دولت آقاي رجائي تحميل است
داند  دليل اين كه اين آقا نه مكتبي است، نه قانوني همين است كه مي. اند كرده

آقاي ميرسليم حس . برخلاف قانون تحميل شده است و باز پذيرفته است
وزيري را  جمهوري نپذيرد، من نخست نون داشت، گفت اگر رئيساحترام به قا

و بر فرض كه تحميلش اشكال قانوني نداشته باشد، برخلاف قانون . پذيرم نمي
از قرار . اساسي، با آمريكا با پادرمياني الجزاير، قرارداد خائنانه امضاء كرده است

ها  ه، و به جد از آنها نيز ترتيب اثر نداد به تذكرات آن  ها، گفته الجزايري
گذشته از زيان مالي عظيمي . اند به همين ترتيب ننگين كار را تمام كنند خواسته

اموال اين مردم را به ) منظور بهزاد نبوي(كه به كشور زده است و با رفيقش
آمريكا بخشيده است، قانون اساسي را در بسياري از اصولش نقض كرده است 

  .اكمه قرار بگيردو بايد استعفاء كند و تحت مح

  .از حالا به بعد مطابق قانون عمل كنيد: گفت... 

از حالا به  اند،  را در دست گرفته» نهادها«اند و همه  مقدمات را چيده: گفتم
شان است و به هركار خود لباس قانون  بعد مجلس و شوراي نگهبان در دست

  .پوشانند مي

به اوضاع ايران نيز . هستيدئي  بله شما آدم صادق و ساده: آقاي خميني گفت
اند  شناختيد، آقايان زرنگ بوده وارد نبوديد، از اروپا آمده بوديد، اوضاع را نمي

  ...اند جلو اند و آمده و مواضع را گرفته

اند بيايند جلو، شما به تصرف  كنيد، آقايان نگرفته لطفي مي شما بي: گفتم
طرفي و سكوت كنيد به مدت  شما اعلام بي. حالا كاري ندارد. ايد ها داده آن

شان بروند، معلوم  يك هفته، حتي سه روز، اگر آقايان توانستند سر كارهاي
در برابر لشكر   با يك ارتش بدون اسلحه كافي،. شود آقايان زرنگ هستند مي

  .گذاريد آيم؟ شما نمي عراق ايستادم، چطور از پس آقايان برنمي
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شروع . ائيد همه استعفا بدهيدپس چاره چيست، پس بي: آقاي خميني گفت
به هاشمي رفسنجاني كه رسيد . هائي را كه داده بود پس گرفتن كرد به مقام

  ...ام گفت با شما كاري نيست، مقام شما را من نداده

آقاي مهندس بازرگان صحبت كرد و گفت بايد رفت روي خط تفاهم و دو 
د و هر بار تقصير از طرف به وجود بياي پيشنهاد كرد يكي اين كه يك هيأت بي

هر طرف واقع شد، به طور كدخدا منشي و مسالمت حل بكند و ديگر اين كه 
  .طرف بشود اي از اعضايش تغيير بكنند و بي شوراي نگهبان پاره  اقلاً

احمد آقا پسر او نيز . آقاي خميني، از پيشنهاد تشكيل هيأت خوشش آمد
ق با من باشد و ديگران در اين اداره امور جنگ مطل پسند كرد و پيشنهاد كرد،

كار دخالت نكنند و من هم كاري به كار ديگران نداشته باشم تا جنگ تمام 
  .بشود

: آقاي هاشمي گفت. با اين پيشنهاد مخالف بودند  اي و هاشمي، آقايان خامنه

صدر محبوبيت خود را در سپاه و كميته از دست  ما نگراني داريم، آقاي بني
تش و شهرباني و ژاندارمري محبوبيت دارد، اين امر را براي داده است و در ار
  .بايد فرماندهي ارتش نيز از ايشان گرفته شود. بينيم آينده خطرناك مي

بينيد وقتي پيغام كرديد كار دولت را به  من خطاب به آقاي خميني گفتم مي
 كشد كه گفتم طولي نمي. مجلس بگذارم و خود به كار نيروهاي مسلح بپردازم

و خطاب به آقاي هاشمي گفتم به ! آيند به سراغ فرماندهي نيروهاي مسلح مي
بدنه سپاه همه از صداقت و اصالت جانبداري . اند شما اشتباه گزارش كرده

  )151جعفري، تقابل دوخط، (».كنند و طرفدار من هستند مي

كرد  ترين مواردي كه هيئت حل اختلاف بايد به آن رسيدگي مي يكي از مهم
جمهور تا ارديبهشت  رئيس. جمهور بود وزير با رئيس تلاف مجلس و نخستاخ

خارجه  وزير براي وزارت كدام از افراد پيشنهادي نخست با هيچ 1360ماه 
وزير تلاش داشتند تا با فشار بر  موافقت نكرده بود و مجلس و نخست

هاي بدون  جمهور از طريق تصويب لايحه تصدي سرپرستي وزارتخانه رئيس
اولين اقدام در . وزير وي را به تمكين از مجلس وادارند زير توسط نخستو

االله خميني بلااثر شد اما كمتر از دو ماه بعد دوباره  با مداخله آيت 1359اسفند 
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اختلاف بر سر تصدي وزارت خارجه بالا گرفت، هيأت حل اختلاف درباره 
ير كه به هاي بدون وز عدم ابلاغ مصوبه مجلس جهت تصدي وزارتخانه

جمهور هشدار داد و از او خواست  تصويب شوراي نگهبان رسيده بود به رئيس
توانست بطور  وزير مي طبق اين مصوبه نخست. تر ابلاغ كند اين مصوبه را سريع

جمهور مصوبه مجلس را ابلاغ  خارجه شود، اما رئيس موقت سرپرست وزارت
ت به كار شد و چهار معاون وزير اما معطل اين ابلاغيه نشد و دس نخست. نكرد

وزيرخارجه را عوض كرد و عملاً مصوبه مجلس را اجرا نمود و به صورت 
اي به  جمهور طي نامه رئيس. دار شد را عهده  موقت تصدي اين وزارتخانه

وزير  اشراقي نماينده خود در شوراي حل اختلاف نسبت به اين اقدام نخست
  :اعتراض نمود

جمهور  به مجلس پس از ابلاغ قانون اساسي رئيساما درباره امضاي مصو -1
  .كند در مدت معيني قانوني را امضاء كند را مجبور نمي

حدود وظايف و اختيارات متصدي وزارت و يا سرپرستي وزارت با وظايف 
 132را ناسخ اصل  140توان اصل  و اختيارات وزير اختلاف ندارد و نمي

  .فرض كرد

يا تصدي وزارت هم موكول به تصويب بنابراين احراز سمت سرپرستي 
جمهوري و تأييد مجلس شوراي اسلامي است اگر مصوبه مجلس را در  رئيس

وزير را تأييد مجلس تلقي كنيد صلاحيت اختيار  مورد سرپرستي وزارتخانه بي
تصويب . جمهوري در تصويب آن به جاي خود محفوظ است قانوني رئيس

جمهوري مصوبه  هوري ندارد اگر رئيسجم مجلس منافاتي با حق قانوني رئيس
مجلس را براي اجرا ابلاغ كند يعني سرپرست وزارت امور خارجه را به وسيله 

  .آقاي رجائي تائيد كرده است

علت عدم ابلاغ مصوبه اين است كه اين جانب با سرپرستي ايشان موافق 
  )8/2/60انقلاب اسلامي، (».كنم نيستم و آن را تصويب نمي

. تأثير نبود جمهور در برابر مصوبه مجلس بي بر مقاومت رئيسبرخي وقايع 

. هاي وي وزير به درخواست از جمله بي اعتنايي وزارت خارجه و نخست

جمهور در سازمان ملل از عدم موافقت وزارت  منصور فرهنگ نماينده رئيس
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جمهور به كره شمالي به عنوان دليلي بر  خارجه براي اعزام نمايندگان رئيس
  :كند توجهي به او اشاره مي قدرت اجرايي وي و بيعدم 

صدر هم به  بود بني 1981مارس . مذاكرات جنگ با شكست مواجه شد«
كره شمالي . خواست دو نفر را اعزام كند او مي. قدرت شده بود شدت بي

خواست  او نمي. جا برود صدر را دعوت كرد تا براي سالگرد انقلاب به آن بني
مايندگاني را بفرستد، اما موفق به اخذ پاسپورت برود و قصد داشت ن

ها نشد، زيرا وزارت خارجه گفته بود ما فقط به درخواست  ديپلماتيك براي آن
. در آن زمان هم وزير امور خارجه نبود. دهيم وزير يا وزير پاسخ مي نخست

صدر از درخواست دادن به رجايي  وزير اجرايي بود اما بني نخست رجايي عملاً 
او حتي قادر نبود محافظي براي . بنابراين وي به كره شمالي نرفت. تناع كردام

كردند، تنها  محافظين وي عملاً براي سپاه كار مي. اش استخدام كند منزل
جوان، (».كردند تعدادي از بستگانش به طور واقعي از وي محافظت مي

31/3/90(  

م امور در وزارت وزير در به دست گرفتن زما كه اين اقدام نخست با اين
جمهور مواجه شد و اگرچه ظاهراً اين مصوبه  خارجه با اعتراض شديد رئيس

جمهور  توسط رئيس) سرپرست وزارتخانه(مجلس با حق قانوني تصويب وزير
االله بهشتي اعلام نظر درباره قانوني بودن يا نبودن اين  تطابق نداشت اما آيت

  :جمهور نست و نه رئيساقدام را در حيطه وظايف شوراي نگهبان دا

تواند سرپرستي براي  كه آيا بر طبق قانون اساسي مجلس مي تشخيص اين«
و سرپرستي وزير يك يا چند وزارتخانه را تصويب  وزارتخانه معين كند يا نه؟

نه . كند يا نه؟ تشخيص انطباق يا عدم انطباق آن به عهده شوراي نگهبان است
جمهور  رويه اين است دخالت رئيس. روزي جمهوري نه نخست به عهدة رئيس

كه مجلس  در همين كار قبل از اين است كه به مجلس داده شود نه بعد از اين
تصويب كرد و اين عمل تخطئه شوراي نگهبان در كار خودش است و دخالت 

  )8/2/60انقلاب اسلامي، (».جمهور در كار شوراي نگهبان است رئيس

نظر كند  خواست از اين لايحه صرف االله خميني از مجلس چندي بعد آيت
وزير و دو نفر از فقهاي شوراي نزد ايشان رفتند و تبعات پس  اما نخست



2127 

 

گرفتن لايحه مجلس را يادآور شدند و ايشان را قانع كردند، مجلس در اين 
االله خميني، مجلس و دولت در تكميل  جديت آيت. مورد كار خودش را بكند

رغم ميل باطني خود با  ساخت اين بار نيز علي جمهور را مجبور كابينه، رئيس
 6/3/60االله خميني به تاريخ  او در نامه خود به آيت. تفاهم مسئله را حل كند

شود و از تحميل لايحه مجلس  دوباره خواهان كنار گذاشتن دولت رجايي مي
  :كند به خودش گلايه مي

يك دسته  ها در اين اوضاع سخت، به خدمت شما عرض كردم كه همه اين«
به شما عرض كردم كه . بيشتر نيستند كه بخشي از حزب جمهوري باشند

به . جمهوري است به قصد پايان دادن به اين رژيم اسلامي مقصود حزب رئيس
ها تركان خاتون هستند، سلطه مغول زمان يعني آمريكا  شما عرض كردم كه اين

  .دهند و نابودي ايران را بر پيروزي ما در اين جنگ ترجيح مي

  :جانب وضعيت زير محتمل است در صورت استعفاي اين

روزي كه آقاي رجائي همراه دو تن از اعضاي شوراي نگهبان به خدمت   -
طرف نيستند، در غم  شما آمدند بايد بر شما معلوم شده باشد، كه اين دو تن بي

آن  قانون اساسي نيستند، جزو يك گروه هستند و در پي حاكميت انحصاري 
پس [پرسيديد  فرموديد كه استعفاء كنند، بايد مي ها مي بايد به آن. وه هستندگر

اي كه دولت به مجلس آورده است چرا دليل ضعف مجلس  لايحه] گرفتن
صدر،  بني(»جمهوري باشد؟ و چرا بايد قوت مجلس در ضعف رئيس شود؟ مي

1385 ،234(  

رجايي و  از سوي ديگر بهزاد نبوي در مورد كيفيت جلسه محمد علي
او كه در آن جلسه . گويد االله خميني در مورد طرح مجلس سخن مي آيت

االله خميني براي جلوگيري از تضعيف مجلس  شركت داشته معتقد است آيت
  :حاضر به پس گرفتن طرح توسط مجلس نشده است

... اند اين طرح به تصويب نرسد ما باخبر شديم امام به مجلس توصيه كرده«

من در ستاد بسيج اقتصادي آمد و موضوع را گفت و من و  رجائي به سراغ
وگو كرديم  حدود چهار ساعت با امام بحث و گفت. رجائي خدمت امام رفتيم

شهيد رجائي . نظر كنند و بالاخره امام قبول كردند كه از توصيه خود صرف
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من : برخلاف هميشه خيلي ناراحت و تند صحبت كرد و خطاب به امام گفت
ايم  وزيري و وزارت ندوخته يلي صريح عرض كنم قبايي براي نخستام خ آمده

جا مي توانيم استعفا دهيم و برويم ولي اين شدني نيست ما  و در همين
ماند كه  به اين مي. مسئوليت را به عهده داشته باشيم و اختيار نداشته باشيم

ايم تا تكليف ما  ما آمده. دست و پاي ما را ببنديد و بيندازيد در دريا تا شنا كنيم
امام لبخندي زد و پاسخ داد شما   صحبت رجائي كه تمام شد،. را روشن كنيد

من مطمئنم كه اگر اين قانون در مجلس تصويب شود . تكليف مرا روشن كنيد
صدر  اين كشور را به خاك و خون خواهند كشاند و حتماً آقاي بني

وقت در  آن. كشيدگيري خواهد كرد و كار به جاهاي حساس خواهد  موضع
سال شاهنشاهي نتوانستيم اولين  2500گويند پس از  بيرون از اين كشور نمي

ماه تحمل كنيم؟ امام تمام اتفاقات روزهاي بعدي را  11جمهورمان را  رئيس
مان به ايشان گفتيم اين  هاي بيني كرده بودند و تنها زماني كه ما در صحبت پيش

ايشان توصيه خود را برداشتند و شود  عمل شما سبب تضعيف مجلس مي
دانيم متأسفانه تمام  گونه كه مي مجلس طرح را تصويب كرد ولي همان

البته من » .هاي امام پس از تصويب آن طرح به واقعيت پيوست بيني پيش
طور  صدر آن گرفت و ماجراي بني دانم اگر در آن روز آن اقدام صورت نمي نمي
  )170جعفري، تقاطع دو خط، (»يا نه؟ شد، الآن وضعيت ما بهتر بود نمي

جمهور از ابلاغ مصوبه مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده بود،  رئيس
وزير بود، سر  و به معني تأييد انتصاب سرپرست وزارت خارجه توسط نخست

معتدل و   همين امر باعث شد تا هيئت حل اختلاف كه از افراد نسبتاً. باز زد
شد، نظر به جايگاه قانوني و شرعي شوراي  ر تشكيل ميجمهو متمايل به رئيس

از اين . نگهبان و لازم الاجرا بودن قانون مصوب آن، حق را به مجلس بدهد
جمهور نيز مجبور شد  رئيس. جمهور توسط شورا مقصر اعلام شد جهت رئيس

مصوبه مجلس را ابلاغ كند اما همچنان حق خود براي تصويب سرپرست 
به عبارتي حتي اجراي مصوبه مجلس را . محفوظ دانستوزارت خارجه را 

اي به  جمهور طي نامه از اي رو رئيس. دانست تنها با تصويب خود قانوني مي
ها و  وزير ضمن ابلاغ مصوبه مجلس، در مورد تصدي وزارتخانه نخست
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متن نامه . ها در وزارت خارجه به شدت به وي هشدار داد انتصاب معاونت
  :چنين است

  وزير محمد علي رجائي نخست آقاي«

مصوبه مجلس شوراي اسلامي راجع به تعيين سرپرستي وزارتخانه هاي 
با توجه . شود قانون اساسي ارسال مي 132وزير حسب وظيفه مقرر در اصل  بي

توان اصل  كه وظايف و اختيارات سرپرست با وزير اختلاف ندارد و نمي به اين
راين احراز سمت سرپرستي وزارت فرض كرد بناب 132را ناسخ اصل  140

جمهور و تأييد مجلس شورا و  نظير انتصاب وزير منوط است به تصويب رئيس
جمهور را محدود  تواند صلاحيت و اختيارات قانوني رئيس چون مجلس نمي

جمهور در  شود و حق رئيس مصوبه فوق به منزله تأييد مجلس تلقي مي  نمايد،
اين جانب با سرپرستي شما در . تصويب اين انتصاب محفوظ است

بنابراين تعيين . كنم وزير موافقت ندارم و آن را تصويب نمي هاي بي وزارتخانه
اعتبار  چهار معاون وزارت خارجه از طرف شما خلاف قانون اساسي و بي

يك از نهادهاي اين جمهوري نبايد   در طليعه جمهوري اسلامي هيچ. است
اثر  ز طريق بازي با الفاظ مثله و بياصول و احكام قانون اساسي را ا

  )158، 1385صدر،  بني(».كنند

جمهور را مقصر اعلام نمود  در موارد ديگري هم هيئت حل اختلاف رئيس
هاي خود به قوه قضائيه، تلاش براي برگزاري  از جمله ندادن صورت دارايي

ه توجهي ب رفراندوم ، نامه به شوراي عالي قضايي و بالاخره در مورد بي
  .مصوبات شوراي نگهبان

جمهور در مقابل موضع هيئت حل اختلاف كه او را در مورد امضاء و  رئيس
هاي بدون  ابلاغ نكردن مصوبه مجلس در خصوص وزارتخانه

مقصر شناخت توضيحاتي ارائه ) تصدي رجايي در وزارت خارجه(سرپرست
يف او حذف تدريجي خودش از صحنه اجرايي و خلع يدش از وظا. دهد مي

  :كند قانوني خود را علت آن ذكر مي

جمهور يك حقوقي، يك وظائفي و يك تكاليفي دارد اگر قرار شود  رئيس«
ما بين خودمان هماهنگي داريم، پس ديگر اين وظيفه هماهنگ كننده : بگويند
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خواهد،  جمهور نمي ها هم كه تصويب رئيس سرپرستي وزارتخانه! االله امان في
جمهور موافقش باشد،  زير هم لازم نيست كه رئيسو نخست! االله امان في
جمهور جزو قوه مجريه نيست  رئيس  صداوسيما هم كه شما باشيد،! االله امان في

ماند كه ايشان ماشين امضاء است  پس باقي مي! االله امان هم في كه نظر بدهد، آن
. كار جمهوري انتخاب كرده باشند فقط براي اين كنم مردم رئيس من خيال نمي

اي نوشتم و حالا  پس صحبت سر اين بود و به آن هيأت سه نفري هم من نامه
  .اميدواريم كه اين مسأله يك راه حل منطقي پيدا بكند

ها و حالا كه  اي است از اين حقوق و مسئوليت جمهور مجموعه  رئيس
براي اين يكي هم يك راه حل  كنيد، هرجا را كه شما لازم نديديد حذف مي

شود بگوئيد كه شما يك وظيفه داري و آن هم امضاء كردن  نمي .پيدا كنيد
  )10/3/60انقلاب اسلامي، (».است

اي موارد تخلف  محمد يزدي  سخنگوي شوراي حل اختلاف طي مصاحبه
جمهور در مورد  جمهور از قانون اساسي كه در واقع مقصر دانستن رئيس رئيس

  :دارد مي وزير بود را اعلام اختلافات وي با مجلس و نخست

هيئت در برابر اين مسأله پس از مذاكرات طولاني تصميم گرفت كه چند «
توجه به اين نكته لازم است كه . مطلب را براي مردم شريف ايران تشريح كند

خواهيم  ها فعلاً در نحوه برخورد با مسائل است و در ماهيت قضايا نمي بحث
در در سخنراني و دو مصاحبه ص زياد وارد شويم ما گفتيم كه برخورد آقاي بني

اي امام  اخير غيراصولي و غيرمنطقي بوده و ايشان متخلف از بيانيه ده ماده
  .اند شناخته شده

شان عنوان  صدر در هر دو مصاحبه مطلب ديگر موضوعي بود كه آقاي بني
كرده بودند كه مسائل را بايد با مردم در ميان گذاشت و در مصاحبه اخيرشان 

از ايشان درباره . اگر ميزان رأي مردم است بايد مردم اظهارنظر كنند اند كه گفته
قانون اساسي مطرح  59تكيه بر رأي مردم و به اصطلاح رفراندوم كه در اصل 

  است سئوال شده بود كه اين مسئله چگونه است؟

قانون اساسي و تكيه بر قسمت آخر  59محمد يزدي پس از قرائت اصل 
آراء عمومي در اختيار هركسي نيست بلكه بايد در  اين اصل گفت مراجعه به
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مجلس مطرح شود و اگر دوسوم مجموع نمايندگان مجلس موافق بودند آن 
كدام از  صدر در هيچ توان به آراء عمومي مراجعه كرد ولي آقاي بني وقت مي

كنند كه هر وقت  دو مصاحبه اخيرشان به اين قسمت آخر اصل تصريح نمي
نه تعدادي و نه حتي اكثريت بلكه دو سوم مجموع  مجلس خواست آن هم

  .نمايندگان

به اين ترتيب ديده مي شود كه اين برخورد خيلي اصولي و منطقي نيست 
البته ما با ماهيت قضايا كار نداريم ماهيت قضايا را بايد در شرايط ديگر 

  .هاي ديگر رسيدگي كنند دستگاه

كر شود نامه سرگشاده آقاي نمونه ديگري را كه هيئت اجازه داده است ذ
در . جائي بعضي قضات است صدر به شوراي عالي قضائي در رابطه با جابه بني

اي به هيئت نوشت و پرسيد كه شما جواب  اين رابطه شوراي عالي قضائي نامه
كه چند روزي بود هيئت  به دليل اين. دهيد يا خودمان اين كار را انجام دهيم مي

آقاي مهدوي كني و بنده نه به عنوان نظر هيئت بلكه تشكيل جلسه نداده بود 
نظر خودمان به شوراي عالي قضائي نوشتيم كه خودتان جواب دهيد و شوراي 

ها درج شد البته ما تصديق  عالي قضائي هم جواب نامه را داد كه در روزنامه
 كنيم كه نامه شوراي عالي قضائي تند بوده و تعبير سنگيني در آن بوده راجع مي

شان وقتي راجع به اين مسئله  صدر ايشان در مصاحبه به صورت اموال آقاي بني
گوييد چرا خلاف قانون  وقتي مي«گويند كه  كنند به طور خلاصه مي بحث مي

و بعد به دنبال » ترسانند كنند به محاكمه و ما را مي كنند ما را تهديد مي مي
نقلاب كردند كه از يك كنند كه مردم ا مسئله محاكمه و ترساندن صحبت مي

قدرت ترساننده خلاص بشوند يك دستگاه ترساننده جديدي نبايد بيايد، و يا 
قدر سقوط كند كه بخواهند  راجع به محاكمه كه، اگر روزي جمهوري آن

  .و از اين قبيل تعابير» ...جمهورش را محاكمه كنند رئيس

را تهديد به ما منظورمان نحوه برخورد است آيا واقعاً چه كسي ايشان 
محاكمه كرده يا چه كسي و كدام مقامي به عنوان ترساندن صحبت كرده و اين 

درست . آورند طرز برخورد است كه ايشان در جواب اين تعابير را به ميان مي
است كه نامه شورايعالي قضائي يك مقدار تند بوده ولي سخن از ترساندن و 
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ها و اموال رهبر و اعضاي شوراي  ئييا محاكمه اصلاً مطرح نبوده، در مورد دارا
طور  وزير و وزراء در قانون اساسي همان جمهور و نخست رهبري و رئيس

عالي قضائي  است كه ايشان گفتند كه مي بايست دستگاه قضائي و شوراي
  .صدر است و مفهوم قانون اساسي همين است حق با آقاي بني. تحقيق كند

هاي كسي مطلع شود  هد از دارائيكنيم اگر كسي بخوا اما ما سئوال مي
ترين راه اين نيست كه دوستانه و صميمانه از طرف  ترين راه و ساده طبيعي

هاي خود را در اين فرمي كه تهيه  بخواهد كه شما لطف كنيد صورت دارائي
وزير، وزراء و  شده است بنويسيد همان فرمي كه براي شخص امام، نخست

و يكي دوبار هم تذكر داده شده كه ممكن فرزندان امام فرستاده شده است 
كار را انجام دهند  شان زياد بوده فراموش كرده باشند كه اين است چون مشاغل

تا شوراي عالي قضائي هم بتواند وظيفه قانوني خود را انجام دهد ولي ايشان 
گويند من منظوري داشتم و آن منظور  در جواب با لحني حاكي از ناراحتي مي

اين هم . دهم تا مردم بدانند م و صورت اموالم را به مردم ميگوي را نمي
. برخورد منطقي و اصولي نيست چه كسي گفته كه بايد در اختيار مردم باشد

توانيم براي اثبات مدعاي خود بگوئيم ولي به همين  هاي زيادي مي البته نمونه
  )13/3/60انقلاب اسلامي، (».كنيم مقدار اكتفا مي

االله بهشتي نيز كه طي يك  م نظر هيئت حل اختلاف آيتپس از اين اعلا
ترين مخالف  صدر از او به عنوان مهم جمهوري بني سال و چند ماه رياست

جمهور  شد ولي كمتر اظهارنظر جنجالي، عليه رئيس جمهور نام برده مي رئيس
آن اظهار   جمهور اشاره نموده و از به تخلفات قانوني رئيس داشت،  بيان مي

  :كند مي تأسف

اما در مورد اول قانون اساسي گفته است كه ديوان عالي كشور درباره «
ها  وزير، وزراء و همسران و فرزندان آن جمهور، نخست دارايي رهبر، رئيس

منتهي اولين راه عملي در دنيا براي تحقيق سئوال از خود شخص . تحقيق كند
شان از اشخاص سئوال  هاي قضايي در زمينه مسئوليت است و وقتي كه دستگاه

دانيد كه همه مردم  مي. ها است كه جواب بدهند كنند، وظيفه قانوني آن مي
كس  هاي تحقيقي قضايي پاسخ بدهند، هيچ موظفند به همه سئوالات دستگاه
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دهم  هاي قضائي بگويد كه من جواب نمي تواند در برابر سئوالات دستگاه نمي
اند و بعد هم گفته شد، كه  تخلف كرده به اين اعتبار گفته شده است كه ايشان

وقتي امام در اين باره جواب دادند چند ماه است ايشان به خط خودشان 
وزير، وزرا جواب  نخست. اند اند كه من چي دارم چي ندارم و فرستاده نوشته

جمهور چه اشكال دارد در كارش كه  كنند رئيس اند اصلاً مردم سئوال مي داده
فاقاً اين اصل براي ايجاد استحكام بيشتر ميان مردم و دهند، ات جواب نمي

جمهور و مسئولان است نبايد يك جوري با آن برخورد كرد كه به جاي  رئيس
اي است و اما قسمت  اطمينان بيشتر شك بيشتري ايجاد بكند اين چه سليقه

دوم قانون اساسي خيلي صريح است گفته است كه مصوبات مجلس را 
گويند بايد امضاء كند و زمان معين  امضاء كند اين وقتي ميجمهور بايد  رئيس
هاي قانوني دنيا است وقتي گفتند  كنند طبق فرم قانوني دنيا كه در همه واژه نمي

خواهد اگر قانون بخواهد  زمان معين كردن قانون مي! بايد امضاء كند يعني فوراً
گفتند اشخاص موظف  كند والا اگر آيد مهلت را معين مي مهلتي تعيين بكند مي

در اصطلاح . هستند كه چنين، چنان بكنند يعني بايد فوراً اين كار را بكنند
است و از اين گذشته » فور«شود كه امر ظاهر در  اصول فقه هم همين گفته مي

خواهد بگويد قوانين  كند اين اصل قانون اساسي كه مي اگر كسي فكر مي مثلاً 
كند مثلاً  سال ديگر ابلاغ مي جمهور يك يسجمهور، رئ دهند به رئيس را مي

بنابراين روشن است كه خلاف قانون است و به . دهد كسي احتمال اين را مي
نظر من در اين زمينه چه بهتر كه سئوال از شوراي نگهبان بشود برداشت 

ها  اند تفسيربردار نيست اين هم از آن حرف كه ايشان گفته خودش را بگويد اين
بينيم كه آقاياني كه دم از قانون و حاكميت قانون  ال تأسف مياست ما با كم

كه مطابق خواسته خودشان  شان قانون نيست مگر اين چيز براي زنند هيچ مي
  )14/3/60انقلاب اسلامي، (».باشد

پس از مصاحبه محمد يزدي سخنگوي هيئت حل  13/3/60در تاريخ 
جمهور از قانون اساسي و  ها و تخلفات رئيس اختلاف مبني بر تخلف روزنامه

جمهور در مورد  در واقع اعلام نظر رسمي هيئت در مورد مقصر شناختن رئيس
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اي به نماينده خود در شوراي حل اختلاف  تشنجات سياسي كشور، وي در نامه
  :به شدت به رأي صادره اعتراض نمود

  الاسلام آقاي اشراقي بسمه تعالي حجت«

بي را گفته است كه با حقيقتي كه بر ديروز سخنگوي هيأت سه نفري مطال
طوري كه در پاسخ نامه هيئت هم  ها معلوم است نمي خواند همان شما و آن

  : شوم كه نوشتم مجدداً متذكر مي

آقاي رجائي به گواهي همين قانون و قبل از تصويب آن و  -1 –الف 
براي هاي دارائي و بازرگاني، معاون و  برخلاف قانون اساسي براي وزارتخانه

  .بانك ملي مدير عامل معين كرده است كه جرم است

خارجه معاون تعيين كرده است كه  پيش از امضاي قانون براي وزارت -2
هذا چرا هيئت اعلام  خود هيأت نيز به اين موضوع اعتراض كرده است مع

  .تخلف و جرم نكرده است

تا وزير  نخست. چه مدت است» موقت«از شوراي نگهبان بپرسند  -1-ب
  .چه مدت حق دارد سرپرست باشد

كند كه مصوبات  جمهوري را موظف مي نوشتم كه قانون اساسي رئيس
دارد و  ظاهراً تفسير هم برنمي. كند مجلس را امضاء كند اما مهلتي معين نمي

  .محتاج متمم است

جانب در آن مدت  حال شوراي نگهبان مدت موقت را معين بكند اين با اين
طرفانه و از راه كدخدامنشي و  كنم و قرار بود كه هيئت بي ميقانون را امضاء 

كه به كمك كساني برود كه در  با صبر و حوصله اين مسائل را حل كند نه اين
خواهند همه چيز را به انحصار درآورند و شما  و مي. اند مجموع يكدسته

ودم جانب درباره مصوبه مجلس شرحي به آقاي رجائي نوشته ب دانيد كه اين مي
كه بنابر حل مسئله شد گفتم ابلاغ بكنند نتيجه معلوم شود حالا كه  پس از اين

طور عمل كرده  طرفي اين جاي حل مسئله دو نفر از اعضاي هيئت در كمال بي
  .است

وزير بنابر تصويب مجلس حق دارد سرپرست باشد يا نبايد  اگر نخست -2
  سرپرست بشود فرق عمل سرپرست با وزير چيست؟
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 132ر در مقام انجام وظايف فرق ندارد مسئله بلااجرا ماندن اصل و اگ
  شود؟ قانون اساسي چه مي

كه با پيشنهاد شما موافقت كردم كه اين مسائل به طور اصولي  پس از اين -3
حل بشود و شما خود دنبال اين كار رفتيد معناي اين كار هيئت چيست و چرا 

  از وظيفه اصلي خود عدول كرده است؟

وزير  به هيئت نوشتم كه اعضائي از شوراي عالي قضائي با نخست -1-ج
اند و متضمن دو خلاف  خودشان وضع قانون كرده اند، بنابر قرار، جمع شده

  .آشكار از قانون اساسي است

طور حذف مقام هماهنگ  جمهوري است و اين هماهنگ كننده سه قوه رئيس
شوراي قضائي . شده استكننده حتي بدون رعايت صورت ظاهر هرگز ديده ن

هيئت چه . حق وضع قانون ندارد و وضع قانون جرم و مجازات كرده است
تواند عضو حزب باشد رئيس  باره كرد؟ بنابر قانون، قاضي نمي اقدامي دراين

  .ديوان عالي كشور عضو و دبيركل حزب جمهوري است

ور جمه آقاي رئيس مجلس در مجمع وعاظ در قم بياناتي بر ضد رئيس -2
كرده است و در نمازهاي جمعه هفته گذشته و در مجلس توهيني نمانده است 

شوراي قضائي در پاسخ اخطار قانوني درباره عمل خلاف . كه نكرده باشند
 2ها به نظر  و اين... اي سراپا توهين و تهديد نوشته است و قانون اساسي نامه

  .نفر از هيئت رفتار قابل اعتراض نيست

ها به  كاري مسئولين مختلف و روزنامه مورد خلاف 50از  تاكنون متجاوز
ها بلاجواب و  جانب به هيئت تذكر داده شده است كه غالب آن وسيله دفتر اين

  .معوق مانده است

اي كه جهت متوقف كردن انتخابات مهران و دهلران به علت  نامه -د
نها موقعيت جنگي اين دو شهر به مجلس شوراي اسلامي نوشته شده نه ت

ها با وجود  تاكنون در مجلس مطرح نشده است بلكه انتخابات بعضي حوزه
  .تذكرات مكرر به وزير كشور به عهده تعويق افتاده است

وقتي يك . هيئت براي آن تشكيل شد كه طرفين بر ضد يكديگر اقدام نكنند
طور عمل  پوشاند و هيئت اين هاي خود لباس قانون مي طرف به خواسته
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شود و  جمهوري تبديل مي واقع اين هيئت به وسيله سانسور رئيس كنند در مي
  .نمايد طور كاملاً آشكار در برنامه حذف او مشاركت مي به

شوند و نسل امروز از راه  گذارم كه اين امور واقع مي خدا را سپاس مي
هاي اصلي انحراف يك انقلاب از مسير اصلي خودش پي  ها به علت واقعيت

تواند نهادهاي  شود كه چه آسان يك گروه سياسي مي يمتوجه م. برد مي
. گوناگوني را در قبضه خود بياورد و به راحتي قانون و اصول را زيرپا بگذارد

رئيس جمهور . طرفي آقايان بر شما و مردم آشكار شده باشد اميدوارم درجه بي
  )14/3/60انقلاب اسلامي،(»   12/3/1360صدر  ابوالحسن بني

  الاسلام اشراقي جمهور به حجت سنامه دوم رئي

نامه ديگري از سوي  به دنبال آخرين اظهارات سخنگوي هيئت سه نفره، 
متن نامه دوم را با هم . الاسلام اشراقي نوشته شد جمهور به حجت رئيس

  .خوانيم مي

  ! الاسلام آقاي اشراقي تعالي حجت بسمه«

  :اند سخنگوي هيئت سه نفري باز خلاف حقيقت گفته

وزير مطالب چنان آشكارا خلاف حقيقت است  درباره انتخاب نخست  -1
  :اين است كه. جانب را به حيرت افكند كه اين

اند،  كنم يك بحث آزاد با شركت كساني كه در جريان بوده پيشنهاد مي  -
  .طور كه هست معلوم بشود تشكيل بشود تا حقيقت بر مردم آن

  :لب خلاف حقيقت استهاي آقاي يزدي اين مطا عجالتاً در گفته

جانب تهيه نكردم  وزيري را اين صورت اسامي نامزدهاي نخست  -الف
جانب سه نفر را غيرقابل  فهرستي از اسامي كه پيشنهاد شد، تهيه گرديد و اين

  .ها آقاي رجائي بود قبول خواندم كه يكي از آن

كنيم  آقاي رجائي را پيشنهاد مي هيئت منتخب مجلس آمدند و گفتند ما فقط 
رأي تمايل گرفتن هم بود اما بعد از اين . پذيريد كار ما تمام است و اگر نمي
  .حرف بود
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اي كه در همان وقت در اين باره چاپ شده است و نوار گفتگوئي  دو نامه
جانب و آقاي امامي كاشاني موجود است كه حقيقت را به تمامه  ميان اين

  .گرداند روشن مي

» مجبور«جانب  باره بحث مفصل شد كه ايندر يكي از جلسات در اين 

اما » اضطرار«ام و آقايان گفتند  به اين كار تمكين كرده» اضطرار«ام يا از راه  بوده
اين امور به تمامه . كه اگر به بحث آزاد تن دادند. اضطرار، كره و اجبار نيست

به  جانب تمكين كردم، در بحث آزاد آن را گردد كه چرا اين بر مردم روشن مي
  .ملت ايران با وضوح تمام خواهم گفت

چه در مصاحبه نگفتم اين است كه آقاي بهشتي به  درباره صورت اموال آن
. ايد نامه اموال را پر نكرده و نفرستاده جا پرسيدند، پرسش دزفول آمدند و در آن

به ايشان گفتم منتظر پايان جنگ هستم، و اين كار علامت آن است كه بعد از 
  .ادامه كار به اين ترتيب را ندارمجنگ قصد 

خواهم خيال شما راحت باشد بلكه بگذاريد جنگ را با خيال راحت  مي
با خنده گفتم خيال شما راحت، راحت باشيد كه نخواهم ماند . اداره و تمام كنم

بايد به عنوان شوراي عالي قضائي  اند نمي وقتي ايشان از انگيزه آگاه بوده
  .طور بنويسند آن

اند و پيش از جلسه  آقاي بهشتي چند نوبت تهديد به محاكمه كرده –ج 
اند به اين  مصاحبه در هيئت عمومي ديوان عالي كشور اين مسئله را طرح كرده

  .ترتيب سخن سخنگو خلاف حقيقت است

اند هركس قانون را اجراء نكند مفسد  يك هفته نيست كه امام گفته –د 
رح نامه قبلي نه تنها قانون را اجرا مسئولان كشور به ش. الارض است في

  .كنند و دادرسي نيست كنند، بلكه خلاف آن مي نمي

اند  در همدان با لباس مبدل به يك اجتماع در يك چهارديواري حمله كرده
ها و مورد حمله واقع  خورده و اين بار اول نيست، مثل رژيم سابق هر بار كتك

  .شوند ها مقصر مي شده

گيرند و با آن  هاي رسوا مي سازي جمهوري را با پرونده افراد دفتر رياست
  .شوند كنند و صدها خلاف كه هر روز واقع مي جوسازي مي
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صحبت آقاي سخنگو درباره مراجعه به آراء عمومي باز خلاف حقيقت  -ح
جانب هم در ابتدا كه طرح كردم و هم در مصاحبه نظرم به ترتيبي  اين. است

قانون  59بيني شده است و در اين باره عين اصل  شبود كه در قانون اساسي پي
با وجود حقيقتي . اند اساسي را هم خواندم و همه خوانده و شنيده و ديده

انگيز نيست؟ چه بگويم كه بر سر  چنين آشكار اين طور خلاف گفتن تعجب
انقلاب (»13/3/1360صدر  سيد ابوالحسن بني. آورند جمهوري اسلامي چه مي

  )14/3/60اسلامي،

اشراقي براي حل اختلاف  الدين شهاباله صلواتي با اشاره به تلاش  فضل
صدر نسبت به نماينده  جمهور و مخالفانش به تندي و عصبانيت بني بين رئيس

خود در هيئت سه نفره اشاره نمود و علت نپذيرفتن رأي شوراي حكميت و 
هاي وارد شده صدر در مقابل رقباي سياسي را فشار منطق بني رفتار خشن و بي

  : داند بر او مي

االله اشراقي  اي شد كه مرحوم آيت برنامه. آن شورا ربطي به مجلس نداشت«
االله  مرحوم شهيد آيت اي، االله خامنه و چند نفر ديگر بين همة آقايان يعني آيت

صدر و  االله هاشمي رفسنجاني از آن طرف و از اين طرف بني بهشتي و آيت
صدر در روز  مخصوصاً بعد از سخنراني بني. دوستانش را آشتي بدهند

صدر  بني. در دانشگاه بود كه درگيري شديد پيش آمد 1359چهاردهم اسفندماه 
آقاي اشراقي را به عنوان حكَم انتخاب كرده بود با اين كه آقاي اشراقي به 

صدر به عوض اين  بني. صدر علاقه داشتند و از او حمايت هم كرده بودند بني
اين حكميت باشد و حكميت را بپذيرد، كلمة ابوموسي اشعري را در  كه تابع

مورد آقاي اشراقي به كار برد و خيلي باعث ناراحتي بيت امام خميني و 
االله اشراقي شد و حتي بعد از آن قضيه مرحوم حاج احمد آقا هم از  آيت
د آقاي در مور» ابوموسي اشعري«تا قبل از به كار بردن كلمة . صدر برگشتند بني

هايي به عنوان شخص خودشان و نه حضرت  اشراقي، حاج احمد آقا حمايت
  .صدر داشتند امام، در برخي موارد از بني

كم با اين  كردند، ولي كم هاي بزرگ در ابتدا حمايتش مي خيلي از شخصيت
حتي خود ما كه در مجلس . منطق همه برگشتند هاي تند و حتي بي گيري موضع
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وديم و بيشتر دوست داشتيم اختلاف و درگيري نباشد، با اين با هيچ جناحي نب
صدر گرفته بود، در مقابلش موضع  هاي تند و خشني كه بني گيري موضع
هاي امام را  كرد و حرف آن هم در شرايط جنگ، از امام نافرماني مي. گرفتيم

ن در آ. توانستيم بكنيم شد، چه مي پذيرفت، براي امثال ما گران تمام مي نمي
شد، خيلي عصبي شده  صدر از فشارهايي كه به او وارد مي اواخر كار آقاي بني
حتي يك وقت در اصفهان به جايگاهي . داد العمل نشان مي بود و از خود عكس
انداز ايران،شماره  چشم(».هايي پرت كردند اي كفش كرد عده كه او سخنراني مي

18 ،27(  

تر از حاميان قدرتمند  كه پيش) ياالله خمين داماد آيت(اشراقي الدين شهاب
جمهور، از او مصرانه  رفت در پاسخ به نامه رئيس جمهور به شمار مي رئيس

االله خميني پرهيز كند  خواست از ايجاد نگراني در جامعه و نگران ساختن آيت
  :هاي سياسي خاتمه دهد و به تنش

لام صدر رياست جمهوري اسلامي ايران پس از اهداء س جناب آقاي بني«
جانب در رابطه با مسائل هيئت  جناب خطاب به اين آن 12/3/60نامه مورخه 

سه نفره طبق خبر خبرگزاري پارس ملاحظه شد كه چون بعضي از مطالب آن 
توجه مستقيم با من داشت مرا ناگزير از پاسخ نسبت به آن بعض كرد و جواب 

چار از مختصر قبل از پاسخ كوتاه نا. تر بستگي به نظر هيئت دارد مبسوط
عالي و هم به ساير مسئولين هستم و آن را با تمام وجود  تذكري هم به جناب

گويم كه هوشيار باشيد و باشند طوري عمل نكنيم كه خداي ناكرده قلب  مي
در بيمارستان قلب با » يو.سي.سي«امام امت آزرده شود همان قلبي كه از 

تاد و قلوب عاشق امام را صداي لرزان براي ملت بيدار و گريان پيام فرس
  .هاي رأي كشاند مشتاقانه به پاي صندوق

در دو نوبت هيئت موفق به زيارت امام براي استماع رهنمودهاي رهبر 
ها و اختلافات رو  چه شنيدم آن بود كه سعي كنيد درگيري قدر شد و آن عالي

لين ام كه چه خوب است مسئو جانب مكرر به شما تذكر داده به كاهش رود اين
به عوض طرح مناقشات به رفع مشكلات بپردازيد و با دانائي و توانائي 

ترين  دوچندان معضلات رو به كاهش رود و بالصراحه بايد بگويم امروز بزرگ
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رنج و درد مردم اختلافات دولتمردان است كه سخت ملت قهرمان و 
  .شهيدپرور را نگران كرده و دل امام امت را هم به درد آورده است

بست اختلافات هيچ نيست واي بر ما اگر گوش  بستي باشد جز بن اگر بن و
شنوا نداشته باشيم و استغاثه رزمندگان خط مقدم جبهه را نشنويم و يا دنيا 

قدر رشد نداريم كه موقعيت حساس و تكليف امروز خود  گمان كند كه ما آن 
و اين را  من مكرر گفتم همه گوش به قانون اساسي دهيم. را تشخيص دهيم

بدانيم كه اگر مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورد تائيد شوراي نگهبان واقع 
شد مخالفت با آن مخالفت با قانون اساسي است باري در پاسخ به نامه شما 

ها به وسيله دفتر  كاري مسئولين و روزنامه حال متجاوز از پنج خلاف كه تابه آن
ها بلاجواب و معوق مانده  ب آنعالي به هيئت تذكر داده شده كه غال جناب

گويم كه من اطلاع كافي از اين تعداد ندارم بايد از دبيرخانه هيئت سه نفره  مي
سئوال شود اما به تصديق خودتان به بعضي جواب داده شده و برخي ديگر هم 

كاري نبوده كه پاسخ دهيم يا نوبت آن نرسيده چون هيئت  يا به نظر ما خلاف
ساعت  3دهد و در هيچ نشستي كمتر از  تشكيل جلسه ميچهار روز در هفته 
آن   تواند عجولانه پاسخگوي تمام شكايات باشد علاوه بر طول نكشيده و نمي

كه شكايتي به نظر هيئت در  كند نوبت را رعايت كند مگر آن عدالت اقتضاء مي
كه خواسته باشيم  اولويت قرار گيرد اين است سر تأخير در جواب بدون آن

ايد  عجيب است كه در قسمتي از اين نامه متذكر شده. جواب و معوق بماندبلا
شود و به طور كاملاً آشكار  جمهور تبديل مي هيئت وسيله سانسور رئيس(كه 

نمائيد آيا  گونه برداشت مي عجبا چرا اين) نمايد در برنامه حذف او مشاركت مي
رسيده هيئت صحه  اگر در مقابل مصوبه مجلس كه به تائيد شوراي نگهبان

كه به  جمهور است يا آن گذاشته باشد اين قبولي به مبناي قبول حذف رئيس
  .معناي قبول قانون اساسي

باشيد آيا قبول  آن مي قانون اساسي كه شما مسئول نگهباني و پاسداري از 
مصوبات مجلس شوراي اسلامي و گردن نهادن هيئت به حكم قانون اساسي 

ها است يا آگاهاندن  جمهور از مسئوليت ن راندن رئيسنامش مشاركت در بيرو
جمهور نبوديد قانون اساسي  عالي رئيس آن روز كه جناب. او به مقدار مسئوليت
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خواست از صفحه خطر  به تصويب ملت رسيد و با اين تصويب نمي
خواست با تحكيم مقام او بر حفظ اختيارات  ها حذف كند بلكه مي مسئوليت

گذارد منتهي اختيارات او بيش از آن نيست كه قانون به او اش صحه ب قانوني
داده است آري اگر برخلاف قانون اساسي قانوني به تصويب مجلس خداي 
ناكرده برسد قانونيت نداشته و قطعاً شوراي نگهبان آن را مردود دانسته و 

جمهور آن  جناب آقاي رئيس. هيئت هم اگر چنين ديد ساكت نخواهد نشست
تان گفتم به  ز طرف شما نمايندگي در هيئت را قبول كردم خدمتروز كه ا

كنم كه مرز بين من و شما حق باشد و من تا به حال خدا  شرط آن قبول مي
ام و اگر نبود كه ملت  داند در اين كار از سر حد حق پا آن طرف نگذاشته مي

الي جانب از زير بار مسئوليت شانه خ عزيز ايران گمان خواهد كرد كه اين
فرمائيد  رفتم شما مي هاي سنگين نمي گونه مسئوليت كنم هرگز زير بار اين مي

شود آشكارا بايد بگويم نه تنها هيئت سانسورچي  هيئت وسيله سانسور شما مي
طور  زدائي تشخيص داده به كه وظيفه اصلي خود را تشنج نيست بلكه روي آن

ايد برخورد نكرده و در جدي با تخلفات روزنامه انقلاب اسلامي و ساير جر
زا نرمش  برابر عنوان كردن مسائل حاد و احياناً خلاف واقع با تيترهاي تشنج

اي از جرايد و جنابعالي  من خودم بارها به مسئولين پاره. هم نشان داده است
ها را كنترل كنيد و در اين رابطه  كند قلم ام امروز مصلحت اقتضاء مي تذكر داده

هاي گروهي و برخي مراكز اجتماع  ها و رسانه ساير روزنامهاز روزنامه شما و 
كنم كاري نكنند كه هيئت تنها  ها تقاضا مي گله دارم و از همه جرايد و رسانه

گونه انتشارات ببيند كه رعايت  وظيفه شرعي و قانوني خود را برخورد با اين
مصالح مملكت اسلامي را ننموده جنگ درون مرزي براي شكست در جنگ 

كنيم و ميل داريم  به هر حال ما كمك به سانسور نمي. اندازند مرزي راه مي برون
زا و ميل داريم اذهان  زدا باشند نه تشنج ها حقايق را بنويسند اما تشنج روزنامه

ها را نگران و غبار غم به قلوب دردمند و شهيد داده ملت  را مشوب و دل
ه سانسور نيست، ميل به آرامش تمايل اين چنين ميل ب. بزرگ ايران ننشانند

ترين وظيفه نويسندگان مسئول و  اي نگران است و اين از بزرگ دادن به جامعه
ملتي كه براي تضمين آزادي و استقلال يعني تشديد مباني اسلام . متعهد است
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گيرندگان اين تعهد الهي با اختلافات خود   دهد انتظار ندارد برعهده جوان مي
اميدوارم نصايح من كسي را نگران نكند بلكه . ران كنندمردم فداكار را نگ

اي از مسائل گذشتن و به وقت ديگر موكول  بينديشم كه در زمان جنگ از پاره
. والسلام عليكم. ترين راه براي بهبود زندگي مردم است كردن عاقلانه

  )14/3/60انقلاب اسلامي،(»اشراقي

اي پس از عزل  حبهمحمد يزدي از اعضاي شوراي حل اختلاف طي مصا
هاي شورا كه منجر به رأي نهايي  جمهور برخي از مسائل و پيگيري رئيس

جمهور از قانون و فرامين رهبري بود را به طور مشروح توضيح  تخلف رئيس
  :داد

كند كه هنوز فرانسه  كنم كه اين آقا فكر مي كه من تعجب مي: امام فرمودند«
آيد بايد بنويسد، هر چه به ذهنش  ياست و به صورت آزاد هر چه به قلمش م

جمهوري است و اين  كند كه در مقام رياست فكر نمي. آيد بايد بگويد مي
يك مقداري در اين زمينه صحبت . هايش چقدر ضرر دارد ها و نوشته گفته

شان به من فرمودند حالا اين مطالبي  فرمودند در عين حال در اواسط صحبت
خواهد بگوئيد بعد يك مقداري  هايت نمي بهگويم بيرون در مصاح كه من مي

خواهم  ام اين است كه مي صحبت فرمودند و بعد فرمودند من مشكل اصلي
ها  خواهم جوري بشود كه دنيا بگويد كه اين نمي  حيثيت اسلام محفوظ بماند،

اند،  هائي هستند كه انتخاب شده ها شخصيت اين. منتخبين اين جمهوري هستند
اش  باز هم سعي كنيد اگر بشود اين آقا را يك مقدار نگه. شان هست اين وضع

من مضمون مطالب . اش داريد تر، ملايمش بكنيد، يك مقدار نگه داريد، آرام
البته امام يك مقداري مفصل صحبت فرمودند و . كنم امام را عرض مي

البته بعد . شان را در همان جلسه ما به طور وضوح احساس كرديم نگراني
تر عمل كنيد و باز ببينيد شايد بشود طرف  مودند كه يك مقدار ملايمتكليف فر

  .اش داريد را نگه

گويم و از  خلاصه و شايد براي اولين بار هم هست كه اين مطالب را مي
چون (صدر نوار آن ديدار را داشته باشد اين جلسه كه امكان دارد خود آقاي بني

وقتي نشستيم، ) ايشان نبود جا كسي جز من و ولي آن) گويا معمول او است
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صدر من با شما مباحثه  من بحث را به اين صورت شروع كردم كه آقاي بني
وجه بحث  دانم به هيچ خيلي كردم ولي چون مباحثه با شما را خيلي مفيد نمي

  .ام كنم و صرفاً يك مأموريت دارم و براي انجام آن مأموريت آمده نمي

دارم . بدهيد يك مختصري صحبت بكنم و در مقدمه انجام مأموريتم اجازه
كنم چون مطمئنم بحث  وجه هم بحث نمي به هيچ. دهم مأموريتم را انجام مي

وجه بحث  ايشان هم در كمال صداقت پذيرفت كه به هيچ. اي ندارد هيچ نتيجه
صدر در كشور ما يك نظامي  من شروع كردم به صحبت گفتم آقاي بني. نشود

. اند مهوري اسلامي، اين نظام را مردم ايران ما پذيرفتهوجود دارد به نام نظام ج

در اين قانون اساسي . در اين نظام ما يك قانوني داريم و آن قانون اساسي است
جمهوري، مجلس، شوراي نگهبان، قوه قضائيه،  ما مقام رهبري مقام رياست

اظله  گاه مقام رهبري در حال حاضر شخص امام ادامه تكيه. دولت داريم
گاه مجلس  جمهوري شما هستيد ، تكيه گاه مقام رياست تكيه. شريف استال

گاه شوراي نگهبان همين  همين نمايندگان هستند و همين رئيس مجلس و تكيه
گاه دولت همين رئيس دولت و  اعضاي محترم شوراي نگهبان هستند، تكيه

شوراي گاه قوه قضائيه همين اعضاي محترم  همين اعضاي كابينه هستند و تكيه
بپسنديد، نپسنديد،   ها را بخواهيد نخواهيد، شما اين. عالي قضائيه هستند

عين اين كلمات را گفتم، و حتي گفتم ممكن   خوشت بيايد، خوشت نيايد،
است حتي شما مجلس را هم قانوني ندانيد چون يك بار در جريان مسئله 

م قانوني ندانيد ولي شما ه. جا تصريح كردم اين  وزيري مطرح شده بود، نخست
و اين شوراي نگهبان هست گرچه ممكن است شما قانوني . اين مجلس هست

صدر يك  بعد اضافه كردم كه آقاي بني. اين قسمتي بود كه گفتم. هم ندانيد
واقعيت ديگر هم وجود دارد در كشور ما و آن اين است كه در عموم مردم ما 

مان مردمي كه امام فرمودند كه گويم مردم يعني ه بعد توضيح دادم كه وقتي مي
. ها را اصلاح كنند گويم آن دولتمردان خودشان را اصلاح كنند و الا به مردم مي

كند، همان  ها شركت مي گويم مردم همان مردمي كه در نماز جمعه وقتي من مي
شان  همان مردمي كه فرزندان كنند، مردمي كه در تشييع جنازه شهدا شركت مي
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كنند كه فرزند ديگرشان  شوند و باز افتخار مي هه شهيد ميدر خطوط مقدم جب
  .كنند را هم بدهند و پشت جبهه دارند حمايت مي

آقاي : گويم مردم، اين مردم منظورم است و اضافه كردم وقتي كه من مي
صدر در قشر عمومي مردم ما يك ايمان و يك اعتقاد خالص و صاف و  بني

ترين عامل پيروزي انقلاب همين  بزرگ اي وجود داد كه به عقيدة ما ساده
گاه تداوم انقلاب،  ترين تكيه ايماني بوده كه در مردم بوده و الان هم بزرگ

اين هم يك واقعيت است، شما اين واقعيت را ببينيد يا . همين ايمان است
و لذا فكر كردم كه يك واقعيت ديگر هم داريم به . نبينيد به هرحال اين هست

ترين مسئله اين كشور است و با توجه به اين  بزرگ نام جنگ كه جنگ
ترين مسئله است در حال  اند، چون جنگ بزرگ ها است كه امام فرموده واقعيت

حاضر طرح مسائل ديگري كه موجب شود افكار عمومي از مسئله جنگ 
ها است  صدر با توجه به اين واقعيت آقاي بني. منصرف كند، بايد متوقف گردد

رمايند كه صحبتي كه منشاء تفرقه بشود، نبايد كرد، چيزي كه ف كه امام مي
درست است كه طرح مسائل مختلف در  منشاء تفرقه بشود نبايد نوشت،

هاي گروهي موجب رشد فكري مردم خواهد بود و يكي  ها، در رسانه روزنامه
از عوامل رشد فكري مردم طرح مسائل اختلافي است، درست است، ولي در 

در زمان   فرمايند، ها است كه امام مي اص به دليل اين واقعيتاين شرايط خ
صدر با توجه به  آقاي بني. اين مقدمه من بود. استثنائي اين كارها نبايد بشود

ايد، هم از قانون اساسي و هم از بيانيه ده  عالي تخلف كرده اين مقدمات جناب
ست كه از شما سئوال و در اين مورد هيئت به من مأموريت داده ا. اي امام ماده

. مان را بگيريم گوئيد تا بتوانيم تصميم كنم كه شما درباره اين تخلفات چه مي

ايشان شروع . ديگر من ساكت شدم، قرار شد بحثي هم نشود. حالا بفرمائيد
  .كرد به صحبت كردن

بايد قضيه  ايد،  شان اين بود كه چرا شما قضيه را از وسط گرفته اولين جمله
جا جمع شديم و قرار شد متاركه  گرفتيد و ما در منزل امام آن مي را از اول

كه مراقبت در اين متاركه داشته باشيد، انتخاب  بشود و شما به عنوان اين
شان آمد سراغ  ايد و اين متاركه عمل نشده است و به تدريج صحبت شده



2145 

 

م جا ه كه من آن بعضي از اعضاي محترم شوراي عالي قضائي و بالاخره اين
دانم، يعني  دانم نه عادل مي ها را نه معتمد مي اين) صدر يعني بني(ام، من گفته

جا ناچار شدم، گفتم آقاي  البته من آن. آقاي دكتر بهشتي و آقاي موسوي را
كنم، ولي معناي اين جمله  صدر قرار است بحث نكنيم و من هم بحث نمي بني

ها؟  در نصب اين  اند، كردهشما اين است كه امام، يك كار اشتباه و خلافي 
. ايشان از اين مسئله خودش را رد كرد و گفت حالا قرار است بحث كنيم

يواش يك  ها خيلي شد و بعد يواش جا از اين بحث منظورمان اين است كه آن
درباره يكي از اعضاي دولت تعبيري كرد كه باز اين تعبير . مقدار احساسي شد

مجلس هم فرصت نشد كه بگويم درباره وزير در . ام را من هنوز جائي نگفته
مشاور، ايشان تعبير كرد كه بله ايشان افكار انحرافي دارد و يك اصطلاحي را 

و بعد هم گفت بله . جا بگويم هم گفت كه من مايل نيستم آن اصطلاح را اين
اي را به خاطر يك بحث ما به آتش  اين از همان افرادي است كه قيصريه

دريج يك حالت احساسي داشت و من هم قرار بود كه خواهد زد و به ت
. كه شما عجله هم داريد صدر مثل اين جواب خودم را بگيرم گفتم آقاي بني

دانيد كه بحث باشد براي جلسه  خواهيد برويد، لازم مي ايد مي جائي وعده كرده
ولي يك مقداري . گفت بله من عجله دارم، بحث باشد براي دفعه ديگر. بعد

اين تعبيري كه من در مجلس گفتم و در عمق روح من   حبت كردند،ديگر ص
شوم و ناراحت  آيد شرمنده مي چنان سوء اثر ايجاد كرد و من هر وقت يادم مي

  :شوم كه در تريبون مجلس گفتم و خدا را شاهد گرفتم، تعبير اين بود مي

 وقتي صحبت از شوراي نگهبان شد، ايشان با نهايت وقاحت گفت كه، بله
در يك . هستند كه من خيلي ناراحت شدم» عمله، اكره«ها هم يك مشت  اين

صفحه كاغذ، از كاغذهاي روي ميزشان را برداشتم كه الان در اختيار دارم و 
كم وقت  ام كه بعد كم و زياد نكنم، بعد كم اين قبيل جملات را يادداشت كرده

چي شد، من  خواست برود، گفتم خب بالاخره جواب تنگ شد و ايشان مي
ايشان گفتند كه بله يك رسيدگي باشد، بيشتر با هم . قرار است جواب بگيرم

كنيم ولي بالاخره قرار است متاركه باشد يا نه؟ گفتم بله قرار است  صحبت مي
ولي متأسفانه يك طرف عمل كرده و يك طرف عمل نكرده است  متاركه باشد، 
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شما هم در . ف را بگيرمو طرف متخلف شما هستيد و من آمدم جواب تخل
ايد، گفت كه چطور فقط يك  تان تخلف كرده تان و هم در سخنراني روزنامه

پس چي بود كه آقاي نبوي آمده مجلس آن همه   طرف تخلف كرده است،
گفتم اتفاقاً اين دليل است كه يك طرف . ها را در مجلس داشته است صحبت

انست مصاحبه داشته باشد تو جا هم آقاي نبوي مي در آن. تخلف كرده است
كار را نكرد و حتي بعضي جاها از  توانست در روزنامه چيز بنويسد ولي اين مي

بعد رفتند . هيئت سئوال كردند و ما جواب داديم كه فعلاً شما خودداري بكنيد
خدمت امام، حتي امام باز فرمودند كه خودداري بكنيد و ايشان هم از حق 

از مجلس خواهش كرده يك جلسه غيرعلني به او  شان استفاده كرده و قانوني
در جلسه غيرعلني براي نمايندگان مردم آمده مطالبش را گفته شما هم . اند داده
اين تخلف نه از قانون بوده و نه از بيانية ده . توانستيد اين كار را بكنيد مي

ايشان وقتي اين جواب را شنيد گفت خوب براي گفتن مطالبش . اي امام ماده
صدر چطور؟  آقاي بني –صدر كجا  چه ضرورتي داشت كه بگويد آقاي بني

بايست روشن بكند در نزد  گفتم نام شما را در ارتباط با مسائلي كه مي
  .نمايندگان محترم آورده، اين يك كار صددرصد طبيعي بوده

ايشان گفتند حالا قرار متاركه باشد گفتم قرار متاركه باشد طرفيني هم باشد 
ايشان اضافه كرد كه اگر قرار . ايد طرف متخلف بوده و آن شما بودهو يك 

است طرفيني باشد شما بگو اين لايحه كه فردا در مجلس را مطرح 
اي  گفتم چه لايحه. جلويش را بگيرند] لايحه حذف فرمان همايوني[است

دانستم  حقيقت امر هم اين بود كه من واقعاً نمي. من اطلاع ندارم. مطرح است
كه  دستور جلسه فردا چي است كه بعد براي من روشن شد كه قبل از اين در

جا بودند و مطالب را آقاي سلامتيان به ايشان  من بروم، آقاي سلامتيان آن
دانم  من نمي. گفتند بله همين لايحه حذف فرماني همايوني، گفتم. اند رسانده

چه ربطي به اين يا نيست بر فرض هم اين باشد اين . كه اين در دستور است
ها در  جمهوري است و اين ها حذف مقام رياست گفت نه اين. مسئله دارد

كنم  گفتم سعي مي. كنند و در اين مورد صحبت كنيد همان خط دارند كار مي
اگر اين لايحه در اين مسير باشد، من به رئيس مجلس . مطلب شما را بگويم
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كه قرار شد جلسه ديگري  اينو بعد از اين جلسه با . رسانم مطلب شما را مي
داشته باشيم، چند روز بعد باز ايشان آن مصاحبه را داشتند بعد آن سخنراني را 

توانند  شان تمام شده و نمي در شيراز داشتند و معلوم شد كه ايشان ظرفيت
خودشان را كنترل كنند كه من وقتي در هيأت خلاصه گزارش ملاقاتم با آقاي 

ضمناً (ر شدم و حتي آقاي اشراقي نيز سخت متأثر شدصدر را دادم، متأث بني
طور  كنند كه موضع آقاي اشراقي به طور كه در بيرون فكر مي بايد بگويم كه آن

صدر به آن  طور كامل حمايت و طرفداري از بني كامل موضعي بود كه به
دانم كه بگويم كه جناب آقاي اشراقي به دليل  صورت باشد، نبود، من لازم مي

صدر يك مقدار در فرانسه بوده و در ايران  شان با آقاي بني كه برخوردهاي اين
اند و شايد در يكي دو مأموريت بوده است كه  هم برخوردهاي عادي داشته

كردند كه سطح اختلافات آن عمق  آميز هم بوده و ايشان واقعاً فكر مي موفقيت
يك (دو طرف و يا و ريشه زيربنائي را ندارد و با مذاكره و خواهش كردن از

شود كه دوستانه، قضايا را حل كرد و ما  مي) مقدار از يك طرف بيشتر
به قول ما (خواستيم براي ايشان روشن كنيم كه اختلاف، مبنائي است مي

ها را كاملاً غلط و  و دو تا خط و تفكر و روش است كه يكي از روش) ها طلبه
مسأله چيزي بود كه به تدريج  دانيم و اين به ضرر و عليه انقلاب و اسلام مي

براي خود آقاي اشراقي نيز روشن شد به خصوص در يك ملاقاتي كه هر سه 
  .نفر از اعضاي هيأت با جناب آقاي رجائي داشتيم

ما كوتاه آمديم و  : هائي كه جناب آقاي رجائي ذكر كردند كه ايشان با نمونه
ينيد در اين موارد نه تنها ايشان صدر كوتاه بيايد و بب امتياز داديم، شايد آقاي بني

شان هم شديدتر شد و  گيري هيچ كوتاه نيامدند بلكه مخالفت هم كردند و جبهه
شان روشن  شد جناب آقاي اشراقي براي اين نمونه هاي عيني وقتي ذكر مي

هاي شديد اساسي است، نه مسائل  گيري ها، موضع گيري شد كه بله موضع مي
هاي خصوص بشود حل كرد و بدين ترتيب جلسه  جزئي كه بشود با ملاقات

شود كه قضايا را حل كرد و البته  جا رسيد كه واقعاً با ملاقات هم نمي به آن
با آقاي رجائي گزارش داده شد، و قرار  )طور خصوصي به(ملاقات آقاي اشراقي

صدر داشته باشيم كه ايشان  جمعي هم با آقاي بني بود كه يك ملاقات دسته



2148 

 

ها  ت كردند و به نحوي كه آقاي اشراقي هم در جلسه گفتند كه ايننقض تعهدا
كم بحث بر سر اين آمد كه آيا ما بايد اين خلاف را  خلاف است و بعد هم كم

ولي آقاي اشراقي فكر كردند كه بايد نظر امام را مجدداً   اعلام كنيم يا نه،
ندگان محترم بخواهيم، و در ملاقات با امام، همان روزي پيش آمد كه نماي

اي جمعي  شان برويم، و براي يك مسأله مجلس وقت گرفته بودند كه خدمت
از نمايندگان به من مأموريت داده بودند كه من محضر امام برسم كه وقتي 

  :خدمت ايشان رفتم به من فرمودند كه

ها، ممكن است خودشان را اصلاح كنند و كوتاه  كردم كه اين بله من فكر مي
را امام » قاطع عمل كنيد«كه جملة .شما بايد قاطع عمل كنيدبيايند ولي 

نياز شديم و به اين ترتيب ما  فرمودند، باعث شد كه ما از ملاقات با افراد بي
هاي بعد از آن چه  دانيد جريان اسامي متخلفين را رسماً اعلام كرديم و مي

  )6/4/60جمهوري اسلامي، (».بود

جمهور در  ف در مقصر دانستن رئيسبا اعلام نظر رسمي هيئت حل اختلا
كه كمتر از  چنان. تمام موارد مورد اختلاف، حوادث بعدي به سرعت روي داد

جمهور، مجلس رأي به عزل  دو هفته پس از اعلام رأي هيئت در تخلف رئيس
االله  جمهور با نظر مساعد آيت توان گفت گرچه عزل رئيس مي. جمهور داد رئيس

ير رأي ايشان پس از رأي سه نفر اعضاي هيئت كه خميني عملي شد اما تغي
جمهور شناخته شده  طرفي و حتي تمايل به رئيس ها به بي حداقل دو نفر از آن

االله خميني بودند، به تخلف  و هر سه از روحانيون باسابقه و مورد وثوق آيت
االله خميني با تمام توان  داد آيت اين نشان مي. جمهور، صورت گرفت رئيس

هاي لازم براي جلوگيري از ورود مجلس به موضوع عزل  شيد از اهرمكو مي
  .جمهور استفاده كند رئيس

  

  استقامت

،  1359ماه  دي  تر به اين موضوع اشاره كرديم كه از يك مقطع زماني، پيش
جمهور به طور علني جنگ لفظي خود را كه تا آن زمان منحصر به  به بعد رئيس

االله خميني تسري داد و به  به شخص آيت سران حزب جمهوري اسلامي بود
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االله خميني  هاي عمومي به سخنان آيت طور تلويحي و غيرملموس در سخنراني
خصوص پس  به 1359اختلافات و جنگ لفظي در اواخر سال . گفت پاسخ مي
جمهور خارج از حاكميت و  اسفند شدت يافت و عملاً رئيس 14از حادثه 

وي به صراحت قواي ديگر را به واسطه . كرد مينقش اپوزيسيون نظام را ايفا 
اسفند و افزايش  14بعد از واقعه . داد شان مورد نكوهش قرار مي اقدامات

هاي عمومي خود به  االله خميني وي در سخنراني كدورت بين وي و آيت
خواست در برابر حاكميت كه اكنون به طور  صورت تلويحي از مردم مي

هاي همسو با آن قرار  سلامي و گروهيكدست در دست حزب جمهوري ا
او جناح رقيب را به انحصارطلبي و استبداد رأي متهم . كنند» مقاومت«داشت 

  خواست در برابر هاي خود از مردم مي ساخت و به طور مكرر در سخنراني مي
چه  در عين حال وي شيوه خاصي براي اعتراض به آن. آن ساكت نباشند

شايد . كرد خواند، پيشنهاد نمي رقيب مي استبداد و انحصارطلبي گروه
هاي راهپيمايي و استقبال از  جمهور حضور فعال مردم در صحنه رئيس

حضورش در شهرها به طرفداري از خود را عامل فشار به جناح رقيب و در 
بعدها مشخص شد . كرد نهايت تأثيرگذاري بر تصميمات رهبر انقلاب تلقي مي

جمهور انتظار آن را  م به آن سهولت كه رئيساين نوع برداشت از حضور مرد
  .داشت قابل تحقق نيست

جمهور و سران  ها بين رئيس با نزديك شدن هشدارها و رد و بدل شدن پيام
رسيد  االله خميني به وي مي هايي كه از سوي آيت هاي سياسي همچنين پيام گروه

ار در اين سمت تقريباً براي وي قطعي بود كه با شيوه كنوني قادر به ادامه ك
هاي وي را  او مطمئن بود رقباي سياسي اجازه اجراي برنامه. نخواهد بود

نخواهند داد و با قاطعيت در مقابل وي حتي به قيمت عزل وي از قدرت، 
جمهور نيز بر اعتقاد قلبي خود و ايستادگي بر  در مقابل رئيس. خواهند ايستاد

طلبي و  سازد اهل عافيت مياو خاطرنشان . ورزيد مواضع پيشين اصرار مي
زدوبند با افراد قدرتمند درون حاكميت نيست و براي حفظ پست و مقام از 

  :اعتقادات خود دست برنخواهد داشت
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كند در  چه مي كه انسان معتقد باشد به آن ممكن نبود بدون عقيده و بدون آن«
دم دنبال زد اگر چنين بود اين آ  ها با استقامت بايستد و بجنگد، اين همه جبهه

به هر حال از روي علم و اطلاع و . يافت رفت و سرنوشت ديگري مي و بند مي
عقيده اين سرنوشت را پذيرفتم و مايلم تاريخ همانند نسل امروز در اين جنگ 

ممكن است از پاي درآيم اما تسليم . جانبه شهادت دهد سخت و همه
  )11/1/60انقلاب اسلامي، (».شوم نمي

داند و مخالفان اين  د را مظهر خواست هاي مردم ميجمهور خو رئيس
  :خواند ها را ضد انقلاب مي خواسته

بينند كه  اند كسي را مي جمهوري كه خود انتخاب كرده توده مردم در رئيس«
ها است، سران كشور در او و عمل او شكستن آن  معرف شكستن مرزها و منع

هنشاهي بدان محكوم بينند كه طي تاريخ شا منع و حقارت خويش را مي
كارگران كشور شكستن اصل انقياد و تابعيت و استثمار را كه محكوم . اند بوده

دهقانان كشور او را نشانه شكستن اصل تابعيت از ارباب . بينند بدان بودند مي
جوانان كشور در او شكستن اصل اطاعت بدون . بينند اداري و غيراداري مي

و در او بيان كننده حق ابتكار، حق تحرك، حق  بينند ابتكار، بدون تحرك را مي
ها هم  خواهم بگويم حتي آن جا مي بينند و در اين سازندگي، حق آزادي را مي

جمهوري حق داشتن عقيده، حق اظهار  كه به اسلام باور ندارند در وجود رئيس
بينند و مسئله  جمهوري را مي عقيده و حق مخالف بودن با طرز فكر خود رئيس

چه  ا است كه ما و انقلاب ما از زبان امام چه پيش از انقلاب و در پاريس،ج اين
پس از پيروزي انقلاب و بالاخره در قانون اساسي، اين حقوق براي صاحبان 

ها آزادند عقايد  هاي سياسي به رسميت شناخته شد كه اين مذاهب و ايدئولوژي
  پس پيروزي اين خط،. خود را داشته باشند، آزادند عقايد خود را بيان بكنند

گذارد و آن خطر كه خطر اصلي  اي براي رشد نيروهاي ضدانقلاب نمي زمينه
  )2/3/60انقلاب اسلامي، (».شود است، دور و دورتر مي

نظير مردم مشهد از خود دو ماه پيش از عزل وي را  جمهور استقبال بي رئيس
م در استقامت و آگاهي و شعور مردم دانسته و نشانگر اراده مرد ناشي از 

تفاوتي مردم  او در عين حال بي. كند شان به خودش ارزيابي مي پافشاري بر رأي
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. داند هاي رقيب را مردود مي هاي سياسي دائمي بين جناح در پي كشمكش

  :هاي بعد نشان داد چنين ارزيابي تا چه حد درست بوده است وقايع ماه

اين اجتماع به طور . در مشهدگرديم به اجتماع عظيم مردم خراسان  باز مي«
نه دعوتي و نه سازماندهي از سوي اشخاصي و يا . خودجوش پديدار گشت

طور  و بنابراين چون به. ها نشده بود، فرمايشي و غيره و ذالك نبود گروه
چه براي من  آن . هاي مردم بود خودجوش سازمان جسته بود، حاصل آگاهي

اين . اد خيانت نكنم و وفادار بمانمماند اين است كه به موجد اين اعتم مي
اجتماع به لحاظ خودجوش بودن و آگاهانه بودن بيانگر اين واقعيت بود كه 

يعني . خواهند از آگاهي و وجدان و شعور خود پيروي كنند مردم امروز مي
كنيم، و اين بسيار بسيار مهم و  دانيم چنين مي خواهند بگويند چون مي مي

نسل امروز بايد . تواند گوسفندوار پيروي كند ز نمينسل امرو. اميدبخش است
و چرا كند و بداند و از دانش و آگاهي و شعور عمومي خويش پيروي   چون
و بالاخره اين اجتماع موج بيكران . شرط و بقاي كنوني بسته به اين است. كند

جمهور در  گفت كه روشي كه از سوي رئيس ناپيداي انساني به زبان حال مي
شود  هاي انقلاب اسلامي ايران، در طي راه و رسم امام، ارائه مي رمانتحقق آ

  ...كند پسندد و تثبيت مي پذيرد و مي مي

و بالاخره اين اجتماع بزرگ در اين اوضاع و احوال حكايت از استقامت 
و اين نيز باز وجهي مثبت و خاصه و . مردم در رأي و ارادة خويش دارد

صبر و توان  شود،  امروز است كه خسته نميقدر از نسل  اي گران خصيصه
در حقيقت . گردد تفاوت نمي دهد و مأيوس و بي خويش را از دست نمي
شوند، اكثريتي  تفاوت مي كنند كه اين مردم دارند بي بسيارند آناني كه تبليغ مي

اما حضور مردم در صحنه با اين شور و هيجان بايد به . شود تفاوت مي دارد بي
روند چرا كه  تفاوت شدن نمي اده باشد كه مردم به دنبال بيهمه نشان د

از اصرار به آگاه نشدن و از   اعتنائي به سرنوشت خويش، تفاوتي از بي بي
وجوي دانستن  نسل امروز در جست. گيرد استقامت نكردن و از الهام مايه مي

  )26/1/60انقلاب اسلامي، (».است
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ش را به حضور دائمي براي حمايت از ايشان توده به ميدان آمده به استقبال
كه احتمالاً منظورش دفاتر » دفاتر«او با اشاره به . خواند جمهور فرا مي رئيس

خواهد براي  هاي مردم و رئيس جمهور بود از مردم مي هماهنگي همكاري
ايشان تلويحاً به كودتايي در آينده اشاره . حمايت از وي در آنجا تجمع كنند

ادي كم در حد چندصد نفر ممكن است در ايران روي دهد و كند كه با افر مي
ها نباشد پيروزي آن قطعي  در صورتي كه حضور مردم در صحنه و مقاومت آن

خواهد بود، گويي او مردم را به مقاومت در برابر مخالفان كم تعدادش فرا 
  :خواند مي

پس شرط حيات شما به عنوان يك جريان و حركت مقابل و مقاوم با «
ايلات زورپسندانه و استبدادگرايانه اين است كه مثل ماهي در دريا در آب تم

از خود مردم بمانيد و هيچ چيز شما را خسته نكند و مردم در اين دفاتر . باشيد
  .گرد بيايند و خويش را اظهار بدارند

چنين نبوده  دانيد كه كودتاهايي كه در جهان انجام گرفته است اين شما مي
. اي كودتا كرده باشند هاي مسلح موافقت كرده باشند و يك عدهكه تمام نيرو

بينيد يك اقليتي در آن نيروهاي مسلح نيز  شما به كودتاها كه نگاه بكنيد مي
اند و گرفته اند و خود را حاكم  اند و از شرايط استفاده كرده آمده جنبيده

در . كت داشتندنفر شر 500در كودتاي غنا . اند اند و بقيه هم تسليم شده كرده
طور بوده، آيا  در كودتاهاي ديگر هم همين نفر كودتا كرد،  300مصر ناصر با 

  مرداد تمام ارتش شركت كردند؟ 28در 

كنند بقيه هم پيروي  نه شرايط وقتي كه فراهم شد يك اقليتي كار را مي
كه اين شرايط ايجاد نشود جامعه به يك وسيله اجتماعي از  براي اين. كنند مي
  .ويش احتياج دارد كه بتواند به طور خودجوش حركت مردم را سازمان دهدخ

هاي خطر اين  توانيد بكنيد كه در سرتاسر كشور بتوانيد در لحظه شما چه مي
ها را بيان كنيد و بتوانيد در  امواج انساني را به حركت دربياوريد و نيازهاي آن

و دهنه بزنند و سوار بشوند،  خواهند بر اين جامعه افسار برابر تمايلاتي كه مي
  .مقاومت بكنيد
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پس خطر هست و چون خطر هست ضدخطر بايد باشد، مقاومت هم بايد 
كه ميان  توانيد مقاومت بكنيد مگر اين باشد و اين را شما بايد بكنيد ولي نمي

خود مردم باشيد و در درون خود مردم باشيد و استقامت داشته باشيد، به 
. ند هر وقت لازم شد در صحنه حضور به هم برساندطوري كه جامعه بتوا

مرداد نباشد كه تا مردم به خود بجنبند كودتا انجام گرفته و كار  28طور مثل  آن
  )همان(».توانيد انجام دهيد اين نقش را شما خوب مي. از كار گذشته باشد

ايشان دو هفته قبل از عزلش از اظهار لطف مردم نسبت به خود در مجامع 
اي در تلاش  كند و در عين حال معتقد است عده ي ابراز خرسندي ميعموم

  :هستند با دور كردن مردم عليه وي كودتا كنند

خواهم گفت كه زنان و مردان با اطمينان خاطر تمام مكنونات خاطرشان را، «
ترين  زنند به نزديك هايي را كه به ديگران نمي شان را حرف مكنونات قلبي

از . گذارند جمهور خود در ميان مي زنند اما با رئيس كسان خود نيز نمي
نشان آن است كه : گويند چه كه در ديدارها مي نويسند حتي آن هايي كه مي نامه

كه اطمينان خاطر پيدا كردند كه اين آدم نظر ندارد به اين كه  به محض اين
به ها زور بگويد  ها را وسيله كسب قدرت و وسيله زورگويي كند و به آن اين

آيند و در اين  وقت به هيجان مي كنند و آن او از اين جهات اطمينان پيدا مي
دهد كارهايي بزرگ از  ها اطمينان خاطر مي محيط امن با اين رهبري كه به آن

  )12/3/60انقلاب اسلامي، (».شود ها ساخته مي آن

هاي بازديد ديدم حرفي  اگر بخواهم از احساسات و عواطفي كه در محل«
زده دردهاي خود را  زده، جنگ زده، مصيبت بايد بگويم اين مردم سيل ، بزنم

گريسته و اين  فراموش كرده بودند و با شور و هيجان زايدالوصفي از شوق مي
وجود آمدن تغييرهاي مطلوب در وضعيتي  ها بود، اميد به به اشك بيان اميد آن

ين بندها يا تر به مناسبت بگويم يكي از اصلي. كه غيرقابل تحمل است
چنان كه » صدر بگيرند مردم را از بني«هاي كودتاي خزنده اين بود كه  فصل

يكي از اعضاي باند اصلي تهيه كننده و اجرا كننده طرح كودتاي خزنده گفته 
خواهيم مردم را از  صدر را از مردم بگيريم بلكه مي ما قرار نداريم بني«: است
  ».صدر بگيريم بني
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مسلمان، چه مرض داري كه مردم را از «و به او بگويد يك كسي بايد باشد 
اين گرفتن ايجاد زخم است، زخم رواني و ديرپا و همين » صدر بگيري بني

شناسي فردي، هم در  يك اصلي هم در روان. هاي كودتايي است مقدمه رژيم
به زور يا فريب » مورد علاقه«شناسي اجتماعي هست كه مي گويد وقتي  روان

دهد و هر وضعيتي را  آمدي تن مي به هر پيش» مند علاقه«انده شد، گرفته و ست
  ) 13/3/60انقلاب اسلامي، (».پذيرد تفاوتي و كارپذيري مي با بي

اي براي  جمهور در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد شما چه برنامه رئيس
داشتن مردم در صحنه داريد در حالي كه هر روز تشنجات سياسي در  نگه

ترين اقدام خود را اطلاع رساني از طريق نوشتن  دارد، وي مهمكشور وجود 
  :كارنامه روزانه و آگاهي دادن به مردم درباره رويدادها دانست

. اين سئوال شما يك نوع برخورد از موضع قيمومت نسبت به مردم است«

. كنيم گرم يا دلسردي مي كه ما قيم مردم هستيم و مائيم كه مردم را دل مثل اين

كنند  گرم يا دلسردي مي مردم هستند كه ما را دل. عكس اين مسئله استخير 
من همچنين مسئوليت يا رسالتي براي . زيرا كشور كه ارث باباي ما نيست

ملاحظه بفرمائيد از امام و . خودم قايل نيستم كه خود را قيم مردم بدانم
مردمند كه  پس. گوئيم ميزان رأي مردم است جور تا به پائين همه ما مي همين

شان است،  شان است، دين بايد خودشان را در صحنه نگهدارند چون وطن
ما يك وظيفه داريم و آن اين است كه . شان است شان است، سرنوشت انقلاب

ها را به اطلاع  آن. كنيم چه را كه در مقام مسئوليت عمل مي آگاهي بدهيم و آن
البته سران كشورهائي . ام جام دادهمردم برسانيم و من اين وظيفه را تا توانستم ان

شان، خاطرات نوشتند اما كسي نبوده كه  بودند كه بعد از تمام شدن دوره
كنم كه اين واقع  كنم به مردم گزارش مي من هر روز هرچه مي. كارنامه بنويسد

گمان . دهم شده و آن واقع نشده اين سهم من است و سهم خود را انجام مي
ها را از  تواند آن ر صحنه هستند و هيچ كس هم نميمن اين است كه مردم د

كه سابقاً هم كساني خواستند، رژيم سابق خواست و  چنان. صحنه بيرون كند
انقلاب (».كنم كسي در اين صدد باشد در رژيم فعلي هم خيال نمي. نتوانستند
  )10/3/60اسلامي، 
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سي ها براي طرح لايحه عدم كفايت سيا جمهور با تشديد تلاش رئيس
طور تلويحي و بسيار  جمهور و فشار جناح رقيب براي حذف او، به رئيس

خواند، اما نمي گويد اعتراض به چه  سربسته و مبهم مردم را به اعتراض فرا مي
طور دقيق  كند كه مشكلات بيشتر شده اما به چيزي، او تنها به اين بسنده مي

  :اض كنندگويد كدام مشكل است كه بايد مردم براي آن اعتر نمي

دانم كه  دانم كه مشكلات كشور ما زياد شده است اما اين را هم مي من مي«
گرفت و توانائي اعتراض هم  اگر يك سال پيش بود، خيلي كارها صورت مي

امروز نسل ما صداي اعتراضش بلند است و اين قوت است، يك ) ولي. (نبود
ايران . و بايد فرياد كند و بايد انتقاد كند. نسل فعال و خلاق بايد معترض باشد

تائيد حضار و .(ايران جاي جوانان پرخروش است و بايد بِغُرد. گورستان نيست
ايران جوان، ايران نسلي است كه انقلاب كرده و آماده ) صدر شعار درود بر بني

چطور بايد خون بدهد و چطور بايد . شده كه بهاي سختي هاي آن را بپردازد
هاي جنگ پر بشود؟  ها از زخمي ور بايد بيمارستانها را بپذيرد و چط سختي

ها بايد بالا بروند و ذغال به زمين بيايند؟ اما اعتراض  چه طور اين خلبان
كه كشوري  براي اين. كه اعتراض بكنند خير، خون مي دهند براي اين! نكنند؟

شان  شان و ميداني براي رشد استعدادهاي ها و مطابق آرزوهاي موافق آرمان
را به كشور خاموشان تبديل  )اين مملكت(جا ته باشند، ما حق نداريم اينداش

  )9/3/60انقلاب اسلامي، (».كنيم

طور قطع از نگاه تيزبين مخالفان سياسي ايشان پوشيده  گونه اظهارات به اين
گونه سخنان را دعوت  از طرفي رهبر انقلاب اين. شد نبود و پيوسته رصد مي

االله بهشتي و  هوري اسلامي، نه شخص آيتبه اعتراض نه به حزب جم
  .كرد همفكران وي بلكه اعتراض به كليت نظام جمهوري اسلامي تلقي مي

جمهور با احتمال تشديد فشارها  در اوايل ارديبهشت ماه و هنگامي كه رئيس
هاي مشهود در برابر خود را به كودتا  و بستن مطبوعات مواجه بود فعاليت

  :كند مردم را به ماندن در صحنه دعوت مي كند و دوباره تشبيه مي

اگر ما آزادي و قانون را براي مردم در صحنه مثل يك دوا واجب بدانيم «
اي كه گرفتار بيماري مزمن چندقرني، چند ده قرني  براي جامعه  خصوصاً
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آيد كه مستضعفان ما فرق  كار مي  اند، آن قانون و آزادي به اين استبداد بوده
نامه به سود خودشان را از شعار خوب تشخيص بدهند، به عمل از روي بر

ها كه آگاهند نسل مسئول امروز  پس آن. موقع تشخيص بدهند و فريب نخورند
ها،  ها، تريبون كه راديو و تلويزيون، روزنامه اين. اي را نپذيرد بايد هيچ بهانه مي

ب آن بگردد كه آيند نبايد موج شوند و يا به انحصار درمي منبرها، يا تعطيل مي
  .ما در توضيح واقعيت كوتاه بيائيم

براي انجام موفق يك كودتا بايد در كشورهايي نظير كشور ما نيروي 
و تا حدودي دهقانان   بازاريان، آموزان، كارگران،  ها، دانشجويان، دانش جوان

المقدور از صحنه رانده  احزاب حتي. خنثي و در صورت امكان مخالف بگردند
در مرحله اول، و موافق با تغيير از راه كودتا در . غيرفعال بگردندبشوند و 

روحانيت به تدريج تمايل به سكوت . مرحله دوم و اين آزمايش شيلي است
وضع اقتصادي، . پيدا كنند و زمينه مخالفت با وضع موجود در آن افزايش بيابد

آن  وضع سياسي، و قضايي بدان حد از وخامت برسد كه جامعه خلاصي از
در نيروهاي . وضع را راه نجات خود بداند و هر بهايي را براي آن بپردازد

. ها كه با استقرار رژيم كودتايي موافق نيستند خنثي و حذف بشوند مسلح آن

. تفاوت شدند كه مردم صحنه را ترك كردند غيرفعال و بي ها البته بعد از اين اين

طرح تغيير در يك رژيم را  آن بايد  پس از اين شرح كه در واقع براساس
ها را در يك فرمول  توانيم مجموع اين گفته ريخت و به اجرا گذاشت ما مي

  :اين فرمول اين است. خلاصه كنيم

آن اگر مردم صحنه را ترك گفته باشند  آن وضعي مساعد كودتا است كه در 
ز تر شده باشند ا نيروهاي مساعد با كودتا دو تا سه برابر بلكه بيشتر قوي

نيروهايي كه جانبدار رژيم كشور هستند پس منهاي مردم بدون حضور مردم، 
تر از نيروهاي جانبدار رژيم كه بايد سرنگون  نيروهاي جانبدار كودتا بايد بزرگ

  .شود، باشند

در رويدادها، در  دهد، در پرتو اين روشنايي كه اين طرح كودتا به دست مي
در . كند و ببيند كه ما چه ميزان حق داريم ها، در اعمال نظر ها، در نوشته گفته
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دهد، تا ببيند  چه روي داده و مي آن نوار كذايي از نو و با دقت نظر كند و در آن 
  .آيد گيرند، يا طرحي به اجرا درمي خودي انجام مي ها خودبه اين

به گمان من ضدكودتا يعني مجموعه زمينه و روش هائي كه امكان كودتا را 
بايد مردم همواره در صحنه  ها كدامند؟ در زمينه داخلي مي اند آنبه حداقل برس

هائي كه براي قطع رابطه ميان مردم و نهادهائي كه خود  بمانند و همه تلاش
  .اند عقيم بگردد مردم ايجاد كرده

بايد در امور مشاركت داشته باشند و  كه مردم در صحنه بمانند مي براي اين
هر اندازه مجاري اطلاع محدودتر باشند . ستاين محتاج آگاهي و آزادي ا

خطر قطع رابطه بيشتر، خطر خنثي شدن مردم بيشتر، خطر تغيير ناگهاني 
توانند و در هيچ كجاي دنيا ممكن نيست براي  مردم نمي. تر است بزرگ
. داشت مگر از راه آزادي، و آگاهي هاي طولاني مردم را در صحنه نگه سال

طه با آگاهي، آزادي مطبوعات و آزادي وسايل ارتباط تبلور اين آزادي در راب
  .جمعي از سانسور است

سياسي كه همان عدم امنيت و عدم ثبات است   پس وخامت وضع اقتصادي،
وخامت وضع فرهنگي يا همان بلاتكليفي فكري و ايدئولوژيك، نبودن برنامه، 

اعي انداز روشن و نگراني نسل جوان به وخامت وضعيت اجتم نبودن چشم
يعني احساس محروميت در هر سه زمينه، نيروهاي ضدانقلاب . انجامد مي

اين نيروها . دهند داخلي و خارجي را در معرض آزمايشي بسيار سخت قرار مي
از روز اول انقلاب در نياز استقلال تمام كوشش را به كار بردند تا از طريق 

ق و محاصره هاي داخلي، بعد هم جنگ تحميلي خارجي و تجاوز عرا جنگ
اقتصادي چنان كنند كه ما از تحقق هدف انقلاب و برآورده ساختن نياز اساسي 

هاي ما روزافزون  كه وابستگي طوري جامعه به استقلال عاجز و درمانده شويم به
بگردند و استقلال سياسي ما از بين برود و از اين جهت نيز حسرت رژيم 

  )6/2/60انقلاب اسلامي، (».سابق را مردم بخورند

جمهور مردم را به استقامت و حضور در صحنه دعوت  تر ديديم رئيس پيش
كه  اما چنان. دعوت ايشان عام و اختصاص به گروهي خاص نداشت. نمود مي

هاي پراكنده اعضاي سازمان مجاهدين خلق در تهران و  ديديم به جز راهپيمايي
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هايي غير از  تآن هم به مناسب 1360ها، طي ارديبهشت و خرداد  شهرستان
جمهور هيچ حزب يا گروهي زحمت دعوت مردم براي  حمايت از رئيس
هاي اعضاء و هواداران  اين راهپيمايي. جمهور را به خود نداد حمايت از رئيس

ها عده قابل توجهي از مردم نيز  ن سازمان مجاهدين خلق كه در معدودي از آ
هور نبود اما به حساب جم مشاركت داشتند گرچه تحت عنوان حمايت از رئيس

ها با زد و خورد و  كه اين راهپيمايي خصوص اين به. شد جمهور نوشته مي رئيس
  .تلفات انساني همراه بود

هاي  هاي مسلحانه گروه جمهور در محكوميت درگيري عدم صراحت رئيس
وجه  دليل باشد، در عين حال اين موضوع به هيچ توانست بي مسلح داخلي نمي

ان وي قابل پذيرش نبود كه در برابر مسائل حاد امنيتي وي از سوي مخالف
توانست علامت رضايت وي تلقي شود و چه  اين سكوت مي. طرف باشد بي

تر كه او در همان روزها مردم را پيوسته به مقاومت در برابر  دليلي از اين واضح
  . خواند استبداد و سانسور فرا مي

هايش در برابر آشوب و زد و  ريگي جمهور در يكي از معدود موضع رئيس
خصوص سازمان مجاهدين خلق با نيروهاي سپاه  هاي چپ به خوردهاي گروه

ها را  اي بسيار مبهم و تلويحي اين نزاع هاي انقلاب، به گونه پاسداران و كميته
  :كند اثر بودن آن تأكيد مي داند و بر بي بر سر عقيده مي

شان را  هاي د از طريق رابطه حرفاي مغزها نتوانستن وقتي در يك جامعه«
چه را كه دارند با هم مبادله كنند، ناچار به همين طريق بايد روابط را  بزنند و آن
كند تا  اين طريق در صورتي كه زور يك دسته بچربد ادامه پيدا مي. تنظيم كنند

  .زور يك دسته ديگر بچربد

كند و  خسته ميضرر بزرگ اين نوع رفتار اين است كه مردم را به تدريج 
روند، غول استبداد وارد صحنه  كه مردم به تدريج از صحنه بيرون مي اين
دانند، با اين توضيح من  پردازند اگر نمي ها كه به اين كارها مي پس آن. شود مي

. هاي حل مسئله در يك جامعه است ترين شيوه ها نادرست بدانند كه اين شيوه

كه يك انقلابي را با  خصوصاً بعد از اين كه در يك جامعه جوان و خصوصاً اين
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مسأله عقيده و باور چيزي نيست كه بشود با زد و خورد . موفقيت انجام دادند
  )5/2/60انقلاب اسلامي، (».مسلحانه و غيرمسلحانه و چوب و چماق حل كرد

طلبانه در تهران و  جمهور اقدامات آشوب در يك مورد استثنايي ديگر رئيس
را بدون نام بردن از عاملين آن و محكوم ساختن آن تنها  ديگر نقاط كشور

  :خواهد از اين اقدامات دست بردارند ها مي كند و سپس از آن يابي مي علت

عامل آن ميل به تجاوز از قانون است و من در ] هاي خياباني درگيري[«
كنم كه با سرنوشت كشورشان بازي نكنند  جا به هموطنان عزيز توصيه مي اين
ز اين نوع برخوردها پرهيز كنند و بگذارند تا ما با خاطري آسوده و توانايي و ا

مان عقب  هر چه بيشتر ابتدا دشمن را نابود كنيم و بعد كه دشمن را از ميهن
رانديم با صبر و حوصله و آن هم از راه عقل و منطق به اين امور 

  )7/2/60انقلاب اسلامي، (».برسيم

جمهور به هر دو طرف  لايم و مبهم رئيسچنان كه پيدا است هشدار م
در حالي كه وي . تواند نشانگر حساسيت چندان وي به موضوع بوده باشد نمي

نگار يا فلان  تر نظير اعلام نظر فلان روزنامه در موضوعات بسيار كم اهميت
توانست در مقابل  داد، مي نماينده مجلس عليه خود به شدت واكنش نشان مي

هدين خلق واكنش روشن نشان دهد اما چرا در اين مورد تحركات عناصر مجا
تنها به گفتن چند جمله مبهم اكتفا كرد، و آيا اين امكان وجود نداشت كه 

گرا در  هاي چپ جناح قدرتمند رقيب را به اين نتيجه برساند كه شايد گروه
زني از بالا درصدد حمايت از  راستاي سياست فشار از پايين و چانه

به نظر . براي گرفتن امتيازات سياسي بيشتر از رقيب هستند جمهور رئيس
تر از آن درست يا غلط به  جمهور خيلي پيش رسد جناح مخالف رئيس مي

جمهور و سازمان مجاهدين خلق و ديگر  نوعي همكاري نامحسوس بين رئيس
جمهور و عدم محكوميت اقدامات  ها پي برده بود، و اينك سكوت رئيس گروه

شد و بار  ها به زعم مخالفين به حساب وي نيز منظور مي ن گروههر روزه اي
حزب جمهوري اسلامي كه اينك نزديكي . كرد تر مي گناهان او را سنگين

االله خميني احساس مي كرد و اركان اصلي نظام چون قوه  بيشتري با آيت
قضاييه، مجلس و دولت را تحت تسلط خود داشت در مقابل مزاحمت 
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گرا و فشار آنان دو راه بيشتر نداشت امتياز سياسي به  هاي چپ سازمان
  .ها و آن ديگر تقابل با آن ها جمهور و اين گروه رئيس

تر حزب جمهوري اسلامي به خوبي  در كل حاكميت و در مقياس كوچك
گرا وجود  هاي چپ جمهور و گروه دانست رابطه سازماني واقعي بين رئيس مي

جمهور هم  ن خلق در دفتر رئيسندارد و حضور چند سمپات مجاهدي
كه هيچ  گو اين. اي باشد اي براي اثبات چنين رابطه كننده تواند دليل قانع نمي

جمهور عضو اين سازمان نبودند اما در آن  يك از اعضاي اصلي دفتر رئيس 
، تحركات و اعتراضات خياباني سازمان  1360مقطع، ارديبهشت و خرداد 

  .كردند جمهور به حاكميت مثبت ارزيابي مي يسمذكور را در جهت اعتراض رئ

االله خميني و نه حزب  آمد نه شخص آيت كه از ظواهر امر برمي چنان
هاي اسلامي شواهدي مبني  جمهوري اسلامي و نه ديگر احزاب و جريان

جمهور و سازمان مجاهدين خلق و همچنين  همكاري گسترده بين رئيس
كه  دموكرات در دست نداشتند، چنانگراي ديگر از جمله حزب  نيروهاي چپ

بعدها عناصري از جريان اسلامي و حزب جمهوري اسلامي اذعان كردند كه 
هاي دقيقي از اوضاع دفتر  جمهوري گزارش نيروهاي نفوذي در دفتر رياست

داشت  اي وجود مي دادند و اگر چنين رابطه وي در اختيار رهبران آنان قرار مي
گرفت و چنين  جمهور صورت مي علني با رئيس طور قطع برخورد جدي و به

از طرفي خود . شد جمهور منتشر مي روابطي به سرعت در جرايد مخالف رئيس
گاه گزارشي مبني بر جلسات  كرد و هيچ صدر بسيار محتاط عمل مي بني

  .غيرعلني و غيرشفاف با سران مجاهدين حتي از سوي مخالفانش منتشر نشد

كه مطرح است آن است كه با وجود اين همه چرا با اين مقدمه سؤال اصلي 
ها،  گذاري جمهور در مقابل تهديد امنيت كشور در زمان جنگ و بمب رئيس

ها و آتش زدن اموال عمومي سكوت  تظاهرات و زد و خوردهاي خياباني، قتل
  اختيار كرد؟

توان به دست داد  جمهور مي به عنوان يك فرض پاسخ را از زبان خود رئيس
جمهور در روزهاي  هاي خود به عنوان رئيس در يكي از آخرين سخنراني ايشان

طور كه ديگران  همان«: نزديك به زمان عزلش نقل به مضمون گفت
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وي » .جمهور هم حق دارد تضعيف نشود خواهند تضعيف شوند، رئيس نمي
اش مورد تخريب  تر و قدرت و شخصيت جمهور هر روز ضعيف گفت رئيس

  .گيرد و اين حق او است كه از خود دفاع كند مخالفان قرار مي

تقريباً تمام اركان اجرايي كشور به تدريج توسط جناح رقيب تصاحب شد و 
جمهوري كه همان فرمان همايوني بود توسط مجلس از  تتمه اختيارات رياست

. جمهور مقامي تشريفاتي و غيراجرايي بود وي بازستانده شد و عملاً رئيس

يروهاي مسلح تنها در مورد ارتش نفوذ داشت و سپاه و فرماندهي او بر ن
هاي انقلاب نه تنها تحت فرمان و نفوذ او نبودند كه برعكس در سيطره  كميته

االله خميني رهبر انقلاب نيز به  رابطه ممتاز وي با آيت. مخالفان قرار داشتند
كرد تدريج به واسطه انتقادات تند و تيزش كه مستقيم يا غيرمستقيم به عمل

طور روزافزون تيره گشته بود، بيش از دوسوم مجلس در  گشت به رهبري بازمي
دست مخالفين بود و در رأس قوه قضائيه و در اكثر مناصب كليدي آن رقباي 

جمهور خود را پيوسته  جهت نبود كه رئيس جمهور قرار داشتند و لذا بي رئيس
  .ديد در حال تضعيف شدن مي

فرض ما چنين است، مقام دوم كشور خود را در تصور ما يا بهتر بگوييم 
مقابل حاكميت هماهنگ كه تقريباً تمام مناصب و عناصر قدرت را تحت 

و نه در (اختلافات اساسي در بينش سياسي. كرد تنها تصور مي  اختيار داشت،
اجازه همكاري و هماهنگي در كلان موضوعات سياسي را ) بينش اعتقادي

جمهور و طرف مقابل  ترين موضوعات رئيس كحتي بر سر كوچ. داد نمي
يكديگر را نه به عنوان رقيب سياسي بلكه به صورت عامل حذف و مغرض 

  .كرد تصور مي

اش ارتش و سران آن بود كه به واسطه جنگ  جمهور تنها نقطه اتكاء رئيس
ماند نيروهاي سياسي مجتمع در  جملگي در خطوط مرزي درگير بودند و مي

اي منتقد و برخي از روحانيون تراز اول كه با وي از قديم ه احزاب و گروه
ها و احزاب به دليل نداشتن تريبون و عدم قدرت بسيج  گروه. معاشر بودند

هاي مذهبي همراه با  عمومي بسيار ضعيف بودند و از طرفي روحانيون و چهره
سبت االله خميني و تغيير رأي ايشان ن ايشان نيز به واسطه حضور مقتدرانه آيت
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خواستند سخني خلاف رأي ايشان  توانستند يا نمي به رئيس جمهور نمي
زني سياسي با  جمهور فاقد اقتدار سياسي لازم براي چانه در عمل رئيس. بگويند

نفوذ، سازمان يافته و مقتدري چون حزب جمهوري  ذي رقيب قدرتمند، فعال، 
  .هاي همسو بود اسلامي و گروه

بايد براي  ه غلط چنين به نظرش رسيد كه ميجمهور به درست يا ب رئيس
اي از جنس قدرت براي  بهبود شرايط و بسط اقتدارش در رأس قدرت پشتوانه

توانست باشد، از  گفته قطعاً اين پشتوانه ارتش نمي به دليل پيش. خود بيابد
هاي سياسي به جز يكي بقيه قدرت و انسجام تشكيلاتي قابل  ديگر گروه

ازمان مجاهدين خلق تنها گروهي بود كه از انسجام س. توجهي نداشتند
تشكيلاتي برخوردار بود، اما عيوب بسيار  –تشكيلاتي نسبي و اقتدار نظامي 

جمهور  رئيس. جمهور آشكار بود داشت  و اين عيوب بيش از هر كس بر رئيس
طور هماهنگ با حزب  كرد يا بايد به بايد يكي را انتخاب مي در بين دوراهي مي

هاي حزب كه در مجلس  وري اسلامي حركت كند و عملاً مجري سياستجمه
هاي اجتماعي و سياسي  اكثريت را داشت باشد يا بايد چشم بر روي واقعيت

ببندد و عيوب اساسي سازمان مجاهدين خلق را ناديده انگارد و به سوي آنان 
ش در ا مجاهدين خلق به واسطه سوابق مبارزه مسلحانه. ياري دراز كند دست 

تري از مردم  ميان عده زيادي از مردم محبوبيت داشت اما در ميان بخش عمده
گونه پايگاهي  اما در ميان نخبگان سياسي حاكم تقريباً هيچ. ناشناخته بود

گرفت، از سوي  اي با آن صورت مي هاي ريشه نداشت و برعكس مخالفت
نيز ) رج حاكميتخا(ديگر اين سازمان در ميان بخشي از نخبگان سياسي منتقد

در كل اين سازمان از نظر محبوبيت موقعيت تثبيت . محبوبيت نسبي داشت
برعكس . شد حساب كرد وجه نمي نشده و متزلزلي داشت كه روي آن به هيچ

اي در ميان نخبگان حاكم  آن حزب جمهوري اسلامي موقعيت تثبيت شده
ان اسلامي نيز بخشي از جري. داشت اما نخبگان منتقد با آن مخالف بودند

هاي مذهبي را  اي از توده چندان با آن موافق نبود و در ميان مردم بخش عمده
  .شد طور فراگير حزب حاكم محسوب نمي به خود جلب كرده بود اما هنوز به
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جمهور كه در بسياري موارد  فرض ما و تصور ما بر اين است كه رئيس
مورد به سياست ابهام  كرد در چند مورد و از جمله در اين شفاف عمل مي

واسطه خطرات احتمالي  مانده را به كدام از دو راه حل باقي وي هيچ. روي آورد
و شايد در آن شرايط بهترين (بعدي نپذيرفت اما از ديد خودش بهترين گزينه

  .را انتخاب كرد) گزينه

بدين صورت كه بدون نزديك شدن به هيچ يك از دو حزب سياسي 
، از يكي بر عليه )اسلامي و سازمان مجاهدين خلق حزب جمهوري( قدرتمند

ديگري به عنوان اهرم فشار استفاده كند تا به زعم خود از تضعيف روزافزون 
جمهور كوشيد از اختلاف  تر رئيس به عبارت دقيق. موقعيت خويش بكاهد

ماهوي بين حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين خلق به نفع خود 
گونه قرابت  كه مفصل بدان پرداختيم هيچ ن مجاهدين چنانسازما. استفاده كند

اما اينك با فشارهاي  جمهور نداشت،  فكري، ايدئولوژيكي و سياسي با رئيس
رو شده بود و بايد موضع خود در برابر  ها روبه گسترده حاكميت و طرد آن

جمهور براي  يا بايد دعوت غيررسمي رئيس. قدرت حاكم را روشن سازد
بخوانيد استقامت در برابر زورپرستان و تبديل شدن به اهرم (خودش حمايت از

را بپذيرد يا بايد به معامله سياسي با اركان ) زني سياسي سياسي وي براي چانه
  .قدرت تن دهد

جمهور به يك  كه از حزب جمهوري اسلامي و رئيس سازمان مجاهدين با آن
ه تبديل شدن به اهرم سياسي ك ها با آن آن. نسبت دور بود راه اول را برگزيد

جمهور، آن هم بطور كاملاً غيرمستقيم ، غيرمحسوس و يك طرفه را  رئيس
كردند اما شايد به اميد كسب و تقسيم قدرت در  خطري كوچك تصور نمي

جمهور و تسلط كامل بر قدرت با وي  وهله اول و بعد از آن حذف رئيس
جمهور مطرح شود  سوي رئيسكه درخواستي از  ها بدون آن آن. هماهنگ شدند

اي خطاب به هواداران خود صادر  در نهايت به بهانه تضعيف وي اطلاعيه
  .جمهور فراخواندند ها را به دفاع از رئيس نمودند و آن

در تحليل سازمان مجاهدين خلق يك پارامتر اساسي به حساب نيامد و 
از حد لازم و  جمهور به حساب آمد اما كمتر همان پارامتر در محاسبات رئيس
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سازمان مجاهدين خلق در . آن پارامتر، نفوذ چهره كاريزماي رهبر انقلاب بود
جمهور  كارش را به حساب آورد، رئيس تحليل هاي خود ميزان هواداران پاي

سو و خود و  االله خميني، حزب جمهوري اسلامي از يك اما در محاسباتش آيت
فرت كرده بود و آمار نظرسنجي مستقبلين ميليوني در شهرهايي كه بدان مسا

بعدها معلوم شد محاسبات هر دو در . آورد دفتر هماهنگي را به حساب مي
  .جايي دچار اشتباه بوده است

جمهور براي پذيرش حمايت سازمان مجاهدين خلق  به هر ترتيب رئيس
گرچه اين تصميم تا لحظه پناه بردن به آن سازمان . تصميم نهايي را گرفت

نظران آشكار بود كه وي اين حمايت  اما در عمل براي تمام صاحبرسمي نبود 
ها  براي پناه دادن  ها پيش پذيرفته است و در آخر نيز دعوت آن يكطرفه را ماه

  .هاي اوليه درست بوده است به خود را پذيرفت و نشان داد حدس

  

  رفراندوم

لايحه  هاي قبلي براي طرح طور همزمان تلاش يكي ديگر از مواردي كه به
جمهور در مجلس را تسريع كرد، طرح مسئله  عدم كفايت سياسي رئيس

اكبر هاشمي رفسنجاني اين موضوع را يكي از . رفراندوم توسط وي بود
  .داند ترين دلايل گرايش مجلس به طرح سريع اين لايحه مي مهم

به موازات طرح شعار استقامت و مبارزه با زورمداري و استبداد توسط 
شد و مردم نيز بدان  ور كه در هر سخنراني و مصاحبه سر داده ميجمه رئيس

جمهور كه جو عمومي جامعه را كاملاً با خود  دادند، رئيس واكنش نشان مي
هزار  استقبال فراگير و چند ده. ديد تقاضاي جديدي مطرح ساخت همراه مي

يك  آراء مردم در جمهور را به كسب  ها در واقع رئيس نفري مردم در استان
جمهور در  در چنين شرايطي رئيس. آوردگاه انتخاباتي ديگر اميدوار ساخته بود

حل ارائه  مصاحبه خود خواهان رجوع به آراء مردم براي انتخاب بين دو راه
اين تقاضاي نامتعارف، از وجهه قانوني . شده توسط خودش و مخالفانش شد

پرسي با  همه 1368ل طبق قانون اساسي قبل از بازنگري سا. برخوردار نبود
تصويب دو سوم نمايندگان مجلس قابل انجام بود و پس از بازنگري نيز اين 
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بنابراين نه در قانون اساسي و نه در قوانين مصوب . اختيار به رهبري داده شد
مجلس و شوراي انقلاب برگزاري چنين رفراندومي در حيطه اختيارات 

  . بيني نشده بود جمهور پيش رئيس

االله خميني از  به آيت 7/12/59هور براي اولين بار در نامه تاريخ جم رئيس
وي خواست براي پايان دادن به اختلاف بين او و مجلس و دولت محمد علي 

اين نامه به دليل احتمال تصويب . رجايي اجازه دهد از مردم نظرسنجي شود
اين وي در . هاي بدون وزير در مجلس نوشته شده بود طرح تصدي وزارتخانه

  :نامه نوشته بود

كه كار از كار بگذرد و به جايي برسيم كه از به  آن كنم، پيش از  پيشنهاد مي«
ميدان آمدن مردم نيز كاري ساخته نشود، كار را به مردم بگذاريم تا در يك 

  )154، 1385صدر،  بني(».نظرخواهي عمومي اظهارنظر كنند

جمهور با توجه به  ه رئيسبالا گرفتن قضيه رفراندوم از زماني آغاز شد ك
نفوذ جريان اسلامي كه هنوز با وي مراودات  علائم روشن و رايزني با افراد ذي

اش به  اي داشتند، اطمينان يافت در صورت اصرار بر مواضع گرم و دوستانه
دانست چنين  زودي عزل خواهد شد و از اين رو ولو در حد حرف گرچه مي

اي براي اجرا نخواهد داشت، مسئله  ينهامري با توجه به شرايط موجود زم
گران سياسي باتجربه با به كار بردن همه  چه تحليل آن. رفراندوم را طرح كرد

جمهور  شان درك نخواهند كرد اين است كه چطور ممكن است رئيس تجربه
داند با شرايط موجود حتي درصد ناچيزي احتمال  طرحي را پيشنهاد كند كه مي

به . كه درك چنين اقدامي بسيار دشوار است خلاصه اين. تحقق آن وجود ندارد
رئيس جمهور دوباره مسئله  1360هر حال دو ماه بعد در اواخر فروردين 

  :رفراندوم را طرح مي كند

نفري از مجلس، آقاي رجائي را به   من در همان روزي كه آن هيئت پنج«
كرديد و در  تان چاپ من معرفي كردند نامه نوشتم و شما هم در روزنامه

بررسي طرح آن كودتا هم در كارنامه گفتم كه اين جريان هيچ هدفي تعقيب 
جمهوري و طبيعتاً براي اين حذف با قانون اساسي  كند جز حذف رئيس نمي

راه حل قضيه اين است كه ما مسائل را از . بينيد اند كه مي هم رفتاري كرده
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راه حل اين است كه به خود  مردم پوشيده نداريم و اگر همه بپذيرند بهترين
بينند، همان را عمل  حلي را بهتر مي ها چه راه مردم مراجعه كنيم و ببينيم كه آن

ترين راه، بدون بحران، طوري كه نخواهيم به  من خيال مي كنم كه سالم. كنيم
اصطلاح بعدها اين بحران خداي نكرده به يك نتايج تلخي بيانجامد اين است 

واسته شود كه همه موافقت كنند به مردم مراجعه كنيم و با كه از خود مردم خ
رأي عمومي آن چه بايد بشود بشود، اين بهترين شكل حل مسئله 

  )30/1/60انقلاب اسلامي، (».است

خواهد  االله خميني مي به صراحت از آيت 6/3/60جمهور در نامه تاريخ  رئيس
ني پس گرفته شود و كه اولاً دولت استعفا دهد و دوم لايحه فرمان همايو

او منظور . بالاخره سوم با رفراندوم و نظرخواهي از مردم وضعيت روشن شود
رود منظور وي از  كند اما احتمال مي را مشخص نمي» وضعيت«خود از 

وزير، مجلس،  جا انتخاب مردم بين او از يك طرف و نخست رفراندوم در اين
  :ببينيد. شوراي نگهبان و قوه قضائيه از طرف ديگر باشد

به هرحال ممكن است بيايند خدمت شما و بگويند، همه چيز بهتر از به، «
بينم  جانب تكليف خود ديدم كه احتمالي را كه به وضوح مي خواهد شد اين

نويسم  شوم كه از وقتي به خدمت شما نامه مي بار ديگر يادآور مي. شرح كنم
جانب خلاف از  بيني اين پيش آورم كه ها پيش تا امروز به ياد نمي يعني از سال

  .آب درآمده باشد

  :هاي زير بايد عمل گردد حل با توجه به حقايق بالا به نظرم يكي از راه

طور كه دو هفته پيش نيز عرض كردم، مطلب را به  جانب همان اين -1
 .مردم بگويم و استعفا كنم

و  به آقايان تكليف بفرمائيد دست از از بين بردن قانون اساسي بردارند -2
جمهوري  يك دولت لايق و كارآمد كه نشانه هماهنگي ميان مجلس و رئيس

خلاف قانون اساسي ] حذف فرمان همايوني[اين قانون. باشد، بر سر كار بيايد
 .پس گرفته شود و مسكوت بماند

در مقام شما است و . اجازه بفرمائيد مردم خود تكليف را معلوم كنند -3
شود اگر  ضور واقعي مردم در صحنه ميمايه استحكام جمهوري اسلامي و ح
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مردم بيايند رأي بدهند و طبق نظر مردم وضعيت روشن بشود، وضعيت فعلي 
نبايد   نيست و آن سابقه ذهني كه شما داريد، 1332رو شبيه سال  به هيچ

، 1385صدر،  بني(».بر و پايه است اي بشود كه از اساس بي موجب مقايسه
235( 

راني خود در جمع فرماندهان ارتش، يك روز پس االله خميني در سخن آيت
از عزل بني صدر از فرماندهي كل قوا، انجام رفراندوم را به معني بازگشت به 

  :ببينيد. رژيم قبل و هرگونه رفراندوم را منتفي دانست

ها شروع كردند  دنبال همان مسائل قضيه رفراندوم پيش آمد كه در روزنامه«
به زمان بيست و دوم بهمن يكي از همين آقايان بود  به گفتن و بلكه برگرداندن

معني برگشتن به بيست و دوم بهمن يعني برگرديم به همان زمان قبل از 
وقتي كه چيز كرديم همه اين  كه برگرديم آن  و شاهنشاهي يا اين] بهمن[22

بياييم به هم بزنيم همه را، چيزي   ها هيچ، چيزهايي كه حالا درست كرديم، اين
كه دو سال است براي آرامش و استقرار و جمهوري اسلامي درست شده را 

بگويم حالا اين كه نشد دوباره رأي بگيريم . است ما بياييم به همش بزنيم
ها ديدند  كه اين براي اين شود احتياطي است ديگر، براي چه؟ ببينيم چي مي

خوب مجلس هم شد يك مجلسي كه اكثرش اهل علم و علماء هستند و 
طور در دولت هم يك  هاي پروپاقرص هستند و همين ثريت قاطعش مسلماناك

دولتي است كه اسلامي است و پروپاقرص قوه مقننه، قوه قضائيه هم يك قوه 
هاي پروپاقرص است و اين غير  ها و مسلمان قضايي است كه در كف مسلمان

ها  آن. خواستند ها مي خواهيم و غير از آن است كه آن آن است كه ما مي  از
خواستند كه يك مجلسي باشد، صورت مجلسي مثل بعضي از مجالس  مي

شود و  سابق كه بود و افرادي باشند از همين افرادي كه درست شده است و مي
زنند و ديدند نشد اين، از اين جهت دنبال اين افتادند كه ما  سينه براي غرب مي

يم، دوباره رفراندوم كنيم، سه سال بنشين باز دو ، . همه بساط را به هم بزنيم
رفراندوم براي اصل جمهوري، رفراندوم براي، حالا اگر اصل جمهوريش هم 

جمهور، رفراندوم  نگويند، رفراندوم براي قانون اساسي، رفراندوم براي رئيس
ها، اين معنايش چيه؟ معنايش اين است  براي مجلس، رفراندوم كني براي اين
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ها اين اشتباه را دارند كه خيال  گيرند و اين مي كه ثبات اين مملكت را از دست
منظور مجاهدين [فلان جمعيت مي كنند كه اگر اين نفر به هم بخورد مثلاً 

دانند كه اگر اين دوره به هم بخورد يكي از  ها نمي آيد و اين تو كار مي] خلق
د دفعه مردم فهميدند كه چه اشخاصي به اسلام اعتقا  ها هم نمي آيد، اين اين

اگر اين . دارند و چه اشخاصي به اسلام اعتقاد ندارند يا خيلي پايبند نيستند
  )24/3/60جمهوري اسلامي، (».دفعه به هم بخورد

جمهور بيشتر اكبر هاشمي  دعوت مردم به رفراندوم از همه منتقدين رئيس
به طوري كه بلافاصله نسبت به آن واكنش نشان   رفسنجاني را نگران ساخت،

  :داد

كنيد به ميان كشاندن رفراندوم يا مراجعه به آراء عمومي در رابطه  كر نميف«
ها باشد؟ همه چيز  با سرپوش گذاشتن بر روي خروج اسناد سري وزارتخانه

ممكن است كه باشد به هرحال بر فرض باشد يا نباشد ما بايد در حفظ منافع 
چيزهائي   آن  انقلاب و ثروت كشور و امكانات اداري و سياسي و تجربيات و

اگر . آيد قرار نگيريم هاي مصنوعي كه به وجود مي كه داريم، تحت تأثير هيجان
گونه چيزها راهي كه انتخاب شده از دست بدهيم و  ما بخواهيم تحت تأثير اين

دار  ايم، مسكوت بگذاريم خيلي خسران حركتي كه به نفع انقلاب شروع كرده
رخورد با اين امور چيزها را دارد بايد اش ب كار كردن هميشه در حاشيه. است

منتهي بايد روشنگري كرد و توضيح داد تا مردم بفهمند كه جريان . تحمل كرد
آيد تا قضاوت خود مردم  حق چيست و چرا در كنارش اين چيزها به وجود مي

  )5/3/60انقلاب اسلامي، (».ها را خنثي بكند گونه هيجان آن

گيري هاي آشكار خود كمتر وارد  االله بهشتي هم كه در موضع آيت
شد، خطر رفراندوم را بسيار جدي و مهم  جمهور مي هاي لفظي با رئيس جدال

داند به طوري كه با شدتي كه كمتر مسبوق به سابقه بوده است به آن  مي
  :دهد، ببينيد واكنش نشان مي

 جايي كه اين مسائل بسيار حساس و تعيين كننده است ما همواره لازم از آن«
. دانيم با رهبري انقلاب در ميان بگذاريم و با ملت انقلابي در ميان بگذاريم مي

طرح مسئله رفراندوم درست به منظور تضعيف جمهوري اسلامي، تضعيف 
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قانون اساسي، تضعيف مجلس، تضعيف دولت است، اما اين وضع كه 
خود اش ثبات هر چه بيشتر جامعه و جمهوري اسلامي است با پشتيباني  نتيجه

نگهباني بشود و ملت بايد ] بايد[مردم بر اساس و محور قانون اساسي به دقت 
كه  از هر نوع ندا و آوايي كه در جهت خلاف ثبات وضع است با قيد اين

كوشند تا بگويند در جمهوري اسلامي ما امروز يك  ها مي برخي از روزنامه
كنند، اين كارها  يبحران است و راه حل اين بحران را در رفراندوم جستجو م

انقلاب (».بحراني وجود ندارد  گيرد، اصلاً به منظور ايجاد بحران صورت مي
  )7/2/60اسلامي، 

كه ) جمهور خطاب مستقيم به رئيس(وي بار ديگر بر پيگرد قضايي اين امور
  :وظيفه قوه قضائيه است تأكيد كرد

به زيان  دار بكند هر حركت و هر آوائي بخواهد اين همبستگي را خدشه«
و ملت بايد در برابر آواها هوشيارانه عمل .] است[به زيان انقلاب. ملت است

هاي انحرافي و خطرناك  و قوه قضائيه وظيفه دارد كه در برابر اين جريان. بكند
خواهيم كه يار و ياور و  اش را قاطعانه انجام بدهد و از ملت قهرمان مي وظيفه

  .هاي انحرافي باشند اين جريان پشتيبان قوه قضائيه در برخورد با

اند و اين  هايي كه از اين آواها سرداده و بار ديگر به همه اين افراد و گروه
كنيم كه بدانند دستگاه قضائي بر طبق وظيفه  اند اخطار مي مسائل را مطرح كرده

ها سپرده است عمل خواهد  اي كه قانون اساسي به آن الهي و انقلابي و وظيفه
  )همان(».كرد

هاي نزديك به حزب جمهوري اسلامي  اي از جمله چهره سيد محمد خامنه
  :خواهد جمهوري چنين مي نيز از رئيس

هايي  را به صورت وسوسه) رفراندوم(خواهم اين  جمهور مي من از رئيس«
  )5/2/60انقلاب اسلامي، (»!در دل مردم نياندازند

ي پيش از انقلاب و رباني املشي از روحانيون مبارز و از زندانيان سياس
جمهور بلكه از  عضو حزب جمهوري اسلامي اكثريت مردم را نه طرفدار رئيس

دهد اين اكثريت در برابر وي آرام نخواهند  داند و هشدار مي طرفداران نظام مي
  :نشست
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در اين شرايط خاص كه زمان جنگ است، دشمن از خارج به ما حمله «
توانيم  ياج به آرامش داريم، چگونه ميكرده است و ما در داخل اين كشور احت

جمهور  مردم را دعوت به رفراندوم كنيم؟ كسي ترديد ندارد كه آقاي رئيس
هاي سياسي فعلاً  طرفداراني دارد و باز كسي ترديد ندارد كه بعضي از گروه

جمهور باشند و اگر رفراندومي باشد  دانند كه زير چتر آقاي رئيس مصلحت مي
آن رفراندوم برخواهند خواست اما از اين   به حمايت از يقيناً اين جمعيت

طرف يك اكثريت ملت آن مردمي كه انقلاب كردند آن مردمي كه شهيد دادند، 
دهند، آيا آرام مي نشينند و اگر بخواهند آرام  آن مردمي كه هنوز هم شهيد مي

خارجي  ها و از دشمن بنشينند، آيا اين جز به اين معنا است كه عملاً از جبهه
نظر كنند و او را ناديده بگيرند و به مبارزات داخلي  صرف

  )18/3/60جمهوري اسلامي، (»!بپردازند؟

اي كاملاً عادي و  جمهور اما درخواست انجام رفراندوم را مسئله رئيس
داند كه طبق قانون اساسي براي رسيدگي به مسائل مهم كشور و  قانوني مي

وي تضعيف روزافزون خود را دليل چنين . طبق نظر مجلس قابل انجام است
  :كند درخواستي عنوان مي

ها  آن  اما اگر مسئوليت جنگ برعهده من است قاعدتاً من حق دارم كه از«
كه اگر اين كمك نشد ناگزير بايد حل شود و من چيز عجيبي  توقع كمك بكنم،

م قانون اساسي آمده است كه در مسائل بسيار مه 59ام در اصل  را نگفته
پرسي و  سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه

درخواست مراجعه به آراء عمومي . مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد
به همين نظر هم بود . بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد

ت نكنند آن دو جا گفتم همه موافقت كنند چون اگر هم موافق كه من در آن
  .شد سوم آراء حاصل نمي

خوب من چون پذيرفتم كه راجع به اشخاص در اين مصاحبه صحبت نكنم 
اند  هائي كه اشخاص نسبت به اين پيشنهاد من گفته اين است كه راجع به حرف

دهم به صورت يك سئوال و  دهم بلكه جواب عمومي مي جواب شخصي نمي
آرامي اين مردم را عاقل و بالغ و   يك محيط شنوند در هايي كه مي اميدوارم آن
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هشيار تلقي كنند و جواب معقول بدهند و الا ناسزا گفتن و اين چيزها مرا از 
سئوال . من مشيرالدوله نيستم كه فحش بخورم و در بروم. كند ميدان به در نمي

  :من اين است

روز و بينم هر  جمهوري مي اگر ميزان رأي مردم است و من به عنوان رئيس
شوم ، و تنها ديگران نيستند كه حق دارند تضعيف نشوند  هرلحظه تضعيف مي

من هم حق دارم تضعيف نشوم ، و موقعيت خود را به عنوان مسئول در 
بينم آيا حق دارم كه پيشنهاد بكنم كه اين ميزان اظهار بشود يا خير؟  مخاطره مي

اب من ناسزا و تهديد و اگر چنين حقي را طبق اين قانون اساسي دارم آيا جو
  )10/3/60انقلاب اسلامي، (»ها است؟ اين حرف

  :گويد او در جاي ديگر مي

گوئيد هر جا جمع شديد به مناسبت نماز و غير نماز اين  وقتي شما مي«
همان رفراندوم است حرفي ندارم رأي داده بشود مردم بيايند رأي بدهند كاملاً 

گونه  داد و قال براي چيست اينمطيع حرف مردم هستم ديگر نگراني و 
ها را نبايد صرف زد و خوردهاي سياسي كرد و الا خيلي چيزها را به  فرصت

  )12/3/60كيهان، (».كشد خرابي مي

جمهور ديگر رقباي حزب جمهوري  كه از شواهد پيداست به جز رئيس چنان
از ها  آن. پنداشتند حل نهايي بحران كشور مي اسلامي نيز رفراندوم را راه

جمهور در آن هنگام مطلع بودند و رفراندوم را در جهت  محبوبيت رئيس
آن از رفراندوم  نهضت آزادي و رهبر . دانستند تعديل اوضاع به نفع خود مي

  .حمايت نمودند

مهدي بازرگان رجوع به نظر مردم و رفراندوم را امري معقول و در راستاي 
شكيل هيئت سه نفره حل اختلاف االله خميني مبني بر ت پيشنهاد خودش به آيت

وي با آوردن . داند جمهور مي براي جلوگيري از نزاع سياسي مجلس و رئيس
كه از سخنان ايشان  چنان. دهد مثالي مفهوم پيشنهاد رفراندوم را شرح مي

چنين پيشنهادي از سوي  25/12/59شود گويا در جلسه  برداشت مي
ه اين پيشنهاد مورد قبول مخالفان ك جمهور مطرح شده بود و نظر به اين رئيس
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جمهور قرار نگرفته ايشان پيشنهاد خود مبني بر تشكيل هيئت را مطرح  رئيس
  :سازد مي

ها را از روي حافظه  همه اين(يزدي فرمودند]محمد[بلي، آقاي  –ج «
ها و  هايم پس و پيش ام و ممكن است گفته گويم، نواري همراه نياورده مي

پيشنهاد انحلال مجلس و صحبت از رفراندوم ) ته باشداختلافات مختصري داش
صدر قبلاً آن را عنوان نموده بودند كار خطا و توهين به  كردن كه آقاي بني

  .مجلس و تضعيف قانون اساسي است

. كنم و جنجال آن روز مجلس را هم نفهميدم براي چيست گفتم تعجب مي

جا اصلاً گفته نشده است كه  ندر آ. اند شود اعلاميه را درست نخوانده معلوم مي
هاي مختلفي  راه. مجلس بايد منحل و عملي بر خلاف قانون اساسي انجام شود

نظر نظر  باشد مطرح كرده بوديم تا سروران صاحب را كه قابل بررسي مي
سپس براي تفهيم بيشتر مطلب مثالي براي آقاي مهدوي كني زده، گفتم . بدهند

جعبه فشنگ كه ساخت يك كارخانه هستند از اي يك تفنگ همراه با  شكارچي
. خورد ها به تفنگ نمي بيند فشنگ رود مي به صحرا كه مي. خرد اي مي مغازه

زند و لوله تفنگ را با سمبه گشاد  ها را سوهان مي نشيند فشنگ حال آيا مي
گويد ما با اين دو جنسي كه هر  كند، يا به كارخانه سازنده مراجعه كرده مي مي

جمهور و نمايندگان مجلس محصولات آراء  يعني رئيس(ل شما استدو محصو
) سازند با هم نمي(خورند به هم نمي) يك ملت هر دو خوب و هر دو قانوني

ها را با كاليبر  يا تفنگ را پس بگير و نمره بالاتر را به من بده يا فشنگ
حالا كجاش اين توهين به تفنگ، تضعيف فشنگ و . تر عوض كن كوچك
تشنج در كارخانه است؟ نتيجه مراجعه به افكار عمومي مگر حتماً ايجاد 

  انحلال مجلس خواهد شد؟

  بالاخره در آن جلسه چه پيشنهادي داديد؟ –س 

شان  همان مطلبي كه جناب آقاي شيخ محمد يزدي در آخر مصاحبه –ج 
آورده بود عرض كرده بودم آقايان يك بار ديگر لطف كرده نسبت به چند 

شان  متنازع فيه بررسي نموده طرفين را بخواهند و درد و دلائل مورد مشخص
چه به نظرشان حق  طرفي و بصيرت اداري آن آن در عالم بي  را بشنوند و پس از
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از اعلام   و مصلحت و منطق با قانون مي آيد مشخص فرمايند ولي قبلاً
محرمانه طرفي نظر و پشتيباني امام را هم بگيرند و قاطعانه و مستقيم و  بي

وقت اگر خداي نكرده از يك طرف تخلف و لجاجت ديده  آن. اعلام نمايند
انقلاب (».طور كه از ابتدا قرار بود متخلف را به مردم معرفي نمايند شد، همان
  )9/3/60اسلامي، 

توان برداشت نمود در ظاهر  مسئله ديگري كه از سخنان مهدي بازرگان مي
در واقع اين . ور يا مجلس بوده استجمه امر تقاضاي انتخاب بين رئيس

اي شايد در همان جلسه  جمهور در جلسه تواند مطرح شود كه رئيس احتمال مي
اي ديگر چنين درخواستي  در حضور رهبر انقلاب يا جلسه 25/12/59معروف 

ها و فشارها  را مطرح نموده است و آن را علني نكرده، و اكنون با افزايش تنش
در هر صورت اگر سخنان . علني خود ابراز داشته است وي آن را در مصاحبه

مهدي بازرگان از سير قضايا درست بوده باشد كه با توجه به شخصيت و 
توان گفت  پيشينه سياسي وي احتمال قريب به يقين قرين صحت است مي

جمهور يكي  خواهد بين مجلس و رئيس جمهور در رفراندوم از مردم مي رئيس
جمهور كه اعلام رفراندوم را طبق  ا توجه به سخنان رئيسب را انتخاب كنند، 

داند، حال بايد قضاوت كنيم  قانون اساسي منوط به رأي دو سوم مجلس مي
كه بين ما و  ببينيم كدام مجلس خواهد بود كه دو سوم آن رأي دهد به اين

  .جمهور يكي را انتخاب كنيد رئيس

لوح  مايندگان را سادهجمهور ن جا سه فرض مطرح است يا رئيس در اين
كه هيچ كدام نبوده  لوح بوده يا اين كرده، يا خودش بيش از حد ساده فرض مي

واسطه پشتوانه حضور مردم در مراسم استقبال از خود در شهرهاي  بلكه به
مختلف و محبوبيت بالايي كه داشت و قابل كتمان هم نبود اين مسئله را مطرح 

الله خميني بتواند آن را به اجرا بگذارد يا ا كرد ولو يك درصد از طريق آيت
كه آن را  حتي آن را در ميان نخبگان يا افكار عمومي مطرح سازد بدون اين

فرض اول و . برگزار كند بلكه بتواند امتيازي از رقيب ولو ناچيز به دست آورد
جمهور و مجلس هر دو به جو افكار  دوم بسيار دور از ذهن است زيرا رئيس

لذا فرض . محال بود مجلس زير بار چنين طرحي برود. ف بودندعمومي واق
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ترين ارزيابي اين  به نظر مي رسد در بدبينانه. نمايد سوم به واقعيت نزديك مي
  .هم نوعي شگرد تبليغاتي و جنگ رواني متقابل در برابر جريان مخالف بود

في طر گيري به فرض ادامه بي افكار عمومي چنان بود كه در هرگونه رأي
جمهور به احتمال بسيار قوي  االله خميني در اختلاف بين مجلس و رئيس آيت

آورد و در اين صورت در چنان  جمهور پيروزي قابل توجهي به دست مي رئيس
شد و اين چيزي نبود كه نمايندگان مجلس  رفراندوم فرضي مجلس منحل مي

داشتند، ها به جريان مذهبي و حزب جمهوري اسلامي تعلق  كه اكثريت آن
شد دو سوم از اين نمايندگان درخواست  ندانند، حال چطور مي

  .جمهوري در مورد انحلال پارلمان را بپذيرند رياست

گرچه برخي اين درخواست را تهديد جدي به شمار آوردند، اما به نظر 
چون اصولاً زمينه . جمهور آن را چندان جدي مطرح نساخته بود رسد رئيس مي

االله  ماند يك احتمال ضعيف و آن خروج آيت متصور نبود، مي آن اجرايي براي 
طرفي و امر ايشان به مجلس براي تصويب چنان  خميني از بي

  .كه آن نيز با شيوه عمل وي درگذشته همخواني نداشت) رفراندوم(طرحي

- برخلاف تحليلي كه ما ارائه داديم يوسفي اشكوري از نمايندگان ملي

ر در آن هنگام معتقد است برگزاري رفراندوم از جمهو مذهبي و منتقد رئيس
اي از  صدر سودي براي وي نداشت زيرا تا آن هنگام بخش عمده سوي بني

جمهور به واسطه كاركرد مخالفان و تغيير نظر رهبر انقلاب  محبوبيت رئيس
صدر ارزيابي  او نتيجه رفراندوم را به ضرر بني. نسبت به وي از دست رفته بود

  :كند مي

كه به ياد ندارم موضوع آن (رچه جناب ايشان پيشنهاد رفراندوم داده بودگ«
االله  برنده رفراندوم آيت 60ولي من ترديد ندارم كه در بهار سال ) چه بود

فراموش . صدر و يا هركس ديگر خميني و جناح منتسب به او بود و نه بني
كه ) ستين انقلابآن هم در ساليان نخ(واري چون ايران نكنيم كه در جامعه توده

نه نهادهاي قدرتمند مدني و احزاب معتبر وجود دارد و نه شناخت معتبري از 
هاي سياسي و يا فرهنگي زود به شهرت رسيده در افكار  افراد و شخصيت

وار و  عمومي شكل گرفته است، فراز و فرودها و غرور و سقوط ها نيز توده
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هاي كاريزماتيك  يار شخصيتبه ويژه كه افكار عمومي با مع. ناگهاني است
اي  تير چنان حمايت جانانه 30در  31چنان كه ديديم در سال . گيرد شكل مي

از مصدق شد و او را به كرسي صادرات بازگرداند اما يك سال بعد به سادگي 
كودتا عليه او موفق شد و نه احزاب به ياري او آمدند و نه حتي خود مصدق 

  )30/3/1392سايت جرس، (».كودتا انجام داداقدام مؤثري براي مقابله با 

اله صلواتي نماينده مردم اصفهان در دوره اول مجلس معتقد است  فضل
خواست به راه اندازد اقدامي عليه مجلس به  صدر مي اصولاً رفراندومي كه بني

  :االله خميني آمد و نه عليه شخص آيت حساب مي

ايشان . رح كرده باشدمن احساس نكردم كه اين را در مقابل امام مط«
هاي  در مجلس و در كميسيون. خواست در رابطه با مجلس رفراندوم بكند مي

كاري . خواهد اين مجلس را منحل كند مجلس دائماً بحث اين بود كه ايشان مي
ما هم كه گاهي به منزل او . دانست به امام نداشت و امام را پشتوانة خودش مي

در . كه روي صحبت او با مجلس استمان همين بود  رفتيم، احساس مي
خواست بگويد كه امام هم از من حمايت كردند و  شرايطي برحسب ظاهر مي

جمهوري بشوم و به صحنه  امام بودند كه به من دستور دادند كانديداي رياست
خواست، براي اين بود  رفراندومي كه مي. از اين جهات خيلي زيرك بود. بيايم

خواست  او مي. گذاشت كار كند بزرگي بود و نمي كه مجلس در مقابلش مانع
انداز  چشم(»خواهيد يا نه؟ با اين رفراندوم به مردم بگويد كه مجلس را مي

  )27، 18ايران،شماره 

شايد در آن وضعيت رفراندوم، تنها راه برون رفت از مشكلات بود اما 
رفراندوم  شد به هر دليل كه در اين مورد قانون خاصي وجود نداشت و نمي اين

جمهور جرياني  از طرفي در مقابل رئيس. افزود ها مي برگزار كرد بر پيچيدگي
االله صلواتي  فضل. كرد اي عليه خود تلقي مي وجود داشت كه رفراندوم را توطئه

در اين صورت با . بست رسيده بود معتقد است در آن شرايط كشور به بن
رفت از  هاي برون ن يكي از راهتوان رفراندوم را به عنوا پذيرش اين فرض مي

كه يكي از دو جريان براي حفظ منافع ملي  بستي مدنظر قرار داد يا آن چنان بن
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گرچه در اين صورت نيز ضمانت كافي براي . نشست از موضع خود عقب مي
  :دهد اله صلواتي ادامه مي فضل. هاي سياسي وجود نداشت پايان يافتن نزاع

صدر ديگر كارها را  بني. بست رسيده بود نشد كه كشور به ب احساس مي«
من كه ماشين امضا . نظرم گفت كه من صاحب او مي. كرد امضا و توشيح نمي

گفتيم امام  به امام هم كه مي. ماند از آن رو همة كارهاي مردم مي. نيستم
االله  وقتي بارها به خدمت آيت. گفتند اختلاف نبايد باشد كردند و مي حمايت مي
المله بعد از  ترين شخصيت وجيه دومين شخصيت نظام يا بزرگ منتظري كه

فاصلحوا بين «: فرمودند شد، مي رسيديم و مشكلات مطرح مي امام بودند، مي
  .بين برادران خودتان را اصلاح كنيد» اخويكم

خواست اين كار انجام بشود و  حزب جمهوري يك تشكل بود كه نمي
ودند و يا شايد اصلاً سيستم و اي ، حالا يا نفوذي ب تحت تأثير عده

اي براي برقراري وحدت و حل اختلافات وجود  شان اين بود ، اراده هاي برنامه
  )همان(».بعدها امام حزب جمهوري اسلامي را هم منحل اعلام كردند. نداشت

االله خميني و برخورد تند مجلس با طرح  به هر ترتيب با عدم موافقت آيت
كه هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس  ورد اما چنانرفراندوم اين طرح شكست خ

نويسد اين پيشنهاد يكي از عوامل مهم تسريع كننده  وقت در خاطرات خود مي
وي پيگيري طرح . جمهور در مجلس بود طرح عدم كفايت سياسي رئيس

هاشمي . داند صدر مي جمهوري بني رفراندوم را باعث از دست دادن رياست
 1/3/60جمهور به تاريخ  ه قبل از عزل رئيسرفسنجاني در خاطرات يك ما

  :نويسد چنين مي

احمد آقا خميني تلفني پيشنهاد كرد كه نهادها تبريك پيروزي را به خدمت «
اگر اين پيشنهاد با اشاره امام باشد، . امام بدهند كه فرمانده اصلي كل قوا است

به علت  حاكي از تصميم امام در مورد فرماندهي نيروهاي مسلح است و اين
صدر در اين چند روز اخير است، مخصوصاً در  موضع تشنج آفريني آقاي بني

او است كه اگر بر فرض محال چنين » بازي مصدق«رابطه با طرح رفراندوم و 
صدر  آقاي بني. جمهوري را هم از دست خواهد داد شك رياست پيش بيايد، بي

  )123، 1378هاشمي رفسنجاني، (».سخت در اشتباه است
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جمهور به همان چيزي كه رئيس  كه تاريخ نشان داد پيگيري رئيس نانچ
  .بيني كرده بود انجاميد مجلس آن را پيش

  

  اعلام جرم

ها در  گشت و گروگان بازمي 1359ماه  ها به اواخر دي حل مسئله گروگان
ها  توافقات آمريكا و ايران بر سر آزادي گروگان. آزاد شدند 1359ماه  اول بهمن

هاي  ين سر و صداي تبليغاتي به پايان رسيد اما در عرصه داخلي جناحبا كمتر
جمهور هم در هنگام  رئيس. كردند طور محرمانه مسئله را پيگيري مي سياسي به

توافق سكوت اختيار كرد اما آن را به عنوان يك برگ برنده نزد خود حفظ كرد 
ه بحث لغو فرمان هنگامي ك. تا در موقع مقتضي آن را در برابر رقيب رو كند

جمهور در مجلس آغاز شد  همايوني يعني لغو تتمه اختيارات رئيس
شود و اصولاً چيزي براي از  جمهور دريافت به آخر خط نزديك مي رئيس

واقع امر آن بود كه از اختيارات قانوني وي جز اندكي باقي . دست دادن ندارد
وي زمان را مناسب ديد تا . نمانده بود كه بخواهد نگران از دست دادن آن باشد

جمهور را با افشاگري در مورد  وزير براي حذف اختيارات رئيس تلاش نخست
وزير (وزير و بهزاد نبوي ها با آمريكا كه توسط نخست توافق آزادي گروگان

  .شد ، پاسخ گويد هدايت مي) مشاور

نقش اصلي را در تسريع  1360از موارد ديگري كه در ارديبهشت و خرداد 
جمهور داشت اعلام جرم وي عليه  ح لايحه عدم كفايت سياسي رئيسطر

نامه يا تعهدنامه يا قراردادي بود  وزير و بهزاد نبوي به دليل امضاء تفاهم نخست
  .هاي آمريكايي آزاد شدند كه به موجب آن گروگان

اي مربوط به چهارماه قبل درست در زماني  رسيد افشاگري مسئله به نظر مي
جمهور بود احتمالاً به هم  حال بررسي لغو بقيه اختيارات رئيس كه مجلس در
پايان دو جناح قدرتمند كه  هاي بي گويا پرده ديگري از رقابت. مربوط باشد

  .نسبت به گذشته با جنجال تبليغاتي شديدتري همراه بود در حال تكوين است

وزير و وزير  جمهور در مورد اين توافق با آمريكا نخست رئيس
ها تخلف از جمله اقدام عليه منافع ملي، نقض  را به ده) بهزاد نبوي(رشمشاو
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قانون اساسي، حيف و ميل اموال مصادره شده كشور در آمريكا و نقض اختيار 
  .جمهور و مجلس متهم ساخت رئيس

جمهور متن امضاء شده را قراردادي رسمي كه واجد تعهداتي براي دو  رئيس
جمهور قبل از  ق قانون اساسي مجلس و رئيسدانست كه بايد طب طرف بود مي

شدند و نياز به مصوبه رسمي مجلس و تأييد  امضاء از متن آن مطلع مي
بهزاد (وزير و وزير مشاور وي اين در حالي بود كه نخست. جمهور دارد رئيس
كه امضاء كننده آن متن از سوي ايران بود، اين مطلب را به واسطه ) نبوي

ديدند  ها ضرورتي فوري مي به ماجراي طولاني گروگان فوريت در پايان دادن
تر  جمهور يك سال پيش كه رئيس نظر به آن. تر حل شود كه بايد هر چه سريع

ها بود و اين امكان  ها به دولت و آزادي تدريجي آن خواهان تحويل گروگان
ها و خسارات ناشي از آن پيشگيري شود و  وجود داشت كه از آن همه تحريم

ديد حل و فصل موضوع با عجله و شتاب زياد و بدون هماهنگي با  مياينك 
هاي محرمانه به مجلس و  خودش و مجلس صورت گرفته بود طي نامه

وزير در همان زمان توافق مراتب خشم و اعتراض خود از آن را نشان  نخست
هاي ارسالي  تاريخ نامه. داد اما پس از چهار ماه آن را به سطح مطبوعات كشاند

جمهور گواه آن است كه وي در همان زمان توافق نسبت به آن واكنش  رئيس
به هر حال گرچه . اي كردن آن خودداري كرده است نشان داده و از رسانه

جمهور و اعلام جرم نسبت به  تسويه حساب جناحي در مورد افشاگري رئيس
ا وزير و وزير مشاورش به عنوان يكي از دلايل اصلي مطرح است ام نخست
كه قبل از  جمهور در برابر اين ادعا شواهد خود را ارائه داد مبني بر اين رئيس
اي نمودن موضوع، با جناح رقيب به اتمام حجت پرداخته است و از  رسانه

سران نظام ، قوه قضائيه ، مجلس و تمام اركان كشور خواسته به موضوعي 
هاي  وني جريانروز به واسطه اختلافات در 444رسيدگي كنند كه بيش از 

ناپذير  سياسي ايران به طول انجاميده بود و اينك به نظر وي با خسارات جبران
  .به كشور و با بدترين شرايط ممكن حل شده است

و » بيانيه«وزير و وزير مشاور اين توافق را  لازم به يادآوري است كه نخست
س طبق قانون جمهور و مجل دانستند و لذا لازم ندانستند رئيس» قرارداد«نه 
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» قرارداد«اين در حالي بود كه رئيس جمهور آن را . اساسي آن را تصويب كنند

جمهور و مجلس  خواند و امضاء آن توسط بهزاد نبوي بدون تصويب رئيس مي
  . را خلاف قانون اساسي و مغاير منافع ملي مي دانست

  

  وزير  دو نامه به نخست

  نامه اول

قرارداد الجزاير /بيانيه از امضاء  روز پس 25، 19/11/59در تاريخ 
ها را خيانت به  وزير آزادي گروگان اي محرمانه به نخست جمهور طي نامه رئيس

شود متن توافق چهار روز پس از  او مدعي مي. كند ملت ايران توصيف مي
امضاء با طرف خارجي به اطلاع وي رسيده و به معني حذف وي از فرآيند 

اين نامه در آخرين شماره . مهم بوده است گيري در اين موضوع تصميم
متن نامه به شرح زير . منتشر گرديد 14/3/60روزنامه انقلاب اسلامي به تاريخ 

  :است

جمهوري اسلامي ايران و در اجراي سوگندي كه در  من به عنوان رئيس«
ام كه  پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال ياد كرده

قانون  122و  113ار قانون اساسي و مصالح ملت ايران باشم و طبق اصل پاسد
اساسي رئيس قوه مجريه و مسئول اجراي قانون اساسي بوده و در حدود 

سكوت در مقابل نقض . وظائف و اختيارات خود در برابر ملت مسئول هستم
قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس و عدم رعايت مصالح كشور را خيانتي 

  .دانم ملت ايران مي به

به آقاي بهزاد نبوي وزير مشاور  25/10/59هيئت وزيران در جلسه مورخ 
هاي  اند اسناد و مدارك مربوط به متن بيانيه در امور اجرائي اجازه و اختيار داده

دولت جمهوري دموكراتيك مردم الجزاير را از طرف جمهوري اسلامي ايران 
ه فوري را چهار روز بعد از صدور آن و بعد نام ولي اين تصويب. امضاء نمايد

  اند؟ جانب فرستاده از امضاء مدارك و اسناد براي اين

متن بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك مردم الجزاير اعلام تعهدات متقابل 
تعهدات متقابل دو دولت . باشد بين دولتين جمهوري اسلامي ايران و آمريكا مي
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كه  اعم از اين(گويند يا موافقتنامه يا عهدنامه ميرا اصطلاحاً قرارداد يا پيمان 
كه طبق اصل ) دولت ثالثي واسطه مذاكره باشد يا طرفين مستقيماً مذاكره نمايند

قانون اساسي بدواً بايد در مجلس شوراي اسلامي تصويب و سپس به  77
حتي . جمهوري يا نماينده قانوني او برسد به امضاء رئيس 125موجب اصل 

در متن . ها را نيز مشمول اين مقررات قرار داده است نامه اسي مقاولهقانون اس
 Agreementانگليسي بيانيه دولت الجزاير تعهدات متقابل دولتين به عنوان 

  .نامه ناميده شده است موافقت

هاي دولت الجزاير و اسناد و مدارك  اينك بر عمل دولت در امضاء بيانيه
  :استمربوط به آن اشكالات زير وارد 

نامه و عدم رعايت  عدم صلاحيت دولت در مذاكره و تنظيم موافقت -الف
  .آن شرايط قانوني امتياز 

نامه يا قرارداد تفصيلي بين دولتين ايران و آمريكا به تصويب  موافقت  -1
مجلس شوراي اسلامي نرسيده است بديهي است شرايط كلي و خطوط اصلي 

و (به تصويب مجلس رسيده 1359ماه  آبان 11ها را كه در تاريخ  آزادي گروگان
نامه يا قرارداد ناميد زيرا  توان موافقت نمي) نامه است فقط مبناي تنظيم موافقت

شود و  نامه يا قرارداد پيرو مذاكره و توافق طرفين تنظيم و پاراف مي موافقت
دار قابل اجراء خواهد  بعد از تصويب مجالس مقننه و امضاء مقامات صلاحيت

نامه با شرايط مصوب مجلس اختلاف  خاصه كه تعهدات مقرر در موافقت.(بود
  ).فاحش دارد

رسيد نماينده هيئت  نامه به تصويب مجلس مي كه موافقت بر فرض اين  -2
كه گفته شد بايد به امضاء  دولت صلاحيت امضاء آن را نداشت و چنان

  .جمهوري يا نماينده قانوني او برسد رئيس

مجلس  11/8/59ها مصوب  به شرايط آزادي گروگانقانون راجع   -3
جانب ابلاغ نشده است تا  قانون اساسي به اين 123شوراي اسلامي طبق اصل 

فقط يك نسخه از . آن را امضاء و براي اجراء در اختيار مسئولان امر قرار دهم
روز بعد از امضاء  9يعني (8/11/59مورخ  350/فتوكپي آن را طي شماره ق

بنابراين چون قانون از . اند جمهوري فرستاده به دبيرخانه دفتر رياست) قرارداد
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جمهوري امضاء نشده و دستور اجراء آن صادر نگرديده دولت  طرف رئيس
  .مجاز به مذاكره در اين خصوص نبوده است

  تخلف دولت از شرايط مقرر در قانون –ب 

مريكا در از آنجائي كه دولت آ«طبق شرط اول مجلس شوراي اسلامي   -1
هاي گوناگون سياسي و  گذشته همواره در امور داخلي كشور ايران دخالت

گونه  نظامي كرده است لهذا بايد تعهد و تضمين نمايد كه از اين پس هيچ
دخالت مستقيم و غيرمستقيم سياسي و نظامي در امور جمهوري اسلامي ايران 

  ».ننمايد

نمايد كه سياست  يكا تعهد ميايالات متحده آمر«نامه  ولي به موجب موافقت
و از اين پس اين خواهد بود كه به صورت مستقيم و ! ايالات متحده اين است

  .»غيرمستقيم و سياسي و يا نظامي در امور ايران دخالت ننمايد

دهد آمريكا در  اين تعهد برخلاف آنچه كه منظور مجلس بوده نشان نمي
در سياق عبارت فارسي هم . دكن هائي كرده و مي گذشته و حال چنين دخالت

دهد بلكه  اين جمله معناي تعهد و تضمين اتخاذ سياست عدم مداخله را نمي
متضمن تكذيب ادعاهاي ايران است كه حقاً سياست كنوني آمريكا را نامطلوب 

المللي ندارد  هرچند چنين تعهدي ضمانت اجرائي در روابط بين. كند تلقي مي
  .مجلس خواستار آن بوده استولي در هرحال چيزي نيست كه 

هاي ايران و در  آزاد گذاشتن تمامي سرمايه«طبق شرط دوم مجلس   -2
هاي ايران كه در آمريكا و  ها و كليه اموال و دارائي اختيار قرار دادن اين سرمايه

مؤسسات متعلق به دولت آمريكا يا اتباع آمريكا در ساير كشورها به نحوي كه 
يران بتواند به هر كيفيتي كه بخواهد از آن استفاده دولت جمهوري اسلامي ا

در مورد كليه  1358آبان ماه  23و بازگشت به شرايط عادي روز قبل از ... كند
مابين براي فرار آمريكا از ايفاي كامل اين شرط در بند الف بيانيه  روابط في

به  الامكان وضعيت مالي ايران را ايالات متحده حتي(الجزاير قيد شده است
) باز خواهد گرداند 1979نوامبر  14 – 1358ماه  آبان 23صورت موجود قبل از 

  .باشد الامكان مغاير با عموم و اطلاق شرط مصوب مجلس مي قيد حتي
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ميليارد از آن به حساب دولت ايران  8/2استرداد هشت ميليارد دلار كه فقط 
رائي ايران نظر مجلس را ميليارد دلار دا 14نقداً واريز گرديد از كل مبلغ حدود 
 1358مابين به شرط بيست و سوم آبان  تأمين نكرده و كليه روابط مالي في

ميليارد دلار نموده  24برنگشته است در حالي كه دولت بدواً تقاضاي پرداخت 
معلوم نيست چگونه ) با احتساب تقريبي اموال شاه معدوم و بستگان او(است

س گرفته و به دريافت جزء كمي از طلب به سرعت پيشنهاد قطعي خود را پ
  .ايران اكتفا كرده است

انجام كليه اقدامات (مقرر شده بود] مصوب مجلس[در شرط سوم قانون -3
اداري و حقوقي لازم جهت لغو و ابطال تمام دعاوي و ادعاهاي دولت آمريكا 

هاي آمريكائي عليه ايران به هر صورت و به هر عنوان و  و مؤسسات و شركت
نجام كليه اقدامات اداري و حقوقي لازم جهت عدم طرح هر نوع دعوي ا

حقوقي يا جزائي و مالي جديد از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي رسمي و 
سپس به پيشنهاد ) هاي آمريكائي غيررسمي دولت آمريكا و مؤسسات و شركت

دولت حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با 
الطرفين  به داوري مرضي 1359ماه  دي 24آمريكا در قانون مصوب دولت 

به دولت اجازه  –ماده واحده (در اين قانون تصريح شده است. محول گرديد
مابين دعاوي دولت  داده مي شود كه در مورد اختلافات مالي و حقوقي في

جمهوري اسلامي ايران و دولت آمريكا كه ناشي از انقلاب اسلامي ايران و 
تصرف مركز توطئه آمريكا نباشد با توجه به مفاد مصوبه مجلس شوراي 

الطرفين اقدام و اختلافات مذكور را حل و  اسلامي از طريق داوري مرضي
در اين قانون فقط به اختلافات مالي دو دولت ايران و آمريكا ) فصل نمايند

در  كه(اشاره شده ولي دولت شما در ماده دوم بيانيه حل و فصل ادعاها
ادعاهاي ) باشد نامه حل و فصل دعاوي از طريق داوري مي حقيقت موافقت

اتباع دولتين را نيز مشمول داوري قرار داده و بدين ترتيب صريحاً از قانون 
در . اند كه تضمين مالي هم سپرده ارجاع به داوري تخلف كرده است عجب آن

صلاحيت محاكم كه رسيدگي به دعاوي اتباع دولتين حسب مورد در  صورتي
  .هر يك از دو كشور است و ارتباطي به دولت ندارد
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بازپس دادن : (در شرط چهارم مجلس شوراي اسلامي نيز مقرر گرديده -4
اموال شاه معدوم يا به رسميت شناختن و نافذ دانستن دولت ايران در اعمال 

ق حاكميت خود مبني بر مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزديك وي كه طب
شان متعلق به ملت ايران است و صدور حكم  قوانين ايران اموال

جمهوري آمريكا مبني بر شناسائي و توقيف اين اموال و به عمل آوردن  رئيس
) ها به ايران اقدامات حقوقي و قانوني لازم براي انتقال كليه اين اموال و دارائي

اير تصريح بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك مردم الجز 1ولي در ماده 
هاي موجود در آمريكا را كه تحت كنترل  ايالات متحده اموال و دارائي(شده

وراث شاه سابق يا هر يك از بستگان نزديك وي بوده به عنوان خوانده از 
هاي متعلق به ايران كه در  جانب ايران به منظور برگرداندن اموال و دارائي

شود مسدود و انتقال  عوي ميهاي ايالات متحده بر عليه آنان طرح د دادگاه
توان به  طرح دعوي در دادگاه آمريكا را نمي ) ها را ممنوع خواهد نمود آن

رسميت شناختن و نافذ دانستن اقدام دولت ايران در اعمال حاكميت مبني بر 
در اين مورد اولاً . مصادره اموال شاه معدوم و بستگان نزديك وي تلقي كرد

ثانياً رسيدگي به جرائم و . گذار عمل شده است ونبرخلاف منظور و مقصود قان
خسارات ناشي از اعمال شاه معدوم و بستگان وي اصولاً در صلاحيت 

زيرا جرايم و اعمال آنان در ايران . هاي آمريكا هاي ايران است نه دادگاه دادگاه
طرح (نامه بجاي عبارت  بايست در موافقت واقع شده نه در آمريكا بنابراين مي

هاي آمريكا دستور اجراي  دادگاه(شد قيد مي) هاي آمريكا ي در دادگاهدعو
هاي ايران را در مورد اموال مذكور كه در حوزة قضائي آنان باشد  احكام دادگاه

هاي  نظير اجراي مفاد اسناد رسمي و احكام دادگاه) صادر خواهند كرد
و ) ها معاضدت و تعاون قضائي بين مراجع قضائي دولت(كشورهاي خارجي

هاي آمريكا  الا رسيدگي ماهوي به دعاوي فوق و صدور حكم نهائي از دادگاه
اي هم عايد ايران  ها به طول انجامد و سرانجام چيز عمده ممكن است سال

كه طرح دعوي در محاكم آمريكا مستلزم هزينة گزاف  مضافاً به اين. نگردد
نامه  قرارداد يا موافقت نامه دعوي در دادگاه هاي آمريكا هم احتياجي به. است

هاي  سلب صلاحيت قضائي از دادگاه. پذير بوده است ندارد و هميشه امكان
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اعتبار قلمداد نمودن امضاء  امر به داوري و همچنين بي] ارجاع[ايران و اجراي
  .شايسته يك دولت مستقل ملي نيست) با سپردن تضمين پرداخت ديون(دولت

دلار ديون مؤجل دولت ايران كه موعد  ميليارد 5پرداخت نقدي حدود   -5
كه مجوز قانوني نداشته  سال بوده است علاوه بر اين 8تا  5ها از  پرداخت آن

كهاي آمريكائي است زيرا نرخ بهرة ديون دولت ايران  جايزه معتنابهي براي بĤن
درصد  22در حدود » المللي فعلاً بازار بين«درصد و نرخ بهره در  7تا  6

العاده زمان  خصوص با وجود مضيقه ارزي ايران در شرايط فوق به. باشد مي
كند جايزه  هاي ما را نمي جنگ كه موجودي ارزي ما كفايت خريدها و پرداخت

  .كند ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي مزبور صدمه جبران

نامه از اسلحه و وسايل يدكي خريداري دولت ايران كه بهاي  در موافقت  -6
باشد ذكري به ميان  هاي ايران مي سابق پرداخت شده و جزء دارائيآن در رژيم 
با وجود احتياج مبرم ايران به اسلحه و وسايل يدكي در زمان . نيامده است

همين غفلت موجب . جنگ، تصريح به استرداد آن لازم و واجب بوده است
گويد  شده است كه دولت ريگان صريحاً از تحويل آن خودداري كرده و مي

يك از شرايط مقرر در قانون   بنابراين دولت شما هيچ. پردازيم ها را مي اي آنبه
 1359دي ماه  24و قانون ارجاع به داوري مصوب  1359ماه  آبان 11مصوب 

  .مجلس شوراي اسلامي را رعايت نكرده است

دولت با عجله و شتاب قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس را نقض و 
اصولاً استرداد وجوه و . نه دولت آمريكا شده استتسليم شرايط غيرمنصفا

ماه  آبان 23اموال اماني دولت ايران و بازگشت به شرايط عادي روز قبل از 
اي كه در بيانيه دولت جمهوري  احتياجي به تشريفات و مقررات پيچيده 1358

كه (دموكراتيك مردم الجزاير و همچنين بيانيه راجع به حل و فصل ادعاها
جمهوري  رئيس. نداشته است) طول انجامد ت مدت مديدي بهممكن اس

  )14/3/60انقلاب اسلامي، (»صدر ابوالحسن بني
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  نامه دوم

ها داده شود به صورت محرمانه به  كه به رسانه اين نامه نيز بدون آن
روز پس از آزادي  70حدود  11/1/60وزير نوشته شده و تاريخ آن  نخست
جمهور در اين نامه دوباره به عملكرد دولت و عدم  رئيس. باشد ها مي گروگان

كند متن نامه به شرح زير  جمهور در اين مورد اعتراض مي هماهنگي با رئيس
  :است

  وزير آقاي محمدعلي رجائي نخست«

  :دارد اشعار مي 19/12/1359تاريخ  71423عطف به نامه شماره 

ي اظهارنظر بعد از نامه برا جانب به ارسال تصويب در مورد اعتراض اين  -1
دولت منعي در اجراي مصوبات خود  126طبق اصل «: اند اجراي آن نوشته

هاي دولت پس از  نامه ها و آئين تصويب نامه« 126به موجب اصل » نداشته
ها را  كه آن رسد و در صورتي جمهور مي تصويب هيئت وزيران به اطلاع رئيس

» فرستد دنظر به هيئت وزيران ميبرخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجدي

گذار را بايد عاقل و بالغ فرض كرد وضع قانون هم بايد فلسفه و  چون قانون
منظور مقنن از اصل مذكور اين بوده است كه . منطقي داشته و منشاء اثر باشد

جمهور برسد و در صورت اعتراض در  به نظر رئيس تصويب نامه قبل از اجراء 
نامه خلاف قانون اجرا  ديدنظر قرار گيرد تا تصويبهيئت وزيران مورد تج

لغو و غيرمنطقي خواهد بود زيرا اعتراض  126صورت اصل  در غير اين. نشود
لازم است . نامه اجراء شده نتيجه و ثمري ندارد و تجديدنظر در مورد تصويب

هائي مختصر اطلاعي از مفهوم و مدلول قوانين و  كنندگان چنين نامه تهيه
هر چند اگر بنابر نفي علم و تخصص باشد بيش .(حقوقي داشته باشند موازين

  ).توان انتظار داشت از اين نمي

اقدام دولت درخصوص تائيد بيانيه دولت «اند  نامه نوشته 2در بند   -2
جمهوري دمكراتيك مردم الجزاير با توجه به مجوز و اختيار حاصله از قانون 

و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران راجع به حل و فصل اختلافات مالي 
اولاً . مجلس شوراي اسلامي بوده است 24/10/59با دولت آمريكا مصوب 

اجازه كلي حل اختلافات مالي و حقوقي مستلزم قبول و تصويب تمام موارد 
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قرارداد داوري نيست خاصه كه طرف ايراني قرارداد از حدود اجازه مجلس 
راجع به اختلاف دو دولت است به ادعاهاي  تخلف كرده و قانوني كه صراحتاً

اتباع دولتين تسري داده و بدين ترتيب صلاحيت قانوني محاكم ايران را نيز 
هائي كه دولت رأساً بدون ارجاع به  ثانياً بذل و بخشش. نقض كرده است

به هر حال اين . داوري كرده مستند و مجوز قانوني نداشته است
قانون اساسي به امضاء  125بايست طبق اصل  يم) موسوم به بيانيه(قرارداد

رسيد و نماينده دولت صلاحيت قانوني  جمهور يا نماينده قانوني او مي رئيس 
  .امضاء آن را نداشته است

چه دولت انجام داده امضاي قرارداد با پيمان يا  آن: اند نوشته 3در بند  -3
شوراي اسلامي مورخ  نامه يا عهدنامه نبوده بلكه اجراي تصميم مجلس موافقت

كند؟  مگر بيانيه دولت الجزاير چه چيز را بيان مي. بوده است 1359ماه  آبان 13
باشد كه به  بيانيه صراحتاً حاكي از تعهدات متقابل دولتين ايران و آمريكا مي

تعهدات متقابل دو دولت در اصطلاح . ها رسيده است نمايندگان آن امضاء 
كه در متن  چنان. نامه ناميده مي شود پيمان يا موافقتحقوقي قرارداد، عهدنامه، 

نامه يا  موافقت. ناميده شده است] نامه موافقت[ agreementانگليسي بيانيه 
قانون اساسي بايد به تصويب مجلس برسد خصوصاً كه  77قرارداد طبق اصل 

از هر چهار شرط مصوب مجلس  19/11/59-22932به شرح نامه شماره 
. رسيد جمهور مي رئيس  بايست به امضاء ه هر حال موافقتنامه ميتخلف شده و ب

نامه را به  جمهور عنوان موافقت براي فرار از تصويب مجلس و امضاء رئيس
بديهي است تغيير عنوان يا بازي با الفاظ . اند زعم خود به بيانيه تبديل كرده

فين از قانون دهد فقط مبين سوء نيت متخل واقعيت و ماهيت امر را تغيير نمي
باري را  نامه زيان اساسي و قوانين مصوب مجلس شورا است كه چنين موافقت

  .اند به ملت ايران تحميل كرده

كه تصميم مجلس شوراي اسلامي طبق اصل  اين :اند نامه نوشته 4در بند  -4
براي توشيح شما ارسال نشده امري است كه ارتباط به دولت ندارد و از  123

كند و  جمهور را موظف به امضاي مصوبات مي مزبور رئيس جا كه اصل آن
همچنين به دليل ابلاغ رسمي تصميم مزبور به دولت، اجراي آن از نظر دولت 
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جمهور مصوبات مجلس را امضاء  رئيس 123به موجب اصل . منع قانوني ندارد
 بنابراين مصوبات مجلس. دهد كند و براي اجراء در اختيار مسئولان قرار مي مي

جمهور قابل اجرا نيست و او بايد مصوبات را در اختيار  قبل از امضاء رئيس
در غير اين صورت اصل مذكور محملي و . مسئولين بگذارد نه مجلس شورا

  .منطقي نخواهد داشت

مجلس شوراي  11/8/1359مصوبه مورخ «: نامه قيد شده 6در بند   -5
قوه مقننه آن را به  اسلامي به صورت تصميم مجلس اعلام گرديده وگرنه

صورت قانون تنظيم و پس از تصويب براي امضاء و ابلاغ به دفتر 
يعني چون مصوبه مجلس به صورت قانون » داشت جمهوري ارسال مي رئيس

جمهور به  جمهور و ابلاغ آن از طرف رئيس تنظيم نشده احتياج به امضاء رئيس
مجلس را مصوبه خوانده كه خود تصميم (لازم بود نويسنده نامه! دولت ندارد

طبق اين اصل . كرد قانون اساسي مراجعه مي 123يك بار به مفاد اصل ) است
پرسي را پس از طي  جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه رئيس«

مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجراء در اختيار مسئولان 
به صورت قانون يا عنوان ديگري  كه آيا تصميم مجلس اعم از اين. »بگذارد

ها را مجلس تصويب  باشد جزء مصوبات نيست؟ آيا شرايط آزادي گروگان
  نكرده و مصوب اسم مفعول از مصدر تصويب نيست؟

  .است كه پاسخ آن داده شده 2نامه تكرار موضوع بند  7و  5موضوع بند 

ون در برابر ايد شما در قبال تخلف از قان نامه نوشته 8كه در بند  اين -6
وزير منافاتي با  مسئوليت نخست. مجلس شورا مسئول و پاسخگو هستيد

مسئوليت من كه رئيس قوه مجريه و مسئول اجراي قانون اساسي و ناظر بر 
اعمال دولت هستم ندارد و به مقتضاي همين مسئوليت بايد در قبال تخلفات 

ازات متخلفين را قانوني اعضاي دولت تذكرات لازم را بدهم و تعقيب و  مج
  .از مراجع قضائي بخواهم

اعمال شما و آقاي بهزاد نبوي وزير مشاور در نقض قانون اساسي و تخلف 
آزاد گذاشتن تمامي «كه مقرر داشته  11/8/1359از شرط دوم قانون مصوب 

ها و كليه اموال و  هاي ايران و در اختيار قرار دادن اين سرمايه سرمايه
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آمريكا و مؤسسات متعلق به دولت آمريكا يا اتباع آمريكا  هاي ايران در دارائي
در ساير كشورها به نحوي كه دولت جمهوري اسلامي ايران بخواهد به هر 

 23كيفيتي كه بخواهد استفاده كند و بازگشت به شرايط عادي روز قبل از 
و تخلف از قانون راجع به حل » مابين در مورد كليه روابط في 1358ماه  آبان
هاي شما كه منجر به تضييع  تلافات از طريق داوري، بذل و بخششاخ

جمله خسارت حاصل از  ميلياردها دلار از اموال دولت به نفع آمريكا گرديد من
كم ] سود[با ربح(هاي دولت ايران بازپرداخت نقدي حدود پنج ميليارد دلار وام

كه بهاي آن  ، عدم استرداد اسلحه و لوازم يدكي)و سررسيد پنج تا هشت سال
ناپذيري در جنگ تحميلي  قبلاً پرداخت شده و موجب ضايعات جبران

اين اقدامات زيان بار كه مستند و ). 19/11/1359 – 22932به شرح نامه (است
مجوز قانوني نداشته اختلاس و تصرف غيرقانوني در اموال دولت محسوب و 

  .و مجازات استقانون مجازات عمومي قابل تعقيب  153و  152طبق مادتين 

  )11/1/1360تاريخ  –صدر  ابوالحسن بني –جمهوري  رئيس

رساني به وي  جمهور از بابت عدم اطلاع كه در نامه اول ديديم رئيس چنان
اما . وزير گلايه نمود ها از نخست در مورد توافق با آمريكا و آزادي گروگان

هور در اين مورد جم بهزاد نبوي وزير مشاور در امور اجرايي از ديدگاه رئيس
جمهور در مورد عدم اطلاع از مفاد  او ادعاي رئيس. اطلاعي نمود اظهار بي

  .قرارداد و جريان مذاكرات را تكذيب نمود/بيانيه

كننده در خصوص  وزير و رئيس تيم مذاكره بهزاد نبوي سخنگوي نخست
  :گويد ها در پاسخ به يك خبرنگار ژاپني چنين مي آزادي گروگان

اطلاعي ندارم، ايشان سكوت كردند، در ] جمهور رئيس[ظر ايشان من از ن«
اي براي اظهار  ها از نتيجه آن نسخه پايان هر جلسه رسيدگي به مسأله گروگان

انقلاب (».صدر فرستاده شده كه ايشان اظهارنظري نكردند نظر آقاي بني
  )30/10/59اسلامي، 

اش  نتيجه هاي بي شطور تعمدي پس از تلا جمهور به رسد رئيس به نظر مي
ها در روزهاي اول، ترجيح داد سكوت  در مورد حل و فصل مسئله گروگان

به اقدامات خود پايان   كند تا افراد قدرتمند كه در اين موضوع مداخله داشتند،
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جمهور  رئيس. داده و او در نهايت اگر خلافي ديد به نقد عملكرد آنان بپردازد
ا، سخنان بهزاد نبوي را تكذيب نموده و مدعي ه دو هفته پس از آزادي گروگان

شد اصولاً از او در اين مورد نظرخواهي نشده است و هيچ يك از اسناد به 
نامه كه وفق قانون اساسي بايد براي اطلاع به  دفتر وي ارائه نشده و تصويب

جمهور  شده پس از اجراي آن به دست رئيس جمهور ارسال مي دفتر رئيس
  :رسيده است

ب بعد از شوراي نظامي به اتاق من آمدند و گفتند كه وزير مشاور امش«
هاي متبادل ميان ايران و  گفته است كه من هرگز صورت مذاكرات و يادداشت

جا  جا نيست، مطلب اين اما مطلب اين. ام و اين صحيح است آمريكا را نخواسته
رده است و اگر جمهور هيچ اظهاري نفياً يا اثباتاً نك است كه نبايد گفت رئيس

هائي  چون اين يادداشت. گفت رسيد مي اي به نظرش مي مطلبي داشت و مسئله
اما . بلكه براي من فرستاده بودند. هم كه آمريكا داده بوده من نخواسته بودم

جمهوري ندهند، موجب  كه عجله موجب شده است هيچ اطلاعي به رئيس اين
 29اي هم كه به تاريخ  نامه ويبتص. زيرپا گذاشتن قانون اساسي نيز شده است

اند، در واقع همان  جمهوري فرستاده براي دفتر رياست] 1359دي  29[بهمن
يعني قبل . روزي رسيده است كه آقاي وزير مشاور اسناد را امضاء كرده است

نامه ارسالي با قانون را  جمهور فرصت كند انطباق همان تصويب كه رئيس آن از 
قرار بدهد تا احياناً در صورت وجود خلاف آن را اظهار ببيند و مورد ملاحظه 

  )14/11/59انقلاب اسلامي، (».كند

به  1359ماه  قرارداد الجزاير بين ايران و آمريكا در اواخر دي/كه بيانيه با آن
جمهور هيچ موضع مشخصي در مورد آن اتخاذ نكرد و  رسيد ، رئيس  امضاء

. داند فشاگري در مورد آن مناسب نميداد هنوز فرصت را براي ا اين نشان مي

جمهور علت سكوت خود را فرصت دادن به رسيدگي  به هر حال رئيس
اي محرمانه  طي نامه 19/11/59مقامات قضايي و مجلس دانست وي در تاريخ 

وزير و وزير مشاور  به دادسراي عمومي تهران تقاضاي تعقيب قضايي نخست
جمهور طبق  علت آن را وظيفه رئيس در امور اجرايي دولت را مطرح ساخت و

  .قانون اساسي دانست 140اصل 
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جمهور به اين موضوع سه ماه پس از  اي رئيس اولين واكنش علني و رسانه
قرارداد الجزاير صورت گرفت و طي آن به طور سربسته به نامه /امضاء بيانيه

ه وزير و مشاورش كه به دادگستري ارسال شده اشار اعلام جرم عليه نخست
اي كردن اين موضوع خواهان رسيدگي  دهد قبل از رسانه وي هشدار مي. نمود

اين در حالي بود كه درباره همين اعلام جرم . مسئولان نظام به اين امر است
جمهور در برابر سؤال مخبرين  رئيس. جمهور به دادگاه فراخوانده شد رئيس

وزير  عليه نخستمطبوعات علت احضارش را به طور سربسته اعلام جرم خود 
  :و مشاورش دانست

اند و من هم  اين بيان را گفته ])موسوي اردبيلي(دادستان كل كشور[ايشان«
كنم تا ببينم  و من صبر مي. ام صفحه براي ايشان نوشته 12نامة مفصلي در 

  .گيرم كنند و بعد راجع به انتشار آن نامه تصميم مي جور عمل مي ايشان چه

كه بازپرس، خواسته است كه من درباره اعلام جرمي احتمالاً بايد بگويم 
ام  كرده) جمهور به مناسبت مسئوليت اجراي قانون اساسي بر عهدة رئيس(كه

تا موضوع به عنوان شاكي مثلاً مورد . ام نه شكايت هم نكرده. توضيحاتي بدهم
جرم مشهودي است كه واقع شده . اختلاف باشد و به هيئت سه نفري برود

كه مخالفت با قانون اساسي داشته است،  راجع به آن جرم و ايناست و من 
  )29/1/60انقلاب اسلامي، (».ام اعلام جرم كرده

جمهور عليه محمدعلي رجايي و بهزاد نبوي در  با اعلام جرم رئيس
قرارداد الجزاير و ارسال آن به دادگستري متقابلاً /خصوص انعقاد بيانيه

رسيد قوه  هر چند بعيد به نظر مي. ر نموددادگستري وي را به دادگاه احضا
قضائيه عليه اين دو نفر اقدامي صورت دهد زيرا مناصب كليدي قوه قضائيه در 

هاي دولت  جمهور و حامي برنامه دست روحانيون متنفذ و مخالف رئيس
جمهور شد، اين بود كه  چه موجب حيرت رئيس محمدعلي رجايي بود، اما آن

اعلام جرم و طي مراحل قانوني تشكيل پرونده كه خود بلافاصله پس از ارسال 
اين مسئله پيام خاصي . چند روز زمان نياز دارد خود وي به دادگاه احضار شد

هاي وي با واكنش متقابل از سوي  كه كنش را براي او در بر داشت و آن اين
كه با شرايط موجود قوه قضائيه  و ديگر اين. رو خواهد شد جناح رقيب روبه
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جمهور را بكند و محكم در مقابل وي  ال ندارد ملاحظه مقام و شأن رئيسخي
اسفند رئيس ديوان عالي  14بعد خواهيم گفت كه پس از وقايع . خواهد ايستاد

  .كشور خواهان رسيدگي به جرايم رئيس جمهور در دادگاه شده بود

جمهور به دادگاه را  موسوي اردبيلي دادستان كل كشور اما احضار رئيس
او البته . كند امري طبيعي و به عنوان فرد مطلع و آوردن دليل و مدرك اعلام مي

اطلاع بوده است و اين  جمهور بي كند از كل موضوع احضار رئيس اعلام مي
داد بخش قدرتمندي در قوه قضائيه وجود دارد كه حتي هماهنگي با  نشان مي

موسوي . داند ميجمهور را، لازم ن دادستان كل كشور، براي احضار رئيس
  :گويد اردبيلي در مصاحبه تلويزيوني در اين خصوص مي

جمهور، درست همان چيزي است كه  و اما راجع به اعلام جرم آقاي رئيس« 
اش كه  جمهور در روزنامه انقلاب اسلامي در آن تكه من به قلم آقاي رئيس

م يعني ايشان اعلا. راجع به اين قسمت است خواندم واقعيت همان است
آقاي دادستان هم . جرمي را فرستادند به دادگستري به دادستاني عمومي تهران

ارجاع كردند به يك بازپرس، آقاي بازپرس هم آن پرونده را خواندند و يك 
برگ احضاريه به عنوان مطلع و دادن توضيحات و آوردن مدارك براي اقامه 

ادند و من در آن دليل براي ايشان فرستادند و ايشان هم گرفتند و رسيد د
شب حدود ساعت يازده و يا دوازده بود من خواب بودم تلفن . جريانات نبودم

جمهور در اين هيئت  زنگ زد من بيدار شدم، آقاي اشراقي نماينده آقاي رئيس
سه نفره، ايشان بود پشت تلفن از من پرسيد كه برگ احضاريه براي 

چه به  ، من فكر كردم اول آنكنم دانم، فكر نمي جمهور رفته، گفتم نمي رئيس
جا كه من اطلاع  نظر آمد اين مربوط به آن پرونده چهاردهم اسفند است و تا آن

داشتم آن پرونده به اين مرحله نرسيده ايشان فرمودند چرا؟ اين برگ احضاريه 
جمهور به من تلفن كرد و خودش به من گفت براي  رفته و خود آقاي رئيس
ن يك مقدار فكر كردم يادم آمد اين بايد مربوط به م. من برگ احضاريه آمده

و اين برگ احضار هم به عنوان مطلع ايشان را خواسته . اين اعلام جرم باشد
ايشان . فرمائيد طبعاً همين است طور كه شما مي گفتم بلكه ديگر اين. باشند

كنيد كه اين يك وقتي باز هم موجب تشنج، اختلاف و امثال  فرمودند فكر نمي
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توانيم، بازپرس در كار  گفتم چرا احتمالش هست ولي ما كه نمي. ها باشد ينا
كه بياييم به  كند و ما هيچ حق اين خواهد مي خودش مستقل است هركاري مي

تأخير بيانداز و يا تأخير نيفتد   كسي بگوييم بكن، نكن و يا زود بكن، دير بكن،
شد و الا يادآوري خاطرات تواند چنان چيزي با در دادگستري نمي. را نداريم

جا و ديگران را مانند ابزار دست  رفتند آن ها مي بعضي. سابق خواهد شد]رژيم[
دادند بعد به نظرم رسيد كه همين هيئت سه  دادند و كار انجام مي دستور مي

. ها تشكيل دادند و آقايان هم قبول كردند نفري كه براي رفع تشنج و امثال اين

فردا هم من رفتم . ه بايد از اين كانال رسيدگي شودبنابراين، اين مسئل
و بازپرس هم روي تذكر من پرونده را . دادگستري تذكر به بازپرس دادم

اند كه  ها هم اطلاعيه داده فرستاد پيش اين آقايان و من امروز ديدم اين
و . خواهند رسيدگي كنند و در صلاحيت خودشان ديدند كه رسيدگي كنند مي

جمهور كه بنابراين احضار شما فعلاً  فرستادند براي آقاي رئيس يك كاغذي هم
  )29/1/60انقلاب اسلامي، (»متوقف باشد تا ببينيم آقايان نظرشان چيست؟

جمهور در مورد انتقاد شديد از تحت  دادستان كل معيارهاي دوگانه رئيس
 رضا صدر مدير مسئول وقت روزنامه(تعقيب قرار گرفتن وزير سابق بازرگاني

كه به جرم مطبوعاتي بازداشت شده بود و در ) ميزان ارگان نهضت آزادي ايران
وزير و وزير مشاور در امور  جمهور بر عليه نخست كنار آن اعلام جرم رئيس

جمهور  گيرد تعقيب قضايي رئيس اجرايي را مورد اشاره قرار داده و نتيجه مي
  :امري عادي است

هاي سياسي،  گيري براي بهره د، ها، اشخاص برخورد سياسي كنن گروه«
شود  مسائل را معكوس جلوه دهند و جوري ديگر مطرح كنند، اين قانون نمي

شود كه سر و  بينيم مسائل طوري مطرح مي شود بازيچه اين كه ما مي اين مي
تناقضاتش طوري است كه خواننده و شنونده را گاهي گيج . ته آن معلوم نيست

د آقاي رضا صدر يك روزي از روزها وزير بوده شو جا گفته مي يك. كند مي
حتماً نبايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرد و اگر او تحت پيگرد قانوني قرار 

آبرو . كند گيرد و تحت تعقيب قرار گيرد كسي ديگر رغبت به وزارت نمي
وزير چرا تعقيب  بعد در همان جا نوشته آقاي نخست. ماند براي وزارت نمي
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شود، پس  كه با همه تخلفي كه كرده، وزير مشاور چرا تعقيب نمي اين. شود نمي
برگ . جا نوشته شود قانون كجاست؟ حكومت قانون كجاست؟ بعد در همان

. خلاف شئونات است. جمهور خلاف ادب است احضار فرستادن براي رئيس

جمهور بايد  وزير، رئيس داند وزير، نخست خوب بالاخره اين خواننده نمي
اين علتش اين . بينيد اين تناقضاتي كه مي. قانون قرار گيرد يا نه تحت پيگرد

است كه با مسائلي كه بايد قضائي با او برخورد كرد، طبق قوانين بايد ديد 
هاي سياسي، مسئله را به  گيري هاي سياسي، موضع گيري كار بايد كرد، بهره چه

آيد و يا  ييا گاهي يك چيزهائي به نظر انسان م. آورد اين صورت درمي
ها شايد با مباني اسلامي هم سازگار نباشد  آيد كه اين برداشت هائي مي برداشت

وزير، وزراء و شايد فردا پس فردا  جمهور، نخست كه اگر قرار باشد ما رئيس
وكلا را، شايد ديگران را تحت پيگرد قانوني قرار ندهيم، يعني قانون مال 

من . ت پيگرد قانون قرار دهيمها را بايد تح يعني آن. مستضعفين است
نه چنين نظري ندارد . اي چنين نظري دارد كسي و يا گوينده. خواهم بگويم نمي

همه . گويد و اين با هيچ منطق سازگار نيست و كسي هم اين حرف را نمي
دانيم اين ديگر چيزي نيست كه بر ما و يا بر كسي اين مسئله روشن نباشد  مي

ها همه با هم  ها و انسان جا شخصيت دل، و حق در آنكه قانون اسلام، قانون ع
هاي ممتاز و فوق قانون يك خاطرات بسيار  ساختن يك انسان. مساوي هستند

  )29/1/60انقلاب اسلامي، (».وجود مي آورد تلخي براي همه ما به

گويي  جمهور نيز با توضيحاتي دستگاه قضايي را به تناقض در مقابل رئيس
  :متهم ساخت

ام آن وزير بوده است چرا  يشان از عنوان كردن اين مطلب كه گفتهاگر ا«
ام و اين را تناقض تلقي  جور رفتار كرديد و از طرف ديگر اعلام جرم كرده اين

به   اند، اگر اشاره ايشان به من بوده است، كه اين حرف صحيح نيست، كرده
به ترتيبي «ام  گفته .ام كه اگر وزير جرم كرد تعقيب نكنيد كه من نگفته لحاظ اين

  .، تعقيب بكنيد»كه قانون گفته است

دستگاه (كه در مورد آقاي صدر و روزنامه ميزان حرف اين است كه شما
ايد و مشخص  حال به مردم نگفته ايد ولي تابه ها را توقيف كرده آن )قضائي
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ايد كه مستند قانوني اين كار شما چه بوده است و بر طبق كدام قانون  نكرده
  ايد؟ ايد و چرا كرده ن كار را كردهاي

شما بايد اين را به مردم پاسخ بدهيد تا معلوم شود كه اين قضيه قضائي 
كه اصلاً جرم مطبوعات  آن حال . بوده است تا سياست را در قضا دخالت ندهند

شود كه سياست را در جرمي كه تعريف آن اين  جرم سياسي است، چطور مي
كه نبايد سياست را در امر  دخالت نداد؟ اما اين است،» جرم سياسي«است كه 

قضا دخالت داد و اين مسأله يك قضيه قضايي بوده است، نيز حرف صحيحي 
بار در  3راجع به روزنامه ميزان ) دادستان كل كشور(كه شما براي اين  نيست،

بار آمدند و  3اگر اين يك امر قضايي بود چرا ايشان . تلويزيون صحبت كرديد
بار يك نفر از افرادي كه اين روزنامه را  3كه در اين  كردند و حال آنصحبت 

است به اين   تا به حال نتوانسته خواندند،  كردند و مردم آن را مي منتشر مي
  .راديو تلويزيون بيايد تا نظر خودش را بگويد

ايراد من در يك مورد اين است كه چرا كار را از مجراي قانوني بيرون ... 
گويم كه چرا قانون را رعايت  د؟ و در مورد ديگر هم همان است و مياي برده

  .نكرديد

بنابراين تناقض در كار شما است كه در يك مورد قانون را رعايت نكرديد 
انقلاب (».و كار را از مجراي قانوني بيرون برديد و از دست بازپرس گرفتيد

  )29/1/60اسلامي، 

يحه حذف فرمان همايوني در چندي بعد و در آستانه جدي شدن طرح لا
وزير افزود،  جمهور بر فشار تبليغاتي خود عليه مجلس و نخست مجلس، رئيس

طور محرمانه هشدار داده بود در صورت مطرح شدن طرح و لغو  او به
  .اختياراتش اقدام متقابل خواهد كرد

جمهور، و  اي شدن اعلام جرم رئيس نه روز پس از رسانه 7/2/60در تاريخ 
پيگيري مسئله آن گونه كه مورد نظر وي بود، ايشان نامه ديگري اين بار  عدم

به اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس وقت مجلس نوشت و نسبت به امضاء 
كه شوراي حل اختلاف و  رغم آن علي. قرارداد الجزاير اعتراض نمود/بيانيه

جمهور با تضعيف دولت مخالف و خواهان عدم  سران جريان مخالف رئيس
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جمهور بدون توجه به  برانگيز در جرايد بودند، رئيس ح موضوعات جنجالطر
قرارداد /آن، در مورد بيانيه  ها اقدام به انتشار اين نامه نمود كه در اين خواست

الجزاير و ضرر و زيان دولت ايران از بابت آن و همچنين اقداماتي كه 
انوني دانسته شده وزير و وزير مشاور در امضاء اين قرارداد كه غيرق نخست

  . بود، اقدام به افشاگري كرد

  .رياست مجلس شوراي اسلامي«

 140در اجراي اصل  11/1/1360مورخ  25104طوري كه طي نامه شماره  به
قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي اطلاع داده شد يكي از جرائم اعلام 

ر مشاور وزير و بهزاد نبوي وزي شده عليه آقايان محمدعلي رجائي نخست
تخلف از قانون راجع به حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت 
جمهوري اسلامي ايران با دولت آمريكا، برداشت و اختلاس از وجوه دولت 

ها و  ايران به نفع اتباع و مؤسسات آمريكايي، طاغوتيان فراري، شركت
راجع  مؤسسات ورشكسته ايراني است بدين توضيح كه قانون مزبور منحصراً 

به اختلافات مالي دولتين ايران و آمريكا بوده، ولي متهمان آن را به ادعاهاي 
دولت ايران براي تضمين پرداخت مطالبات . اند اتباع دولتين نيز تسري داده

مورد ادعاي دولت آمريكا و اتباع امريكائي از دولت ايران يا از اتباع 
موافقت كرده است كه ) رانيهاي ورشكسته اي طاغوتيان فراري و شركت(ايراني

مبلغ يك ميليارد دلار از وجوه ايران به حساب مخصوص در بانك مركزي 
انگليس واريز نمايد تا به تدريج كه از طرف داوران رأي به نفع آمريكائيان 

  .آن حساب برداشت شود  گردد از صادر مي

 گاه موجودي حساب تضميني مذكور دولت ايران تعهد سپرده است كه هيچ
هرگاه بانك مركزي انگليس اطلاع دهد . از مبلغ پانصد ميليون دلار كمتر نشود

كه ميزان موجودي حساب تضميني از پانصد ميليون دلار تنزل كرده است 
با گذاشتن سپرده جديد موجودي را به ميزان پانصد ميليون   دولت ايران فوراً

كند تمام احكام  دلار خواهد رسانيد تا وقتي كه رئيس هيئت داوري گواهي
بدين ترتيب معلوم نيست سرانجام پرداخت مبالغ مورد . داوري اجرا شده است

ادعاي دولت آمريكا و اتباع و مؤسسات آمريكائي به چند ميليارد دلار بالغ 
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هاي مؤسسات ملي شده يا تضمين شده از  اين مبلغ غير از وام. خواهد شد
هاي  ميليارد دلار وام 1/5ت مبلغ كهاي دولتي است كه ضمن بازپرداخ طرف بĤن

  .ايران محسوب و پرداخت شده است

البته دولت آمريكا براي پرداخت مطالبات مورد ادعاي دولت ايران يا اتباع 
ايراني تضميني نسپرده و فقط يك طرف قرارداد يعني دولت ايران است كه 

در . ستالمللي خود چنين تضميني سپرده ا بدون رعايت حيثيت و اعتبار بين
جاي استرداد اموال غارت شده توسط  هاي بين ايران و آمريكا به نامه موافقت

حبيب ثابت، القانيان مبالغ گزافي به  وابستگان رژيم سابق امثال شمس پهلوي،
  .اند آنان جايزه داده

بديهي است در دوران انقلاب اتباع ايراني به افراد و مؤسسات آمريكائي 
حال . گران رژيم گذشته است ها مربوط به غارت واماند و اين  مقروض نشده

 49داند چگونه برخلاف صريح اصل  دولتي كه خود را محصول انقلاب مي
هاي ناشي از غصب،  كه دولت را موظف به استرداد ثروت«قانون اساسي 

ها و معاملات دولتي و غيره  كاري اختلاس و سوءاستفاده از مقاطعه  رشوه،
. گيرد ض امثال شمس پهلوي، حبيب ثابت را به عهده مي، پرداخت قرو»نموده

شود كه همان غارتگران ايراني  نامه با چنين تضميني سبب نمي آيا اين موافقت
سازي و جعل اسناد هم مبالغ كلاني بر دولت ايران  و آمريكائي ضمناً با حساب

  تحميل نمايند؟

جمله  من(يدر مقام تخلف از قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شورا
حساب  زده عمل كرده و بي چنان شتاب) ها شرايط چهارگانه آزادي گروگان

  .اند كه گوئي ملت ايران گروگان آمريكائيان بوده است امتياز داده

ميليارد   داران آمريكائي از پرداخت نقدي بيش از پنج جهت نيست بانك بي
زيرا .(اند زده شده ها قبل از سررسيد متعجب و ذوق هاي ايران و بهره آن وام

تر از نرخ فعلي بوده و با محاسبه ميزان تورم  ها خيلي كم نرخ بهره بعضي از وام
دهندگان تمام  ها مبلغ معتنابهي به ضرر ايران و به نفع وام ساليانه تا سررسيد وام

پرداخت اين مبلغ از وجوه دولت نيز كه بدون مجوز قانوني و به ) شده است
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 153ماده (فته تصرف غيرقانوني در اموال دولت استزيان دولت صورت گر
  )قانون مجازات عمومي

هاي مسدود ايران موجود در آمريكا  علاوه متجاوز از يك سوم از دارائي به
هاي مذكور ناديده گرفته شده و فقط در مقابل وعده آزاد كردن  نامه در موافقت

مانت اجرائي هم براي عدم رسيده و ض ها به امضاء  نامه موافقت! ها در آينده آن
اسلحه و وسائل يدكي خريداري شده دولت ايران  پرداخت تعيين نشده است،

  .ها مسكوت مانده است نامه كه بهاي آن پرداخت شده در موافقت

 Agreementكه در متن انگليسي (نامه را براي استتار جرم بدواً موافقت
زعم خود احتياجي به تصويب  بيانيه دولت الجزاير ناميدند تا به )ناميده شده

جمهور نداشته باشد در صورتي كه بيانيه عبارت از بيان  مجلس و امضاء رئيس
ها  باشد كه به امضاء نمايندگان آن تعهدات متقابل دولتين ايران و آمريكا مي

بعد از اعلام جرم و شروع به تعقيب جزائي اينك جهت تحصيل . رسيده است
نامه خلاف قانوني كه چهارماه قبل منعقد شده  مجوز قانوني براي موافقت

لايحه الحاق يك تبصره به قانون راجع به حل و فصل اختلافات به مجلس 
اند  تقديم و در مقدمه توجيهي لايحه صريحاً اعتراف به ارتكاب جرم كرده

متأسفانه به جاي استيضاح و تعقيب قانوني متهمين درصدد به تصويب 
) كه وسيله فرار مجرمين از تعقيب و مجازات است(اي رسانيدن چنين لايحه

ديده ايران اين است كه مجلس شورا به جاي  هستند، انتظار قاطبه مردم ستم
المال به نفع اجانب  تصويب آن لايحه كه متضمن تضييع ميلياردها دلار از بيت

و طاغوتيان فراري است مصر در تعقيب مجرمين و متخلفين از قوانين و 
  .قانون اساسي باشد 49 اجراي اصل

نامه ميان دولت ايران و آمريكا كه  برگ نقدي بر موافقت 21پيوست فتوكپي 
به وسيله كارشناسان امور مالي و بانكي تهيه شده جهت استحضار نمايندگان 

ابوالحسن  –جمهور  رئيس. شود مجلس شوراي اسلامي ارسال مي
  )7/2/60انقلاب اسلامي، (»صدر بني

روز قبل از ارسال نامه  12مجلس   فسنجاني رئيساكبر هاشمي ر
قرارداد را تأييد نمود اما /هاي سهوي در اين بيانيه جمهور وجود لغزش رئيس
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االله خميني در اين مورد اقدام نموده است  گفت دولت در ارتباط با شخص آيت
  :و مجلس اختيار را در اين مورد به دولت سپرده است

. اند به دادگاه رجوع كرده] جمهور رئيس[ايشان بينم كه من نقضي مهم نمي« 

ها و  ها در جريان حل مسائل گروگان هايي است اما اين مسامحه البته مسامحه
هاي خاص خودش را  گيري ويژگي گيري ديده شده اما مسئله گروگان گروگان
اصولاً آن حركت يك حركت خاص انقلابي بود كه معيارها را برهم . داشت
ها، اشغال سفارت آمريكا كه در حقيقت خاك آمريكا  اين نگهداري. ريخت

بود، حمايت امام، كه رهبر است و بعد مطرح شدن اين مسئله در مجلس كه 
اصيل ترين نهاد قانوني كشور است كه به دستور امام اين تحت اختيار مجلس 

كه با مشورت حل شود بعد هم امام خودشان هدايت  قرار گرفت براي اين
ها مشكل بود و  گيري خواست تصميم بگيرد تصميم مجلس وقتي مي .كردند مي

اگر يادتان باشد مجلس پيشنهادي كرد كه يك شرط اين باشد كه آمريكا از 
مرداد تاكنون  28اقيانوس هند بيرون برود و شرط ديگر اين بود كه غرامت از 

د، در شرط را محدود كرده بودن 4را بپردازد و اگر نبود آن هدايت امام كه 
. گيري براي ما جداً مشكل بود مجلس هم حاضر به مذاكره نبود مجلس تصميم

خواست حل كند يك  توانست خودش وارد مذاكره شود و اگر مي مجلس مي
حلي مشخص شد و چون دولت مورد اعتماد مجلس  نظام درست شده و راه

  .بود به آن تحويل داد

ت و هم با مجلس و هم با و دولت هم در همة جريانات با امام تماس داش
كرد مسئله به صورت خاصي طرح شد و با معيارهاي موجود  امام مشورت مي

  )25/1/60جمهوري اسلامي، (».شود با مسئله برخورد كرد نمي

جمهور به مجلس محمدعلي رجايي  يك هفته پس از ارسال نامه رئيس
الجزاير را  قرارداد/ها از طريق بيانيه گيري كرد و حل مسئله گروگان موضع

طور تلويحي صلاحيت  وي به. موردي خاص در شرايطي خاص دانست
جمهور در اين موضوع را مورد ترديد قرار داد و گفت صلاحيت مجلس  رئيس

  :در اين موضوع بيشتر است، وي رخداد اشتباه در اين موضوع را رد نكرد
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و ما آن  كند ها به صورت يك قانون نگاه مي جمهور به مسئله گروگان رئيس«
بينيم كه شروعش يك وضع خاصي داشته  را به صورت يك مصوبه مجلس مي

و حلش نيز يك وضع خاصي دارد و به اعتقاد ما مجلس كه خود تصويب 
كننده اين دستورالعمل است از هركس ديگر صلاحيت بيشتر براي بازخواست 

سلامي، انقلاب ا(».كه آيا دولت مرتكب اشتباهي شده يا خير. كردن را دارد
14/2/60(  

وزير نيز بدون اشاره به جزئيات و هرگونه توضيح  بهزاد نبوي معاون نخست
قرارداد الجزاير كه وي آن را امضاء نموده /درباره انتقادات و اشكالات بيانيه

هايي  وزير خواند و گفت پاسخ بود، انتقادات به آن را تهمت به خود و نخست
  : خميني درباره آن فعلاً سكوت كرده استاالله به آن دارد اما به دستور آيت

به ما اتهام اختلاس زدند و اين مسئله را چندين نوبت با تيتر و عنوان «
ما را . ها به چاپ رساندند و ما سكوت كرديم درشت در صفحه اول روزنامه

به تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي متهم ساختند، به ما تهمت زدند 
ستضعف را به طاغوتيان فراري و وابستگان رژيم سابق كه دارائي ملت م

ايم و اين اتهامات را با عناوين درشت و چشمگير در جرايد به چاپ  بخشيده
رساندند و ما سكوت كرديم و سكوت ما چنين تعبير شد كه لابد سخني براي 

  .ايم گرفتن نداريم و اين اتهامات را بر خود پذيرفته

پرسند كه در جواب  ن و انقلابي ما از ما ميصدها تن از هموطنان مسلما
اي جز سكوت  شايعات دشمنان چه بگوئيم و ما حتي در پاسخ آنان نيز چاره

هاي ما خاموش است اما اين فرياد از سينه پردرد ما  اگر چه لب. نداريم
خيزد كه اي امام، شاهد باش كه ما براي هر كلمه از اين اتهامات انبوهي  برمي

داريم ولي به فرمان تو ساكتيم و اي امت مسلمان بدان كه ما ها  از پاسخ
ها شديم اما در بيعت خود با امام وفادار  فرزندان اين انقلاب، آماج تهمت

ما سكوت كرديم تا عملاً نشان دهيم كه از صميم . ايم مانديم و پيمان نشكسته
سر ما برادران هيئت سه نفري حل اختلاف، سخن بر . قلب مقلد امام هستيم

قرباني شدن در راه تحقق اسلام و اهداف . دو تن نيست، ما فدائيان امام و امتيم
بگذاريد ما فدا شويم، اما نگذاريد كه انقلاب . انقلاب اسلامي آرزوي ما است
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خوش حملات  اسلامي و جمهوري اسلامي و خط امام بيش از اين دست
را در حمله به مكتب مخالفان شود و متأسفانه سكوت ما و سكوت شما دشمن 

ما . تر كرده است و انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي و خط امام گستاخ
ايم اما خداي را، شما كاري كنيد كه خادم و خاطي  همچنان سكوت كرده

جمهوري اسلامي، (».ها و شكايات ما رسيدگي كنيد بازشناخته شوند و به نامه
12/2/60(  

جلسه غيرعلني  22/2/60وي، در تاريخ روز پس از اين اظهارات بهزاد نب 10
قرارداد الجزاير با احضار وزير مشاور در امور /مجلس براي بررسي بيانيه

در اين جلسه توضيحاتي توسط بهزاد نبوي . برگزار گرديد) بهزاد نبوي(اجرايي
  .داده شد و ايشان به برخي سؤالات نمايندگان پاسخ دادند

جمهور توسط دوستانش در مجلس  رئيسكه به احتمال قريب به يقين  با آن
توانست به  مانند سلامتيان، غضنفرپور، جلالي و ديگران به سهولت مي

اي به رئيس مجلس از  اطلاعات جلسه غيرعلني دسترسي داشته باشد، طي نامه
وگوهاي اين جلسه در اختيار ايشان قرار گيرد اما  وي خواست نوار گفت

كه هيچ مجوز قانوني براي در اختيار  هاشمي رفسنجاني به وي پاسخ نوشت
جمهور وجود ندارد و از  قرار دادن مشروح مذاكرات جلسه غيرعلني به رئيس

جمهور در گذشته نيز مسائل مطروحه در كميسيون دفاعي  طرفي چون رئيس
جمهور معذور  مجلس را منتشر ساخته است لذا از اجابت درخواست رئيس

  )24/2/60انقلاب اسلامي، .(است

اي  نامه 30/2/60جمهور در پاسخ به نامه رئيس مجلس در تاريخ  رئيس
  :آن نامه نوشت  خطاب به اكبر هاشمي رفسنجاني نوشت و در قسمتي از

ارديبهشت  22اما بنا به اظهار شما در جلسه علني، موضوع جلسه غيرعلني «
برانداز  دانيد كه با امضاي بيانيه خانمان شما مي. ها بوده است مسأله گروگان

الجزاير توسط وزير مشاور ميلياردها دلار از ثروت اين مردم محروم به غارت 
برده شده است و استقلال و حاكميت كشور شديداً مورد تهديد و نقض قرار 

وزير و وزير مشاور با نقض صريح و آشكار قانون  گرفته است و نخست
اند و  ري شدهبا اساسي و مصوبه مجلس در اين مورد مرتكب تخلفات زيان
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اگر اظهارات . ام جانب نسبت به اين تخلفات براي آقايان اعلام جرم نموده اين
جانب  وزير مشاور در جلسه غيرعلني مربوط به اين تخلفات و اعلام جرم اين

بوده است و خواسته است اقدامات غيرقانوني خود را توجيه كند، نه تنها 
بدانند مسئولين چه بر سر اموال و  جانب بلكه همه آحاد ملت ايران بايد اين

اند و حق ندارند در جلسة دربسته نسبت به مسائلي به اين  ها آورده آن  استقلال
حق مردم است كه بدانند . اهميت، دور از چشم و قضاوت مردم سخن بگويند

اند و مسئولين اين امر  ها در اختيار بيگانگان قرار گرفته هاي آن چگونه سرمايه
  .هستند و براي عمل خود چه توجيهي دارندچه كساني 

ارديبهشت مجلس با رعايت قانون اساسي بنا بر  22و اما اگر واقعاً جلسه 
شرايط اضطرار و رعايت امنيت كشور به درخواست وزير مشاور به صورت 
غيرعلني تشكيل شده است و انگيزة اختفاء حقايق از مردم و جوسازي و 

سازي براي لوث نمودن مسئوليت اين  مينهجمهوري و ز تحريك عليه رئيس
هيچ دليلي و هيچ . ها وجود نداشته است آقايان در نحوه حل مسئله گروگان

جانب توجيه  اي عدم ارسال نوار مذاكرات آن جلسه را براي اين ملاحظه
و اگر خلاف اين است و انگيزه همان مطالبي بوده است كه به آن . كند نمي

جانب و  دهد كه اين ساسي، نه مصلحت كشور اجازه نمياشاره كردم نه قانون ا
  .مردم تن به اختفاء اين مطالب بدهند و در برابر آن ساكت بنشينند

جانب نيز  كند كه اين آقاي هاشمي حداقل اخلاق اسلامي و عدالت حكم مي
ام از خود آن بيانات و اتهامات  كه مورد بيانات و اتهامات وزير مشاور بوده

ها در اختيار نمايندگان  بتوانم پاسخ لازم و مكفي در مورد آن مطلع شوم و
  .بگذارم

آقاي هاشمي امضاء كنندگان بيانية الجزاير براي سرپوش گذاردن به  جناب 
جانب و مجلس و  كوشند ديگران و حتي اين برانداز خود مي تخلفات خانمان

كه با سئوالي كه  امام را نيز مطلع در جريان اقدامات خود جلوه بدهند، حال آن
چه كه اطمينان داشتم يقين بيشتر پيدا كردم كه  همين ديروز از امام كردم بر آن

جانب و نه مردم و به احتمال بسيار قوي نه مجلس در جريان  نه امام، نه اين
اند و خساراتي كه از امضاء آنان  اقدامات اين آقايان، اسنادي كه امضاء كرده
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دفاع از اين انقلاب و اسلام و . نبوده اند و نيستند متوجه ملت ايران شده است
ها روشن شوند و همگان به آتشي كه اين  كشور ايجاب مي كند كه مسئوليت

اند نسوزند و هركس خاطي و متخلف بوده است به سزاي عمل  آقايان افروخته
اند و در اجراي آن  اطلاع بوده و دامن كساني كه در اين مسئله بي. خود برسد

اند نسبت به قضاوتي كه تاريخ و مردم دربارة امضاء كنندگان  تي نداشتهشرك
  .قرارداد الجزاير خواهند كرد مبري بمانند

ورزم تنها به  ها اصرار مي اگر من در رسيدگي به نحوه حل مسئله گروگان
اين منظور است كه حيثيت اين انقلاب عظيم و رهبري آن و شرف اين مردم 

  )30/2/60انقلاب اسلامي،(».دست معدودي نگردد مصون بماند و بازيچه

كند و  ها انتقاد مي كاري در مورد مسئله گروگان جمهور از مخفي رئيس
  :شود باره مي خواهان توضيح مسئولان دولت به مردم در اين

شان است بايد هشيار باشند بيدار باشند بپرسند و  جا، وطن مردم، اين«
شود  شود كه در مجلس مي شود چطور مي طور واقع مي بخواهند كه چرا اين

هايي در مورد  چهار ساعت مجلس سري اعلام كرد و يك وزيري يك حرف
ها بزند و اين از مردم مخفي باشد چرا مخفي باشد؟ چه ربطي به  گروگان

امنيت كشور دارد؟ و اين چه نوع رفتار است اين چيزهايي است كه مردم بايد 
  بپرسند و بدانند؟

خوب، . گفتم كه بايد اين نهادها با هم هماهنگي داشته باشند من روز اول
كشيد حالا هم هشدار  جا نمي شد و كار به اين وقت بايد حرف من شنيده مي آن
  )30/2/60انقلاب اسلامي، (».دهم بايد شنيده بشود كار از اين بدتر نشود مي

انوني اكبر هاشمي رفسنجاني اما با پافشاري بر روي موضع مجلس بر غيرق
  :گذارد جمهور تأكيد مي بودن درخواست رئيس

جمهورند و رئيس قوه مجريه و طبيعي است  به هرحال ايشان رئيس«
خواهد  اظهارات يكي از اعضاي دولت را بدانند آدم از لحاظ استدلال دلش مي

كه چنين چيزي باشد ولي اين مسئوليت براي من كه جرمي تلقي نشود از 
دهند كه طبق چه ماده قانوني يا قانون اساسي ايشان خواستم توضيح ب
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اند و من با  توانم اين سند را بدهم ايشان باز نامه مفصلي نوشته توانند، مي مي
  .دقت خواندم براي خودم لااقل منهاي اطلاع مجلس، چنين مجوزي را نديدم

ها را در  نامه كيفيت نگهداري اسناد سري را باز هم خواندم كه همه آن آئين
جا هم كار را خيلي سري گرفته و باز مجوزي ندارد يك تعبير  س داريم آنمجل

توانم اقدام بكنم چون  كند ولي باز من ديدم نمي فقط دارد كه كمي راه را باز مي
نامه مي گويد كه آن اسنادي كه سري  بعدش ممكن است مشكل بياورد، آئين

كه  ه باشد براي كسانيشناخته بشود بايد در اختيار بايگاني مخصوص قرار داشت
خواهم بگويم كه  شان ضرورت ندارد اين كلمه را مي آن سند براي  اطلاع از

هر مقام و در هر موقعيتي كه باشند حق نداريم كه آن را در . موردي باشد
  )2/3/60انقلاب اسلامي، (».اختيارشان بگذاريم

االله  ع آيتقرارداد الجزاير با هماهنگي و اطلا/جمهور امضاء بيانيه رئيس
خميني كه گويا در جلسه علني مجلس از سوي بهزاد نبوي مطرح شده بود را 

هاي سياسي درون ايران براي  جمهور تباني بخشي از جريان رئيس. تكذيب كرد
طور تلويحي مورد اشاره  خواهان در آمريكا را نيز به به قدرت رسيدن جمهوري

  :قرار داد

ها به اين صورت  كه مسأله گروگانجور شد  چند نوبت پرسيدم كه چه« 
مورد براي امام صحبت كرديم و ايشان موافقت   انجام شد؟ گفتند كه ما مورد به

پرسيدم كه اين ) امام(كردند و گفتند كه بكنيد، همين دو روز پيش من از ايشان
ها آشكارا  اگر اين. خوب. خير: كار را مورد به مورد به شما گفتند، امام گفتند

شد و من هم باور  احتمالاً به اين صورت حل نمي  ه بيان شده بود،در جامع
انقلاب اسلامي، (».ندارم كه آقاي ريگان از آقاي كارتر توانايي بيشتري داشت

2/3/60(  

جمهور سخت مشغول افشاگري پيرامون موضوع  در همين روزها كه رئيس
) رضا نوبري يعل(توافق الجزاير بود، جريان رقيب عليه رئيس كل بانك مركزي

جمهور بود دست به افشاگري زد و راه را براي  كه از ياران نزديك رئيس
طي اين لايحه اختيار عزل و . تصويب لايحه لغو فرمان همايوني هموار نمود

شد و به احتمال قوي  جمهور گرفته مي نصب رئيس بانك مركزي از رئيس



2204 

 

لايحه لغو فرمان  در ظاهر اين دو موضوع ،. شد موجب بركناري نوبري مي
نامه الجزاير، با هم نامربوط بودند اما واقع امر چيز  همايوني و افشاگري توافق

  .ديگري بود

كند كه طي آن  اي را افشا مي روزنامه انقلاب اسلامي نامه 4/3/60در تاريخ 
وزير در هيئت حل و فصل ماجراي  بانك مركزي به بهزاد نبوي نماينده نخست

اي اقتصادي ناشي از بازپرداخت كليه بدهي هاي ايران ه ها زيان گروگان
 27/10/59تاريخ نامه . شود هاي خارجي را متذكر مي جا به طرف صورت يك به

روز قبل از  4اين نامه . و به امضاء نوبري رئيس بانك مركزي رسيده است
 قرارداد/در اين نامه نسبت به امضاء بيانيه. ها فرستاده شده است آزادي گروگان

  :الجزاير بدون اعمال نظر كارشناسي اين بانك اعتراض شده است

، نمايندگان اين بانك نظرات 1359ماه  دي 24روز چهارشنبة گذشته  -1«
ها  جامع بانك مركزي ايران را در جلسة كميسيون رسيدگي به مسئله گروگان

اي خطاب به جناب آقاي  وزيري تشكيل شده بود و در نامه كه در نخست
هاي كلي به اتفاق نظر  وزير مرقوم افتاده بود قرائت نمودند، و توافق نخست

  .اتخاذ شد

عالي به جلسة مزبور تشريف  نيمه شب چهارشنبه، جناب 12حدود  -2
هاي ايران  كه تصميم گرفته شده است كه كلية وام«ايد  ايد و فرموده برده

گيرندة «م عالي براي حاضران در جلسه مقا بيان جناب. »بازپرداخت شود
  . را مشخص ننموده است» تصميم

كلية متخصصيني كه از جانب بانك مركزي ايران، كه به موجب قانون  -3
اند، مخالفت خود  در جلسه شركت داشته  اداره كنندة ذخاير ارزي كشور است،

. اند گردد، اعلام داشته با اين تصميم را به دلايل عديده كه از جمله در ذيل مي

  :ايد يري در تصميم خود ندادهآن جناب تغي

هاي ايران از خارج با نرخ بهره ثابت است كه در حدود  اي از وام پاره: الف
اكنون بر  المللي هم كه نرخ بهره در بازار بين حال آن. باشد درصد مي 7-6مثلاً 

ها ضرر  باشد كه در نتيجه بر روي اين وام درصد مي 22ها حدود  روي سپرده
 15اي در حدود  انكار براي جمهوري اسلامي ايران، نرخ بهرهمالي و غيرقابل 
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ميليون دلار سالانه  15درصد خواهد بود كه براي هر يكصد ميليون دلار وام، 
مي گردد، اين، آن ضرري است كه به منافع مستقيم ملت مسلمان ايران وارد 

اي خود ه گيري سياسي بايد اين داده را در تحليل و هرگونه تصميم. خواهد آمد
  ....كار ببرد به

متأسفانه مصارف ارزي ما كه بخش عمده آن را واردات تشكيل  3 –ج 
دهد، نه تنها از مهرماه رو به كاستي نگذاشته، بلكه همان روند سابق را حفظ  مي

  .دهد ميليارد دلار را تشكيل مي 2/1-4/1كرده است و در ماه رقمي حدود 

لي براي دو الي سه ماه كافي به نظر بدين ترتيب ظاهراً موجودي فع 4 –ج 
بدين . هاي جنگ تحميلي را نيز به حساب آورد رسد ولي بايد مخارج هزينه مي

تواند  معنا كه رقم سفارشات اسلحه و مهمات ما از خارج براي سه ماه آينده مي
  .به حدود سه ميليارد دلار بالغ گردد

ايد قرار باشد كه كل  هبنابراين اگر بنابر تصميمي كه اعلام فرمود 5 –ج 
هاي خارجي كشور پس داده بشود با سيستمي كه ارائه شده، رقمي حدود  وام
ميليارد دلار به دست ايران خواهد رسيد كه كل ذخائر قابل مصرف ايران  8/2

را حداكثر براي سه الي چهارماه قابل اطمينان خواهد ساخت و اين براي 
عث عراق است، از لحاظ ضريب كشوري كه در حال جنگ با رژيم كافر ب

اطمينان در اختيار بودن ذخائر معتنابه ارزي براي مخارج فوري و حياتي 
انقلاب (».تواند غيرقابل توجيه باشد هاي نظامي مي خصوص هزينه كشور، به
  )4/3/60اسلامي، 

قرارداد نسبت به امضاي آن /صدر مدعي شد پيش از امضاء بيانيه بعدها بني
  :االله خميني داده است را به آيتهشدارهاي لازم 

. شود جمهوري از مفاد آن مطلع مي ساعاتي پيش از امضاي قرارداد، رئيس«

نويسد كه تاريخ امضاي اين قرارداد خائنانه را  االله خميني نامه مي در جا به آيت
  .مانع از امضاي آن شويد. نويسد به پاي شما مي

ردادها با كشورهاي ديگر را بايد ها و قرا نامه برابر قانون اساسي، موافقت
جمهوري سند خيانت  چون مطمئن بودند رئيس. كرد جمهوري امضاء مي رئيس
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  كند، قرارداد را بيانيه خواندند و برخلاف قانون اساسي، به ايران را امضاء نمي
  )4/8/93سايت انقلاب اسلامي، (».خود امضاء كردند

قرارداد الجزاير /عليه بيانيه همزمان با افشاگري روزنامه انقلاب اسلامي
جمهور را اعلام  سازمان مجاهدين خلق حمايت خود از افشاگري رئيس

  :اين سازمان چنين آمده است 10/3/60در بيانيه تاريخ . كند مي

  بنام خدا و بنام خلق قهرمان ايران«

  صدر جمهور دكتر بني آقاي رئيس

رين تبريكات خود به ت وسيله صميمانه سازمان مجاهدين خلق ايران، بدين
بار ايران و  ي خيانت نامه همچون توافق(مناسبت افشاء قراردادهاي استعماري

را به ) هاي گروگان آمريكائي و قرارداد تالبوت آمريكا بر سر آزادي جاسوس
  .رساند مان مي جمهوري و قاطبه خلق قهرمان اطلاع شخص رياست

گمان حائز اهميت بسيار  يب  اقدامات افشاگرانة اخير شما در اين مورد،
اي در مسير احقاق حاكميت ملي و قوياً شايستة حمايت عموم طبقات و  ارزنده

جمهور ايران در  و به نام نخستين رئيس. نيروهاي ملي، مردمي و انقلابي است
از اين حيث، ما آرزومند آنيم كه . تاريخ معاصر ما ثبت خواهد شد

، با اتكاء به ارادة »بالا«معادلات قدرت در جمهور ايران، فارغ از هرگونه  رئيس
خلق، در آينده نيز به افشاء هرگونه » پائيني«طلبانة تمام طبقات و اقشار  استقلال

هاي  فريبي بار امپرياليستي و مقاومت در برابر عوام نامة اسارت قرارداد و توافق
اه استقلال و انحصارطلبانه ادامه داده و حمايت پايدار كلية رزمندگان راستين ر

  )12/3/60جمهوري اسلامي، (».آزادي جمهوري اسلامي را برانگيزد 

در قضيه «جمهور كه گفته بود  اكبر هاشمي رفسنجاني برخلاف رئيس
معتقد » .نامه الجزاير حق حاكميت ملي ايران مخدوش شده است توافق/بيانيه

. ا حل كندها ر توانست قضيه گروگان كس بهتر از دولت رجايي نمي است هيچ

  :كند كه درصدد سرنگوني دولت رجايي هستند وي مخالفان را متهم مي

زا و  انگيز و اختلاف هاي تفرقه كنم از بحث كه پرهيز مي من به دليل اين«
هائي كه برخوردي با آقاي  هاي امام، در جنبه متعهدم به عمل كردن به راهنمائي

طرف ديگر قضيه بايد بگويم كنم ولي در مورد  صدر داشته باشد بحث نمي بني
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در رابطه با دولت من عميقاً معتقدم كه اين دولت نسبت به اسلام و حاكميت 
هائي است كه در طول تاريخ ايران به خود ديده است و  ملي وفادارترين دولت

چيزي غير از حفظ اسلام و حق مردم وجود ندارد، و در ) دولت(شان در ذهن
ي جزئيات كه هميشه در يك كار به اين گذشته از بعض(مورد گروگان ها

معتقدم بهترين كار و عملكرد ممكن ) وسعت و به آن سرعت قابل بحث است
كس هم غير از دولت آقاي رجائي كه صميمي  را دولت انجام داده است و هيچ

با مجلس بود و مورد قبول نيروهاي خط امام و نيروهائي كه حافظ انقلاب 
توانست اين مسأله را حل كند ولي البته  ا است نميه هستند و مورد اعتماد آن
توانست حل كند و خوشبختانه هم حمايت امام، هم  بدون حمايت امام نمي

حمايت مجلس و هم حمايت نيروهاي انقلابي بود كه آقاي رجائي در وقت 
مناسبي توانست قضيه را فيصله بدهد، حالا كساني ممكن است مته به 

تي پيدا كنند و آن منافع كلي عمل را ناديده بگيرند خشخاش بگذارند و جزئيا
و دست روي جاهاي مخصوصي بگذارند كه بايد رسيدگي شود و به نظر من 
تا به حال ايراد مهم و قابل قبولي وجود ندارد و عقيده من اين است كه اين 

كنند و همان  يك حركت سياسي است كه مخالفين مي) تضعيف دولت(حركت
ها گفته بودند  ه بلافاصله بعد از تمام شدن مسأله گروگانحرف قبلي است ك

ها هم بايد يك  گيري يك دولت رفت و با آزاد شدن گروگان كه با گروگان
  .دولت ديگري برود

مطرح بود، آقايان ) ها گروگان(البته بهتر بود كه همان روزها كه اين قضيه
صدر  و خود آقاي بنيگفتند  جلو مي آمدند و اگر راهنمائي و كمكي داشتند مي

كردند حالا زماني است كه بايد  شد فكر مي در شوراي انقلاب وقتي صحبت مي
و اگر ) صدر كه البته هم من معتقد بودم و هم آقاي بني(قضيه را حل كنيم

درگيري دولت در رابطه با (هاي بهتري داشتند و در همان موقع ايشان راهنمائي
از اين بود كه صبر كنند و وقتي كار تمام شد كردند بهتر  مي) ها آزادي گروگان

هرحال من در اين موقع در اين  ها را به شكل ديگري بزنند ولي به حرف
تر باشد و  بينم و معتقدم بگذاريم، جو، يك مقدار مناسب ها ضرورتي نمي بحث

در جو سالمي رسيدگي كنيم، ببينيم كه چه كارهائي شده و چه آثاري 
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انقلاب (».و منافع و مضار آن را با هم بسنجيم) نفي آنآثار مثبت و م(داشته
  )5/3/60اسلامي، 

قرارداد الجزاير پس از اعلام جرم /بهزاد نبوي امضاء كننده بيانيه
وزير را  جمهور عليه خود و نخست جمهور عليه وي، اقدامات رئيس رئيس

. سازد گروكشي و بازي سياسي دانسته و پيشنهاد معامله طرف مقابل را فاش مي

بدين صورت كه اگر لايحه فرمان همايوني از مجلس پس گرفته شود اين 
ها و خيانت خواندن آن امتناع  طرف هم از افشاگري عليه مسئله آزادي گروگان

  :خواهد كرد

گيرد به لحاظ اين  دفعه انتقادات شدت مي گوئيد چرا يك كه مي ديگر اين«
رئيس   و مدعي شده ايد كه مثلاًايد  اي را به مجلس برده است كه شما لايحه

ها را خيانت  كل بانك مركزي با دولت هماهنگ نيست و آزادي گروگان
نبايد آگاه شوند كه وي ) كه اعضاء كابينه شما هستند(داند خوب آيا مردم مي

ها بوده است؟ و بيان اين مطالب آگاهي  به چه دلائلي مخالف با آزادي گروگان
  دولت؟ به مردم است و نه حمله به

گويد  چه مي نگاه كنيد به آن[مهندس نبوي پاسخ داد ببينيد مسأله اُنظُر ماقال
را ما قبول داريم، ولي بعضي اوقات مسأله كلمه ] گويد كه چه كسي مي و نه اين

را ] شود كلمه حقي كه در جهت انجام كار باطلي گفته مي[الحق يراد بها الباطل
  .هم توجه كنيد

كنند كسي هم جلوشان را نگرفته است ولي ما  ن را ميشا هاي آقايان صحبت
ها شب بعد از تصويب  شود كه خيانت ما در مسأله گروگان گوئيم چطور مي مي

معلوم است كه گروكشي . رسد لايحه حذف فرمان همايوني به اوج خودش مي
گويند كه آقا شما لايحه را از مجلس پس  كساني غيرمستقيم به ما مي. است

واقعاً ما مجبوريم در جنب مسئله . كند سي با بودجه هم مخالفت نميبگيريد، ك
توانيم مطرح كنيم به لحاظ مصلحت  مطالبي بگوئيم و مسائل اصلي را نمي

گوييم  از طرف ديگر موضوع براي مردم روشن شده است يعني ما نمي. انقلاب
حالا دولت معصوم است، هزار تا خطا و اشتباه هم ممكن است داشته باشد ، 

ها نروند دقيقاً اين قسمت از صحبت مرا تيتر كنند ، دولت  بعضي از روزنامه



2209 

 

. خطا و اشتباه ممكن است داشته باشد و حتماً هم دارد و ما منكر آن نيستيم

خطا و اشتباه دولت را هم مراجع قانوني است كه به آن رسيدگي مي كند اگر 
واند هر لحظه دولت را ت و مجلس مي. كنند قرار باشد مجازات كنند، مي

تواند هر لحظه هر وزير و مسئولي را بخواهد و در  دادگاه مي. استيضاح كند
همه اين امكانات . رابطه با اتهامي كه به او وارد است، بازجوئي و محاكمه كند

  .وجود دارد

دانند ما هم  به هر حال دولت خطا و اشتباه دارد اما اين را هم مردم مي
ي از انتقادكنندگان انگيزه الهي ندارند، يعني به خاطر خدا و دانيم كه خيل مي

. در عين حال بعضي هم ممكن است داشته باشند. كنند مصالح مردم انتقاد نمي

اسفند يا بعد از تصويب يك لايحه در مجلس يك  14بينيم بعد از  مثلاً ما مي
برملا هاي دولت را  شود كه خيانت دفعه براي همه تكليف شرعي ايجاد مي

شود، خوب معلوم است در واقع الله  دفعه تيترها ريز و درشت مي كنند، يك
دفعه  شود يك گذرد چطور مي ماه مي 5ها خوب  نيست مثلاً راجع به گروگان

دانند كه  مردم هم مي. كنند شود و با آن شدت هم مطرح مي احساس تكليف مي
سر اين است كه يا  خود مسئله، اصل نيست دعوا بر سر لحاف ملا است، دعوا

  . خواهيم قدرت كسب كنيم يا مراقب باشيم قدرت را از دست ندهيم ما مي

ها ايجاد  رغم جوي كه توسط روزنامه بينيم علي كه مي مسئله ديگر اين
يعني ما خودمان ول . اي ندارند به اختلافات ما شود، مردم واقعاً هيچ علاقه مي

ي ما مسئله است براي مردم و جامعه كنيم حرف هائي كه برا معطليم، فكر مي
 70تا  65هم مسئله است يك نظرسنجي كرده بودند اخيراً و نتيجه گرفته كه 

ها به  توجه آن اي به شنيدن مسائل مورد اختلاف ندارند، درصد مردم اصلاً علاقه
به همين جهت ما سعي مي كنيم . جنگ و  آوارگان و مسائل اساسي است

كه شيعه در طول تاريخ  ا و اختلافات ندهيم، ولو اينپاسخي به اين انتقاده
مظلوم بوده است و بگذاريد ما هم اين كار را بكنيم كه دولت هم يك دولت 
شيعي به معناي واقعي و اين مظلوميت خودمان ، اگر مظلوميتي هست كه فكر 

كنيم ، ما در مواردي كه منافع ملت و مملكت بخواهد لطمه بخورد، هيچ  نمي
كنيم و پاي منافع ملت هم  شويم، بلكه مقابله هم مي هم واقع نمي مظلوم
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كه كسي به من يا آقاي رجائي چيزي بگويد حتي مسائل  ولي اين. ايستيم مي
  .شخصي كه اصلاً ارزش پاسخ دادن هم ندارد

كردي صبر كنيد ببينيم مسأله  وقت اگر التماس مي حالا كساني كه آن
ها را آزاد كنيد  ند كه نه امروز فردا گروگانآورد جوري است هي فشار مي چه

دفعه در موضع انقلابي قرار بگيرند و دولت را متهم به خيانت كنند در  حالا يك
هم درست به دنبال تصويب لايحه حذف فرمان همايوني  ها آن ماجراي گروگان

ها لااقل بايد  اسفند خوب اين از لحاظ مردم پذيرفته نيست، اين 14يا فرداي 
ها را نكنند، فرداي تصويب لايحه تيترهاي درشت بزنند، البته  گري ن ناشياي

ها  ها به كساني پول دادن به آن گفتند انگليسي اين بد هم نيست بعضي مي
هاي يك مقدار دولت را بي  دادن فحش بدهند حالا شما هم با اين فحش

ر واقع يك د. اي هستيم كنند ماها كاره كنيد يعني فكر مي خودي هم گنده مي
رود ، كه البته  ها مي مان توي تيتر روزنامه شخصيتي هستيم كه صبح تا شب اسم

كنند، بگذارند چند روزي  اين خلاف مصالحي است كه آقايان تعقيب مي
فهمند اگر كار الله  گويم مردم مي من مي. شان را مطرح كنند بگذرد بعد مسئله

اش در  دانيم اختلافات شما ريشه مي فرمايند كه ما باشد و امام هم به همه ما مي
جا كه اختلاف بروز  اختلافات با هم داريد يك منافع و مصالح مملكت نيست،

شود  و الا در يك محيط سالم مي. كنيد كند، فوري مشت يكديگر را باز مي مي
حل انقلابي  توانند انتقاد كنند كه راه تازه كساني مي. انتقاد كرد و برخورد كرد

كردند  طور عمل مي دادي يا همين كه اگر دست خودشان مي ند نه اينداشته باش
گيرند، مردم  آيند و موضع انقلابي مي ها مي حالا وقتي اين. يا بدتر از اين

  )13/3/60انقلاب اسلامي، (».فهمند مي

گيري بهزاد نبوي و تسويه حساب سياسي دانستن اقدام  پس از اين موضع
لغو فرمان همايوني، روزنامه انقلاب اسلامي رئيس جمهور به واسطه لايحه 

جمهور كه  رئيس 11/1/60و  19/11/59جمهور دو نامه تاريخ  هوادار رئيس
روز قبل از تقديم  22  تاريخ نامه دومي،. تر آن را آورديم منتشر ساخت پيش

جمهور  داد مسئله انتقاد رئيس لايحه لغو فرمان همايوني بوده است كه نشان مي
هرحال اين افشاگري  اما به. ها مربوط به قبل بوده است گروگان به آزادي
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گاه صورت نگيرد و در هر صورت شائبه تسويه حساب  توانست هيچ مي
  .سياسي اين اقدام جدي بود

ها طي توضيحاتي در صحن  محمدعلي رجايي پس از آزادي گروگان
ت الجزاير ترين دستاورد مذاكرا مجلس شوراي اسلامي تحقير آمريكا را بزرگ

  :داند دانسته و آن را با ميلياردها دلار سود مادي قابل مقايسه مي

گيري جاسوسان و مأموران  خانه و گروگان به اعتقاد ما، اشغال جاسوس« 
از نظر خارجي . همراه داشت آمريكائي در ايران نتايج مثبت خارجي فراواني به

پايان داده و به  ناپذيري آمريكا خانه، به افسانه شكست اشغال جاسوس
در   ها، هر چند خشمگين و مصمم، مستضعفين جهان نشان داد كه ابرقدرت

  ....»توانند بكنند هيچ غلطي نمي«قبال ايمان و اراده مردم متحد 

مسائل اقتصادي در مذاكرات الجزاير نبايد موجب غفلت از اين مهم ... «
نشستن پاي ميز مذاكره با شود كه نفس وادار كردن امپرياليسم مغرور آمريكا به 

ايران و امضاي تعهداتي كه هزينه آن موفقيتي براي ايران بود و تن دادن به 
هاي نظامي،  كارگيري حربه مذاكره آن هم پس از تجربه كردن عجز خود از به

سياسي، حقوقي و اقتصادي، و در حالي كه ايران هنوز رسماً آمريكا را تحقير 
توان با صرف ميلياردها  يروزي بوده، پيروزي كه نميبراي ايران يك پ كرد،  مي

گيري كه به قول امام انقلابي  ما در مسأله گروگان... دلار به دست آورد
ايم كه با ميليون و  تر از انقلاب اول است به دستاوردهاي معنوي رسيده بزرگ

كار بزرگ  رسيم، ما موفق شديم كه اين جنايت ميلياردها دلار نيز به آن نمي
كنم از اين پس  تاريخ را وادار كنيم كه پشت ميز بنشيند و فرياد كند تعهد مي

جمهوري (».در امور داخلي كشور مسلمان و انقلابي ايران دخالت نكنم
  )7/11/59اسلامي، 

صدر در حزب جمهوري اسلامي هم افرادي با اقدام  در بين مخالفين بني
  .نبودند و اعتراضاتي به آن داشتند قرارداد الجزاير موافق/دولت در امضاي بيانيه

هاي برجسته  الملل و از چهره سيد احمد كاشاني، كارشناس در حقوق بين
جناح راست حزب جمهوري اسلامي و از دوستان حسن آيت و البته از 

سمپات جريان چپ حزب جمهوري (صدر، عملكرد بهزاد نبوي مخالفين بني



2212 

 

يرت اقدام او با قانون اساسي را دهد و مغا را مورد سؤال قرار مي) اسلامي
كاري احتمالي در اين جريان  دهد انتقاد از اهمال اين نشان مي. شود يادآور مي

جمهور و حزب جمهوري اسلامي بوده  هاي سياسي بين رئيس فراتر از رقابت
  :گويد كاشاني در نقد خود بر اين جريان مي. است

ات مالي و حقوقي پيچيده و بهزاد نبوي تجربه و توانايي براي اين مذاكر«
او حتي كوشش نكرد از تعداد معدودي كه از . المللي را نداشت داراي ابعاد بين

توانستند او را ياري كنند كمك بگيرد و در گروه او  نظر حقوقي كم و بيش مي
نامه  كه اين توافق البته پس از آن. دان قابل قبول نيز وجود نداشت يك حقوق

ت روشن شد كه بهزاد نبوي حتي به رهنمودهاي گروه منتشر شد اين واقعي
  .مذاكره كننده ايراني از نظر مالي هم توجه نكرده است

حال روشن نشده براي مثال افرادي  مهري است كه تابه اين از رازهاي سربه
وگوها شركت داشتند خواهان برطرف شدن  كه از بانك مركزي در گفت

هاي از سوي ايران در  دن تدريجي وامهاي ايران و بازپس دا توقيف سپرده
چارچوب همان قراردادهاي وام رژيم شاه بودند چرا كه بر طبق محاسبات 

اما هنوز مشخص نيست كه به چه دليلي . مالي خود به اين نتيجه رسيده بودند
هاي ايران  گيرد و تمام وام و به دستور چه كسي بهزاد نبوي شخصاً تصميم مي

  .شوند ها بازپرداخت مي انيهدرنگ با امضاي بي بي

در مجلس حاضر شد،  1359ماه  دي 24هنگامي كه بهزاد نبوي در تاريخ 
نامه ايران و آمريكا در اختيار  هاي الجزاير را به عنوان موافقت نويس بيانيه پيش

ها را به ناروا به اطلاع نمايندگان مجلس نرساند و اين  داشت اما آن
ت بزرگي براي دولت ايران در آن ايجاد شده بود به ها را كه تعهدا نامه موافقت

ها براي دولت ايران  نامه در اين توافق. صورت لايحه به مجلس تقديم نكرد
ها را تصويب يا  شد و آن تعهداتي ايجاد كرده بود كه بايد مجلس از آن آگاه مي

 در نتيجه هنگامي كه يك مجوز كلي در زمينه ارجاع اختلافات به. كرد رد مي
نامه پاياني را امضاء  توافق 1359دي ماه  29داوري از مجلس گرفتند در تاريخ 

حال آن كه . گزارشي از آن به مجلس رسيد 1359بهمن  6كردند ولي تنها در 
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قانون  77شد و طبق اصل  نامه مجلس بايد مطلع مي قبل از امضاي اين موافقت
  .درسي نامه به تصويب كامل مجلس مي اساسي اين موافقت

ولي به غير از بند ارجاع اختلافات به ديوان داوري اصل قرارداد به تصويب 
  )28/6/89رجاء نيوز، (» .ترين نقطه ضعف آن بود مجلس نرسيد و اين مهم

قرارداد الجزاير را عدم توجه به مصوبه /وي يكي ديگر از نقاط ضعف بيانيه
  :داند مي مجلس در الزام باطل شدن تمام دعاوي آمريكا عليه ايران

هاي  گيري ادامه داشت به تناوب ادعاهايي در دادگاه در زماني كه گروگان«
هنگامي كه . گرديد آمريكا عليه ايران مطرح مي شد اما تصميم نهايي اتخاذ نمي

گرديد؛ و از  مذاكرات ايران و آمريكا آغاز شد بايد اين مسائل نيز مطرح مي
د تا اموال ايران آزاد و دعاوي عليه ش جمهور آمريكا رفع اثر مي دستور رئيس

ها به مجلس ارجاع شد  بنابراين هنگامي كه امر گروگان. ايران ملغي شوند
در آن . تصويب كرد 1359ماه  اي با عنوان چهار شرط در آبان مجلس مصوبه

چهار شرط تأكيد شده بود كه در مرحله نخست بايد تمام اموال ايران آزاد و 
  . مي دعاوي عليه ايران لغو و ابطال شوندرفع توقيف و سپس تما

اي از اين قراردادها را لغو كرد اما  دانيد دولت بختيار پاره گونه كه مي همان
بخشي از اين قراردادها هنوز پابرجا بود و طبق قرارداد الجزاير دولت آمريكا 

ها را  متعهد شده بود ساز و برگ نظامي را كه ايران خريداري كرده و پول آن
هاي  يز پرداخت كرده بود و اموال توقيف شده ايران را آزاد كند؛ ولي گزارشن

گونه ويژه درباره ساز و برگ  دهند كه طرف ايراني به وگوها نشان نمي اين گفت
اين اموال نظامي را هم مانند اموال . وگو كرده باشد نظامي خريداري شده گفت

اين . اند ارسال به ايران شده ها و غيرنظامي برشمرده و خواستار آزاد شدن آن
به  ويژه اقلام نظامي هرگز به ايران بازنگشت؛ ايران در آن ايام شديداً  اموال به

سلاح و ابزار نظامي به خاطر شرايط جنگي خود نياز داشت اما ايران از ساز و 
  .برگ نظامي كه حتي پول آن را پرداخته بود محروم شد

شت كه چرا اين وام سنديكايي را از طريق در همان زمان انتقاداتي وجود دا
فدرال رزرو آمريكا پرداخت كرديم؛ چرا كه هنوز موعد بسياري از اقساط 
نشده بود و سررسيد آن فرا نرسيده بود و نبايد آن را از پيش پرداخت 



2214 

 

البته دولت شهيد رجايي در مجلس پاسخ دادند براي اين كه . كرديم مي
يكي . ها را پرداخت كرديم جا بدهي يك(!) نيمهاي وابستگي را پاره ك رشته

ديگر از انتقادات وارده به بيانيه، پرداخت صدها ميليون دلار به ايرانيان فراري 
در اين مورد . ها بوده است به عنوان داشتن تابعيت مضاعف بابت دعاوي آن

بايد اذعان كرد كه به دليل مشكلات كارشناسي در هنگام مذاكرات، تصور 
(!) داشته باشد» تبعه«ت كه آمريكا امكان سوءبرداشت از تعريف كلمه رف نمي

آن به امضاي  نامه تنها به زبان انگليسي امضاء شده و نسخه فارسي  اين توافق
هاي  نامه در صورتي كه در تمامي توافق. نمايندگان آمريكايي نرسيده است

ف به امضاء هاي دوطر نامه به زبان دوجانبه رسم بر اين است كه موافقت
  .رسد مي

نامه را  من يقين دارم كه گروه مذاكره كننده بسياري از بندهاي اين موافقت
بيشتر . اند اصلاً درك نكرده و نفهميدند كه چه تعهداتي براي كشور ايجاد كرده

نامه به ضرر كشور ما بود و شايد در تاريخ ايران كمتر  هاي اين توافق بخش
تعهدات ايران . سويه بودن يافت با اين درجه از يك توان اي را مي نامه موافقت

طور بسيار روشن و گسترده و تعهدات آمريكا بسيار مبهم و محدود و با قيد  به
اند و در گروه خود هم  داني اصلاً مشورت نكرده ها با حقوق اين. اند آمده

 در اين مذاكرات نابرابر برخلاف تمامي قواعد. اند دان واردي نداشته حقوق
جهاني با ايجاد حساب يك ميليارد دلاري، پيشاپيش فرض محكوميت ايران را 

  )28/6/89رجاء نيوز، (».اند در اين ديوان داوري نيز پذيرفته

از سوي ديگر افرادي درون يا برون از دولت رجايي كه به نحوي در اين 
 گودرز افتخار. اند ماجرا دخالت داشتند از اين توافق همواره دفاع نموده

دان و از همكاران نزديك بهزاد نبوي و عضو هيئت مذاكره  جهرمي حقوق
  :كند كننده ايران در الجزاير از اين قرارداد دفاع مي

هاي الجزاير قابل  بيانيه. هاي الجزاير به خوبي دفاع كنم توانم از بيانيه من مي«
ا را ه به خصوص با توجه به شرايطي كه ما در آن شرايط بيانيه. دفاع هستند
آمريكا متعهد شد كه دعوايي كه  هاي الجزاير اولاً در امضاي بيانيه. امضا كرديم

المللي دادگستري طرح كرده بود و در رسيدگي اوليه دولت ايران  در ديوان بين
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هاي  از سپرده. به وسيله ديوان مسئول شناخته شده بود آن دعوا پس گرفته شود
ارزي داشتيم چهار ميليارد دلار در ايران در آن شرايطي كه مشكلات شديد 

  .اختيار دولت شهيد رجايي قرار گرفت

هايي كه داده  اي كه عليه ما در آمريكا تشكيل شده بود و دادخواست دعاوي
رسيدگي به اين امر در لاهه و در جايي . بودند همه پس گرفته و يا معلق شد

يدگي كنند كه به كه يك داور ايراني، يك داور آمريكايي و يك داور وسط رس
دولت آمريكا متعهد شد . هاي امريكا بود مراتب عادلانه تر از رسيدگي دادگاه
. مداخله نكند) نظامي و غير نظامي(وجه كه در امور داخلي ايران به هيچ

دولت آمريكا . گيري برگردد وضعيت اموال ايران به قبل از مسئله گروگان
ها امتيازاتي  همه اين. ران كمك كندمتعهد شد كه براي وصول اموال شاه به اي

  .ها استفاده كنيم بود كه به ما دادند و ما توانستيم از آن

جا  تمام ايرانياني كه اين«آقاي صادق طباطبايي يك مطلبي گفته است كه 
شان را تغيير داده و به عنوان اتباع آمريكا به  شان مصادره شده بود تابعيت اموال

و با حكم قاضي چند برابر پول آن را از حساب  دادگاه لاهه شكايت كردند
هاي بلوكه شده  تنخواهي كه توسط دولت الجزاير باز شده بود از محل دارايي

تمام كساني كه  اولاً. اين حرف چند اشتباه دارد. »كردند ايران دريافت مي
تغيير تابعيت بايد  ثانياً. شان مصادره شده بود نرفتند و شكايت نكردند اموال

كدام  هاي الجزاير باشد كه بتوانند طرح دعوا كنند و هيچ ل از امضاي بيانيهقب
از دارندگان تابعيت مضاعف در لاهه طرح  نفر 128. چند برابر پول نگرفتند

. ميليون دلار بابت اصل بود 300ميليارد و  4ها  كل خواسته اين. دعوا كردند

 49ميليون دلار ،  300ميليارد و  4كل محكوميت ايران بابت اصل از اين 
چطور . ميليون دلار بابت اصل محكوم شديم 49يعني ما . ميليون دلار است

  )6/9/91سايت انتخاب، (»گويند چند برابر پول گرفتند؟ ايشان مي

جا،  صورت يك بهره به هاي كم افتخار جهرمي اما علت پرداخت اقساط وام
كهاي خارجي  وسط بĤنتوسط دولت رجايي را عدم قبول ضمانت دولت ايران ت

  :كند عنوان مي
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جا اموال ايران توقيف شده است وقتي  گفت كه در اين دولت آمريكا مي«
هاي امريكا پس بگيرم و به داوري لاهه  بخواهيم اين دعاوي را از دادگاه

هاي ايران را آزاد كنيم ناچار بايد يك تضميني داشته  كه سپرده بدهيم، براي اين
) بانك مركزي الجزاير(جا ليارد دلاري كه گذاشتند آنهمان يك مي .باشيم

. خوشبختانه يك اثر خوبي هم براي ما داشت. تضميني بود براي اين دعاوي

خواست  شد و مي كرد و مدعي مي هر آمريكايي كه در جايي طرح دعوا مي
اموال ايران را توقيف كند ما استدلال مي كرديم كه يك ميليارد دلار در بانك 

بنابراين دادگاه ديگر اموال ايران را توقيف . الجزاير قرار داده شده استمركزي 
با گذاشتن اين يك ميليارد دلار اموال ايران در دنيا مصونيت پيدا . نمي كرد

  .كرد

. كهاي ما وام گرفته است گفت كه ايران چند ميليارد از بĤن دولت آمريكا مي

شما به ما يك تضميني . ن وام داديمها بوده كه به ايرا ما به اعتبار اين سپرده
تضميني هم كه عنوان شد اين بود . كنيم هايتان را آزاد مي بدهيد، ما همه حساب

هاي ايران را تضمين كند كه اگر  كهاي مركزي دنيا بيايد و بدهي كه يكي از بĤن
دولت ايران كوشش خود را كرد ولي هيچ . هايش را نداد، او بدهد ايران، وام
  .هاي ايران را تضمين كند زي معتبر خارجي حاضر نشد كه بدهيبانك مرك

هايي كه  براي همين اين تصميم را شهيد رجايي گرفت و گفت ما وام
هاي  ميليارد دلار در حساب 5به همين اعتبار مبلغ . ايم را پس مي دهيم گرفته

 1شد ها بازپرداخت  بعد كه وام. ها بشود آمريكا نگه داشتند كه بازپرداخت وام
  )همان(».ميليون دلار اضافه آمد كه آمريكا به ايران داد 450 ميليارد و

قرارداد الجزاير را متناسب با وضع بحراني /ايشان عجله در امضاء بيانيه
صدر كه گفته بود مشكلي كه امروز از  بيني بني داند و غيرمستقيم پيش كشور مي

  :كند د را تأييد ميموضع قدرت حل نشود فردا از موضع ضعف حل خواهد ش

از . چه كه من بايد بگويم اين است كه ايران در شرايط بسيار سختي بود آن«
. طرف عراق به ايران حمله كرده و بخشي از كشور ما را تصرف كرده بود يك

علاوه بر . هايي از جانب آمريكا عليه ما برقرار شده بود از طرف ديگر تحريم
ر ايران بودند و ديگر آن اثر قبلي را براي ما هاي آمريكايي هنوز د اين گروگان
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به هركجا كه نمايندگان ايران مراجعه . نداشتند، بلكه براي ما زحمت بودند
گفت كه شما قبل  مي  خواستند عليه عراق كاري بكنند، آن طرف كردند و مي مي

هاي  ر چنين شرايطي بيانيهد. ايد الملل را زير پا گذاشته از عراق حقوق بين
  )همان(».جزاير امضا شدال

جمهور عايدي چنداني براي وي  به هر ترتيب افشاگري و اعلام جرم رئيس
كه  اول آن. همراه داشت نداشت و برعكس تاوان سياسي سنگيني براي وي به 

جمهور تتمه اختيارات خود در عزل و نصب دو يا سه سازمان دولتي را  رئيس
اي باعث بسته شدن تمام  رسانه دوم اين كه افشاگري و جنگ. از دست داد

سوم . هاي مخالف حاكميت از جمله روزنامه انقلاب اسلامي شد روزنامه
وزير يكي از عوامل  تشنجات سياسي ناشي از اين افشاگري بر عليه نخست

بسيار مهم براي مصمم شدن مجلس براي پيگيري لايحه عدم كفايت سياسي 
ختلاف از بابت همين افشاگري كه هيئت حل ا چهارم اين. جمهور شد رئيس

جمهور را به ايجاد تنش در جامعه متهم ساخت  روزنامه انقلاب اسلامي رئيس
دانست و رأي  25/12/59االله خميني در  و آن را خلاف درخواست و بيانيه آيت

جمهور داد و اين خود در تصميم نهايي رهبر انقلاب در  به مقصر بودن رئيس
جمهور كاملاً مؤثر بود و  لس براي استيضاح رئيسچراغ سبز نشان دادن به مج
  .جمهور شد در نهايت باعث عزل رئيس

جمهور به تنهايي باعث عزل  كه افشاگري و اعلام جرم رئيس هرحال اين به
وي شده باشد، فرض درستي نيست بلكه يكي از عوامل بسيار مهم در حوادث 

طور قطع به اين مسئله  به ها خصوص بسته شدن روزنامه به . زنجيروار بعدي بود
جمهور بود كه  شد و اين نيز يكي از خطوط قرمز بسيار مهم رئيس مربوط مي

جمهور به عدم مصالحه با رهبر انقلاب و وقايع  در نهايت موجب تمايل رئيس
  .بعدي شد

  

  فرمان همايوني

جمهور  ترين عوامل تسريع كننده عزل رئيس به طور قطع يكي از مهم
  .اگري وي عليه لايحه حذف فرمان همايوني بودمقاومت و افش
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اختيارات فرمان همايوني در زمان پهلوي دوم اختياراتي بود كه به شاه داده 
هاي دولتي را خود عزل و  شده بود و طي آن شاه به طور مستقيم بعضي از مقام

اين اختيارات پس از انقلاب با تصويب شوراي انقلاب به . كرد نصب مي
با روي كار آمدن دولت رجايي در اواسط شهريور . داده شدجمهور  رئيس
تقريباً تمام مناصب دولتي به جز دو سه وزارتخانه كه وزير آن  1359

خصوص حزب جمهوري اسلامي  نامشخص بود در اختيار جريان مذهبي به
با انتصاب سه وزير ديگر تقريباً هيئت دولتي  1359در اواخر سال . قرار گرفت

گ با جريان مذهبي ايجاد شده بود اما هنوز رئيس كل بانك يكدست هماهن
مركزي ، رئيس جمعيت هلال احمر و رئيس تربيت بدني طبق فرمان همايوني 

جمهور  استانداران نيز بايد با نظر رئيس. شدند جمهور منصوب مي توسط رئيس
پست رياست بانك مركزي پست بسيار مهمي در كشور . شدند تعيين مي

را به  )عليرضا نوبري(جمهور يكي از نزديكان خود د و رئيسش محسوب مي
اختلافات . كرد رياست آن برگزيده بود و به شدت از او حمايت مي

جمهور با دولت به تدريج بر روابط بين دولت و بانك مركزي تأثير  رئيس
بايست در ارتباط نزديك  وزير و رئيس بانك مركزي كه مي نخست. گذاشت

ه و تخصيص اعتبارات كشور باشند به واسطه همين براي تأمين بودج
  .شدند مجادلات، پياپي دچار اختلاف مي

هاي  هاي دولتي به ميدان رقابت سازمان تربيت بدني هم چون ديگر سازمان
آن هنگام در اختيار حسين  رياست تربيت بدني در . سياسي كشيده شد

نزديكان سيدرضا  هاي قديمي و معتدل جبهه ملي و از حسيني از چهره شاه
جمهور  رتبه متمايل به جبهه ملي و توسط رئيس زنجاني از روحانيون عالي

روزنامه جمهوري اسلامي همواره وي را به سوء مديريت . منصوب شده بود
ساخت و بارها از  در اين سازمان و عدم تحرك كافي ورزش كشور متهم مي

نهضت آزادي نيز رئيس جمعيت هاي متمايل به  بهزادنيا از چهره. وي انتقاد كرد
  .شد وزير متهم مي هلال احمر بود كه او هم همواره به ناهماهنگي با نخست

اي به  اختلاف زماني شدت يافت كه رئيس بانك مركزي طي نامه
جمهور مخالفت خود با  وزير و وزير مشاور همچنين رئيس نخست
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ات متعدد براي تهيه گزارش. نامه الجزاير را اعلام نمود موافقت/بيانيه
جمهور در اين زمينه و خيانت دانستن اين اقدام توسط رئيس بانك  رئيس

وزير و وزير مشاور را برانگيخت و آنان بر آن  خشم نخست) نوبري(مركزي
جمهور در دولت را  اي به مجلس آخرين خاكريز رئيس شدند تا با ارائه لايحه

تنها در  1360ايل سال جمهور عملاً تا او رئيس. از دست وي خارج سازند
انتصاب اين سه پست دولتي مستقيماً دخالت داشت و با تصويب چنين 

طور كامل كوتاه  جمهور از اجرائيات كشور به دست رئيس  اي عملاً لايحه
  .شد مي

كه  جمهور بود و چنان اي به معني تحديد اختيارات رئيس طرح چنين لايحه
رئيس كل  -1طي اين لايحه . جه شدشد با مخالفت شديد وي موا بيني مي پيش

بانك مركزي و قائم مقام وي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و 
سرپرست هلال احمر با پيشنهاد وزير  -2. شود تصويب هيئت دولت تعيين مي

 -3. شود بهداري و تأييد صلاحيت كميسيون بهداري مجلس تعيين مي
  .شوند تصويب هيأت دولت تعيين مياستانداران با پيشنهاد وزير كشور و 

طي اين لايحه كليه مواردي كه در قوانين گذشته عزل و نصب با فرمان 
گرفت و در اين لايحه ذكر نشده  صورت مي) جمهور توسط رئيس(همايوني

  ) 4/3/60انقلاب اسلامي،.( تصويب و اجراي آن توسط مجلس خواهد بود

جمهور، لايحه  از حاميان رئيس احمد سلامتيان نماينده اصفهان در مجلس و
حذف فرمان همايوني را تسويه حساب دولت با رئيس كل بانك مركزي 

قرارداد الجزاير و حيف و ميل اموال ايران در آن /داند كه شاهد زنده بيانيه مي
  :بوده است

يك مسأله ديگري هم هست كه چي شد يك مرتبه   نظر از اين اما صرف«
وجه   هيچ  به ميدان دعوا و برخورد؟ به نظر من به آمد رئيس كل بانك مركزي 

جمهور در مورد مسأله  مسائل ديگري نيست جز مسأله اعلام جرم رئيس
گويم اگر آن نامه و اعلام  جا صريحاً مي ها من اين قرارداد الجزاير و گروگان

ها درج نشده بود و معلوم  جمهور راجع به اين قرارداد در روزنامه جرم رئيس
بود كه در اجراي قرارداد الجزاير مصوبة مجلس را زيرپا گذاشته اند، از  نشده
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اموال بسيار زيادي از ملت ايران به باد رفته . اند قانون اساسي تخطي كرده
رئيس بانك مركزي ] اختيار[است، امروز مسأله اين لايحه و مسأله تفويض

س از جانب دولت اين لايحه و آوردن آن به اين ترتيب در مجل. شد مطرح نمي
هدفي جز از بين بردن و حذف شاهد » جانب دولت«كنم كه از  و تأكيد مي

ها و لطماتي كه در  شاهد حل مسأله گروگان. ها ندارد نحوه حل مسأله گروگان
انقلاب اسلامي، (».اين مسأله به ملت مظلوم و مسلمان ايران خورده است

26/2/60(  

جمهور در مجلس نسبت به  ئيساحمد غضنفرپور ديگر نماينده حامي ر
  :لايحه حذف فرمان همايوني اعتراض نمود

اين لايحه صريح و روشن متمركز كرده خودش را روي اصل رئيس كل «
و همكاران ايشان كه . بانك مركزي، رئيس كل بانك مركزي آقاي نوبري است

از متخصصين از كساني هستند كه اقتصاد ورشكسته ايران را در اين مرحله 
رغم يك دولتي كه بسيار بسيار  داشته علي جا سرپا نگه اس تاريخي تا به اينحس

. دانند از جهت شعور سياسي، اقتصادي ضعيف است و اين را همه مي

ذالك توانسته است سيستم بانكي را به  مع. هاي عيني روشن كرده است واقعيت
دگان محترم من از شوراي نگهبان و نماين. نحوي كه شايسته بوده اداره بكند

بينيد در دولت قرار  كنم در موقعيت كشور ما با وجود افرادي كه مي سئوال مي
هاي لازم براي اداره كشور هستند  كنند كه فاقد تخصص دارند و خود اذعان مي

المللي،  هاي اقتصادي، سياست بين يك عده از افراد كارآمد كساني كه در زمينه
ند و اختيار را به يك دولت ضعيف و ا سياست داخلي زبده هستند برداشته

تواند عوض بشود دادن اين صلاح  متزلزل و آن هم دولتي كه هر لحظه مي
كه با توجه به اين امر و با تصويب اين لايحه به  علاوه بر آن. مملكت نيست

آن آشوبي كه . عقيده من مملكت از آرامش نسبي كه دارد خارج خواهد شد
شوراي نگهبان مواظب مسئوليت خود . شود يآقاي سلامتيان گفت تشديد م

كنم اگر چنانچه اين لايحه تصويب شد اگر چنانچه اين  باشد من پيشنهاد مي
ها تشديد شد، مسئول و مسئولينش كساني  وضع اقتصادي بهم خورد، آشوب

دهند و قصدشان تزلزل  اي را به مجلس ارائه مي هستند كه چنين لوايح مرموزانه
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و من در اين مجلس شوراي اسلامي آخرين . مملكت هست و ايجاد آشوب در
كنم به نمايندگان محترم و به ملت كه از اين پس چنين  اتمام حجت را مي

جمهوري و براي از بين بردن اقتصاد  لوايحي براي حذف موقعيت رياست
انقلاب اسلامي، (».توانيم تحمل كنيم مملكت، سياست مملكت را نمي

26/2/60(  

  :ديگر نماينده مستقل مجلس نيز ياد آورد شد حجتي كرماني

به خود من گفتند از بررسي اين لايحه در مجلس راضي ) خميني(امام «
  )2/3/60انقلاب اسلامي، (».نيستند

االله خميني با اين لايحه و  جمهور در همان روزها از مخالفت آيت رئيس
  :شود مي اصرار دو نفر از جريان مقابل بر طرح  اين لايحه را يادآور

شوراي   وزير مخالفند، شوراي قضائي مخالف است، دولت و نخست«
دو تن از . بينند طرفي را هم لازم نمي نگهبان مخالف است طوري كه رعايت بي

لايحه حذف رئيس قوه (گويند اگر اين لايحه روند و مي ها نزد امام مي آن
كسي هم  شود و پس گرفته شود اين كار موجب تضعيف مجلس مي) اجرائي

جمهور و  اي ميان تضعيف رئيس كه چه رابطه نيست از اين آقايان بپرسد،
تقويت مجلس وجود دارد؟ و تضعيف مجلس چه ربطي به پس گرفتن يك 

تان جمع  طرف باشيد و فقط حواس لايحه دارد؟ و بالاخره شما كه بايد بي
  )17/3/60، انقلاب اسلامي(»شما را چه كار به اين كار؟  قانون اساسي باشد،

االله خميني با اين لايحه سخن  ايشان در جايي ديگر از مخالفت آيت 
  :گويد مي

البته من حرفي ندارم كه آقايان . من درباره اين مسئله با امام صحبت كردم«
اما من هم به . به دلخواه خودشان به زور لباس قانون بپوشانند و عمل كنند

. ودم را در اين موارد به مردم بگويمنوبه خودم حق دارم آزاد باشم و نظر خ

كنم كه اين  ها خوب نيست و من خودم اقدام مي برخورد اين«ايشان گفتند كه 
اند خدمت ايشان و  حالا امروز شنيدم كه دوباره رفته» لايحه را پس بگيرند

كه تبصره ماده  در حالي. »پس گرفتن اين لايحه خلاف قانون است«اند كه  گفته
توانند لوايحي را كه به مجلس تقديم  وزرا مي«: گويد مجلس مي آئين نامه 81
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اي از مذاكرات كه باشد با ذكر دليل از جلسه علني  اند در هر مرحله كرده
» .مجلس در اين مورد تصميم مقتضي را خواهد گرفت. تقاضاي استرداد نمايند

ي نگهبان گويند دو نفر از اعضاي شورا حالا مي. پس امكان استرداد را داشتند
نامه داخلي  ولي به هرحال آئين. را هم با خودشان برده بودند خدمت امام

خواهند  باز هم من حرفي ندارم كه اين آقايان هرچه مي. مجلس اين است
فقط اگر بنابراين كار است خوب دو طرف بايد آزادي داشته باشند مردم . بكنند

  )30/2/60نقلاب اسلامي، ا(».هم داوري كنند و من هم حرفم را بتوانم بزنم

االله صلواتي از نمايندگان دوره اول مجلس شورا، رأي مجلس به  فضل
وزير را يكي از موارد تقابل  واگذاري اختيارات فرمان همايوني به نخست

االله خميني با آن سخن  داند و از مخالفت آيت جمهور مي مجلس با رئيس
اكبر هاشمي رفسنجاني با  دهد پس از رايزني اما وي احتمال مي. گويد مي

  :شود ايشان و عدم تمايل ايشان به دخالت در موضوع اين قانون تصويب مي

فرمان همايوني شامل برخي اختيارات . بود) فرمان همايوني(بحثي راجع به «
شد كه شخص شاه داشت؛ مثل انتخاب رئيس بانك مركزي يا رئيس  مي

قلاب اين اختيارات همايوني را شوراي ان. سازمان تربيت بدني و موارد ديگر
ديديم اين  آمديم، مي جمهور داده بود، ولي هر روز كه ما به مجلس مي به رئيس

جمهور گرفته شود و  موضوع در دستور جلسه هست كه اين اختيارات از رئيس
پيرامون اين قضيه هم حتي دو سه نفر خدمت امام . وزير داده شود به نخست

و هميشه هم امام به ما توصيه » اين كار نبايد بشود«: ايشان گفتند. رفتيم 
همة ما تابع . صدر حمايت كنيم و نگذاريم كه تنها بماند كردند كه از بني مي

مخصوصاً ما دو سه نفر كه امام ما . الخطاب ما ايشان بودند امام بوديم و فصل
دفعه  العاده به امام خميني ارادت داشتيم، حتي يك شناختند و فوق را خوب مي

در مجلس گفتند ] كرماني[وقتي از خدمت امام آمديم، آقاي محمدجواد حجتي
نزديك دو سه ساعت آقاي هاشمي رفسنجاني . كه امام مخالف اين كار هستند

حالا يا رفتند خدمت امام يا نرفتند و تلفني صحبت . مجلس را تعطيل كردند
لس هر كاري خواست مج«: اند كردند، وقتي كه برگشتند گفتند كه امام گفته

بكند و من مزاحم مجلس نيستم يا دخالت در كار مجلس ندارم يا من در 
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در صورتي كه امام به ما دو سه نفر » .كنم دستور مجلس هيچ دخالتي نمي
نمايندة مجلس گفته بودند كه شما سعي كنيد اين كار عملي نشود؛ نه اين كه 

در هر صورت مجلس به . ندايشان بخواهند در دستور مجلس دخالت كرده باش
ما . وزير، رأي داد جمهور به نخست واگذاري اختيارات فرمان همايوني از رئيس

ولي اكثريت مجلس . چند نفر كه با امام صحبت كرده بوديم، مخالفت كرديم
كه وابستگي حزب جمهوري اسلامي داشتند، به انتقال فرمان همايوني در آن 

  )24، 18انداز ايران، شماره  چشم(».دندوزير رأي دا موضوع خاص به نخست

جمهور بر عليه  تر گفتيم لايحه لغو فرمان همايوني و اعلام جرم رئيس پيش
اتفاق افتاد و  1360طور همزمان در ارديبهشت  وزير و وزير مشاور به نخست

در . جدي بودن شائبه تسويه حساب طرفين اين دعواي سياسي را يادآور شديم
سازد قرار بود دو طرف به مواضع اوليه  جمهور فاش مي ئيساواخر ارديبهشت ر

جمهور از اعلام جرم بر عليه  خود بازگردند به اين صورت كه رئيس
از پيگيري لايحه لغو فرمان   نظر كند و مجلس متقابلاً وزير صرف نخست

افتد و ايشان طرف  همايوني خودداري كند اما گويا به دلايلي اين اتفاق نمي
وي در گزارش روزانه منتشر شده در . سازد به خلف وعده متهم مي مقابل را

پس از قضيه اعلام جرم و عدم ) بس آتش(از اعلام متاركه 1360ارديبهشت  30
  :گويد وفاي به عهد از طرف مقابل سخن مي

قرار بر متاركه بود، متاركه معنايش اين بود كه آقايان اين لوايحي را كه در «
و ما هم به كار جنگ مشغول ) كه اين را عمل نكردند(نداند، نبر مجلس برده

هاي  كه آزادي اين يك قسمت يك قسمت ديگر مربوط است به اين. باشيم
  )30/2/60انقلاب اسلامي، (».عمومي را به خطر نيندازند

  :گويد ايشان در جاي ديگر مي

ه روز بيست و پنجم اسفند در حضور امام قرار بر متاركه شد اين كه متارك«
را محترم بشماريم يعني هر روز لايحه به مجلس نبرند و از شوراي نگهبان 

. جمهوري تفسير نطلبند در جهت از بين بردن حقوق و اختيارات قانوني رئيس

هاي سياسي كمي از اين زدوخوردهاي تبليغاتي، خياباني و  ها، گروه روزنامه
چيز بيانديشند و آن  ها دست بردارند و نهادها و همه نيروها به يك غير اين
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ملتي كه در اسلام . پيروزي است، اين پيروزي همه چيز را تغيير خواهد داد
  )24/2/60انقلاب اسلامي، (».شود اين اسلام را رها نخواهد كرد پيروز مي

كند كه  او در مذاكرات با عضو هيئت حل اختلاف از توافقي صحبت مي
نظر كند و در  علام جرم صرفجمهور از پيگيري ا بنابر آن قرار بود رئيس

عوض لايحه فرمان همايوني به مجلس نرود، اين نشان دهنده معامله سياسي 
ايشان . اش بود كه البته صورت نگرفت جمهور و رقباي سياسي بين رئيس

داند، وي  طور تلويحي تسويه حساب سياسي را عامل ارائه اين لايحه مي به
  :كند و بر ايستادگي خود تأكيد مي آغاز مناقشه را از طرف مقابل دانسته

يزدي هم كه نزد من آمد صحبت كردم و ) محمد(من اين مطلب را با آقاي «
خواهد بكند و  گفتم كه آرامش معنايش اين نيست كه يك طرف هرچه مي

چيز نگويد و حتي توضيحي هم ندهد و سكوت محض   طرف مقابل هم هيچ
كاري نكند تا  طرف هيچ كه يك بر اينشود نظارت  اين در واقع مي. داشته باشد

خواهد انجام بدهد و به پيش ببرد و  طرف مقابل بتواند همه كارهائي را كه مي
همان شب هم مسأله همين لايحه را طرح كردم كه اين لايحه در مجلس طرح 
شده است و قرار شد كه بنا بر متاركه باشد ولي حالا در عمل معلوم شد كه 

از نظر من هيچ نوع خواهان چنين متاركه اي ! نيست) قراري(چنين بنايي
كند، خير هركس حرف  حتي عقيده هم ندارم كه اين جو را ناآرام مي. نيستم

چرا كه وقتي . دهند مردم رأي مي  خودش را بزند و چون رأي، رأي مردم است،
شان رأي  شان به قضاوتي رسيدند، مطابق تشخيص مردم طبق تشخيص

  .دهند مي

آميز  كافي است كه مطالب تحريك. بايد كسي را نگران بكندپس اين ن
اي در كشور  براي مثال مسأله. شود ننوشت ننويسند، ولي بقيه مطالب را نمي
را   شود كه بحث آن نمي. وجود آورده است واقع شده است و عواقبي را به 

 ).شود به اجرا گذاشته مي(آيد شود و مي رود و تصويب مي چرا كه مي. نكرد
يعني . جور هستند هاي استبدادي مگر چگونه هستند؟ همين خوب، پس رژيم

ها هم كارهاي خودشان را  زند و آن چيزي حرفي نمي  كس راجع به هيچ  هيچ
المقدور از برخوردهاي  ها بخواهند جو را آرام كنند، بايد حتي اگر آن. كنند مي
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كسي حرف خودش را جا هر چماقي به برخوردهاي منطقي رو بياورند تا در آن
بنابراين عيبي ندارد آن نظري كه در جامعه حكومت پيدا كرد و اكثريت . بزند

  .موافقش بود پيش ببرد

دستگاه قضائي بايد «كه  طور، ما در مورد اين در مورد قضات هم همين
اين ترتيب «خوب، حالا ببينيد كه . به دفعات صحبت كرديم» طرف باشد بي

چرا اين كار را «كه بگوئيد  قضائي است؟ يا اين تضعيف دستگاه» عملكردن
  )2/3/60انقلاب اسلامي، (»تضعيف دستگاه قضائي است؟» كرديد

جمهور در مورد تسويه حساب سياسي را رد  وزير اما ديدگاه رئيس نخست
هاي دولتي با خود را علت ارائه  نموده و عدم هماهنگي برخي رؤساي سازمان

  :داند لايحه مي

اره كشور كه بر اساس يك هماهنگي عملي است و اگر بنا باشد مسئله اد« 
. كه در دولت ارگاني باشد كه خودش را مستقل بداند اين عملي نيست

اي كه ابتدا از مسئله مديركل بانك مركزي شروع شد و بعد  ها از لايحه بعضي
ها  كه مسئول آن به ساير ارگان هائي كه تحت نظارت دولت نيستند به علت اين

اين لايحه اين است كه ما اگر بنا باشد كه . شود از طرف دولت تعيين نمي
شود كه مثلاً در مورد ارز جوابگوي كمي و زيادي  مملكت را اداره كنيم نمي
فرض كنيم كه . كه تنظيم كنيم مسئله ارز را نباشيم ارز باشيم ولي قادر به اين

گويم مصرف كنيد و  طور كه مي من براي مديركل بانك مركزي بنويسم اين
ارز   ها بگويند كه نه ما مستقل هستيم و يا كمبود ارز را انتقاد كنند كه مثلاً آن

  . كم است

الان دولت مجبور شده كه . احمر است  مثلاً يكي از اين مسائل مسئله هلال
در   زدگان، زدگان يك بنيادي به وجود بياورد به نام بنياد جنگ براي جنگ

كشورها اين مسئوليت بر دوش هلال احمر است كه بايد با صورتي كه در همه 
المللي در اين رابطه  امكاناتي كه دارد، چه در جهت داخلي و چه در جهت بين

اما خوب بعد از دو تا ايرادي كه من به هلال احمر گرفتم، هلال . عمل كند
. تاش را با من تقريباً قطع كرد، و الان مشغول كارهاي خودش هس احمر رابطه

جا محاكمه كنم، اما اگر ابلاغ هلال احمر با  خواهم هلال احمر را در اين نمي
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من باشد و ببينم كه هماهنگي بين من و هلال احمر نيست طبيعي است كه 
پس هدف . گذارم كه هماهنگ باشد كنم و كسي را مي مدير آن را عوض مي

كل بانك مركزي  اصلي من از پيشنهاد آن لايحه دقيقاً همان است كه با مدير
البته راجع به هلال (هماهنگي ندارم، با مسئول هلال احمر هماهنگي ندارم

چه كه مطرح است بانك مركزي است كه  ولي آن) زنم احمر اكنون حرفي نمي
بينم و اين را به عنوان  وجه هماهنگ نمي من در عمل آن را با خودم به هيچ 
انقلاب (».دوارم كه حل بشودبينم و امي يك مشكل در كار اداره كشور مي

  )30/2/60اسلامي، 

  :وزير دارد بهزاد نبوي وزير مشاور هم ديدگاهي مشابه نخست

هلال احمر دولت را قبول ندارند البته ما هم زور نداريم كه حتماً قبول «
داشته باشند نه خط دولت را قبول دارند و نه دولت را، مثلاً رئيس كل بانك 

ها را خيانت  گويد، من ماجراي آزادي گروگان ما ميمركزي صريحاً به خود 
تواند در حل  دانم خوب كسي كه اين چنين خطي دارد خوب چگونه مي مي

تواند جريان را  مسأله يا پيگيري بيانيه الجزاير نقش فعال بازي كند؟ چگونه مي
و عملاً . طور كاري نيست به موفقيت احتمالي برساند؟ طبعاً معتقد به اين

رسيد در  زدگان نمي كنند كه به جنگ به دولت انتقاد مي  گي نيست مثلاًهماهن
حالي كه بازوي دولت، هلال احمر كه بايد به اين مسأله برسد عملاً خودش را 

شود  داند و دولت مجبور مي وزير و مجري نظرات دولت نمي منصوب نخست
  )31/2/60مي، انقلاب اسلا(».زدگان ايجاد كند واحد جديدي به نام بنياد جنگ

چنان كه مشهود است بهزاد نبوي هم عدم هماهنگي نوبري رئيس كل بانك 
نامه الجزاير را  موافقت/وزير بدان دليل دانست كه وي بيانيه مركزي را با نخست

هاي بهزاد نبوي چنين  جمهور از صحبت رئيس. خيانت بزرگ خوانده بود
ه مخالفت نوبري با قرارداد كند كه لايحه فرمان همايوني به واسط برداشت مي

  :الجزاير تهيه شده است

اند  گفته) بهزاد نبوي(هائي كه آقاي وزير مشاور در ضمن حرف و نقل«
آن گناه اين است كه چرا ! معلوم شد كه گناه بزرگ آقاي نوبري چيست

موافق نيست اموال اين ملت مفت و رايگان به آمريكائيان داده ) نوبري(او



2227 

 

داند كه اين از نظر آقايان گناه اصلي او  نامه را خيانت مي فقت؟ و اين موا!بشود
  )9/3/60انقلاب اسلامي، (».است

لايحه حذف فرمان همايوني با اكثريت نه چندان قاطع  30/2/60در تاريخ 
  .در مجلس به تصويب رسيد

حذف فرمان «در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي، لايحه «
سي قرار گرفت و پس از سخنان چند تن از مورد بحث و برر» همايوني

نمايندگان در مخالفت و موافقت با كليات آن سرانجام با رأي گيري، كليات 
 172نماينده حاضر در جلسه،  282از مجموع . اين لايحه به تصويب رسيد

نفر رأي  33نفر رأي موافق،  125گيري شركت كردند كه  نماينده در رأي
حذف فرمان «به اين ترتيب كليات لايحه . ع دادندنفر رأي ممتن 14مخالف و 

 15به تصويب رسيد و مجلس براي بحث در جزئيات آن، به مدت » همايوني
  )30/2/60انقلاب اسلامي،(».دقيقه به عنوان تنفس تعطيل گرديد

االله خميني در  اي به آيت جمهور پس از تصويب اين طرح، در نامه رئيس
اي از پيش طراحي شده براي  خود را برنامه ، تضعيف تدريجي 6/3/60تاريخ 

را به كار » كودتاي خزنده«جمهوري و براي آن واژه  حذف خود از مقام رياست
  :دهد او نسبت به عواقب عزل خودش به ايشان هشدار مي. برد مي

اما با تصويب قانون خلاف قانون اساسي و ايران و اسلام بربادده، اينجانب «
جمهوري است  يب اين قانون به معناي بركنار كردن رئيستوانم بمانم، تصو نمي

  :چرا كه

پيغامي (دولت آقاي رجائي برخلاف قانون اساسي به اينجانب تحميل شد -1
 )كه آقاي موسوي اردبيلي آورد

 .جمهوري سلب شد حق تصويب از رئيس -2

 .حق نظر او درباره اداره راديو و تلويزيون از بين رفت -3

ه مجريه و فرمانده كل قوا نيز دارد از بين و اينك تمام حقوق رئيس قو -4
 .رود مي

گيرند و همان  ها هستند حقايق مسلم و اين كارها عبث انجام نمي اين
  .گيرد كودتاي خزنده است كه دارد انجام مي
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شود، از بين رفتن اميد  جمهوري تنها در جنگ مؤثر نمي و كنار رفتن رئيس
مت قانون است و همين امر در به حل مشكلات كشور از طريق تفاهم و حكو

  )235، 1385صدر،  بني(».آورد جامعه يأس و سرخوردگي پديد مي

جمهور يك گام اساسي  به اين ترتيب، با تصويب اين لايحه مخالفان رئيس
واقعيت آن بود كه در آن . جمهور برداشتند ديگر براي سلب اختيارات رئيس

ت و تنها به مقامي تشريفاتي جمهور عملاً اختيارات مهمي نداش هنگام رئيس
رغم آن كه وظايف مهمي در قانون اساسي به عهده وي  علي. تبديل شده بود

گذاشته شده بود اما قانون درباره كيفيت اعمال اين وظايف سكوت كرده بود و 
از طرفي بخشي از . وي هيچ گونه مكانيزم قانوني اجرايي در اختيار نداشت

وزير و وزرا عملاً طي سال  د انتخاب نخستاختيارات وي به خصوص در مور
الباقي . تا آن هنگام به واسطه اختلاف با مجلس از دست رفته بود 1359

اختيارات وي شامل امضاء و ابلاغ مصوبات مجلس و به حضور پذيرفتن 
سفراي خارجي و امضاء استوارنامه سفراي ايران در خارج تنها وظايفي نظارتي 

  .نمود مي

  

  سرقت

جمهور دو جناح تمام تلاش و نيروي  هاي آخر و قبل از عزل رئيسدر روز
خود را براي به چالش كشيدن رقيب و در صورت لزوم حذف رقيب به كار 

اي كه مورد استفاده محافل تبليغاتي مخالف  يكي از مسائل حاشيه. بردند
جمهور قرار گرفت، مسئله خروج اسناد سري وزارت خارجه از سوي  رئيس

  .جمهور بود بسته به دفتر رئيسعناصر وا

هنوز چند روزي از حضور محمد علي رجايي در وزارت خارجه و انتصاب 
وزير  چهار معاونت اين وزارتخانه ، در حالي كه هنوز قانون سرپرستي نخست

جمهور امضاء نشده بود ،  هاي بدون وزير توسط رئيس بر وزارتخانه
جمهور به علت  ندان دفتر رئيسگذشت كه ناگهان بازداشت يكي از كارم نمي

سرقت اسناد محرمانه وزارت خارجه و دستگيري معاونت كنسولي وزارت 
توانست همچنين به اثبات  اين تبليغات مي. ها منتشر شد خارجه در رسانه
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جمهور كمك كند زيرا  وجود عناصري از سازمان مجاهدين خلق در دفتر رئيس
  .زمان مربوط استشد مدارك سرقت شده به اين سا ادعا مي

نژاد  وزارت خارجه طي بيانيه اي اعلام كرد فردي به نام مرتضي فضلي
مقدار زيادي از اسناد سري وزارت خارجه را در كيفي قرار داده و در حال 

افزايد مدير كنسولي  اين بيانيه مي. شود جا بوده كه دستگير مي خروج از آن
اسناد را به وي داده است به  كه اجازه خروج) اسماعيل ناطقي(وزارت خارجه

انقلاب اسلامي، .(واسطه عدم رعايت سلسله مراتب بازداشت گرديده است
31/2/60 (  

شود فرد دستگير شده در حال خارج كردن اسناد سري مربوط به  گفته مي
. كاظم رجوي برادر مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق بوده است

ب جمهوري اسلامي مدعي شدند كاظم هاي جريان اسلامي و حز برخي چهره
رجوي در خارج از كشور ارتباط مستقيم با ساواك داشته و مدارك اين ارتباط 

ترين مداركي بوده كه از وزارت خارجه  هاي ايران در اروپا اصلي با نمايندگي
  .سرقت شده است

سند وزارت خارجه هنگام برگزاري سمينار  200شود  بهزاد نبوي مدعي مي
صدر از وزارت خارجه بيرون برده شده  نايات آمريكا توسط بنيبررسي ج

  :است

كاظم «از جمله اين اسناد كه خيلي مهم است يكي پروندة شخصي به نام «
است در ارتباط با رژيم سابق و ساواك بوده و در اين رابطه مستمري » رجوي

ها  هگرفته است و عجيب آن است كه در موارد ديگر اكثراً فتوكپي پروند مي
» كاظم رجوي«برده شده اما در مورد اين پرونده و اين فرد، اصل نامه و پروندة 

و هم ناطقي ) نژاد فضلي(در حال خارج شدن بوده است كه مأمورين، هم ايشان
  .خارجه را بازداشت كرده و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد مدير كل وزارت

. جمهوري عنوان نشده بود رياست و اين كه تا امروز ارتباط اين فرد و دفتر

به اين دليل بود كه مسأله از نظر مقامات مسئول روشن نبود و بعد از روشن 
شود چرا كه اولاً كانال ارتباطي  شدن البته چيزي از جرم اين افراد كاسته نمي

جمهوري نيازي به سندي داشته باشند  ايشان درست نبوده و اگر رياست
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سند را در اختيار   وزيري، گيرند و نخست تماس مي وزيري مستقيماً با نخست
  .كه سلسله مراتب رعايت نشود دهد نه اين ايشان قرار مي

يك سري اسناد به مناسبت برگزاري كنفرانس بررسي جنايات آمريكا از 
كه آخرين مقر اين ) حدود دو كاميون(وزارت خارجه بيرون برده شده است

بوده كه اين دفتر امور » فتر امور انقلابد«وزيري، در قسمت  اسناد در نخست
شده و بعداً كه ايشان رفتند و  انقلاب زير نظر آقاي مهندس چمران اداره مي

معاون تحقيقات و اطلاعات آقاي رجائي مسئوليت اين دفتر را به عهده گرفتند، 
اصلاً اين اسناد تحويل داده نشد، اين اسناد در يك اطاق دربسته بود و معاون 

ها را به وزارت خارجه منتقل كرد و ظاهراً  قاتي آقاي رجائي عيناً اينتحقي
سند يا تعدادي بيشتر يا كمتر از اين سندها نيست  200شود  طور كه گفته مي آن

ها مشخص شود به اطلاع  كه مشغول بررسي هستند كه هر وقت نتيجه بررسي
ص مشخ  عموم خواهد رسيد ولي شخص بخصوصي را فعلاً نتوانستند

  )31/2/60جمهوري اسلامي، (».كنند

جمهور در مورد نفوذ شديد عناصر  با توجه به مدعيات جريان مخالف رئيس
مجاهدين خلق در دفتر ايشان، وي مدعي شد فرد دستگير شده عضو دفتر 

جمهوري و در حال بررسي سوابق افراد مشغول به كار در دفتر  رياست
ها از دفتر  بات سوء سابقه آنجمهوري بوده است كه در صورت اث رياست

وي اين اقدامات را بهانه جويي جناح مقابل توصيف . اخراج شوند
  )2/3/60انقلاب اسلامي، .(كند مي

جمهور مسئله بررسي مدارك وزارت خارجه را به بررسي سوابق  رئيس
  :جمهوري مرتبط دانست كارمندان رياست

از نمايندگان پيغام داده مسئله اين است كه دادستان كل به وسيله چند تن «
ها رسيدگي شود تا ببينيم  بود كه كساني در دفتر شما هستند كه بايد سابقه آن

. هاي آنان بررسي شود شان چگونه است من نيز گفتم بلافاصله پرونده وضع

شوند كه براي اطلاع از سوابق  براي وزارت پيشنهاد مي كساني ديگر نيز مثلاً 
هاي دولتي  شد و اين سوابق ناچار در دستگاه بررسي مي هاشان آنان بايد پرونده

ها را ببينند و الا من  اند وجود دارد و بايد بروند و آن جا خدمت كرده آن  كه در
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چه وسيله ديگري براي  شناسم تصويب بكنم؟ چگونه كسي را كه اصلاً نمي
كه  شود شناسائي غير از فرستادن نماينده و مراجعه كردن دارم؟ و چطور مي

اند  حالا گفته. شود طور منعكس مي آيد و اين چنين چيزي به اين صورت در مي
دانم و  كه هيئت سه نفري اين كار را انتقاد كرده است كه من اين را كافي نمي

طوري باشد بايد تا آخر قضيه را رفت و رسيدگي كرد و ديد كه  قرار نبود اين
ديروز  زي ديگري است؟سازي در آن هست؟ يا چي موضوع چيست، پرونده

گفت نه فتوكپي كه اصل پرونده آقاي كاظم رجوي توسط  اي به من مي نماينده
من . جمهوري رفته از وزارتخانه بيرون برده شده است كسي كه از دفتر رياست

فكر كردم كه من احتياج به رسيدگي به پرونده چنين فردي را نداشتم چون نه 
شناسم و  شود و من نيز او را از اروپا مي خواست در دفتر من استخدام او مي

  )10/3/60انقلاب اسلامي، (».اش نبودم محتاج پرونده استخدامي

هاي  جمهور پرونده موسوي اردبيلي دادستان كشور با رد سخنان رئيس
برادر (خارجه را مربوط به بختيار، مصدق و كاظم رجوي سرقت شده از وزارت

  :داند مي) مسعود رجوي

هايش را  ها فتوكپي اي بوده آن جور بگوئيم كه چندتا پرونده نپس اگر اي«
هاي  ها پرونده و در ميان اين پرونده. جوري نبوده خواستند بياورند بيرون اين مي

با نشان دادن به (هاي سري است اين مجموعه آن پرونده  مثلاً. سري هست
ها محرمانه  روندههاي محرمانه و كاملاً محرمانه است، اين پ پرونده). بينندگان

راجع به . هاي معمولي هم هست پرونده. آوري شده است كه در اينجا جمع
شود  شود استخدام كرد نمي ها را مي آورند بيرون ببينند اين ها را مي كه اين اين

به درد . جا هست هائي در اين ، پرونده)هست(جا استخدام كرد، افرادي در اين
در ) بررسي(چون نام اين. خورد نمي) امبررسي سوابق براي استخد(آن كار

با نشان (جمهور هم آمده بود، اين پرونده كاظم رجوي است سخنراني رئيس
اي است راجع به روابط ايشان، منبع بودن او در  پرونده) دادن به بينندگان

كرده اين پرونده  و چه اقداماتي مي. گرفته و چه بوده ساواك و ماهي چقدر مي
تواند مربوط به اين باشد كه  صلي است، فتوكپي نيست و ثانياً نميپرونده ا  اولاً
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سازي كنند، يا استخدام  سازي كنند، ايشان را در چه پاك خواستند پاك مي مثلاً 
  بكنند يا نكنند؟

مربوط به بختيار است و ) با نشان دادن به بينندگان(يا نظير اين پرونده
كار بكنند؟  استند بيرون ببرند چهخو مربوط به مصدق، خوب اين پرونده را مي

ها را داريم و زياد  ما اين. اين عكس بختيار است و اين هم عكس مصدق است
  )18/3/60جمهوري اسلامي، (».هم هست در اختيار دادگاه انقلاب است

  نظر از بررسي در خصوص راستي آزمايي خبر سرقت اسناد وزارت صرف
كمترين اعتمادي به يكديگر ندارند و داد دو جناح  خارجه اين مطلب نشان مي

اين . وزير پديد آمده است جمهور و نخست سوءظن غيرقابل تصوري بين رئيس
تواند  داد و آن هم اين كه اين وضع نمي مسئله همين يك چيز ديگر را نشان مي

دوام چنداني داشته باشد و بايد يكي از دو طرف به هر نحو يا با بركناري يا با 
را براي تسلط طرف ديگر باز كند تا اداره كشور در مسير عادي قرار استعفا راه 

  .گيرد

  

  جمهور پيگرد قضايي رئيس

وزير، با قوه  جمهور حتي پيش از تشكيل مجلس و نخست اختلافات رئيس
نظر اختلاف نظر در روابط بين قوه مجريه و  صرف. قضائيه وجود داشت

االله بهشتي از زمان  شخص آيت جمهور و قضائيه اختلاف نظر عميقي بين رئيس
هاي  وجود آمده بود كه عمدتاً بر سر رقابت جمهوري به انتخابات رياست

االله بهشتي قبل و بعد از انتخابات  العمل آيت عكس. سياسي بود
كه به  االله بهشتي قبل از آن آيت. صدر خوشايند نبود جمهوري براي بني رياست

، دبير كل حزب جمهوري )1358اسفند (رياست قوه قضائيه منصوب شود
هاي مردم  تقريباً توده. رفت صدر به شمار مي اسلامي و از رقباي سرسخت بني

صدر و ايشان اطلاع داشتند و برخي  عادي نيز از اختلاف نظر عميق بين بني
االله بهشتي را  ها آيت عمده شايعه. زد ها نيز آتش اين اختلاف را دامن مي شايعه

براي   جمهور تقريباً شان به عنوان مخالف درجه يك رئيسهدف گرفته بود و اي
  .شواهد امر نيز از اين واقعيت حكايت داشت. همه مردم شناخته شده بود
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االله خميني نيز بر اين اختلافات اشراف داشت و سعي داشت هر دو  آيت
ها براي جلوگيري از هدر رفتن ذخاير  طرف را با توجه به وزن سياسي آن

سي كشور و دفع زود هنگام نخبگان سياسي يك جناح توسط نيروهاي سيا
شايد به همين دليل بود كه بلافاصله پس از انتخاب . جناح ديگر، حفظ كند

االله خميني در حركت اول در تاريخ  جمهوري، آيت صدر به رياست بني
االله  ، آيت4/12/59صدر را به فرماندهي كل قوا و سپس در تاريخ  بني 1/12/58

و عبدالكريم ) رئيس ديوان عالي كشور(ا به رياست قوه قضائيهبهشتي ر
رسيد  به نظر مي. موسوي اردبيلي را به دادستاني كل كشور منصوب نمود

االله بهشتي براي ورود به انتخابات  االله خميني به واسطه عدم اجازه به آيت آيت
ا اين جمهور تغيير داده بود و ب جمهوري توازن قوا را به نفع رئيس رياست

  .هاي سياسي انقلاب پديد آورد توانست توازني بين جناح انتصاب مي

رسيد تا  چيزي نگذشت كه اختلافات بين قوه مجريه و قضائيه كه به نظر مي
اين نشان . اي نيز پيدا كرده بود بالا گرفت حدودي جنبه شخصي و سليقه

قوا كارآيي لازم  االله خميني براي توازن داد راهكار انديشيده شده توسط آيت مي
سران اين دو قوه بارها و بارها خارج از مسئوليت دولتي خود .را نداشته است

اما . يكديگر را به دلايل رقابت جناحي مورد حمله و سرزنش قرار داده بودند
جمهور طرفين  و با نزديك شدن به زمان عزل رئيس 1360در ارديبهشت ماه 

االله بهشتي رئيس ديوان عالي  آيت. بر شدت حملات خود به يكديگر افزودند
جمهور را به محاكمه تهديد كرد  اسفندماه رئيس 14طور رسمي پس از  كشور به

نيز قوه  1360وزير در ارديبهشت  و در موضوع اعلام جرم وي عليه نخست
جمهور  قضائيه وي را به دادگاه احضار نمود و اين مسئله موجب خشم رئيس

  .از وي و دستگاه قضايي شد

جمهور، انتقادات تند  با افزايش فشارها بر رئيس 1360از اوايل سال 
 13/2/60در يك مورد در تاريخ . جمهور از قوه قضائيه نيز شدت گرفت رئيس

توسط قوه ) ناصرخسرو(هفت نفر در مركز شهر تهران و در محلي پرتردد
از . جام شدسابقه چرا ان اما چنين اقدام غيرمعمول و بي. قضائيه تيرباران شدند

آيد در بحبوحه جنگ و آشوب در شهرهاي بزرگ توسط  ظواهر امر برمي
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وسيله جوخه  هم به  گرا قوه قضائيه اعدام در ملاء عام آن هاي چپ عناصر گروه
هاي  شايد قاطعيت بيشتر گروه. آتش را در دستور كار قرار داده است

شرايط . اردرا از اعمال خود بازد) گرا هاي چپ خصوص گروه به(سياسي
اي بود كه اين احتمال وجود داشت كه اين اعمال قاطعيت  سياسي به گونه

هاي سياسي باشد، هر چند كساني كه تيرباران  حكومتي پيام روشني براي گروه
جمهور كه عملاً  رئيس. شدند همگي به جرم توزيع مواد مخدر اعدام شدند

جدي نكرده بود گيري روشن و  درباره خشونت و آشوب در شهرها موضع
وي چون . نشان داد نسبت به عملكرد و اعمال قاطعيت قوه قضاييه واكنش 

گذشته اصالت زور را به باد انتقاد گرفت و تلاش براي ايجاد ثبات و امنيت 
فايده و غيرقابل قبول  سياسي و اجتماعي از طريق رعب و وحشت را امري بي

  :دانست

و  ينان ببخشد ترس ايجاد كرده است، كه اطم جاي اين دستگاه قضايي ما به«
دادند ولي حالا در  با كمال تأسف ما ديديم، اول اين را به خلخالي نسبت مي

گذارد، حالا يك  كه اين اثر بيشتر مي كنند به عنوان اين ها اعدام مي خيابان
كه فلسفه تنبيه در اسلام، فلسفه  كند، حال اين اي را هم ناراحت مي عده

است نه ايجاد نفرت و خشونت و انزجار و ترس و نه » تنبه«م مجازات در اسلا
كند بلكه در جهان بدترين تبليغ براي  تنها اين امر وجدان جامعه را متأثر مي

كنم  بايد صادر كنيم، گمان نمي ماست ما بايد فكر كنيم انقلاب اسلامي را مي
س سياسي هاي قابل صدوري باشند، اگر مقصود ايجاد تر اين صحنه ها صحنه

باشد، باز بايد بگوئيم كه اين » گويند كه ديوار گوش كند به در مي«است و 
كند، خشم و انزجار و بيزاري از اين حكومت را ايجاد  ترس را ايجاد نمي

جور گروه، گروه اعدام كردن  خواهم اولاً اين كند، اين است كه من قوياً مي مي
رعايت شود، انسان، چه محكوم و چه  انجام نگيرد، ثانياً جهات انساني به تمامه

ها درس عبرت بگيرند، بيش از هر  گيرد تا آن مردمي كه اين مجازات انجام مي
ها را نبايد قرباني كرد، باري اين سنجش افكار بسيار  چيز انسانند و معنويت آن

  )13/2/60انقلاب اسلامي، (».هشدار دهنده و تكان دهنده است
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جمهور به دادگاه، ايشان لبه تيز  و احضار رئيسها  با شدت گرفتن بازداشت
كه  با آن. االله بهشتي نمود آيت  انتقادات خود را متوجه قوه قضائيه و در رأس آن

االله بهشتي رهبر حزب جمهوري اسلامي حزب پيروز انتخابات مجلس و  آيت
حزبي فراگير در سراسر كشور بود اما انتصاب وي به عنوان بالاترين مقام 

واسطه  االله خميني گرچه منع قانوني نداشت اما به كشور از سوي آيت قضايي
كه حزب جمهوري اسلامي رقباي سياسي متنوعي داشت، اين شائبه وجود  آن

حزب . داشت كه از موقعيت خود بتواند به سود حزب مطبوع خود اقدام كند
ر اكثريت در دولت و مجلس اينك در رأس قوه قضائيه نيز قرار داشت و اكث

قضات عالي رتبه و مناصب اصلي از نيروهاي سياسي جريان مذهبي تعيين 
از اين رو احساس خطر رقباي سياسي چندان دور از انتظار و نابجا . شده بودند

  .نبود

جمهور صورت گرفت وي خواهان عدم  اولين انتقاد تند از سوي رئيس
ر در جايي جمهو رئيس. هاي سياسي در مسند قضا شده بود ورود سران گروه

طور تلويحي تسويه حساب سياسي  ديگر با اشاره به احضار خود به دادگاه به
را عامل آن دانسته و خواهان استقلال دستگاه قضائيه از احزاب و گروه هاي 

ديوان عالي كشور و دادستان كل   اين در حالي بود كه رئيس. شود سياسي مي
، عضو شوراي رهبري يا عضو منصبان اين قوه كشور و بسياري ديگر از صاحب

جمهور در اين باره  رئيس. شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي بودند
  :گويد مي

هاي تاريخي ما يكي اين بوده است كه ما در گذشته دستگاه  از محروميت«
و هميشه دستگاه قضايي وسيله كار قدرت ) نداشتيم(طرف قضايي مستقل و بي

ن است كه دستگاه قضايي ما مستقل امروز وقت آ. هاي سياسي بوده است
  .امام هم در اين باره چند نوبت تأكيد كرده اند. بشود

ها فقط طرفداري از قانون و اجراي قانون  معناي استقلال اين است كه آن
كنم كه همه مردم ما از قضاتي كه به اجراي قانون  من گمان مي. بكنند

ها را گرامي و  كنند و آن ت ميپردازند، حماي پردازند و فقط به اين كار مي مي
توانيم جز اين آرزو كنيم  و ما به عنوان مجري قانون اساسي نمي. دارند عزيز مي
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طرف به معناي مستقل  اصرار كنيم و بخواهيم كه دستگاه قضايي ما دستگاه بي
و يك ضابطه بيشتر . ها باشد از ضوابط سياسي حاكم بر فعاليت سياسي گروه

  )5/2/60انقلاب اسلامي، (».است نشناسد و آن قانون

جمهور در خصوص عدم وابستگي سياسي  االله بهشتي در پاسخ رئيس آيت
جمهور را  وي رئيس. دهد العمل نشان مي قاضي به احزاب سياسي عكس

او در پاسخ به سوال روزنامه انقلاب . گرا و بزرگ شده غرب خواند غرب
اضع اخير خود حضور قضات جمهور در مو اسلامي كه پرسيده بود آقاي رئيس

وابسته به احزاب سياسي در محاكم و رأس قوه قضائيه را مغاير قانون اساسي 
  :خوانده بود، چنين پاسخ داد

بگويند بنابر كدام قانون، ايشان بگويند به استناد كدام ) جمهور رئيس(ايشان«
م و ما قانون اساسي داريم و نظام قضايي جديد داري. تواند باشد قانون نمي

عالي كشور  روزي كه امام بنده را منصوب كردند به عنوان رئيس ديوان
اي كه  مسئله. دانستند كه من از بنيانگذاران حزب جمهوري اسلامي هستم مي

اند قاضي عضو حزب  كه گفته در اين رابطه ملت ما بايد بداند اين است كه اين
در فرهنگ اسلامي  .طرف باشد نباشد اين بدين منظور بوده است كه قاضي بي

شود كه قاضي بايد  طرفي يعني عدالت در فرهنگ اسلامي گفته مي حفظ بي
دار باشد يعني بر خودش مسلط باشد يعني بايد  عادل باشد يعني بايد خويشتن

خوب بنابراين در جامعة ما قاضي نبايد معمم باشد و . بر علائقش مسلط باشد
ي بايد بپوشد و جزو چه رديفي باشد كدام و حالا چه لباس نبايد غيرمعمم هيچ

چه عرض كنم؟ اگر معمم باشد شائبه اين است نسبت به معممين و روحانيون 
داري كند و اگر غيرمعمم باشد شائبه اين است كه راجع غيرروحانيون  جانب
ها مال فرهنگ فرانسه و غرب است بگذاريد كنار،  داري كند، آقا اين جانب

جا معيار ايمان، فضيلت، و تقوا است،  ت، اينجا جمهوري اسلامي اس اين
كنم كه آيا چنين ايمان  جا بايد انسانها برخودشان مسلط باشند بنده ادعا نمي اين

و تقوايي دارم يا ندارم، اما همة ما بايد چنين ايمان و تقوايي را به دست 
ر اين معيارهاي غربي را به فرهنگ اسلامي ما نكشانند و نخواهند د. بياوريم
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جا  هاي غربي كه آقايان در آن جا ما الگوي ديگري باشيم از الگوهاي جامعه اين
  )14/3/60انقلاب اسلامي، (».اند بزرگ شده

االله بهشتي روزنامه انقلاب اسلامي بلافاصله استناد  در پي اين اظهار نظر آيت
قانون اصول تشكيلات  52ماده : قانوني آن را در صفحه اول خود درج كرد

  :هعدلي

طرفي كامل در انجام وظيفه و رعايت احترام  به منظور حفظ بي -52ماده «
شئون قضائي، عضويت متصديان مشاغل قضائي در احزاب سياسي و 

ها و هرگونه تبليغات حزبي و انتشار روزنامه يا مجله  هاي وابسته به آن جمعيت
دگاه تخلف از مفاد اين ماده موجب تعقيب دا. سياسي و حزبي ممنوع است

  )15/3/60همان، (».عالي انتظامي و انفصال از خدمت قضائي خواهد بود

االله بهشتي و استناد  گيري روزنامه انقلاب اسلامي در برابر آيت پس از موضع
قانون قبل از انقلاب رباني املشي از اعضاي حزب جمهوري  52به ماده 

تنها شرط  اسلامي و عضو شوراي عالي قضايي با استناد به قانون اساسي
  :داند بودن مي» مجتهد عادل«دادستان و رئيس ديوان عالي كشور را 

صدر از قانون، همان ماده قانون مصوبة مجلس منحله  احتمالاً نظر آقاي بني«
طرفي بايد قضات  سابق است كه در مورد قضات گفته شده براي حفظ بي

. مستثني است جز حزب رستاخيز كه از اين قانون  عضو هيچ حزبي نباشند به

ولي قانون اساسي بر اين ماده قانون كه از همه جاي آن ارادة ملوكانه و 
عالي كشور و دادستان و  بارد در مورد همه مخصوصاً رئيس ديوان طاغوت مي

صدر  ساير اعضاي شوراي عالي قضائي، جاري است و انتظار نداشتيم آقاي بني
بازگشت به اسلام و اصرار  پس از اين همه تلاش امت ستم ديده ايران جهت

در تدوين قانون اساسي جديد كه جايگزين قانون گذشته باشد به يك قانون 
  .طاغوتي براي به كرسي نشانيدن حرف خود تمسك جويند

عالي كشور و دادستان كل كه  قانون اساسي شرايطي را كه براي رئيس ديوان 
به صراحت تعيين  162شوند لازم دانسته در اصل  از طرف امام تعيين مي

عالي كشور و دادستان كل بايد  رئيس ديوان«: كند در اين اصل آمده است مي
  و دربارة سه عضو ديگر شوراي» مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند
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و دربارة شرايط » بايد مجتهد عادل باشند«گويد  مي 158عالي قضائي هم اصل 
گويد صفات و شرايط  مي 163قضات ديگر شاغل در دادگستري در اصل 

از مجموع اين اصول . شود قاضي طبق موازين فقهي به وسيلة قانون معين مي
عالي  شرايط اعضاي شوراي   آيد كه قانون اساسي همة كاملاً به دست مي

قضائي را بيان نموده كه جز اجتهاد و عدالت و آگاهي به امور قضائي شرط 
  )16/3/60مي، جمهوري اسلا(».ديگري را لازم ندانسته

جمهور از محاكمه هوادارانش در پايتخت ابراز  رئيس 1360در اوايل خرداد 
جايي قضات و انتصاب قضات با تمايلات  ايشان به جابه. كند نگراني مي

زيرا احتمال . هاي قضايي مركز كشور اعتراض نمود سياسي خاص در حوزه
هاي  يان مخالف و گروهها در آينده براي پيگرد قضايي جر داد اين دادگاه مي

اي به جابجايي  رئيس جمهور طي نامه. سياسي فعال مورد استفاده قرار گيرند
قضات مستقل و جايگزيني قضات هماهنگ با جريان سياسي خاص 

  .خصوص در پايتخت اعتراض نمود به

جمهور به وي نصيحت  در مقابل شوراي عالي قضايي در پاسخ به نامه رئيس
باشد، اين شورا همچنين از وي خواست به جاي اين كرد مواظب رفتارش 

  :قبيل كارها، صورت دارايي خود را به شوراي عالي قضايي اعلام كند

جمهوري پيرو نامه سرگشاده شما به شوراي عالي  رياست –تعالي  بسمه«
گونه  جائي قضات نه تنها هيچ دارد، اقدام اين شورا در جابه قضائي اشعار مي

ندارد بلكه به استناد آن اصل انجام گرفته است و  164مخالفتي با اصل 
كه بايد مصحلتي را كه در اين كار بوده شورا در سطح  درخواست اين

جمهور بگذارد خود توقعي بي مورد و مخالف قانون  ها در اختيار رئيس روزنامه
  .اساسي است

ئل متأسفانه برخلاف خواست و انتظار ما، گذشته شما و برخوردتان با مسا
هيئت دولت، مجلس شوراي اسلامي، لوايح مصوبه و اشخاصي كه براي 

اسفند و جريان اخير وزارت  14شوند، مانند عملكرد روز  وزارت پيشنهاد مي
خارجه اين فكر را تقويت كرده است كه شما تعهدي در مقابل قانون اساسي 

  .نداريد
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عبه باشد و اين گونه مل كنيم آبرو و حيثيت اشخاص نبايد اين يادآوري مي
كاري است دور از اخلاق اسلامي، شما كه به خاطر يك برگ احضار قانوني 
آن هم به دنبال شكايت خودتان، برافروختيد و آن همه كارهاي غيراصولي 

دهيد بدون هرگونه مجوز به چند قاضي  انجام داديد چگونه به خود اجازه مي
كنيم كه پاي حيثيت و اعتبار  ما به شما نصيحت مي. طرف تاخت و تاز كنيد بي

جمهوري اسلامي در ميان است لازم است به گفتار و حركات خويش بيش از 
دهيم اكنون كه شما اين همه تقيد به قانون داريد  اين مواظب باشيم و تذكر مي

جمهور بايد صورت دارائي خود و همسر و  قانون اساسي رئيس 142طبق اصل 
تان  ماه كه از انتخاب 15و شما پس از . ور بدهدفرزندانش را به ديوان عالي كش

. در اين باره به مسئوليت قانوني خود عمل نمائيد. ايد گذرد هنوز نداده مي

  )6/3/60انقلاب اسلامي، (»شوراي عالي قضائي

جمهور را  شوراي حل اختلاف اين پاسخ شوراي عالي قضايي به رئيس
جمهور را در اين باره  ي نظر رئيساما روزنامه انقلاب اسلام. دانست» كمي تند«

  :ببينيد. جويا شد

: جمهور كه طي آن آمده بود در پي پاسخ شوراي عالي قضائي به رئيس«

متأسفانه برخلاف خواست و انتظار ما، گذشته شما و برخوردتان با مسائل «
هيئت دولت، مجلس شوراي اسلامي، لوايح مصوبه و اشخاصي كه براي 

اسفند و جريان اخير وزارت  14ند، مانند عملكرد روز شو وزارت پيشنهاد مي
خارجه اين فكر را تقويت كرده است كه شما تعهدي در مقابل قانون اساسي 

  ».نداريد

جمهوري نظر ايشان را درباره اين نامه  خبرنگار ما در تماسي با رئيس
جمهوري در پاسخ، خطاب به آقاي بهشتي فقط در يك  رئيس. خواستار شد

  :فتجمله گ

هاي مفتضح  سازي گونه پرونده وقتي مدعي قاضي است و اين! آقاي بهشتي«
  )5/3/60انقلاب اسلامي، (».كند، دادرس خدا است را مي

ها و علني شدن اختلاف بين  با بالا گرفتن تنش 11/3/60روز بعد در  5
ها  جمهور با رهبر حزب جمهوري اسلامي در جرايد اين مسئله به خيابان رئيس
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گرچه پيش از اين تمام تشنجات سياسي به اختلاف بين حزب و . ه شدكشيد
يافت اما به واسطه عدم ورود حزب و روزنامه  جمهور تقليل مي رئيس

اي، تنش از يك سو كاهش يافته بود، اما با  جمهوري اسلامي به جنگ رسانه
جمهور از شوراي عالي قضايي و رئيس قوه قضائيه كه  شروع انتقاد رئيس

دانست، اختلاف اين دو نفر به  ت او در حزب را مغاير با شأن قضايي ميعضوي
  .هاي خياباني شد جا وارد درگيري آن  طور آشكار نقل مطبوعات شد و از

جمهور نسبت به حمله  در اين هنگامه احمد سلامتيان از ياران نزديك رئيس
  :اش در اصفهان اعتراض نمود داران به محل سخنراني چماق

لامتيان نماينده مردم اصفهان با استفاده از وقت ناطق قبلي در رابطه احمد س«
يك عده : جمهور در همدان گفت با گشايش دفتر هماهنگي مردم با رئيس

گفتند كه  صدر و درود بر بهشتي به من مي چماق به دست با فرياد مرگ بر بني
به خدا . بگو درود بر بهشتي و من هرگز نخواهم گفت با زور درود بر بهشتي

وي با نشان دادن لباس . قسم ذره ذره وجود من خواهد گفت مرگ بر استبداد
نيمه پاره خود افزود كه اين است باقيمانده يك لباس نماينده مجلس، ديروز 

داراني كه فرياد درود بر بهشتي  هاي چماق و چاقوي چماق زير ضربه
سلامتيان . ه استاين لباس باقيماند. كوبيدند كشيدند و به سر من مي مي

آلود بود و مورد حمله قرار گرفته بود  همچنين لباس يكي از افراد كه خون
ام به آقايان دكتر  اي نوشته نشان داد و ادامه داد كه من نامه سرگشاده

هاشمي رفسنجاني، رجائي و مهدوي كني مسئولين ذي اختيار جمهوري  بهشتي،
دهم به  نم و اين نامه را مياسلامي، وقت نيست كه من همه نامه را بخوا

خواهند استبداد  كنم از مسئولين اين جمهوري اگر نمي مطبوعات و خواهش مي
سياسي در اين مملكت مستقر شود كه نوبت خودشان هم بعداً فرا برسد چون 

  .كنند ما كه رفتيم نوبت شما هم خواهد رسيد اول از شما شروع نمي

اي كه  اي با چماق و ميله ا عدهمطمئن باشيد وقتي يك نماينده مجلس ر
هاي خصوصي مردم حمله  خواهند بكشند، به ساختمان اند مي سرش را تيز كرده

زنند بعد ساختمان ديگري را كه نماينده را  زن و بچه مردم را مي كنند،  مي
شكنند اين  كنند و در و پنجره خانه مردم را مي اند محاصره مي درش پناه داده
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كنم  هستند كه حد و مرزي نخواهند شناخت و خواهش ميعده افراد كساني 
مطالبش را به   اند اين نامه را، طرف كه مطبوعات و راديو و تلويزيون اگر بي

خواهند  عموم مردم برسانند و مسئولين محترم جمهوري اسلامي هم اگر مي
م آزادي اظهار نظر، و بيان نظر در اين مجلس و در كشور باشد و افراد را به جر

اند بخواهند مثل سگ  اين كه با لايحه بودجه آقاي رجائي مخالفت كرده
انقلاب اسلامي، (».بكشند؟ اجازه بدهند كه جلوي اين نوع كارها گرفته شود

12/3/60(  

شوراي » كمي تند«و درست پنج روز قبل از نامه  1360در اوايل خرداد 
ن عالي كشور يك بار االله بهشتي رئيس ديوا جمهور، آيت عالي قضايي به رئيس

پيش از آن . جمهور را تهديد به محاكمه كرد طور غير مستقيم رئيس ديگر به
جمهور را به  كم دو بار به صورت مستقيم و غيرمستقيم رئيس ايشان دست

 14اولين مورد مربوط به وقايع : اش قابل پيگرد قانوني دانست واسطه مواضع
عه بود كه چنين درخواستي از سوي اسفندماه و درست يك هفته پس از آن واق

پس از اعلام نظر كميسيون  2/3/60ايشان مطرح شد همچنين در تاريخ 
ها نيز ايشان بار ديگر وعده داد كساني كه در  رسيدگي به شكنجه در زندان

  .اند مورد رسيدگي قضايي قرار خواهند گرفت پراكني نموده مورد شكنجه شايعه

االله  روز بعد از دومين تهديد، بار ديگر آيتدرست پنج  1360در خردادماه 
خواند براي سومين بار  جمهور از قانون مي چه تخطي رئيس بهشتي به واسطه آن

اول به دليل عدم ارائه ليست . شود خواهان رسيدگي قضايي به اقدامات وي مي
هايش به قوه قضائيه و دوم به دليل عدم ابلاغ قانون مصوب مجلس و  دارايي

االله بهشتي  آيت. وزير گهبان در مورد سپردن وزارت خارجه به نخستشوراي ن
  :گويد مي

گفتيد همان قسمت اول كه  چه بهتر كه قسمت آخر اين سئوال را نمي«
 - 1تخلف روشن انجام گرفته است  2گفتيد جواب روشني داشت تا حالا  مي
ن عالي جمهور صورت دارائي خود و همسر و فرزندان را به ديوا كه رئيس اين

هاي لازم براي  هاي طولاني فرم كه دوبار كتباً آن هم با فاصله كشور نداده با اين
اند  ايشان فرستاده شده و ايشان از عمل به اين وظيفه قانوني خودداري كرده
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عالي كشور كه وظيفه تحقيق درباره اموال و دارائي رهبر،  البته ديوان
هاي ديگر اقدام  ده دارد از راهوزير و وزرا را به عه جمهور، نخست رئيس

هاي ثبت  اي كه دارد از اداره عالي كشور بر حسب وظيفه خواهد كرد و ديوان
كه از ملت ما در داخل و خارج درباره دارائي  اسناد و از همه كساني

اش اطلاعاتي دارند رسماً خواهد خواست كه  جمهور و خانواده رئيس
اي  ي كشور بگذارند و در اين زمينه اعلاميهعال شان را در اختيار ديوان اطلاعات

جمهور از انجام وظيفه  ولي خوب ملت بداند كه رئيس. منتشر خواهد شد
كه از  آن برطبق قانون اساسي مصوبات مجلس پس از  -2. خودداري كرده است

طريق شوراي نگهبان قانون اساسي عدم مخالفتش با موازين، اسلام و قانون 
شود و طبق قانون اساسي  جمهور فرستاده مي ي رئيساساسي تائيد شد برا

اي  مصوبه. ها را امضاء كند و براي اجرا ابلاغ كند جمهور موظف است آن رئيس
وزير تصويب  كه مجلس در مورد سپردن سرپرستي وزارت خارجه به نخست

كرد و شوراي نگهبان هم انطباق آن را با قانون اساسي تائيد كرد چندين هفته 
جمهور فرستاده شده است و تا آخرين اطلاعي كه بنده دارم  ي رئيساست برا

اند و اين تخلف صريح از وظيفه  هنوز امضاء و براي اجراء ابلاغ نكرده
منتهي مسئولان قوه قضائيه وظيفه . جمهوري برطبق قانون اساسي است رياست

مسائل  دانستند كه اين مسئله را به صورت قانوني اقدام كنند، اين خودشان مي
اي به وجود آيد  كه جنجال روزنامه آن را به صورت قانوني عمل كنند بي

اند و طبيعي  اي را آغاز كرده جمهور اين جنجال روزنامه متأسفانه آقاي رئيس
عالي قضائي برحسب اقدام به آرمان و خواست ملت، خواست  است كه شوراي

ام امت باز وظيفه خود ها بر حسب دستور مؤكد ام رزمندگان و دليران در جبهه
ها توضيحات لازم را بدهند ولي  نفري بخواهد كه آن 3دانست كه از هيئت 

اند  نفري تصميم گرفته 3طور كه ديديد دو نفر از اعضاي هيئت  همان
انقلاب اسلامي، (».باره توضيحات لازم را بدهد عالي قضائي رأساً دراين شوراي

7/3/60(  

توسط رئيس قوه قضاييه، ) يس قوه مجريهرئ(جمهور رغم تهديد رئيس علي
رسيد،  هاي يكساني به گوش نمي واقع امر آن بود كه از قوه قضاييه پيام



2243 

 

عبدالكريم موسوي اردبيلي دادستان كل كشور و مقام دوم قوه قضاييه برخلاف 
برد و طرف مقابل را در برخي موارد  تر به كار مي االله بهشتي لحني آرام آيت

خواهد سكوت كند، تا شرايط كشور بهبود  د اما از وي ميدان صاحب حق مي
موسوي اردبيلي يك روز پيش از اظهارات رئيس ديوان عالي ، چنين . يابد
  :گويد مي

اين دسته قمه و قداره خود را از رو بسته و آن يكي هم مشغول همان كار «
چه در وسط معلوم نيست سرنوشت انقلاب و اسلام و مملكت و  آن. است
كند و جاي شكرش باقي است  است و ملت با نگراني مسائل را دنبال مي ملت

كه حداقل اكثريت ملت در صحنه حاضر است كه اين موضوع روزنه اميدي 
كيست كه نداند امروز بيش از هر چيز جامعه ما به آرامش . باشد براي ما مي

خبار جنگ ا. گيرند هاي جنگ را در نظر نمي ها وضع جبهه احتياج دارد چرا اين
شود كه گوياي واقعيات  نيز در مطبوعات و راديو تلويزيون طوري منعكس مي

نيست زيرا امروز از دزفول به من اطلاع دادند كه در امر حمل مجروحين و 
اين آقايان از اين انقلاب . هاي جنگ نواقصي در كار است رساني به جبهه آب

چرا رهبريت را . ار استشان در ك خواهند چه كسي يا چه كساني دست چه مي
ها با  قدر عزيزند و قدرت براي آن ها خودشان اين يعني اين. كنند تضعيف مي

شان حق است ولي در انتخاب  هاي ارزش است درست است مقداري حرف
كه نظر سوئي نسبت به اين يا آن داشته باشم  بدون اين. كنند زمان دقت نمي

  .زنم حرف هاي خود را مي

مرزي  هائي از كشورمان در دست دشمن مهاجم برون هدر حالي كه گوش
خاطر مسائل داخلي وزارت كشور نتوانسته است انتخابات ميان  است و به

خواهند رأي  اي مجلس شوراي اسلامي را برگزار كند چه كساني مي دوره
دانم  من مردم را در حال حاضر دو قسمت مي بدهند؟ به چه كسي رأي بدهند؟

باشند و آب كافي  ها مشغول جنگ مي تند كه در جبههيك دسته كساني هس
آشاميدن ندارند و يا وسيله براي حمل مجروحين در اختيار ندارند و يك  براي 

حال . زنند مي» ور«روند و  كنند و راه مي دسته كه در شمال شهر زندگي مي
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 هاي كه در جبهه گوئيد اگر آن دسته زخمي و معلول و كساني  كدام مردم را مي
  .جنگ با دشمن در نبردند باشند درست اما شما نه

اگر . كنم كس ندارم و از كارهاي خوب دفاع مي من احساس بغض به هيچ
تقصير  چه مورد هجوم هم قرار بگيرم و در اين مورد من ديگران را نيز بي

دانم و اين موضوع را به طور مثال ذكر كردم در حالي كه گفتني زياد دارم  نمي
وي در مورد . كنم ها را مطرح نمي دانم فعلاً آن مان را مناسب نميولي چون ز
رسيدگي در اين مورد به : اسفند دانشگاه تهران اظهار داشت 14پرونده روز 

افروزي  كه آتش توان آن را مطرح ساخت ولي براي اين اتمام رسيده است و مي
ري اسلامي، جمهو(».خرم كنم و حملات را به جان مي آن نمي نشود صحبتي از 

6/3/60(  

جمهور سه روز پس از اظهارات رئيس ديوان عالي كشور در  رئيس
وي در جمع مردم شيراز . خصوص تعقيب قضايي خود به آن واكنش نشان داد

وي علت دعوت مكرر مردم به . خواند» انقلابي ديگر«چنين اقدامي را 
ود از سوي رئيس را به تهديد به محاكمه خ  دهد و آن را توضيح مي» استقامت«

ها هزار نفري  جمهور در جمع ده سخنراني رئيس. دستگاه قضا مرتبط نمود
آن رئيس جمهور مردم را به استقامت فراخواند بلافاصله  مردم شيراز كه در 

جمهور در برابر  مورد انتقاد مخالفان قرار گرفت و آن را دستور مقاومت رئيس
  :ن سخنراني گفتوي در اي.  نظام و رهبري قلمداد كردند

شما اين است كه من با تمام توان » استقامت«بنابراين پاسخ من به شعار «
كنم و مسأله جنگ را مسأله اصلي  كنم و تا بتوانم استقامت مي استقامت مي

اي كه جنگ  معناي اين سخن صريح و واضح اين است كه لحظه. شناسم مي
آورم و با  لي به دست ميتمام بشود، من همان سختي پولاد را در جبهة داخ

شود و از رأي شما حاصل  تمام توان و قدرتي كه از ارادة شما ناشي مي
ها و حقوق مردم مستضعف ايران، با  شود در برابر هرگونه تجاوز به آزادي مي

كه من  اين) صدر تائيد حضار و شعار درود بر بني.(ايستم استقامت تمام مي
ايد؟ چرا در شهرهاي  اساسي برداشتهبگويم چرا قاضي را برخلاف قانون 

افتند؟ چرا كساني كه صلاحيت قضاوت  دارها به جان مردم مي مختلف چماق
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شوند؟ به من بگوئيد، مرا به محاكمه  گمارده مي) قضاوت(ندارند، به اين امر
ها كه با من  گويم، آن كنند، من در حضور شما و در حضور خدا مي تهديد مي

رفتم و به  دانند كه من بسيار مواقع به استقبال مرگ مي مياند  در خوزستان بوده
اين محاكمه خود، انقلابي در . پس مرا از محاكمه نترسانند. رفتم اميد مرگ مي

تاريخ ايران است، ملت محرومي كه انقلاب كرده است براي اين انقلاب نكرده 
بقي است كه يك دستگاه تهديد كننده جديد، جاي دستگاه تهديد كننده سا

  .بنشيند و هر روز اين ملت را با يك زبان خشني بترساند

ها كه  كنم آن اند، گمان مي محاكمه من محاكمه ملتي است كه به من رأي داده
تائيد حضار و شعار .(كنند زنند بيش از حد فضولي مي ها را مي اين حرف

زار داغ  كسي كه آماده است در شن) كنيم صدر، حمايتت مي صدر، بني بني
و ايران امروز ايراني نيست كه بشود . ترسد خوزستان بميرد از سلول اوين نمي

كم گرفت و گمان كرد كه يك تماشاچي كارپذير و  نسل امروز را دست
كند و دم  اي است كه در كنار ايستاده است و هرچه با او بكنند نظاره مي بيكاره

مت و پيروزي در زند اين ايران بيدار شده است اين ايران مزه استقا نمي
با اين اوضاع، و با اين اميد ما به كار و تلاش ادامه . استقامت را چشيده است

چه براي من در زندگي اهميت داشته است و همواره در پي آن  آن. دهيم مي
ام، و نرم هستم اما سخت هم هستم، و  ام و با استمرار و استقامت هم بوده بوده

و قال و عصبانيت بكنم نيستم، اما حرفم را  طور كه فكر كنيد بخواهم داد آن
تا اين شعارهايي كه اين . ايستم تا به نتيجه برسم پاي حرفم هم مي. زنم مي

هرچه . ملت براي آن انقلاب كرد، تحقق نيابد، وظيفه من ادامه مبارزه است
پس جواب شما را دادم و اميدوارم كه شما مطمئن باشيد . پيش آمد خوش آمد

  )10/3/60انقلاب اسلامي، (».ايستم كه هستم با استقامت تمام ميمن در خطي 

پس از بازگشت از شيراز ايشان در مصاحبه مطبوعاتي خود بار ديگر به طور 
مبهم نسبت به عواقب دشوار عزلش هشدار داد اما از اين عواقب دشوار سخني 

ن را او همچنين نسبت به تهديد خود به محاكمه واكنش نشان داد و آ. نگفت
  :ببينيد  توصيف كرد،» انقلابي ديگر«
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چه را  ام كه صورت آن به هر حال من دارائي كه قابل باشد ندارم و گفته«
دارم تنظيم بكنند و همين يكي دو روز آينده براي اطلاع افكار عمومي منتشر 

چه را كه بايد براي شوراي عالي قضائي بفرستيم  كنند، چون ما سري نداريم آن
كنيم به يك قصد معيني تا حالا تأخير كرده بودم،  ع عمومي منتشر ميبراي اطلا

چون حالا قرار شده راجع به اشخاص حرفي نزنم راجع به آن قصدم نيز 
هاي مختلف  منظور اين است كه اگر قرار باشد كه زبان دستگاه. زنم حرفي نمي

ر بدهد و ما زبان تهديد باشد اين يك زباني نيست كه به جامعه اطمينان خاط
كند ما در حال جنگ با نيروهاي  به عكس هركس را در هر چيز خود نگران مي

هاي جديدي  آقاي كيسينجر به ما وعده داده است كه خوان  خارجي هستيم و
خواني كه براي ما درست كرده است اضافه كند و ما هم دائم  بر اين هفت

  م آيا اين صحيح است؟يكديگر را تهديد كنيم و نگراني بر نگراني اضافه كني

طور كه در شيراز گفتم، اگر در يك روزي جمهوري تا اين  بنابراين همان
جمهوري درباره  حد خداي نكرده سقوط كرد كه به دليل ايستادگي رئيس

اجراي قانون لازم شد او را تنبيه بكنند به نظر من انقلاب ديگري خواهد 
  )10/3/60انقلاب اسلامي، (».شد

ادامه مصاحبه خود در مقابل سوال خبرنگار آلماني كه  جمهور در رئيس
  :پرسيده بود چه كسي ممكن است شما را محاكمه كند گفت

من در فصل خود خواهم   كنند بپرسيد، شما بايد از آنهائي كه تهديد مي«
جمهوري  قانون اساسي رئيس 113گفت و سئوال خواهم كرد كه آيا طبق اصل 

ير؟ اگر هست اگر خلاف اين قانون اساسي را مجري قانون اساسي هست يا خ
ديد به عنوان كسي كه در قبال ملت مسئول است، آيا بايد جلوي اين خلاف 
بايستد يا خير؟ اگر ايستاد و تذكر داد، آيا جواب او تهديد به محاكمه است؟ 

اي، پس  ات را نداده آيا جواب اين است كه شما همان هستي كه صورت دارائي
  ؟!را قبول نداري قانون اساسي

ام كه صورت بدهم، قانون  اولاً من بر طبق اين قانون اساسي موظف نبوده
ها تحقيق بكند  شوراي عالي قضائي بايد در مورد دارائي اساسي موجود است، 

ام كه راجع به اشخاص  خوب برود تحقيق بكند، حالا چون من قبول نكرده
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د همين اصل صورت دارائي اي كه در مور خواهم مذاكره صحبت نكنم، نمي
  )همان(».جا بازگو كنم انجام گرفته است را اين

جمهور صورت نداد، اما  گرچه هيچگاه دستگاه قضايي اقدامي بر عليه رئيس
روز بعد از طريق قانوني و  20هواداران حزب جمهوري اسلامي كمتر از 

به . جمهوري عزل كردند جمهور در مجلس وي را از رياست استيضاح رئيس
رسيد راهپيمايي مسلحانه هواداران سازمان مجاهدين خلق در  نظر مي

جمهور تا  هاي شهرهاي بزرگ كشور در روز استيضاح و عزل رئيس خيابان
چه » انقلابي ديگر«جمهور از  حدودي مشخص كرده باشد كه منظور رئيس

  .بوده است

  

  جرايد

زنامه انقلاب اسلامي جمهور تنها از طريق رو كه رئيس جرايد با توجه به اين
نامه ديگر سخنان خود  و گهگاه از طريق روزنامه ميزان و دو سه مجله و هفته

تر  پيش. كرد براي ايشان از اهميت ويژه برخوردار بود را به مردم منتقل مي
جمهور براي  گفتيم روزنامه انقلاب اسلامي تنها رسانه و تريبون فراگير رئيس

بود و از همين جهت خط قرمز وي به حساب هايش به مردم  رساندن پيام
و  25/11/59آفرين به تاريخ  زمزمه بسته شدن مطبوعات تشنج. آمد مي
جمهور در گزارش روزانه خود با  گردد، روزهايي كه رئيس باز مي 15/12/59

با شدت يافتن تشنجات . ها به شدت مخالفت نموده بود بسته شدن روزنامه
جمهور  االله خميني نسبت به رئيس تغيير نظر آيتو  1360سياسي در ارديبهشت 

هاي منتقد آغاز شده  رسيد شمارش معكوس براي بسته شدن روزنامه به نظر مي
كه شوراي حل اختلاف به تدريج به اين نتيجه رسيده  خصوص اين به. است

  .ها عامل اصلي ايجاد تنش و بحران در جامعه هستند بود كه برخي روزنامه

دو نفر از اعضاي هيئت حل اختلاف نسبت  1360بهشت ماه در اوايل اردي
هايي كه در زمان جنگ به بروز تشنج در جامعه كمك  به بسته شدن روزنامه

هاي منتقد حاكميت و  طور قطع روزنامه ها به منظور آن. كنند هشدار دادند مي
خصوص روزنامه انقلاب اسلامي بود زيرا در آن هنگام  جمهور به طرفدار رئيس
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ها هم هر چند با شدت كمتر اما در  هاي منتقد ديگري بودند كه آن روزنامه
  .بروز تشنجات سياسي سهم داشتند

جمهور در شورا از ايده بسته شدن  الدين اشراقي نماينده رئيس شهاب 
  :كند آفرين دفاع مي مطبوعات تشنج

ولو اي  گويم، اگر در زمان جنگ براي پيروزي ما يك روزنامه من صريح مي«
هر چه خوشنام، مضر تشخيص داده شود، اين روزنامه بايد تعطيل بشود، چرا؟ 

براي . كه پيروزي در جنگ هدف عاليه اسلامي و انساني ماست به جهت اين
كه اگر خداي نكرده ما در جنگ شكست بخوريم، همانطور كه امام مكرر  اين

ست خورده اند چون اين جنگ، جنگ كفر و اسلام است، اسلام شك فرموده
  .است

شما   اي از شكست ما در جنگ تأثير داشته باشد، حالا، اگر يك روزنامه
گوئيد كه اين روزنامه منتشر بشود؟ طبيعي است كه اين روزنامه بايد در  مي

بسا مقالات او موجب اين بشود كه  كه چه به جهت اين. زمان جنگ كنار برود
لذا از . ند به جنگ با دشمنجنگ داخلي ايجاد بشود و جنگ داخلي ضربه بز

اين است كه من . اين جهت اگر يك روزنامه هم تعطيل بشود هيچ مانعي ندارد
اي سراغ  البته من در حال حاضر چنين روزنامه. گويم زمان استثنائي است مي

خواهم به روزنامه انقلاب  كه من مي تان نرود به اين يك وقت ذهن. ندارم
وضع روزنامه انقلاب اسلامي از لحاظ انتقادات چرا كه م. اسلامي ايراد كنم

بنابراين در جو فعلي وقتي كه . تندش فعلاً در حال بهتر شدن از سابق است
گوئيم كه انتقاد سازنده  تر بنويسند، نمي ها هم مقداري ملايم گوئيم روزنامه مي

ده انتقاد سازن. جمهور معني كردند طور كه رئيس نكنند ولي انتقاد سازنده همان
اين نيست كه جو را متشنج بكنند، و احياناً باعث تضعيف قواي مملكت و 

پس معناي انتقاد سازنده . ها بشود تضعيف مقامات مملكت و توهين به بعضي
كنند گوشزد كنند و  اين است كه جهات مثبت اقداماتي را كه مسئولين امر مي

  )8/2/60ي، انقلاب اسلام(».اش را هم دوستانه توجه بدهند جهات منفي

محمد يزدي نماينده مجلس در شوراي حل اختلاف نيز به جرايد هر دو 
شان به مراجع  زا پرونده دهد كه در صورت نوشتن مسائل تنش طرف هشدار مي
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دهد در  طور آشكار به جرايد هشدار مي وي به. قضايي تحويل داده خواهد شد
ور، مرجع وزير و وزير مشا جمهور از نخست خصوص اعلام جرم رئيس

رسيدگي به تخلفات دولت، مجلس است و نه جرايد و لذا نبايد در جرايد 
  .مطرح شود

ها در  تخلفات، بايد از مجراي قانون مورد بررسي قرار گيرد و طرح آن«
وسايل ارتباط جمعي و در نتيجه قرار دادن طرفداران در مقابل يكديگر عملي 

ايد به وسيله هيئت مورد است كه موجب تشنج خواهد شد و چنين امري ب
بررسي قرار گيرد و نخست تذكر دهد و اگر مؤثر واقع نشد متخلف را به مردم 

  ...معرفي نمايد

ها داده شده و در حقيقت هيئت نخستين  و چون تذكري به مسئولان روزنامه
مرحله كار خود را انجام داده و پس از تذكر موظف است اگر باز تخلفي را 

ها به  طبيعي است چنانچه از اين به بعد روزنامه. في كندديد متخلف را معر
اي كه از آن شكايت شده روش خود را تغيير ندادند از تاريخي  ويژه روزنامه

اند هيئت هم اسناد را در اختيار دادستاني قرار خواهد  كه امام دستور فرموده
  .داد

 همچنين اگر دولت خلافي مرتكب شود اين وظيفه مجلس است كه طبق
قانون اساسي توضيح بخواهد، استيضاح كند و در نهايت رأي اعتماد خود را 
پس بگيرد و چنانچه موضوعي به قوه قضائي ارجاع گرديد، طبق قانون مورد 

  .رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع شود

ايشان به اعلام جرم آقاي . اين مسائل نبايد در مطبوعات مطرح شود
كرد و اظهار داشت هيئت اين اعلام جرم را صدر عليه آقاي رجائي اشاره  بني

انقلاب اسلامي، (».به قوة قضائي ارجاع كرد تا مورد رسيدگي قرار گيرد
1/2/60(  

. كند جمهور اما از بحث آزاد استقبال مي الدين اشراقي نماينده رئيس شهاب

داند، خواهان  ها را مفيد نمي او بر خلاف محمد يزدي كه طرح مسائل در رسانه
االله خميني را حامي بحث آزاد  او آيت. شدن مسائل نزد مردم است روشن
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داند، اما در شرايط فعلي تشديد اختلاف در بين مردم با  جمهور مي رئيس
  :داند مناظره سران كشور را صحيح نمي

هاي سياسي خوب  حتي به نظر من بحث. گذارد اثر منفي نمي] مناظره[«
حتي . بسيار خوب است. پخش بشود و يك بحث آزاد كه از تلويزيون. است

صدر با كمونيست ها از تلويزيون صحبت كردند يادم  اولين بار كه آقاي بني
صدر پيشنهاد بدهم كه اين كار  هست كه امام مرا مأمور كردند كه به آقاي بني

انجام بدهند و خود امام هم به ايشان فرموده بودند، و من هم ) بحث آزاد(را
بنابراين اختلاف انظار را . شان بحث كردند، خيلي جالب بودپيشنهاد دادم و اي

بگذاريم . هاي گروهي به صورت مناظره در بياوريم جالب است حتي در رسانه
در وضع فعلي بين مسئولين مملكتي صلاح ] اما...[حق از باطل مشخص شود

العاده است و شما  كه وضعيت جنگي است و اوضاع فوق به دليل اين. نيست
نگار متوجه اين نكته باشيد كه زمان جنگ يك زمان استثنائي  ان روزنامهبرادر
والا اين . و علت تشكيل اين هيئت هم به خاطر زمان جنگ است. است

شان را تشخيص  چرا كه خود مسئولين امر كارهاي. مملكت هيئت لازم ندارد
خط شان بصير هستند و انشاءاالله از  دهند و درايت دارند و به كارهاي مي

  .شوند مستقيم منحرف نمي

وجه صلاح  بنابراين، زمان جنگ چون حالت استثنائي دارد من به هيچ
دانم كه مسئولين مملكتي را دعوت كنيم تا بيايند و مناظره تلويزيوني  نمي

چرا؟ چون قهراً طرفداران غالب خوشحال هستند و طرفداران مغلوب . بكنند
م برخورد كردند، خود اين ايجاد عقده ناراحت و وقتي ناراحتي و راحتي با ه

  .كشاند كند و جامعه را به فساد مي مي

خوب، اگر ديگران نتوانستند كاري بكنند، دليل نيست كه اين هيئت هم 
گوئيد يك مقدار از اختلافات به اختلافات  كه مي نتواند كاري بكند و اما اين

تنها بد نيست بلكه شود، بايد گفت كه اختلافات بينشي نه  بينشي مربوط مي
مفيد هم هست، چرا كه اختلاف انظار و برخورد نظرهاي متفاوت باعث 

  .شود كه بالاخره نظر عالي از بين نظرها گرفته شود مي
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زند و بعلاوه اختلاف بينش را  بنابراين اختلاف بينش به جايي ضرري نمي
آن را . ..را حل كرد شود آن توان حل كرد و نه با تصميم مي نه با زور مي

. تواند رفع كند توانيم با توصيه و نصيحت رفع كنيم و يا آقاي دادستان نمي نمي

لا اكراه في الدين ، در (خداوند هم فرموده است كه نبايد تحميل عقيده كرد 
به اين . اما به نظر من اختلاف بينش خوب است). دين اكراه و اجباري نيست

جهد و  هاي مختلف برقي بيرون مي نشمعنا كه از برخورد انظار و عقايد و بي
اين اشكالي . گيرد شنود و تصميم حق را مي بالاخره آن قول حق را انسان مي

  )8/2/60انقلاب اسلامي، (».ندارد

جمهور اما تحليل اشراقي نماينده خود در شوراي حل اختلاف مبني  رئيس
به عنوان كه در زمان جنگ بايد مطبوعات به نحوي عمل كنند كه جنگ  بر اين

  :كند مسئله اصلي فراموش نشود، رد مي

فريبد و اين مسئله كه جنگ  دانم كه نمي اين شعارها، شما را نفريبد و مي«
اي بخواهند وسيله  اما اگر اين جنگ را عده  مسئله اصلي است صحيح است،

هاي گروهي خود بگردانند، اين فرعي كردن جنگ است و نه  دستيابي به هدف
ها شد و خواستي بگويي چرا تجاوز شده است  تجاوزي به آزاديكه اگر  اين

چون ما جنگ را . جا جنگ اصلي است نه در اين. بگويند كه جنگ فرعي شد
كنيم،  كنيم، براي حفظ دستاوردهاي انقلاب مي براي حفظ انقلاب و كشور مي

آزادي را به نام جنگ . شود آن دستاوردها را از بين برد نام جنگ نمي  به
انقلاب (».قانون اساسي، در اين مسئله صريح است. توان از بين برد مين

  )19/2/60اسلامي، 

او احتمال . ها واكنش نشان داد جمهور در مقابل زمزمه تعطيلي روزنامه رئيس
. هاي مخالف باشد داد قدم بعدي جريان رقيب به تعطيلي كشاندن روزنامه مي

هاي  لفت نمود و سودمندي روزنامهها مخا وي با هرگونه برخورد با روزنامه
او اين استدلال كه عدم تخطي از . آزاد را بسيار بيشتر از ضررهاي آن دانست

به . بينانه دانست حدود تعريف شده متضمن آزادي مطبوعات است را غيرواقع
هايي همراه خواهد  عبارتي وي بر آن بود هرگونه آزادي، احتمالاً با سوءاستفاده
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هاي قانوني را  توان آزادي هاي احتمالي نمي اين سوءاستفادهبود و به دليل 
  :تعطيل نمود

اي نيست كه براي كشورهاي صنعتي  مسأله آزادي از نظر من، همان مسأله«
مسأله حضور مردم است در صحنه براي دفاع از انقلاب و . و ليبرال وجود دارد

. معنا است دفاع از موجوديت كشور و اين حضور در صحنه بدون آگاهي بي

خبر  خبري نگهداريد و جامعه بي ممكن نيست كه شما بتوانيد جامعه را در بي
رشدي  بتواند در صحنه پاسدار موجوديت خويش، انقلاب خود و جامعه روبه

مطبوعات وظيفه دارند . گردد جا روشن مي باشد و حدود آزادي هم از همين
آگاهي   و آن، محروميت ازها را از بين ببرند  يك محروميت مهم تاريخي ملت

وشنود توأم با  و محروميت اطلاعات صحيح و محروميت از بحث آزاد و گفت
  .خرد و دورانديشي است

شد كه مطبوعات نتوانند  كارهايي را كنيم كه سابقاً مي اگر ما بخواهيم همان
آيد، ادامه  چيز را بگويند و بنويسند، جز چيزهائي كه ما را خوش مي  هيچ

رو شود كه  موجب خواهد شد كه كشور ما با خطرهاي بزرگ روبه محروميت
كه آزادي متضمن هيچ  اما اين. ها غيبت مردم از صحنه است ترين آن مهم

نخواهي تجاوزهائي   خواهي. بينانه است تجاوزي از حدود نباشد، اين غيرواقع
ي توان بهانه حذف اصل آزاد ها را نمي ولي آن. از حدود صورت خواهد گرفت

كه او به محروميت  اين. اي كردم اكنون به اشتباه رژيم عراق اشاره هم. قرار داد
خود ما هم . تاريخي ارتش ما توجه نداشت و عكس تصورش از آب درآمد

كه زبان  شود از اين شويم از محروميت تاريخي كه عبارت مي گاهي غافل مي
خ سر سبز بر باد چون در تاريخ ما هميشه زبان سر(سرخ سر سبز ندهد برباد

بايد به زبان سرخ ما امكان بدهد كه سر سبز ما را  انقلاب مي) داده است مي
هاي چند قرن را بتواند جبران بكند  ماندگي دارد تا نسل امروز عقب  افراشته نگه

ماندگي را در عدم آگاهي جبران  خواهيم چند قرن عقب و ما چگونه مي
  )5/2/60انقلاب اسلامي، (».بكنيم
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به [ها  االله بهشتي رئيس قوه قضائيه اما خواهان ادامه كار روزنامه تآي
طبق قانون شده و از تمايل دادستاني ]خصوص ارگان سازمان مجاهدين خلق

  :گويد اي وجود دارد يا خير سخن مي جا توطئه كه در آن براي معلوم كردن آن

د بدانند كه اگر اي كه دادستاني انقلاب منتشر كر ها برطبق اعلاميه اين گروه«
دست از دشمني با مردم، با اسلام و جمهوري اسلامي بردارند و با رعايت 
مقررات و قوانين و نظم اجتماعي خواستار امكانات و آزادي مشروع براي 

طور كه در اعلاميه  ها همان فعاليت فرهنگي و سياسي باشند اين آزادي
  .دادستاني آمده است، تأمين است

وزنامه داشته باشند، روزنامه امتياز و صاحب امتياز و مدير خواهند ر اگر مي
خواهند دفتر داشته باشند، بايد معلوم باشد كه  اگر مي. خواهد مسئول مي
ها  جا كيست و در آن توطئه وجود دارد يا نه؟ و اين مخصوص آن مسئول آن

ها هم مثل همه اگر به راستي منطقي دارند،  اين براي همه است آن. نيست
هاي بهتري دارند، بيايند يك فعاليت سالم و منطبق با قوانين جامعه  نديشها

ها به كارهاي خلاف قانون و اصرار  توسل آن. خودشان اين فعاليت را بكنند
شكني ناشي از همان زيربناي فكري استاليني است كه در  ها روي قانون آن

ن آگاه شوند تا بهتر آ  ها است اين را ملت ما بايد بدانند و از ايدئولوژي آن
جمهوري اسلامي، (».هاي تحميلي برخورد كنند بتوانند با اين درگيري

12/2/60(  

هاي منتقد بيست روز پيش از  سرانجام تصميم قبلي پيرامون بستن روزنامه
محمد يزدي . عزل رئيس جمهور و توسط شوراي حل اختلاف عملي شد

در محل  11/3/60اريخ سخنگوي هيئت سه نفره حل اختلاف پس از جلسه ت
وزارت كشور نظرات صريح و تصميمات قاطع شورا در مقصر دانستن برخي 

جمهور ، مجلس،  جمهور در جريان اختلاف بين رئيس ها و رئيس روزنامه
وي همچنين طي همين مصاحبه تصميم . دولت و قوه قضائيه را اعلام داشت

. جمهور را اعلام نمود هاي حامي رئيس شورا مبني بر پيگرد قضايي روزنامه

هاي منتقد نظام و حامي  درست چهار روز پس از اين جلسه تمام روزنامه
  .متن مصاحبه ايشان چنين است. جمهور بسته شدند رئيس
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پس از بيانات صريح امام هيئت با اكثريت آراء خود را در پيشگاه الهي و «
ريحاً ابراز كند داند كه رأي قاطع خويش را ص مقام رهبري و تاريخ مسئول مي
آيا بهتر نبود . دانم مقدمتاً مطالبي را عنوان كنم قبل از بيان نظر هيئت لازم مي

پس از بيانات صريح و پرنور امام كه هميشه راهنما و راهگشاي حل مشكلات 
كردند  جمهور توجه بيشتري مي صدر رئيس انقلاب بوده است جناب آقاي بني

شد آيا بهتر نبود در شرايطي كه  رعايت مي ها بيشتر و در سخنراني و مصاحبه
به نظر همه مسئولين كشور و همه مردم و حتي به نظر خود ايشان جنگ مسئله 

. كردند اصلي كشور است در سخنراني و مصاحبه مطالب ديگري را مطرح نمي

اند اما با توجه به  كه ممكن است ايشان بگويند از خود دفاع كرده گو اين
در دست دارد و حتي از دفتر خود ايشان هم ارسال شده اولاً مداركي كه هيئت 

يك از مقامات مسئول كشور در ارتباط با ايشان هيچ اقدام غيرقانوني   هيچ
كه بحث اساسي  گذشته از آن. اند و حتي توهين هم به ايشان نشده است نداشته

هيئت فقط رسيدگي به مسائل جاري مملكت نيست بلكه بحث در چگونگي 
ورد با مسائل نيز مطرح است هيئت معتقد است طبق دستور امام برخورد با برخ

آفرين بوده و موجب تشويش اذهان  اي باشد كه تشنج مسائل نبايد به گونه
عمومي شود و مردم را در برابر هم قرار دهد و اين نحو برخورد است كه 

  .ممكن است موجب تضعيف روحيه رزمندگان شجاع ما در مرزها بشود

گونه مسائل توسط  نانچه در مصاحبه تلويزيوني هيئت گفته شد طرح اينچ
ها است كه ممكن است در ذهن كساني اين  مسئولين و درج آن در روزنامه

كه در  بستي وجود دارد در صورتي توهم را به وجود آورد كه بحران و بن
ستي ب  كشور اسلامي با داشتن نظام قانوني مورد حمايت عموم مردم هرگز بن

صدر در مصاحبه اخيرشان  طور كه آقاي بني وجود نخواهد داشت ضمناً همان
اند كه بعد از جنگ مطرح  اظهار داشته اند كه به خاطر جنگ مسائلي را گذاشته

با . گذاشتند بعد از جنگ مطرح شود كنند آيا بهتر نبود همه اين مسائل را مي
اي رسيده است كه بايد  لهتوجه به اين مقدمه هيئت با اكثريت آراء به مرح

در اين مرحله . متخلف را به مردم معرفي نمايد و مدارك را به دادستاني بدهد
جمهور جناب آقاي  رسانيم كه متأسفانه رئيس به اطلاع مردم شريف ايران مي
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صدر در سخنراني خود براي پرسنل پايگاه هوائي شيراز و همچنين در دو  بني
اند برخورد منطقي و اصولي  ها منعكس شده مصاحبه اخير كه در روزنامه

اند و از قانون اساسي نيز تخلف  اي امام تخلف نموده نداشته و از بيانيه ده ماده
هاي  اند كه امضاء نكردن مصوبه مجلس در مورد سرپرستي وزارتخانه داشته

ها، هيئت روزنامه انقلاب اسلامي  آن است اما درباره روزنامه  سرپرست دليل بي
ضمناً در آينده . داند در موارد زيادي بررسي نموده و تخلف آن را محرز مي را

هائي را كه توسط طبقات مختلف مردم از  ها و تلفن آمار دقيق طومارها و نامه
سراسر كشور نسبت به موارد تخلف اين روزنامه رسيده است به اطلاع مردم 

دي و به خصوص در روزنامه ميزان هم در موار. شريف ايران خواهيم رساند
داند و از  هاي اخير تخلفاتي داشته و هيئت رسماً آن را متخلف مي شماره

ها و روزنامه آرمان ملت و جبهه ملي و  خواهد كه دربارة آن دادستاني مي
اند به طور جدي و سريع اقدام  جريده هائي كه قبلاً متخلف شناخته شده

  )12/3/60انقلاب اسلامي، (».مقتضي معمول دارد

هاي منتقد حاكميت به آخر  آمد روزنامه كه از سخنان محمد يزدي برمي چنان
سيد اسداالله لاجوردي دادستان تهران  18/3/60در تاريخ . خط رسيده بودند

  :هاي فوق را اعلام نمود اي تعطيلي روزنامه طي اعلاميه

آرمان : هاي كه روزنامه امت قهرمان و متعهد ايران، نظر به اين –تعالي  بسمه«
زا و مخل به  ملت، انقلاب اسلامي، جبهه ملي و ميزان با نشر مقالات تشنج

مباني اسلامي و حقوق عمومي جامعه نوپا و انقلابي مردم مسلمان ايران 
انگيز موجب اعتراض و  بالاخص در زمان جنگ با ايجاد جو مسموم و اختلاف

تلاف نيز تخلف اند و هيأت سه نفره حل اخ شكايت اقشار مختلف مردم شده
الذكر توقيف و  هاي فوق ها را محرز دانسته است، لذا تا اطلاع ثانوي روزنامه آن

ضمناً نشريات نامه مردم و . باشد موضوع تحت رسيدگي و پيگرد قانوني مي
عدالت كه در حال توطئه خزنده عليه جمهوري اسلامي و مباني مقدس 

  .باشند يباشد نيز تا اطلاع ثانوي توقيف م اسلامي مي

كيهان، (»دادستاني انقلاب جمهوري اسلامي مركز سيد اسداله لاجوردي
18/3/60(  
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االله خميني نسبت  ها توسط دادستاني تهران به دستور آيت بسته شدن روزنامه
هاي نزديك  عليرضا اسلامي عضو دادستاني انقلاب و از چهره. داده شده است

  :گويد باره مي  به حزب جمهوري اسلامي در آن هنگام در اين

] در روزنامه انقلاب اسلامي][صدر بني[را خودش] كارنامه[بله، اين بخش«

زد و خود اين سبب بلوا و شورش  خواست مي نوشت و اتهاماتي را كه مي مي
وقتي حضرت امام ديدند اوضاع به اين شكل است، به شهيد قدوسي . شد مي

اتفاقاً داشتند در . را خواستندشهيد قدوسي م. ها را جمع كنيد فرمودند روزنامه
ها را  اند اين روزنامه امام فرموده«: گفتند. شان رفتم خدمت. زدند اوين قدم مي

و شروطم را » به دو سه شرط«: گفتم» كني؟ حاضري؟ چه كار مي. جمع كنيد
هاي مختلفي چاپ  آن روزها روزنامه. گفتم و ايشان قبول و حكم را صادر كرد

مجاهد، نشريه مجاهدين خلق، آرمان مستضعفين و شدند؛ از جمله  مي
ها را پيگيري و جمع كرديم تا در اين  هاي مختلف كه يكي يكي اين گروه

ها دادستاني يعني خود آقاي قدوسي رسماً اطلاعيه داد كه هشت نه  درگيري
روزنامه را بست، از جمله ميزان كه مال نهضت آزادي بود، عدالت، جبهه ملي، 

خرداد به حكم ] شانزدهم[انقلاب اسلامي، آرمان ملت كه در هشتمنامه مردم، 
  )5/5/1392رجانيوز، (».دادستان آقاي قدوسي توقيف شدند

جمهور  با اعلام حمايت مجدد از رئيس  سازمان مجاهدين خلق طي اطلاعيه
بسته شدن روزنامه ها به خصوص روزنامه انقلاب اسلامي را به شدت محكوم 

  :نمايد مي

م خدا و به نام خلق قهرمان ايران ، هموطنان عزيز، مردم آزاده و به نا«
  :شريف ايران

هاي غيرحزبي و به ويژه روزنامة انقلاب اسلامي گام  توطئه تعطيل روزنامه
صدر، كه جز خفقان  جمهور دكتر بني بلند ديگري است در مسير حذف رئيس

و كشتار داخلي  باز هم هر چه بيشتر و خشنودي دشمنان اين ميهن و سركوب
  .را در پيش ندارد

مجاهدين خلق ايران در چنين شرايط حساسي يك بار ديگر ضمن محكوم 
ها ضرورت حفاظت و پاسداري عموم اقشار و طبقات  كردن تمامي اين توطئه
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مان و  كبير خلق  ها و حقوق اساسي ناشي از انقلاب خلق از تمامي آزادي
را كه در معرض چنين توطئه  جمهوري همچنين ضرورت حمايت از رئيس

  )18/3/60جمهوري اسلامي، (».كنند هايي واقع شده يادآوري مي

ها تلويحاً آن را با هماهنگي  موسوي اردبيلي با دفاع از بسته شدن روزنامه
االله خميني دانست و در ادامه خط قرمز نظام را تخطي از فرامين و  آيت

داد قوه قضاييه با هر كسي اعم  وي هشدار. االله خميني دانست  دستورات آيت
االله خميني  وزير و ديگران كه در مقابل فرمان آيت جمهور، نخست از رئيس

جمهور  اين هشدار مستقيمي بود به رئيس. ايستادگي كند، برخورد خواهد كرد
  :ببينيد. پس از بسته شدن روزنامه منتسب به او 

ل مسلم و غيرقابل قبول راه امام از طرف ملت ايران به عنوان يك اص«
هائي از  بينيم حتي، اين قسمت تخلف از آن كار را خيلي آسان كرده، مي

احدي نبايد بايستد، خط ] امام[ها هم، همه اين را قبول دارند در مقابل اختلاف
راه امام به عنوان راهنماي ما در مراحل مختلف بايد . امام نبايد تضعيف شود

گوئيم در رابطه با اين مسائلي كه  كه ما مي راه امام. العين قرار بگيرد نصب
ايم  ها، تذكرات امام كه به دست آورده ها، بيانيه خواهم عرض كنم از نطق مي

جمهور گرفته  اين است كه امام نظرشان اين است ارگان هاي مملكت از رئيس
وزير، هيئت وزرا، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، نهادهاي رسمي،  نخست

كسي حق . ها بايد تلقي و قبول شود ه، نيروهاي مردمي، همه اينارتش، سپا
در عين حالي كه . ندارد اين راه را تضعيف كند يا بگويد اين راه را قبول ندارم

ها هركدام بايد در محور قانوني خود قرار  ها بايد تلقي و قبول شود اين اين
ان را در آن يكي مسائلي است كه هيئت حل اختلاف نظرات خودش.... بگيرد

ها است  درباره دو چيز نظرات خود را داده يكي راجع به روزنامه. اند باره داده
ها را متخلف  ها چند روزنامه كه آن اند از روزنامه اسم برده

  )18/3/60جمهوري اسلامي، (».اند شناخته

اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس و ديگر عضو شوراي رهبري حزب 
گيري در مورد بستن  اب خاطرات خود از تصميمجمهوري اسلامي در كت
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او در . گويد هاي منتقد حاكميت در حزب جمهوري اسلامي سخن مي روزنامه
  :نويسد ها مي يك روز پس از بسته شدن روزنامه 17/3/60خاطرات 

بحث در مورد تعطيل . شوراي مركزي حزب شركت كردم عصر در جلسة «
خبر . جمله من د و چندنفري هم مخالف؛ مناكثريت موافق بودن. ها بود روزنامه

اند از راديو  معلوم شد، تصميم گرفته. صدر رسيد صدور اعلامية آقاي بني
  .ها است دربارة همين روزنامه چون تحريك كننده است، تلويزيون پخش نشود، 

. شب، در جلسة مشترك نمايندگان و مجريان هوادار حزب، شركت كردم

ها؛ آقاي  تعطيل روزنامه سپس دربارة . ي بحث شدمقداري درباره علل گران
بهشتي عمل را توجيه كردند و سه نفر آقايان الويري، انصاري، زرندي و دكتر 
روحاني مخالفت كردند، آقاي لاجوردي دادستان انقلاب، دفاع كرد و اكثريت 

هاشمي رفسنجاني، (».نشيني نشود حضار، ايشان را تأييد كردند و قرار شد عقب
1378 ،144(  

رساني  ترين تريبون اطلاع به اين ترتيب روزنامه انقلاب اسلامي مهم
جمهور قول داد صداي خود را به هر طريق به  رئيس. جمهور بسته شد رئيس

طور مخفيانه دو يا سه شماره به  پس از آن، اين روزنامه به. مردم خواهد رساند
شناسايي و  صورت كپي چاپ و به صورت محدود توزيع گرديد اما با
  .دستگيري عاملين چاپ و توزيع آن عملاً كار روزنامه متوقف شد

  

  پرده آخر

سالي پر از تشنج . با تمام فراز و نشيب و حوادث آن سپري شد 1359سال 
و رقابت سياسي كه در نهايت به تسلط جناح مذهبي بر حاكميت كشور منجر 

به وحدت و يكپارچگي و مردم را  1360االله خميني در سخنان نوروز  آيت. شد
گرچه . مداري فراخواند و آن سال را سال قانون ناميد دولتمردان را به قانون

و خط و  1359اسفند  14بسيار تلخ و پرتنش بود اما واقعه  1359وقايع سال 
هايي كه دو جناح قدرتمند درون حاكميت براي هم كشيده بودند سال  نشان

هر دو جناح گويي . داد آرامش نويد نمي جديد را چندان اميدبخش و توأم با
بست موجود را نه در همكاري و تقسيم قدرت  رفت از بن تنها راه براي برون
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ها براي ايجاد نوعي همكاري بين  ديدند زيرا تمام تلاش كه در حذف رقيب مي
هر دو طرف در ظاهر بر مبناي پيام . دو طرف در عمل به شكست انجاميده بود

شان از  ورزيدند اما گويا تفسيرهاي قلاب بر قانون اصرار مينوروزي رهبر ان
  .شان با هم تفاوت ماهوي داشت هاي اعمال قوانين قانون و شاخص

هاي بدون وزير و لايحه فرمان همايوني به سرعت  لايحه تصدي وزارتخانه
جمهور  توسط جناح مذهبي در اوايل سال براي محدود ساختن اختيارات رئيس

وزير و اعلام  جمهور بحث عدم صلاحيت نخست ر مقابل رئيسمطرح شد و د
از سويي تحرك . جرم عليه وي همچنين موضوع رفراندوم را پيش كشيد

اللهي  ميليشياي سازمان مجاهدين خلق و در مقابلش فعاليت نيروهاي حزب
جمهور و ديگري به حمايت از حزب  جريان مذهبي يكي به حمايت از رئيس

از ابتداي . جب بالا گرفتن تنش در شهرهاي بزرگ شدجمهوري اسلامي مو
شد و بالاخره با اعلام نظر  ها افزوده مي روز بر تشنج روزبه 1360ارديبهشت 

ها به بسته  جمهور و حكم دادن آن هيئت حل اختلاف و مقصر دانستن رئيس
كه  ديگر اين. هاي سياسي دو جناح رقم خورد ها پرده آخر رقابت شدن روزنامه

جمهور، وي بر سر  اعلام نظر شوراي حل اختلاف و متخلف دانستن رئيسبا 
  .دوراهي قرار گرفت

هاي اعتراضي سازمان مجاهدين خلق و انفجار بمب در نقاط  راهپيمايي
مختلف كشور يكي پس از ديگري قدرت تمركز سران كشور را از بين برده 

شدن وضع كشور  تر االله خميني به قضيه به واسطه بحراني ورود آيت. بود
هاي سياسي داخلي و جنگ با متجاوز  ناپذير بود و كشمكش ضرورتي اجتناب

از سوي  حل فوري قبلاً  راه. كرد حلي فوري و مبرم را طلب مي خارجي راه
االله بهشتي و ديگر سران حزب جمهوري اسلامي ارائه شده بود، آن هم  آيت

االله خميني و مجلس  م آيتحذف يكي از دو جناح از قدرت بود، اما مهم تصمي
هيئت حل اختلاف نظر خود را در اوايل . بود كه كدام را براي حذف برگزينند

شد،  اعلام كرده بود و راه براي حذف آن كه بايد حذف مي 1360خردادماه 
جمهور پايان  در اواخر خرداد تصميم مجلس در عزل رئيس. هموار ساخته بود

  .رقابت دو جناح درون حاكميت بود
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هاي مخالف  جمهور در ظاهر هرگونه ارتباط با سازمان در حالي كه رئيس
فرساي جناح رقيب  كرد و از طرفي تحت فشار طاقت حاكميت را كتمان مي

قرار داشت گويا بدون هدف تنها به اميد حضور مردم در حمايت از خودش و 
م، در دهي و نفوذ در مرد هاي كوچك و فاقد سازمان بستن به حمايت گروه دل

جمهور در  شواهد حاكي از آن است كه رئيس. پي سرنوشت خود بود
االله خميني و  در برزخ و دوراهي انتخاب بين آيت 1360ارديبهشت و خردادماه 

لاجرم همكاري با نهادهاي قانوني منصوب وي از جمله قوه قضائيه و شوراي 
مي و نگهبان همچنين مجلس منتخب مردم با گرايش به حزب جمهوري اسلا

يا گرايش به سمت اپوزيسيون و تلاش براي سرنگوني حاكميت يكدست 
ايجاد شده توسط بخشي از جريان مذهبي، با حمايت هوادارانش و سازمان 
. مجاهدين خلق از طريق راهپيمايي اعتراضي يا چيزي شبيه به كودتا بود

شدت  با. گيري سخت فرارسيد زمان تصميم 1360سرانجام در اواخر خردادماه 
االله خميني و حزب  كه با آيت يافتن فشار رقيب و اطمينان يافتن از اين

جمهور  گونه همكاري و توافق نيست رئيس جمهوري اسلامي قادر به هيچ
  .گرا گره زد هاي چپ سرنوشت دولت مستعجل خود را به طناب پوسيده گروه

گونه هاي ملي و ملي مذهبي با توجه به شرايط و احتمال شكست هر چهره
االله خميني و  تحرك مخالف توسط قواي نظامي و انتظامي تحت امر آيت
. جمهور نشدند روحانيون از خطر پرهيز كردند و حاضر به همكاري با رئيس

بيشتر و   اما سازمان مجاهدين خلق به عنوان سازماني داراي فعاليت نسبتاً
جمهور در  ئيسجمهور مجاب شد تا از ر فراگيرتر در ملاقات سرانش با رئيس

رئيس جمهور بارها توافق و تباني با سازمان . برابر جريان رقيب حمايت كند
كم  اما ظاهر قضيه دست. را تكذيب نمود 1360فوق قبل از هفتم تيرماه 

صدر به مهدي  بعدها  بني. داد طرفه سازمان از وي را نشان مي حمايت يك
ان داده بود قادر است وي را به بابا تهراني گفته بود، سازمان به وي اطمين خان

احتمالاً وي بر . اما بعدها معلوم شد چنين توانايي را ندارد. قدرت بازگرداند
اساس تحليل غلط مجاهدين خلق تصميم گرفت در كسوت رهبر اپوزيسيون با 

  .حاكميت كه اكنون بطور كامل تحت اختيار رقيب قرار داشت به مقابله برخيزد
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سران مجاهدين خلق با  1360يش از خردادماه دهد پ شواهد نشان مي
حسين رفيعي از اعضاي . اند صدر حداقل دو مورد ملاقات خصوصي داشته بني

سابق مجاهدين خلق از قول كاظم سامي بدون ذكر تاريخ به ملاقات طولاني 
  :كند صدر و رجوي اشاره مي مدت بني

مان آموزش مورد ديگر، سرودها و شعرهايي بود كه به هواداران ساز«
صدر هم به دستاوردهايي رسيده  با بني. آمد دادند كه از آن بوي خون مي مي

كه از سازمان جدا شده  بعد از اين. هاي طولاني با هم داشتند بودند و ملاقات
جمهوري  صدر در رياست بوديم، دكتر سامي براي من تعريف كرد كه من با بني

و نيم، دو ساعت معطل  يك ساعت  موقعي كه رفتم حدود. قرار ملاقات داشتم
بعد ديدم آن كسي كه از اطاق . ايشان با يك كسي ملاقات داشت. شدم
صدر به قول و قرارهايي  رسد با بني به نظر مي. صدر بيرون آمد، رجوي بود بني

، 15انداز ايران، شماره  چشم(».شد ها جلب مي رسيده بودند و اعتماد متقابل آن
81(  

صدر با رجوي در خانه خواهرش  يز به ملاقات بنيهاشمي رفسنجاني ن
  :كند اشاره مي

صدر در خانه خواهرش دو ساعت  شنبه بني روز يك: 15/2/1360شنبه  سه«
جمهور با سران گروهي  همكاري رئيس. با مسعود رجوي ملاقات داشته است

اند و تحت تعقيب مقاماتند، عجيب و  كه درصدد مبارزه مسلحانه با جمهوري
  . ها درگير شود مخصوصاً كه امام فرموده با آن. ابل تحمل استغيرق

درباره راه همكاري با آقاي . عصر احمدآقا خميني آمد: 18/2/1360جمعه 
. صدر ملاقات داشته قبل از ملاقات با من، با آقاي بني. صدر صحبت شد بني

 كم به خود آمده و دارد آماده همكاري با دولت صدر كم گفت آقاي بني مي
  )همان(».شود مي

احمد قديريان عضو دادستاني انقلاب در آن هنگام نيز در خاطراتش به 
ملاقات موسي خياباني و مسعود رجوي رهبران سازمان با رئيس جمهور در دو 

كه احتمال  توضيح اين. كند را ذكر نمي  كند، اما تاريخ آن درپي اشاره مي روز پي
اطرات ذكر شده باشد وجود دارد كه كه يك ملاقات توسط چند نفر در خ اين
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جمهور با اعضاي مركزي سازمان مجاهدين  به معني جلسات متعدد بين رئيس
االله خميني از طريق عناصري درون  چه مسلم است آيت آن. تواند باشد خلق نمي

صدر با مجاهدين خلق مطلع بوده و او را از  جمهور از تماس بني دفتر رئيس
  :داشته بود ها برحذر ائتلاف با آن

ايشان . صدر بروند آقاي غيوران از طرف امام مجوز گرفتند كه به دفتر بني«
گفتند كه  ها مي بعضي. داد صدر را به ما مي رابط ما بود و اطلاعات دفتر بني

دانستند كه آقاي غيوران از خود حضرت  كند؟ نمي جا چه مي آقاي غيوران آن
با توجه به مسائلي كه داشت و همراه خود آقاي غيوران . امام اجازه داشتند

فرمود  آقاي غيوران مي. دانست ها زنداني نيز بود، شيوة كارشان را خوب مي اين
صدر جلسه دارند و  كه دو روز در ميان مسعود رجوي و موسوي خياباني با بني

شود و سرانجام  ها هدايت مي گيرد توسط اين دقيقاً هركاري كه دارد انجام مي
  )218، 1383قديريان، (».با رجوي فرار نمودديديم كه 

دهد سازمان مجاهدين خلق براي حمايت  شواهدي وجود دارد كه نشان مي
كه اين  اثبات اين. ريزي كرده بود جمهور معزول از قبل برنامه از رئيس

و  1360ريزي شامل ترورهاي روز ششم و هفتم تير و هشتم شهريور  برنامه
شد مسئله چندان  مي 1360-62هاي  خصوص سال هاي بعد به طور سال همين
  .حداقل مدارك مستند درباره وقايع وجود ندارد. اي نيست ساده

مذهبي در مورد تصميم قبلي -االله سحابي چهره شاخص نيروهاي ملي عزت
هاي  سازمان مجاهدين خلق براي ورود به جنگ مسلحانه با اشاره به ملاقات

  :گويد وي مي افرادي از كادر رهبري سازمان با

، 60اواخر خرداد ... ها داشتم با پرويز يعقوبي بود اي كه با آن آخرين جلسه«
ها و  ها در اين ملاقات سعي آن. يكي دو روز پيش از واقعه سي خرداد

ها يعني نظام، خطري هستند  ارتباطات اين بود كه مرا قانع كنند كه بپذيرم اين
انداز ايران، شماره  چشم(».اگزير استها يك امر ن و درگيري مسلحانه با اين

27 ،9(  

آن زمان در كنار مهندس بازرگان و تني چند از رهبران  ابراهيم يزدي كه در «
نهضت آزادي در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي نماينده بود و با مواضع و 
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رساند، نقل كرده است  صدر ياري مي اقدامات جمعي و گروهي به ائتلاف بني
ين خلق به طور ويژه با وي ارتباط داشتند و درصدد جذب كامل او كه مجاهد

بودند كه در همين ارتباطات، از قصد خود براي سرنگوني نظام سخن 
  )32،49انداز ايران، شماره  چشم(».اند گفته

جمهور قبل از  رغم تمام شواهد از ارتباط مجاهدين خلق با رئيس علي
كند هيچ گونه تماسي  مي صدر نقل نيبابا تهراني از قول ب عزلش مهدي خان

كه اكثر  منظور اين. بطور مستقيم و غيررسمي با رابط سازمان نداشته است
روابط ايشان با سازمان از مجاري رسمي و غيرمخفي و قبل از عزلش بوده 

. گويد صدر به خودش سخن مي او از سعي سازمان براي جذب بني. است

هاي جبهه  وگوهاي فشرده بين چهره كند گفت بابا تهراني همچنين تأكيد مي خان
  :صدر صورت گرفته است دموكراتيك نيروهاي چپ با بني

صدر و حزب جمهوري اسلامي بالا گرفت،  زماني كه تضاد ميان بني«
هزارخاني هم كه به نام جبهه . وگو شدند صدر وارد گفت مجاهدين با بني

صدر  اش به جلب بني دهتوجه عم دمكراتيك با مجاهدين رفت و آمد داشت، 
رفت و پس از آن  صدر مي جمهوري نزد بني ها به دفتر رياست شنبه او سه. بود

جمهور صحبت  از ملاقاتش با رئيس. آمد ها به منزل من مي هم غالباً شب
جمهورتان يك مرغ برياني هم داد  رئيس«: گفت كرد و به شوخي مي مي

در . با حاكمان شديداً حاد شده بودصدر  اين زماني بود كه تضاد بني. »خورديم
صدر و مشاور او در  همين فاصله شكري هم از طريق فردي، كه از دوستان بني

ها، به ويژه  در حقيقت آن. صدر وارد تماس شد امور كشاورزي بود با بني
صدر و رابط مركزي مجاهدين،  كردند بين بني شكري و هزارخاني كوشش مي

رابط عمومي مجاهدين با دفتر . تقيم برقرار كنندبه نام محمد حياتي تماس مس
صدر براي من تعريف كرد كه تا  بعدها بني. صدر هم محمود عضدانلو بود بني

 3، 2، يعني شب انفجار در دفتر حزب جمهوري اسلامي و تا 1360تيرماه  7
به اين . آن واقعه هم با مجاهدين اصولاً تماس رسمي نداشته است روز پس از 

بابا تهراني،  خان(».اي براي كار مشترك كرده باشد ه با آنان مذاكرهمفهوم ك
1380 ،344(  
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صدر  وي همچنين نام افراد مخالف حاكميت جريان مذهبي كه به دفتر بني
  :كند رفت و آمد داشتند را ذكر مي

صدر با مجاهدين تماس نداشت، اما زماني كه تضاد او با  گفتم كه بني«
خميني شروع شد، عده اي در دفتر  ]االله آيت[حزب جمهوري اسلامي و 

اصغر حاج سيدجوادي،  از جمله علي. كردند جمهوري رفت و آمد مي رياست
كريم لاهيجي، كاظم سامي، افراد حزب رنجبران و برخي از روحانيون چون 

ها  اين افراد و جريان. حجتي كرماني و عناصري از نهضت آزادي و جبهه ملي
. صدر در تماس بودند قلاب اسلامي پرداخته و با دفتر بنيبه تقويت روزنامه ان

صدر تماس داشت و كيانوري نيز دوباره از  حتي حزب توده نيز با دفتر بني
  )347، 1380بابا تهراني،  خان(».صدر تقاضاي ملاقات كرده بود بني

تحليل سپاه پاسداران نيز كمابيش مشابه تحليل برخي از اعضاي جدا شده 
جمهور  اين تحليل توهم حمايت مردم از رئيس. هدين خلق استسازمان مجا

  :داند را علت نزديكي بيشتر سازمان به ايشان مي

صدر در حاكميت يكي ديگر از  ارزيابي نادرست سازمان از موقعيت بني«
صدر در  سازمان به دليل شرائط جنگي و موقعيت بني  اشتباهات اساسي بود،

صدر را بتواند  ه اين سرعت و به اين سادگي بنيكرد كه امام ب ارتش گمان نمي
كنار بگذارد و بعد از بركناري او از فرماندهي كل قوا به اين اميد بود كه به 

از سوئي سازمان . صدر فعال خواهند شد سرعت جرياناتي در ارتش به نفع بني
ديد كه جدا از امام پايگاه مردمي  صدر را به عنوان يك شخصيت مستقل مي بني

صدر با امام همه  كرد كه با آشكار شدن تضاد بني سازمان فكر نمي. اردد
كرد پايگاه مردمي وي در وحدت سازمان با او جذب  گردند و خيال مي برمي

تشكيلات قوي سازمان شده و با خط سازمان يكي خواهد شد و با آن حركت 
م صدر مرد گيري آشكار امام عليه بني ولي برعكس با موضع. خواهد كرد

گيري كردند و عده كمي هم كه باقي ماندند كساني نبودند كه  يكدست موضع
  .كشش حركات تند مطلوب منافقين را داشته باشند

صدر  نكته ديگري كه قابل توجه است اين است كه در آن شرايط هر چه بني
گرديد و پايگاه مردمي خود را از دست  شد بيشتر افشا مي به منافقين نزديك مي
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صدر  در حقيقت منافقين به خيال تقويت و استفاده از پايگاه مردمي بني داد، مي
كردند، جالب است كه با وجودي كه برخي  سرعت سقوط او را زياد مي
صدر  صدر با منافقين را به عنوان سندي عليه بني نيروهاي خط امام نزديكي بني

ن همه منافقين كردند و تأثير آن هم محسوس بود با اي آوري مي ها ياد به توده
سپاه (».به دليل همان فضاسازي تشكيلاتي قادر به درك اين مسئله ساده نبودند

  )23، 1361پاسداران، 

همزمان با راهپيمايي مجاهدين، انفجار  1360از ابتداي ارديبهشت ماه 
هاي متعدد در اقصي نقاط كشور روي داد، كه شخص يا گروهي  بمب

شهر و آمل بين  هاي قائم درگيري 2/2/60خ در تاري. مسئوليت آن را نپذيرفت
مجروح برجاي  86طرفداران و مخالفان سازمان مجاهدين چند كشته و 

نفر  11بمبي منفجر شد و ) نياوران(در همان روز در شمال تهران. گذاشت
  )3/2/60انقلاب اسلامي، .(كشته و مجروح برجاي گذاشت

بروجرد، گرگان و  در شهرهاي 6/2/60ها در تاريخ  در ادامه خشونت
شهر به  شهركرد هواداران سازمان مجاهدين خلق در اعتراض به وقايع قائم

نفر مجروح  100راهپيمايي پرداختند كه در زدوخوردهاي پراكنده بيش از 
، سازمان مجاهدين، طبق معمول نيروهاي )6/2/60انقلاب اسلامي، .(شدند
ها دانسته و  سئول آغاز درگيرياللهي، سپاه پاسداران و كميته انقلاب را م حزب

ريزي براي آشوب در  بالعكس طرف مقابل سازمان مجاهدين خلق را به برنامه
  .شهرها متهم ساخت

سه روز بعد شهرهاي اصفهان، گرگان، بوشهر، برازجان، شيروان، كازرون، 
آباده و همدان شاهد راهپيمايي و اعتراض اعضاي سازمان مجاهدين و 

  .اللهي بود حزب العمل نيروهاي عكس

جمهور به طور مستمر خارج از پايتخت و  همزمان با اين تحركات رئيس
بين مراكز نظامي يا خطوط تدافعي در مرزها در حال تردد است و كمتر 

گويا فرصتي براي رسيدگي به امور امنيت . دهد العملي به وقايع نشان مي عكس
  .داخلي كشور ندارد
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اهپيمايي حاميان سازمان مجاهدين خلق ترين ر بزرگ 8/2/60در تاريخ 
كه طي آن نسبت . در تهران برگزار گرديد» مادران شهدا«معروف به راهپيمايي 

چه كشته شدن هواداران سازمان در گيلان و مازندران ناميده شد، اعتراض  به آن
االله طالقاني ادامه  راهپيمايي از ميدان فلسطين تا پيچ شميران منزل آيت. نمودند

طالقاني  –روزنامه انقلاب اسلامي تعداد راهپيمايان را در تقاطع حافظ . يابد مي
راهپيمايان به حمايت از سازمان مجاهدين و بر ضد . ها هزار تن دانست ده

  .حزب جمهوري اسلامي شعار سردادند

در بحبوحه . شود جمهور بيشتر مي هاي رئيس در اوايل ارديبهشت محدوديت
تراشي براي جلوگيري از  جمهور به مانع ن خلق رئيستحركات سازمان مجاهدي

او رقباي سياسي را به جلوگيري از . كند حضورش در ميان مردم اعتراض مي
  .سازد حضور وي در استاديوم براي ديدن بازي فوتبال متهم مي

هائي كه در اين انقلاب سهم دارند، بدانند كوشش براي قطع ارتباط  همه آن«
م، به طوري كه نه از طريق راديو تلويزيون، نه از طريق جمهوري با مرد رئيس

وگوي مستقيم با مردم نه از راه حضور در ميان مردم  ها، نه از راه گفت روزنامه
حتي حضور در يك بازي فوتبال نه از راه روحانيت، نه از راه روشنفكر، نه از 

وري خطرناك راه نويسندگان، نتواند با مردم تماس داشته باشد، براي اين جمه
ها براي اين جمهوري  بي اعتبار كردن نهادها از راه تغيير وظيفه آن. است

گذاري و نهاد قضائي حافظ  قاعده اين است كه نهاد قانون. خطرناك است
ها،  ها باشند و مراقب نهاد مجريه باشند، كه او، آزادي قانون باشند، حافظ آزادي

  )7/2/60نقلاب اسلامي، ا(».ها را به خطر نيفكند قانون و منزلت

هاي  هاي سازمان مجاهدين خلق و گروه تداوم تحركات و راهپيمايي
جمهور و دعوت به مقاومت در برابر استبداد  گرا و نوع سخنان رئيس چپ

جمهور هيچگاه به طور  در حالي كه رئيس. كرد نوعي هماهنگي را تداعي مي
ن تشنجات متهم صريح هيچ سازمان و گروهي را به دست داشتن در اي

وقفه مردم را به  آن موضع روشني ابراز ننمود، اما بي  نساخت و در مقابل
جمهور  رسد رئيس به نظر مي. خواند مقاومت در برابر نمودهاي استبداد فرامي

آيد بدين وسيله به جناح رقيب گوشزد كند اين تشنج حاصل  چندان بدش نمي
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و اين كه بخواهد از اعمال فشار . ستناپذير عملكرد خود او ا و بازتاب اجتناب
هاي سياسي مخالف حاكميت براي منكوب ساختن مخالفين سياسي خود  گروه

  .استفاده كند

جمهور دو ماه قبل از عزل توسط مجلس مردم را به استقامت در برابر  رئيس
خواند، وي با مبهم گويي،  داري و اختلال در نظم عمومي فرامي سانسور، چماق

د تقابل مستقيم و شفاف خود با مخالفان را مخفي سازد، و از سويي كن سعي مي
اش در ميان نخبگان حاكم و احتمال عدم حضور  اي براي تزلزل موقعيت چاره
حزبي را - او كه به دلايلي سازماندهي سياسي. ها در پشتيباني از خود بيابد توده

خواهد بدون حضور  زباني مي ديد، از مردم با زبان بي در آن شرايط مفيد نمي
صورت خوجوش خود را سازماندهي كنند اما راهكاري براي  نخبگان به

  :ببينيد. دهد اجرايي شدن آن ارائه نمي

شما كه اينك اثر ايستادگي و مقاومت را در يك مسئله به صورت چنين «
مانند، رأي كه همانند رأي به  آگاهي و چنين رأي عمومي، رأيي بي سطحي از 

بينيد شما نبايد دلسرد  وري و مخالفت با رژيم سابق بوده مياستقرار جمه
طور كه گفتم به كار بردن مفهوم آزادي در مديريت و  بشويد و بدانيد همان

اداره و رهبري يعني استقامت به علاوه مسئوليت به علاوه اختيار به علاوه 
داده  استقامت كنيد، احساس مسئوليت كنيد، اختياري كه خدا به شما. ابتكار

  .است مفت از دست ندهيد و ابتكار كنيد

كرديد،  سان كه در رژيم پيشين عمل مي براي شكستن سانسور همان مثلاً 
كه  يعني تداوم جريان انديشه را در جامعه برقرار كنيد به طوري. عمل كنيد

روزنامه و راديو تلويزيون اگر هم به انحصار درآيند مانع كار شما نشوند و بود 
ها را شما به عنوان اين كه واجب كفايي است و از عهده شما ساقط  آن و نبود

به كار خود  جا به كار و تلاش برخيزيد،  در همه. است، دليل بر نكردن نگيريد
سازمان بدهيد، به كار جامعه نيز سازمان بدهيد، در جامعه بمانيد با مردم بمانيد 

داري صادر  در مورد چماق و با مردم عمل كنيد تا اين آگاهي و اين رأي كه
در   اند، شده است و اگر رأي دستگاه قضائي جز اين رأي باشد كه مردم داده

حقيقت خود را محكوم كرده است و تأثيري در جريان عمومي كه در جهت 
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داري است ندارد، در مواردي ديگر نيز مردم به اين حد از آگاهي  حذف چماق
شان در سطح خود مردم همچنان  حدتو به چنين رأي برسند تا در نتيجه و

دست نخورد و كامل باقي بماند و ما بتوانيم زودتر به بحران و اختلال عمومي 
انقلاب (».در نظم و سازمان كه خطر فلج اجتماعي را دربر دارد، پايان ببخشيم

  )31/1/60اسلامي، 

االله خميني  جمهور از مردم براي استقامت، آيت رغم دعوت رئيس علي
دهد، اما در غالب  گذارد و به آن واكنش نشان نمي وي را مكتوم مي سخنان

فهماند كه قدرتش در برابر اقتدار حاكميت چندان  جملاتي مبهم به وي مي
  :برد، ببينيد ايشان استعاره بسيار ظريفي به كار مي. قابل توجه نيست

ه هائي كه متصدي در كارها هستند وقتي ملاحظ امروز شما هر يك از اين«
  .بينيد كه از همين خود مردم هستند كنيد مي

صدر همداني، يك ملاي همدان  جمهور يك شخصي است پسر بني رئيس
. دارها نيست و از خود مردم است وكوپال حالا هم كه هست از آن يال

قدر زجر كشيده  بينيد كسي است كه در آن دوران آن وزير هم كه مي نخست
طور ساير اشخاصي كه در اين  ميناست و از خود اين مردم است و ه

توانيم بگوئيم كه يك دولتي است و يك  هاي دولت هستند الان ما نمي ارگان
ها را خود مردم روي كار آوردند  آن ملتي الان يك ملتي است كه بعضي از 

ها را از خودشان  مردم اين. براي اداره كشور از خودشان است
  )8/2/60انقلاب اسلامي، (».دانند مي

هاي خياباني كادر و هواداران   االله خميني شش روز بعد به آشوب يتآ
هاي  اما به پيام. دهد هاي چپ واكنش نشان مي سازمان مجاهدين خلق و گروه

  :كند جمهور توجهي نمي استقامت رئيس

ها به ملت برگردند كه براي خودشان هم  كنند اگر اين ها اشتباه مي اين«
ين امر بدهند يك روز است كه پشيماني ديگر صلاح است و اگر ادامه به ا

سودي ندارد و آن روزي است كه به ملت تكليف شود تكليف شرعي الهي به 
من صلاح همه . ها تعيين شود ها به تكليف آخري نسبت به اين مقابله با اين

هاي رژيم  اند، از تفاله ها بازي خورده اند از ابرقدرت قشرهائي كه بازي خورده
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خواهند با بازيگري خودشان  اند، از بعضي بازيگراني كه مي خورده سابق بازي
دانم كه توجه داشته  ها را اين مي برگردد اين مملكت به حال اول، مصلحت آن

اي است نشدني، كشور ما امروز سرتاسر زن و مرد، بچه و  باشند كه اين مسئله
عزت خودشان  اند و براي استقلال كشور خودشان و براي بزرگ در راه اسلام

و براي ارزش انساني خودشان كوشش دارند و شما هستيد كه سد راه آزادي و 
خواهيد بشويد و شما چيزي نيستيد كه بتوانيد در مقابل اين موج  استقلال مي

هاي برپا خواسته مقاومت كنيد پس صلاح شما و صلاح ملت  خروشان انسان
ها را  بگذاريد و اين شيطنتها را زمين  شما و صلاح همه اين است كه اسلحه

ها  دست برداريد و به آغوش ملت برگرديد و مثل ساير برادران ما همراه با آن
به زندگي خودتان ادامه بدهيد كه اين زندگي كه الان شما داريد زندگي 
شرافتمندانه نيست زندگي است كه براي هواهاي نفساني ديگران شما خودتان 

هاي رژيم سابق و آن  آن تفاله ارضاي خاطر  براي. دهيد را به باد فنا مي
بيدار . دهيد تان را از دست مي ها جوانان منحرفين از اسلام شما براي ارضاي آن

روزي كه بر ملت ما تكليف معلوم بشود كه با شماها چه  باشيد كه نبايد آن
  )12/2/60انقلاب اسلامي، (».بكنند

يرعلني تغيير چنداني در رغم هشدارها، تهديدها و شايد مذاكرات غ علي
ها و  هاي خياباني، تظاهرات، ميتينگ آشوب. شرايط امنيتي شهرها پديد نيامد

ها، حملات با سلاح سرد كه به سازمان مجاهدين خلق نسبت داده  گذاري بمب
العمل نيروهاي هوادار حاكميت كه  شد، فروكش نكرد، در مقابل عكس مي

  .ند بر عليه سازمان مجاهدين تشديد شدشد خوانده مي» اللهي حزب«هاي  گروه

) سازمان مجاهدين خلق(االله خميني بار ديگر به مخالفين حاكميت آيت

  :كند ها را رد مي دهد و تقاضاي ملاقات رودرروي آن هشدار مي

شان با ما معارضه  هاي شان علاوه بر تفنگ هاي طور هم با قلم هائي كه اين آن«
گوئيم كه تا مادامي كه شما  ايم و حالا هم مي هها كراراً گفت دارند ما به آن

ايد  ايد يعني در مقابل اسلام با اسلحه قيام كرده ها را در مقابل ملت كشيده تفنگ
ها  توانيم مجلسي با هم داشته باشيم شما اسلحه توانيم صحبت كنيم و نمي نمي

و اسلام پذيرد  را زمين بگذاريد و به دامن اسلام برگرديد، اسلام شما را مي
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كه ما حاضريم و در آن نوشته اي  هوادار همه شماها هست فقط گفتن به اين
گري  ايد لكن باز ناشي ها زياد كرده حال كه اظهار مظلوميت ايد در عين كه نوشته

كرديد و ما را تهديد به قيام مسلحانه كرديد ما چطور با كساني كه قيام 
توانيم تفاهم كنيم شما اين مطلب و  خواهند بكنند مي مسلحانه بر ضد اسلام مي

گوئيد ما به قانون در  ها را تسليم كنيد و اگر مي اين رويه را ترك كنيد و اسلحه
سپاريم و قبول داريم، آن را با قانون  عين حال كه رأي نداديم لكن سر به او مي

كنيد؟ و قيام برضد دولت كه برخلاف قانون است و قيام مسلحانه  شما عمل مي
ها  رضد قانون است و داراي اسلحه كه برضد قوانين كشور است به اينكه ب

كنيم ما  طوري كه شما بخواهيد عمل مي عمل كنيد ما هم با شما بهتر از آن
هائي كه هستند بپذيريم و همه منحرفين را  خواهيم با آغوش باز همه گروه مي

، دين عدل اسلام دين رحمت است.......ميل داريم كه به اسلاميت برگردند
است، ديانت قانون است شما به قوانين اسلام سربگذاريد، گردن فرود بياوريد 

پذيرد و من هم كه يك طلبه هستم با شما  و كشور اسلامي ما همه شما را مي
ها جلسه با شما بنشينم و صحبت كنم، لكن  حاضرم كه در يك جلسه نه در ده

خواهيد ما را گول بزنيد،  د و مياي من چه كنم كه شما اسلحه را در دست گرفته
ها را تحويل بدهيد و اذعان كنيد به  برگرديد و به دامن ملت بيائيد و اسلحه

كه ما خلاف كرديم دعوا نكنيد كه ما در جبهه مشغول جنگ هستيم، دعواي  اين
اين را نكنيد كه ما از اول تا حالا هميشه طرفدار از اسلام و طرفدار از مردم 

كه پذيرفته از شما نيست و شما قبل از اين  دعوا نكنيد براي اين بوديم اين را
بينيد  جا به اين مطلب برسيد، مشت خودتان را باز كرديد، شما الان مي كه اين

ها را جزو مسلمين هم حساب  كه بعضي احزابي كه انحرافي هستند ما آن
ي سياسي ها ذالك چون بناي قيام مسلحانه ندارند و فقط صحبت كنيم، مع نمي

طور  طور آزاد، پس بدانيد كه ما را اين دارند، هم آزادند و هم نشريه دارند به
هاي ديگري دشمني داشته باشيم، ما البته  نيست كه با احزاب ديگري با گروه

ها و همه احزاب به اسلام برگردند و راه مستقيم اسلام  ميل داريم كه همه گروه
ها  بر فرض اين كه نشدند مادامي كه آن را پيش بگيرند و همه مسلم بشوند و

با ما جنگي ندارند و با كشور اسلامي جنگي ندارند و در مقابل اسلام قيام 
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هاي  طور آزاد حرف كنند و به طور آزاد دارند عمل مي اند به مسلحانه نكرده
زنند لكن شما بناي بر اين مطلب نداريد و من اگر در  خودشان را دارند مي

خواهيد انجام  دادم كه شما دست برداريد از آن كارهائي كه مي ميهزار احتمال 
بدهيد، حاضر بودم كه با شما تفاهم كنم و من پيش شما بيايم لازم هم نبود 

كنم  و حالا هم به موجب احكام اسلام نصيحت به شما مي شما پيش من بيائيد، 
شما اگر   يد،توانيد كاري انجام بده شما در مقابل اين سيل خروشان ملت نمي

اي در مقابل اين سيل خروشان هستيد،  يك وقت ملت قيام كند مثل يك ذره
خواهند به شما بدهند  برگرديد به دامن اسلام بيائيد، آن چيزي را كه ديگران مي 

دهند در اسلام براي شما مهيا است، شما دست  و وعده آن را به شما مي
المال  ايد از بيت به غارت برده برداريد از قيام مسلحانه و آن چيزهائي كه

مسلمين برگردانيد و با مسلمين ديگر با هم باشيد و شما معزز و محترم هستيد 
كه اسلحه در دست شما است و شما در همين نوشته اظهار  لكن مادامي

خواهيم كارها درست بشود و تفاهم بشود وقتي  كه ما مي مظلوميت و اظهار اين
طور مسائل را قبول  توانيم از شما اين كنيد ما نمي م ميجا تهديد به قيا در همين

انقلاب اسلامي، (».كنيم لكن بهتر است كه شما با اين جمهوري مخالفت نكنيد
22/2/60(  

در  رهبر انقلاب  موضع  اول  دوره  خبرگان  عضو مجلس محمد يزدي
  :كند مي  بيان  را چنين  خلق  مجاهدين  مانزبا سا برخورد

  كه  بنا گذاشتيم  ما هم... يندآ ما مي  منزل  به  دادند كه  اطلاع  شب  كي)  امام(«
  مورد جويا شويم  را در اين  و نظر امام  بكشيم  را پيش  مجاهدين  سازمان ث بح

  اعضاي  من«فرمودند   در پاسخ  امام...  كنيم  اتخاذ تصميم  آن  و بر اساس
  را هم  هايشان و كتاب  دارم  ها آشناييآن  مواضع با و  شناسم را مي  مجاهدين

» ... نداريم  ها كاري اند با آن نبرده  اسلحه  به  اينها دست  كه  ، اما تا زماني ام خوانده

  هاي كتاب  دفرمايي مي  حضرتعالي« گفت  در جلسه  كننده  از افراد شركت  يكي
» ؟ بيشتر نيست  اسلام صدر  از منافقين  ها خطرشان ايد آيا اين اينها را خوانده

: مجدداً فرمودند  امام. ياد كرد  با تعبير منافقين ربا  اولين  براي  گروه  از اين ،بعد
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با ما   جنگ  را براي  ها سلاح تا آن  ولي.  اينها را نشناسم  كه  طور نيست  اين  من«
  )488، 1380يزدي،( .»». نداريم  ها كاري اند با آن از رونبسته

جمهور از شرايط دشوار ايجاد  خميني در ادامه به انتقادات رئيساالله  آيت
ايشان مقايسه زمان شاه با زمان پس از . دهد شده پس از انقلاب پاسخ مي

  :دهد جمهور را مورد عتاب خويش قرار مي انقلاب از طرف رئيس

كنيد كه اگر اين  شما داريد كاري مي. كنيد دانيد شما داريد چه مي آيا مي«
از بين برود اگر اين جمهوري برود به جاي او امثال ازهاري خواهد  حكومت

كشند براي  اند و نقشه مي اند در پاريس نشسته ها در خارج نشسته آن. آمد
شما . كه بيايند و جاي حكومت اسلامي را بگيرند و خودشان حكومت كنند اين

  اريد و فوراًها را بي داريد يك اشخاصي را كه اگر اين حكومت از بين رفت آن
شما داريد حكومت را كه در اين حالي . طور اعجاز همه كارها را انجام بديد به

كه  كه ما در جنگ هستيم و در محاصره اقتصادي به حسب واقع هستيم ولو اين
دهند  ها نمي هاي ما را خارجي اند نه لاكن عملاً هست و طلب لفظاً گفته

جا مخالف با  دهد و همه ها نمي به آن اند اين دولت چيزهائي كه ازشون خريده
اين جمهوري اسلامي مشغول فعاليت هستند شما يك حكومتي داريد كه اگر 

گوئيد خراب است، اين خراب  را مي  اين جمهوري اسلامي كه همه جاش
اگر سراغ داريد ! االله جاي او بنشيند يك حكومت اسلامي رسول! برداشته بشه
اين افرادي هستند كه اگر اين حكومت از بين معرفي كنيد كه . معرفي كنيد

كه نتوانسته است اين  برود تمام كارهايي را كه حالا زمين مانده است با اين
گويد حالا از زمان شاه ملعون  كه مي آن. دهند ها انجام مي دولت انجام بدهد آن

فهمد دارد چه ضرري به اسلام وارد  مي. گويد فهمد چه مي بدتر هست مي
فهمد كه در زمان شاه ملعون سابق بر اين ملت، بر اين بانوان ملت  مي. كند مي

ها بردند و  ما، بر اين اشخاص ملت ما، بر اين روحانيت چه گذشت و چه رنج
. ها زياد است بينند كه حالا شكايت آقايان مي. يك كلمه نتوانستند حرف بزنند

گرفتند و  به زور مي تر كه مال مردم را پيش. تر لابد شكايت نبوده است پيش
شكايت بوده جرأت ! كردند لابد شكايت نبوده طور تلف مي جان مردم را آن

  )22/2/60جمهوري اسلامي، (».اظهار نبوده
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هاي  صدر از گروه االله خميني، بني بلافاصله يك روز پس از سخنراني آيت
خواهد سلاح خود را زمين  كه نام گروه خاصي را ببرد مي سياسي بدون آن

دهد، او اشاره  در عين حال او تفسير خود از اين سخنان را ارائه مي  گذارند،ب
  : كند االله خميني به سازمان مجاهدين خلق را رد مي آيت

جور هستند و اين جمهوري، جمهوري  ها اين گويند همه گروه امام مي«
، ها بايستي اسلحه را كنار بگذارند و اگر حرفي دارند اسلامي است و همه گروه

ها  هايي كه اسلحه دارند، اين اسلحه بنابراين تمام گروه. شان را بزنند حرف
اند بلكه  كنم امام به يك گروه خاصي نظر نداشته غيرقانوني است و من فكر مي

ها اسلحه خود را  ها نظرشان اين است، پس بهتر است گروه در مورد تمام گروه
زندگي آرام خودشان را . نندزمين بگذارند و اگر حرفي دارند آن را بيان ك

  )23/2/60انقلاب اسلامي، (».كنند بكنند و مردم هم انتخاب خودشان را مي

االله خميني خشونت و تشنجات  جمهور هم مانند آيت يك هفته بعد رئيس
االله خميني، جريان  كند اما درست در نقطه مقابل آيت سياسي را محكوم مي

به چماق داران معروف شده بودند را  رقيب و نه سازمان مجاهدين خلق را كه
  :خواند محكوم ساخت و مردم را به ايستادگي در مقابل اين جريان فرا مي

طور كه به من گفتند در همين روز و در همان شهر كه آقاي تهراني در  اين«
جا به من تلگراف كرده است آقاي حسين خميني قرباني ضرب شست  آن

سئله بسيار گويا است كه براي زور هيچ حد خود اين م. داران شده است چماق
اگر امان بيابند و فرصت . اين واقعيت روشني است. و حريمي وجود ندارد

اين است سخني كه . هاي ديگر را خواهند شكست بيابند و حاكم بشوند، حريم
هاي  ها را باز كن، از اين جوسازي اي نسل، به خود آي، چشم. من بايد بگويم

كه  ها نترس، از تهديدها نترس و در برابر كساني وهوي هاي مصنوعي نترس، از
مرا نيرويي جز نيروي . خواهند زور را بر انديشه و عقيده حاكم كنند بايست مي

جا  در همه. بخشد ايستادگي شما است كه به ايستادگي من معنا مي شما نيست، 
يستيد، تا در همه شهرها بايد در برابر اين امور بايستيد و به هر قيمت با

ام و يقين دارم كه چون بر حقيم و چون  من ايستاده. ايستادگي مرا حس كنيد
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انقلاب (».خواهند، پيروزي با ما است امروز گروه بزرگي از مردم حق مي
  )30/2/60اسلامي، 

جمهور نسبت به بازداشت هواداران خود توسط قوه  در همين تاريخ رئيس
  :ببينيد. كند قضائيه اعتراض مي

... كه اشخاص را بابت شعار بگيرند و يك سال و سه سال و وب اينخ«

بازداشت كنند، طبق كدام قانون است؟ مطابق كدام شرع است؟ شما الان ببينيد 
اش ماديات است و ما  كه اين پاپ ضارب خودش را بخشيد اين كه همه

برفرض (است ما كه معنويت هستيم بابت شعار» مادي«گوئيم فرهنگ غربي  مي
سه سال زندان است؟ يكي را يك سال و يكي را سه سال؟ كدام  )گر داده باشدا

. بينيد رويد از اين وقايع مي اي داده است؟ در هر شهري مي قانون چنين اجازه

بعد هم خودشان . شود خوب بسياري از اين امور كه هر روز واقع مي
  .ها شايعه است خبري نيست و اين گويند هيچ شوند و مي نشينند و بلند مي مي

اند كه ما حرفي نداريم اگر  اگر راضي. خوب، مردمند كه بايد راضي باشند
كنم كه مردمي كه نارضايتي  اند كه در اين صورت من گمان نمي ناراضي

خودشان را در زمان رژيم سابق نشان دادند، حالا از اين چيزها بترسند بالاخره 
انقلاب اسلامي، (».داديك روزي نارضايتي خودشان را نشان خواهند 

30/2/60(  

هاي  جمهور از گروه روز پس از درخواست آيت االله خميني و رئيس 9
دانست  معارض براي بر زمين گذاشتن سلاح، سازمان مجاهدين خلق كه مي

ها است، از اظهارنظر صريح خودداري نمود اما طي  اشاره رهبر انقلاب به آن
شان  نمود در صورت برآورده شدن شروطجمهور به وي اعلام  اي به رئيس نامه

جمهور  هاي خود را تحويل دهند اما رئيس هايي حاضرند سلاح و ارائه تضمين
  .گويي و جملات مبهم اكتفا كرد دوباره به جاي اظهار نظر صريح به كلي

جمهور به جرم  اين نامه همزمان با دستگيري يكي از مأموران دفتر رئيس
جمهور فقدان  رئيس. وزارت خارجه منتشر شدسرقت اطلاعات محرمانه از 

ضابطه را به موضوع تحويل اسلحه مجاهدين خلق  هاي بي قانون و دستگيري



2275 

 

طور تلويحي به خبرنگار گفت قادر نيست با شرايط موجود  مرتبط دانست و به
  :ببينيد. توان به سهولت درك كرد ها بدهد، معني غيرمستقيم را مي تضمين به آن

دين اخيراً يك نامه نسبتاً طولاني خطاب به مجاه: سؤال«
اند و اين نامه در رابطه با خلع سلاح است اگر اين  نوشته) جمهوري رئيس(شما

  ايد نظرتان چيست؟ نامه را ملاحظه كرده

اند  اند كه آماده اشان را خواندم، نوشته بله، من نامه: جمهوري رئيس
ضمين چيست كه با ما با قانون ت) اند گفته(شان را تحويل بدهند منتها اسلحه

جمهوري برادر  اجرا بشود؟ خوب من چه جوابي بدهم؟ وقتي از دفتر رياست
در اروپا در انجمن اسلامي بوده است،  شناسيد،  نژاد را كه همه شما مي فضلي

جا كار كنند، شناسايي كند، با  ايم تا كارمندهايي را كه قرار است اين فرستاده
رفته است و به مقام خود وزارتخانه هم مراجعه كرده  جا به آن) رسمي(حكم

اي كه سند  اي و آمده كه شما سند دزديده اند به عنوان اين است او را گرفته
  )2/3/60انقلاب اسلامي، (».بدزدي

خواهد  مي 23/2/60ها در تاريخ  جمهور از تمام گروه كه ابتدا رئيس با آن
كه ديديم وي تلويحاً احتمال دستگيري  شان را بر زمين بگذارند اما چنان سلاح

ها را مطرح ساخت، يعني آن كه اگر سلاح را بر زمين بگذاريد معلوم نيست  آن
كه ديديم  از سوي ديگر شواهد چنان. اي با شما خواهد شد چه معامله

جمهور قبل و بعد از اين سخنان  رئيس. داد هاي ديگري را نشان مي واقعيت
هايش به  ن گروه داشت و عملكردش و مفاد نامههايي با سران اي ملاقات

داد وي از تحركات اين گروه به نفع خود و فشار  االله خميني نشان مي آيت
هاي خود به رهبر  وي در نامه. ها به جناح رقيب ناراضي نيست آوردن آن 

انقلاب همواره تلاش براي حذف خود را بسيار پرهزينه و به قيمت از دست 
تشنجات ارديبهشت . و آشوب طرفدارانش ارزيابي كرده بود رفتن امنيت كشور

جمهور قبلاً نسبت به آن  درآمد همان چيزي بود كه رئيس دقيقاً پيش 1360
از سوي ديگر حزب جمهوري اسلامي هيچگاه نسبت به . هشدار داده بود
  .نشيني از مواضع خود نشان نداد جمهور سستي يا عقب تهديدات رئيس
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جمهور در برابر پرسشي به سياست مبهم خود در  ئيسدر جايي ديگر ر 
طور شفاف مشخص  او به. دهد برابر تحركات سازمان مجاهدين خلق ادامه مي

ها  ها توسط آن كند آيا با تحويل سلاح به دولت و پايان دادن به خشونت نمي
 20وي شش روز قبل از بسته شدن جرايد و كمتر از . موافق است يا مخالف

ز عزل خود در برابر سوالي راجع به حمل سلاح توسط سازمان روز قبل ا
ها تلويحاً خلع  مذكور به بهانه نبود امنيت، بدون اشاره دقيق به هويت اين گروه

طرفي قوه قضائيه مرتبط و آن را مشروط به برقراري  سلاح را با موضوع بي
  :ببينيد. داند امنيت و عدالت قضايي مي

كه اين سئوال از دو  اين سئوال با اشاره به اينجمهور در پاسخ به  رئيس«
از نظر من . شود شود گفت يك قسمت مربوط به امنيت مي بخش تشكيل مي

خوب . گردد طرف باشد، امنيت در كشور برقرار مي اگر دستگاه قضائي ما بي
ام اين است كه قانون بايد عمل بشود،  حالا اگر امنيت نيست يا نباشد من عقيده

گويد قاضي نبايد عضو حزب باشد، نبايد باشد و اين صحيح  مي اگر قانون
كه قاضي وقتي خود يك عامل سياسي است كار سياسي انجام  است براي اين

دهد از اين ابزار ممكن است براي پيش بردن مقاصد سياسي استفاده كند و  مي
ا ترين كار اين است كه م ترين كار و اساسي ترين كار، مهم به نظر من عاجل

امنيت قضائي را مستقر كنيم و اين در اختيار فرمانده كل قوا نيست در اختيار 
  .دهد جمهوري به عنوان مجري قانون اساسي هست كه تذكر بدهد و مي رئيس

شود اين را بهانه قرار داد و هر كس  قسمت دوم سئوال اين است كه مي
م؟ خوب گير بگويد چون امنيت قضائي نيست پس من خودم اسلحه دست مي

. شود اين را بهانه قرار داد شود قانون جنگل و به همين جهت نمي اين كه مي

هاي  احزاب و گروه. هاي اولي است كه خود اين هم جزئي از خرابي براي اين
اگر قرار بشود ما مسائل . سياسي بايد از خود بلوغ و رشد سياسي نشان بدهند

. در خط رشد نخواهد افتادوقت  حل بكنيم خوب اين كشور هيچ  3-را با ژ

ترين راه را انتخاب  بريد، يعني آسان وقتي شما مغز را تحت ترور به كار مي
آن را  رويد، و نتايج حاصله از  كنيد و از قبول مبادله آزاد آراء و عقايد در مي مي

  .پذيريد هم مي
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 شود، كمبود امنيت قضائي را بهانه قرار داد و من اميدوارم اين است كه نمي
جنگ كه به پايان رسيد فرصت مناسب براي برقراري امنيت از سوئي و خلع 

چون . سلاح از سوي ديگر فراهم بيايد به طوري كه امنيت مردم كامل بشود
آن طرف بي خود نگيرند و نبرند و نزنند، خوب  وقتي شما آمدي گفتي از 

ت، شما هم ها صحيح است نبايد اين كارها را بكنند و از اين طرف هم هس اين
  )10/3/60انقلاب اسلامي، (».طبق قانون حق نداري اسلحه داشته باشي

بهزاد نبوي وزير مشاور و سخنگوي دولت در برابر نامه مجاهدين خلق به 
جمهور جهت تضمين امنيت آنان به عنوان پيش شرط تحويل سلاح خود  رئيس

  :دهد ، واكنش نشان مي

ايم و  بلكه به صورت اعلاميه مطالعه كرده  البته اين نامه به دست ما نرسيده،«
سياست دولت بر مبناي . در اين زمينه دولت پاسخ رسمي منتشر نكرده است

باشد كه اعلام كرده هر گروهي كه حاضر باشد در  اطلاعيه رسمي دادستاني مي
چهارچوب قانون اساسي فعاليت كند و اسلحه خود را تحويل دهد آزاد است 

زماني براي ادامه فعاليت سياسي خود از دولت تضميني و اگر گروهي يا سا
باشد و اگر گروهي اسلحه خود را تحويل بدهد يا  بخواهد قابل قبول نمي

داند و قانون اساسي را  ندهد، دولت خود را ملزم به رعايت قانون اساسي مي
هاي مسلح را چه  داند و تمامي گروه بهاي شهيدان انقلاب اسلامي مي خون

ها را به حوزه قانون  خواهند و يا نخواهند خلع سلاح خواهد كرد و آنها ب آن
انقلاب اسلامي، (».خواهد كشانيد و به فعاليت آنان خاتمه خواهد داد

26/2/60(  

جمهور و مشي كلي سازمان مجاهدين خلق  آن گونه كه از سخنان رئيس
به دولت  آمد اين نكته تقريباً مسجل بود كه اين سازمان سلاح خود را برمي

  .ساز وقايع بعدي شد و همين امر زمينه. تحويل نخواهد داد

االله بهشتي پيش از هرگونه تقابل مسلحانه سازمان با حاكميت هشدار  آيت
رهبر حزب جمهوري اسلامي در همان روزها بدون . دهد لازم را به آنان مي

تبداد جمهور آن را سمبل اس اشاره به حمايت سازمان مجاهدين خلق از رئيس
  :استاليني خواند



2278 

 

دهند كه در انتخاب  ها به يك خواهر تشكيلاتي اجازه نمي در تشكيلات آن«
كوشند  همسرش خود او، تصميم بگيرد و با هزار دوز و كلك و اعمال فشار مي

براي او يك شوهر تشكيلاتي از طريق سران تعيين كنند و به او بقبولانند و 
  .منزلت به انسان هستند ها مدعيان آزادي اعطاي تازه اين

. ها باخبر بشوند هاي استاليني اين نوجوانان و جوانان ما بايد از اين روش

خواهي و آزادي را محك بزنند تا  بايد ضمن تجربة روزانه، اين مدعيان ترقي
ها خود سمبل ارتجاع يعني بازگرداندن جامعه آزاد شدة ما به  بفهمند كه اين

ند و هنوز آب گيرشان نيامده و الا شناگر ماهري استبدادهاي استاليني، هست
اگر آب گيرشان بيايد در راه برقراري ديكتاتوري مورد قبول خودشان . هستند

ها را بايد نسل جوان بداند و با آگاهي  اين. از هيچ كاري دريغ نخواهند كرد
ها را نخورد و پدرها و مادرها توجه كنند كه  پا خيزد فريب اين خود او به

جمهوري اسلامي، (».ومرج سپرد اي را به تشنج و هرج شود جامعه چگاه نميهي
12/2/60(  

سيد اسداله لاجوردي دادستان انقلاب تهران هرگونه  2/3/60در تاريخ 
وي هشدار داد از . راهپيمايي سازمان مجاهدين خلق را ممنوع اعلام كرد

ع سازمان برگزاري هرگونه ميتينگ توسط اين سازمان تا مشخص شدن موض
جلوگيري خواهد ) مبني بر تحويل سلاح(در برابر بيانات روشن رهبر انقلاب

  )2/3/60كيهان، .(شد

از جمله (گرا هاي چپ جمهور از حق آزادي بيان گروه همان روز رئيس
دفاع ..) فدائيان خلق، حزب توده و مجاهدين خلق، حزب دموكرات كردستان،

  :داند ها نمي ا دليل عدم رعايت حقوق آنها ر او اختلاف عقيده با آن. كند مي

توانيم درا ين دنيا عناصر چپ را ممنوع از بيان بكنيم و بگوئيم  آيا ما مي«
آيا اين شدني است؟ و با منع كردن آيا در . حق اظهار عقايد خودشان را ندارند

ها را عملاً به  آوريم؟ و آن واقع محيط حياتي براي اين عقايد را فراهم نمي
كشانيم؟  سازي براي سقوط اين جمهوري نمي با اين جمهوري و زمينه ضديت

آيا كساني كه با ما در يك عقيده نيستند حق اظهار وجود بر طبق قانون اساسي 
ها  ها مسائلي هستند كه اگر ما هرچه ديرتر به حل آن ما دارند يا ندارند؟ اين
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و معتقد باشيم كه اولاً ما بايد مطمئن . بپردازيم به زيان خود ما حل خواهد شد
از بين بردن معلول تا وقتي علت برجا است ممكن نيست و هر كوششي به 

ثانياً وقتي از اصل خود دور افتاديم و بدان . تقويت آن معلول خواهد انجاميد
تر  چه گفته بوديم و اظهار عقيده كرده بوديم، پشت پا زديم، ما ضعيف

. گردند تر مي ها را از بين ببريم قوي آنخواهيم  هايي كه ما مي شويم و آن مي

ها برويم و از بين  پس سياست درست آن است كه به دنبال از بين بردن علت
جا به جاي ترساندن ايمن بخشيدن  در آن. طلبد ها سياستي ديگر مي بردن علت
  )2/3/60انقلاب اسلامي، (».لازم است

سلامي از احتمال درست يك روز پس از اين اظهارنظر روزنامه جمهوري ا
اين . دهد تباني جريان چپ و ملي براي انجام تحركاتي عليه نظام خبر مي

روزنامه بخشي از مصاحبه عبدالرحمان قاسملو رهبر حزب دموكرات كردستان 
  :سازد، به اين شرح با يك روزنامه خارجي را منتشر مي

ي رأي مجاهدين داراي تشكيلاتي است شيعي كه افراد آن به قانون اساس«
اي  ها است كه با آنان همكاري داريم و در اين زمينه اعلاميه ندادند و ماه

هاي گوناگون نظير  مشترك صادر كرديم و مخالفت خودمان را با رژيم و از راه
درصدد ايجاد جبهه دموكراتيك متشكل از . مبارزه مسلحانه مشخص نموديم

با جبهه دموكراتيك ملي به باشيم، همچنين  تمام نيروهاي دموكراتيك ايران مي
رهبري متين دفتري نيز همكاري داريم و چند روز پيش از مسافرتم ديداري 
با ارگان اين جبهه داشتيم و ما آماده همكاري با تمام نيروهاي داخلي و مخالف 

  .باشيم خميني و موافق ايجاد جبهه دموكراتيك مي]االله آيت[رژيم 

اند  جمهور نوشته اي كه به رئيس در نامهاز سوي ديگر اخيراً مجاهدين خلق  
بعد از تكرار شعارهاي هميشگي خود، از حزب دموكرات دفاع نموده اظهار 

درصد مردم كردستان طرفدار حزب دموكرات  80اند كه  داشته
  )3/3/60جمهوري اسلامي، (»!!باشند مي

شود روزنامه جمهوري اسلامي در اقدامي  در متن بالا مشاهده مي
ستي پس از اتمام سخنان عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دموكرات ژورنالي

جمهور را آورده و توجه مخاطب را به  كردستان، نامه مجاهدين خلق به رئيس
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جمهور جلب  ارتباط مبارزه مسلحانه با حكومت و نامه مجاهدين به رئيس
اي بين سازمان مجاهدين خلق، جبهه  كه مخاطب رابطه كند، نتيجه آن مي
جمهور احساس  كراتيك ملي، حزب دموكرات كردستان و بالاخره رئيسدمو
جمهور تا آن هنگام موضع سختي  نظر از تحولات بعدي رئيس صرف. كند مي

در برابر حزب دموكرات كردستان اتخاذ كرده بود و در مقام فرماندهي كل قوا 
  .هدايت جنگ با شبه نظاميان احزاب كرد را برعهده داشت

االله خميني در سخنراني عمومي خود  آيت 6/3/60ر تاريخ سه روز بعد د
نقشه راه پيش از پيروزي انقلاب و پس از پيروزي آن و مرزهاي مشخص شده 

ها و احزاب  وي بار ديگر گروه. سازد ها و احزاب را روشن مي براي گروه
قاعده بر سر قدرت  سياسي را به اجماع و همكاري فراخواند و رقابت بي

  :نمود سياسي منع

او هم . زند اما اگر اين پايش را دراز كرد روي او، او پايش را كنار مي«
دعواهاي ما دعوائي . شود جا دعوا پيدا مي اين  خواهد پايش را دراز كند، مي

تان عجيب  همه. تان همه بيرون كنيد اين را از گوش. نيست كه براي خدا باشد
ما براي . عواي ما براي خدا استمان بيرون كنيم كه د هستيد، همه ما از گوش
شود  ها نيست، من را نمي كنيم، خير، مسئله اين حرف مصالح اسلام دعوا مي

كنند همه براي  دعواي خود من و شما و همه كساني كه دعوا مي. بازي داد
خواهند تمام اين  گويند پيش بده براي ما، همه مي همه مي. خودشان است

جمهوري (».چه قدرتي الان در كار است فهمم قدرت چي چي آخر، من نمي
  )7/3/60اسلامي، 

جمهور بفهماند به حقوق قانوني خود قانع باشد  كند به رئيس ايشان سعي مي
  :و از حضورش در جبهه به عنوان حربه براي حذف رقبا استفاده نكند

امروز . امروز همه انقلابي هستند، امروز همه دلسوز براي ملت هستند«
اند، ما  ايم، شما ديديد كه يك دسته نوشته ما همه در جنگ رفته كه دعواي اين

توانم بگويم،  خوب، من هم مي. از اول در جنگ چه بوديم، خوب گفته است
طور، بايد  ام همين جا افتاده كنم، ولي اين من در صف اول جنگ دارم جنگ مي

ا اين مردمي كه شماها ر  به حسب واقع به حسب انصاف، به حسب وجدان،
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هايي كه شماها را روي  اين مردم كوچه و محله و زاغه  اند، روي كار آورده
. ها را بكنيد و اين جمهوري را تضعيفش نكنيد اند، ملاحظه آن مسند نشانده

بترسي از آن روزي كه اين مردم بفهمند در باطن ذات شما چيست و يك 
ايام االله خداي  آن روز بترسيد كه ممكن است يكي از از . انفجار حاصل بشود

 22نخواسته باز پيدا بشود و آن روز ديگر قضيه اين نيست كه برگرديم به 
  )همان(».خوانند بهمن قضيه اين است كه فاتحه همه ما را مي

جمهور با اركان قانوني نظام را مورد نكوهش قرار  ايشان مخالفت رئيس
  :كند ض اعلام ميالار دهد و حكم مخالفان اركان قانوني نظام را مفسد في مي

اند كه قانون اساسي اجرا بشود  مردمي كه به قانون اساسي رأي دادند ملتزم«
شود بگويد من شوراي نگهبان را قبول ندارم،  نه هركس از هر جا صبح بلند مي

جمهور را  من قانون اساسي را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئيس
ارم، نه، همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون قبول ندارم، من دولت را قبول ند

كه ميزان اكثريت  را بپذيريد ولو برخلاف رأي شما باشد بايد بپذيريد براي اين
است و تشخيص شوراي نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام 

من هم ممكن است با بسياري . همة ما بايد بپذيريم. هم نيست ميزان اين است
ها من كه يك طلبه هستم و مخالف باشم لاكن وقتي قانون شد و چيز از چيز

كه يك چيزي قانوني شد ديگر نق زدن در او  بعد از اين. پذيريم شد ما هم مي
ها  اگر بخواهد مردم را تحرك بكند مفسد في الارض است و بايد با او دادگاه

  )همان(».الارض بكنند عمل مفسد في

جمهور  االله خميني با اشاره غيرمستقيم به رئيس تبرداشت اوليه از هشدار آي
االله خميني به  رسد آيت حاكي از اختلاف شديد آن دو بود اما به نظر مي

شان گاهي از روي شدت ناراحتي و جهت نكوهش  هاي خصوص در سخنراني
هاي مشخص و به عنوان مثال در بالا حكم مفسد  برخي افراد برخي از عتاب

اند اما واقع امر آن بود كه علاقه  جمهور به كار برده د رئيسالارض را در مور في
جمهور حتي تا زمان مخفي شدن وي تداوم  االله خميني به رئيس شخصي آيت

داشت و راضي به تعرض به وي نبود چه برسد به حكم 
  .وي) اعدام(الارض في مفسد
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ي جمهور و جريان چپ و مل در ادامه اين سخنراني، رهبر انقلاب به رئيس
سازد انقلاب و بسيج مردم مرهون حركت روحانيون بوده است  خاطرنشان مي

  :و لذا نبايد چشمداشت زيادي براي كسب مناصب و قدرت داشته باشند

هي نگوئيد من چه . در اين دو سال آخر از روحانيون مطلب شروع شد«
خواهد از اول روحانيون  كردم، ما چه كرديم، آخر يك مقدار هم انصاف مي

آخر اين هم نبايد يك ! فقط ما بوديم كه همه كارها را كرديم! كاره بودند يچه
ها بودند كه مردم را به كوچه و بازار  اين. آدم صحيح بگويد كه به او بخندند

اي و نه  كشاندند و اين اسلام بود كه مردم را به كشتن داد و الا، نه هيچ جبهه
ردم را بكشاند، به طوري كه توانست كه م هيچ حزبي و نه هيچ گروهي نمي

  .داوطلب دنبال مرگ بروند، داوطلب شهادت بطلبند

ايد؟  ها كنار بروند، شماها چكاره ها را شما قدرشان را بدانيد اگر اين اين
ها هستند كه شما را توي ميدان آوردند  اين. كاره بوديد چنانچه از اول هم هيچ

ها  چرا با اين. كنيد بالاتردانم چي كردند يا فرض  و وزير و وكيل و نمي
ها با همراهي  ها هست و اين ملت است كه دنبال اين. خواهيد مخالفت كنيد مي

گويند ملت  چرا حالا راجع به ملت شما مي. دهند ملت دارند كارها را انجام مي
خواهد فرض  خوب ملت چطور اسلام را نمي. خواهد ديگر اينها را ملت نمي –

جايي خلاف كرده است فرض كنيد اين كه نيست   كنيد يك روحاني هم يك
بينيد خلاف فلان معمم را  كنيد خلاف خودتان را نمي شما هي مناقشه مي

بينيد من هم قبول دارم كه الان يك وضعي هست كه هم قضاوت ما  مي
هائي  طور نيست و هم جوان طوري كه بايد باشد براي كمبودي كه دارد و آن آن

شود اما  كاري مي كنند يك قدري ناپخته هستند و خلاف كه بعضي كارها را مي
كه اگر يك جوان يك جائي  دست به دست هم بدهيد براي اصلاح نه اين

  .خلاف كرد شما بگوئيد كه پاسدارها هستند

آقا اين پاسدارها بودند كه شما را نجات دادند و الا پدر همه ما را 
اين را . ها را تشويق كنيد نآورد رضاخان و محمدرضاخان، شكر كنيد اي درمي

اصلاح هم بكنيد هرجا خلاف كردند بايد اصلاح بشوند هي ننشينيد و بگوئيد 
  .پاسدار كذا
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والا اين ملت هستند و اين روحانيت هم هست اين را بدانيد در هر جائي از 
اين مملكت يك روحاني مبارز هست، متعهد به اسلام، هر وقت صدايش 

قدر تعقيب نكنيد كه بخواهيد روحانيت را  هستند، ايندربيايد همه دنبال او 
كنار بگذاريد، آخر شما در ظرف چندين سال چه كار كرديد براي اين كشور 

ايد؟  گوئيد نبايد باشد، چه كرديد؟ چه كار مثبتي شما كرده كه روحانيون را مي
گوئيد ما گفتيم، خوب گفتيد، چه كرديد؟ الان  هي مي. جز حرف هيچي نداريد

اين ملتي كه دنبال اين جمعيت بودند و دنبال اسلام بودند و روحانيت را نشانة 
خواهم بگويم هر روحاني كذا ، من بعضي روحانيون  دانستند، من نمي اسلام مي

كنم كه اين روحانيتي كه اسلام را تا  من عرض مي. دانم را از شمر هم بدتر مي
نبودند، ما حالا از اسلام  حالا به ما رسانده، اگر روحانيت، اين اشخاص

كنند مكتبي يعني  شود مكتبي آقايان مسخره مي تا گفته مي...اطلاعي داشتيم؟ 
از [كند اگر متعمد كند اسلام را مسخره مي كه مكتبي را مسخره مي اسلامي آن
باشد مرتد فطري است و زنش بر او حرام است مالش هم بايد به ] روي عمد

  )همان(».هم بايد مقتول باشدخودش . ورثه او داده بشود

بار با قاطعيت نصيحت   جمهور را براي چندمين بار اما اين ايشان رئيس
هاي انتقادي و ادعاهاي روزمره برخلاف  كند كه از غرور كاذب و سخنراني مي

  :مصالح مملكت خودداري كند

طرف  هي ننشينند اين از اين. همه با هم بنشينند اصلاح كنند مسائل را«
بست برسانند و  طرف او را از بين ببرد و مسئله را به بن واهد از آنخ مي

مملكت اسلام . كنيد اشتباه مي. بست رسيديد بست، شما به بن مملكت را به بن
ها و  ها يا مردها و جوان رسد، همين مردم همين پيرزن بست نمي كه به بن

. بست رسيديد بنآورند مملكت را، شماها به  بست بيرون مي ها از اين بن بچه

بگوئيد خوب چه بكنيم بگذاريد، اسلام نباشد تا ما باشيم، بگذاريد ايران 
ها  كه ايران نباشد، دست برداريد از اين فضولي ايد تا پاي اين شما ايستاده. نباشد

براي خدا دعوت به آرامش . براي خدا آرامش بگيريد. براي خدا كار بكنيد
قدر هي نگوييد آقايان، چند روز پيش  اين. يدبراي خدا توي سر هم نزن. بكنيد

خواهيم يك جمعيتي درست  جا كه ما مي از اين آقاي حجتي آمده بودند اين
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بينيد كه اگر  شود شما مي كنيم كه جمعيت وحدت و كذا گفتم آقا اين نمي
شود با اين  درست كنيد چند تا جمعيت هم جمعيت فرض كن چه درست مي

بله خودتان . شود نه با چي ه با مصاحبه درست ميشود ن ها درست نمي حرف
كه يك وقت يك انفجاري حاصل بشود و  بنشينيد و چه بكنيد بترسيد از اين

كه من آن  از اين بترسيد شما مغرور نشويد به اين. همه ما را به باد فنا بدهد
  .هستم كه فلان رستم يلي بود در كذا، مغرور نشويد

تان را از اسلام كنار بگذاريد اين  ند اگر پايخواه اين مردم اسلام را مي
كند و همه ملت اسلام  جا نشسته با كمال قوا با شما مخالفت مي اي كه اين طلبه

من اول سال به آقايان عرض كردم كه ) تكبير حاضرين(خواهند هم اسلام را مي
اين سال خوب است كه سال اجراي قانون باشد بايد حدود معلوم بشود آقاي 

جمهور حدودش در قانون اساسي چه هست يك قدم آن ور بگذارد من  رئيس
اگر همه مردم هم موافق باشند من مخالفت . كنم با او مخالفت مي

  )همان(».كنم مي

دهد به دنبال ايجاد ديكتاتوري  جمهور هشدار مي در نهايت ايشان به رئيس
  :در كشور نباشد

نبوده است كه از اول ديكتاتور  طور ها اين هائي كه ديكتاتور شدند، اين اين«
كه به مقامي رسيدند  ها هم مثل ساير مردم، بعد هم وقتي زائيده شده باشند، آن

ذره، ذره رو . طور نبوده كه از اول ديكتاتوري كرده باشند، لاكن قدم به قدم اين
يك وقت هيتلر از كار درآمدند، يك وقت استالين از كار . به ديكتاتوري رفتند

شيطاني، كه در باطن انسان است با كمال استادي، انسان را به تباهي . درآمدند
اگر از اول بگويد كه تو بيا برو يك آدمي را بكش، هرگز نخواهد . كشد مي

كند كه اين آدم چطور است يك غيظي  اين از اول انسان را وادار مي. رفت
كه  ا از براي اينكند انسان ر كم مهيا مي بهش بكند، بعد يك قدري زيادتر، تا كم

هائي كه فاسد هستند به تدريج فاسد شدند  كشد، همه اين آدم را هم مي
يك از ماها هم بايد تصور نكنيم كه  كس يك دفعه فاسد نشده و هيچ هيچ

  )همان(».همه در معرض فساد هستيم. مصون از اين هستيم كه فاسد بشويم
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ات خود به نقل از محمد جعفري سردبير روزنامه انقلاب اسلامي در خاطر
جمهور حاشيه اين جلسه سخنراني  علي اميرحسيني پيك ويژه رئيس

آن شركت داشتند را توضيح   كه نمايندگان مجلس در) 6/3/60تاريخ (تاريخي
االله خميني به مخالفان  وي اين جلسه را نوعي چراغ سبز آيت. دهد مي

تا . داند وي ميگيري صريح عليه  جمهور براي خروج از ترديد و موضع رئيس
  :دهد جمهور را مدنظر قرار مي حدي كه او احتمال دستگيري اطرافيان رئيس

صدر براي آقاي  آقاي اميرحسيني كه در همان روز، پيامي را از طرف بني«
  : خميني برده بود، جريان سخنراني آقاي خميني را چنين برايم گزارش كرد

. وكلاي مجلس در حسينيه بودند آقا، اتفاقاً  وقتي رسيدم به جماران و دفتر

من در . ها سخنراني و راهنمايي كند آمده بودند كه آقا را ببينند و آقا براي آن
جا  دفتر تنها بودم كه سر و كله احمدآقا پيدا شد و گفت چرا تو تنها اين

امروز وكلاي مجلس جمع هستند و ! گفتم نه. هستي؟ تو هم برو توي حسينيه
مگر اين آقاي رسولي و . احمد گفت مگر من وكيل هستم. من كه وكيل نيستم

ما رفتيم به حسينيه پيش . بيا برويم. جا روند آن ديگران وكيل هستند كه مي
منظور احمد (جائي كه احمدين. خودم حساب كردم كه كجا بنشينم، نگاه كردم

ها  فر نشسته بودند، رفتم و پيش آن و معين) غضنفرپور و احمد سلامتيان
آقاي مهندس بازرگان هم در وسط نشسته بود و با دستش دور پايش . نشستم

برداري  گروهي از تلويزيون هم فيلم. را گرفته بود و تمام وكلا هم بودند
كه مطالبي را گفت ناگاه  بعد از اين. وقتي آقا شروع به سخنراني كرد. كردند مي

مه متوجه كه ه به طوري. دستش را به طرف آقاي مهندس بازرگان چرخاند
اي در اين لحظه  بست رسيده تو به بن  بست ندارد، شدند و گفت اسلام كه بن

بعد از يكي . فر گفت بخوريد اي كرد و به مهندس معين احمد سلامتيان خنده
دو لحظه ديگر، دستش را چرخاند و درست با اشاره به آقاي سلامتيان و 

اند و خرابت  گرفته ها دورت را غضنفرپور گفت من به اين آقا گفتم گرگ
كند چيست؟  خواهيد بگويم تكليف كسي كه مكتبي را مسخره مي كنند، مي مي

و دقيقاً احمدين را هدف قرار داده بود و گفت كسي كه مكتبي را مسخره 
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فر رو كرد به احمد  بعد از آن آقاي مهندس معين. كند زنش بر او حرام است مي
  .و گفت حالا نوش جان تحويل بگيريد

د از ختم سخنراني هادي غفاري، خلخالي و ناطق نوري گفتند كار تمام بع
بعد از آن آقاي لاهوتي آمد و گفت، كار تمام . شد و آقا كار را يكسره كرد

توانم  من كاري نمي. كشند ها هر كدام از شماها را كه بگيرند مي است و اين
اقل اگر شما را ها را بگيريد كه حد تير دارم، اين بكنم فقط يك مقدار هفت

  .فتواي آن هم مال من آخوند. ها را بكشيد دستگير كردند، چند نفر از اين

آن الحق و الانصاف آقاي محمد منتظري آمد و گفت كار تمام است  بعد از 
ها  بيائيد من يك مقدار پاسپورت كشورهاي مختلف بدهم تا اگر لازم شد از آن

  )179طع دو خط، جعفري، تقا(».استفاده كنيد و فرار كنيد

االله  به آيت 6/3/60تاريخ   جمهور در پاسخ به اين سخنراني طي نامه رئيس
دهد در صورت اجراي برنامه عزل خود وضعيت جبهه به  خميني هشدار مي

ضرر ايران تغيير پيدا خواهد كرد و ممكن است تا خطر تجزيه شدن مانند لبنان 
االله خميني  سابقه آيت خنراني بيبه احتمال قوي اين نامه پس از س. پيش برود

جمهور  در تاريخ مذكور نوشته شده كه نشانگر سلب اعتماد ايشان از رئيس
جمهور، مسعود رجوي رهبر  كه چند ماه قبل از نامه رئيس جالب آن. بود

مجاهدين خلق در سخنراني استاديوم امجديه از تبديل ايران به لبناني ديگر 
مهور هم از بحران آينده پس از عزل خويش و ج سخن گفته بود و اينك رئيس

وي البته . گفت و مرج در كشور و تبديل آن به لبناني ديگر سخن  ايجاد هرج
در اين نامه توضيح نداد كه عوامل تجزيه ايران دشمن خارجي است يا عوامل 

  :ببينيد. داخلي

جا كه به خاطر نجات ميهن اسلامي و رژيم  با توكل به خدا و از آن«
هوري اسلامي خود را در آتش و خون افكندم، وضعيت نجات پيدا كرده و جم

شويم، بلكه عصر  گويم اگر مجال بدهند، نه تنها پيروز مي امروز با اطمينان مي
هاي اين آقايان و  جانب بر اثر بازي اما اگر اين. كنيم سومي در تاريخ آغاز مي

احتمال زير  3ز اجراي طرح كودتاي خزنده ناگزير كنار بروم، يكي ا
  :الوقوع است ممكن
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 روند فعلي جنگ ادامه پيدا كند، -1

آيد، حمله كند و  دشمن با استفاده از وضعيت رواني كه به وجود مي -2
 .يكي دو جاي ديگر را بگيرد

 .نيروهاي نظامي، بتوانند وضعيت فعلي را حفظ كنند -3
وع پيدا جانب ترديد نيست كه اگر قرار بود، احتمال اول صورت وق براي اين

بنابراين وقوع يكي از دو احتمال . گرفتند كدام از اين كارها انجام نمي كند، هيچ
دوم و سوم قطعي است و اين آغاز يك سرنوشت شومي براي كشور و اسلام 

  .است

ايران موافق نقشه آقاي كيسينجر، لبنان ديگري خواهد شد و ضد انقلاب 
توجه خود را صرف اجراي اسباب دست آمريكا خواهد شد و آمريكا تمام 

  )235، 1385صدر،  بني(».سياست خود از طريق ضدانقلاب خواهد كرد

در  9/3/60جمهور در تاريخ  سه روز پس از عتاب تند رهبر انقلاب، رئيس
تأكيد » صاحب امتيازان«شيراز دوباره بر مقاومت و ايستادگي خود در برابر 

  :كرد

كرديم، مردمي كه مطلع  كت ميهاي شهر شيراز حر امروز كه در خيابان«
و من بايد » مقاومت«: دادند شدند خطاب به من و شعار مي شدند، انبوه مي مي

. در اين جمع شما بگويم كه مردم ما مردم رشيد و با شعور و مصممي هستند

روز براي يك كسي كف  هاي استبدادي كه يك  و مردمي نيستند مثل رژيم
شناسند مردمي  كه او را نمي مثل اين) كنند طوري عمل(روز بزنند و فرداي آن

كنند و وقتي  هستند كه روي كار و تلاش، صداقت و صحت عمل قضاوت مي
سّر بقاي ملت ما در طول . مانند قضاوت كردند، به قضاوت خودشان وفادار مي

آنهائي كه در تاريخ گذشته اين سرزمين به اين . اش، همين است تاريخ طولاني
هيچ . د، همه زنده در ذهن و عمل مردم ما حضور دارندملت خدمت كردن

آن قشرهائي از . گزاري از سوي مردم محروم ما فراموش نشده است خدمت
ها تا زمان بوده است، با خدمتگزاران  جامعه كه صاحب امتيازان ايران بودند، آن

اند، هيچ بلكه تا  و قدر خدمت كه ندانسته. اند مردم مستضعف ستيز كرده
  .اند زده اند، از چپ و راست و پشت و جلو،  ستهتوان
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اي از اوضاع و احوال داخلي و جنگ خارجي هستيم كه  امروز، ما در مرحله
من به . ملت ما بايد از خود ارادة استوار و صلابت و استقامت نشان بدهد

جمهور منتخب شما هيچ استقامتي غير از استقامت شما ندارم و  عنوان رئيس
توانم به شما بگويم، اين است كه  چه را كه من مي آن. م داشته باشمتوانم ه نمي

هائي را كه  ايد، و آن اختيارات و مسئوليت آن رأيي را كه شما به من داده
ايد، از دست نخواهم داد و با استقامت تمام از آزادي، از  برعهدة من گذاشته

  )9/3/60ي، انقلاب اسلام(».استقلال و جمهوري اسلامي دفاع خواهم كرد

اش هشدار  روز قبل از عزلش به مخالفين 20جمهور فرداي آن روز و  رئيس
االله خميني نباشند و ثانياً به فكر  داد اولاً درصدد ايجاد اختلاف بين او و آيت

  :تبعات آن باشند

اما يك مسئله هست و آن ! افتد كنند و خودش نمي ظاهراً درخت را اره مي«
جمهوري برطبق قانون انتخاب كردند، ناچار  تي رئيسهم اين است كه مردم وق

بايد در او لياقت استفاده از اختيارات و انجام وظايف و تكاليفش وجود داشته 
ام و  حرف من اين است و هميشه هم اين بوده است و از اول هم گفته. باشد

گويم و در آينده نيز بر همين رويه خواهم بود كه من روي اصولي  حالا هم مي
ام و اعتقادي كه دارم مقابل امام نخواهم شد، بنابراين من تا اين حد  كه پذيرفته

چه را كه صحيح بدانم به مردم  ايستادگي خواهم كرد از اين حد به آن طرف آن
ها كه اين تلاش را  خواهم گفت و كشور در وضعيتي است براي آن

  :هسئوالي دارم ك) جمهوري با امام مقابل كردن رئيس(كنند مي

كنيد فرض كنيد كه به نتيجه رسيد و درخت يا اره شد و  ها كه مي اين تلاش
ايد  افتد، آيا به قول معروف شما چاه كنده يا خود به خلاف قاعده افتاد كه نمي

  ؟!دزديد كه منار مي

ايد؟ بنابر ادامه اين جمهوري است يا بنا بر چيز  آيا فكر بعدش را هم كرده
ادامه اين جمهوري است مردم كدام داوطلب ديگري اگر بنا بر . ديگري است

از آن به بعد هم تا اين . را گير بياورند و به او آن حد از اعتماد را اظهار بدارند
ام همواره از او حمايت بكنيد و او ناتوان  جا نشسته لحظه كه من در اين
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هم تواند بيايد و اين اعتماد را  خوب آن ديگري كه شما داريد كه مي بشود؟
  )10/3/60انقلاب اسلامي، (»جلب كند و توانا بشود كيست؟

جمهور تلقي خود از شرايط را برعكس تحليل ديگر اركان حكومت  رئيس
  :داند مي

جمهور با مجلس مخالف است، با  يك كار ساده اين است كه بگويند رئيس«
شوراي عالي قضائي مخالف است، با شوراي نگهبان مخالف است با دولت 

طور  است، با روزنامه مخالف است، با تلويزيون مخالف است و همين مخالف
همه «: شود گفت كه شود گفت و مي ولي طور ديگري هم مي. بشمارند و بروند

  )همان(».جمهوري مخالفند ها با رئيس اين

. جمهور در پايگاه هوايي شيراز اعتراضات زيادي برانگيخت سخنان رئيس

نباط منتقدين از آن سركوب مخالفان وي پس به خصوص قسمتي از آن كه است
در همين مصاحبه خبرنگاري از ايشان درباره اظهارنظر روز . از جنگ بود

كه جنگ تمام  به محض آن«شان در مورد رويه بعد از جنگ كه گفته بودند  قبل
را جويا شد، وي » .آورم شود من سختي فولاد را در جبهه داخلي به دست مي

  :در پاسخ گفت

ظور اين است كه ما چون در جنگيم بگويند آقا فلان اختيارات من«
گويم بسيار خوب فلان كار  جمهوري را استفاده نكنيد آرامش باشد مي رياست

ها قابل فهم  گويم بسيار خوب فلان حرف را نزنيد بسيار خوب اين را نكنيد مي
ن كنم جز در مواردي كه كارد به استخوا فهمم عمل مي است و من هم مي

. گردم سر سير تا پياز همه مسائل ديگر برمي! رسد اما جنگ كه تمام شد نه مي

خوانند انشاءاالله اهل انصافند  شنوند يا مي كه اين مصاحبه را مي من اگر كساني
شنوند حرفم اين است ممكن است  شان را هم دوست دارند مي دين و وطن

هيم كمك بكنيم اما شما خوا خواهيم كمك بكنيم همه مي بگويند نه آقا ما مي
كنيد بسيار خوب  كنيد هيچي دعوا طلب مي رويه اي داريد كه كمك طلب نمي

گويند كمك به  هايي كه مي كنم اين هايي دارم من خيال مي من يك سئوال
از نظر من كه مسئول  - 1هاي جنگ و طبق قانون هم هست  ماست در جبهه

زند  اي به جنگ نمي ها صدمههاي اساسي مردم نه تن امور جنگم، حفظ آزادي
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شود  شود يا خير اگر حفظ مي ها حفظ مي كند آيا اين آزادي بلكه كمك هم مي
كيهان، (».بها كس و هيچ تر يك كلمه نخواهم گفت به هيچ من از گل نازك

10/3/60(  

جمهور را آشكارا مشاهده  گرچه ناظران عتاب رهبر انقلاب به رئيس
اش را با رهبر  دهد رابطه ي داشت در ظاهر نشانجمهور سع كردند، اما رئيس مي

اعتمادي رهبر انقلاب  به خود  انقلاب حفظ كرده است ايشان سعي داشت بي
ترين اصل در  جمهور عدم تقابل با رهبر انقلاب را مهم رئيس. را كتمان كند

كه هيچگاه برخلاف رأي ايشان  كند و اين برنامه سياسي خويش توصيف مي
  :دعمل نخواهد كر

بايد بگويم كه مسأله اساسي اين است كه من با يك  پرسيد،  چون شما مي«
ها  اين) نهاد و غير نهاد(ها كه هست ام، اين ام و بار آمده باورهائي تربيت شده

ترساند و نه من كسي هستم كه اهل مبارزه و استقامت  رماند و نه مي مرا نه مي
  .نباشم

بايد تضعيف بشود،  ه رهبري نميچه از نظر من اصل است اين است ك آن
كه  ام به اين دانم اين است كه روي اعتقاد خودم، خواسته بقيه را من مسأله نمي
چه را  توانم آن جا كه مي تا آن البته، ) رهبري تضعيف شود(طوري عمل نكنم كه

گويم، اما اگر يك وقت امام تصميم گرفت كه شما اين  دانم مي كه صحيح مي
كار را نكن من كسي نيستم كه بايستم   ين كار را بكن، آنا حرف را بزن، 

  .كنم اند و من هم عمل مي ام اما تصميم را ايشان گرفته گويم من نظرم را داده مي

ام و  روي اين زمينه هست كه به نظر خودم بسياري چيزها را تحمل كرده
جوري كنند و بالاخره اين اوضاع را  اميدوارم كه خود ايشان مراقبت را مي

انقلاب (».كنند كه ما بتوانيم جنگ را با اطمينان خاطر انجام بدهيم تدارك مي
  )2/3/60اسلامي، 

وي در جايي ديگر سوال خبرنگار آلماني راجع به اختلاف ايشان با رهبري 
طور مبهم پاسخ گفت، خبرنگار از وي پرسيد منظور رهبر انقلاب از اين  را به

چه كساني   اشاره به» ند به اروپا بازگردندكساني كه ناراضي هست«سخن كه 
  :است؟، وي پاسخ داد
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ام حتي در مورد قرآن كريم  واالله من هميشه خود را از تفسير معاف كرده«
  كنم ولي قاعدتاً نويسم به عنوان روش برخورد مي هم كه گاهي مطالبي را مي

لاب اسلامي، انق(».بايد مراد كساني باشد كه با انقلاب اسلامي موافق نيستند
10/3/60(  

خرداد دقيقاً  16االله خميني در  جمهور در آخرين ديدار خود با آيت رئيس
وي در . ها توقيف شدند مواضع خود را تكرار كرد همان روزي كه روزنامه

  :دهد خاطرات خود اين ديدار را شرح مي

احمد  در آن روزِ آخرين ديدار، وقتي بلند شدم تا از در بيايم بيرون، «
» چيه آن عيب؟«: گفتم» .شما يك عيب داريد! صدر آقاي بني«: خميني گفت

ها ساختن،  گيد اين هي مي. كنيد عيب شما اين است كه ول نمي«: گفت
  فرمايد، حالا، امام مي. گيري تمام شد ساختن يا نساختن، گروگان! بابا. ساختن

  ».كار كنيد] حزب جمهوري اسلامي[ها شما هم بايد با اين

. نشده بود ]اين مطلب بيان[تا آن موضع حضوري. ، در حضور او گفتبله

آورد  پيغام مي ]از طرفي آقاي خميني[آمد و  آن، احمد خميني مي چون قبل از 
بله، در آن نامه هم نوشتم و . همكاري كنيد ]سران جمهوري اسلامي[كه با اينها

جا  در آن. استآن نامه خطاب به آقاي خميني . در انقلاب اسلامي چاپ شده
محال است كه . كار نخواهم شد، اصرار هم نكنيد  نوشتم كه من حاضر به اين

يك  ]1360[خرداد  16آن روز  در . ها همكاري كنم من حاضر بشوم با اين
خواستم هر چه  فقط مي. يك غم و يك خشم. حالت عجيبي به من دست داد

  )134، 1380صدر،  بني(».جا بيرون بيايم آن  زودتر از

االله خميني نااميد شده بود و با ناراحتي  جمهور كه از حمايت آيت رئيس
دفتر ايشان را ترك كرده بود مطمئن شد كه تا هنگام عزلش توسط مجلس 

وي در . رفت) همدان(او از تهران خارج و به زادگاه خود. فاصله چنداني ندارد
و صداوسيما را به  انتقاد از حاكميت  تجمع پرشور هواداران خود در زادگاهش،

وي نسبت به سانسور و استبداد اعتراض و مردم را به مقاومت در . اوج رسانيد
را به كار برد و تنها » لحظات«او براي شرايط موجود تعبير . برابر آن فراخواند

  :راه نجات از وضع موجود را حضور مردم در صحنه سياسي كشور دانست
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لحظات جز استقامت هيچ راه ديگري در اين . خواهران و برادران عزيزم«
ايد كه ديشب بر پرده تلويزيون  شما لابد شنيده. براي نجات كشور وجود ندارد
هاي  گفتند كه پرونده. جمهوري را فراهم آوردند مقدمات سانسور كامل رئيس

خواستند يك  كه مي خارجه برداشتند براي اين مصدق و بختيار را از وزارت
پرونده مصدق به چه كار . جمهوري ايجاد كنند تر رياستمركز اطلاعاتي در دف

توانيد قضاوت كنيد امروز نيز روزنامه  خود شما مي. آمده است اين دفتر مي
در شرايطي كه ما هستيم . انقلاب اسلامي و چند روزنامه ديگر را توقيف كردند

هاي ديگر در دست گروه  يعني راديو تلويزيون در سانسور، روزنامه
بنابراين . كردند توقيف طلب، دو سه روزنامه ديگر هم كه صحبت ميانحصار

نظرهاي خود را به اطلاع  كه فعاليت و نقطه اي براي اين جمهوري وسيله رئيس
همه . جز زبان گوياي شما نسل جوان امروز. شما برساند ديگر در اختيار ندارد

ر به مقاومت و شكني آشكا جوانان در سرتاسر كشور بايد در مقابل اين قانون
جمهوري  در همه جا بايد بازگوكننده نظرها و كارنامه رئيس. استقامت برخيزند

  .خود باشيد

خداوند به نسل . مقاومت شما اين توطئه را نيز درهم خواهد شكست..... 
روزي كه شما نرفتيد، مراجعه به آراي . جوان و آگاه امروز ايران توفيق بدهد

. داران استبداد را محكوم كرديد تان و جانبعمومي انحصارگران، زورپرس

گويد اين  امروز كه شما آمديد مراجعه ديگري به آراي عمومي است كه مي
گيرد و با استقامت و توانائي از  آگاهانه تصميم مي. نسل آگاه و بيدار است
نسلي كه . خداوند به نسل امروز پيروزي بدهد. كند تصميم خود پيروي مي

تواند درهم  ها را نيز مي سدچه. يم سابق را درهم شكستسدي بزرگ چون رژ
جمهوري منتخب شما، در دفاع از قانون  من به عنوان رئيس. شكند بشكند و مي

ام و يقين  هاي شما ايستاده من در كنار شما و براي آرمان. ام با تمام قوا ايستاده
دارها به اين محل كه دفتر  چون چماق. دارم پيروزي نزديك است

جمهوري است حمله آورده بودند من آمدم به  هاي شما مردم با رئيس ماهنگيه
يك ملتي و مردم يك . كه بلكه در اين كشور قانون احترام پيدا كند نشان اين

اي را محل ديدار  شهري نيز اين مقدار حق داشته باشند كه خانه مخروبه
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خودشان را بدون  جا بتوانند با فراغ بال دردهاي يكديگر قرار دهند و در آن
  )18/3/60كيهان، (».كه گرفتار عواقب آن گردند بگويند ترس از اين

هاي منتقد و  يك روز پس از بسته شدن روزنامه) 17/3/60(در همان روز
اي  االله خميني وي طي نامه جمهور با آيت چندان دلگرم كننده رئيس ملاقات نه

ر شد نسبت به بسته شدن از همدان به مردم كه به صورت ورقه كپي شده منتش
و چون هميشه اين اقدامات را قدمي ديگر در مسير . ها انتقاد كرد روزنامه

  :جمهوري تعبير كرد حذف خود از رياست

خبر تعطيل چند نشريه ديگر از آن جمله روزنامه انقلاب اسلامي را «
شب گذشته نيز برنامه تلويزيوني دادستان كل كشور را كه به منظور . شنيديد

دار كردن  دار كردن رهبر نهضت ملي ايران دكتر مصدق و خدشه لكه
ها مراحل مختلف حركتي  اين. جمهوري تنظيم شده بود، تماشا كرديد رئيس

چه  آن. جمهوري منتخب شما را هدف قرار داده است است كه حذف رئيس
جمهوري نيست، مهم آن است كه غول استبداد و  اهميت دارد، حذف رئيس

پاخاسته تحميل  خواهد بار ديگر حاكميت خود را به شما مردم به اختناق مي
بار عزيزان شما را كه در سرنگوني رژيم سياه پهلوي  هاي گران كند و اثر خون

خود را  نثار اسلام و آزادي شد، از بين ببرد و اين در شرائطي است كه كشور،
وري شما همچنان جمه رئيس. كند اي آماده مي براي انجام انتخابات ميان دوره

ايد،  در انجام رسالت خطيري كه شما ملت مسلمان ايران به عهده او گذارده
پيام و كارنامه خود را به هر شكل از آن جمله نوار و . استوار ايستاده است 

به اطلاع شما خواهد رساند و به دعوت شما كه هر روز او را به ... اطلاعيه و
شاد و پيروز . گويد انه لبيك ميخوانيد صميم مقاومت و استقامت مي

  )242، 1385صدر،  بني(».باشيد

هاي منتقد  اي توقيف روزنامه سازمان مجاهدين خلق نيز طي بيانيه
را محكوم ) انقلاب اسلامي(جمهور خصوص روزنامه منسوب به رئيس به

  :ساخت

به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران ، هموطنان عزيز، مردم آزاده و «
  ايران شريف 
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هاي غيرحزبي به ويژه روزنامة انقلاب اسلامي ايران  توطئة تعطيل روزنامه
صدر كه جز خفقان هر  جمهور دكتر بني گام بلندي است در مسير حذف رئيس

چه بيشتر و خشنودي دشمنان اين ميهن و سركوب و كشتار داخلي را در پيش 
  .ندارد

ار ديگر ضمن محكوم ب مجاهدين خلق ايران در چنين شرايط حساس يك 
ها ضرورت حفاظت و پاسداري عموم اقشار و طبقات  كردن تمام اين توطئه
مان و  ها و حقوق اساسي ناشي از انقلاب كبير خلق خلق از تمام آزادي

جمهوري را كه در معرض چنين  همچنين ضرورت حمايت از رئيس
خرداد  18 –مجاهدين خلق ايران . كند هائي واقع شده يادآوري مي توطئه

  )685، 1364 موسوي اردبيلي،(»60

هاي منتقد نظام از جمله روزنامه انقلاب اسلامي  به بهانه توقيف روزنامه
در عمده . آميز عليه قوه قضاييه و دولت آغاز شد هاي اعتراض راهپيمايي

اي از مردم دست به  شهرهاي بزرگ هواداران سازمان مجاهدين خلق و عده
هنوز . اكنش كميته و سپاه پاسداران مواجه شدنداعتراض زدند اما با و

االله  با آيت 16/3/60جمهور در مسند قدرت بود اما پس از ملاقات روز  رئيس
خميني و عزيمت وي به همدان و كرمانشاه وضعيت و محل اقامت وي 

  .مشخص نبود

ها و احتمال آغاز اعتراضات و كشيده شدن آن به  پس از بسته شدن روزنامه
دستانه علي قدوسي دادستان انقلاب تهران به  ها در اقدامي پيش خيابان
شان را تحويل  هاي هاي سياسي مخالف به شدت هشدار داد كه سلاح گروه

  .ها به شدت برخورد خواهد شد صورت با آن سپاه دهند و در غير اين

آخرين بار ضمن توجه دادن   داند براي دادستاني كل انقلاب وظيفه خود مي«
هاي  اي كميته انقلاب ، لزوم اطاعت كليه گروه ها به اطلاعيه ده ماده روهمجدد گ

  :مسلح را به مطالب زير ابلاغ نمايد

 . زمين گذاردن اسلحه و تحويل آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي -1

اذعان و اعتراف نسبت به اعمال خلاف پيشين و اعلام خط مشي  -2
 .جديد
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 .اند مال اسلامي به غارت بردهال استرداد اموالي را كه از بيت -3
دهد تا دير نشده است دست از توطئه و آشوب  و ضمناً به آنان هشدار مي

اسلام و ملت سلحشور برگردند و با پذيرفتن شروطي كه از بردارند و به دامن 
 19رهبر كبير انقلاب اسلامي كه در بيانات مشفقانه  -  طرف امام امت

اي دادستاني موضع خود را  ارديبهشت ايراد نمودند و مطابق اطلاعيه ده ماده
ين حتماً اعلام و بدان عمل نمايند تا بتوانند در چهارچوب قانون اساسي و قوان

جا كه تضمين  از آن. جاري كشور به فعاليت آزاد اجتماعي و سياسي بپردازند
هاي اجتماعي بدون  هاي سياسي و ايجاد فضاي سالم جهت فعاليت آزادي

پذير نيست به  طلبانه امكان ومرج ممانعت از عملكردهاي تخريبي و هرج
امه اين شود كه در صورت اد طلب اخطار مي ومرج گر و هرج هاي آشوب گروه

  )16/3/60جمهوري اسلامي، (».روش با آنان به شدت رفتار خواهد شد

توان مقطعي  را مي 16/3/1360وقايع تاريخي پس از ملاقات تاريخي 
جمهور براي غلبه بر ترديدهايش در  ساز و روزهاي تلاش رئيس سرنوشت

اين  اما در ظاهر ايشان بدون توجه به. انتخاب بين دو راه اصلي موجود دانست
سپارد و جهت انجام وظايف مربوط به  ها خود را به دست حوادث مي دغدغه

محمدرضا پسنديده . شود فرماندهي كل قوا عازم همدان و سپس كرمانشاه مي
االله خميني  تلفني آخرين بار پيام و آخرين اتمام حجت آيت 18/3/60در تاريخ 

  :رساند را به وي مي

خميني و  ]االله آيت[هاي  آخرين تماس. رود  صدر به كرمانشاه مي بني«
. پذيرد خميني انجام مي ]االله آيت[صدر از طريق رضا پسنديده برادرزاده  بني

: خواند صدر مي خميني تلفني براي بني]االله آيت[پسنديده پيام زير را از طرف 

جمهوري و فرماندهي كل قوا كه  ام شما را در مقام رياست من همواره كوشيده«
اما خود شما مانع اين كار . ام، حفظ كنم شما تفويض كرده خود من به

كه اطرافيان خود را  خواهم شما را حفظ كنم، به شرط اين حالا هم مي. شويد مي
شما بايد . هاي فاسد را طرد كنيد گروه. اين روزنامه شما را به باد داد. دور كنيد

لس و شوراي مج. شوراي عالي قضائي را قبول كنيد  دولت را قبول كنيد،
  )244، 1385صدر،  بني(».»نگهبان را قبول كنيد
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روزهاي قبل (صدر به پيام ديگري از سوي رهبر انقلاب در همين تاريخ بني
كند كه از طريق موسوي اردبيلي به وي رسانده شد و در آن  اشاره مي) از عزل

اما . جمهوري خود ادامه دهد از وي خواسته با انجام اقداماتي به دوران رياست
  .جمهور نيز به شكست انجاميد اين آخرين تلاش براي حفظ رئيس

بار توسط موسوي  صدر، يك بني» حكم عزل«روزهاي پيش از صدور «
 7گروه سياسي را محكوم كند و  8اگر : خميني پيام داده بود]االله آيت[اردبيلي، 

بر  گروه و اين كسان 8اسامي آن (تن يا بيشتر از همكاران خويش را براند
جمهور ما است، فرمانده  صدر عزيز است، رئيس ، بني)اي قيد شده بودند صفحه

تهديد كرده بود كه اگر . كنيم كل قوا است و دولت را هم به ميل او عوض مي
تا «نپذيرد و حاضر به همكاري با رهبران حزب جمهوري اسلامي نشود، او 

  )246، 1385صدر،  بني(».»آخر خواهد رفت

اش با تأكيد بر  واب روشني به اين پيام نداد و در نامهرئيس جمهور ج
هاي  هاي ميداني گروه موضع قبلي، شروط را نپذيرفت و منتظر ماند تا فعاليت

  . اش در برابر رقيب كمك كند سياسي اپوزيسيون شايد به تقويت موضع

هاي پراكنده حاميان  ها و درگيري روزنامه جمهوري اسلامي از راهپيمايي
مهور كه نسبت به بسته شدن روزنامه انقلاب اسلامي معترض بودند و ج رئيس

  :دهد نيروهاي سپاه پاسداران در مقابل دفتر اين روزنامه گزارش مي

هاي رسيده در تظاهراتي كه به همين منظور جمعي از  به موجب گزارش«
هواداران روزنامه انقلاب اسلامي در نزديكي دفتر هماهنگي مردم با 

ر در حوالي خيابان مطهري برپا كردند چندتن بر اثر درگيري جمهو رئيس
ها  اي از گروهك شد در بين اين عده اعضاء پاره گفته مي. مجروح شدند

دادند رجائي  اين عده شعار مي. مخصوصاً مجاهدين خلق حضور داشتند
صدر  بني. خواهد ، بهشتي بهشتي طالقاني را تو كشتي سواد، ملت ترا نمي بي
كه هر يك  تعدادي نيز در مقابل اين دفتر در حالي. مقاومت مقاومت صدر بني

. پلاكارتي را در دست داشتند مردم را دعوت به اجتماع در ميدان شهدا كردند

 4شنبه ساعت اين اجتماع قرار است امروز سه» ها نامه دعوت«براساس اين 
سطح شهر  هائي كه ديروز در درگيري. بعدازظهر در ميدان شهدا انجام گيرد
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كنندگان در چند مورد  اي موارد به دليل هجوم شركت  تهران اتفاق افتاد در پاره
آور از سوي آنان متفرق  با شليك تيرهاي هوائي پاسداران و يا شليك گاز اشك

كردند  و اين در حالي بود كه پاسداران عمدتاً سعي مي. شد و پراكنده مي
ش كميته خيابان حافظ نيز در همين بر اساس يك گزار. دخالتي نداشته باشند

  .رابطه مورد هجوم اين افراد قرار گرفت

هاي ديگري كه از سوي خبرنگاران سرويس خبري  به موجب گزارش
جمهوري اسلامي از مقابل روزنامه انقلاب اسلامي، از مقابل ساختمان 

مه دادگستري، از مقابل لانه جاسوسي و از مقابل دانشگاه تهران به دفتر روزنا
واصل شده است در اين مراكز نيز اوضاع چندان عادي نبوده است و مخالفين 

ها غالباً با اخذ نتيجه  و موافقين با يكديگر به زدوخورد پرداختند و اين درگيري
جمهوري اسلامي، (».گرفته است مضروب و مصدوم شدن حضار پايان مي

19/3/60(  

جمهور در  آن بيانيه رئيساي جديد كه در  همين روزنامه از پخش روزنامه
  :كند دعوت از مردم براي استقامت در برابر استبداد درج شده بود حكايت مي

» ايستادگي و استقامت«به » مردم«جمهوري كه طي آن  ديروز بيانيه رئيس«

دعوت شده بودند توسط هواداران در سطح شهر پخش شده » استبداد«در برابر 
شود  تر كه گفته مي ب اسلامي با قطع كوچكبود، ديروز همچنين روزنامه انقلا

با عنوان پيام (با استفاده از حروف و چاپخانه نشريه مجاهد چاپ شده است
در اين نشريه متن . در تيراژ نسبتاً وسيعي پخش شده بود )جمهور رئيس

و » مقاومت«صدر در همدان كه طي آن از مردم دعوت به  سخنراني آقاي بني
شده بود انتشار يافته » انقلاب اسلامي«يه همچنين حمايت از نشر

  )همان(».است

جمهور عزل نشده بود ، روحانيون  در همين روزها در حالي كه هنوز رئيس
ها  آن. صدر موضع خود را اعلام كرده و از وي تبري جستند رتبه عليه بني عالي

را ) منظور مجاهدين خلق(هاي سياسي به اصطلاح منافق عمدتاً تباني او با گروه
جمهور قبل و  حتي بسياري از روحانيون حامي رئيس. مورد نكوهش قرار دادند
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. جمهوري موضع خود نسبت به وي را تغيير دادند بعد از دوران رياست

  .اله محلاتي از آن جمله بودند مهدوي كني، موسوي اردبيلي و فضل

در اين شرايط محمدرضا مهدوي كني وزير كشور وقت، و از روحانيون 
جمهور با مردم  عتدل قايل به هماهنگي با رئيس جمهور، دفتر هماهنگي رئيسم

داند و روزنامه جمهوري اسلامي هم در اين مورد به تبليغ  را غيرقانوني مي
  :پردازد مي

جمهور و تأمين بودجه  در مورد قانوني بودن دفتر هماهنگي مردم با رئيس«
دانم نه  جا كه من مي كرد تا آناين را بايد از خودشان سئوال : آن اظهار شد

صدر، پس به نظر ما قانوني  دولت آن را تأييد كرده و نه خود آقاي بني
  )20/3/60جمهوري اسلامي، (».نيست

گيري روزنامه جمهوري اسلامي و سخنان مهدوي  بلافاصله بعد از موضع
ها مورد حمله  جمهور در تهران و برخي شهرستان كني، دفتر هماهنگي رئيس

  .شد قرار گرفت دار اطلاق مي ها چماق راد ناشناس كه به آناف

با افزايش تحركات ميداني در سطح شهرهاي بزرگ، هادي غفاري كه 
جمهور طي روزهاي منتهي به عزل وي در  رهبري راهپيمايي مخالفان رئيس

خواهد به طور  االله خميني از وي مي تهران را به عهده داشت طي پيامي به آيت
جمهور در سطح شهرهاي بزرگ را  ور برخورد با هواداران رئيسصريح دست
  .صادر كند

قواي انتظامي و  : فرمائيد تان همين ديروز مي اماما وقتي شما در سخنان«
نظامي و پاسداران و بسيج و تمام ملت موظفند شرعاً مكلفند به تكليف الهي 

آن  بخشي از  و مردم كه روحانيت هم. ها جلوگيري بكنند كه از اين مفسده
آنان را سردسته اشرار . خواهند به تكليف شرعي خويش اقدام كنند هستند مي

  .كنند داران مسلح معرفي مي و چماق

فرمائيد كه سكوت كنيم  اماما رهنمودمان فرما كه ما چه كنيم، آيا باز هم مي
ها را از سر  خداوند شر آمريكا و ديگر ابرقدرت. و اتهامات را پاسخ ندهيم

  )21/3/60جمهوري اسلامي، (».لام و ميهن كوتاه فرمايداس
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محمدرضا مهدوي كني وزير كشور وقت، هرگونه راهپيمايي به حمايت از 
كند اما در مورد راهپيمايي مخالفان  جمهور را خلاف قانون توصيف مي رئيس

  :گويد چيزي نمي

أي صدر ر ميليون نفر آگاهانه به آقاي بني 11در پاسخ اين سئوال كه «
اجازه : شود، اظهار شد اند، آيا اجازه راهپيمايي به طرفداران ايشان داده مي داده

كه با اطلاع وزارت كشور و  شود، راهپيمايي كنند، در صورتي به همه داده مي
خواهند اجازه بگيرند ،  مقامات مسئول باشد اما متأسفانه طرفداران ايشان نمي

شود  چطور مي. شناسند و به رسميت نمي كه اين دولت را قبول ندارند مثل اين
صدر هست، توجه نداشته باشند  به دولت و قوه مجريه كه رئيس آن آقاي بني

اگر هر روز بخواهند راهپيمايي كنند . و در ثاني راهپيمايي به خاطر چي
  .در و پيكر و درهم شود بي مملكت مي

هاي  قيف روزنامهكه موافق تو كه راديو تلويزيون اسامي كساني در مورد اين
توانند اظهارنظر  كه مخالف هستند، مي توقيف شده هستند خوانده آيا كساني

توانند نظراتشان را به مجلس و  مي: كنند و به كجا بگويند، جواب داده شد
اما بايد ديد كه مخالف چه . بدهند... راديو تلويزيون و شوراي عالي قضائي و

اگر » شكني كرد مقابل قانون بايد قانون آيا موافق اين هستند كه«چيز هستند 
بايد  اي كه متخلف شناخته شد،  روزنامه. طور باشد ما اين را قبول نداريم اين

  )20/3/60جمهوري اسلامي، (».به آن رسيدگي كرد و توقيف شود

جمهور با شوراي نگهبان را مخالفت با  وي در جايي ديگر مخالفت رئيس
جمهور را تا زماني كه مغايرت با  ي مردم به رئيساو تلويحاً رأ اسلام دانست، 

  :قرآن نداشته باشد، نافذ دانست

شوراي نگهبان به عنوان نماينده فقها و مقام ولايت فقيه سمت پاسداري از «
مخالفت با شوراي نگهبان در مقام عمل با اين مقدمات . قرآن و قوانين را دارد

ل و آزادي اين مملكت است و كه من عرض كردم مخالفت با اسلام و استقلا
تواند با  اش مطلبي هم داشته باشد نمي كه برخلاف عقيده كس ولو اين هيچ

ها رأي مقام رهبري و  قانون اساسي و رأي شوراي نگهبان كه مسلماً رأي آن
  .تواند داشته باشد رأي مقام فقهاي بزرگ اسلام است حق مخالفت ندارد و نمي
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يد كه اصل اساسي براي ما و ميزان حق و باطل دان اين نكته را شما هم مي
كنيم نه به اين خاطر است كه آراء  قرآن است و ما اگر به آراء ملت تكيه مي

ميزان حق و باطل كتاب . تواند به طور مطلق ميزان حق و باطل باشد ملت مي
جمهوري اسلامي، (».خدا است و آراء ملت ضامن اجراي قوانين قرآن

17/3/60(  

ابراز برائت نخبگان سياسي جريان مذهبي و حاميان سابق  به دنبال
جمهور با  هاي رئيس جمهور و تداوم حمله به دفاتر هماهنگي همكاري رئيس

چهار روز پس از بسته شدن  20/3/60مردم در شهرها، وي در تاريخ 
االله خميني نسبت به حمله به  آميز به آيت اي گلايه هاي منتقد طي نامه روزنامه

ضرب و شتم جوانان عاشق «چه  جمهور و مردم و آن هماهنگي رئيسدفتر 
ناميد،  به رهبري هادي غفاري نماينده مجلس مي» داران چماق«توسط » اسلام

  :اعتراض نمود

حضرت آيت االله العظمي امام خميني رهبر انقلاب و  –تعالي  بسمه«
يس شهرباني و هاي رسيده از رئ بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بنا به گزارش

سرپرست كميته مركزي و دفتر ] برادر مهدوي كني[آقاي باقري كني
اي اشرار مسلح تحت فرماندهي هادي غفاري  جمهوري امروز عده رياست

هاي مردم با  نماينده مجلس شوراي اسلامي به دفتر هماهنگي همكاري
ي جمهوري حمله كرده به اصطلاح آن را فتح و به ضرب و شتم جوانان رئيس

اند  جا فعال بوده آن كه تنها از روي عشق و علاقه به اسلام و انقلاب در 
آيا اين است معني اجراي قانون كه شما در سخنراني امروز به . پرداخته است

داران  ايد كه نماينده مجلس به عنوان سرپرست اشرار و چماق آن تأكيد فرموده
چرا از روي موازين اگر قانون است پس . به ضرب و شتم مردم بپردازند

اند و كساني كه خود بايد پاسدار قانون باشند سردسته  جا را نگرفته قانوني آن
. دهند شوند و مردم را مورد حمله و ضرب قرار مي داران مي چماق

  )20/3/60جمهوري اسلامي، (»صدر جمهور ابوالحسن بني رئيس

ته شدن ها به علت بس در پي بالا گرفتن اعتراضات و افزايش خشونت
جمهور  اي ضمن حمايت از رئيس ها، سازمان مجاهدين خلق طي بيانيه روزنامه
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هاي  جمهور در مقابل سوءنيت خواهد از جان رئيس از هواداران خود مي
  :ببينيد. احتمالي دفاع كند

مجاهدين خلق ايران با اخطار قاطع انقلابي عليه هرگونه سوء نيت به جان «
روشنگري، هوشياري آمادگي و   قهرمان ايران، جمهور از تمامي خلق رئيس

ها و مقاومت پيگير را طلب نموده و در اين شرايط  حضور دائمي در صحنه
مبرم  جمهور و حفاظت از جان او را يك وظيفة  حمايت از شخص رئيس

خرداد  21مجاهدين خلق ايران . كند انقلابي در سراسر كشور تلقي مي
  )686، 1364موسوي اردبيلي، (»60

ابتدا به همدان  17/3/60جمهور پس از خروج از تهران در  گفتيم رئيس
رفت و سخنراني تندي ايراد نمود و سپس به كرمانشاه رفت و ديگر در انظار 

  .عمومي ظاهر نشد

االله خميني در سخنراني عمومي پس از سخنراني ايشان در همدان به  آيت
سخنراني شيراز و همدان  جمهور نسبت به سخنراني تحريك آميز شبيه رئيس

وي از . كه با وي برخورد سختي خواهد كرد به شدت هشدار داد و اين
نيروهاي نظامي و انتظامي خواست سخنراناني كه درصدد تحريك مردم هستند 

  :را در هر مقامي كه هستند دستگير كنند

كه با شاه عمل كردم و همه   طوري من همان. هاي خودتان را باز كنيد گوش«
طوري كه عمل كرد با اشخاصي كه بخواهند فساد ايجاد كنند با  لت ما همان م

اشخاصي كه زائد بر صحبت بخواهند تشنج ايجاد كنند با اشخاصي كه 
خواهند صف آرائي بكنند در مقابل دادستاني در مقابل مجلس و در مقابل  مي

امروز  هاي ديگر من همان را خواهم كرد كه با محمدرضا عمل كردم و ارگان
كنم  باز من نصيحت مي. وسائل در دست است و شماها منزوي خواهيد شد

شماها را كه تا دير نشده به جاي خودتان بنشينيد و از تحريكات عناصر فاسد 
ها را از خودتان برانيد  خوانند پرهيز كنيد و آن هاي شما مطالبي مي كه در گوش

عمل خواهم كرد و اين  كه من با آرامش كسي اگر مخالفت كند با او سخت
  .يك وظيفه شرعي است كه برعهده همه ما هست



2302 

 

كند كه همه  جائي كه اخلاق اسلامي اقتضا مي كه بتوانم تا آن جائي  من تا آن
ها را به آرامش دعوت  ها و گروهك ها را به آرامش دعوت كنم همه گروه اين

ت خواهم كنم همه افراد را به آرامش دعوت كنم، عمل خواهم كرد، نصيح
لاكن اين را . كرد، نصيحت برادرانه خواهم كرد، نصيحت خاشعانه خواهم كرد

همه بايد بدانند آنروزي كه من احساس خطر براي جمهوري اسلامي بكنم آن 
طور نيست كه باز من  روز اين  روز كه من احساس خطر براي اسلام بكنم آن

اگر چنانچه ) حضار تكبير(بنشينم نصيحت كنم دست همه را قطع خواهم كرد
اشخاصي در اين برهه زمان كه ما ابتلا داريم به جنگ ابتلاها داريم به آرام بايد 
آرامش محفوظ بشود اگر كساني در اطراف كشور سخنراني كنند و سخنراني 

هر مقامي . خواهد باشد آنان اسباب تشنج بشود آن شخص هر كس كه مي
كه شورش پيدا  انم قبل از ايننش خواهد باشد من او را جاي خودش مي مي

كه  هائي  كنم به اين نشانم و امروز اعلام مي شود من او را بر جاي خودش مي
كنند و از قراري كه به من اطلاع دادند اين  روند و صحبت مي در اطراف مي

خواهند راهپيمايي كنند  هاي فاسد هم فرصت را به دست آوردند و مي گروهك
هايي كه  و پاسدارها بايد به طور جد از سخنراني ، قواي نظامي و انتظامي

طور هستند را دستگير  هايي كه اين طور هستند جلوگيري كنند و سخنران اين
  )19/3/60جمهوري اسلامي، (».كنند

داد با سلب اعتماد كامل رهبر انقلاب از رئيس جمهور  شواهد نشان مي
رو  ي احتمالي پيشجمهور براي مديريت بحران سياس فعاليت مخالفان رئيس

اطلاعات سري از رايزني سران حزب جمهوري اسلامي در . بيشتر شده بود
ها سناريوهاي مختلف را براي  طور قطع آن اما به. اين دوره هيچگاه منتشر نشد

جمهور و كيفيت برخورد با حاميان وي  هدايت كشور قبل و پس از عزل رئيس
اي كه از درون هسته مركزي  حتاطانه تنها اطلاعات بسيار م. طراحي كرده بودند

حزب در اين دوره منتشر شده مربوط به خاطرات اكبر هاشمي رفسنجاني 
اين خاطرات با تقطيع بسيار و ناكامل بيان شده و گوياي تمام واقعيت . است

  .سازد نيست اما حقايقي چند را فاش مي
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وز قبل يك ر 19/3/60اكبر هاشمي رفسنجاني در خاطرات خود در تاريخ 
بندي اخبار رسيده، به  جمهور از فرماندهي كل قوا از جمع از عزل رئيس

احتمال قوي از سوي اطلاعات سپاه پاسداران يا دادستاني يا نهادهاي موازي 
صدر براي جذب نيرو از عشاير و برعكس تصميم  آن كسب شده، از تلاش بني

داد  ض نشان مياين اطلاعات ضدونقي. گويد وي به فرار از كشور سخن مي
. ها موثق و دقيق نبوده يا از روي اغراض خاص به وي ارائه شده است منابع آن

توانست جهت نجات جان خودش  جمهور نمي كه همزمان رئيس به اين معني
مقدمات فرار از كشور را فراهم كند و هم براي جذب نيرو از عشاير تلاش 

  :كند

همه . اي بهشتي، شركت كرديمعصر، در جلسة دفتر سياسي در محل كار آق«
صدر  ها در اطراف كيفيت برخورد با وضع موجود ، كه از ناحيه آقاي بني بحث

بها را صرف اختلافات  هاي گران مقدار زيادي از وقت –پيش آمده بود 
صدر، براي خروج از كشور  خبري از آماده شدن بني. خدا رحم كند. كنيم مي

امروز، . اند فر از دفتر ايشان بازداشت شدهرسيد و گويا در همين رابطه، دو ن
صدر در كرمانشاه مانده و با عشاير سنجابي، جلسه محرمانه داشته،  آقاي بني

ها ميدان  اللهي در داخل تهران، حزب. خواهند چه بكنند معلوم نيست مي
صدريان را تنگ كرده و حزب كمونيست  گرانه ضدانقلاب و بني حركت آشوب

صدر حمايت و دعوت به راهپيمايي  دين خلق از بنيو رنجبران و مجاه
ها، كاري از پيش نبرد و كسي  دفتر هماهنگي، با تأييد اين گروه. اند كرده

  )146، 1378هاشمي رفسنجاني، (».شركت نكرد، جز افرادي از خودشان

در (جمهور دو روز قبل از صدور فرمان عزلش از فرماندهي كل قوا  رئيس
امي كه در مناطق جنگي كرمانشاه حضور داشت، تندترين هنگ) 18/3/60تاريخ 

صورت تلفنگرام  اين نامه به. االله خميني را نوشت نامه خويش خطاب به آيت
به تهران ارسال شد و سپس به صورت مكتوب به دفتر رهبر انقلاب ارسال 

رسد، او مطمئن بود با روند فعلي احتمال عزل او توسط مجلس  به نظر مي. شد
قوه قضائيه و شوراي  ست و به همين دليل بي محابا به دولت، مجلس،قطعي ا

. دانست ها را ناكارآمد، غيرقانوني و فاقد صلاحيت  نگهبان حمله نموده و آن
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. خواهد تمام نهادهاي فوق مطابق قانون انتخاب شوند وي از ايشان مي

يار تند آورد كه متن نامه بس جمهوري به ياد مي اميرحسيني پيك ويژه رياست
  :االله خميني برساند بوده و صلاح ندانسته است خود نامه را به دفتر آيت

صدر پاسخ  آقاي بني  ، 60خرداد  18آقاي اميرحسيني نقل كرد، در تاريخ «
تندي به امام داد و من آن را يادداشت كردم و گفتند آن را به ] تلفنگرام[تلفني

دتان آن را نبريد كه اگر شما بلافاصله گفتند، شما خو. آقاي خميني بدهيد
كند و شما را در همان جماران بازداشت  ببريد، آقاي خميني از ما قطع اميد مي

. االله پسنديده بيايد تهران و متن را بدهيد به ايشان ببرند بفرستد آيت. كنند مي

االله  جمهوري ماشيني فرستادم به قم كه آيت من هم فوري از دفتر رياست
االله پسنديده به سمت تهران حركت  وقتي در قم آيت. رند تهرانپسنديده را بياو

كنند و  االله پسنديده را متوقف مي كنند، در بين راه قم تهران پاسداران، آيت مي
گويد،  دارند، راننده به پاسداران مي چند ساعتي او را زير آفتاب نگه مي

ايد؟  داشته دانيد، چه كسي را متوقف كرده و در زير آفتاب او را نگه مي
. ايم داشته و به همين علت او را نگه. دانيم برادر امام هستند مي: گويند بله مي

سيم به من خبر دادند و من هم  خواهد برود تهران و فساد بكند از طريق بي مي
وقتي به . هاي زياد و تلفن به چند جا، سرانجام او را رها كردند با جر و بحث

االله پسنديده دادم و گفتم آقاي  ام را به آيتتهران رسيدند من متن تلفنگر
االله  آيت. اند اين متن را شما به دست آقاي خميني برسانيد صدر گفته بني

  دانم، اگر اين متن را به ايشان بدهم، قطع مي: پسنديده آن را خواند و گفت
توانم كه بروم و وقتي صلاح  آيا من مي. العمل بدي خواهد داشت عكس

پاسخ دادم عيبي ندارد، هر طور . ن آن را به ايشان شفاهي بگويمدانستم، مضمو
عمل كنيد بعد از آن من به اتفاق حاج آيت به مشهد   دانيد، خودتان صلاح مي

االله قمي رفتيم و با  وقتي به مشهد رسيديم ابتدا به منزل آيت. پرواز كرديم
و هرطوري جور در خدمت هستم  ايشان گفتند من همه. ايشان مذاكره كرديم

بعد . كنم االله گلپايگاني تصميم گرفتند، من هم موافق هستم و عمل مي كه آيت
وگو كرديم، ايشان هم  االله شيرازي رفتيم و با ايشان نيز گفت از آن به بيت آيت
. كنم االله گلپايگاني عمل كرد، من هم موافق هستم و عمل مي گفتند هرجور آيت
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پرسيدند، تلفنگرام را داديد؟ گفتم آري . زدم صدر تلفن جا به آقاي بني از همان
و ماوقع را برايشان گفتم كه آقاي پسنديده گفتند اجازه بدهيد، هر وقت صلاح 

صدر گفتند، عين  آقاي بني: دانستم، مضمون آن را به اطلاع آقاي خميني برسانم
فتم گ. همين حالا آن را ببرد. خواهد بشود هرچه مي  پيام را به ايشان برسانند،

شماره تلفن رضا پسنديده . االله پسنديده بفرماييد پس بهتر است خودتان به آيت
صدر خودشان تلفن كرده و به آقاي  آقاي بني. صدر دادم را به آقاي بني

صدر در  آقاي بني. پسنديده گفته بودند كه فوري متن را به آقاي خميني بدهند
او . آقاي رضا پسنديده خواندند متن را براي «. دهند اين رابطه چنين توضيح مي

با . ها را بزنم؟ گفتم بزنيد حرف  عين همين. گفت متن بسيار تند است
ها را زد  وگو او نيز بر اين شد كه بايد به همين صراحت و قاطعيت حرف گفت

رسد كه  به نظر مي» .چرا كه ديگر چيزي باقي نمانده است تا از آن دفاع كنيم
صدر، همچنان كه در  ي بعد از پافشاري آقاي بنيآقاي پسنديده و اميرحسين

رغم موافق نبودن  كشور ما معمول است كه غالباً در برابر صاحبان مناصب علي
صدر  طور است، با آقاي بني گويند، بله همين آيند و مي اي، كوتاه مي با مسأله

  )190جعفري، تقاطع دو خط، (».نظر موافق نشان داده باشند

االله خميني به وي  رئيس جمهور پيامي بود كه آيت 18/3/60ساز نامه  زمينه
تر  پيش. فرستاده بود و طي آن با بيان شروطي خواهان ادامه كار وي شده بود

جمهور هنگامي كه هنوز در ايران  بعدها رئيس. كليات اين پيام را ارائه كرديم
اعاتي قبل از س(االله خميني به خود در كرمانشاه آخر آيت) نامه(مخفي بود به پيام

كند كه از وي خواسته از مخالفت با  ، اشاره مي)عزلش از فرماندهي كل قوا
  :نهادهاي قانوني دست بردارد

جانب تسليم شد پاسخ  به آخرين پيام آقاي خميني كه در كرمانشاه به اين«
ها اعتراض نكنم و با  ايشان گفته بودند كه اگر به نابود كردن آزادي. رد دادم
م از درِ سازش درآيم و بر تصرف نهادهاي قانون چون شوراي قضائي باند حاك

... ها و راديو تلويزيون و شوراي نگهبان و مجلس و هيئت وزيران و روزنامه

كنم و  جمهوري و فرماندهي كل قوا را هنوز هم حفظ مي صحه بگذارم، رئيس
) و اعدام يعني تا تهديد به توقيف(اند اگر چنين نكنم براي همه چيز ايستاده
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جانب در فهماندن اين مطلب كه عناويني نظير  ماهه اين 17كوشش 
هاي انقلاب است  جمهوري و فرماندهي كل قوا براي خدمت به هدف رياست

دهند، به جايي نرسيد و همچنان  شان را تشكيل مي كه استقلال و آزادي اساس
ند و انسان معتقد ها بالنفسه اصالت دار كنند كه اين مقام كردند و مي گمان مي
سايت انقلاب اسلامي، متن (».ها كند ها را قرباني حفظ آن شود هدف حاضر مي

  )27/4/60نامه، ميثاق

االله خميني در همين نامه به وي  نويسد، آيت وي در خاطرات خود مي
هاي سياسي را منحل اعلام نموده و در  پيشنهاد داده است كه احزاب و گروه

  :ت لازم را به وي خواهد داداين صورت تمام امتيازا

اما، . خوانم صدر را نمي هاي آقاي بني من ديگر نامه] االله خميني گفتند آيت[ «
تان را بيرون كنيد و همچنين نهضت  پيغام فرستاده بود كه اگر شما اطرافيان

را منحل ... آزادي، مجاهدين خلق، فدايي خلق و جبهه ملي و حزب رنجبران و
جمهور هستيد و هم فرمانده كل قوا و دولت را هم،  يساعلام كنيد، هم رئ

وگرنه، تا آخر خواهم . دهيم خواهيد، تغيير مي كه شما مي  طوري همان
  )136، 1380صدر،  بني(».رفت

  :االله خميني چنين است جمهور به آيت رئيس 18/3/60متن نامه تاريخ 

شور طرز در مسائل اساسي ك. خواهيد قانون اساسي اجرا گردد شما نمي«
شما يك . عمل شما چنان است كه كشور را با خطر نابودي مواجه كرده است

جمهوري ضعيف، يك دولت ناتوان، يك مجلس مطيع، يك دستگاه  رئيس
به خلاف گفته شما اين . خواهيد قضائي وسيله تهديد و نابودي مخالفان مي

هبري دهد و شما ر حزب جمهوري است كه دين و ملت و شما را به باد مي
بسيار كوشيدم و . ايد ملتي را به رياست حزب مشتي قدرت طلب فاسد فروخته

اما شما خودكشي تدريجي . كوشم رهبري اين انقلاب صدمه نبيند هنوز نيز مي
با برقراري سانسور كامل، حضور مردم را . كرديد بيان انقلاب را از بين برديد

خواهيد نيمه جان آن را  در صحنه سياسي كشور غيرممكن ساختيد و اينك مي
  :هنوز وقت باقي است، بايد. نيز بستانيد
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مجلسي جاي اين مجلس را بگيرد كه انتخاباتش به راستي آزاد باشد و  -1
مردم در انتخاباتش شركت كرده باشند و مجلس خود را نه مطيع و 

هاي مردم بداند، مجلس  الحمايه شما، بلكه زبان مردم و ترجمان خواست تحت
 .استقوي اين 

رئيس ديوان كشور . يعني مستقل باشد. دستگاه قضايي نيز بايد قوي باشد -2
اند و سه تن اعضاي  و دادستان كل برخلاف قانون اساسي نصب شده

عالي قضايي نيز برخلاف همين قانون اساسي در آن عضويت پيدا  شوراي
 .بايد شوراي عالي قضائي بر وفق قانون تشكيل گردد. اند كرده

وراي نگهبان را كه بعد از اين وقايع و به خصوص چگونگي نيمي از ش -3
اي معلوم شد چه وزن و اعتباري دارد دو مقام  نظارتش بر انتخابات ميان دوره

اند و بنابراين آلت دست آقاي بهشتي و گروه او هستند و  غيرقانوني برگزيده
 .اين شوري نيز بايد موافق قانون از نو تشكيل شود

هم از جانب شما . نيز هم فاقد صلاحيت استدولت آقاي رجايي  -4
هم در . تحميل شده است و هم مورد تأييد مجلس غيرقانوني است

گيري به كشور خيانت كرده و تسليم شيطان بزرگ شده است و بايد  گروگان
 .برود

هايي بودند براي دفاع از  جمهوري و فرماندهي كل قوا مقام رياست -5
قانون . اند از هرگونه منزلتي محروم بوده ها ها و قرن منزلت مردمي كه قرن

رفت با قبول  گمان مي. هيچگاه در اين كشور به اجرا درنيامده است
شمار، مردم را با اجراي قانون در  جمهوري بتوانم در برابر خطرهاي بي رياست

خود با كار و تلاش بر . دارم و مردم از استقلال خويش دفاع كنند  صحنه نگاه
اميد داشته . مطمئن باشند. آزاد باشند. صادي و غير آن غلبه كنندهاي اقت بحران

اينك كه . باشند و خودجوش به تلاشي بزرگ براي تغيير مسير تاريخ برخيزند
ها را توقيف كرده  دادستان انقلاب تهران برخلاف قانون مطبوعات، روزنامه

بار در  م خفتاينك كه به دنبال تسلي. آزادي اثري نمانده است  است و ديگر از
گران آمريكائي به مجلس  اي باب طبع سلطه گيري بودجه مسأله گروگان

كنند كه جز مسابقه براي  برند، با انگليس و آمريكا قراردادهايي امضاء مي مي
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توان داد،  جلب نظر مساعد شيطان بزرگ و كوچك عنواني بدان نمي
آيد؟ از ابتدا  جمهوري و فرماندهي كل قوا ديگر به چه كار من مي رياست

ها را براي حداكثر تلاش به خاطر نجات كشور و انقلاب  ام اين مقام گفته
صدر،  بني(».ها دلبستگي نيست پذيرم و هنوز نيز بايد تكرار كنم كه مرا بدان مي

1385 ،243( 
االله خميني از ترديد و تصميم  رسد اين پيام تند سبب خروج آيت به نظر مي

 :ببينيد. جمهور از فرماندهي كل قوا شده باشد رئيس قطعي براي كنار گذاشتن
االله پسنديده به اتفاق  دهد آيت آقاي اميرحسيني در ادامه مطلب توضيح مي«

من . دهند برند به جماران و به دست آقاي خميني مي پسرش رضا، نامه را مي
وي . دوباره چند ساعت بعد به رضا پسنديده تلفن كردم و ماجرا را پرسيدم

وقتي تلفنگرام را آقاي خميني خواند، متغير . ، همان شد كه پدرم گفتگفت
فوري . هايي است كه به من پاسخ داده است ها چه حرف شد و گفت، اين

صدر را از  احمد را صدا زد و كاغذي خواست و فرمان عزل آقاي بني
فرماندهي كل قوا نوشت و گفت همين حالا به صدا و سيما بدهيد، پخش 

در . آن را خواهند خواند شما نيز تلويزيون را باز كنيد حتماً در خبر  و. كنند
فرمان . زاده شيرازي تلويزيون را روشن كرديم االله منزل آسيد محمدعلي آيت

جعفري، تقاطع دوخط، (».شب خواند 5/10عزل را در آخرين اخبار ساعت 
191( 

از  20/3/60ب صدر كه در ش االله خميني در عزل بني متن فرمان كوتاه آيت
  :راديو خوانده شده به اين شرح است

ستاد مشترك نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، آقاي ابوالحسن «
الموسوي   االله روح. اند صدر از فرماندهي نيروهاي مسلح بركنار شده بني

  )21/3/60جمهوري اسلامي، (»20/3/60الخميني ،

وا را خبر راديو بختيار صدر اما علت عزل خود از فرماندهي كل ق بني
صدر در كرمانشاه در حال تدارك يك كودتا  داند كه اعلام كرده بود بني مي

  .است
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نويسد، تصميم به عزل  اكبر هاشمي رفسنجاني اما در خاطرات خود مي
  :االله بهشتي گرفته شده است صدر با مشورت وي و آيت بني

آقاي  ي، به منزل اول شب به منزل آمدم ولي براي مشورت در امري فور«
امام از ما خواسته بود كه . احمدآقا هم حضور داشت. بهشتي دعوت شدم

صدر از اين  آقاي بني امام تصميم به عزل . فرماندهي كل قوا، نظر بدهيم دربارة 
نظر اين شد كه فعلاً خود امام، فرماندهي را به عهده داشته . اند سمت را گرفته

ت فكري بشود و عزل ايشان با عبارتي موهن اعلام آينده با فرص تا در  باشند، 
  .شد

صدر، در كرمانشاه است و گويا به دستور امام تحت نظرند كه از  آقاي بني
تقريباً ايشان  530ستاد ارتش هم قبل از عزل، ضمن اعلاميه . كشور فرار نكنند

. صدر به ستاد ارتش بود بيشتر اعتماد آقاي بني. سمت اعلام كرده بود را بي

اند؛ لابد عزل امام را هم قانوني  گويا ايشان اين اعلان را غيرقانوني اعلام داشته
  )149، 1378هاشمي رفسنجاني، (»!دانند نمي

العمل  و عكس 20/3/60محمد جعفري در مورد حوادث بعدازظهر روز 
جمهور به خبر عزل خود از فرماندهي كل قوا مشاهدات خود را بيان  رئيس

آن  در خاطرات خود ذكر نموده تمام سران نظامي در وي . نموده است
االله خميني  اند، گويا پيام آيت جمهور بوده بعدازظهر در كرمانشاه همراه رئيس

صدر سطح حمايت نظاميان از  براي اعلام وفاداري به وي پيش از عزل بني
  .صدر را تنزل داده است بني

ان كرمانشاه رسيديم حدود ساعت چهار و پنج بعدازظهر بود كه به پادگ«
صدر، فرماندهي كل قوا بود  يكسره به باشگاه پادگان كه محل استقرار بني

صدر جهت بازديد به ايلام و  جا مطلع شديم كه آقاي بني در آن. رفتيم
بعدازظهر تيمسار فلاحي . محمدآباد رفته و قرار است شب مراجعت كند

تيمسار ظهيرنژاد خبر دادند كه  جا به فرمانده ستاد مشترك نيز وارد شد و در آن
آقاي خميني به عنوان  تلگرافي به آقاي خميني بزند و حمايت خودش را از 

او خيلي ناراحت شد و بالاخره با چانه زدن و كم و . فرمانده كل قوا اعلام دارد
بعد از اين آقاي . زياد كردن، متن تلگرافي را آماده و اجباراً آن را مخابره كرد
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وارد پادگان شد، تقريباً اكثر فرماندهان ارتش ) باس آقا زمانيع(ابوشريف
ها تا حدودي در جريان كار بودند و فهميده بودند كه چه حوادثي در  آمدند، آن

چون آقاي خميني يكي دو روز قبل غيرمستقيم و سربسته . شرف وقوع است
نداشته  ها گفته بود كه وارد معركه سياسي نشوند و به اين و آن كاري به آن
  )13، 1380جعفري، (».باشند

صدر از  شود كه ساعت يازده شب همان روز، عزل بني جعفري يادآور مي
او . شود فرماندهي كل قوا از اخبار سيماي جمهوري اسلامي اعلام مي

  :كند صدر نسبت به اين خبر را چنين توصيف مي العمل بني عكس

وگو با ايشان، بروم  و گفت صدر من قصد داشتم بعد از ملاقات با آقاي بني«
صدر نيز  به آقاي بني. اي بمانم تا اوضاع مشخص شود جا در گوشه و در همان

جا بماني تا  بهتر است شما فعلاً اين«: كار كنم گفتند گفتم كه به نظر شما چه
چون در دل مردد بودم و تصميم مشخصي هم در بين » .وضع مشخص شود

دانم چرا؟ اين  نمي. ا فكري و تداركي نشده بودنبود و قبلاً هم براي اين روزه
 11كه حدود ساعت  تا اين. دست و آن دست كردم و از پادگان خارج نشدم

شب را پخش  10شب روز بيستم خردادماه تلويزيون هنوز خبرهاي ساعت 
صدر از فرماندهي كل قوا  آقاي بني«: آخرين خبر خودش گفت  كرد كه در مي

جا حاكم شد و  كه خبر را شنيديم جو سنگيني بر آن به مجرد اين» .عزل شد
جا حضور داشتند به جز معاون استاندار ايلام در حيرت  آن همة كساني كه در 

تنها . صدر رفتم بعد از شنيدن اين خبر من بلافاصله پيش آقاي بني. فرو رفتند
كرد كه بر خودش مسلط  صورتش برافروخته و خسته، اما كوشش مي. بود

هر چيزي را «: گفتند به ايشان گفتم، نظر شما در مورد اين خبر چيست؟ .باشد
تواند از او پس بگيرد و اين مسئله مهمي نيست،  كه كسي به ديگري بدهد، مي

جمهوري  اما رياست. فرماندهي كل قوا را آقاي خميني داده و حالا پس گرفت
دا بود كه هنوز فكر پي  از اين گفته و طرز بيانش كاملاً. را كه او نداده است

تواند تا اين حد پيش برود كه او را از  خواهد و يا نمي كرد آقاي خميني نمي مي
ها قادرند پشت او  كرد كه توده جمهوري خلع كند و شايد فكر مي رياست
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جمهوري او را حفظ خواهند كرد و مانع  بايستند و از او حمايت كنند و رياست
  )نهما(».كودتا عليه وي خواهند شد

كه پس از عزل از  آيد اين است  چه از خاطرات محمد جعفري برمي آن
گيري از  صدر نه به فكر كودتا و نه به فكر استعفا و كناره فرماندهي كل قوا بني

االله  قدرت و نه به فكر پناه بردن به مجاهدين خلق و نه به فكر مقابله با آيت
از . ح رقيب بوده استخميني و نه دعوت مردم به شورش يا حذف كامل جنا

توان  هاي وي به حوادث سريع در شرف وقوع اين نكته را مي فحواي واكنش
برداشت كرد كه او پس از عزلش از فرماندهي كل قوا سران حزب جمهوري 
اسلامي و نه شخص آيت االله خميني را عامل آن دانسته و از سر خشم تصميم 

نوعي حذف فيزيكي گرفته و در پي حذف سران جناح رقيب از طريق 
انداز آينده  نظير از تحليل چشم اين خاطره محمد جعفري سندي بي. آيد برمي

توسط بني صدر و ترسيم آن بدون رقيب سياسي قدرتمندش يعني حزب 
 1360او در ادامه خاطرات عصر روز بيستم خرداد . جمهوري اسلامي است

  :نويسد چنين مي

و همراهان از گرد راه رسيدند، صدر  بعدازظهر آقاي بني 7حدود ساعت «
علاوه بر فرماندهان ارتش، تيمسار . رسيدند بسيار خسته و كوفته به نظر مي

فلاحي و تيمسار ظهيرنژاد، سرهنگ عطاريان، ابوشريف و چندنفر از اهالي 
ها به طوري كه بعداً مطلع شدم  آن  كرمانشاه و سه نفر جوان ديگر كه يكي از

همداني بود و آن دو نفر ديگر هم از اعضاء سازمان االله عالمي  فرزند آيت
صدر  صدر صحبت كردند و نواري هم براي آقاي بني مجاهدين بودند با بني

  .جا بود آن معاون استاندار ايلام آقاي دانش منفرد نيز . آورده بودند

صدر  صدر در اطاق خودش بود و افرادي كه آمده بودند آقاي بني آقاي بني
كردند و باقي هم به اتفاق محافظان  رفتند و صحبت مي مي ند، را ملاقات كن

صدر و آقاي انتظاريون و معاون استاندار ايلام و خبرنگار خبرگزاري  آقاي بني
وقتي من نزد آقاي . جمهوري اسلامي در اطاق ديگر مشغول گپ زدن بودند

 مختصري در مورد وضعيت» اوضاع و احوال چيست؟«: صدر رفتم، پرسيد بني
شان  اي كه بنا بود امضاء كند جلوي تهران با ايشان صحبت كردم و چند نامه
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جمهوري نگاه  هاي تهيه شده از دفتر رياست گذاشتم و مختصري هم به گزارش
صدر و بعد از دادن  آن، آن دو جوان مجاهد آمدند پيش آقاي بني  بعد از. كرد

ما «: زمان به شما بگوئيم كهنواري به ايشان گفتند كه ما آمده ايم كه از طرف سا
ايم تمام امكانات خود را در اختيار شما بگذاريم و هر طور كه شما  آماده

صدر  آقاي بني» .بفرمائيد عمل كنيم، نيروي نظامي ما توان رزمي بالايي دارند
. رود گفتند كه اگر شما بتوانيد خمسه خبيثه را بزنيد مشكل كشور از بين مي

آقاي خميني راهي  بعد از حل اين مشكل . قاي خمينيمشكل اين است و نه آ
: ها گفتند باز اين. آيد جز انتخاب ما نخواهد داشت و خودش به طرف ما مي

» .ايم كه از شما هر نوع حمايتي بكنيم و سازمان ما در اختيار است ما آماده«

 آقاي برداري از وضعيت است و نه حمايت از  كاملاً روشن بود منظورشان بهره
صدر رسيده  قبل از اين تلگرافي از جانب آقاي خميني براي آقاي بني. صدر بني

اگر بخواهيد . فرماندهي كل قوا رفته است«: بود كه مضمون آن اين بود
وزير را  نخست: جمهوري را حفظ كنيد بايد سه كار زير را انجام دهيد رياست

» .را نيز توشيح كنيد تأئيد كنيد، قانون اساسي را تأئيد كنيد و مصوبات مجلس

صدر نيز جواب خيلي تند و شديداللحني را براي آقاي خميني  آقاي بني
  )13، 1380محمد جعفري، (».فرستاده بود

صدر از  اول درك منظور بني. چند نكته مهم در بيان اين خاطره  وجود دارد
ممكن است معاني » خمسه خبيثه«خمسه خبيثه است، براي افراد مختلف كلمه 

چه در اولين قدم  اما براي نويسنده سطور آن. ناگوني را به ذهن متبادر سازدگو
صدر پنج نفر شوراي رهبري حزب  رسد احتمالاً منظور بني به ذهن مي

اين خاطره را به عنوان اولين مدرك پيشنهاد . اند جمهوري اسلامي بوده
صدر مبني بر حذف فيزيكي سران حزب جمهوري اسلامي به خاطر  بني

  .هاي بعدي دوباره به اين موضوع خواهيم پرداخت در بخش. سپاريدب

اما پس از عزل و شواهدي كه از وخامت اوضاع امنيتي وي وجود داشت و 
هايي بر عليه وي در دادستاني وجود دارد كه به  دانست پرونده كه وي مي اين

گيري براي ماندن  افتد، تصميم احتمال قوي پس از عزل وي به جريان مي
اما اين خطر در مركز كشور جايي كه جناح . ساخت دركشور را كمي دشوار مي
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ريزي براي استيضاح و عزل و احتمالاً تعقيب  رقيب پيوسته در حال برنامه
جمهور تصميم خود  ها رئيس به رغم تمام اين. تر بود قضايي وي بود البته جدي

  .را گرفته بود

اي  مصمم وي براي ورود به معركهتصميم  بازگشت به تهران نشان از اراده 
آن در بهترين حالت حذف سران حزب جمهوري اسلامي و   بود كه هدف از

صدر و تداوم  االله خميني به تعامل ناگزير با بني مجاب ساختن آيت
جمهوري و بدترين حالت آن محاكمه و زنداني شدن و حتي اعدام  رياست

ها  اشت كه احتمالاً او در تحليلتوان از نظر دور د نمي. توسط جناح رقيب بود
هاي خود گزينه ناگزير قرار دادن خود در پناه سازمان مجاهدين  بيني و پيش

بعدها مداركي به دست خواهيم داد كه به گفته . خلق را نيز لحاظ كرده باشد
جمهور به مخفيگاه نرفته بود پنج هزار نفر از  مسعود رجوي هنگامي كه رئيس

توان اين گفته رهبر مجاهدين خلق را به  مي. اند وي بودهمجاهدين مسئول جان 
جمهور توسط شبه نظاميان  معني محافظت غيرمحسوس محل سكونت رئيس

به  7/4/60تا  20/3/60مجاهدين تا قبل از ورود وي به مخفيگاه بين تاريخ 
ريزي قبلي براي حفاظت از جان  حساب آورد كه نشانگر هماهنگي و برنامه

بوده اما اين كه خود بني صدر از اين موضوع مطلع بوده و رئيس جمهور 
  .طور حساب شده به تهران بازگشته است مشخص نيست به

ماند براي  ها كه نام او پوشيده مي محمد جعفري از پيشنهاد يكي از طرف
  :دهد صدر از كشور خبر مي تسهيل خروج بني

خميني مطلع شده ي هم كه از اوضاع و احوال و تصميم آقاي  –آقاي الف «
جا  صدر بخواهد از همين اگر آقاي بني: كه بعداً مطلع شدم گفته بود بود چنان

چون . تواند به راحتي خارج شود و برود امكانات آماده است و مي  برود،
اوضاع خيلي خراب است و اگر به تهران برود معلوم نيست كه چه بر سرش 

ته بود كه به تهران صدر تصميم گرف ولي آقاي بني» !.خواهد آمد
  )14، 1380  جعفري،(».برگردد

آورد و از تلاش  صدر را به خاطر مي سيد احمد خميني شب عزل بني
  :گويد االله خميني سخن مي صدر براي ديدار با آيت بني
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ها امام مرا خواستند و فرمودند همين حالا برو دوستان را  شبي از شب«
ولي اين موضوع مسلم است كه او . جمع كن و مشورت كنيد و مرا خبر كنيد

همان شب من رفتم منزل مرحوم شهيد . بايد از فرماندهي كل قوا عزل شود
آقاي هاشمي را هم . داستان را براي ايشان گفتم –االله عليه  رضوان –بهشتي 

بعد از مشورت متن . خانه بود اي كه مريض آقاي خامنه. جا خواستيم آمد آن
ها هم قبول كردند و بعد  آن. ها خواندم راي آنصدر را نوشتم و ب عزل بني

شيرين اين كه اين كار يكي دو ساعت طول . آوردم و امام امضاء فرمودند
  .كشيد

. امام فرمودند چرا معطل كرديد؟ فوراً بدهيد راديو و نگذاريد براي صبح

گيرد و آن اين است كه امام در لحظه اي كه  جا انسان يك نتيجه مي اين
يف شرعي نمايند حتي حاضر نيستند يك قضيه چون عزل فرمانده احساس تكل

  .كل قوا به صبح بكشد

شبانه تلفن كردم و همه را پيدا . امام فرمودند فرماندهان ارتش را بخواهيد
ها صحبت كردند و گفتند برويد  ها صبح زود آمدند و امام براي آن آن. كردم

صدر  بعد بني. فاق نيفتاده استاي ات تان و بدانيد كه هيچ قضيه سراغ كارهاي
صدر هميشه روي اين  خواست خدمت امام برسد، امام راهش ندادند، بني

جمهور نبايد جلوي امام بايستند،  كرد كه اولين رئيس موضوع به ظاهر تكيه مي
  )31/3/90جوان، (».كرد نيرويي است و قدرت اين كار را دارد او خيال مي

تلاش داشته است تا از يك سو حمايت  صدر دهد بني اين مدرك نشان مي
االله خميني از خود را حفظ كند و از سوي ديگر با حذف فيزيكي سران  آيت

هاي مردم و تشنجات  آوردن از پايين از طريق راهپيمايي  جريان رقيب و فشار
سياسي، رهبر انقلاب را مجاب سازد تا به حمايت از وي در مقابل جريان 

بعدي نشان داد اين سناريو نيز قابليت اجرا نداشت،  حوادث. رقيب ادامه دهد
و اين كه . االله خميني هيچگاه به حذف جناح روحانيت راضي نشدند زيرا آيت

  .رهبر انقلاب اعتماد كافي به جريان روحانيت حزب جمهوري اسلامي دارد

عبداله جاسبي قائم مقام دبيركل حزب جمهوري اسلامي در سالهاي پس از 
االله  آورد تا روزهاي آخر آيت صدر به خاطر مي جراي عزل بنياز ما 1360
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صدر از فرماندهي كل قوا و همچنين چراغ سبز به  خميني تمايلي به عزل بني
او به جلسه رهبران حزب . مجلس براي طرح عدم كفايت سياسي او نداشتند

  :كند االله خميني اشاره مي جمهوري با آيت

جا نقل بكنم يا خير و آيا شما اين را  ندانم اين را اي من حقيقتش نمي«
كنم تا در تاريخ ضبط شود چون  نقل مي. اما ايرادي ندارد. توانيد اعلام كنيد مي

االله  اي با آيت ما جلسه 1361سال . ام تا به حال در جايي اين را نقل نكرده
طوري از ايشان سؤال كردم  من همين. اي دبيركل وقت حزب داشتيم خامنه

صدر موافقت  اي حالا خودمانيم چطور شد كه امام با عزل بني نهآقاي خام
كرد  كردند حزب هم اقدامي نمي كردند؟ چون بالاخره اگر امام موافقت نمي

صدر و در اصل اين اجازه امام بود كه حزب هم توانست عليه  عليه بني
مان اي در آن جلسه نقل كردند كه ما ه آقاي خامنه. صدر اقدامي انجام دهد بني

همين كه امام وارد جلسه شدند من بودم . اي را با امام داشتيم جلسه 60خرداد 
  .و شهيد بهشتي و آقاي هاشمي

مقدمه شروع كردند به اعتراض كردن به ما كه شما از خدا  امام بي
پريد؟ چرا به  كنيد و به همديگر مي قدر اختلاف ايجاد مي ترسيد؟ چرا آن نمي

آقاي هاشمي ناراحت شدند و شروع كردن به تند  فكر مردم نيستيد؟ يك آن
صدر عليه ما حرف  قدر اين بني صحبت كردن به امام كه ما خجالت بكشيم؟ آن

و بعد آقاي هاشمي ساكت ! زنيد؟ برد شما حرفي نمي زند و آبروي ما را مي مي
طور سكوت  امام جلسه را ترك كردند و ما هم همين ! شدند و زدند زير گريه

آن روز حاج احمدآقا به ما زنگ زدند و گفتند ديشب امام  فرداي . ديمكرده بو
صدر را از فرماندهي كل قوا صادر  شان نبرده است و حكم عزل بني خواب

صدر در مجلس  اند و چند روز بعد نيز حكم عدم كفايت سياسي بني كرده
صدر بود كه چطور به تأييد  اين داستان عزل بني. مطرح شد و رأي آورد

  )13/9/92تابناك،(».ضرت امام رسيدح

اما مرتضي محمدخان عضو ديگر شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي 
صدر را سخنراني تحريك آميز وي در اصفهان كه  در آن هنگام، علت عزل بني

  :داند االله خميني بود، مي خلاف دستور صريح آيت
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اً عليه بهشتي صدر، در پادگاني در اصفهان مجدد اما در فاصله كوتاهي بني«
االله طاهري امام جمعه اصفهان، همان  كند، نوار آن سخنراني را آيت سخنراني مي

توجه كنيد كه آن موقع مثل الان نبود كه روزي .(روز به دست امام رساندند
شد و گاهي هم  روزي يك پرواز انجام مي  اصفهان باشد، –چند پرواز تهران 

به اين نوار گوش دادند، فرماندهي كل در هر صورت وقتي كه امام ). شد نمي
  )6/4/1387سايت آفتاب، (».صدر گرفتند قوا را از آقاي بني

ولي االله فلاحي جانشين فرماندهي ستاد مشترك ارتش يك روز پس از عزل 
اش به طور  جمهور از فرماندهي كل قوا از عملكرد وي در مسئوليت قبلي رئيس

وي را ابراز داشت و همكاران خويش  كامل دفاع نمود و مراتب قدرشناسي از
  :را به گواهي طلبيد

هايي كه  شناسي خود را از تلاش من به عنوان يك مسئول مراتب حق«
هم معتقد بود و . اعلام كردم  داشت، فرماندهي نيروهاي مسلح سابق معمول مي

و . هم تلاش كرد كه نزديكي و هماهنگي و همكاري بيشتري بين نيروها باشد
كه او هم در مقابل امام مسئول  بود  به دليل اين. كنم انه اين بيان را ميمن صادق

جا كه همكاري  العين ديدند آن ايشان به رأي. و هم در پيشگاه خدا و ملت ايران
و يكي از . تر است و هماهنگي بين ارتش و سپاه بيشتر است، نتيجه مطلوب

هيچ دليلي وجود ندارد كه  .هاي مادري ما بود هاي او بازپس گرفتن زمين آرمان
. خواسته است همكاري و هماهنگي بين ارتش و سپاه باشد بگوئيم او نمي

كرد و به خصوص همكاران من  خيلي هم در اين مورد سعي مي
  )21/3/60كيهان، (».حاضرند

  :وي ادامه داد

كند كه به نام جانشين رئيس  اخلاق اسلامي و وجدان ميهني من حكم مي«
صدر  هاي آقاي دكتر بني رتش جمهوري اسلامي ايران از تلاشستاد مشترك ا

  )همان(».ستايش كنم

فلاحي دستاورد مجموعه نيروهاي مسلح به خصوص ارتش كه محوريت 
  :كند دار بوده است را مثبت ارزيابي مي دفاع طي نه ماه گذشته را عهده
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 درصد 15ايم كه  هاي اشغالي را پس گرفته درصد از سرزمين 45حدود «
هائي است كه قابل سكونت نبوده و در دست عراق نيز نيست ولي  ديگر زمين

هاي اشغالي هنوز در دست  درصد زمين 40باشد لذا فقط  در اختيار ما هم نمي
از منطقه سومار در كرمانشاهان تا نزديك مهران . نيروهاي مهاجم است

  )همان(».باشند مي 1975نيروهاي ما روي مرز قراردادي 

جمهور در جنگ  جلسه فكوري وزير دفاع نيز از عملكرد رئيس در همين
  :كند قدرداني مي

صدر كه در اين مورد شاهد آن  شناسي از زحمات آقاي بني ضمن حق«
بوديم، ارتش بايد به راه خود ادامه بدهد و رسالت عظيم خود را در پيشگاه 

  )21/3/60كيهان، (».تاريخ به اتمام برساند

جمهور لحظات بحراني روز بعد از  ويژه رئيسعلي اميرحسيني پيك 
دهد پس  او توضيح مي. دهد صدر از فرماندهي كل قوا را شرح مي بركناري بني

به همراه او در ) 21/3/60(جمهور از كرمانشاه به تهران بازگشت كه رئيس از آن
جمهور جلسه مهمي تشكيل گرديد كه در اين جلسه دورنماي  دفتر رئيس

بيني حوادث احتمالي از سوي مشاوران به اطلاع ايشان  پيش اقدامات لازم و
كه برنامه مشخصي داشته باشد دفتر  جمهور بدون اين در نهايت رئيس. رسيد

  . جمهوري را ترك و به خانه خواهر خود رفتند رياست

صدر گفت، پيامي از  آمد و به آقاي بني] صفوي[بعد از آن حسين نواب«
و » ما در اختيار شما هستيم«يامش اين است كه جانب مسعود رجوي دارد و پ

و رفت و تلفن را برداشت كه به رجوي . خواهد خودش با شما صحبت كند مي
كار  من گفتم معلوم است، داري چه. صدر صحبت كند تلفن كند تا با آقاي بني

ها  جا به رجوي تلفن كنيد و اين تلفن كني، همين يكي مانده تا شما از اين مي
آقاي . اند فردا بگويند با مجاهدين توطئه و ائتلاف كرده. ل استكه كنتر

. شما اگر پيغام داري پيغام را برسان. گويد صدر هم گفت، درست مي بني

خواست مسعود خودش با  گفت پيغام همين بود كه مي. كار داري به تلفن چه
آقاي . گفت كه ما در اختيار شما هستيم و مي. صدر صحبت بكند آقاي بني
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حسين هم از اين عمل من كمي . شما پيغام را رساندي: صدر هم گفت بني
  .دلخور شد

صدر رساندم و گفتم بايد برويم  سپس گزارش مشهد را به اطلاع آقاي بني
روز  همان. گفتند ايرادي نيست برويد. االله گلپايگاني را ملاقات كنيم قم و آيت

صدر صحبت  با آقاي بنيخواهم  كمي بعد آقاي اشراقي تلفن كرد و گفت مي
شما . خواهم با اين فلان فلان شده صحبت كنم صدر گفت، نمي آقاي بني. كنم

صدر  من گوشي را برداشتم و گفتم بفرمائيد با آقاي بني. گويد ببينيد چه مي
صدر ديروز  آقاي بني: گويد آقاي خميني مي: كار داريد؟ آقاي اشراقي گفت چه

من گفتم به . شيان را به شورش فراخوانده استدر فرودگاه نظامي تهران، ارت
هاي  اند، شما كانال شان، خبر دروغ به ايشان داده هاي آقا بفرمائيد كه جاسوس

صدر در فرودگاه نظامي،  آقاي بني. هاي ديگر چك كنيد از كانال. مختلفي داريد
شما  اند كه وظيفه اند و گفته ارتشيان را به آرامش و دفاع از مرزها فراخوانده

دفاع از مرزها و بيرون راندن دشمن از كشور است و نه دخالت در اين امور 
  .سياسي

صدر كساني فرستاده است مشهد پيش  آقاي بني: بعد آقاي اشراقي گفت
من . كنم من اين را تحمل نمي  مراجع براي توطئه و آقاي خميني گفته است،

لاً از كي تا حالا به ديدن مراجع او. اند گفتم اين را هم اشتباه به سمع آقا رسانده
كرد و ديدن  در زمان شاه هم كسي اين كار را نمي. رفتن قدغن بوده است

من . صدر كسي را به مشهد نفرستاده است و در ثاني آقاي بني. مراجع آزاد بود
. ام ام و آقايان قمي و شيرازي را ملاقات كرده بدون اطلاع ايشان به مشهد رفته

بعد آقاي اشراقي گفت، . روم قم خدمت آقاي گلپايگاني مي و حالا هم دارم
صدر  حالا بگوئيد آقاي بني. گوئي گويم شما هم يك چيزي مي هرچه من مي

  .رسانم گفتم پيغام را مي. اي بيايد جماران آقا را ببيند چند دقيقه

هاي اعزام شده، آمده بودند اطراف محل  داران و رجاله در اين بين چماق
. دادند مي» مرگ بر ضد ولايت فقيه«جمهوري و شعار  دفتر رياستسكونت و 

ناگهان كُكتل مولوتفي هم به داخل پرت كردند كه در زمين چمن دفتر فرود 
اندازند و  ها چيزي مي از بيرون آن. جا فعلاً امنيت ندارد گفته شد كه اين. آمد
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. نشان دهندالعمل  جمهوري هم متقابلاً عكس ممكن است كه محافظين رياست

صدر اين محل را ترك كنند و به محل امن ديگري  بهتر است كه آقاي بني
آقاي . تصميم گرفته شد كه به منزل خواهرشان بهجت خانم بروند. بروند

جمهوري بدون اين كه  صدر به اتفاق چند نفر از درب پشت دفتر رياست بني
هرشان محاصره كنندگان متوجه بشوند، خارج شدند و به منزل خوا

  )191جعفري، تقاطع دوخط، (».رفتند

توانيم نتيجه  اگر فرض را بر صحت نقل قول اميرحسيني قرار دهيم مي
خرداد وجود  21جمهور و سازمان قبل از روز  بگيريم هيچ ائتلافي بين رئيس

صدر را  كه تا روز پس از عزل، آيت االله خميني بني و ديگر اين. نداشته است
اين نقل قول با گفته سيداحمد خميني كه گفته بود . دپذيرفتن به حضور مي

  . صدر را  در اين تاريخ رد كرده بود مغاير است پدرش تقاضاي ملاقات بني

جمهور به  محمد جعفري از قول علي اميرحسيني پيك ويژه رئيس
خرداد  24و  23كند كه در مشهد و تهران طي روزهاي  هايي اشاره مي رايزني
ام داده تا در صورت لزوم علما براي كاهش بحران سياسي در با علما انج 1360

  :االله خميني اقدام نمايند جمهور و آيت تهران و حل اختلافات بين رئيس

نجفي را ملاقات كنيم، ايشان از ملاقات ) مرعشي(االله  در قم خواستيم آيت«
خودداري كرد و پيغام داد كه هر چه آقاي گلپايگاني تصميم گرفت، من هم 

االله شريعتمداري را ملاقات كرديم  بعد از آن آيت. وافق هستم و قبول دارمم
گفتم، فكر  مي) يعني آيت االله خميني(ايشان گفتند من هر چه نسبت به اين آقا

اگر . شناسم من اين آقا را خوب مي. كرديد كه من به اين آقا نظر دارم مي
گفتم به گوش  هر چه. جلويش باز باشد، ديگر هيچ چيز جلودارش نيست

جوره در اختيار  وي گفت من همه. كسي نرفت و در تضعيف من كوشيدند
هستم و اگر بخواهيد حركت كنيد، آذربايجان با من و هر تصميمي هم كه با 

االله گلپايگاني  بعد از آن به بيت آيت. گلپايگاني گرفته شد، من موافق هستم
كرد ولي گفت من براي اين  صدر قدري گله رفتم و ايشان ابتداء از آقاي بني

آيم و مطمئن هستم كه  مسأله حاضرم و هر وقت شما بگوئيد، من به تهران مي
من تا به حال از آقاي خميني چيزي . توانم اين مشكل را حل كنم فعلاً مي
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ام بعد از بيرون آمدن ايشان از بيمارستان تا به امروز هم به ديدن ايشان  نخواسته
به عنوان ديدن آقاي خميني . ام قع جواد آقا را فرستادهام و بعضي موا نرفته

صدر را توضيح  خطر حذف آقاي بني. كنم آيم تهران و قضيه را حل مي مي
گويم و من اگر مطمئن  دهم و مخالفت صريح خودم و شرع را به ايشان مي مي

اگر بخواهيد من . آمدم نمي نبودم كه اين مسأله به دست من حل شدني است، 
صدر بپرسيد و به جواد آقا اطلاع  آقاي بني  افتم ولي شما از حالا راه ميهمين 

 24آقاي معزي و چند نفر ديگر را هم ديديم و روز . دهيد تا فوراً حركت كنم
  .خرداد به تهران بازگشتيم

صدر  آقاي بني ، تاكسي گرفتيم كه پيش )ناصرخسرو(العماره در گاراژ شمس
خيابان (روژ گزارش كنيم وقتي نزديك سينما مولن ها را برويم و جريان ملاقات

صدر برو و من هم  الهي گفت تو خدمت آقاي بني رسيديم، آيت  )قديم شميران
وقتي به آن . از تاكسي پياده شدم. ام كه نگران هستند روم منزل پيش خانواده مي

روي پيش  گفت تو هم مي. را ديدم] صفوي[حسين نواب طرف خيابان رفتم،
در منزل بهجت خانم همة . آيم گفت برو من هم مي. صدر، گفتم آري نيآقاي ب

شهيد نواب . جا بودند صدر جمع بودند، بعضي از دوستان هم آن خانوادة بني
  .هم وارد شد و به جمع پيوست

ام و او  اي از رجوي براي شما آورده گفت، من نامه]  صفوي[آقاي نواب
. نامه را خواند. تان بخوانم و دوستان گفته است كه نامه را در حضور خانواده

اكنون بيش از  مضمون آن چنين بود تمام نيروهاي ما در اختيار شما است و هم
كنند و اگر شما پيش ما  هزار از نيروهاي ما، در اطراف از شما محافظت مي پنج

 ما. تواند به كارهاي ديگري بپردازد شود و مي هزار نيرو آزاد مي اين پنج  بيائيد،
ما آماده خدمت و . خواهيم كه مسئله حزب توده و مصدق تكرار بشود نمي

دهيم و مردم  ما اطلاعيه مي  اما اگر پيش ما نيائيد،. حفاظت از جان شما هستيم
دهيم كه بعد نگويند ما هم مثل حزب توده عمل  را در جريان كار قرار مي

تهديد؟ خوب،  گفتم اين دعوت است يا] نواب صفوي[من به حسين . كرديم
اين  دهيد؟  آيد و اگر نخواست چرا اعلاميه مي صدر خواست مي اگر آقاي بني

ها  حسين گفت به هرحال اين چيزي است كه آن. تهديد است و نه دعوت
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به . پاره كرد حسين پس از قرائت، نامه را پاره. رسان هستم اند و من پيغام نوشته
اش كردي؟ گفت، من  چرا پاره  ،وي گفتم كه اين نامه يك سند تاريخي است

توانم آن را به شما  ام كه بعد از قرائت نامه، آن را از بين ببرم و نمي قول داده
  .بدهم و آن را ريزريز كرد و از بين برد

جمهور ملت  صدر، بعد از اندكي تأمل جواب داد كه من رئيس آقاي بني
اگر . ته خاصي بكنمتوانم محدود به سازمان و دس ايران هستم و خود را نمي

اند، پشتيباني كردند و به من پناه دادند كه دادند،  اين ملتي كه به من رأي داده
  .اگر ندادند وظيفه ديگري ندارم

صدر توضيح  االله گلپايگاني را براي آقاي بني بعد از آن جريان ملاقات با آيت
ماران براي دادم و گفتم، تكليف چيست؟ بگوئيم ايشان بيايند تهران و بروند ج

صدر گفت صبر كنيد تا فردا فكر كنم و به شما فردا  آقاي بني. حل مسئله
اند كه  نوري پيغام داده]يحيي[االله  خواهم گفت اما تيمسار فلاحي و آيت

من حرفي ندارم اما اگر تيمسار فلاحي در اين . خواهند مرا ملاقات كنند مي
نابراين برويد و ببينيد ب. وضعيت مرا ملاقات كند به صلاح ايشان نيست

آقاي نوري را هم . كاري دارد تا اگر ملاقات لازم آمد، ترتيبي داده شود چه
با تيمسار ] نواب صفوي[به اتفاق حسين: گويد ملاقات كنيد ببينيد چه مي

خواست عرض ارادتي  ايشان كار خاصي نداشت فقط مي. فلاحي تماس گرفتيم
ايشان گفت به . االله نوري رفتيم منزل آيت بعد به. صدر كرده باشد به آقاي بني

صدر بگوئيد، من تنها دوست روزهاي شادي نيستم و در روزهاي سخت  بني
اگر هركدام از شما به جائي . من امكانات و پيرواني دارم. هم دوست هستم

هاي ديگر داشتيد، اطلاع دهيد،  براي مخفي شدن و يا احتياجي به پول و كمك
روز بعد يعني . در اختيار دارم، از كمك مضايقه نخواهم كردتا جائي كه امكان 

خرداد كه برگشتيم به منزل بهجت خانم كه گزارش اين دو ملاقات را به  25
االله گلپايگاني  صدر بدهيم و از ايشان بپرسيم كه در مورد آمدن آيت آقاي بني

صدر  نم بنياند؟ بگوئيم بيايند يا خير؟ در منزل ديديم كه خا چه تصميمي گرفته
صدر كجا هستند؟  پرسيدم آقاي بني. و خواهرشان و خانواده ناراحت هستند
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جعفري، تقاطع دو خط، (».گفتند كه نگران بودند و ايشان را به مخفيگاه بردند
194(  

اي تندتر  يك بار ديگر نامه 18/3/60جمهور پس از نامه تند روز  رئيس
در پاسخ به هشدار  22/3/60تاريخ او در . نويسد االله خميني مي خطاب به آيت

چيني براي ايجاد شورش در كشور توسط هواداران  االله خميني درباره زمينه آيت
بخش . كند جمهور و سازمان مجاهدين خلق چنين اقداماتي را انكار مي رئيس

  :اصلي نامه به شرح زير است

  بنام خدا«

كسي ملاقات  ام، تا با اينجانب هرگز در دفتر هماهنگي حاضر نشده -1
دارهاي شما هم در مقر  ديروز هم كه تهران آمدم، دفتر بودم، چماق. داشته باشم

! كه معلوم شود حكومت اسلامي است و قانون اساسي دارد ما هستند براي اين

بنابراين ملاقات با كسي . كنند گويند، شب هم ناامني ايجاد مي روزها ناسزا مي
  .امكان ندارد

ن اطلاعات دروغ شما را وادار كردند به كارهائي كه كشور متاسفانه با اي -2
  .رها نخواهند كرد تا كشور را به نابودي ببرند. جا بكشانند را به اين

تا آخر كجاست؟ شمائيد . »والا تا آخر خواهم رفت..... «تهديد فرموديد - 3
خواهيد  از حكومت شما يك كربلا كم بود آنرا مي. تان و اعدام و دژخيمان

  .ام ماده كنيد من آمادهآ

اگر بناي شما بر حفظ اسلام و ايران است، يك لحظه هم فكر كنيد كه  - 4
چه اصرار . ممكن است وضعيت طوري بشود كه از من كاري ساخته باشد

داريد همه چيز را خراب كنيد كه اگر خداي نكرده، مصيبتي پيش آيد، راهي 
اي رخ دهد، شايد من به استناد  همن را مردم انتخاب كردند اگر فاجع! نباشد؟

  .اين رأي آنان، بتوانم جلوي فساد و نابودي را بگيرم

ام در  گفته. صفت هستم نه گرگ صفت نه بي. من اخلاق اسلامي دارم - 5
ايستم و هرچه پيش آيد بر اين قول خواهم بود ولو از شما  مقابل شما نمي

  :بنابراين. ام ببينم بدتر از آنچه كه ديده
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توانم مثل شما خود را  من نه محرك كسي هستم به شلوغي، و نه مي - 6
شود از يك گروه است به اسم مجاهدين خلق، و قواي  قانع كنم كه هرچه مي

شما . هاي مردم انداخت به اسم مجاهدكشي قهريه را بايد به جان جوان
بعد از اند،  خواهيد توجه كنيد، مردم بعد از بلائي كه در اين دو سال ديده نمي

گيري، با وجود نگراني نسبت به سرنوشت جنگ، و در  سرانجام گروگان
توماني آغاز  300شرايطي كه شدت نگراني و ناامني تا به حدي است كه ليره 

تومن رسيده است، حالا نگران اين هستند كه مرحله آخر  5000انقلاب به 
ماست به الحمايه ش كودتاي خزنده انجام بگيرد كه همان رأي مجلس تحت

عدم كفايت من و امضاي شما، كه فاتحه جمهوري خوانده شود و بر همگان 
  .معلوم شود كه نه استقلال است، نه آزادي، نه اسلام و نه جمهوري

آيت كسي . زنيد گوئيد كه آيت كيست كه اين قدر حرف او را مي شما مي
حق را آمديد آن بيانات نا. است كه طرح او را همه حتي شما، اجرا كرديد

  ...برخلاف اسلام، بر خلاف قانون و برخلاف شرع ابراز و آغاز كرديد و

اگر طالب آرامش هستيد، بجاي آن بيانات پر از تهديد كه بوي جنگ  - 7
بخش بكنيد كه قانون  دهد، بهتر است بيان اطمينان داخلي و نابودي ايران را مي

بهتر . ، واقعاً اجرا شود شود گوئيد و در عمل اجرا مي طور كه شما مي ، نه آن
تا آخر «كه،  جمهور ، كه منتخب مردم است ، به اين است بجاي تهديد رئيس

اين هيچ . به مردم اطمينان بدهيد كه رأي آنها محترم خواهد بود» خواهم رفت
جمهوري را كه هيچ گناهي جز پافشاري بر  كند كه رئيس آرامشي ايجاد نمي

منظور [ندارد، بوسيله يك بزاز .... ت، اسلاميت واستقلال، آزادي، امنيت، معنوي
ايد،  كه شما او را دادستان انقلاب اسلامي كرده]اسداالله لاجوردي دادستان تهران

  .شب و روز تهديد كنيد

متأسفانه شما از وقتي از پاريس پا به ايران گذاشتيد، بيان اطمينان بخش را، 
پيغمبر اسلام . ايد يدآميز داشتهحتي يك بار، امتحان نكرديد و هميشه بيان تهد

  .»دين جز تهديد نيست«: گوئيد ، شما مي»دين جز محبت نيست«گفت 

قدر  خواهند اسلام و جمهوري را آن براي من مثل روز روشن است كه مي 
آلود كنند كه براي حداقل يك قرن، در ايران مزاحمي در برابر قدرت  لجن



2324 

 

چه عيب دارد حال شما يك . واهند بردشما را هم به اين راه خ. آمريكا نماند
كنيد، چه با پيغام، چه حضوري،  ماه است مرا تهديد مي) 9(نه : بار امتحان كنيد

بار هم به اين حزب  يك . اين همه برخلاف قانون اساسي به من تحميل كرديد
تهديد كنيد و از مردم تحبيب ] منظور حزب جمهوري اسلامي[داران چماق

صدر،  بني(».گردد يا خير نيد فوراً آرامش به كشور بازميببي. بعمل بياوريد
1385 ،245(  

اي خطاب به مردم نوشته و با  نامه) 22/3/60(جمهور در همان تاريخ رئيس
جمهوري خود، شرايط وخيم امنيتي خود را ناشي از  شرح وقايع دوران رياست

كرد  اني ميطلب تب هاي قدرت دفاع از حقوق مردم دانست و پرسيد اگر با گروه
كند براي حفظ  شد يا نه؟ وي به مردم توصيه مي به چنين روزي گرفتار مي

اين نامه . هاي قانوني خودشان راهي جز مقاومت وجود ندارد انقلاب و آزادي
تنها در روزنامه مجاهد و به صورت كپي در تهران آن هم به صورت مخفيانه 

متن نامه . به چاپ رسيده است» اسفند 14غائله «توزيع شد و متن آن در كتاب 
  :به شرح زير است

جمهوري انتخاب  شما با رأي قاطع خود مرا به رياست: مردم مسلمان ايران«
گرايان  جانب با توقعات قدرت توانيد از خود بپرسيد اگر اين اينك مي. كرديد

گرفتم؟  اند، قرار مي كردم، آيا در وضعي كه مرا در آن قرار داده هماهنگي مي
كردم، اگر وضع كشور را روزانه به شما  شدم و اعتراض نمي زبان شما نمي اگر

با من ... شمردم اگر شد را قانوني مي كردم، اگر هر چه واقع مي گزارش نمي
  كردند؟ طور مي اين

به دين خود و رأي و اعتماد شما خيانت نكردم و تا جائي كه توانستم 
صدايم را در . شدم و هشدار دادم ها را به موقع مطلع بسياري جريان. كوشيدم

) ع(علي بن هاي جوسازان گم كردند و اينك نيز مثل جدم حسين قيل و قال

  :كنم بيني مي بينم براي شما پيش چنان از خطرها كه مي آن

از سه شعار انقلاب اسلامي، استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي، هيچ 
  :محتوائي برجا نخواهند گذارد
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كنند و  اند و با نفتي كه صادر مي اي كه تهيه كرده با بودجهاستقلال اقتصادي، 
رود، و چون امنيت نيست وضع  كنند از بين مي با قراردادهايي كه امضاء مي

شما محرومان جامعه بدتر خواهد شد و گراني و بيكاري روزگار شما را سياه 
ي استقلال سياسي بيش از استقلال اقتصادي و با وجود ناامن. خواهد كرد

  .داخلي و جنگ خارجي از دست خواهد رفت

 300جا است كه ليرة  تا بدان... فقدان. از آزادي چيز چنداني نمانده است -3
ها  ها تعطيل و زبان روزنامه. تومان شده است 5000توماني دو سال و نيم پيش، 

گروهي كه همة . اند و در آينده از اين هم بدتر خواهد شد نيز بسته شده
اعتبار  اند به لحاظ بدتر شدن وضع و بي به تصرف خود درآورده مقامات را

پناه خواهد برد و خود ... روز بيشتر به وسائل شدن در افكار عمومي روزبه
  .قرباني همين جريان خواهد شد

ها كه به  روزي محكومي در پاي چوبة دار گفت اي آزادي چه جنايت -4
ها كه به نام  فت اي اسلام چه جنايتو از امروز خواهم گ. دهند نام تو انجام مي

چنان دين را از اعتبار خواهند انداخت تا به نام اين دين تا يك . كنند تو نمي
  .قرن كسي نتواند حرفي بزند و دعوتي به حق بكند

كه خواستم استقلال و آزادي و اسلام به  جانب هيچ گناهي جز اين اين -5
جانبة اسلام  ساز رشد و تعالي همه هعنوان تضمين كنندة استقلال و آزادي زمين

ام اما عمر را در خدمت  به اجرا درآيد نداشتم و ندارم از اسلام نان نخورده
كنند و مراحل آن را  به شما مردم گفتم كودتاي خزنده اجرا مي. ام بدان گذرانده

اند و مرحلة  جا نيز به همان ترتيب انجام داده هم يك به يك شرح دادم و تا اين
جانب است  جمهوري و گرفتن جان اين آن را كه سلب عنوان رياست آخر

بيني  چه در بالا پيش اگر چنين كردند علاوه بر آن. اندركارند تا انجام دهند دست
  :كردم امور زير نيز واقع خواهند شد

برخوردهاي پايدار در كشور بر برخوردهاي مسلحانة كنوني اضافه  –الف 
مردم ما كور و كر نيستند و . ت بالا خواهند افزودخواهند شد و خود بر مشكلا
بينند كه دو سال و نيم حكومت حزب  بينند و مي وضعيت روزمرة خود را مي

  امنيت از بين رفته است،. روز وضعيت كشور را بدتر ساخته است به حاكم روز
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اقتصاد فلج شده است، جنگ خارجي و داخلي به طور مستمر ادامه دارد و 
  .گسترش آن نيز هستاينك خطر 

جنگ تحميلي در صورت طولاني شدن به فرسودگي كامل نيروهاي  –ب 
انجامد و در خاورميانه زمينة اجراي برنامة آمريكا فراهم  ايران و عراق مي

گيري ملاحظه كرديد به شرايط  طور كه در جريان گروگان گردد و همان مي
راه ندادند و روزي گفتند تا  طور كه بيمي به خود همان. ننگيني تن خواهند داد

ها در دست ما هستند گلوگاه امپرياليسم آمريكا در دست ما است و  گروگان
. خواست ها جنس بنجل بودند و آمريكا نمي وقتي تسليم شدند گفتند گروگان

خواهند آمد و خواهند گفت . ناچار شديم هرطور هست از سر بازشان كنيم
  .ط تسليم شويمكه به شراي چاره نداشتيم جز اين

چهار وزير خارجه آمدند و پيشنهاد كردند كه قواي عراق به : مردم بدانيد
نشيني كند و مقداري هم از مرز فاصله بگيرند و از دو  داخل خاك عراق عقب

طرف حريمي غيرنظامي به وجود بيايد و بعد موارد اختلاف از طريق سياسي 
و روي نقشه پيشنهاد خود را براي ها خواستيم نقشه بياورند  حل گردد ما از آن

خرداد بيايند كه با ملاحظة وضع كشور منصرف  18ما روشن بگردانند قرار بود 
  .شدند

از ابتداي جنگ بدين سو، امروز وضعيت نظامي ما بهترين وضعيت است 
جانب اين بود كه اگر ما را به حال خود بگذارند با چند پيروزي  عقيدة اين

هاي آمريكا را در  آوريم بلكه نقشه زي نظامي به دست ميچشمگير نه تنها پيرو
ضربه . توانيم عصر سوم را در تاريخ آغاز كنيم ريزيم و مي منطقه برهم مي همة 

از خارج را تحمل كرديم و ارتش مهاجم را متوقف ساختيم و شروع به 
 .آن اطلاع داريد چه كردند، و شما از  از پشت سر كردند آن. اضمحلال نموديم

بينيم كه وضع چطور  هستيم و مي. طور است وضع جنگ تا اين لحظه اين
اگر اين خطرها كه برشمردم براي شما مردم ملموس هستند . تحول خواهد كرد

گويم و با شما صادقانه حرف  كنيد كه اگر راست مي و در دل خود حس مي
و براي خود را دادم كه مقام و موقعيت، مرا نفريفته  نزنم، اگر امتحا مي

ام، اگر بر شما معلوم  چيز حاضر شده وفاداري به دين و رأي شما مردم به همه
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است فرق است ميان حرف و عمل وقتي انسان سوار اسب سركش قدرت 
دانست كه امتحان واقعي وقتي است  شود، و اگر مي نشده و وقتي كه سوار مي

و سوار نشود،  كه انسان اسباب سوار شدن بر مركب خودكامه را داشته باشد
خطرها نيستند و خطرهاي جدي  باور كنيد كه خطرها كه برشمردم همة 

باور كنيد براي اين كه اين خطرها پيش نيايد خود را در هر خطر . هستند
ام و به  باور كنيد كه يك لحظه از فكر اين خطرها بيرون نرفته. افكندم مي

اجتماعي به وجود آيد و  ام و خواستم محيط امن و آزاد كس خائن نبوده هيچ
  :جانب راه چاره آسان است به گمان اين. كشور رشد سريع كند

با ارتشيان صحبت  روزي كه به دزفول رفتم، شهر در حال سقوط بود،  -1
توانيد ارتش دشمن را  ها گفتم شما به خود باور كنيد كه مي كردم و به آن

. عمل كردند و موفق شدند. دجانب پذيرفتن ها از اين آن. متوقف كنيد و بشكنيد

تسليم . با شما مردم سخنم همواره اين بوده است كه به توانائي خود باور كنيد
راههاي استقامت را شما خود . استقامت كنيم. داران نشويم جوسازان و چماق

  .توانيد بيابيد ايد و اينك نيز مي در گذشته يافته

ام و  را يكسره كنند بارها گفتهخواهند كار  زده مي اما با كساني كه شتاب -2
  :گويم حالا مي

گفتيد اين حرف . جمهوري است برنامة كارتان حذف اختيارات رياست
گفتم برنامة كارتان . دروغ سال است و معلوم شد دروغگوي سال كه بود

. ايد جا آمده جمهوري است گفتيد بدگماني و خيال است، تا اين حذف رياست

وجود آوريم با اجراي قانون كشور را از مهلكه بيرون گفتم بيائيد هماهنگي به 
ببريم قانون را وسيلة اجراي نيات خود كرديد و اجراي واقعي آن را تا اين حد 

  ...مشكل ساختيد و

چه هستند  تر از آن كه مردم كشور، نگران براي پرهيز از خطرها براي آن
  :نشوند بيائيد

محترم بشماريم و آزادي بيان  هاي مصرح در قانون اساسي را آزادي –الف 
ها  و قلم را تأمين كنيد و مطمئن باشيد، مردم ما عاقل و رشيد هستند و با مقاله

  .شوند آميز تحريك نمي هاي تحريك و حرف
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مو به اجرا بگذاريم و هر جا نكتة خلاف انجام  قانون اساسي را موبه –ب 
  .قانون را اجراء كنيمشده است در يك محيط تفاهم معين كنيم و بازگرديم و 

طرف كنيم  گويد مستقل و بي طور كه اسلام مي دستگاه قضائي را همان –ج 
  .و اعتماد و امنيت واقعي را پديد آوريم

به جاي پرداختن به حذف همه و همه و اعمال زور در برخورد با هر  –د 
اي براي حل مشكلات كشور به اجراء بگذاريم و از راه بحث  مشكلي برنامه

ها و  ها به برخورد چماق زاد واقعي مانع از آن گرديم كه برخورد انديشهآ
  .ها بدل گردد اسلحه

. بينيد براي شما شرح دادم خواهر، برادر، با كمال صداقت وضعي را كه مي

گويم اگر امروز كه هنوز وقت باقي است نايستاديد و استبداد را كه  به شما مي
و استبداد با سلطة خارجي پيوند قطعي پيدا هنوز قوام نگرفته دفع شر نكرديد 

  ...چه را كه گفتم و بدتر از آن را بر شما خواهند آورد و همة آن  كرد،

داران رسمي و غيررسمي محل  امروز از صبح تا شام و از شام تا صبح چماق
ها مستثني  جمهوري منتخب شما را در محاصره دارند و اين زندگي و كار رئيس

فردا با شما . ند هر تظاهري را بكنند و هر رذالتي را انجام دهندتوان هستند؛ مي
  مردم چه خواهند كرد؟

چه را كه بايد  گيرم كه به وظيفة خود عمل كردم و آن خدا را به گواهي مي
رساندم رساندم، بر شما مردم است كه نگران سرنوشت  به اطلاع شما مي

جمهور ، ابوالحسن  رئيس. دانقلاب اسلامي و كشور خود باشيد و استقامت كني
  )688، 1364موسوي اردبيلي، (»1360خرداد  22صدر ،  بني

ها قبل براي ناظران  طور كه از ماه با توجه به شرايط ملتهب موجود و همان
. جمهور آغاز شد آخرين مرحله براي عزل رئيس  بيني بود، سياسي قابل پيش

در مورد مسئله  23/3/60اكبر هاشمي رفسنجاني در ديدار خصوصي صبح روز 
از . االله خميني مذاكره كردند جمهور با آيت طرح عدم كفايت سياسي رئيس

كه از  وگو آن دو اطلاعي در دست نيست اما چنان مسائل و كيفيت گفت
گيري كرد،  توان نتيجه فحواي سخنان هاشمي رفسنجاني پس از اين جلسه مي

رد اما هنوز اميدوار است االله خميني گرچه احتمال ناچيزي وجود دا آيت
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در عين حال . جمهور تابع قانون باشد و به كار خود ادامه دهد رئيس
دست مجلس را براي ) االله خميني آيت(گفت ايشان) هاشمي رفسنجاني(وي

هاشمي رفسنجاني در مورد اين جلسه به . اقدامات قانوني باز گذاشته است
  :گويد خبرنگار خبرگزاري پارس چنين مي

صدر از سمت جانشيني فرماندهي كل قوا در مجلس  ز عزل آقاي بنيبعد ا«
آيد كه مسأله كفايت سياسي ايشان مطرح شود و  فشار شديدي وارد مي

نمايندگان مجلس از من خواستند، براي اين كار جلسه غيرعلني داشته باشيم و 
معمولاً امام در . من فكر كردم در اين خصوص با امام هم مشورت بكنم

كنند و چون اين مسأله از  ائي كه مربوط به خودشان نيست، دخالت نميكاره
در . وظايف مجلس است، مايلند كه مجلس مستقلاً كار خودش را انجام دهد

هائي كه كرده بوديم، نظر من اين بود كه آقاي  مجموع و با مشورت
جمهور بپذيرند كه در محدوده حقوق و تكاليفي كه قانون اساسي براي  رئيس

عمل بكنند و ترجيح  هاي ديگر معين كرده است،  جمهور و همه ارگان ئيسر
دارد كه ايشان در اين سمت باقي بمانند و حتي اگر من بتوانم با تقاضا يا 
توضيح مجلس را هم از طرح بحث درباره كفايت سياسي ايشان منصرف بكنم 

كه ايشان چه  البته مسأله بستگي دارد به اين. كنم مصلحت اين باشد و فكر مي
  )24/3/60جمهوري اسلامي، (».مقدار آماده باشند، كه تابع قانون باشند

خود به اين جلسه اشاره نموده و در آن  23/3/60ايشان در خاطرات روز 
االله خميني بوده  كند كه به احتمال قوي خواسته آيت به نكته جديدي اشاره مي

. ها بود كره و رفع اختلافجمهور براي مذا است و آن دعوت دوباره از رئيس

  :ببينيد

جمهوري و طرح  صدر، در مسألة رياست كه در رابطه با آقاي بني براي اين«
اعضاي . اول وقت به منزل ايشان رفتم  عدم كفايت سياسي، نظر امام را بدانم،

امام هم مثل . ها بودند ستاد انقلاب فرهنگي و آقايان قدوسي و رباني و خيلي
صدر تابع قانون شود و  بود كه ترجيح دارد، آقاي بنيمن نظرشان اين 

اما به ظن قوي، ايشان تسليم قانون نخواهد شد؛ لذا ما بايد  جمهور بماند،  رئيس
اتمام حجت كنيم، حتي ايشان را دعوت به مذاكره كنيم، اگر تسليم نشد، 
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. ودندايشان از عواقب كار هم، نگران نب. اي نيست بايد به قانون عمل كرد چاره

اخطار كنند، اگر : به آقاي قدوسي هم گفتند. دانند صدر را قدرتي نمي آقاي بني
رسد و قرار شد، مجلس روي همين روال  اي نگرفتيم، نوبت برخورد مي نتيجه

  )151، 1378هاشمي رفسنجاني، (».حركت كند

آورد يك روز پس از كسب تكليف از  اكبر هاشمي رفسنجاني به خاطر مي
جمهور را در جلسه شوراي مركزي حزب  ميني سرنوشت رئيساالله خ آيت

شود كه چند روزي به  جلسه آن مي  جمهوري اسلامي مطرح ساخته و تصميم
كه پيدا است اين فرصت دوباره نه  چنان. جمهور فرصت داده شود رئيس

االله خميني بوده است و حزب  پيشنهاد سران حزب جمهوري بلكه پيشنهاد آيت
يادداشت روزانه اكبر هاشمي . االله خميني تأكيد كرده است د آيتبر روي پيشنها

  :را ببينيد 24/3/60رفسنجاني مورخ 

در جلسة مشترك نمايندگان   شوراي مركزي حزب و شب،  در جلسة  عصر،«
برخورد با  بحث در كيفيت . و مسؤولان اجرائي هوادار حزب شركت كردم

صوصاً پيشنهاد سلب كفايت هاي محارب ديگر بود و مخ صدر و گروه بني
  .صدر سياسي آقاي بني

امروز يكصد و هفت نفر از نمايندگان، كتباً تقاضاي رسيدگي به   در مجلس،
صدر را كردند و خواستار طرح آن با قيد دو فوريت  صلاحيت سياسي آقاي بني

تر شود و زمينة  بايد پخته اولاً : من صلاح نديدم كه فوراً مطرح شود. هستند
مي آن درست شود؛ ثانياً آئين نامه در كيفيت عملكرد مجلس نداريم؛ ثالثاً مرد 

صدر، براي اصلاح خودش  اند عجله نشود و فرصتي به آقاي بني امام هم گفته
  )155، 1378هاشمي رفسنجاني، (».بدهيم

االله خميني و اعلام آمادگي مجلس براي استيضاح  گيري نهايي آيت با تصميم
گيري  جمهور موضع نفوذ در مقابل رئيس هاي سياسي ذي جمهور چهره رئيس

  .كنند مي

هاي سياسي  هاي جناح االله منتظري كه تا آن هنگام در مقابل رقابت آيت
نمود ،  سكوت نسبي داشت و تا حدي حزب جمهوري اسلامي را تأييد مي

  :جمهور عملكرد وي را مورد نكوهش قرار داد چندي قبل از عزل رئيس
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ر بار ديگر حضور فعال ملت آگاه ما را در صحنه نشان داد كه جريانات اخي«
هاي رواني و القاي  ها، جنگ ها ، تحريكات و توطئه رغم جوسازي علي
كار و  هاي كاذب كه مدتي است توسط جناح سازش ها و بحران بست بن

شود،  هاي ضدانقلاب عليه جمهوري اسلامي انجام مي غيرانقلابي و گروه
ي در افكار و راه و رسم مردم نداشته و آنان همچنان بيدار در گونه تأثير هيچ

اند تاكنون ابعاد حركت عميق مردم ما را  ها نتوانسته اين. صحنه بوده و هستند
درك كنند و هنوز در محاسبات ارتجاعي و وارداتي خود شرايط سياسي، 

  .گيرند سال پيش را در نظر مي 30اجتماعي حدود 

هاي منحرف وابسته  كه مردم از روابط پنهاني آنان با گروهها بايد بدانند  اين
اند، فقط به حرمت مقام رهبري و شرايط  آگاهند و اگر موقتاً سكوت كرده

اين آقايان بالاخره بايد از راه اسلام و مردم، و راه . حساس جنگ بوده است
 ديگر زمان سازش و معامله سياسي. هاي ضداسلام يكي را انتخاب كنند گروه

  )23/3/60جمهوري اسلامي، (».ما با هر گروه وابسته غرب و يا شرق گذشته

تر  جمهور هماهنگ تر با رئيس االله مهدوي كني وزير كشور نيز كه پيش آيت
از ديگر دوستان خود در حزب جمهوري بود در پاسخ به خبرنگاري به دلايل 

  :دهد ميگونه پاسخ  گيري روحانيون اين جمهور و شائبه قدرت حذف رئيس

صدر  ميليون رأي به آقاي بني 11در پاسخ اين پرسش كه مردم بيش از «
شود و در برابر ايشان روحانيت  اند حال چرا قدرت از وي گرفته مي داده

صدر و تضعيف  كس مخالف با آقاي بني هيچ: گيرد، ايشان گفت قدرت مي
يداي خواهند كاند اند كه نمي ايشان نيست و حتي خود امام نيز گفته

خواهند  اما حرف اين است كه مي  جمهوري از روحانيون باشد، رياست
گويند كه روحانيت به مسجد  روحانيت را از صحنه بيرون كنند و مي

  )20/3/60جمهوري اسلامي، (».برود

رتبه شهرهاي بزرگ كه از پيش حمايت خود از حزب  برخي روحانيون عالي
االله طاهري اصفهاني  ودند به علاوه آيتجمهوري اسلامي را بارها ابراز داشته ب

جمهوري  صدر در انتخابات رياست از بني تر امام جمعه اصفهان كه پيش
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 27/3/60االله خميني در تاريخ  هايي جداگانه به آيت حمايت كرده بود طي پيام
  )27/3/60جمهوري اسلامي، .(جمهور شدند خواهان برخورد با رئيس

مجلس و عضو شوراي مركزي روحانيت  اله محلاتي از نمايندگان فضل
جمهوري و در مجلس از  صدر در انتخابات رياست مبارز تهران و از حاميان بني

موضع خود را تغيير داد و  1360جمهور در اواسط خرداد  طرفداران رئيس
  :اساس حكومت را قانون اساسي و ولايت فقيه و نه هيچ شخص ديگر دانست

ي صدهاهزار شهيد است، و مردم انتخابي بها قانون اساسي محصول خون«
رأي دادند به هر . كه كردند در اين مملكت رأي به افكار و آراء شخص ندادند

شخصيت و هر مسئول و هر فردي كه از اين قانون اساسي تبعيت كند، آراء 
شخصي خود را كنار بريزد و به اين قانون اساسي عمل كند به اين رأي دادند 

د اعتماد هستند كه اين قانون اساسي را و اين مقام ولايت فقيه و لذا مادامي مور
چه  آن. داند و رهبري را مورد احترام قرار بدهند والا اين رأي را ملت باطل مي

چه مهم است قانون خدا است و ما  كه براي ما در درجه اول ثقل اكبر است آن
بق با آن قانون سنجيم كه قانون اساسي هم مطا هر فردي را با اين قانون مي

شناسيم و هيچ شخصيتي را  است غير از قانون اسلام هيچ چيزي را ما نمي
  )17/3/60جمهوري اسلامي، (».شناسيم نمي

در حالي كه حزب جمهوري اسلامي و اكثريت مجلس در حال رايزني با 
جمهور و هواداران وي و  االله خميني براي تقابل با اقدامات احتمالي رئيس آيت

اي در  لزوم عزل وي بودند در طرف مقابل هم تحركات گسترده در صورت
فشار از «جمهور در  اين تحركات در راستاي سياست مبهم رئيس. جريان بود

جمهور از بالا  سياستي كه بر طبق آن رئيس. استوار بود» زني از بالا پايين و چانه
نقلاب تلاش زني سياسي و فشار بر حزب جمهوري و رهبر ا با استفاده از چانه

هاي خود را به كرسي بنشاند و از پايين با راهپيمايي و تشنج در  داشت خواسته
هاي خود را به طرف  كردند خواسته جمهور سعي مي شهرها، هواداران رئيس

  .مقابل تحميل كنند

ترين تحركات ميداني تدارك ديده شده از سوي اپوزيسيون و  يكي از مهم
بود  25/3/60ريزي شده روز  به راهپيمايي برنامهجمهور مربوط  هواداران رئيس
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جمهور  دستانه قبل از عزل رئيس كه طي آن قرار بود در يك اقدام پيش
راهپيمايي بزرگي در سطح تهران صورت بگيرد و در صورت لزوم و گردآمدن 

جمهور  جمعيت و توانايي لازم مراكز حساس حكومتي توسط طرفداران رئيس
  .اشغال شود

ا فراخوان مجاهدين خلق، جبهه ملي هم در اقدامي هماهنگ همزمان ب
جهت اعتراض به ارائه لايحه قصاص، اعلام راهپيمايي در همان روز نمود و از 

شواهدي وجود دارد كه نشان . ها بيايند طرفداران خود خواست به خيابان
ه ترين چالش حاكميت تا آن زمان بود و ممكن بود ب دهد اين راهپيمايي مهم مي

اي منجر شود كه حداقل درگيري هاي خونيني در  حركت براندازي عمده
علت حساسيت اين . هنگام اشغال مراكز حساس دولتي در برخواهد داشت

راهپيمايي حضور مسلحانه بخش كوچكي از هواداران سازمان مجاهدين خلق 
گرچه محدوديت سلاح موجود در دست هواداران سازمان مانع از . در آن بود

: جبهه ملي در فراخوان خود چنين اعلام كرد. شد آنان مي رك مهم از سوي تح

خرداد ميدان فردوسي عليه استبداد اقليت  25بعدازظهر دوشنبه  4«
  )26/3/60جمهوري اسلامي، (».حاكم

  :خبرگزاري آسوشيتدپرس هم از بيروت گزارش كرد

مهوري ج قرار است جبهه ملي و مجاهدين خلق و ديگر طرفداران رئيس«
آسوشيتدپرس اضافه . فردا در تهران به حمايت از وي دست به تظاهرات بزنند

رود حدود نيم ميليون نفر در تظاهرات فردا شركت  كند انتظار مي مي
  ) 26/3/60جمهوري اسلامي، (».كنند

روزنامه جمهوري اسلامي نيز از تدارك گسترده نيروهاي مخالف نظام براي 
  :خبر دادحضور در اين راهپيمايي 

خبرنگاران خبري . هاي تهران شب پيش مملو از مسافر بود تمام مسافرخانه«
ها مراجعه كرده بودند در  جمهوري اسلامي كه براي تهيه گزارش به مسافرخانه

ها ظرف دو روز  ها و مسافرخانه نويسند اغلب مسافرين هتل گزارش خود مي
گفته . اند وارد تهران شده اخير از شهرهاي شمال و شهرهاي نزديك به تهران،
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هاي ضدانقلاب افراد خود را از سراسر ايران براي  شود تمام گروهك مي
  )همان(».اند شركت در راهپيمائي امروز جبهه ملي به تهران فراخوانده

با توجه به شرايط موجود اقدامات احتياطي از سوي نهادهاي امنيتي، سپاه و 
ان مذهبي قرار داشت صورت گرفت و هاي انقلاب كه در اختيار جري كميته
هايي از مردم و نيروهاي امنيتي پيش از راهپيمايي در مسيرهاي اعلام شده  گروه

گرچه زدوخوردهاي شديدي . مستقر و تحركات معترضين را سركوب كردند
جمهور صورت گرفت اما اين  بين طرفداران و مخالفان رئيس 25/3/60در روز 

  .هداف خود از جمله اشغال مراكز دولتي نرسيديك از ا  اعتراضات به هيچ

توان  را مي 1360خرداد  25علت اصلي شكست راهپيمايي مسلحانه روز 
االله خميني دانست كه در آن به شدت به جبهه ملي و  دستانه آيت سخنراني پيش

. سازمان مجاهدين خلق هشدار داد و اعضاي جبهه ملي را مرتد اعلام نمود

فوراً دعوت به راهپيمايي را از طريق راديو پس بگيرند و  ها خواست وي از آن
نسبت به تباني سازمان مجاهدين خلق و جبهه ملي در برگزاري راهپيمايي 

وي دعوت به راهپيمايي از سوي جبهه ملي در اعتراض . اعتراضي هشدار داد
در عين . به حكم قصاص را انكار مسلمات اسلام و آن را برابر ارتداد دانست

كه دير شود خود را اصلاح  شود قبل از آن جمهور متذكر مي ل او به رئيسحا
اش را همكاري با  جمهور در منصب ايشان پيش شرط باقي ماندن رئيس. كند

  :كند قواي ديگر اعلام مي

اما راهپيمائي در مقابل اسلام در مقابل صريح قرآن در مقابل حكم ضروري «
كه بعضي  از من كار ندارم به جبهه ملي با اينب. جور تعبير كنيم اسلام اين را چه

ها  مختلفي است كه به بهانه اسم شماها در خيابان... جات افرادش شايد دسته
ها نهي از  كشند اين كنند و گاهي هم مي ريزند و جوانان ما را زخمي مي مي

! كنيد، اين امر به منكر نيست؟ ها را دعوت به شورش مي خواهد اين منكر نمي

من بايد متأسف باشم من بايد بسيار متأسف باشم از ! امر به فساد نيست؟اين 
ها را  ها چيست؟ من بعضي از اين دانستم در چنته اين دانم، نمي كه غيب نمي اين
ها بر ضد قرآن  دانستم كه اين كردم ليكن نمي ها هم محبت مي پذيرفتم به آن مي

ها ائتلاف  دانستم كه اين ن نمي، م) شان كند خدا لعنت(كنند، حضار هم قيام مي
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كنند با منافقين كه  كنند مركز ائتلافشان يك جا است و ائتلاف پيدا مي پيدا مي
اند با  دانند چيست ائتلاف كرده اند مي شان را اشخاصي كه مطالعه كرده شناخت

طور صريح مردم را  شان برداشتند و به ها كه ماسك را از روي صورت اين جبهه
ها بيائيد و حكم قرآن را، حكم غيرانساني  كه اي مسلمان به اين دعوت كردند

  )گريه حضار(قرآن را ولا حول و لا قوه الا باالله

همين . همين امروز، دير نشده است. تان را بياييد جدا كنيد شما حساب
اي كه جبهه ملي داده  كه اين اعلاميه امروز در راديوي ايران اعلام كنيد به اين

اش دعوت كرده  است كه مردم را دعوت كرده است كه در يكي است و نوشته
كه لايحه قصاص و لوايح ديگر و در يكي ديگرش گفته،  است به اين

شما بياييد الان . اند ها قرينه هاي غيرانساني كه همين است مقصودش، اين لايحه
را دانم كه قبول داريد، شما نهي از منكر  شماها كه اسلام را قبول داريد و مي

اگر شيطان  بگذارد شما را كه . دانيد دانم كه واجب مي مي. دانيد واجب مي
تان عمل بكند، شما بياييد همين قضيه را محكوم كنيد، راديو بعدازظهر را  عقل

ما باز كنيم گوش كنيم ببينيم كه نهضت آزادي اعلام كرده است كه اين اطلاعيه 
كه رجائي  ي برويد دنبال اينجبهه ملي كفرآميز است، قرآن را سب كرده، ه

تان بيشتر از  بعضي از شما علم. علم ندارد اين عقلش بيشتر از علمش است
كه  خواستم متأثرم از اين خواستم و واقعاً مي تان است و من نتوانستم و مي عقل

طور  خواستم اين ها، گور خودشان را كندند، من نمي با دست خودشان اين
كند، بروند توي  كنم، اسلام هم قبول مي ا قبول ميبشود، من حالا هم توبه ر

راديو، بروند توي تلويزيون توبه كنند بگويند ما تا حالا خطا كرديم، اشتباه 
كرديم، مردم را دعوت كرديم به شورش، غلط بوده، خلاف اسلام بوده، خلاف 
 قوانين كشوري بوده، ائتلاف كرديم با گروه منافق، من چندين بار به اين آقا

دهد و اين افرادي كه دور تو جمع  گفتم، آقا اين جمعيت تو را به باد فنا مي
دهند گوش  هايي هستند كه تو را به باد فنا مي ها يك گرگ شدند، بعضي از اين

كه اين  نكرد، حالا هم دير نشده، آقاياني كه متدين هستند، اعلام كنند به اين
چنانچه صريحش اين است و  دعوت به راهپيمائي، دعوت بر ضد اسلام است،

بگويند ملتي كه به  هم برود عذرخواهي كنند از ملت، ] صدر منظور بني[آن آقا
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كنم، اما  ها عمل نكردم از حالا به بعد مي من رأي داد، من مطابق رأي آن
كند لاكن من نه اين  گويم، لفظاً مي شان مي طور نباشد كه لفظاً ، مكرر به اين

ه آن قوه قضائي را قبول دارم و نه آن شوراي نگهبان را مجلس را قبول دارم ن
اش را تعيين كردم قبول  قبول دارم و نه آن هيئت سه نفري را كه خودم يكي

اين نباشد در كار سايرين مانعي ندارد، اما . دارم و هر چه هست بايد من بكنم
بكنيم، گويم كه ما بايد از دست اين دوستان يك فكري  ما چه بكنيم، من كه مي

ها به آن طوري كه  خواهم اين براي اين دوستان يك فكري بكنيم، كه من نمي
طور بشود، من  خواستم كه اين وضع اين خودشان را رساندند، برسانند، من نمي

شان هست  خواستم كه اين مردم و اين ملت كه سال اول جمهوري اسلامي نمي
خواستم كه شما  نميطور مشوش بشود خاطرشان از امثال شماها، من  اين

شان منتشر است،  ائتلاف بكنيد با منافقيني كه بر ضد اسلام هستند و شناخت
ولي چه بكنم، خوب شما گوش نكرديد به نصيحت، الان هم من نصيحت 

الان  جمهوري را،  كنم، اين جمعيت متدين نهضت آزادي را، و آقاي رئيس مي
اندازي جلوي  د از اين سنگكنم كه آقا شماها دست برداري هم من نصيحت مي

چرخ اسلام، دست برداريد از اين تضعيف مجلس و تضعيف روحانيت و 
تضعيف ملت و تضعيف روحيه ملت و تضعيف روحيه ارتش، دست برداريد 

جمهور  شما رئيس. از اين امور و بياييد در ميدان با برادران ديگرتان بنشينيد
كلايي كه هستيد در مجلس محترم قانوني باشيد، رو قوانين عمل كنيد، شما و

ها مرتد هستند، جبهه  آن  هستيد، متدين هستيد، جدا كنيد حساب را از مرتدها،
بله جبهه ملي هم ممكن ). تكبير حضار(ملي از امروز محكوم به ارتداد است

است بگويند كه ما اين اعلاميه را نداديم، اگر آمدند در راديو امروز 
جمهوري (».يم، كه اسلام در رحمتش باز استپذير آمدند مي بعدازظهر،
  )26/3/60اسلامي، 

 در بعد  چندي  و افكار عمومي  سياسي  فشارهاي  تحت  آزادي  نهضت  

 را  و آن  را محكوم  سياسي  هاي و آشوب  تير و تشنجات  هفتم  حادثه  اي بيانيه

جمهور  سو عملاً عدم حمايت خود از رئي دانست  انقلاب  دشمنان  به  خدمت
  : را اعلام داشت
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  آورد آب  را فراهم  و تجاوز و ارعاب  تشنج  موجبات  كه  هر فرد يا گروهي«
انفجار غير   خائنانه  ما توطئه.  است  ريخته  اسلامي  انقلاب  دشمنان  آسياب  به

  را شديداً محكوم  اسلامي  جمهوري  دفتر حزب  تير ماه 7 و ضد اسلامي  انساني
  نفع  و به  اسلامي  ضرر جمهوري  به  خياباني  و تجاوزات  تشنجات.  كنيم مي

  ) 9/4/60كيهان،( ». است  بيگانگان

هاشمي رفسنجاني انجام شبهه كودتا از طريق به راه انداختن سيل جمعيت 
جمهور روي افكار عمومي  ، را اشتباه محاسبه رئيس 1360خرداد  25در تهران، 

  :خواند مي

ها يك مقدار  شان درست نيست چون آن ند كه محاسباتها فهميد اين«
صدر هنوز منتظر بود كه آن  كردند، بني زيادي روي افكار عمومي حساب مي

گفت بيشتر دارم، با  ميليون رأي مشكلي برايش بگشايد و گاهي مي 11
درصد  90درصد داشتم حالا  76گفت آن موقع  صراحت توي جلسات مي

جور فكر  ميليون شده اين 13يازده ميليون رأي  كرد كه آن دارم، خيال مي
  )5/4/61جمهوري اسلامي، (».كرد مي

صدر آراء خود را حتي تا روزهاي  آورد بني سيداحمد خميني نيز به ياد مي
  :دانست االله خميني مي آخر عامل مشروعيت خود در برابر آيت

اشتند سعي اين اواخر امام با تمام دل خوني كه از اين خائن خودفروخته د«
اي صحبت نمايند تا مردم نگويند اين هم  ها به گونه كردند در سخنراني مي

وقتي او . كم كار به جاي باريك كشيده بود اين اواخر كه كم. جمهورمان رئيس
زدند و حتي يك مرتبه به او گفتند تو  آمد خدمت امام، ايشان به او تشر مي مي

هستند، رأيي كه به تو دادند رأي به  فكر نكن رأي آوردي، مردم طرفدار اسلام
رأي به اسلام است، مردم فكر كردند تو آدم معتقدي هستي، منافع   تو نيست،

چه ملت مخالف است، مخالف هستي و  كشور و ملت در نظرت هست و با آن
كاره  آمدند و رأي به تو دادند، ولي اگر روزي براي مردم روشن شود كه تو چه

  ولي او با كمال وقاحت گفت نه آقا من اين. هند ايستادهستي همه مقابلت خوا
امام تمام . شود گيري شود رأيم بيشتر مي قدر رأي دارم و اگر الآن هم رأي

وقتي همه با . جا نكشد جمهور كارش به اين شان اين بود كه اولين رئيس سعي
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كه  فرمود سعي كنيد وضع به صورتي در نيايد آمدند نزد امام، امام مي هم مي
واقعاً اين . شماها سعي كنيد وضع به هم نريزد. من احساس تكليف شرعي كنم

وجه زير بار حرف حق  براي امام مهم بود، ولي وقتي امام ديدن كه اين به هيچ
رود اول او را از فرماندهي كل قوا عزل كردند و بعد هم تصميم مجلس را  نمي

  )31/3/90جوان، (».امضا فرمودند

و حضور  25/3/60االله خميني در صبح روز  آيت پس از سخنراني
خصوص ميدان فردوسي و خيابان  دستانه هواداران نظام در ميادين اصلي به پيش

  .جمهور سلب شد انقلاب تهران، فرصت ايجاد اجتماع بزرگ هواداران رئيس

به گزارش خبرنگاران سرويس خبري جمهوري اسلامي لحظاتي پس از «
مختلف مردم براي جلوگيري از مراسمي كه قرار بود پخش سخنان امام طبقات 

ها از ميدان فردوسي به راه  از سوي جبهه ملي و مجاهدين خلق و همپيمانان آن
به موجب اين گزارشات . افتد از چندسو به طرف اين ميدان رهسپار شدند

كه تصاوير بزرگ و كوچك امام و  مان در حالي جوي مردم ايثارگر و حق
هائي از فرمايشات ايشان را در ارتباط با برگزاري اين  دههمچنين برگزي

هاي مركزي  به دست داشتند از هر سو به طرف خيابان  راهپيمائي غيرقانوني،
بعدازظهر حد فاصل  6الي  5به طوري كه در فاصله ساعت . شهر به راه افتادند

ه بر ميدان انقلاب تا حوالي ميدان امام حسين مملو از جمعيت بود و هرلحظ
  .شد مقدار جمعيت افزوده مي

الاسلام  بعدازظهر حجت 5گزارش خبرنگاران ما حاكي است در ساعت 
هادي غفاري و فخرالدين حجازي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي 

زاده حكيم كه خود همراه با مردم در راهپيمائي شركت كرده   االله و نيز آيت
ر روي سكو و بلندي رفته و براي مردم بودند، در سه نقطه ميدان فردوسي ب

آنان ضمن دعوت مردم به آرامش، . هائي كردند طور خلاصه سخنراني به
  .هاي اخير برشمردند آفريني ها را در ارتباط با تشنج هاي گروهك خيانت

هاي واصله همچنين حاكي است، مردم مانند دوران پرشكوه انقلاب  گزارش
هاي  راهپيمائي م پهلوي و به شكل همة و مبارزه با رژيم منحوس و معدو

گونه پراكندگي، با انسجام خود تمام  گذشته در يك مسير مشخص و بدون هيچ
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اگرچه مردم از نخستين . ميادين و معبرهاي مسير خود را اشغال كرده بودند
ها را  ها و ممانعت از تشنجات گروهك ساعات بامداد قصد حركت در خيابان

  )26/3/60مي، جمهوري اسلا(».داشتند

  :كند همين روزنامه شعارهاي مردم در اين روز را چنين منعكس مي

  :بعضي شعارهاي داده شده از طرف راهپيمايان ديروز عبارت بود از«

اماما اماما ، براي حفظ وحدت ساكت نشسته بوديم ، با روح خدا هر كه 
راخ موشن ، ها كوشن، تو سو درافتاد ورافتاد ، مرگ بر ضد ولايت فقيه ،ملي

سپهسالار پينوشه، مرگت باد، ننگت باد ، اي مجلس اسلامي، اي قانون اساسي، 
صدر تو زباله ، اين ماه،  بر ضد ديكتاتوري بده رأي نهائي ، رجائي گل لاله بني

  )همان(»ماه خونه پينوشه سرنگونه

را توسط  1360خرداد  25دهي اعتراضات  اكبر هاشمي رفسنجاني سازمان
داند ولي راهپيمايي طرفداران نظام و  محارب و جبهه ملي مي هاي گروه

ها را نيم ميليون  جمهور را خودجوش و توسط مردم و تعداد آن مخالفان رئيس
  :كند نفر ارزيابي مي

هاي محارب اعلان راهپيمايي عليه حكومت كرده  جبهه ملي و گروهك«
به خيابان را نكنند و بودند و امام با اين بيانات، باعث شدند كه جرأت آمدن 

ها ريختند و شعارهاي تند، مبني بر عزل  اللهي به خيابان در عوض مردم حزب
بيش از پانصدهزار نفر، بدون . گرايان دادند صدر و ملي و محاكمه و اعدام بني

هاشمي (».كردند ها جمع شدند و تا غروب، تظاهرات مي مقدمه در خيابان
  )157، 1378رفسنجاني، 

وزير نيز از گزينه برخورد با تظاهرات خياباني  ي معاون نخستبهزاد نبو
او . جمهور و حاميان سازمان مجاهدين خلق حمايت نمود هواداران رئيس

  :ها به مدت طولاني ادامه داشته باشد احتمال داد اين درگيري

هاي خياباني برخورد  اگر لازم باشد قواي انتظامي قاطعانه با مسألة درگيري«
تمام . كند صدر دقيقاً همچون مجاهدين خلق عمل مي آقاي بني. ردخواهند ك

. گردد ريزي و اجرا مي هاي خياباني از ناحية سازمان مجاهدين طرح درگيري

طور درازمدت  ها را به آنان به خاطر تشكل نسبي خود، قادرند اين درگيري
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) واپس از عزل از فرماندهي كل ق(صدر عملكرد آقاي بني. سازماندهي كنند

او از شهرباني درخواست . جمهور به دور است غيرمنطقي و از شأن يك رئيس
  )696  ،1364موسوي اردبيلي، (».حفاظت منزل خود را كرده است

 25/3/60جمهور در  هاي خياباني به طرفداري از رئيس همزمان با آشوب
 االله خميني ملاقات همكاران خود با مراجع تقليد و اي به آيت وي طي نامه

اين نامه با لحني بسيار . كند رتبه و تحريك آنان را تكذيب مي روحانيون عالي
. نوشته شده است 1360خرداد  22و  18هاي تاريخ  تر نسبت به نامه ملايم

هاي قبلي واكنشي و  توان آن را همچون نامه تغيير لحن نامه چنان است كه نمي
رانديشي بيشتري نوشته شده تر و با دو اين نامه با لحني آرام. هيجاني دانست

توان حدس زد از جمله مأيوس  دلايل مختلفي را مي. اما علتش چه بود. بود
شدن وي از حمايت مردمي ، احتمال جدي شدن عزل توسط مجلس، اميد به 

  :نامه به شرح زير است. وگو و نظاير آن حل و فصل مسائل از طريق گفت

  االله العظمي امام خميني حضرت آيت«

ام اما اين هشدار كه مرتباً از راديو  فرمايشات شما را به تمام نشنيدههنوز 
  :كنم اين جواب را عرض مي. شود شنيدم پخش مي

جانب در هيچ اتحادي  كنم اين به دفعات عرض كردم باز هم عرض مي -1
هاي قبلي شما بود محتوائي منطبق با واقعيت  ام، خبرهائي كه در پيام وارد نشده

عت به تهران هم به علت كسالت و هم به علت اين كه در در مراج. نداشت
ها قرار نگيرم از پذيرفتن اشخاص خودداري  گونه حرف و نقل معرض اين

خواهند كار كشور را به همين  فكر كنيد شايد كساني هستند كه مي. كردم
شود به نابودي كشانند و خبرهاي دروغ را به شما  ترتيب كه ملاحظه مي

 .يد شما و كشور را از فرزند متعهد و لايق خود محروم سازندرسانند و شا مي

آيا قانون بايد دربارة همه به تساوي اجراء شود يا به تبعيض؟ اگر  -2
راهپيمائي و تظاهرات نبايد انجام شود، پس اين چند روزه چرا يك گروه 

تند ها تظاهر كنند و ناسزا و شعار دهند، به جان مردم بيف معين آزادند در خيابان
هائي كه به غير  به گروه )روز كارگر(روز اول ماه مه و بزنند و بگيرند و ببرند، 
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دين عقيده دارند اجازة اجتماع داده شد كسي هم متهم به شركت در وحدت 
 .نشد

جانب نبايد بگويم  ايد اين آيا شوراي عالي قضائي و بقيه كه فرموده -3
ل كنند يا خير؟ آيا شوراي عالي ها را قبول ندارم بايد طبق قانون اساسي عم آن

جانب كه بايد مجري قانون  قضائي حق وضع قانون دارد يا نه؟ اگر ندارد اين
اساسي باشم حق دارم بگويم وضع قانون نكنند يا خير؟ اگر دادستان انقلاب 

يك از شرايط قاضي در او جمع نيست برخلاف قانون اساسي و قانون   كه هيچ
كند  توقيف كرد بايد نگويم چرا خلاف قانون عمل ميها را  مطبوعات روزنامه

شكني آشكار خواندم، دعوت  يا خير؟ و اگر مردم را به استقامت در برابر قانون
 ايم يا دعوت به قانون؟ به مخالفت كرده

جانب عادلانه  جانب اين است كه رفتار شما در حق اين گمان اين -4
شور نداشتم با كمال جانب هيچ نيت بدي نسبت به شما و ك اين. نيست

 . صداقت خدمت كردم
تر  تا وقتي كه بنابر اجراي قانون نشود بحراني. وضعيت كشور بحراني است

اين است كه هر وقت خونسردي بازآمد، اجازه بفرمائيد بحث آزادي . شود مي
جانب به  اين. گانه انجام گيرد كه قبلاً اجازه نفرموديد، با مسؤولان قواي سه

كنم كسي باشم كه خلاف خواست  گمان نيز نمي. اره پايبندمرأي مردم همو
عصبانيت شما به هر اندازه باشد از صداقت . مردم عمل كرده باشم يا بكنم

ديني عرض   باز هم به حكم وظيفة. گردد جانب نسبت به شما كاسته نمي اين
اطمينان بدهيد، قانون و تمام . كنم كليد آرامش كشور در دست شما است مي

بايد براي همه ] است[اگر آزادي اجتماع طبق قانون اساسي. گردد انون اجرا ميق
دربارة . بينيد پس هيچ گروه نبايد اجتماع كند باشد، و اگر شما مصلحت نمي

رفتار شما . كنم طور تأييد مي طور، ساير امور نيز همين مطبوعات هم همين
ابوالحسن ... كنم ميجانب تعهد خود را نسبت به شما نقض ن هرچه باشد اين

  )693موسوي اردبيلي، (»60خرداد  25صدر  بني
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  استيضاح

مخالفت علني جبهه ملي و سازمان مجاهدين خلق با حاكميت سياسي در 
جمهور را به اين نتيجه  االله خميني و مخالفان رئيس آيت 25/3/60راهپيمايي 

ظام داشته ناپذيري براي ن رساند كه اندكي تعلل ممكن است عواقب جبران
صدر در آن بر مواضع قبلي خود البته با لحني  كه بني 25/3/60نامه روز . باشد
تر  گيري فوري راسخ االله خميني را براي تصميم تر تأكيد كرده بود عزم آيت آرام

هاي سياسي اپوزيسيون براي تقابل  آمد يك هماهنگي بين گروه به نظر مي. نمود
حزب . جمهور به وجود آمده است با نظام در پوشش حمايت از رئيس

هاي همسو اما اوضاع را لحظه به لحظه رصد  جمهوري اسلامي و گروه
هاي انقلاب هر دو به صورت هماهنگ پيرو  سپاه پاسداران و كميته. كردند مي

منويات رهبر انقلاب و در اختيار نيروهاي هوادار جريان مذهبي و حزب 
هاي حامي  احتمال تحركات گروهها از پيش  جمهوري اسلامي بود، همين

  .جمهور را ارزيابي كرده بود رئيس

االله خميني نظر قطعي خود درباره  خرداد آيت 25در ساعات آخر روز 
و صبح زود . رساند صدر را به اطلاع هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس مي بني

تا . گيرد هاي لازم صورت مي رساند و هماهنگي ايشان خود را به مجلس مي
جمهور تهيه و فرداي  نامه كيفيت استيضاح رئيس آيين 26/3/60ازظهر روز  قبل

ها و زدوخورد هواداران  در همين حين راهپيمايي. رسد آن روز به تصويب مي
در . يابد جمهور در سطح شهر با نيروهاي سپاه و كميته ادامه مي رئيس

ريان كند و به ج اي صادر مي سازمان مجاهدين خلق اطلاعيه 28/3/1360
ترين كيفر و مجازات  دقيقاً شايسته سخت«دهد كه  سياسي حاكم هشدار مي

اين اطلاعيه بعدها به عنوان ورود رسمي سازمان » .انقلابي خواهند بود
و  31/3/60تا روز . شود مجاهدين خلق به مقابله نظامي با حاكميت تعبير مي

يابد اما به سختي  ميچند روز پس از آن تظاهرات پراكنده سازمان مذكور ادامه 
ابتدا فوريت طرح استيضاح  1360خرداد  31و  30در تاريخ . شود سركوب مي

رسد و پس از سخنراني موافقان و مخالفان  جمهور به تصويب مجلس مي رئيس
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رأي به تصويب مجلس  177جمهور با  استيضاح رئيس 31/3/60در روز 
  .شود رسد و وي از مقام خود عزل مي مي

صدر كه  درباره نامه بني 25/3/1360نجاني در خاطرات روز هاشمي رفس
چه در متن آن آمده و لحن كاملاً ملايم  همان روز نوشته شد، برخلاف آن

داند و از  بخش نمي نسبت به دو نامه قبلي داشت، اين نامه را چندان رضايت
  :دهد جمهوري خبر مي االله خميني براي كنار گذاشتن وي از رياست تصميم آيت

فرمايند زودتر مجلس در مورد آقاي  امام مي: احمدآقا تلفن كرد و گفت«
اي به اظهارات امام  صدر جواب مغرورانه امروز بني. صدر، تصميم بگيرد بني

  )157، 1378هاشمي رفسنجاني، (».خواهد به راه بيايد داده، معلوم است نمي

گردآمده و  جمهور در كنار مجلس اي از مخالفان رئيس در همين روز عده
ها سخنراني  عليه وي شعار دادند، هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس براي آن

  :ها چنين گفت نمود و در جمع آن

آخر وقت، جمعيت عظيمي مقابل مجلس آمدند و خواستار ملاقات با من «
شان رفتم، خيلي پرشور برخورد كردند و شعارهاي  به ملاقات شده بودند، 

به . صدر در مجلس بودند سلب كفايت سياسي بنيجالبي داشتند و خواستار 
دهد كه مجلس  امضاي صدوهفت نفر نماينده به شما اطمينان مي: ها گفتم آن

با نظم . ها، خواستم متفرق شوند نظراتش با شما موافق است و با قدرداني از آن
  )همان(».و شعار پراكنده شدند

  :دهد صدر خبر مي بني» كاخ«هم ايشان در خاطرات خود از انفجاري در 

بعداً معلوم شد، در حياط كاخ . نزديك غروب، صداي انفجار مهيبي آمد«
ممكن است، كار خودشان باشد و ممكن . صدر، انفجار رخ داده مسكن بني

  )همان(».شان، بعداً روشن خواهد شد است از مخالفان

جمهور در ساعات  طور كه از شواهد پيدا است تصميم قطعي عزل رئيس آن
جمهور تنها اقدامي قانوني  گرفته شده بود و استيضاح رئيس 25/3/60خر روز آ

به تمهيدات  26/3/60اكبر هاشمي رفسنجاني در خاطرات روز . و تكميلي بود
جمهور و هماهنگي با سران حزب  لازم براي دوران پس از عزل رئيس

  :كند وزير اشاره مي جمهوري و نخست
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كردند و  ع شده بودند و تظاهرات ميها، اطراف مجلس جم اللهي حزب«
ها  در موقع تنفس، با آن. صدر بودند خواستار سرعت عمل در عزل آقاي بني

  .دادند صدر مي شعارهاي تندي عليه آقاي بني. صحبت كردم

كردند كه  عصر، شوراي فرماندهي سپاه پاسداران آمدند و پيشنهاد مي
صدر، احتمالاً تشكل  يشوراي فرماندهي كل قوا كه پس از عزل آقاي بن

شود، مركب باشد از دو نظامي و يك سپاهي؛ سرهنگ نامجو، سرهنگ  مي
  .قرار شد با امام صحبت كنيم. كردند فكوري و محسن رضائي را پيشنهاد مي

صدر، قصد فرار يا رفتن به غرب يا جنوب ،  عصر، خبر رسيد كه آقاي بني
ام، مأمور شد كه جلوي سفر ايشان سپاه از طرف ام. احتمالاً براي توطئه ، دارد

صدر از محلي كه بود به جاي ديگري منتقل شده و  ولي آقاي بني. را بگيرد
  .شود در اطراف ساوه است ديگر از زيرنظر بيرون رفته، گفته مي

آخر شب، با آقايان رجائي و بهشتي، جلسة مشورتي داشتيم و مقداري در 
صدر بحث كرديم، شام را  آقاي بنيجمهوري، بعد از  اطراف انتخابات رياست

  )158همان، (».جا صرف كرديم همان

جمهور  و سركوبي تظاهرات حاميان رئيس 25/3/60يك روز پس از وقايع 
و هواداران سازمان مجاهدين خلق ، اين سازمان براي بار دوم حمايت خود از 

خواهد از جان  جمهور را تجديد نموده و از هواداران خود مي رئيس
  :اطلاعيه سازمان را ببينيد. جمهور حفاظت كنند سرئي

  .صدر باشيد مردم تهران، آمادة نجات جان دكتر بني«

  به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران

هاي رسوا  سازي ها و صحنه چيني هموطنان مبارز، مردم قهرمان تهران، مقدمه
در ترتيب ص و مفتضحي را كه شب گذشته در تلويزيون با شعار مرگ بر بني

قدر در به   چاكان ريائي و انحصارطلب قانون، آن سينه  ظاهراً. داده بودند، ديديد
محابا اعدام و  اند كه بي زده ثمر رساندن كودتاي ارتجاعي امپرياليستي شتاب

هاي خبري و ارتباط جمعي خود  جمهور قانوني را سرلوحة دستگاه مرگ رئيس
القاعده در خطر جدي است و  ر عليجمهو بنابراين جان رئيس. اند ساخته

فردفرد شما از جانب تمام مردم ايران در دفاع از آزادي و مقاومت در برابر 
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صدر هر  ديكتاتوري و اختناق سياه وظيفه داريد تا براي نجات جان دكتر بني
موسوي (»60خرداد  26 –مجاهدين خلق ايران . لحظه هوشيار و آماده باشيد

  )696، 1364اردبيلي، 

نامه  اي آيين شانزده نفر از نمايندگان مجلس طي نامه 26/3/60در تاريخ 
جمهور را به شرح زير تقديم هيئت  اجرايي طرح عدم كفايت سياسي رئيس

  :رئيسه مجلس نمودند

ما امضاء كنندگان زير بنا به وضعيت فعلي كشور و تظاهرات ميليوني مردم «
هاي آقاي ابوالحسن  شكني و قانونها  كاري انقلابي و شهيد داده عليه خلاف

نامه بررسي عدم كفايت سياسي  صدر طرح قانوني زير را به عنوان آئين بني
جمهور به مجلس تقديم داشته و تقاضاي تصويب آن را با قيد دو  رئيس

  :فوريت داريم

جمهور وقتي قابل طرح  تقاضاي رأي بر عدم كفايت سياسي رئيس -1ماده 
  .نفر از نمايندگان رسيده باشد 50به امضاي  در مجلس است كه حداقل

در جلسة علني به رئيس مجلس داده شود   تقاضاي مزبور بايد كتباً -2ماده 
جمهور ابلاغ  اين تقاضا بايد در اولين جلسه قرائت و جهت اطلاع به رئيس

  .گردد

جمهور و مخالفين وي مجاز نخواهند بود در ضمن استدلال  رئيس -3ماده 
خود موضوعات ديگري را كه به مورد اصلي مربوط نيست مطرح  و توضيحات

  .نمايند

ساعت  20هركدام ] موافقين و مخالفين[وقت براي مذاكره طرفين -4ماده 
  .پذيرد خواهد بود كه متناوباً انجام مي

تواند يك ساعت صحبت  هر يك از مدافعين طرح حداكثر مي -1تبصره 
  .نمايد

اند قسمتي از وقت دفاع خود را در اختيار تو جمهوري مي رئيس -2تبصره 
  .بعضي از نمايندگان موافق خود قرار دهد

  :امضاء كنندگان طرح
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الويري ، ديالمه ، استكي ، مظفر ، يارمحمدي ، معصومي ، شاهچراغي ، 
آبادي ، عطاري ، قائمي ، كروبي ، پرورش  كياوش ، بيات ، هراتي ، شاه

  )27/3/60جمهوري اسلامي، (».،شجوني

رغم مخالفت برخي از نمايندگان با دو فوريت آن، اين طرح به تصويب  علي
. مجلس رسيد و طرح براي تصويب نهايي در دستور كار مجلس قرار گرفت

محمد جواد حجتي كرماني از جمله مخالفين طرح با اعتراض به جو مجلس 
  :خواهان عدم رأي دادن نمايندگان به طرح فوق شد

امام سخني بود كه دعوت به توبه و بازگشت بود ) ريروزپ(در بيانات ديروز«
و كساني كه ايشان به عنوان متدين گفتند كه هنوز هم به ايشان علاقه دارم و 

اي به من دادند كه  پذيرد در يك نامه پذيرم و اسلام مي اگر برگردند من مي
مام اظهار صدر به ا اي به امام نوشتند در اين نامه آقاي بني صدر نامه آقاي بني

بگوئيد «: حجتي) اعتراض نمايندگان و همهمه در مجلس(اخلاص كردند
همه جمله موهن  ها به اين است كه شما اين اعتراض آن«رئيس . »ساكت باشند

حجتي » .كاري است خوانيد و اين فريب خوانيد و يك جمله لفظي را مي را نمي
ا مردم شنيده باشند و كاري در صورت است كه آن نامه ر اما فريب: ادامه داد

ها داده شد ولي  من تحريف كنم و اين نامه ديروز به صدا و سيما و روزنامه
گذاريد من حرف  كه شما نمي اين طرح فوريت ندارد به دليل اين. چاپ نشد

ايشان : زائري –اعتراض نمايندگان (بزنم در چنين جو هيجاني و احساسي
مخالفت با فوريت در حكم ) چاپ نكردند ها اهانت به امام را گويند روزنامه مي

خواهيد مطرح كنيد بايد  مطلبي كه مي. انتحار است به دليل اين جو من مخالفم
هر چه ) امام(رفتار شما «صدر در اين نامه نوشته  آقاي بني. با استدلال باشد

كنم به  من اعلام مي» .كنم جانب تعهد خود را نسبت به شما نقض نمي باشد اين
  )27/3/60جمهوري اسلامي، (».ران كه من طرفدار كسي نيستمملت اي

هاي سياسي نزديك  محمد مجتهد شبستري از نمايندگان مجلس و از چهره
نامه استيضاح  مذهبي طرحي را جهت اضافه كردن به آيين –به جريان ملي 

جمهور مطرح ساخت كه طي آن براي موفقيت استيضاح رأي دو سوم  رئيس
تصويب  27/3/60اكبر هاشمي رفسنجاني در خاطرات روز . مجلس لازم است
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جمهور را از اشتباهات  اين طرح و احتمال شكست طرح استيضاح رئيس
  :داند سياسي خود مي

كه قبل از جلسه ، كه بسيار  ساعت شش، از خانه بيرون رفتم؛ براي اين«
ه نامه رسيدگي ب دستور جلسه بحث در آئين. هايي بشود حساس بود ، مشورت

ها را لغو كرده بودم، در  كه مرخصي با اين. جمهور بود صلاحيت سياسي رئيس
ونيم،  تا عصر ساعت پنج. ها، اكثريت ضعيفي داشتيم اثر غيبت جمعي از ليبرال

  .نامه تصويب شد آئين. جلسه ادامه داشت

مجتهد شبستري و موافقت من  ]محمد[نامه با پيشنهاد آقاي  اي در آئين ماده
به موجب اين ماده رأي دو سوم نمايندگان، . كه مشكلي بار آورد اضافه شد

با  اي از نمايندگان تند مجلس،  عده. شود براي سلب كفايت سياسي لازم مي
شان رأي به اين پيشنهاد دادند، ناراحت شدند؛ چون احتمال  كه اكثريت اين

كه بيش از  اي رأي ممتنع بدهند و با اين ضعيفي وجود دارد كه عده
اند، احتمال  صدوچهل نفر، پيشنهاد عدم كفايت سياسي را امضاء كرده يك
خواستند جلسه را به هم بزنند،  كه رأي لازم را نياوريم، به وجود آمده؛ مي اين

. من مقاومت كردم؛ شايد موافقت من با اين ماده از اشتباهات سياسي من است

  )159، 1378 هاشمي رفسنجاني،(»خداوند به خير گرداند، اعوذباالله

آيد كه پس  صدر چنين برمي از خاطرات عذري حسيني همسر ابوالحسن بني
اي براي مخفي  گونه برنامه وي هيچ) 21/3/60(صدر به تهران  از بازگشت بني

نظامي مخالف  –شدن يا پيوستن به تنها گروه قدرتمند سياسي 
ه و در گويي تن به قضا و قدر سپرد. نداشته است) مجاهدين خلق(حاكميت

هاي ناگزير از جمله عذرخواهي و پذيرش اشتباهات خود  نوسان بين انتخاب
هاي دولتي، دستگيري آبرومندانه و محاكمه، بركشيده شدن توسط  در رسانه

مردم با تظاهراتي ميليوني و يا مخفي شدن و پيوستن به مخالفين رژيم به سر 
داد كه طي ملاقات مخفيانه با توان اين احتمال را مد نظر قرار  مي. برده است مي

جمهور داده  ها به رئيس آن  مجاهدين خلق پيشنهاد اوليه مخفي شدن توسط
صدر به عنوان آخرين راه حل اين  اين امر محتمل است كه بني. شده است

پيشنهاد اوليه و احتمالي را مدنظر داشته است وگرنه دليلي نداشت از نقاط 
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همسرش . تر است به تهران مراجعت كندمرزي كه احتمال فرار بسيار بيش
صدر به تهران از سفر كاري كرمانشاه  خاطرات خود را از شب بازگشت بني

  :تر محمد جعفري آن را شرح داد همان سفري كه پيش. كند آغاز مي

در مخالفت با قوانين ظالمانه و در حمايت از  خرداد، جبهه ملي، 25روز «
ها خواسته بود  پيمايي كرده بود و از بازاريجمهور، مردم را دعوت به راه رئيس

بعدازظهر آن  2ساعت . من آن روز به بازار رفتم؛ خبري نبود. كه بازار را ببندند
اي از طرف نهضت آزادي ايران خواند  روز؛ راديوي جمهوري اسلامي اعلاميه

كه مضمونش اين بود كه نهضت انصراف خود را از شركت در راهپيمايي 
در همان روز يكي از دوستان قديمي ما، آقاي مهدي . استاعلام كرده 

رسيد و در  مان در پاريس مي عسگري كه سابقة آشنائي ما با او به زمان اقامت
او از فعالان جبهه ملي بود . جا با شوهرم همكاري سياسي داشت، تلفن كرد آن

اش را در  و هنگامي كه آقاي خميني به پاريس آمده بودند، منزل شخصي
او بعد از اظهار نگراني بسيار، از . در اختيار ايشان گذاشته بود» لوشاتو نوفل«

صدر برود در يك  بني«: كه طرف آقاي خميني پيامي به من داد مبني بر اين
خميني و ملت ايران معذرت و ] االله آيت[برنامه تلويزيوني شركت كند و از 

چه پوزش بطلبد و  صدر از بابت آقاي عسگري، بني: گفتم. »!پوزش بطلبد
معذرت بخواهد؟ مگر جرمي مرتكب شده است؟ مگر از قدرت خود 
سوءاستفاده كرده است؟ مگر به كشتار مردم دست زده است؟ مگر به ملت 
ايران خيانت كرده است؟ مگر اموال عمومي را حيف و ميل كرده است؟ مگر 

حتي يك  نه اين است كه همه زندگي خانوادگي را ول كرده و بدون دريافت
هاي جنگ براي دفاع از وطن و براي  شاهي حقوق، از صبح تا شام در جبهه

اش را به امان خدا  دفاع از ايران و ايراني، جان بر كف حضور دارد و زن و بچه
سپرده است؟ آخر از چه و چه كسي معذرت بخواهد؟ از ارتكاب به چه 

كه اين پيغام را  كنم من از شما تعجب مي: جرمي توبه كند؟ و اضافه كردم
من نگران جان ايشان هستم و از : گفت. ورزيد ايد و به اين كار اصرار مي آورده

  ....از ايشان تشكر كردم. ام راه دوستي و علاقه به ايشان، اين پيغام را آورده
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كم زمزمة تهيه طرح لايحه  صدر از فرماندهي كل قوا، كم بعد از عزل بني
و بركناري او از اين مقام بين نمايندگان  جمهور عدم كفايت سياسي رئيس

يادم نيست عصر همان روز مراجعت از كرمانشاه . ها افتاد مجلس بر سر زبان
جمهوري تشكيل  اي كه در دفتر رياست بود و يا فرداي آن روز كه طي جلسه

جمهوري را ترك كند  صدر مقر رياست شد و با مشورت دوستان، قرار شد بني
يك روز . به سر برد... او چند روزي را در منزل آقاي . رودو به محل ديگري ب

مثل روزهاي جمعه . جا زياد است كه به ديدنش رفتم، ديدم رفت و آمد در آن
رفت و فاميلش كه فاميل بزرگي است، به ديدن او  بود كه به منزل مادرش مي

كه  جا اي، اين اگر به مخفيگاه آمده: صدر گفتم من خطاب به بني. رفتند مي
به اين ترتيب هم جان خود . جا حالت ميهماني دارد حالت مخفيگاه ندارد؛ اين

جا  اگر اين. اندازيد هاي ديگر را به خطر مي خانه و هم خيلي و هم جان صاحب
خواهي مخفي شوي و قرار بر دستگيري است،  مخفيگاه نيست و نمي

را قبول كرد و به او حرف م. تر خواهد بود كه در منزل مادرت بماني محترمانه
  ....جا ماند خرداد در آن 25منزل مادرش رفت و تا عصر 

بعد از اطلاع از انصراف نهضت آزادي ايران در شركت در تظاهرات روز 
كرد، سرانجام  صدر را تهديد مي خرداد و احساس خطراتي كه جان بني 25

ر، صدر ساعت شش بعدازظه بني. تصميم گرفته شد كه او به مخفيگاه برود
او به من نگفت به كجا . همراه آقاي مصطفي انتظاريون، به مخفيگاه رفت

من نيز سؤالي از او نكردم و اصلاً در جريان سازماندهي مخفي شدن . رود مي
. اند دانستم چه كساني و در كجا مخفيگاهي براي او در نظر گرفته نمي. او نبودم

شود اعتماد كرد؟  ا چه حد ميبه اين پاسدارها كه همراه هستند، ت: فقط پرسيدم
منزل . هائي را كه زياد مورد اطمينان نيستند، قال بگذاريد و گفتم بهتر است آن

صدر در كوچة شهناز بود كه يك سر آن به جاده قديم شميران  مادر بني
دو پاسداري كه مورد اعتماد نبودند را به . خورد و يك سر آن به خيابان بهار مي

خورد فرستادند و  اي كه به جادة قديم شميران مي هبهانة كشيك، سر كوچ
شد، منزل  صدر با اتومبيل از طرف ديگر كوچه كه به خيابان بهار باز مي بني

بعد از ساعتي آن دو پاسدار برگشتند و گفتند دير شده، . مادرش را ترك كرد
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، روستا، متين(».او رفته است: رود؟ گفتيم صدر كي به مخفيگاه مي پس آقاي بني
2010(  

يك . صدر طي روزهاي منجر به عزلش چندان قابل درك نيست عملكرد بني
احتمال آن بود كه وي انتظار حضور مردم در صحنه به نفع خودش و بازگشت 

  .سريع به قدرت را داشت

گويد كه پيش از مخفي شدن  وآمدهايي سخن مي صدر از رفت همسر بني
شايد ديدارهايي براي . دوي رخ داد تا مانع از بدتر شدن اوضاع شو

صدر  رتبه كه بني گري يا چيزي شبيه به اين از سوي مقامات عالي ميانجي
نكته ديگر اشاره وي به تظاهرات . ها جواب منفي داده بود تر به همه آن پيش

ريزي  هزار نفري از قول مهدي بازرگان است كه احتمال برنامه 50مسلحانه 
كه  با توجه به اين. كند صدر را تقويت مي نيها با ب مجاهدين خلق و تباني آن

هاي مختلف هواداران خود را به حمايت از  تر مجاهدين خلق طي اطلاعيه پيش
آور  جمهور فراخوانده بود اين نقل قول از مهدي بازرگان چندان شگفت رئيس

  :توان آن را دال بر وجود توافقات پشت پرده آن دو دانست نيست و مي

خميني صادر كرد، خانة ما در  ]االله آيت[كه » صدر ل بنيحكم عز«بعد از «
داران و اراذل و اوباش و به قول حزب جمهوري اسلامي،  محاصرة چماق

مان  ها هر روز به در و ديوار محل سكونت آن. االله قرار گرفت نيروي حزب
هركس را كه به ديدن . دادند نوشتند و فرياد سرمي صدر مي شعارهاي ضد بني

حتي يك بار برادرزاده و . دادند مد، مورد آزار و اذيت قرار ميآ ما مي
چندين . خواهرزادة مرا كه به ديدن ما آمده بودند، تعقيب كردند و كتك زدند

به اين ترتيب عرصه را بر . بار نيز به سوي محل سكونت ما، نارنجك انداختند
مسعودي را كه صدر، آقاي منوچهر  يك هفته قبل از عزل بني. كردند ما تنگ مي

مشاور حقوقي شوهرم بود، دستگير كردند و با تعطيل روزنامة انقلاب اسلامي، 
  .اسباب كودتا را آماده كردند

جمهوري را ترك كرد، حدود ساعت  صدر مقر رياست عصر روزي كه بني
صدر را  سراغ بني. شش بعدازظهر، حسين آقا، نوه خميني به خانة ما آمد

گردد؟ اظهار  كي برمي: پرسيد. ادرش رفته استبه منزل م: گفتم. گرفت
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روز بعد، آقاي مهندس بازرگان و برادر شوهرم آقاي . او رفت. اطلاعي كردم بي
ولي جز . جمهور بود، نزد من آمدند صدر، كه مشاور حقوقي رئيس االله بني فتح

صدر را ببينند و  خواستند بني كنم مي فكر مي. پرسي حرفي نزدند احوال
اما فرداي آن روز خانم . صدر دفتر را ترك كرده است تند كه بنيدانس نمي

صدر نگران نباشد روز  آقاي بني: بازرگان نزد من آمد و از قول شوهرش گفت
ها خواهند آمد و از ايشان حمايت خواهند  هزار مسلح به خيابان 50تظاهرات 

  )2008روستا، متين، (».كرد

ام خرداد  اري در روز سيعذري حسيني بازداشت خود توسط هادي غف
  :دهد را چنين توضيح مي 1360

صبح آن روز من و خانم سودابه . خرداد بود كه دستگير شدم  روز سي«
ولي ما از چند و چون . روز تظاهرات مردم بود. سديفي در منزل برادرم بوديم

براي همه ما اين سئوال مطرح بود كه آيا مردم در مقابل . آن اطلاع نداشتيم
ام كه بسيار جوان بود، پيشنهاد كرد كه سري  برادرزاده! داد خواهند ايستاد؟استب

. برادرم گفت خطر زياد است. ها بزنيم و بررسي از اوضاع بكنيم به خيابان

بابا تقصير شماها بود كه كودتا برضد مصدق  :ام اعتراض كرد و گفت برادرزاده
ادرم از اين سخن سخت بر! شد طور نمي اگر ايستاده بوديد، اين. موفق شد

من، برادرم، . رنجيد و قبول كرد با اتومبيل خود ما را به خيابان ببرد
. ام و خانم سودابه سديفي با اتومبيل عازم شهر شديم ام، برادرزاده خواهرزاده

آميز و آرام در  تظاهركنندگان به صورت مسالمت. زياد بود  جمعيت، نسبتاً
ها همدلي و همراهي  روها با آن پياده جمعيت كثيري هم در. حركت بودند

. شد شدي، جمعيت بيشتر مي تر مي هر قدر به مركز شهر نزديك. كرد مي

هاشان مسلح بودند و  مخالفان راهپيمائي مردم، تعدادشان زياد نبود، ولي خيلي
حدود ساعت . شدند ور مي كرد، حمله ترين اعتراضي مي به هركسي كه كوچك

در خيابان مصدق بوديم كه متوجه . خانه برگشتيمپنج بعدازظهر به طرف 
تير به دست، با هفتاد هشتاد موتورسوار از  شديم آقاي هادي غفاري هفت

ما به حركت خود ادامه . به سمت پائين شهر در حركت است  طرف مقابل،
آميزي در  تيرش را به شكل تهديد ناگهان آقاي هادي غفاري كه هفت. داديم
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موتور از كنار ما گذشت و درست جلوي اتومبيل برادرم  دست گرفته بود، با
. كنم كه سه راه تخت طاووس بود تصور مي. در پشت چراغ قرمز توقف كرد

آقاي هادي غفاري ناگهان . توقف كرديم چون چراغ قرمز بود ما هم طبعاً 
بعد از موتورش پياده شد و به طرف اتومبيل ما . سر انداخت نگاهي به پشت

يماء و اشاره و سپس كوبيدن به پنجرة خودروي ما، دستور داد كه در با ا. آمد
كنم كه از حضور من در اتومبيل قبلاً  تصور مي. در را باز كرديم. را باز كنيم

ام  تيرش را روي سينه هفت. خبردار شده بود؛ چون مستقيم به طرف من آمد
: گفتم. ار كردصدر هستي؟ و اين سئوال را چندبار تكر زن بني: گذاشت و گفت

ترين پيروزي  به محض شنيدن اين پاسخ، گويي كه بزرگ. جاي انكار نبود. بله
و اين جمله را . صدر را توقيف كرديم زن بني: را به دست آورده، فرياد كشيد

  )2008روستا، متين، (».چندين بار تكرار كرد

پس هادي غفاري نماينده مجلس اول و از مبارزين اسلامي پيش از انقلاب 
از تظاهرات مسلحانه هواداران مجاهدين خلق در تهران خبر بازداشت همسر 

وي از همسر . كند را در مجلس شورا اعلام مي) عذري حسيني(صدر بني
  :برد جمهور به عنوان رهبر تظاهركنندگان نام مي رئيس

كردم تا  جا مي من ديشب تا صبح نخوابيدم و اجساد برادران پاسدار را جابه«
هايم خوني است كه  ها را پيدا كنم و به پزشكي قانوني بردم و تمام لباس نام آن

  .ها را عوض كردم وقتي امروز به مجلس آمدم آن

صدر در اتومبيل  ديروز رهبري عمليات را در خيابان مصدق خانم بني
وي با يك اتومبيل بنز ضدگلوله كه تحويل . ضدگلوله دولت در دست داشت

  و راننده آن شخصي به نام حسيني بود شعارهائي ازجمهوري شده بود  رئيس
  .شد صدر پخش مي آن به نفع بني

هاي مدل بالا بين هواداران  خبرنگار كيهان نيز گزارش داد كه اتومبيل
  .كردند مجاهدين خلق اسلحه و چاقو توزيع مي

اكنون در زندان به سر  نفر از دستگيرشدگان كه هم 5هادي غفاري گفت 
  :رتند ازبرند عبا مي

 )عذري حسيني(صدر خانم بني -1
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 )سودابه سديفي(خانم غضنفر پور -2

 صدر آقاي حسيني و دو نفر ديگر از منسوبين بني -3
ريالي پيدا شد كه نمونه آن را  20هاي  در اتومبيل بنز آنان مقدار زيادي سكه

هاي  ها با تلفن از اين سكه. جا به نظر شما نمايندگان مجلس برسانم در اين
هاي ديگر ارتباط  گرفتند چون به وسيله تلفن ها تماس مي ا شهرستانعمومي ب

  )31/3/60كيهان، (».مشكل بود

جمهور از فرماندهي كل قوا و اعلام وصول طرح عدم  پس از عزل رئيس
 28/3/1360جمهور، سازمان مجاهدين خلق در تاريخ  كفايت سياسي رئيس

مله به خانه پدر مهدي كه به بهانه ح 25نظامي شماره  –اطلاعيه سياسي 
چي از رهبران سازمان صادر شد، براي چندمين بار از هواداران خود  ابريشم

در پايان اين بيانيه، سازمان حق . جمهور بپردازند خواهد به دفاع از رئيس مي
  :دارد انتقام مضاعف از عاملين قلع و قمع اعضايش را براي خود محفوظ مي

ع به خانه پدري برادر مجاهد مهدي به دنبال يورش وحشيانه ارتجا«
گونه  چي از اين پس مجاهدين خلق ايران با تمام قوا در قبال اين ابريشم

  .تهاجمات مقاومت خواهند نمود

هاي  خردادماه جاري با حمايت دسته 26شنبه شب  مزدوران ارتجاع سه
چي  دار به خانه پدري برادر مجاهد مهدي ابريشم متعدد اوباش مسلح و چماق

يورش برده و پس از ضرب و شتم ساكنان آن بخشي از اموال و كتب موجود 
  .در خانه را به غارت بردند

هاي غيرقانوني اعضاي دفتر  همچنين در همين ايام شاهد دستگيري
حتي خبر اسامي افراد دستگير شده نيز اعلام   جمهوري هستيم كه بعضاً رياست

هاي  ي دستگيري كليه شخصيتكه نقشه هاي وسيعي برا شود، كما اين نمي
سازمان مجاهدين خلق ايران ضمن اعتراض . خواه در دست آمادگي است ترقي

وسيله از خلق   به اين قبيل اقدامات ضدانقلابي و خلاف شرع و قانون بدين
كند تا از اين پس به ياري خدا در قبال حفظ جان  قهرمان ايران كسب اجازه مي

ر مركزي سازمان كه در حقيقت بخشي از اعضاء خود به ويژه اعضاي كاد
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ترين مقاومت انقلابي  شوند، قاطع مركزيت تمامي خلق و انقلاب محسوب مي
  .را از هر طريق معمول دارد

بديهي است برابر اعلاميه حاضر از اين پس مسئوليت هر آنچه حين 
مقاومت انقلابي واقع شود تنها و تنها بر ذمه مرتجعين انحصارطلب و اوباش 

اند تا نقشه به پايان نرسيده شاه خائن و  ها است كه قصد آن كرده دار آن ماقچ
از اين حيث . ساواك منفور او را در قلع و قمع مجاهدين به پايان رسانند

ترين كيفر  برآنيم كه نامبردگان هركه باشند و در هر لباس دقيقاً شايسته سخت
  .و مجازات انقلابي خواهند بود

دارد  هدين خلق ايران اين حق را براي خود محفوظ ميضمناً سازمان مجا
كاران در حين انجام جرم  المجلس جنايت تا در هر موردي هم كه كيفر في

طور مضاعف آمران و عاملان مربوطه را  به زودي و به ضدانقلابي ميسر نباشد، 
كيهان، (»60خرداد  28 –مجاهدين خلق ايران . به جزاي خود برسانند

31/3/60(  

جمهور  آن سوي مرزها نيز شاهپور بختيار عضو جبهه ملي از رئيس در
  :كند معزول حمايت مي

شب گذشته شاهپور بختيار بر صفحه تلويزيون فرانسه ظاهر شد و به «
. صدر و بر عليه رژيم جمهوري اسلامي ايران مطالبي اظهار كرد پشتيباني از بني

ياد كرد و گفت رژيم ايران در  صدر به عنوان ادامه دهنده راه مصدق وي از بني
  .حال حاضر رو به زوال است و ما از پاريس مبارزه را هدايت خواهيم كرد

ام و او  بختيار در اين مصاحبه مطرح كرد كه من با رضا پهلوي تماس گرفته
  )1/4/60كيهان، (».شناسم را به عنوان مظهر قانون اساسي جديد به رسميت مي

يك روز قبل از استيضاح و بركناري  29/3/60االله خميني در روز  آيت
جمهور، روزهاي آينده را روز شكست مخالفان اسلام توصيف نمود و به  رئيس

  :اتحاد مخالفان جمهوري اسلامي براي نابودي انقلاب اشاره كرد

امروز و روزهاي آينده روز شكست جريان دشمنان قسم خورده اسلام «
روز شكست جرياني است كه به اسلام روز شكست فرد يا افراد نيست، . است

معتقد نيستند و اگر هم باشند مسلماً تا حدودي است كه با قوانين غرب 
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روز شكست جرياني است كه هميشه قلب  برنخورد و مخالفتي نداشته باشد،
ها و  تر از تمامي جنايت آزارد، شكست جرياني است كه بسيار خطرناك مرا مي
روز شكست . شان بود ل حكومت ننگينهاي رژيم پهلوي در طو خيانت

هاي آن را لرزاند و فرو  جرياني است انحرافي، كه حضور به موقع شما، پايه
  .ريخت

امروز منافقين و جبهه ملي و حزب دمكرات و تمامي ضدانقلابيون دست 
اند تا شما و انقلاب پاك ملت را نابود كنند، مگر  در دست يكديگر گذاشته

كاري  شوند و دست به خراب اي جمع مي در گوشه بينيد كه هر روز نمي
آبروي انقلاب شما را در جهان   زنند؟ مگر نبود كه اگر حضور شما نبود، مي

ايد كه به  هاي ايران را نديده هاي اتحاديه كمونيست ريخته بودند؟ مگر اعلاميه
اند؟ شما مردم  بهانه پشتيباني از يك نفر، به تمام مقدسات شما توهين كرده

عزيز هوشيار باشيد و آرامش خودتان را حفظ كنيد و به انتظار حكم خدا 
باشيد سعي كنيد، اخلاق اسلامي را هميشه در مدنظر داشته باشيد و از 

طلبان را  ومرج شعارهاي زننده پرهيز كنيد و با حضور دائمي خود، كيد هرج
رده، در مقابل تر از اين نيست كه خداي ناك خنثي كنيد و بدانيد كه گناهي بزرگ

ضدخدا و ضدمردم ساكت باشيد و پاداشي بالاتر از حضورتان در مقابل 
  )30/30/60جمهوري اسلامي، (».باشد ضدانقلاب نمي

االله  يك روز بعد از انتشار نامه تهديدآميز سازمان مجاهدين خلق آيت
هاي نماز جمعه تهران  در خطبه 29/3/60اي امام جمعه تهران در تاريخ  خامنه

نمازگزاران تهراني » بت جديد را بشكن  شكن، شكن، بت بت«هاي  ه با فريادك
صدر را ارائه داد و با اين  جمهوري بني همراه بود، تحليل خود از دوران رياست

استدلال كه در طول اين مدت وي فرمانده كل قوا و رئيس قوه مجريه و وزير 
. ط پيچيده كشور دانستاقتصاد بوده است، وي را عامل اصلي گرفتاري و شراي

صدر را گرايش وي به بسط قدرت خود به مجلس و  ترين اشكال بني وي مهم
. هيئت دولت و قوه قضائيه و ايجاد قدرت مطلقه و ديكتاتوري فردي دانست

  :گويد ايشان چنين مي
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جمهوري رئيس قوه مجريه و  صدر بعد از انتخاب به رياست آقاي بني«
فرماندة . ئيس قوة مقنّنة موقت كشور هم شدرئيس شوراي انقلاب يعني ر

يعني سه جريان عظيم كه اداره . نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي هم شد
قيدوشرط ايشان درآمد و پس از استقرار  كنندة امور كشورند در قبضة اقتدار بي

  .شد نهادهاي قانوني ايشان حاضر به سپردن هر نيرو به دست صاحبش نمي

است مجلس و دولت در دست او باشد چون اين كار خو صدر مي آقاي بني
خلاف قانون اساسي بود و دولت و مجلس حاضر به چنين كاري نشدند شروع 

شان كرد و در مورد دستگاه قضائي هم چون آقاي  ها و كوبيدن به حمله به آن
توانست ادعا كند كه بايد در اختيار وي باشد حملات و اتهامات  صدر نمي بني

فرستادن تلگراف به يك محكوم . اين دستگاه از همه بيشتر كردخود را بر 
. قضائي و يا شايع كردن مسألة شكنجه براي ضربه زدن به دستگاه قضائي بود

صدر مايل بود كشور ايران با انقلابي كه كرده است با شهدايي كه داده  آقاي بني
بود امروز ها  قوه آن روز شاه در رأس همة . است به دوران سلطنت برگردد

  .ايشان باشد

هاي قانوني خود در شوراي انقلاب اختيارات  ايشان با استفاده از قدرت
ها مطالبي است كه با سند و  اين. شمار هم براي خودش درست كرده بود بي

ما را  مدرك در اختيار مردم قرار خواهد گرفت تا مردم بدانند كه ايشان جامعة 
  .استبرده  به طرف ديكتاتوري مطلق مي

علت مخالفت ايشان با اين خط و علت تهمت زدن ايشان به دولت و 
مجلس و دستگاه قضائي در همين يك نكته نهفته بود كه دولت و مجلس و 

جايز نيست كه اين نيروها در اختيار ايشان . دستگاه قضائي در اختيارشان باشد
ا چه حالتي زيرا در اين صورت دخالت مردم و شوراه. به اين شكل قرار بگيرد

و چون دستگاه قضائي و دولت و مجلس زير بار ايشان . خواهند داشت
گفت ايشان بارها براي اين كه اعتراض  توانست مي رفت ايشان هر چه مي نمي

. كرد خودش را نسبت به دولت ابراز دارند، تكيه بر نابساماني وضع كشور مي

بر تك عامل  واردات، هاي ارزي، بر اختيار  بر قطع اقتصادي و كاهش ذخيره
تواند  بودن صادرات كشور و اين فرمول هاي شناخته شده كه هركس مي
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من يك سؤال دارم و آن اين كه مسؤول فلج اقتصادي اگر هست و . بگويد
گفت، كيست؟ آقاي رجائي دولت خود را تقريباً  صدر مي چه كه آقاي بني آن
صدر  هرچه آقاي بني روز قبل از شروع جنگ تشكيل داد، در اين صورت 17

به شما . گرفتند مسؤولش خودشان بودند در مورد اقتصاد و غيره ايراد مي
گويم و ملت ايران بدانند كه قبل از تشكيل دولت جديد مسؤول تمام امور  مي

  .اند صدر و نزديكان ايشان بوده كشور آقاي بني

. بودصدر  وزارت اقتصاد و دارائي نزديك به يك سال در دست آقاي بني

  .صدر را مقصر دانست اگر وضع اقتصاد خراب است بايد آقاي بني

نزديك به يك سال شما وزير اقتصاد كشور بوديد، چرا بايد اين چنين 
باشد؟ نزديك به يك سال دوست و دستيار نزديك شما رئيس كل بانك 

هاي ارزي كم شود؟  چنين باشد؟ و ذخيره چرا بايد وضع پول اين. مركزي بود
چرا نيروهاي . ك به هفت ماه قبل از جنگ شما فرماندة كل قوا بوديدنزدي 

نظامي ما هنگام شروع جنگ نتوانست مقاومت كند؟ امام شما را در اول اسفند 
يعني هفت ماه تمام  1359در اول مهرماه . به فرماندهي كل قوا برگزيدند 1358

اه شما چه در اين هفت م. بعد از فرماندهي كل قواي شما، جنگ شروع شد
آيا . كرديد؟ چرا ارتش را مرمت نكرديد؟ چرا نظامي ها را آموزش نداديد مي
صدر؟ چرا شما  داد به غير از آقاي بني بايست انجام مي ها را چه كسي مي اين

شود و خرابي كار شما در هفت ماه گذشته آشكار  وقتي جنگ شروع مي
پرسند  ؟ وقتي از ايشان مياندازيد شود، تقصيرها را به گردن اين و آن مي مي

گويد چون كسان ديگري در ارتش دخالت  ايد مي چرا ارتش را سروسامان نداده
  .باشد هاي انقلاب در ارتش مي منظور ايشان دادگاه. اند كرده

صدر توقع داشتند  چون افراد متهم به كودتا را دستگير كرده بودند، آقاي بني
ود و كودتاچيان آزاد گردند و در ارتش عليه جمهوري اسلامي كودتا بش

ها براي چه هستند؟ اگر اين دادگاه، دست  دستگير نشوند؟ پس اين دادگاه
اندركاران نخواهند  گرها را باز بگذارد، آيندگان تُف به روي اين دست توطئه

انداخت كه شما توطئه را كشف كرديد و عناصر را شناختيد اما محاكمه 
  نكرديد؟
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ان شجاع كه در حال دفاع از كشور خود هستند آيا نظاميان باشرف و افسر
زبان به اعتراض نخواهند گشود؟ آيا بين آن ارتشي كه صميمانه در جبهه 

كند فرقي  كند با آن كسي كه بر عليه اين جمهوري توطئه مي فداكاري مي
  نيست؟

هاي خوب و بد با هم برابر  صدر توقع داشتند كه در ارتش انسان آقاي بني
صدر، شما كه در  كنم آقاي بني من سؤال مي. ين گناه بزرگي استا. باشند

شما  فرماندة كل قوا شديد مگر چه كرده بوديد و چه كرديد؟ 1358اسفند 
چگونه بوديد كه در پانزدهم اسفند طرح توطئة كودتا شروع شد؟ چرا قبل از 

شد  آن نبود و چرا به مجرد اين كه پا در ارتش گذاشتيد، طرح كودتا ريخته 
  .پس مسؤول شما هستيد

صدر هستند كه وزير  اگر وضع اقتصاد خراب است مسؤولش آقاي بني
صدر است كه  اگر وضع مملكت نابسامان است مقصر آقاي بني. اقتصاد بودند

و اگر وضع بانكي و پول . رئيس شوراي انقلاب و رئيس هيأت وزيران بود
. ايشان در رأس بودند صدر است كه وابستگان آقاي بني  خراب است تقصير

كه همه چيز در  صدر است با اين اگر ارتش خراب است تقصير آقاي بني
آيا . صدر است گردي در ميان است تقصير آقاي بني و اگر عقب. اختيارشان بود

اين ناجوانمردانه نيست كه ايشان مصيبت براي كشور به بار بياورد و مسؤول 
كه درصدد جبران و علاج  جاي آن فلج اقتصادي و نظامي كشور باشد و به

ها را متّهم كند و در  بربيايد چند نفر معين را زير سؤال قرار دهد و آن
اجتماعات بزرگ چهارده اسفند و هفده شهريور و در روزنامة انقلاب اسلامي 

مان بسته  دانستيم اما زبان انصافي نبود؟ ما مي ها را روا داشتند بي سيل اين تهمت
  .بود

شان اين است كه  اند، امام عقيده يگر اين است كه امام به آن تكيه كردهنكتة د
يك جرياني كه به اسلام و پياده كردن قوانين اسلامي باور ندارد در كار مبارزه 

تمام افرادي كه اين خصوصيت را دارند زير پرچم . با خط اصلي انقلاب است
فداران سياست شوروي اند و شما ببينيد مجاهدين طر صدر جمع شده آقاي بني

گويند، هرگز  در ايران كه به قول خودشان مسلمان افراطي كه به آمريكا مي
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آشتي نخواهيم كرد، و جبهة ملي كه سرانش تا روزهاي آخر پيش از انقلاب 
هاي مطمئني مثل علي اميني در  طي مدارك قطعي كه وجود داشته با واسطه

ا مشهور و مسلّم است زير چتر آقاي ها به آمريك ارتباط بودند كه وابستگي آن
حزب رنجبران كه معتقد به ايدئولوژي . صدر در كنار هم قرار گرفتند بني

گيرد كه به  ماركسيستي و تفكّر چين و مائوئيستي است در كنار كساني قرار مي
طور  چرا اين. اند صدر قرار گرفته عنوان سازمان طبقة كارگر در محور آقاي بني

، 1364موسوي اردبيلي، (»ها است؟ مشتركي بين اين گروهاست و چه وجه 
701(  

تر در روز چهارشنبه  جمهور پيش كه آيين نامه استيضاح رئيس با توجه به اين
رايزني  30/3/60خرداد تصويب شده بود در روز شنبه  28و  27شنبه  و پنج

آوري امضاء طرح استيضاح آغاز شد و به سرعت  نمايندگان مجلس براي جمع
  .به نتيجه رسيد

آورد موسي زرگر نماينده تهران تلاش فراوان  الدين فارسي به ياد مي جلال
نمود تا با گرفتن رأي مخفي از نمايندگان، ميزان رأي مثبت به عدم كفايت 

ها از عدم  جمهور را افزايش دهد، او برخلاف برخي روايت سياسي رئيس
جمهور، معتقد است  ي عزل رئيساطمينان نمايندگان از كفايت آراء دو سوم برا
  .داد آراء مخفي كفايت رأي دو سوم را نشان مي

ها را مخفيانه جمع كرد و ديدند خب رأي اكثريت  آقاي موسي زرگر رأي«
اين تصميم را به آقاي هاشمي منعكس كردند و ايشان هم . خلع ايشان است

ر عزل ايشان پافشاري طبعاً به امام، امام نيز وقتي ديد اكثريت نمايندگان مردم ب
  )31/3/90جوان، (».اجازه اين حركت را دادند. كنند مي

محمد مهدي جعفري از نمايندگان مجلس دوره اول و از مخالفان طرح عدم 
صدر از  آورد در مورد حذف بني صدر به ياد مي جمهوري بني كفايت رياست

زم را تر به سران حزب جمهوري اسلامي هشدارهاي لا جمهوري پيش رياست
  :داده بود

. آقاي هاشمي گفت متشكرم اما شما يا بايد اين طرف باشيد يا آن طرف«

. طور كه پشت تريبون بودم سرم را بلند كردم گفتم من طرف حقم من همان
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گيري كنند،  ها كه تمام شد، خواستند رأي صحبت. رفتم نشستم. شود گفت نمي
ولي بعد اعلام . شركت نكرديم گيري در رأي. نفر از مجلس بيرون آمديم 11ما  

صدر رأي دادند كه روي تابلوي مجلس هم اعلام  نفر به نفع بني 12كردند كه 
بعد در تنفس قبل از اين كه اعلام كنند ما به زيرزمين مجلس . كرده بودند

آمد  هر كس مي. گذاشتند هاي ميز مي چاي را كناره. رفتيم كه چاي بخوريم مي
من رفتم كه چاي بردارم، ديدم آقاي . رفت و ميداشت  استكانش را برمي

اي  به آقاي خامنه. اي دست راست و آقاي هاشمي دست چپ من است خامنه
گفتم كه چرا اشاره كرديد؟ . گفتم كه صحبت من چطور بود؟ گفتند خوب بود

جا نمايندگان اهل سنت هستند، گفتم مبادا به  گفتند از عثمان اسم برديد و اين
گوييد جعفري سني، حالا يا شوخي يا  گفتم شما كه به ما مي. ردها بربخو آن

گفتند محتوا خوب   محتوا چطور بود؟. كنم جدي من خودم بيشتر ملاحظه مي
طور كه به تو گفتم، شما يا بايد  گفتم آقاي هاشمي چطور بود؟ گفت همان. بود

گرفت شود حق را  اين طرف را بگيريد يا آن طرف را گفتم آقاي هاشمي نمي
گفتم آقاي هاشمي ماري به زمين . كه وسط است؟ به صراحت گفت نه

گفت نگران آن . توانيد آن را بگيريد شود، نمي ايد، اين مار اژدها مي انداخته
يعني از امام . كنيم گفت با يك فتوا درستش مي كنيد؟ گفتم چه كارش مي. نباش

ان بدهكار فتوا است، ش هايي كه گوش گفتم آقاي هاشمي آن. گيريم فتوايي مي
هايي كه اهل شلوغ كردن و به خيابان ريختن  آن. اهل شلوغ كردن نيستند

جوان، (».كنيم گفت آن را هم درست مي. شان بدهكار فتوا نيست هستند، گوش
21/3/90(  

جمهور چند روز پيش از استيضاح به مخفيگاه رفته بود و گرچه به  رئيس
اشت اما جو بحراني موجود و احتمالاً لحاظ قانوني حق دفاع از خود را د

  .نگراني از دستگيري توسط مأموران امنيتي مانع حضور وي در مجلس شد

هاشم صباغيان از اعضاي نهضت آزادي ايران و نماينده دور اول مجلس 
  :گويد صدر قبل از استيضاح توسط مجلس سخن مي شورا از ملاقاتش با بني

من به . جنگي كشور مخالف بوديمجمهور در شرايط  ما با عزل رئيس«
جمهوري كه فاصله چنداني هم  اي از اعضاي نهضت به نهاد رياست همراه عده
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صدر رفتيم تا براي ايجاد شدن  با مجلس نداشت براي ملاقات با ابوالحسن بني
شرايطي كه به عزل او منتهي نشود، رايزني كنيم و جلو اشتباه بزرگ تاريخي 

  .اش را بگيريم

صدر تصميم گرفته بود كه در جلسه بررسي طرح استيضاحش  يآقاي بن
ما از او خواستيم تا در آن جلسه شركت كند و شخصاً از . شركت نكند

كه آقاي غضنفرپور  اما او بر تصميمش مبني بر اين. هايش دفاع كند برنامه
اگرچه . نماينده اصفهان يا آقاي سلامتيان به جاي او صحبت كند پافشاري كرد

جمهور فرصت چنداني براي سخن  نامه مجلس به نمايندگان موافق رئيس آيين
كردند  داد ولي به خود او معادل تمام زماني كه مخالفان صحبت مي گفتن نمي

آقاي مهندس بازرگان از او خواست بيايد تا خودش . دادند زمان براي دفاع مي
  . صحبت كند و آن لحظه تاريخي را از بين نبرد

كرد ممكن بود  جلسه بررسي طرح عدم كفايتش شركت مي اگر در:سوال-
  جو مجلس به نفعش تغيير كند؟

طور كه گفتم عده زيادي از اعضاي مجلس را  همان. شد بله، جو عوض مي-
ها تحت تأثير سخنان او به طرح عزل  آن. دادند رو تشكيل مي نمايندگان ميانه

  .وشنفكران را خيلي زياد كرداما او با آن كار فشار روي ر. دادند رأي منفي مي

 45ما حدود . جمهور رأي منفي دادند همه اعضاي اپوزيسيون به عزل رئيس
صدر رأي منفي داديم يا در انتخابات شركت  نفر بوديم كه به عزل بني

  )1538شرق، شماره (».نكرديم

برخي از ناظران امور نيز عليرغم مخالفت با جريان سياسي رقيب 
ديدند كه ديگر  اي مي شرايط را به گونه1360ع خردادماه جمهور در مقط رئيس
اين دسته از افراد از . جمهور قادر به ادامه دادن مسئوليت خويش نيست رئيس

اما در عين ) مذهبي –نيروهاي ملي (جمهور نزديك بودند لحاظ فكري به رئيس
جمهور در ملتهب كردن شرايط سياسي را در نهايت به  حال عملكرد رئيس

  .دانستند جريان رقيب و تضعيف جريان منتقد حزب جمهوري اسلامي مي سود

جمهور و در  يوسفي اشكوري از موافقين طرح استيضاح و بركناري رئيس
عين حال مخالف جريان اكثريت مجلس و حزب جمهوري اسلامي در مورد 
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آن شرايط حساس چنين  مذهبي در  –گيري بخشي از نيروهاي ملي  موضع
  :گويد مي

دلايل نيز همان بود . صدر رأي داده بودم ن در زمان انتخابات به آقاي بنيم«
مبارز   او را به عنوان يك متفكر نوانديش اسلامي،. كه قبلاً درباره ايشان گفتم

نظر و طراح در حل معضلات جامعه انقلابي  سياسي عليه استبداد، صاحب
ها مانند ديگر  رفبگذريم كه بعدها دريافتم كه غالب اين ح. (شناختم مي

تهي كه حتي اگر نظرات درست  هاي انقلابيون آن زمان كلياتي است ميان حرف
در مجلس هم تا ). گشايند باشند در عمل طرح و برنامه نيستند و گرهي نمي

اما در خردادماه من و جمع دوستان ما به . صدر بودم اواخر از حاميان آقاي بني
ر كفايت و توانايي لازم براي اداره كشور و صد اين نتيجه رسيديم كه آقاي بني

اش را ندارد و در عمل نيز چنين امري ممكن  هاي قانوني عمل به مسئوليت
بعدها دانستيم كه در (جمهوري كه به هر دليل مخفي شده و  رئيس. نخواهد بود

و حتي امكان دفاع از خود را در مجلس ) اختيار سازمان مجاهدين قرار دارد
تواند مديريت كشور را برعهده داشته باشد و به كارش ادامه  ه ميندارد، چگون

  .گيري براي ما آسان نبود دهد؟ با اين همه تصميم

اي رخ دهد و به ويژه  براي ما بسيار تلخ بود و دوست نداشتيم چنين حادثه
وقتي . من طرح استيضاح را امضا نكردم. انديشيدم به پيامدهاي منفي آن مي

اي از صبح تا عصر داشتيم و  د، جمع حدود ده نفر ما جلسهاستيضاح قطعي ش
صدر  وگوي مفصل به اين نتيجه رسيديم كه بني جا پس از بحث و گفت در آن

تواند به  نمي) از جمله رفتار غيرمسئولانه و مديريت پراشتباه خودش(به دلايلي 
گونه منتهي بحث شد چ. كار خود ادامه دهد و بايد رأي به عدم كفايت بدهيم

در . رأي بدهيم كه به معناي تأييد كارها و اقدامات غلط طرف مقابل نباشد
شد و يا در مخالفت  بايد در موافقت صحبت مي نطق ممكن نبود چرا كه يا مي

از اين رو تصميم گرفتيم در سكوت رأي بدهيم اما . و جمع آن دو ممكن نبود
ود را بيان كنيم و ضمناً اي منتشر كنيم و در آن دلايل رأي خ همزمان بيانيه

بيانيه اي تحليلي با . نقدهاي طرف مقابل را هم بگوييم و همين كار هم شد
امضاي ده تن انتشار داديم كه روز اول يا دوم تيرماه در كيهان و اطلاعات 
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صدر بودند كه اكنون به  امضاء كنندگان كم و بيش از حاميان بني. منتشر شد
اين رأي هيچ ارتباطي با مخالفان سنتي  عدم كفايت وي رسيده بودند و

. صدر نداشت و در واقع به لحاظ انگيزه و محتوا متفاوت بود بني

  )1392/ 31/3جرس،(»

در بين امضاء كنندگان اين نامه در كنار نام محمدكاظم موسوي بجنوردي، «
آبادي، نام حسن يوسفي اشكوري نيز به  محمد محمدي گرگاني و اميد نجف

  .خورد چشم مي

نفره مزبور، ضمن تأكيد بر رهبري حضرت امام تلاش  10در اطلاعيه جمع 
جمهور، ضمن انتقاد به جناح مقابل وي نوعي  شده بود تا در مخالفت با رئيس

مرزبندي با ساير نيروهاي پيرو خط امام و حزب جمهوري اسلامي، صورت 
مقابله «صدر را،  وارد بر بني» انتقادهاي اصولي و اساسي«اين اطلاعيه، . پذيرد

عمده ساختن اختلاف با جناح مقابل و تبديل شدن  ،»وي با نظام و رهبري امام
غرور و خودمداري و «، »مركز وحدت اكثر مخالفين نظام جمهوري اسلامي«به 

يوسفي (»...برشمرده بود» مخالفت با نهادهاي انقلابي«و » كيش شخصيت
  )1392اشكوري، 

در . س مشغول بررسي طرح استيضاح شدمجل 31/3/1360و  30در جلسه 
نامه به مخالفين و موافقين طرح اجازه داده شده  آيين 4اين جلسات طبق ماده 

اما با توجه به عدم . طور متناوب هر يك تا يك ساعت صحبت كنند بود به
نفر صحبت نكردند  6يا  5حضور مخالفين طرح در مجلس از طرفين بيش از 

  .د طرح بسيار زودتر از موعد مقرر انجام شدگيري در مور و لذا نتيجه

هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس قبل از رأي عدم اعتماد در مقابل مجلس 
جمهور سرداده  حاضر شد و براي عده اي از مردم كه شعارهايي برعليه رئيس

  :بودند چنين گفت

ها قبل نداي شما را با  كنم از مدت من از طرف نمايندگان اعلام مي«
صدوبيست نفر از نمايندگان ضمن  سه روز پيش يك. ن فهميده بودندشا وجدان

جمهور را در مجلس  ارائة طرحي تقاضاي صدور طرح عدم كفايت رئيس
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داشتند كه اكنون آن طرح به تصويب رسيده، مجلس آمادة رسيدگي به عدم 
  )697، 1364موسوي اردبيلي، (».صدر است كفايت آقاي بني

ه مجلس و دادستان اسبق نيز چون گذشته خود صادق خلخالي گيوي نمايند
  :ببينيد. را وارد معركه كرد و پيشنهاد جالبي ارائه داد

ها را تصفيه خواهد كرد  االله خود آن حتي اگر امام فرمان تصفيه ندهند حزب«
صدر گفت  ها خواهيم كند و در مورد بني و قبر مجاهدين خلق را در خيابان

ها در اين  صدر و ليبرال آقاي بني  امروز تكليفصدر نيست؛  مسأله مسألة بني
كه حكم عزلش صادر شود از طرف  ايشان قبل از آن. شود مجلس معين مي

ها در منطقه  مسألة توطئة آمريكا و ايادي زنجيري آن. ملت ايران مردود است
  )706، 1364موسوي اردبيلي، (».است

سبت به عواقب از آن سو سازمان مجاهدين خلق به نمايندگان مجلس ن
جمهور هشدار داد و نمايندگان مجلس را  حضور در مجلس استيضاح رئيس

  :تهديد نمود

سازمان مجاهدين خلق ايران بدين وسيله تمامي نمايندگاني را كه در «
جمهور دكتر  عزل رئيس يابند نسبت به كلّية عواقب گستردة  مجلس حضور مي

مجاهدين خلق، . دهد هار ميصدر در فضاي هيستريك ارتجاعي حاكم زن بني
  )700، 1364موسوي اردبيلي، (»1360خرداد  28

  

  سخنان موافقان و مخالفان استيضاح

جا سخنان سه  آن هنگام مجلس در اين تر شدن به جو سياسي  جهت نزديك
جمهور و دو نفر از  نفر از نمايندگان موافق طرح عدم كفايت سياسي رئيس

  .ايم وردهنمايندگان مخالف اين طرح را آ

اي نماينده تهران اولين موافق طرح در يك  االله سيدعلي خامنه آيت -1
جمهور  سخنراني طولاني در روز بررسي لايحه عدم كفايت سياسي رئيس

در بخشي از اين دلايل ايشان . كند موارد متعددي از اقدامات ايشان را ذكر مي
سلامي ايران جمهوري ا صدر را در شأن رياست هاي شخصيتي بني ويژگي

  :داند نمي
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طبعاً جمهوري ما از . هاي انقلاب ما بود نفي قدرت مطلقه از ويژگي«
پذيرش هر قدرت ديگري ابا و امتناع دارد و قانون اساسي ما نيز بر همين پايه، 

آقاي . پايه شكستن قدرت و تقسيم آن ميان نهادهاي قانوني شكل گرفته است
طبيعي . گر قدرت مطلقه بود يا و تلاشصدر، درست به عكس، همواره جو بني

ناميد و  شود و او اين مقاومت را كارشكني مي بود كه در برابر او مقاومت مي
كنند و قولاً و  جاي تأسف است كه كساني هنوز هم همان سخنان را تكرار مي

ايشان برخلاف . دهند گرائي جنبه مشروعيت مي طلبي و قدرت به قدرت عملاً 
شمارد و برخلاف اصول  سي كه قوا را منفك و مستقل ميصريح قانون اسا

اين . جمهور باشد گرائي معتقد بود كه مجلس بايد هماهنگ با رئيس مردم
توهيني آشكار به مجلس و نمايندگان مردم بود كه بارها از طرف ايشان تكرار 

دستگاه قضائي را كه حاضر نبود آلت دست ايشان شود و كساني را كه . شد مي
ن مايلند به مناصب عالي قضائي بگمارد بارها متهم به فساد و عدم رعايت ايشا

كرد و اعضاي شوراي عالي قضائي را كه همه منتخب امام و  قانون و شرع مي
  ...كرد طلبي و فسادگرائي متهم مي از برجستگان روحانيون بودند به قدرت

هاي شخصي ايشان نيز هركدام در سلب صلاحيت لازم براي  خصلت
غرور وي كه . جمهوري يك دولت اسلامي داراي نقش و تأثير است رئيس

ترين اثر تاريخ اسلام  خود را انديشه بزرگ قرن و كتاب خود در بزرگ
كه نوار اين گفته ايشان كه اتفاقاً در همين جا در دبيرخانه كنوني (شناسد مي

كنار بروم، كند كه اگر من  ترفند او كه به ارتش وانمود مي )مجلس موجود است
كند خود را در چشم  و به اين وسيله سعي مي همه شما از بين خواهيد رفت،

تا شايد بتواند از ارتش بدين وسيله به  معرفي كند،» فرشته نجات«عناصر نظامي 
كه ارتش پس از حمايت امام و اعلام  در حالي. صورت يك ابزار استفاده كند

پرستي  مقام. بين خود و انقلاب نبوداي  برادري مردم هرگز محتاج چنين واسطه
. دهد او كه اطرافيان متملق و چاپلوس را در دايره نزديك به او نفوذ مي

تر براي رهبري  بيني او كه معتقد است پس از امام كسي از او مناسب خودبزرگ
هاي منفي ديگر در او عواملي هستند كه از او آدمي فاقد  و بسي خصلت. نيست
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جمهوري مسلمانان و رياست يك  براي احراز رياستهاي لازم  صلاحيت
  )1/4/60كيهان، (».سازد كشور در جامعه اسلامي مي

هاي خارجي را يكي ديگر  وي در ادامه ايجاد بدبيني نسبت به نظام در رسانه
صدر  ايشان از مفاد مصاحبه بني. داند صدر مي از دلايل عدم كفايت سياسي بني

صدر منتشر شده در روزنامه  آميز بني نامه توهين و) پاريس(با روزنامه لوماتن
  .دارد هرالدتريبون پرده برمي

. جمهور بايد حيثيت جمهوري را در خارج از كشور حفظ كند رئيس«

كفايتي سياسي و اخلاقي و خيلي  بي اگر خيانت نباشد،   تخلف از اين كار قطعاً
  .هاي ديگري است كفايتي بي

آن  ايل تشكيل دولت جديد و پيش از ماه گذشته يعني او 9در طول 
صدر بود  ترين بلندگوي تبليغاتي عليه رژيم جمهوري اسلامي، آقاي بني بزرگ

دولت رجائي . و شگفتا كه با اصرار در مطبوعات خارج نيز درج و منتشر شد
قانون معرفي  را مصيبتي بالاتر از جنگ دانستن، دولت اسلامي را يك دولت بي

هاي خارجي ايشان وجود  تعبيرات ايشان است كه در مصاحبه ها عيناً اين(كردن
آزادي را در ايران به كلي پايمال شده ) دارد و در نزد من هم الآن موجود است

رغم گزارش صليب سرخ و نيز كميسيون  وانمود كردن، شايعه شكنجه را علي
 تحقيق در سطح عالم گستردن و خلاصه رژيم كنوني را از رژيم شاه هم بدتر

اي از  به گوشه. صدر است هاي اظهارات آقاي بني بيت معرفي كردن جزو شاه
  .توجه كنيد» لوماتن«مصاحبه با 

چون گذشته افراد را . اكنون ديگر قانون وجود ندارد«: صدر آقاي بني
كميسيوني براي تحقيق در اين مورد تشكيل . دهند شكنجه مي. كنند دستگير مي

او را . انسان هيچ حقي ندارد. اند ظيم كردهاي نيز تن شد و گزارش مسخره
لااقل دورنماهائي وجود   قبلاً. برند كنند و چون زباله از بين مي دستگير مي

  ».امروز حتي اين هم وجود ندارد. دورنماهاي تمدن بزرگ. داشت

جمهور يك كشور است كه درباره  توان تصور كرد كه اين رئيس آيا واقعاً مي
صدر با  گويد؟ ملت ايران بايد بداند كه آقاي بني ن ميكشور و نظام خود سخ

  .كرد اين اظهارات چه كساني را در سطح جهان خشنود مي
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گويد كه  كند و هر دو بار مي در اين مصاحبه دو بار درباره امام صحبت مي
اي  در اين تعبير ايشان، امام يك فرد ساده. دهند به امام اطلاعات نادرستي مي

دهند و ايشان هم بر طبق  روند و به او خبر مي مي. شسته استجا ن است كه آن
در بخش ديگري ) است 8/1/1360تاريخ اين مصاحبه (دهند آن خبرها نظر مي

قبلاً «: گويد صدر مي از همين مصاحبه، درباره نظام جمهوري اسلامي آقاي بني
دورنماهاي تمدن . لااقل دورنماهائي وجود داشت) يعني در دوران شاه(
  ».امروز حتي اين هم وجود ندارد زرگ،ب

: گويد در بخش ديگري از همين مصاحبه درباره حضور مردم در صحنه مي

طالقاني از بهشت تلگرامي به امام خميني : اي در ايران جاري است لطيفه«
ام اما از شهيدان انقلاب خبري  فرستد كه من در بهشت با شاه ملاقات كرده مي

من . »اين وحشتناك ولي گويا و پرمفهوم است«: كند ميصدر اضافه  بني. »نبود
اي هست كه مضمون آن  آيا در ايران شما چنين لطيفه: پرسم از ملت ايران مي

ايماني به خون شهداي انقلاب و در مقابل ايمان به شاه يعني قاتل اين شهدا  بي
هاي  صدر به انقلاب و خون باشد؟ آيا اين لطيفه را ذهن بي اعتقاد آقاي بني

  ...شهداي انقلاب نساخته و نپرداخته است؟

قدر كننده  صدر به امام كه در آن همه اين اتهامات بي نامه سرگشاده آقاي بني
جمهوري اسلامي به اضافه نسبت تلويحي خيلي از اشكالات به شخص امام، 
  گنجانيده شده است، چگونه پخش شد و چگونه در سطح جهان منتشر گشت؟

آن را در سطح جهان روشن   هست كه چگونگي انتشار در دست ما سندي
كند كه در دوم نوامبر  فاش مي» هرالدتريبون«يكي از كارمندان روزنامه . كند مي

آن روزنامه آمد و پرسيد كه درج يك آگهي در  يك ايراني به دفتر  1980
خواست كه مشخص شود نامه  او نمي. دارد روزنامه مذكور چقدر خرج برمي

روزنامه . آگهي چاپ شده و مايل بود به صورت خبر درج شود به صورت
 16در روز . ورزد كند و وي از آن امتناع مي براي اين كار مبلغ گزافي مطالبه مي

در نيويورك به » هرالد تريبون«اي از دفتر مركزي  در حالي كه نامه 1981ژانويه 
امه دستور داده شده در آن ن. كند به آن روزنامه مراجعه مي  دست داشت مجدداً

صدر بدون دريافت وجه چاپ شود و بدين ترتيب به توصيه  بود كه نامه بني
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دفتر نيويورك آن نامه تماماً در صفحه اول روزنامه درج 
اي صفحه اول روزنامه هرالدتريبون را كه نامه  الاسلام خامنه حجت.(گردد مي

و حضار جلسه صدر در آن چاپ شده است به نمايندگان مجلس  آقاي بني
صدر در بي آبرو كردن جمهوري اسلامي  كوشش آقاي بني) دهد نشان مي

ها است اين كمك را  شك با منافع دشمنان جهاني منطبق و مورد علاقه آن بي
  )1/4/60كيهان، (».توان به چيزي تعبير كرد به كمتر از عدم كفايت سياسي نمي

  :استيضاحاي نماينده مشهد موافق طرح  سيد محمد خامنه -2

اي را ذكر  مطالبي كه آخرين مخالف داشتند مرا بر اين داشت كه مقدمه«
ملت ايران دقيقاً و عميقاً بداند كه اين مجلس امروز براي چه كاري . كنم

نشسته و ماهيت آن از اين لحظات قلب نشود و استثنايي پيش نيايد و مسير را 
حساب تصفيه حساب  به مسيرهاي شخصي نبرند و يك اساس قانوني را به

ما دنبال حزب، شخص، اشخاص، اغراض نيستيم و . هاي مشخصي نگذارند
هاي شخصي  اين ملت بداند و اين را به صورت ديگري درنياورند اگر غرض

فرمود من يك سال صبر كردم آيا امام براي حزب صبر كردند يا  بود امام نمي
من دو نكته از آقاي . كشيد به دليل مسايل ديگري بود كه ايشان رنج مي

يكي اين كه ايشان در مقام مقابله برآمد و . كنم گويم و اثبات مي صدر مي بني
صدر تحمل و  كه آقاي بني ديگر اين. هر ناسزايي را با ناسزا يا بالاتر جواب داد

كشيد و جمهوري  گفت كه به رسوايي مي تسلط بر زبان را نداشت و مطالبي مي
  .كرد ار ميرا در انظار عالميان خو

  كفايتي را صريحاً گفتند ايشان بي) سحابي(طوري كه صريحاً ايشان همان
اند ولي در آخر اين را افزود كه دعوا شخصي است و مورد دوم مورد  پذيرفته

ملت بداند كه ما برحسب وظيفه شرعي و قانوني كار  قبول ما و مجلس نيست،
م بود كه تا امروز لب بسته حرمت قانون و مقا. كنيم و مسئله شخصي نيست مي

. بوديم در مقدمه صحبت به نظر من حد مدخلي لازم است و زمينه و توضيحي

كفايتي و هر صحبتي از تخلف باشد دليل بر اين نيست كه به تخلف  اولاً از بي
  .كفايتي است رسيدگي كنيم بلكه براي اثبات بي
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برداشتي داريم اصل  جمهور چه كنيم از رئيس كفايتي را مطرح مي وقتي ما بي
جز صفاتي كه ذكر كرده كه از رجال مذهبي و سياسي باشد و صفاتي كه  115

ذكر شد مدير و مدبر و داراي حسن سابقه و امانت و تقوا و من معتقدم 
در فرهنگ ما از اصول اوليه اسلام . ها بحث كرد توان روي يك يك اين مي

گر عترت نبود قرآن مفسر دانيم كه ا يكي كتاب است و ديگري عترت و مي
البلاغه اشاره كرد و مواردي  گاه به صفات حاكم اسلامي در نهج نداشت وي آن

صدر وجود  از آن را يادآور شد و گفت صفات حاكم اسلامي در آقاي بني
بردم  من كبر اين مرد را از خاطر نمي. تاي آن را ذكر كردم 4تا  5ندارد و من 

  .جمهوري از امام م رياستدر رابطه با برخورد گرفتن حك

جا با يك حساب ساده نگاه  دلايل بي كفايتي متعدد است و ما از همين
ايشان از محدودة . كنيم كه شايستگي اين مقام را نداشته و قابل دوام نيست مي

تعدي كرده است  خودش و سوگندي كه طبق قانون اساسي خورده است كراراً 
  ...و سيما و از جمله تأسيس گارد، دخالت در صدا

ايشان به حكم همين قاعده كه سزاوار نيست كه كسي والي به مسلمين باشد 
ما اگر به . و اين صفات را داشته باشد كه برخي از اموال را به بعضي بدهد

رو  از فرخ. كفايت دانسته است همين يكي اكتفا كنيم اميرالمؤمنين ايشان را بي
منافقين حمايت كرده كه از يك والي ها و  ها، كودتاچي پارساها از اعدامي

هاي مكرر در اثبات  شايسته نيست از مقامي كه داشت استفاده كرده و مصاحبه
گانه كه  ها و مصاحبه در اشغال جزاير سه لياقتي دولت و مسئله گروگان بي

گفت شاه پول داد و گرفت شايعه شكنجه و اين مطلب كه امام كاناليزه شده 
  .اين مقام نبود مسايلي است كه درخور

توجهي به قانون، افشاي اسرار مجلس در كارنامه، استنكاف از امضاي  بي
من از آن حسن (قانون، استنكاف از معرفي وزير و تحقير مجلس از ساعت اول

كه عشق از پردة عصمت برون آرد زليخا /روزافزون كه يوسف داشت دانستم
بودم كه كبراي قضيه را بيان  من در مقامي. و مطالب ديگر كه ناگفته ماند) را

عدم (پردازي ما اين  گونه سخن البلاغه است و بدون هيچ كنم محور كار ما نهج
  )1/4/60كيهان، (».يابيم و ملت قضاوت خواهد كرد را در مي) كفايت
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  :اكبر ولايتي نماينده تهران موافق طرح استيضاح علي -2

بي و شهيدپرورمان تبريك دانم كه به مردم انقلا قبل از هر چيز لازم مي«
بگويم كه براي اولين بار در تاريخ سياسي جهان نشان دادند كه مراقب 

آن گذشته باشد  كه زماني طولاني از  دستاوردهاي انقلاب خويش ولو اين
تر  فر اين حضور مردم در اطراف مجلس و فعال هستند و به خلاف آقاي معين

ننده براي انقلاب هستند يعني آفتي شان در صحنه جامعه دلايل اميدوار ك شدن
مادامي كه مردم در صحنه حضور . كند، كار اين است كه انقلاب را تهديد مي

جمهور در قانون اساسي  اگر يك فهرستي از وظايف آقاي رئيس. داشته باشند
  :تهيه كنيم چنين است

گانه و رياست قوه  مسئول اجراي قانون اجرايي و روابط و قواي سه -1
 مجريه

 .پرسي را ابلاغ كند جمهور موظف است رأي مجلس و همه يسرئ -2

 وزير به مجلس معرفي نخست -3

 ها نامه امضاء قراردادها، عهدنامه، مقاوله -4

 هاي دولت و انطباق آن با قوانين موضوعه نامه ملاحظه تصويب -5

 .هاي سفراي خارجي امضاء استوارنامه -6

 هاي دولتي اعطاي نشان -7
كردند كه همچون اميني نگهدار اين وظايف و ايشان طبق قانون سوگند ياد 

  .باشند

حالا اگر ما دلايلي در دست داشته باشيم كه ايشان اعمالش بر طبق قوانين 
يكي از . شود اسلامي منطبق نبود مقداري از كفايت ايشان متزلزل مي

خصوصيات ايشان دورويي و دوچهرگي بوده يعني معني دقيق نفاق، ايشان در 
ها  كردند وقتي با گروه ند و تظاهر به مسلمان بودن ميشو مسجد حاضر مي

كرد كه ايشان همواره طرف اسلام را  كردند و آدم فكر مي هايي مي بحث
ايشان با . جمهوري رفتارشان برخلاف قبل از آن بود بعد از رياست. گيرند مي

دشمنان قسم خورده اسلام مثل منافقين، پيكار و غيره كنار آمدند اما رفتار 
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ترين اشكالاتي كه بر ايشان  يشان در رابطه با موازين اسلامي، يكي از بزرگا
ها و  وارد است ترويج اخلاق استكباري بود از جمله اسكورت ايشان در خيابان

كه از امام  همان تشريفاتي كه توجيهي جز استكبار ندارد ايشان به جاي اين
  .ت كردندالگو بگيرند در كاخي كه در صد قدمي مجلس است اقام

مخالفين اگر در نهايت صداقت . كوبيد ايشان بي دليل مخالفانش را مي
كرد و اگر موافق ايشان بود اگر شمر  اسلامي هم بودند به منزله شمر قلمداد مي

ايشان كساني را تعيين كرده بودند و . هم بود در قاموس ايشان تبرئه بودند
اد شد كه بنشيند و يك فردي پذيرد و پيشنه شان گفته شد كه مجلس نمي براي

آقاي رجائي انتخاب شد اول ايشان قبول نكردند   الطرفين انتخاب كنند و مجمع
وزير را به  ولي بعد امضاء كردند و بعد در هر جا نشستند، گفتند اين نخست

و نكته ديگر خودمحوري ايشان است اين مجلس نبود كه . من تحميل كردند
جمهور بود كه اين را  هماهنگ باشد بلكه رئيسجمهور با آن  خواست رئيس مي
  .خواست مي

ايشان . ماه قبل از جنگ ايشان فرمانده كل قوا بود 7لياقتي، از  اما در مورد بي
تانك داشته  24تانك داشتيم، چرا بايد در خوزستان  24گفتند در خوزستان 

را  باشيم گفتند ارتش از هم گسيخته شد، چه كسي مسئول بود شما بايد آن
چناني كه  نشيني آن شهر عقب داديد و بعد ماجراي هويزه با خونين انسجام مي

جهت قسمت  تعداد زيادي از عزيزان ما جان خود را از دست دادند و تخليه بي
كه موجب  در زمينه سياسي ايشان به جاي اين). خرمشهر(شهر غربي خونين

لكت شد نه حفظ آبروي مملكت بشود بيش از هركس موجب آبروريزي مم
چه كه وجود نداشت تكيه  گذاشتند بلكه روي آن بين مي تنها معايب را زير ذره

هائي بود كه عليه  ايشان در متن مجموعه توطئه. كرد از جمله مسئله شكنجه مي
وي آنگاه به سئوالاتي كه از سوي دفتر هماهنگي . شد جمهوري اسلامي مي

  :گفتشد اشاره كرد و  براي سنجش افكار مطرح مي

از يك عده مردم پرسيدند كه راجع به عدم امنيت، دخالت روحانيت، تفتيش 
داري راجع به تروري كه قرار  عقايد در مورد استخدام، راجع به كودتا و چماق

رفسنجاني نسبت به ايشان انجام گيرد   اي، است از طرف آقايان بهشتي، خامنه
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كه امام  د راجع به اينآور، سئوال كردن و بالاخره يك حرف شرم... چيست
خواهد حافظ  جمهوري مي نشانده آمريكا نظرتان چيست، آيا چنين رئيس دست

كفايتي نيست قضيه  اصلاً مسئله بي. كيان اسلامي و حافظ خون شهدا باشد
  .توطئه است

صدر به شرح ذيل  ادعانامه سياسي خود را بر عليه آقاي بني] اين جانب[
  :نمايم اعلام مي

 .در به جاي تنظيم كننده تفكيك كننده قوا بودندص آقاي بني -1

رفتار ايشان در اين مدت و با استناد به دلايل ذكر شده حاكي از  -2
كه رئيس  گي و غدر و حيله بوده است با توجه به اين دوروئي و دوچهره

 .اجرائيه اين كشور اسلامي بايد تجسم عيني اسلام باشد

 عدم صداقت سياسي -3

 توجهي به احساسات مذهبي مردم مي و بيرفتار و سلوك غيراسلا -4

 ترويج اخلاق استكباري -5

 فتوت و جوانمردي فقدان مراعات انصاف،  -6

 ترويج و اعمال خودمحوري -7

 اتحاد با دشمنان قسم خورده داخلي و خارجي اسلام -8

 اعتبار كردن نهادهاي انقلابي تلاش براي بي -9

و مكاتب  گرائي اعتبار كردن اسلام و رشد دادن ملي تلاش در پي بي-10
 ضداسلامي

 اعتبار كردن ياران امام تلاش در بي-11

 متشكل كردن ضدانقلاب زير چتر دفتر هماهنگي-12

 شناسي تخريب ايجاد جو روان-13

 منكر جلوه دادن معروف و معروف جلوه دادن منكر-14

 .اعتبار كردن رهبر و سرانجام تلاش براي بي-15
  :اله سحابي نماينده تهران مخالف طرح استيضاح عزت -4
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دهم كه اين مخالفت  نويسي كردم توضيح مي نده كه به عنوان مخالف اسمب«
 1358در سال . صدر موافق باشم حاكي از آن نيست كه من با اعمال آقاي بني

نظر داشتم از  صدر اختلاف جمهوري بنده با آقاي بني در ايام انتخابات رياست
جمهور  يگر رئيسآن روزي كه ايشان انتخاب شد من به خودم گفتم كه ايشان د

است و به دليل تعهدي كه به انقلاب اسلامي داريم موظف هستيم اگر اختلاف 
نظري داريم زمين بگذاريم و دست به دست هم بدهيم كه اين جمهوري ريشه 

گفتم  كني من  اي گفت كه تو چرا حمايت مي چندي بعد آقاي خامنه. داده شود
م وظيفه ما حفظ اين جمهوري كرد اگر شما بوديد من از شما هم حمايت مي

جا است و نقايص زياد  ها به ماهيت آن اعتراض دارند و به البته بعضي. است
گيرد اما ما بايد  است و اشكالات هم خلاف شرع و خلاف قانون زياد انجام مي

ها و  كيان جمهوري اسلامي را حفظ كنيم و كيان جمهوري اسلامي را آرمان
  .دهد وران انقلاب تشكيل ميآرزوهاي قبل از انقلاب و د

سال و دوماه  در يك. اين طرحي كه امروز مطرح است روند سالمي نيست
صدر و سران حزب  پيش در شوراي انقلاب مسايلي مطرح بود بين بني

كرد و اطلاع رسيد كه امام بسيار  ها بروز مي ها و خطابه جمهوري و در نطق
عرض كردند كه اختلافات را  ناراحت هستند و ما را احضار كردند و صريحاً

ماه و نيم طول كشيد و خود ناظر بوديم   رفع كنيد و رفع اختلاف حدود يك
جمله دو نوار را مطرح كرد و اين  هائي من صدر اين بود كه توطئه كه حرف بني

  .نوارها به عرض امام هم رسيد و ايشان دستور رسيدگي دادند

اين . توانم طبق قانون عمل كنم ميها ن صدر گفت من با اين بازي آقاي بني
صدر را به مواضعي  روندها كه ايشان اشاره كرد همچنان ادامه يافت و آقاي بني

  هائي بكند و ميوه آن ها و كارهائي و مصاحبه كشاند كه براي دفاع حرف
هاي اين روند و طرح امروز معترضم  من به ريشه. بينيم ها را نيز داريم مي روند

زند و  صدر اين است كه ايشان حرف زياد مي به حرف بنيو من ايرادم 
دهد و مقصر است  كند و بهانه به دست معاندين اسلام مي دري زياد مي پرده

كرد و اين همچنان ادامه پيدا كرد، اگر  ولي طرف مقابل هم عمل و پيشرفت مي
ر صدر ساكت باش، اگ توانيم بگوئيم آقاي بني صدر باشد ما مي فقط تقصير بني
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شد كه  تقصيري است از دو طرف است و اي كاش اين طرح اين طور تهيه مي
جناب . طرح  صدر، عدم كفايت سياسي و طرف مقابل باعث ايجاد اين آقاي بني

صدر است  چيز تقصير بني اي در سخنراني نماز جمعه گفتند همه آقاي خامنه
دفاع تشريف در وزارت  58عالي از تير  گويم برادر عزيز جناب ولي من مي

داشتيد و قدرت زيادي داشتيد خود شما چه كرديد، اگر عدم آمادگي ارتش 
ماه  8وارد كار شد ولي شما از  59صدر از اوايل سال  صدر است بني تقصير بني

اگر اشكالي در امور جنگي وجود دارد شما هم سهيم . پيش عضويت داشتيد
در جلويش را گرفت؟ اگر ص هستيد آيا شما كاري خواستيد بكنيد و آقاي بني

چه  هر آن«صدر  حرف ما اين است كه مثلاً آقاي بني. شاهدي داريد بفرمائيد
؟ آيا آن جبهه دلسوزانه براي انقلاب »نمايي هستي چه مي گويي هستم ليكن آن

عمل كرد؟ اين همه امام خواهش كردند كه با هم سازش كنيد آيا در اين دعوا 
طرفي به روندها  اگر از سر بي. كرد تحمل ميفقط يك طرف بود و طرف ديگر 
طرف تقصير تعرض را داشت و  بينيم كه اين در يك سال اخير نگاه كنيم مي

  .برد گفت و آبروي جمهوري اسلامي را مي پرده مي طرف هم بي آن

اسفند  14چند روز قبل از عيد، بعد از حوادث  1359حتي در اسفندماه سال 
صدر را تثبيت كردند و شوراي عالي  را دادند و آقاي بني اي ماده  امام آن پيام ده

  .صدر تغيير دادند آيا امام هم اشتباه كردند دفاع را در حد اعتراض بني

بالاخره بعد از جنگ  :ها اشاره كرد و گفت گاه به حل مسئله گروگان وي آن
به توافق [حل شد ولي يك عده] ها مسئله گروگان[در يك تنگنا به نحوي 

جمله بنده كه آن شرايط را عمل نكردند ولي تا اين  اعتراض دارند من] ايرالجز
صدر همين بود ولي به  كس جواب نداد يكي از اعتراضات آقاي بني لحظه هيچ

  .روي كردند نظر بنده ايشان زياده

اين قانون » لغو فرمان همايوني«هايي صورت گرفت از جمله  بعد حركت
ت را از ايشان بگيرد توهين به شوراي انقلاب بود كه بخواهد اختيارا پيش از آن

وجود نداشت در » فرمان همايوني«دانم چرا آن آقايان دفاع نكردند اصلاً  و نمي
  .ها بود ولي در شوراي انقلاب تكليفش معلوم شده بود كتاب
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» فرمان همايوني«تا به امروز  1359بنابراين از آن تاريخ يعني ارديبهشت 

ت ولي در اين مجلس تحت اين نام آن را معرفي كردند و وجود خارجي نداش
گفتند ما مصوبه شوراي  جمهور بود بايد مي حذف بعضي از اختيارات رئيس

خواهيم اين كار را  خواهيم اصلاح كنيم يا به دلايل سياسي مي انقلاب را مي
نمايي و جوفروشي شده است و بنده به  ولي اشكال اين است كه گندم. بكنيم
صدر و طرف مقابل  يك طرف اين قانون آقاي بني. جهت اعتراض داشتماين 

  .كنندگان اين قانون بودند تنظيم

جمهور باشد و  تواند رئيس با شرايطي كه پيش آمده ايشان ديگر نمي
گانه است و چنين كسي بايد از اعتبار  جمهور تنظيم كنندة قواي سه رئيس

تواند به كار خود ادامه  ان نميبرخوردار باشد اگر مجلس هم رأي ندهد ايش
  ).دادند مي.(دهند و بهتر بود كه خود ايشان استعفا بدهند

مخالفت من به خاطر مجموعة حوادثي است كه صورت گرفته تا اين طرح 
صدر از سر راه برداشته خواهد  زائيده شود اين طرح تصويب خواهد شد بني

توانيم در جهت وحدت شود؟ اميدواريم كه ب آيا مسائل حل مي] اما. [شد
آمد اين نگراني شديد را دارم كه  بكوشيم ولي من با مجموعه شرايطي كه پيش 

ملت در شرايط انقلابي بايد در صحنه باشد اما قرار باشد . شرايط بدتر شود
ها صورت بگيرد پس كار قوة قضائيه  ها با تظاهرات و راهپيمائي عزل و نصب

طور كه مجلس را  اثر داشته باشد اينچيست جو و شرايط نبايد در قاضي 
شما در مسئوليت ] فردا[تحت فشار قرار بدهند براي آيندة شما بد است و 

  )1/4/60جمهوري اسلامي، (».گيريد اجرائي قرار مي

  :فر نماينده تهران مخالف طرح استيضاح اكبر معين علي -5

جمهور  سصدر رئي گويم نه از باب دفاع از شخص آقاي بني مطالبي كه مي«
است كه به علت نگراني از آتيه جمهوري اسلامي و به منظور خيرخواهي براي 

دانم از  در وضع كنوني صحيح نمي. رضاي خدا است  ملت و مخصوصاً
صدر وجود داشته و يا احياناً  هائي كه از ابتدا بين من و آقاي بني اختلاف ايده

م سخن بگويم مبادا حمل بر ا اي موارد به ايشان داشته ايرادهائي كه در پاره
  .در حالي كه به ايشان احترام فراواني قائلم. تبري از ايشان گردد
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كنند و  صدر عليه ايشان ابراز مي اگر دلائلي را كه مخالفين آقاي بني
همان باشد كه تاكنون گفته   شود منحصراً اعتراضات و ايراداتي كه به ايشان مي

ع هستيم و مطالب ديگري در كار نباشد و و نوشته شده باشد و ما از آن مطل
وجه دليل بر  اي نباشد بنده اين اعتراضات و دلايل را به هيچ دلايل ابراز نشده

دانم سهل است در اكثر موارد دال بر تعهد و  عدم كفايت سياسي او نمي
دانم و بركناري ايشان را از سمت  شناسي و كفايت سياسي ايشان مي وظيفه

توان دليل بر عدم كفايت سياسي ايشان  از جانب امام را نمي فرماندهي كل قوا
  .دانست نبايد اين دو مقوله با هم مخلوط شود و از آن سوءاستفاده شود

تواند دليلي براي عدم  جمهور از وظائف معمول نمي موضوع تخلف رئيس
تواند به استناد تخلفات  جمهور باشد و مجلس نمي كفايت سياسي رئيس

عالي كشور است  رأي عدم كفايت سياسي صادر كند و اين ديوانجمهور  رئيس
جمهور بررسي  كه عدم كفايت سياسي رئيس كه بايد حكم صادر كند براي اين

جمهور داراي چه وظائفي است و در ايفاي  ابتدا بايد ديد كه رئيس. شود
جمهور  قانون اساسي رئيس 113اصل. هائي داشته است وظائف خود چه ناتواني

گانه و رياست قوه  مسئول اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سهرا 
. شناسد ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري مي مجريه و به عنوان عالي

با اين ترتيب اگر در كشور به جاي قانون اساسي تعللي شده باشد و يا 
و  جمهور از تذكر برخلاف قانون اساسي عملي صورت گرفته باشد و رئيس

باره كوتاهي كرده باشد بايد او را ناتوان گفت در حالي كه همه  پيگيري در اين
صدر در هر موقع در هر مورد را كه  نمايندگان محترم شاهد هستند كه آقاي بني

به اين . آن را اعلام كرد  عمل برخلاف قانون اساسي ديد با صراحت و اصرار
ها موجب  كرده بلكه همين پافشاريترتيب نه تنها در ايفا وظيفه خود كوتاهي ن

اند  دشمني كساني گرديده است كه خود پا از دايره قانون اساسي فراتر گذاشته
جمهور اعلام شد اگر  ها كه به حق از طرف رئيس هايي از اين پيگيري نمونه
اعتراضاتي كه به . داد نشناس بود خود را آشناي به اين مسائل نشان نمي وظيفه

هاي خلاف قانون اساسي آن شورا آقاي  يي در مورد عملعالي قضا شوراي
گانه  قانون اساسي مسئول روابط بين قواي سه 113صدر كه برطبق اصل  بني
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هست به حق نسبت به مداخله قوه قضائيه در قوه مقننه اعتراض كرد و از اين 
جمله است دخالت دادستان كشور در نصب سرپرست در صدا و سيماي 

عالي قضايي در تعيين  ابلاغ دستورالعمل شورايجمهوري اسلامي، 
هايي براي جرائم ضد انقلاب كه بايد قانون آن به تصويب مجلس  مجازات

كه به مجلس مراجعه كند و يا  رسيد ولي شوراي عالي قضايي بدون اين مي
حتي به كمك تعدادي از نمايندگان حقوق جز را به صورت طرح مطرح كند 

صدر در مقابل اين  به نظر من اگر آقاي بني. دخالت نموددر امور مقننه   رأساً
كفايتي خود را نشان  كرد بي تجاوز آشكار قوة قضائيه و قوه مقننه سكوت مي

جمهور در مورد  رئيس. داده است نه اين است كه اعتراض كرده است
و  53و  52كه به صراحت با اصول ] توافق الجزاير[نامه ايران و آمريكا موافقت

قانون اساسي مغايرت داشت اعتراض كرد و اگر غير از اين كرده  125 و 75
كه در برابر وظايف قانوني كه  بود بايد نسبت به كفايت ايشان ترديد كرد نه آن

جمهوري اسلامي، (».انجام داده است مسئول و متهم به بي كفايتي كنيم
1/4/60(  

  چگونگي  خصوصدر   اول  دوره  مجلس  نماينده نوري  اكبر ناطق  علي
  : گويد جمهور مي  رئيس  سياسي  كفايت  عدم  طرح تصويب

  بر عدم  ، مبني نمايندگان  امضاي 120با   مجلس  رئيس  به  خطاب  اي نامه«
  زيادي  زرگر نقش)  موسي(دكتر   آقاي ، شده  جمهور تنظيم  رييس  سياسي كفايت
  كردند و خواهان مي  تظاهرات  مجلس  اطراف  ايام  اين  ي همه  ، مردم داشت

دستور ... خرداد 31روز ... ما بود  روي  فشار زيادي صدر بودند و  بني  بركناري
ها  آزادي  از نهضت  اي عده  صدر بود، فقط بني  استيضاح  به  رسيدگي  كار مجلس

  شلوغ  خيلي  مجلس. كردند مي  جانبداري صدر از او  بني  و چند تا از طرفداران
  والبته  صدر پرداخت  از بني  دفاع  و به  رفت  تريبون  فر پشت  معين  تا اينكه بود

كرد و   پاره  اعتراض  ي منزله  را به  نطقش  كرد سپس  تند و بد صحبت  خيلي
  )218، 1384ناطق نوري،(». نشست

رأي گيري براي طرح استيضاح انجام گرفت  31/3/60در نهايت در تاريخ 
نفر از نمايندگان مجلس به اين طرح رأي موافق  177اء ، كه از مجموع آر
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الدين بياني نماينده  صلاح. نفر رأي ممتنع و يك نفر رأي مخالف 12. دادند
تنها نماينده مخالف طرح استيضاح ) خراسان جنوبي(اهل تسنن مردم خواف

در هنگام . بود كه در مخالفت با طرح نيز سخنراني كوتاهي ايراد نمود
مذهبي و نهضت آزادي در مجلس حضور  –ي نمايندگان جريان ملي گير رأي

زاده غفوري، مهدي  علي گل هاشم صباغيان،   از جمله ابراهيم يزدي،. نيافتند
محمد   بازرگان، يداالله سحابي، احمد صدر حاج سيد جوادي، رضا اصفهاني،

د مجتهد شبستري، شهاب محمودي، ابوسعيد منوچهري، احمد سلامتيان و احم
االله  مذهبي چهار نفر، اعظم طالقاني،عزت –از جريان ملي . غضنفرپور

فر و محمدمهدي جعفري در جلسه حضور يافتند و به  سحابي،علي اكبر معين
  .عنوان مخالف طرح استيضاح سخنراني كردند

جمهوري را  روزنامه كيهان خبر تشكيل شوراي رياست 1/4/60در تاريخ  
  :اعلام نمود

نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي و فرمان  177رأي در پي صدور «
جمهوري، برابر اصول  صدر از رياست امام امت مبني بر عزل ابوالحسن بني

وزير محمد علي رجائي، رئيس مجلس  شورائي مركب از نخست 131و  130
جمهوري را موقتاً  عالي كشور مسئوليت رياست شوراي اسلامي و رئيس ديوان

  .دبرعهده گرفتن

جمهوري را موقتاً برعهده خواهد داشت تنها  اين شورا كليه وظايف رئيس
تواند براي تجديدنظر در قانون اساسي  برابر اصل يكصد و سي و دوم نمي

  )2/4/60كيهان، (».اقدام كند

صدر دادستاني كل انقلاب وي را  بلافاصله پس از رأي مجلس به عزل بني
  :لاميه دادستاني چنين آمده استدر اع. تحت تعقيب قانوني قرار داد

صدر در رابطه با مسائل متعددي از جمله تحريك  آقاي ابوالحسن بني«
ها و مقاومت و ايستادگي در برابر نهادهاي قانوني و نظام جمهوري  گروه

اسلامي، تشويق زندانيان به اعتصاب تحت تعقيب قانوني است و برخلاف 
براي فرار از كشور متواري است لذا  ادعاي واهي خود به مقاومت و ايستادگي
  )1/4/60جمهوري اسلامي، (».گردد بدين وسيله ايشان به دادستاني احضار مي
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ميليون  72/14محمدعلي رجايي با كسب  2/5/60يك ماه بعد در تاريخ 
  )6/5/60جمهوري اسلامي، .(جمهوري انتخاب گرديد رأي به رياست

جمهور از وي  لس در عزل رئيساالله خميني دو روز پس از تصميم مج آيت
صدر به مجاهدين خلق را  ايشان احتمال پناه بردن بني. خواهد توبه كند مي

االله خميني  آيت. دهد در دام اين سازمان نيفتد جدي دانسته و به وي هشدار مي
صدر را تحت تعقيب  برخلاف دادستان كه منصوب خود ايشان بود و بني

گيري كند و در كشور با  خواهد از سياست كناره يقانوني قرار داده بود از وي م
مطابق شواهدي كه . آسودگي به كارهاي تحقيقاتي و تأليف خود ادامه دهد

صدر در مخفيگاه امن سازمان  وجود دارد اين سخنراني قبل از حاضر شدن بني
  :گيري وي مهيا بوده است مجاهدين ايراد شده و هنوز فرصت براي تصميم

به او گفتم كه حسابت را از اين منافقين جدا كن و   كراراًآن آقا كه من «
كه شماها از اسلام نيستيد و شماها به من ارتباط  اعلام كند، اعلام كن به اين

چه ديد و من اميدوارم كه توبه كند تا خداي تبارك  نپذيرفت و ديد آن نداريد، 
  .و تعالي او را بيامرزد و در آن عالم روسياه نباشد

هايي كه به  ن وقت داريد وقت توبه باقي است وقت جدايي از گروهشما الا
يك قدم . اند باقي است يك قدم روي هواي نفس بگذاريد ضداسلام قيام كرده

كه  كه اين كساني هاي شيطاني خود بگذاريد و اعلام كنيد به اين روي خواست
ها  رتباط براي آناند و ا اند و برضد اسلام اعلاميه داده اعلام جبهه ملي را داده

اند، شما  ها بوده است اين مطلب ،مرتد شده هركدام ثابت بشود كه به اطلاع آن
ها و  هايي كه ديروز، پريروز ريختند در خيابان ها تبري كنيد شما از اين از اين

آن همه جنايت كردند و اعلام كردند كه ما بر خلاف جمهوري اسلامي 
خواهم  من صلاح شما را مي. ها تبري كنيد كنيم شما از اين مسلحانه جنگ مي

من بايد بگويم كه . و شما توجه نداريد. من علاقه دارم به بسياري از شما
چنانچه آقاي . كه در سياست بزرگ شديد شم سياسي نداريد شماها با اين

صدر را  كنم آقاي بني من الان هم نصيحت مي. صدر هم شم سياسي نداشت بني
ها كه در خارج كشور نشستند و كمين كردند  دام اين گرگكه مبادا در  به اين

من علاقه دارم كه تو بيشتر . بيفتي و اين آبرويي كه از دست دادي بدتر بشود
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از اين خودت را تباه نكني من علاقه دارم كه همه اشخاصي كه در اين مملكت 
دام  وقت در مبادا يك ] داشته باشند[كنند يك زندگي انساني الهي  زندگي مي

ها از تو پشتيباني  ها را سرتاپا شناخته است و آن اشخاصي بيفتي كه اين ملت آن
ها بيفتي كه هم دنيا به باد رفته است تا آخر و هم  كنند و تو هم در دام آن

. آمد هاي من را گوش كرده بودي اين مسائل پيش نمي اگر نصيحت. آخرت

ها به اسلام علاقه  كردند آن ميهايي كه به تو اظهار علاقه  لاكن نگذاشتند آن
نداشتند و تو را كشاندند به جايي كه تباه كردند، بيش از اين خودت را تباه 
نكن به دام اين اشخاصي كه مثل اژدها دهن باز كردند تا همه حيثيت تو را به 

اگر چنانچه توبه كني و برگردي و علاقه خودت را . باد فنا بدهند، ببلعند نيفت
كار سلب كني و در يك كناري بنشيني  هاي مفسد، فاسد، جنايت از اين گروه

اگر شما آن نصيحتي كه آن . مشغول تصنيف و تأليف بشوي صلاح تو است
به شما ] جمهوري روز تحليف رياست[روز من با حال مرض در بيمارستان

آن روز . خواستم باشد طور نبود و من نمي كردم گوش كرده بوديد امروز اين
هاي بشر است تنبه دادم كه حب  ها كه اساس همه گرفتاري ز حرفمن يكي ا

شود روي اين حب  دنيا رأس كل خطيه، تمام خطاهايي كه از ماها صادر مي
اگر اين كلمه را گوش كرده بوديد و هواهاي . نفس و جاه و مال و منال است

ستان ها، همه دو شد كه همه گروه طور نمي نفساني را زيرپا گذاشته بوديد اين
خواهند شما را آلت دست  هايي كه مي شما از شما منفصل بشوند الان گروه

هاي درجه اول شما پشت به  قرار بدهند و به مقاصد خودشان برسند دوست
  .شما كردند

دادند پشت به شما كردند  هايي كه با شما بودند و براي شما شعار مي گروه
ترين دليل اين است  بزرگ. اريدو اين دليل بر اين بود كه شما قدرت سياسي ند

اين گذشت و ناگوار گذشت من . كه انسان يازده ميليون رأي را تباه كند
طور بشود لاكن باز براي هركس هركاري بكند باز جاي توبه  خواستم اين نمي

شما توبه كن و يك قدم . هست، در توبه باز است رحمت خدا واسع است
پذيرد تو را آبروي تو  بكن خداوند ميطرف خدا برو و پشت به هواي نفساني 

كرد و شمائي كه امروز هستيد در مجلس و  كرد، حيثيت را اعاده مي را اعاده مي
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شما هم اين نصيحت عاجزانه من را قبول كنيد و يك پا روي  در صحنه، 
خواهند به تباهي بكشند، قيام  هايي كه ايران را مي نفسانيت بگذاريد و اين گروه

ها تبري كنيد، و  آن  ها را از خود برانيد و از د اسلام كردند، اينمسلحانه برض
ها را هم از خودتان  دانند، آن آنهائي كه اسلام را براي حالا ديگر صحيح نمي

ترين گناه اين است كه  ها تبري كنيد جاي توبه باز است و بزرگ برانيد و از آن
كردند يا به ضداسلام كه به ضداسلام قيام  انسان طرفداري بكند از كساني

خواهم، من حق خودم را بخشيدم به شما  من خير شما را مي. دهند اعلاميه مي
خواهم كه از اين خطاها كه  لاكن خير شما را مي هر چه بد گفتيد، بخشيدم، 

جمهوري (».تان را يكي كنيد برداريد و با ملت حساب تاكنون شده است دست 
  )2/4/60اسلامي، 

صدر در يك مصاحبه  لي منتظري چندي پس از عزل بنيع االله حسين آيت
. جمهور سابق پرداخت هاي رئيس تلويزيوني به افشاگري و برشمردن خلاف

  :مطالب اصلي اين مصاحبه به شرح زير است

هايشان را ديده  صدر شنيده بودم و شايد بعضي كتاب من قبلاً از آقاي بني« 
ايشان در پاريس . پاريس ملاقات كردم بودم، ايشان را ملاقات نكرده بودم تا در

بعضي از مصاحبه ها كه در پاريس داشتيم ايشان . كرد منزل آقا رفت و آمد مي
جا با ايشان آشنا شديم و بعد ايشان  چون فرانسه بلد است مترجم بود، از آن

آقا به ايران آمدند، منتهي متأسفانه من بايد طوري بگويم به خود آقاي   دنبال
اين صحبت برسد، يك كلامي حضرت مولا اميرالمؤمنين در صدر  بني
عالم و دانشمند كسي است كه موقعيت و مقدار : فرمايد البلاغه دارد مي نهج

خودش را تشخيص بدهد، و براي جهل انسان همين اندازه كه در تشخيص 
  . موقعيت خودش اشتباه بكند

در . ذهبي داشتندهاي م صدر در ابتداي ورود به ايران سخنراني آقاي بني
كم ايشان را شناختند بعد ايشان كانديد شدند و به قول  مردم كم  مجامع،

آورد ولي ايشان اين جهت را بايستي تشخيص داده   ميليون رأي 11خودشان 
ميليون رأي به رهبر  11ميليون رأي به ايشان ندادند مردم  11باشد كه مردم 

جمهوري  ان باشد در انتخابات رياستانقلاب و به اسلام دادند، شما اگر يادت
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االله طاهري در اصفهان، ايشان اعلاميه داد به عنوان حمايت از ايشان و  مثلاً آيت
دانيد چقدر مؤثر است يا مثلاً  اعلاميه آقاي طاهري در سطح استان اصفهان مي

العظمي خميني اعلاميه داد به عنوان حمايت  االله  آقاي پسنديده برادر آيت
جمهوري هيچ اظهار نظر نكردم، از من كسي  خودم در انتخابات رياست  ايشان،

هاي ما در اين  اما من سفارش كرده بودم كه توي خانه ما تلفن چيز نشنيد،  هيچ
شد  ذلك برخلاف گفته من شنيده مي طرف باشد ولي مع مسئله وارد نشود، بي

ر، خوب اين چنين صد شد به نفع آقاي بني هاي منزل ما حتي تبليغ مي از تلفن
جمهور شد خيال كرد مردم اين  كه رئيس اكثريت ايشان آورد ولي ايشان وقتي

ايشان . ميليون رأي را به شخص خود ايشان دادند و اين يك اشتباهي بود 11
موقعيت اجتماعي خودش را خوب تشخيص نداد، انسان بايستي كه ظرفيت 

ر دور من آمدند و شعار دادند كه چهار نف من منتظري به محض اين. داشته باشد
ام، نه من كسي نيستم،  براي من، خيال نكنم كه من يك شخصيت بزرگي شده

كنند من  دهند به خاطر اسلام است و خيال مي اگر مردم شعار مي
مردم  دهند،  حامل اسلام هستم و به اين عنوان مردم برايم شعار مي منتظري،

ادر رهبر انقلاب و براي تبليغات آقاي رأي دادند به ايشان، براي تبليغات بر
كه ايشان كرده بود به اسم حمايت از اسلام،   هائي براي سخنراني طاهري بود، 

مردم . حمايت از روحانيت، پس در حقيقت مردم به رهبر انقلاب رأي دادند
كه مردم تشخيص دادند ايشان الان  هم كه به رهبر انقلاب علاقه دارند براي اين

اسلام است، سمبل اسلام است، مردي است كه هم آگاه است به فرد مجسم 
كه  مسائل اسلامي و هم علاقمند است به اجراي مسائل اسلامي، مردم براي اين

خوب وقتي كه . عاشق دستورات اسلام بودند به رهبر انقلاب توجه كردند
اد مردم كه اين همه شهيد دادند و اين همه خسارت دادند به رهبر انقلاب اعتم

صدر  ها از آقاي بني دارند و ديدند كساني كه با رهبر انقلاب ارتباط دارند، اين
  .صدر رأي دادند به آقاي بني حمايت كردند قهراً 

شان اين بود كه خيال كردند مردم به خودشان رأي  صدر اشتباهات آقاي بني
عيت ميليون رأي، ايشان موق 11ميليون رأي،  11گفتند  دادند لذا هرجائي مي

نيروهائي كه در كشور هست كه . خودشان را خوب نتوانستند تشخيص بدهند



2383 

 

ايشان نتوانستند تشخيص بدهند، شايد . آن نيروي رهبر انقلاب است  در رأس
ها  ها به خاطر اسلام به استقبال گلوله ايشان در آن وقتي كه جوانان ما در خيابان

. از اين قضايا اصلاً اطلاع نداشت. ددر پاريس بو  رفتند، ايشان نبود در ايران، مي

كرد مردم ايران از دست ظلم محمدرضا ناراحتند و يك  ايشان خيال مي
شوند  آيند و مي خواهند حالا ايشان هم مي گرائي غربي مثلاً مي حكومت ملي

پرست به قول آقايان، براي شخص  جمهور يك عده مردم ليبراليست وطن رئيس
تر است اسلام است، وطن را به خاطر  كه مهم نمسلمان وطن مهم است اما آ

مردم مسلمان حتي اشخاص را هم به خاطر اسلام . خواهند اسلام مي
  .خواهند مي

اي بود كه عرض كردم باليدن  هذا ايشان همه اشكالش همين يك جمله علي
هم يك دفتر هماهنگي تشكيل دادند در شهرها كه به   ميليون رأي و بعداً 11به 

اي است؟ اين حزب  عضي از بزرگان ما نفهميديم اصلاً اين چه صيغهفرمايش ب
  است؟ چيست؟

شوند همان شرايطي كه در  جمهور مي ايشان خيال كردند كه حالا كه رئيس
مجلس در قبضه قدرت او بود، قوه قضائيه . زمان محمدرضا بوده كه شاهي بود

ريه در اختيارش بود، در اختيار بود، راديو تلويزيون در اختيارش بود، قوه مج
جمهور حكومت اسلامي هم اين چنين حاكمي مثل  كرد رئيس ايشان خيال مي

ايشان در ابتداي انتخاب . محمدرضا خواهد بود در صورتي كه اشتباه است
كم شروع كرد يك افرادي را كه خلاصه وازده بودند در كشور،  خود كم

طور، ايشان  ها همين يشان، گروهها راه پيدا كردند به دفتر هماهنگي ا ضدانقلابي
كم  ها نيرويي است برايش، كم شود جمع كرد و اين كرد همه را مي خيال مي

جمهور ايران مثل  تمايلات ليبراليزمي در ايشان تقويت شد و خيال كردند رئيس
يك قدرتي بايد باشد كه هركار ... جمهورهاي اروپا و محمدرضا يا مثل رئيس

  .باشدخواهد بكند، آزاد  مي

در  جمهور ايراني، بايد مصالح ايران را ملاحظه بكنيد،  كه شما رئيس براي اين
المللي ببينيد مصالح ايران چيست، ايشان اعلام ورشكستگي دولت  سطح بين

يا مثلاً شكنجه در . ايران را به دنيا مخابره كرد و اعلام كرد و دنيا هم گرفتند
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تضعيف دولت ! كند هست اصرار مي ايران زياد است آن وقت چيزي كه نيست،
كه از نيروهاي مختلف كشور به نفع كشور  و نيروها، كسي كه به جاي اين

كند نيروهاي مختلف كشور را تضعيف بكند به  برداري بكند سعي مي بهره
گفت من ماشين امضاء  زير نظر من نيستند و گاهي مي كه چرا مثلاً  خاطر اين

ساسي را نخواندند، قانون اساسي اينجوري است كه قانون ا  نيستم، ايشان اصلاً
قوانين در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود شوراي نگهبان هم وقتي كه 

جمهور موظف است كه  آقاي رئيس تصويب كرد اين ديگر ارزش قانوني دارد، 
قانوني كه در شوراي نگهبان تصويب شده امضاء كند و به قوه مجريه براي 

خواست دولت جان  داد نمي جور جاها قدري كش مي اينايشان . اجرا بدهد
خواست نيروها جان بگيرد و گاهي اوقات چيزهاي متضادي از  نمي. بگيرد

  .شد ايشان ديده مي

گويد  گيري غلط است حالا مي گفت اصلاً گروگان ها مي اول براي گروگان
من با كه راجع به خصوص ولايت فقيه  اين. چرا آزاد كرديد، اين متضاد است

ايشان منكر باشد من مثبت باشم به   صدر صحبت كرده باشم كه مثلاً آقاي بني
اين خصوصيات البته من ياد ندارم ولي يك اندازه يادم هست كه ايشان يك 

  .هايي خلاصه داشتند بلندپروازي

علم لازم دارد و  164گفت كه اجتهاد  يك وقت به مناسبتي ايشان مي مثلاً 
گفتم كي مجتهد است گفت من . دانم لم شما را مجتهد نميشما نداريد اين ع

كند بعد من ديدم  كردم او شوخي مي من اول خيال مي. ها را دارم خودم آن علم
كه خودش را محيط به همه مسائل اسلامي  گويد و مثل اين نه ايشان جدي مي

 دانم سطح حتي ادبيات داند و ديگران را نه، در صورتي كه من حالا نمي مي
. توانند دقايق آن ادبيات را بررسي كنند عربي ايشان در چه سطحي است كه مي

علمي كه  164كه ديگر ضروري است كه لازم است براي اجتهاد حالا اين  اين
علم لدني پيدا كردند من   گفتند من خودم دارم مثلاً ايشان راجع به اجتهاد مي

گفت،  اول اين حرف را مي دانم همين اندازه من يادم است ايشان اين را نمي
دانم من اول خيال  دانم و خودم را فقيه مي گفت من شما را فقيه نمي مي
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جمهوري اسلامي، (».گويد كند بعد ديدم نه جدي مي كردم او شوخي مي مي
6/4/60(  

كرد، حفظ اسلام و  صدر حمايت مي تر از بني االله اشراقي هم كه پيش آيت
ها  تر از سرنوشت افراد منحرف دانسته و آن همخط مستقيم انقلاب اسلامي را م

  :داند را محكوم به نابودي مي

امام در جواب . شد جمهور بايد انجام مي توقيف روزنامه منتسب به رئيس«
ممكن است بعضي از مردم كه به حقايق آشنا نيستند در «من كه به ايشان گفتم 

سلام را در خطر ا: فرمودند» جو سياسي موجود از شما آزرده خاطر شوند
  .دارم بينم و دست از مبارزه برنمي مي

مبارزه با فرد مطرح نيست كه يكي را بالا و ديگري را پائين آورد بلكه آن 
صدر را در  چه مطرح است اسلام است من به فرمان امام نمايندگي آقاي بني

 هيئت سه نفره با اين شرط پذيرفتم كه بين من و او حق حاكم باشد و با توجه
. به فرمان امام الان بهترين فرصت براي بازگشت ايشان به دامن اسلام است

شد و اين براي پايداري  جمهور بايد انجام مي توقيف روزنامه منتسب به رئيس
  .دين كه پشتوانه شرف و استقلال و ناموس يك ملت است لازم بود

ن اگر خداي نكرده آن طرف پيروز شود اسلام تكه تكه خواهد شد و اي
به هر حال ما تابع فرمان رهبر . خطي است كه سرنخش دست آمريكا است

هستيم و هركسي از خط مستقيم انقلاب اسلامي منحرف شود محكوم به 
  )30/3/60اطلاعات، (» .نابودي است

كند كه او و  جمهور دوره اول تصريح مي اله محلاتي از حاميان رئيس فضل
االله بهشتي و اكبر  لفان وي چون آيتصدر و حتي مخا بسياري از حاميان بني

صدر فريب خوردند، او معتقد است همه  هاشمي رفسنجاني در مورد بني
صدر در داخل بدنه حاكميت فريب او را خورده بودند، در  حاميان موقتي بني

  :حالي كه وي باطن خوبي نداشت

 ها جا خيلي صدر در اين جمهوري رسيدن بني ولي خوب در زمينة به رياست«
اشتباه كردند ولي به نظر من نه ما گناه كرديم نه دوستان ما گناه كردند، همه 

ها هستند كه اين اشتباهات را  خيلي. جوري تفاهم ايجاد بشود خواستند يك مي
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گناه آن است كه آدم بداند يك چيزي بد است و مرتكب شود نه . دانند گناه مي
طني دارد و هميشه مورد تأييد امام صدر چه با دانستيم بني كه نداند، ما نمي اين

هم بود، ولي خوب اين اشتباه را من تنها نكردم يا رفقاي ما، اين اشتباه را 
كردند خود آن آقايان، ] منظور سران حزب جمهوري اسلامي[خيلي از آقايان

آمدند موافقت  آيد مي دانستند كه او اين طور از كار درمي دوستان ما اگر مي
! دادند؟ اين طور قدرت به او مي! در شوراي انقلاب باشد؟كردند كه او  مي

نيت  ها هم حسن  خيلي از برادران اشتباهشان بزرگتر از اشتباه ما بود، همة آن
جمهوري،  تر بود از رياست خوب فرماندة كل قوا به نظر من مهم. داشتند
شتي و آقايان به. (اي نيست، اما فرمانده كل قوا چرا جمهور اصلاً كاره رئيس

ها هم نظر  آن. رفتند با امام صحبت كردند و موافقت امام را گرفتند) رفسنجاني
دانستند نيت او چي  كه مي خير داشتند كه بلكه اين بيايد در مسير خير، نه اين

  )147، 1376محلاتي، (».خيلي اشتباه بود است، ولي اين كار اشتباه بود،

صدر از توافق اوليه  س از عزل بنياي چهار روز پ االله بهشتي در مصاحبه آيت
او مدعي شد حزب شخصي را . جمهوري آينده خبر داد براي انتخابات رياست

گيرد اين شاهدي است بر اين  ايشان نتيجه مي. طور مستقل نامزد نخواهد كرد به
  :طلبي نيست، ببينيد ادعا كه حزب جمهوري اسلامي به دنبال قدرت

هاي همفكر  ها و جمعيت ها و سازمان گروهبناي حزب بر اين است كه همه «
جداگانه كانديدي معرفي نخواهد   جا، نامزد معين كنند و حزب، بنشينند و يك

همچنين از دكتر بهشتي سئوال شد كه آيا امكان دارد كه آقاي رجائي به . كرد
االله  هاي اسلامي همفكر معرفي شود؟ آيت عنوان نامزد از طرف حزب و گروه

از دكتر بهشتي در مورد نامزد شدن يا نشدن . بله امكان دارد: دادبهشتي جواب 
  :االله بهشتي پاسخ داد جمهوري سئوال شد، و آيت خود ايشان براي رياست

گونه آمادگي ندارم و نه تنها من نامزد نيستم و آمادگي ندارم  نه، من هيچ
ي مسأله طور كل گفتند كه آمادگي ندارند و به بلكه دوستان نزديك ما هم مي

مهم براي ما اين است كه اين انقلاب بايد با آن قداست اخلاق متعالي اسلامي 
چه در ايران روي داده، جنگ  به جلو رود و بايد جريان آينده نشان دهد كه آن

ها به اسلام و مكتب و اصالت اسلامي  قدرت نبوده بلكه رويارويي پايبندي
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هاي ديگري كه از اين  يا خط انقلاب و استقلال كامل جمهوري اسلامي بود
  )4/4/60جمهوري اسلامي، (».مسير اصيل منحرف بودند

ها،  االله بهشتي از همفكري حزب جمهوري با ديگر گروه كه آيت رغم آن علي
ها را مشخص نكرد، براي تعيين نامزد رياست جمهوري سخن  كه نام آن

حزب براي گويد، اكبر هاشمي رفسنجاني توافق سران و شوراي رهبري  مي
ايشان در صفحات . معرفي رجايي به عنوان نامزد را مورد تأكيد قرار مي دهد

به بحث دو يا سه نفره بين 1360كتاب خاطرات سال  179و  172، 158،164
اعضاي شوراي (خودش، آيت االله بهشتي و محمدعلي رجايي 

  :ببينيد.  و معدودي ديگر در اين مورد اشاره دارد) جمهوري رياست

آخر شب، در جلسه مشورتي هفتگي با آقايان ] 1360تير 2[«
اي،بهشتي،باهنر، رجايي و بهزاد نبوي شركت كرديم و تصميماتي گرفتيم  خامنه

درباره كار آينده، . و جلسه شوراي رياست جمهوري را هم تشكيل داديم
هاشمي (».تصميماتي اتخاذ شد.... جمهوري و  انتخابات رياست

  )1378،172رفسنجاني،

ساعت هشت و نيم صبح با آقايان محمدرضا مهدوي ] 1360تير  8روز [«
امام متأثر . كني، اكبر پرورش،رجايي و موسوي اردبيلي خدمت امام رسيديم

رئيس ديوان عالي كشور و . و ما را دلداري دادند] از فاجعه هفتم تير[بودند
يم و مجلس را دادستان را تعيين كردند و از ما خواستند زودتر كابينه را ترم

قرار شد، آقاي رجايي براي رياست جمهوري . فعال كنيم، كه كارها عادي باشد
اي كانديداي  من پيشنهاد كردم دولت بماند و آقاي خامنه. كانديدا شود

امام صلاح ندانستند و معتقد بودند، روحاني نباشد، . جمهوري شوند رياست
جمهوري  وحاني براي رياستبهتر است؛ در گذشته هم به همين دليل نامزد ر

  )179همان،(».نداشتيم

كه  ن از خاطرات هاشمي رفسنجاني دو نكته مهم قابل استناد است اول آ
اغلب تصميمات مهم در آن مقطع در جمع مشورتي محدود سران حزب 

هايي كه نياز به  شد و سپس آن ها اتخاذ مي آن  جمهوري و افراد نزديك به
شد و در  به عنوان پيشنهاد به ايشان منعكس ميتصويب رهبر انقلاب داشت 
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نكته دوم اين كه حزب در . شد بقيه موارد تصميمات جهت اجرا ابلاغ مي
جمهوري  جلسات مشورتي خود صلاح ديده بود عضوي از خود را به رياست

  .االله خميني مواجه شد برساند اما اين بار نيز چون گذشته با مخالفت آيت

هاي شناخته شده مخالف ابوالحسن  از چهره اكبر هاشمي رفسنجاني
صدر معتقد است اختلاف مبنايي  بندي علل و چرايي عزل بني صدر در جمع بني
او بر خلاف مدعيات و . االله خميني علت عزل وي بوده است صدر با آيت بني

شواهد گوناگون كه حزب  و شوراي رهبري آن را در تقابل با رئيس جمهور و 
االله بهشتي و ديگر  وثر مي دانست، معتقد است وي و آيتحذف تدريجي وي م

خواستند با وي همكاري كنند و او  اعضاي حزب جمهوري اسلامي از ابتدا مي
  :خود نخواسته است

جمهوري  بندي من اين است كه وقتي به مقطع انتخابات رياست جمع«
يروهاي اندركار در تلاش بودند كه ن هاي دست رسد جريان رسي، به نظر مي مي

نيروهاي خوب ليبرال هم حداقل به اين فكر . خط امام را از ميدان بيرون كنند
كردند كه نگذارند حزب جمهوري اسلامي و دوستان شهيد بهشتي بر مسند  مي

نتيجه اين شد كه . خواستند براي خودشان حالت انحصاري مي. امور باشند
صدر ظرفيت  بني واقعاً . ندجمهوري كنار گذاشت نامزد ما را در انتخابات رياست

چون ما تصميم گرفته . نداشت كه از موقعيت پيش آمده استفاده درستي بكند
هايي داريم كه  نمونه. جمهور شده بود بالاخره رئيس. صدر كار كنيم بوديم با بني

صدر در درجه اول با امام  كرديم تا بين ما دعوا نشود ولي بني چقدر كار مي
كرد ولي در  تا حدودي ظاهر را حفظ مي. ي داشتنظرهاي زياد اختلاف

ها و  كم در گفته اين مسايل كم. فكرش خيلي از كارهاي امام را قبول نداشت
صدر هم بر سر اين مسايل  عمده اعتراضات ما به بني. هايش بروز كرد نوشته

كه به حزب جمهوري يا به افرادي از ما چيزهايي بگويد، براي ما مهم  اين. بود
برد و  صدر نظام را به طرف ديگري مي مسئله اصلي ما اين بود كه بني. نبود

كرديم و انتظار  اين مسايل را با امام مطرح مي. ريزي دارد براي اين همه برنامه
توانند  كردند مي شايد امام فكر مي. داشتيم امام در اين مسايل به ما اعتماد كنند

اما مدتي . ما سعي كنيد با او كار كنيدگفتند ش صدر را اصلاح كنند، به ما مي بني
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. جا برسد دنبال اين بودند كه نگذارند مسئله به اين. روي اين مسئله كار كردند

در عمل، ما در ميدان درگير بوديم و امام اين درگيري را نداشتند و عمده كار 
صدر بود كه مثلاً منافقين و اعضاي جبهه  عملي ايشان در حد پيغام دادن به بني

  قدر بزرگ نكن و سعي كن اسلام ملي در اطراف شما نباشند و مصدق را اين
حتماً چيزهايي هم بود . صدر مبنايي بود هاي امام به بني حرف. محور كار باشد
هاي ما را تيز كنند و به ما  خواست درگيري شان نمي دل. گفتند كه به ما نمي
گفتند و من هم  ما مينمونه هايي بود كه گاهي احمدآقا به . حربه بدهند

صدر  كم بني كم. ام كه خيلي مختصر است كمابيش در خاطرات خودم آورده
دوستاني . اين براي ما خيلي مهم بود. خودش را نشان داد و امام هم قانع شدند

توانستيم اين عده را  مي. قدر اهميت نداشتند شدند، براي ما آن كه از ما جدا مي
. براي ما مهم بود كه خودشان به تدريج قانع شدند قانع كردن امام. برگردانيم

دستور داده بودند منافقين . صدر را شنيدند ها را ديدند و اظهارات بني متن ميثاق
قدر بزرگ  دستور داده بود مصدق را اين. از اطرافش بروند كه قبول نكرده بود

ا هاي م نكن كه قبول نكرده بود به علاوه گاهي به محتواي اسلامي حرف
  )53، 1382هاشمي رفسنجاني، (».كرد اعتراض مي

جمهور موضع وي در مورد دولت و عملكرد  وزير پس از عزل رئيس نخست
  :وي در جنگ را مورد سرزنش قرار داد

خواهيم سر يكديگر كلاه بگذاريم، ما  صدر گفتم ما كه نمي من به آقاي بني«
موزش و پرورش به من دو خط كاملاً متفاوت داريم، ايشان در زمان وزارت آ

بنده : من هم در جواب ايشان گفتم. تواني گفت تو مرتجع هستي و نمي مي
ايشان با . باشم براي مسلماني مرتجع هستم براي اسلام و انحصارطلب مي

من اگر . وزير وزارت من در آموزش و پرورش مخالف بود چه برسد به نخست
كردم، اما  نماز جمعه مطرح نمي وجه در  جمهور داشتم به هيچ اختلافي با رئيس

كرد و  رفت حملات را نسبت به دولت سرازير مي صدر هر جا كه مي آقاي بني
ديد رسالتش اين بود كه در اولين سخنراني و  ترين خلافي كه مي ايشان كوچك

ترين  ماه وزارت كوچك 9ما در مدت . جمهوري بگويد يا كارنامه رياست
  صدر مطرح نيست، تيم، چرا كه رجايي و بنيجمهور نگف ضعفي از آقاي رئيس
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اين وزرايي كه : اند شهريور گفته 17صدر در  آقاي بني. بلكه اسلام مطرح است
ايشان اين چنين دولت را . ترين وزراء هستند انتخاب شده اند از ضعيف

و حالا . چيز در دست خودش باشد  خواست همه كرد، چرا كه مي تضعيف مي
  .كرد يد بناي مخالفت علم ميد چنين مي  كه اين

چنين شرايطي دولت تو يك هفته هم دوام نخواهد   ايشان گفت در اين
مسئله ماندن نيست، بلكه مسئله كار كردن براي ! صدر آقاي بني: من گفتم. آورد

ها را بر سر كار  صدر بود كه در ارتش تمام اخراجي همين آقاي بني. مردم است
جمهور  توانستم بگويم اين رئيس ر بودم نميوزي آورد، اما چون من نخست

چون در متن . دادند چنين اعمالي را انجام مي ايشان اين. قدر تقوا ندارد اين
جامعه هستيم ما براي اسلام مبارزه خواهيم كرد، چرا كه اسلام براي ما مهم 

زماني كه مراجع تقليد و توده مردم مشغول مبارزه عليه استكبار جهاني . است
زماني . شناسي غرب بوديد مشغول مطالعه در جامعه! صدر د، شما آقاي بنيبودن

جا كه امكان  كه مجلس رأي اكثريت به كابينه داد، ايشان در ميدان آزادي تا آن
البته نه رجايي را، بلكه كل نظام جمهوري  داشت دولت را تضعيف كرد، 

ها كه دم از اسلام  ايناي مردم   :اضافه كرد) صدر بني(ايشان  اسلامي ايران را،
اگر آقاي . گويم ها را مي زنند مشغول شكنجه مردم هستند و من اين مي
كلامي را نگفته بود، همين يك   جمهوري هيچ صدر در تمام طول رياست بني

قدر بود كه بعضي از سفرا تلفن  آن  خيانت ايشان به جمهوري. كلمه بس است
سال سعي خود را براي جمهوري  گفتند ما در طول اين يك كردند و مي مي

گويد مشغول  صدر در سخنان خود مي وقت آقاي بني كار برديم، آن اسلامي به
و خطاب به همه . كاري بكند صدر در ارتش نتوانست هيچ بني. شكنجه هستيد

اما چيزي   ديديم، ها را ما مي همه اين. رود خزانه ما به ورشكستگي مي: گفت مي
صدر اين بود  ترين عيب بني بزرگ. خواستيم تفرقه بيفتد ميچرا كه ن گفتيم،  نمي

خواهد در اين انقلاب  كسي كه مي. خواست در مقابل امام بايستد كه مي
به عنوان . مسئوليتي داشته باشد بايد فرهنگ انقلاب را بداند و درك كرده باشد

كه اين فرهنگ  كنم كه اين جمهوري براي كساني يك سرباز كوچك اعلام مي
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اش براي انقلاب باز  اند آغوش صميمانه اند، و ولايت فقيه را فهميده را فهميده
  )6/4/60كيهان، (».است

شود در يكي  محمد يزدي نماينده مجلس در هيئت حل اختلاف يادآور مي
جمهور را با رهبران مرتجع مصر و اردن مقايسه كرده  از جلسات شورا، رئيس

  :داند رتجاعي مياست و اسلام او را مصداق اسلام ا

يادم هست يك روز من وقتي به جلسه آمدم در كمال نگراني و ناراحتي «
اي كه امام  كنم در اين كه آن وظيفه كه نكند من خلاف شرع مي بودم از اين

گوئيم و كوتاهي  ما نمي. معين فرموده است كه بايد نظرتان را قاطعانه بگوئيد
ضي از تيترهاي سنگين و تندي كه در در آن جلسه به دليل بع. كنيم داريم مي

روزنامه انقلاب اسلامي بود و بعضي از مطالب ديگري كه گفته شده بود از 
جا رسماً  من آن  صدر و بعضي از كساني كه پشت سر ايشان بودند، آقاي بني

وجود اين دوتا خط را تصريح كردم و از آقايان اعضاي محترم هيئت اجازه 
جا  آن  در. طور رسمي صحبت كنم ن وقت دادند بهگرفتم و يك مقداري به م

ها را  توانيم اين ثابت كردم كه در كشور ما دو تا خط وجود دارد كه ما نمي
خط اول را اسلام اصيل نام گذاشتيم كه تكيه بر مقام ولايت و . انكار كنيم

و همان اسلامي كه   گويد همان است، فقاهت دارد و همان اسلامي كه امام مي
و قسمت . خواهند گويند و همان اسلامي كه آن را مردم مي روحانيون ميهمه 

دوم اسلامي است كه در حقيقت از يك سري افكار خاصي كه از رسوبات 
گيرد سرچشمه دارد و اين خط دوم را اسلام غيراصيل  غربي هم ريشه مي

 گاه اين خط دوم در حال حاضر در جا تصريح كردم كه تكيه ناميديم و بعد آن
صدر هستند و شايد اولين بار بود در هيئت كه من  درجه اول شخص آقاي بني

گاه اين  صدر حمله كردم و ثابت كردم كه ايشان تكيه خيلي صريح به آقاي بني
و بلكه معتقد بودم كه حتي غيرمسلمين هم به ايشان تكيه دارند . خط هستند

سلام انحرافي و اسلام همان ا  توجهي ايشان است، گفتم اين در اثر بي ولي مي
اسلامي كه شاه حسين   اش است، اسلامي كه سادات هم در مصر مدعي غربي، 

همان اسلامي كه خود . جا گفتم حتي اين مطالب را هم آن اش است،  هم مدعي
اش هستند و  اش بود، اين اسلام را اين آقايان مدعي آريامهر هم در ايران مدعي
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جا گفتند  البته يكي از اعضاي محترم آن. تصدر اس گاه شخص آقاي بني تكيه
كه ما قبول داريم كه اين دو خط وجود دارد ولي اين كه شما معتقد هستيد كه 

من گفتم من حاضرم . صدر هستند قابل بحث است گاه شخص آقاي بني تكيه
بحث يك مقدار طول كشيد بعد . كه ثابت بكنم كه حتماً شخص ايشان هستند

  كنم  تصريح كردم احساس گناه ميكه من  به دليل اين

اي كه ديگر ترديدي ندارم و امام هم تصريح  ام به نقطه كه رسيده از اين
آقايان فرمودند كه البته . فرمودند كه ديگر نظرتان را بايد قاطعانه بگوئيد

ايم و خود شما هم احساس ناراحتي  ما به طور قطعي نرسيده) شان بعضي(ما
  )6/4/60جمهوري اسلامي، (».تي داده بشودكنيد ترتيب يك ملاقا مي
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  هاي فصل سيزدهم عكس

  

  صدر در شوراي حل اختلاف جامعه روحانيت مبارز بني

  

                      

  علي اكبر ولايتي                                 بهزاد نبوي           
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  اي االله علي خامنه حمد يزدي                         آيتم              

  

            

  اي اكبر هاشمي رفسنجاني                   سيد محمد خامنه      
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  علي قدوسي             عبدالكريم موسوي اردبيلي        

  

        

   لاجوردياسداالله          محمدي گيلاني                  



2396 

 

  

  

  

  

  

  رضا اسلامي                        احمد قديريان علي

  

        

  هادي غفاري                          موسي زرگر
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  فصل چهاردهم

  شناسي آسيب

  رابطه -محبوبيت

پايان اين جمهوري ايران و تجربه تلخ  شناسي اولين دوره رياست در آسيب
پيش از اين دلايل مختلف . دوره دلايل بسياري مورد بررسي قرار گرفته است

اما در انتهاي بحث عزل اولين . و شواهد متعددي را مورد مطالعه قرار داديم
چه تاكنون  بندي از اين فصل رويكرد متفاوت از آن جمهور و در جمع رئيس

  .دهيم ميمورد بررسي قرار گرفته است مورد تحليل قرار 

جمهور را به دو رويكرد كاملاً مرتبط با  توان برآمدن و افول اولين رئيس مي
  .هم مربوط دانست

االله خميني و دوم محبوبيت وي در  جمهور با آيت اول رابطه اولين رئيس
  افكار عمومي

كم از  االله خميني دست جمهور و آيت رابطه متمايز و صميمي اوليه بين رئيس
پيروزي وي در انتخابات بود اما همين رابطه و تبلور آن در  ترين عوامل مهم



2399 

 

. جمهور عامل اصلي تضادها و اختلافات بعدي بين ايشان شد پيروزي رئيس

جمهور و اقبال عمومي نسبت به  بدين معني كه پس از به قدرت رسيدن رئيس
 االله ايشان محبوبيت وي چنان افزايش يافت كه عملاً بر رابطه بين وي و آيت

جمهور را دچار نوعي  محبوبيت رئيس –چالش بين رابطه . خميني سايه افكند
آن دچار نوعي ارزيابي غلط از موقعيت و   دوگانگي رفتاري و علاوه بر

گيري  در نهايت اين دوگانگي و ارزيابي اشتباه به نتيجه. هاي خود نمود توانايي
منظورم از . جر شدجمهوري من تر در اواخر رياست  اشتباه و تصميم اشتباه

استفاده از اهرم فشار «تر از آن به عنوان  چيزي است كه پيش آن  تر  تصميم اشتباه
  .ياد كردم» سازمان مجاهدين خلق

پردازيم تا  آن، محبوبيت، مي  قبل از ورود به بحث رابطه، ابتدا به نقطه مقابل
ي كه شرايط. جمهور در دوره مسئوليتش را تجسم كنيم شرايط روحي رئيس

نوعي بحران روحي كه از . ناميد» بحران مسئوليت افكار عمومي«توان آن را  مي
جمهور در  احساس مسئوليتي كه رئيس. جمهور بود هاي رئيس ترين دغدغه مهم

  .داد اش نشان مي برابر محبوبيت مردمي

يكي از مسائل مهمي كه در رابطه مردم و مسئولان پس از انقلاب مطرح 
هايي بود كه تقريباً همه روزه  ير مردم در مراسم و سخنرانيبود، حضور چشمگ

در محلات و مناطق پرجمعيت شهري به خصوص در مناطق مركزي و 
انقلابي گوش  –شد و مردم به سخنان چهره سياسي  فقيرنشين شهرها منعقد مي

ها را حداقل  وجوش مردم در اين سخنراني حضور فراگير و پرجنب. دادند مي
و آن هنگامي بود كه به سخنراني نماينده . خوب به ياد مي آورم در يك مورد

و جاي تعجب ندارد كه . رفته بودم) فخرالدين حجازي(اول مردم تهران
  .سخنران قهاري چون ايشان نماينده اول مردم تهران انتخاب شود

جمهور اما اين مسئله بطور مضاعف و تشديد شونده مطرح  در مورد رئيس
كه از نظر علمي فردي  وي شخص دوم كشور و هم اين كه هم اين. بود

االله  كه نزديكي وي به شخص آيت شد و ديگر اين نظر شناخته مي صاحب
جمهور در  گاه هنگام حضور رئيس. خميني و بيت ايشان بر مردم پوشيده نبود
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آمدند كه شايد در نوع خود در  اي بيش از صدها هزار نفر گرد هم مي نقطه
  .اي براي آن يافت ه جز يك يا دو مورد نتوان سابقهتاريخ ايران ب

ها و  شناختي دو علت، حضور گسترده مردم در سخنراني از ديدگاه جامعه
اي  كه او چهره اول آن. كند جمهور را توجيه مي مراسم استقبال از رئيس
كه نشاط و احساسات مردم پس از پيروزي انقلاب  كاريزماتيك بود و دوم آن

  .نكرده بودهنوز فروكش 

هاي فرهمند يا  هايي كه از نگاه توده مردم داراي جاذبه باشند چهره به چهره
هاي  واسطه ويژگي اين جذابيت ممكن است به. شود كاريزماتيك گفته مي

حذف سلطنت پهلوي و ظهور . شخصيتي يا مهارتي خاصي حاصل شده باشد
هم آورد تا هاي جديد انقلابي پس از پيروزي انقلاب فرصتي فرا چهره
در اين ميان . هاي سياسي فعال مخالف رژيم سابق به سرعت مطرح شوند چهره

توانست براي يك چهره سياسي در ايجاد جاذبه در ميان مردم مؤثر  دو عامل مي
ترين چهره سياسي  اول نزديكي به رهبري انقلاب كه مؤثرترين و جذاب. باشد

مي و انقلابي در ميان مردم شناخته كه از نظر عل در آن هنگام بود و ديگر اين
صدر  بني. اي از وي منتشر شده بود خصوص اگر كتابي يا جزوه شده باشد به

  .هر دو شرط را دارا بود

حداقل بين . نشاط و احساساتي عمل كردن نيز ويژگي بارز هر انقلابي است
ي ها پنج تا ده سال ابتداي هر انقلاب را مي توان زمان بروز احساسات توده

تحول اجتماعي جديد و استقرار حاكميتي جديد، تصور . مردم در نظر گرفت
نظيري  ايم محرك بي كه از شرايطي نابسامان به شرايطي بسامان وارد شده اين

بديهي است نشاط و سرخوشي . براي فوران احساسات و عواطف مردم است
  )اتوپيا(شهر وافر از گشايش در زندگي، تصور رسيدن به چيزي شبيه آرمان

در آن   تنها فرصت براي ابراز احساسات مردم،. يافت مجالي براي بروز مي
خصوص آنان كه سخنوري  هاي انقلابي بود، به هنگام ملاقات آنان با چهره
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كه قادر بودند با استفاده از فن بيان خود  دست و ماهر بودند و ديگر اين چيره
  .كنند 1ها را بسيج توده

ها پس از  صدر و با حجم كمتر تا سال جمهوري بني ياستبنابراين در دوره ر
ها  شاهد چنين تجمعات عظيمي در مراسم سخنراني) تقريباً تا پايان جنگ(آن

شناسي  شناسي و هم از نظر روان چنين استقبالي هم از نظر جامعه. هستيم
ها و سخنران داشته باشد و از  اجتماعي و تأثيراتي كه ممكن است بر روي توده

هاي رقيب عميقاً قابل بحث است اما  هاي و تأثيرات آن بر جناح رفي بازتابط
  .جا محل بحث نيست در اين

خصوص در  ها و به جمهور در تمام سخنراني كه در روزهاي آخر رئيس با آن
چه  جمع مردم شيراز و همدان بارها از لزوم استقامت مردم سخن گفته بود، آن

اين نكته بود كه اين استقامت چگونه و از انگيز است تغافل وي از  حيرت
كه وي نمي توانست به صراحت از مردم  اين. بايد صورت گيرد طريق مي چه

شان از خودش را از طرق مختلف ابراز دارند حرف درستي  بخواهد حمايت
دهي و هدايت  كه اصولاً هيچ نوع مجرايي براي سازمان است، اما اين

توان  اي بود كه نمي ردم وجود نداشت مسئلههاي احساسي و هيجاني م حمايت
  .آگاه است جمهور از اين مهم نا گفت رئيس

در (دهي مردم جمهور در سازمان توجهي يا ناتواني رئيس مخالفت، بي
رغم ميل باطني  چه موضعي ظاهري و علي) مردمي -هاي سياسي كانون

و دروني واسطه تحميل شرايط محيطي دانسته شود و چه اعتقادي واقعي  به
  .كرد جمهور را سلب مي هرحال فرصت بسيج توده ها در حمايت از رئيس به

جمهور در جنگ و ارائه  واسطه حضور مداوم رئيس كه توده مردم به با آن
نمودند  اخبار و تصاوير حضور وي به شدت نسبت به وي ابراز احساسات مي

از تأييد قبلي  اما بايد به خاطر آورد پيروي قاطع ايشان غيرمستقيم ناشي
االله خميني و همراهي وي با ايشان در پاريس بود و اين موضوع الزاماتي  آيت

در چنين شرايطي كه محبوبيت رهبر انقلاب . كرد جمهور تحميل مي را به رئيس

                                                      
1- Mobailization 
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جمهور توأماً بالا بود، پذيرش اختلاف آن دو از سوي مردم دشوار و به  و رئيس
جمهور بر  ك مرحله حساس اصرار رئيسدر ي. زد دلسرديي سياسي دامن مي

االله خميني نسبت به وي تغيير  هايش باعث شد تا به تدريج نظر آيت خواسته
االله خميني به عنوان بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي نه تنها  تغيير نگاه آيت. كند

موجب كاهش هيجانات سياسي شد بلكه موجب كاهش حضور در مجامع 
از سوي ديگر بخشي از مردم كه . جمهور شد سياسي در حمايت از رئيس

پيروي از رهبر انقلاب را در سطحي بالاتر پذيرفته بودند، اين تغيير نگاه به 
جمهور تلقي شد و آنان نيز از  معني عدم صلاحيت شرعي و قانوني رئيس

توان نتيجه گرفت پراكنده شدن  بنابراين مي. جمع حاميان وي خارج شدند
جمهور تا حد زيادي محصول اشتباه محاسبات  مردم از گرد رئيس

كه شرايط براي انجام  اين. جمهور بود تا تلاش گسترده مخالفانش رئيس
هاي كليدي را  جمهور از سوي مخالفانش، كه اكثر پست وظايف قانوني رئيس

در اختيار داشتند صددرصد فراهم بود قطعاً صحيح نيست اما در عين حال 
  .ي ولو با وجود مشكلات پيچيده وجود داشتشرايط براي ادامه كار و

جمهور در تحليل اوضاع  گيري از بحث، اشتباه محاسبات رئيس در نتيجه
كه منجر به عزل وي شد در دو گزاره زير قابل  1360سياسي ابتداي سال 

  :تلخيص است

ها و به حساب نياوردن  تأكيد بيش از حد بر محبوبيت در ميان توده )1
سياسي كه  در   1الاخره رويگرداني مردم از اشتغالاتدلزدگي و ب  خستگي،

شان را  ترين هاي سياسي ولو محبوب نتيجه ممكن است به سرعت اطراف چهره
 )محبوبيت. (خالي سازند

بيني  االله خميني نزد مردم و عدم پيش اهميت دانستن محبوبيت آيت كم )2
محبوبيت  جمهور با رهبر انقلاب بطور قطع به افول كه اختلاف رئيس اين

. جمهور خواهد انجاميد و چيزي از محبوبيت رهبري نخواهد كاست رئيس

                                                      
1- Involvments 
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االله خميني از خود را به  بطور خلاصه وي سناريوي محتمل قطع حمايت آيت
 )رابطه.(درستي ارزيابي نكرده بود

  

  محبوبيت

كه محبوبيتش به طور روزافزون در حال  جمهور چندان از اظهار اين رئيس
كه  صرف نظر از اين. االله خميني پروايي نداشت ي بالاتر از آيتافزايش است حت

هايي كه  هاي رهبر انقلاب بوده يا نه نظرسنجي پيروزي وي حاصل حمايت
شد و  جمهور و مردم انجام مي هاي رئيس توسط دفتر هماهنگي همكاري

هاي وي حكايت از آن داشت كه  حضور صدها هزار نفري مردم در سخنراني
  .اي بالا است ي بطور قابل ملاحظهمحبوبيت و

جمهور در مصاحبه با روزنامه آلماني زبان پروفيل، محبوبيت خود نزد  رئيس
  :درصد اعلام كرد 85مردم را 

جمهوري تعداد  واقعيت اين است كه در سال گذشته در انتخاب رياست«
شد  آوري كنم و اگر اين انتخابات امروز انجام مي آراء خوبي را توانستم جمع

 85ها بيش از  نتيجه آمار و افكارسنجي. كردم آراء بسيار بيشتري را دريافت مي
خاطر اين  داند به است، اگر اين ملت تا امروز مرا قدر مي] طرفدار من[درصد

است كه من يك انسان روراست هستم كه در بازي سياستمداران شركت 
نامه  ، ويژه1359جمهوري اسلامي، اسفند (».گويم كنم و دروغ نمي نمي

  )نوروزي

صدر در مصاحبه خود با اريك رولو خبرنگار  قريب به همين مضامين را بني
  :كند بيان مي 1980ژوئيه  2روزنامه لوموند مورخ 

كردند كه شما مراكز متعدد  ها تصور مي جمهور خيلي آقاي رئيس –سؤال «
اهيد كرد و به قدرت را از بين خواهيد برد و نظم و امنيت را دوباره برقرار خو

هاي اسلامي خاتمه خواهيد داد و جلو متعصبين را  هاي دادگاه خودرأيي
گيرند  از شما ايراد مي. خواهيد گرفت و جو اقتصاد كشور را سالم خواهيد كرد

  كنيد؟ شما چه فكر مي. ايد كه به آرزوهاي قسمتي از مردم پاسخ نداده
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آراء مردم ايران % 76ي با جمهور در ماه ژانويه اخير من به رياست –پاسخ 
آراء مردم % 90اگر انتخاب ديگري انجام بگيرد يقين دارم كه با . انتخاب شدم

هاي تهران  در پي يك سنجش عقايد كه اخيراً در دبيرستان. برگزيده خواهم شد
محبوبيت مرا بين ) شوند اين مراكز خيلي منتقد محسوب مي(صورت گرفت
من حتي بيش از امام خميني كه . ثابت ساخت درصد آراء  57مردم ايران با 

 27(درصد آراء را داشته و بيش از آقاي رجوي رهبر مجاهدين خلق 48فقط 
محبوبيت ) درصد 8(االله بهشتي رئيس حزب جمهوري اسلامي و آيت) درصد

  )55، 1359ديالمه، (».دارم

جمهور حتي محبوبيت خود نزد مردم را به عنوان مانور سياسي در  رئيس
  :سازد االله خميني مطرح مي ابل مخالفان، نزد آيتمق

. طلبيد من گفتم شما قدرت. طلب هستيد آقا بعد فرمودند كه شما قدرت«

: ميليون؟ گفتم 5مجلس . ميليون رأي آوردم 11گوييد كه من  گفت چرا مي

وقت نگفتم  ثانياً هيچ . ميليون 20ميليون رأي داشتم اما الآن  11اول آن موقع «
كه آقا » .ميليون رأي دارد 3بلكه . ميليون رأي آورده است 5مجلس 

  ).41، 1385صدر،  بني(».خنديد

صدر  االله خميني از جانب بني هاشمي رفسنجاني يكي از دلايل نگراني آيت
  :داند مي  گونه اظهارات جسورانه وي را اين

ردم، درصد م 75گفته بود كلاً  »اريك رولو«به . آمار نظرسنجي او بيشتر بود«
درصد من را قبول  75انقلاب و جمهوري اسلامي را قبول دارند كه همه اين 

هاي  او هم در روزنامه. درصدشان امام را هم قبول دارند 45دارند و فقط 
همين مسئله  يكي از چيزهايي كه امام را عصباني كرده بود،. فرانسه نوشته بود

صدر به خاطر  ه رأي بنيعمد. دانستند اين حرف ها دروغ است امام مي. بود
يعني او . اشتباه كرده بود. پشتيباني بخشي از روحانيت و القاي حمايت امام بود

  )55، 1382هاشمي رفسنجاني، (».را به اشتباه انداخته بودند

جمهور را كتمان كرد، اما  شد واقعيت محبوبيت بسيار بالاي رئيس گرچه نمي
يشان، انعكاس و اثرات برخي به فرض صحت صادر شدن اين ادعا از طرف ا

ها هيچ كمكي به حل مسائل  انگارانه فارغ از صحت يا سقم آن از سخنان سهل
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در كشوري چون ايران پيدايش اين تلقي . كرد آن هنگام نمي پيچيده كشور در 
در بين نخبگان كه نفر اول كشور محبوبيتي كمتر از نفر دوم آن داشته باشد به 

ست چه برسد به درج وسيع آن در مطبوعات داخلي آفرين ا خودي خود مشكل
توان تصور كرد رقيب سياسي از اين فرصت  در چنين شرايطي مي. و خارجي

با تمام اركان   صدر كه تقريباً براي به چالش كشيدن سياستمداري چون بني
  . سياسي حاكميت مشكل داشت، استفاده كند

ه روحانيت مبارز تهران و رو جامع هاي ميانه محمد امامي كاشاني از چهره
ها را  جمهور علت اختلاف آن عضو شوراي حل اختلاف مجلس و رئيس

جا از مجلس براي هماهنگي با  طلبي رئيس جمهور و توقعات بي زياده
  :داند جمهور مي رئيس

اند و همه چيز بايد  ميليون نفر به او رأي داده 11گفت كه  صدر دائماً مي بني«
اند و رأي به او  گفتيم كه مردم به مجلس هم رأي داده مي ما. طبق نظر او باشد

و مجلس به خاطر اين بوده كه امام فرمودند رأي بدهيد و به او هم به اعتبار 
صدر معتقد بود كه مردم به خاطر خودش به او  بني. نزديكي به امام رأي دادند

. آورد ي ميميليون رأ 11گيري شود، اين بار بيش از  اند و اگر رأي رأي داده

درصد مردم رسيده،  98حرف ما اين بود كه در قانون اساسي كه به تصويب 
. جمهور بايد تسليم مجلس باشد، وگرنه ديكتاتوري پيش مي آيد رئيس

وزير  تواند برخلاف رأي مجلس عمل كند و بگويد نخست جمهور نمي رئيس
جمهور  رئيس گفت مجلس بايد با صدر مي بني. مورد تأييد او را قبول ندارد

جمهور  ما مي گفتيم هماهنگي به معني رسيدن به توافق با رئيس. هماهنگ باشد
، 10شاهد ياران، شماره (».است نه به معني تسليم حرف و نظر او بودن

  )1385شهريور

جمهور از  هرحال يكي از انتقادات عمده مخالفين آن بود كه رئيس به
هايش مغرور  يت در سخنرانيها، شعارها و حضور توده عظيم جمع حمايت

. شده و در پي استفاده از آن در تقابل با جريان سياسي مقابل است

نظير مردم در شهرهاي مختلف از  جمهور ضمن تحليل استقبال بي رئيس
كه چنين استقبالي ممكن است در هر شخص احساس غرور  و اين خودش، 
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نتيجه مي گيرد كه اگر  او. گويد كاذب به وجود آورد، به برخي نقدها پاسخ مي
جمهور در نزد مردم محبوب باشد و در نزد گروه خواص يا نخبگان  رئيس

وي . است» وجه خدايي«قدرت مطرود باشد نه تنها غرور نيست بلكه 
محبوبيتي كه از همراهي با صاحبان قدرت و زور به دست آيد را غرور 

صدها هزار نفري مردم ايشان سه ماه قبل از عزلش در توصيف اجتماع . داند مي
  :گويد جهت استقبال از وي، مي 1360مشهد در اول فروردين 

انتهاي  جا به بعد ديگر از امواج بي وارد فرودگاه مشهد شديم و از اين«
تا وقتي كه به . گويم آن چيزي نمي درياي بزرگ و طوفاني بود كه از  انساني،

ها  رياي بزرگي از انساند. تهران بازگشتيم چيزي جز انسان و انسان نديدم
پايان و فرياد، فريادي كه شادي در آن بود، اميد در آن بود، تصميم در  امواج بي

حضور در صحنه سياسي و تصميم به ايفاي نقش تعيين كننده خويش . آن بود
جمهوري نبود، بلكه اين حضور براي  اين حضور، استقبالي از رئيس. آن بود  در

ها و  اده انتخاب يك راه و رسم، انتخاب اصول، ارزشاظهار يك اراده بود، ار
كه  ها به دفاع از كساني هاي انقلاب اسلامي ايران و تصميم به دفاع از آن هدف

  .ها بودند خواهان تحقق آن

دو ساعت و ربع طول كشيد تا فاصله فرودگاه و آسايشگاه جذاميان را طي 
هرچه . جا نشديم ديدن هيچجا در بيمارستان نيز ما قادر به  كرديم و در آن

گون را آرام كنند تا بلكه بتوانيم از بيماران  خواستند با بلندگو آن هيجان طوفان
سوي حرم راه افتاديم باز جز جمعيت، جز  عيادت كنيم ممكن نشد، ناچار به

اتومبيلي كه من . ديدم هايي شاد و پراميد و مصمم هيچ نمي هايي با قيافه انسان
كه چه كردند تا مرا داخل  اين. سالمي برايش باقي نماند در آن بودم جاي

دهنده چگونگي بروز احساس و عواطف مردم و بيشتر از  ساختمان كردند نشان
البته . خواهند كنند و چه مي آن براي نشان دادن اين واقعيت است كه چه مي

ردند ديدم، اما ناگزير اتومبيل را تا جلوي در آو من كماكان جز موج مردم نمي
جوري كه وقتي در اتومبيل را باز كردند من در آستانه در ورودي ساختمان 

جا نيز خدام حرم همان احساسات، همان اراده، همان خواست  تازه در آن. بودم
  .را اظهار كردند و به زحمتي بسيار من به اطاق راه پيدا كردم
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جنگ تا امروز و اين حقيقت است، تاريخ ما و تجربة زمان خود ما از بعد از 
اما اين . ايم به دفعات شاهد اوج گرفتن و فروكش كردن احساسات مردم بوده

. را به جهل و ناداني مردم نسبت داد توان آن ظاهر هر قضيه است و نمي

تبديل » اقبال عمومي به ادبار عمومي«شود كه  نخستين مسئله كه موجب مي
اين رفتار آدمي در . است بشود مسئله چگونگي رفتار آدمي در مقام مسئوليت

مقام مسئوليت غرور است وقتي انسان به استناد و اتكاء محبوبيت عمومي 
خواست، توقع، هوس، اراده و تصميم خويش را بدون در نظر گرفتن مصلحت 

  .آگاهي مردم، اعلام كرده و به اجرا گذارد مردم، خواست مردم،

خدا باشند، تضاد گردد كه همه متوجه  توحيد اجتماعي وقتي ممكن مي
ها اجتماعي داراي منافع متضاد در  ها در گروه اجتماعي وقتي است كه انسان

مناسبت با تناسبات زور و بر ضد يكديگر عمل كنند و اگر آدمي در اين ورطه 
گردد و اگر نيفتاد ممكن  افتاد، محبوبيت امروز او به مغضوبيت تاريخي بدل مي

) جمهور مردم(»ناس«شد اما نزد هاي حاكم مغضوب با است نزد گروه

صورت گواه و شهيد  اين وجه از محبوبيت به. كند محبوبيت تاريخي پيدا مي
درآمدن است و اين نه غرور، بلكه وجه خدائي است و مطلوب و آن وجه از 
محبوبيت كه در جذب منفعت و همراهي گروه و اعمال قدرت حاصل گردد 

  )25/1/60انقلاب اسلامي(».دروغين و غرور است

مذهبي و رئيس سازمان تربيت بدني  –هاي ملي حسيني از چهره حسين شاه
صدر به ملاقات بين سيدرضا زنجاني از روحانيون عالي رتبه  منصوب بني

آن به وي توصيه  كند كه در  صدر اشاره مي نهضت ملي و داريوش فروهر با بني
اين توصيه . فته بوداما وي نپذير. جمهوري استعفا دهد شده بود تا از رياست

جمهوري وي احتمالاً ارديبهشت و خرداد  گويا در روزهاي اواخر دوره رياست
گويا زنجاني با توجه به تجارب ساليان دراز به اين . صورت گرفته است 1360

هاي مردمي حساب  صدر بيش از حد بر روي حمايت نتيجه رسيده بود كه بني
االله خميني عامل  معتقد بود حمايت آيت باز كرده ، اين در حالي بود كه ايشان

جمهور چندان دوام  محبوبيت ايشان است و در صورت عدم حمايت وي رئيس
  :ببينيد. نخواهد آورد
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كرد، از نظر آموزش  اش زندگي مي صدر در قم با پدر روحاني زماني كه بني«
م صدر به ايشان تا پس از انقلاب ه بني. االله زنجاني بود مذهبي شاگرد آيت

االله زنجاني نسبت به  طلبي او مانع از اين شد كه آيت اعتقاد داشت ولي قدرت
صدر به عنوان  به ياد دارم زماني كه بني. او اعتقاد كامل داشته باشد

كرد ، من در حاشيه مسائل  وزيري رجايي مخالفت مي جمهور با نخست رئيس
ينه مورد نظر تو نيست بودم ، آقاي زنجاني به ايشان توصيه كرده بود كه اگر كاب

  .بهتر است استعفا دهي

صدر ديدارهايي در يكي از كوچه هاي  گونه كه بعدها به من گفتند بني آن
صدر با  در منزل يكي از اقوام بني) عصر كنوني ولي(فرعي خيابان مصدق

صدر شما  آقاي بني«االله زنجاني داشتند و در اين ديدارها به او گفته بود  آيت
توانيد در ايران بدون حمايت آقاي خميني  خميني هستيد نميمنتخب آقاي 

جا رسانيده، اما حالا كه  تأييد ايشان و ديگر آقايان شما را به اين. رأي بياوريد
آورند بهتر است در يك جيب فهرست كابينه باشد و در  آقايان به شما فشار مي

ه و از پذيرش اين االله خميني نپذيرفتند استعفا بد اگر آيت. جيب ديگر استعفا
  » .منصب معذرت بخواه

االله زنجاني  آخرين باري كه در خدمت آيت من ديگر خبري نداشتم، ولي 
بار كابينه رجايي  صدر را ملاقات كنم در همان خانه بود؛ اين توانستم بني

ها را تنها بگذارم، داخل پاركينگ  من احساس كردم كه آن. تشكيل شده بود
پس از نيم ساعت مذاكره، آقاي زنجاني را با . ا تمام شوده آمدم تا ملاقات آن

صدر  شان بردم، ايشان در راه به من گفت ديگر اين بني اتومبيل به سوي خانه
آيند و فكر  او باورش شده كه مردم به دنبالش مي. صدر پيشين نيست آن بني

د، بازيگر توان تواند توفيق پيدا كند، ولي نمي كند با تكيه بر روشنفكران مي مي
  .خورد خوبي نيست و مردم را به صحنه بياورد و شكست مي

او فكر . را مطرح كرد] رفراندوم[صدر اين پيشنهاد  به ياد دارم كه بني بله،
مجاهدين هم به او قول كمك داده بودند و فكر   كرد مردم با او هستند، مي
فروهر به او  االله زنجاني و داريوش آيت. ها هم با او هستند كرد ارتشي مي
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اي خطاب به امام استعفا بدهد و عذرخواهي  پيشنهاد كرده بودند كه طي نامه
  ).46، 1389حسيني،  شاه(»!دانم چرا در نوشتن نامه تعلل كرد كند، ولي نمي

حوادث بعدي نشان داد تجارب روحانيون جبهه ملي نظير سيدرضا زنجاني 
هاي  نجام حمايت تودهاز دوره ملي شدن صنعت نفت و مدنظر داشتن سرا

. اي قابل تكرار است قيمت و در هر دوره مردم از محمد مصدق چقدر ذي

ناپذيري  بيني گرچه هر دوره اقتضائات خاص به خود را دارد اما پيش
تحت تأثير عوامل متعدد همان   پذيري سريع آن هاي مردمي و انعطاف حمايت

موخته بود اما هنوز برايش آ 1332مرداد  28صدر آن را در  چيزي بود كه بني
گيري مردم از پيگيري  كم وي احتمال كناره دست. يقين حاصل نشده بود

  .داد جمهور، آن هم به آن سرعت را نمي سرنوشت اولين رئيس

  

  رابطه

تر شواهد قابل اعتنايي به دست داديم مبني بر رابطه ممتاز بين  بيش
ابطه ممتاز و متفاوت عامل كه اين ر االله خميني اما اين جمهور و آيت رئيس

طور قطع و  تأثيرگذاري بر روابط نزديك ايشان با جريان مذهبي بوده باشد، به
صدر را فرزند خود خطاب  االله خميني بني كه آيت اين. يقين چنين چيزي نبود

كرده بود يك مسئله و رابطه ايشان با روحانيت پيشرو و انقلابي كه عمده 
ترين انتخاب  معقول. ب پرداخت كرده بود مسئله ديگرها را پيش از انقلا هزينه

طور قطع اولويت اول ايشان هم  ها بود كه به در اين ميان ايجاد توازن بين آن
  .ايجاد چنين توازني بود

االله خميني از  جمهوري حمايت آيت صدر به رياست پس از انتخاب بني
عين حال يك ماه بعد با ايشان به عنوان ركني از اركان نظام ادامه يافت اما در 

، توازن بين )قوه قضائيه(االله بهشتي به رياست ديوان عالي كشور انتخاب آيت
  .االله خميني مدنظر قرار گرفت جمهور و مخالفانش از سوي آيت رئيس

االله خميني نسبت  آيت 1360كم تا قبل از خرداد  داد دست شواهد نشان مي
طرف بود  سلامي به طور كامل بيجمهور و حزب جمهوري ا به هواداران رئيس

و سعي داشت در ميان نخبگان سياسي موافق و مخالف رئيس جمهور تعادلي 



2410 

 

طور  اين در حالي بود كه ايشان در برابر جريان ملي و چپ به. برقرار كند
آن است كه حمايت  مستندات موجود حاكي از . گيري داشت آشكار موضع

از شخص خاص نبود، بلكه حمايت از  جمهور حمايت االله خميني از رئيس آيت
شأن دومين مقام رسمي كشور و ممكن بود هركسي جز ايشان مورد حمايت 

جمهور از  اين كه برداشت رئيس. رهبر انقلاب به همان اندازه واقع شود
طور مختصر اشاره به اين  اش با ايشان چه بود بحث ديگري است اما به رابطه

االله  گرچه من به آيت«اي گفته بود  ر مصاحبهتر د نكته لازم است كه وي پيش
بدون شرح بيشتر به برخي از » .خميني نياز دارم اما او هم به من نياز دارد

  .پردازيم مستندات مي

ها از  االله خميني طالب حمايت تمام احزاب و گروه دهد آيت شواهد نشان مي
نمونه . دتافتن گاه تضعيف وي را برنمي جمهور منتخب بودند و هيچ رئيس

مشخص آن توصيه ايشان به نوشتن و امضاء كردن ميثاقي براي همكاري با 
جمهور پس از انتخابات بود كه به همه نامزدها مؤكداً گفته شد آن را  رئيس

  :گويد باره مي االله محلاتي در اين فضل. امضاء نمايند

آقاي مهدوي كني و آقاي موسوي اردبيلي و دكتر شيباني بودند، بعضي «
جا به اين آقايان كه پهلوي  من در آن. ديگر از اعضاي شوراي انقلاب هم بودند

هم نشسته بوديم گفتم كه امام پيام دادند بايد الان همه اين كانديداها اعلاميه 
بدهند كه مردم در انتخابات با مسالمت و اخلاق اسلامي حركت كنند و رأي 

م اين كانديدها بايد امضا بدهند گونه اختلاف و نزاعي نباشد و تما بدهند، هيچ
اين كار : دكتر شيباني گفت. كه هر كسي انتخاب شد ديگران به او كمك كنند

: از دست ما برنمي آيد خودت بيا شوراي انقلاب و همه را جمع كن، گفتم

بلند شديم و رفتيم شوراي . آيم شما برو تلفن كن همه بياييد من هم مي
قدر حرف زده بود كه گلويش باد كرده و تب  صدر آن انقلاب، يادم هست بني

. كرده بود، بالاخره كشانديمش از خانه بيرون، اعضاي شوراي انقلاب بودند

ها گفتم  جا نشستيم تا ساعت دوازده، من سريع به آن شب رفتيم بعد از نماز آن
كه يا اعلاميه بدهيد براي تبعيت از دستورات امروز امام، يا جامعه روحانيت 

ها حاضر نشدند كه  ها را دعوت به همكاري كرد ولي اين كند كه اين مي اعلام
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دكتر . شب بحث زياد شد بالاخره آن. همكاري كنند، يك مقدار تهديد كرديم
ها بودند، آخر شب بالاخره  زاده بود، همة آن صدر بود، قطب حبيبي بود، بني

شان امضاء  مهصدر نوشت و ه يك اعلاميه خود بني. قرار شد اعلاميه بدهند
  )143، 1376محلاتي، (».كردند

اش در مورد  االله خميني موضع اصولي داد آيت اين مطلب نشان مي
جمهور حمايت قاطعانه از وي در برابر مخالفين بود البته تا جايي كه با  رئيس

  .اصول انقلاب كه وي آن را ترسيم كرده بود مغايرتي پيدا نكند

االله خميني براي  گاه آيت ستنباط كرد هيچتوان ا بر اساس همين شواهد مي
  .صدر پيش قدم نشده بود تضعيف بني

صدر رأي  جمهوري بني سيد احمد خميني مصر است كه امام به رياست
واسطه شأن مقام  نداده و از او حمايت چنداني نكرده بلكه حمايت پدرش را به

مام از او صدر را حمايت ا وي عامل محبوبيت بني. داند جمهوري مي رياست
  :داند مي

صدر را بدون  كردند مردم بني ها واقعاً امام را نشناخته بودند و فكر مي آن«
اند و هرگز خيال نمي كردند كه حمايت  امام دوست دارند و به او رأي داده

جمهوري او  صدر به لحاظ حمايت سياسي امام از عنوان رياست مردم از بني
روز،  صدر نيست همان د كه امام با بنيبوده و هر روزي هم كه احساس كردن

خميني، (».صدر است كه بايد بگذارد و فرار كند روز وانفسا و واحسرتاي بني
1384 ،119(  

صدر و  آميز شاهپور بختيار از مخالفين سرسخت بني اما اظهارنظر كنايه
صدر در  چه مخالفين بني االله خميني در مورد محبوبيت رئيس جمهور با آن آيت

  :گفتند كمابيش يكسان است ايران ميداخل 

خميني بود، ولي  ]االله آيت[صدر همچنان  خميني به علاوه بني ]االله آيت[
  )19/5/90راديو فردا، (».خميني هيچ نبود ]االله آيت[صدر منهاي  بني

االله خميني در دعواي سياسي بين  اله سحابي معتقد است آيت عزت
ي و نيروهاي مذهبي همسو، جمهور و اعضاي حزب جمهوري اسلام رئيس

االله خميني مهدي  شود آيت اي يادآور مي او با ذكر خاطره. طرف بود كاملاً بي
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. صدر را از ادامه روندي كه پيش گرفته باز دارد بازرگان را ترغيب نمود تا بني

صدر نداشت تا زماني كه  اي به عزل بني االله خميني علاقه او معتقد است آيت
  :اند مجاهدين خلق در او نفوذ پيدا كرده يقين پيدا كرد كه

اختلافات همچنان ادامه يافت و به دوران مجلس و پس از انحلال شوراي «
در دوران مجلس يك مورد اختلاف بر سر انتخاب . انقلاب نيز كشيد

بايست كسي را به مجلس  جمهور مي صدر به عنوان رئيس بني. وزير بود نخست
شد طرفدار  وسط مرحوم بهشتي رهبري ميمعرفي كند، جو آن روز كه ت

صدر، به شدت با او مخالفت  وزيري مرحوم رجايي بود ولي بني نخست
از طرفي به علت اوج گرفتن جنگ از اواخر . و اين مدتي طول كشيد. كرد مي

صدر به جنوب، پايگاه دزفول رفته بود تا وظايف  تابستان و اوايل پائيز، بني
جا، هر روز در روزنامه انقلاب  ولي مرتباً از همان. هدفرماندهي قوا را انجام د

هاي مخالف خود  اسلامي مقالاتي خيلي رك و صريح در نقد و حمله به جناح
هاي جنگ هم  شد و متأسفانه در جبهه نوشت و مرتباً اختلافات تشديد مي مي

حل كه با دستور امام خميني يك هيئت  تا اين. كرد آثار اين اختلافات، بروز مي
آن عضو بودند ولي   اختلاف تعيين شدند، كه مرحوم مهندس بازرگان هم در

زيرا كه مواضع و . كاري نتوانست انجام بدهد 60اين هيئت هم تا اوايل سال 
مرحوم مهندس بازرگان ضمن خاطرات . ادعاهاي طرفين بسيار شديد بود

روز كه  يك: هاي آن هيئت حل اختلاف، دو باري اين نكته را گفت فعاليت
صدر و بهشتي هم حضور داشتند و حرف  اعضاي هيئت پيش امام بوديم و بني

ها و ادعاهاي خودشان را گفتند بعد از رفتن آقايان آقا من را صدا كرد و گفت 
او . صدر را نصيحت كنيد ايشان گفتند شما قدري اين بني. من با شما كار دارم

يك ! كنند ها دارند عمل مي يناندازد، ا زند و سروصدا راه مي فقط حرف مي
  .كاري بكنيد كه مسائل حل و فصل بشود

 60اين جمله را به اين جهت نقل كردم كه حتي امام خميني تا اوايل سال 
طرف  صدر و حزب جمهوري و مرحوم بهشتي بي هم هنوز در دعواهاي بني

وذ پيدا صدر مجاهدين نف بود، و بعد از اين كه يقين پيدا كرد كه در دستگاه بني
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اند از پشتيباني او منصرف شد و راضي به طرح عدم كفايت او  كرده
  ).1383سحابي، (».شد

احمد توكلي نماينده دوره اول مجلس از حوزه انتخابيه بهشهر و عضو 
االله خميني و مباحث  هيئت رئيسه مجلس از جلسات نمايندگان مجلس با آيت

سخنان وي . گويد خن ميجمهور در اين جلسات س مطروحه مربوط به رئيس
جمهور و انعكاس آن به  هاي درون مجلس با رئيس شواهد روشني از مخالفت

جمهور را  طرفي ايشان در دعواي مجلس و رئيس االله خميني و بي شخص آيت
  :دهد دست مي به

االله  اي و آقاي هاشمي رفسنجاني و آيت االله خامنه روزي ديگر من و آيت«
د رجايي و مرحوم شيخ محمد منتظري جلوي يزدي و آقاي پرورش و شهي

االله  صدر بود، آيت موضوع هم دربارة همان مشكلات بني. امام حلقه زديم
صدر پدر ما را درآورده و  بني«: اي آن روز غزلي از حافظ خواند و گفت خامنه

كند، اين امر ممكن است در آينده خطراتي  اكنون هم در ارتش يارگيري مي
صدر نمايندة امام در شوراي دفاع هم بود و در  موقع بني آن چون(».پيش بياورد

آن آقاي هاشمي  پس از .) كرد بين افسران عالي رتبة ارتش يارگيري مي
صدر براي مجلس ايجاد  رفسنجاني، فصل مشبعي درباره ي مشكلاتي كه بني

االله يزدي قصة شوراي حل اختلاف و  پس از ايشان آيت. كرده بود، بيان كرد
آقاي رجايي چيزي نگفت و پس از . صدر را مطرح نمود هاي بني كنيكارش

سپس . هاي يزدي را تكميل كرد آقاي يزدي، آقاي پرورش سخن گفت و حرف
آقا، شما به اتحاد و توافق دعوت «من هم عرض كردم . نوبت به من رسيد

صدر كه حرف  انگيز نزنيم، ولي بني فرماييد حرف اختلاف كنيد و به ما مي مي
در روزنامة انقلاب اسلامي   نويسد، دهد، به مجلس نامه مي شما را گوش نمي

نويسد، نوارهاي اختلاف برانگيز از تهران به دزفول  برانگيز مي مقالات بحث
امام يك دفعه حرف » ...دهد و انگيز به مردم مي هاي اختلاف فرستد، گزارش مي

: امام جا خوردم و گفتم با حرف» .گوييد شما هم مي«: مرا قطع كرد و فرمود

  »اي كه آقا شيخ محمد نوشت خوب بود؟ اين نامه«: امام فرمود» كي گفتيم؟«
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اي  جريان از اين قرار بود كه يك روز قبل از آن ملاقات، شهيد منتظري نامه
. صدر نوشته بود و اين نامه او را اذيت كرده بود اي خطاب به بني چندصفحه

امام هم با هوشياري . جا پخش شد ود، اما همهاين نامه محرمانه و خصوصي ب
كه اين موارد نشانة (و فراست خاص خود، از همة جزئيات اطلاع دقيق داشت

آقاي محمد منتظري هم پس از سخنان .) گرايي او بود سياستمدار بودن و اصول
در » .آقا، اين همه او گفت، يكي هم ما گفتيم«: امام خيلي خونسرد گفت

  .ي جمع را نصيحت كرد هخاتمه، امام هم

صدر و  تاريخ گواه است كه اين شروع اختلافات، هميشه از جانب بني
. صدر قرار داشتند بهشتي و رجايي در نوك پيكان حملات بني. طرفدارانش بود

كه شرط معقول حفظ (توان تصور كرد كه تبعيت از رهبري از همين نكته مي
  ).206، 1384 توكلي،(».شد چقدر مراعات مي) يك نظام است

االله  دوست از اعضاي جمعيت مؤتلفه اسلامي و راننده آيت محسن رفيق
االله خميني و  خميني در بدو ورود ايشان به ايران، به ملاقات خود با آيت

االله  او معتقد است آيت. كند گيري خود عليه رئيس جمهور اشاره مي موضع
جمهور بود  دامه كار رئيسخميني تنها به واسطه احترام به رأي مردم خواهان ا

  :و تا آخر از وي حمايت نموده است

. ، خدمت امام رفته بودم1359اسفند  14من يكي دو ماه قبل از ماجراي «

: امام گفتند» .من سؤالي از امام دارم«: وقتي ملاقاتم تمام شد، به احمدآقا گفتم

كنم شما  يمن به عنوان يك مقلد از شما سؤال م! آقا«: عرض كردم» .بپرسيد«
كه در مقابل  اين. شناسيد اي را خيلي خوب مي آقاي بهشتي و هاشمي و خامنه

امام حرف مرا » .كنيد، براي من سنگين است صدر دفاع مي ها از آقاي بني آن
براي . كنم صدر رأي ندادم و از او دفاع نمي من به بني«: قطع كردند و فرمودند

ده ميليون انساني مهم هستند كه به صدر مهم نيست؛ براي من آن ياز من بني
شما مطمئن باشيد «: بعد سه بار تكرار كردند و گفتند» .صدر رأي دادند بني

شان را پس گرفتند، من هم هرچه به او دادم، پس  ها رأي روزي كه بفهمم آن
  ».گيرم مي
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من هر چه به هركه دادم، «: چند روز بعد هم در يك سخنراني عمومي گفتند
. كردم ها را به امام گزارش مي به اين دليل من كل اين حركت» .گيرم پس مي

مثلاً همان ماجراي گرفتن حوالة هزار قبضه اسلحه را دقيقاً به عرض امام 
چه  آن. كردند البته امام كار من را تأييد نكردند و فقط به من نگاه مي. رساندم

هاي اول  اهمن شنيدم و واقعيت دارد، اين است كه حضرت امام از همان م
بزرگان . اي اتفاق افتاده است شوند كه چه فاجعه صدر متوجه مي انتخاب بني

رفتند و ايشان باز هم مي فرمودند كه درست نيست  هم مرتب خدمت امام مي
امام بيش از . جمهورمان را برداريم؛ بگذاريم بلكه درست بشود ما اولين رئيس

گويم كه از نظر  من هميشه مي. يك سال تحمل كرد و در مقابل همه ايستاد
جمهوري  حقش بود كه از رياست. ترين آدم روزگار بود صدر احمق من، بني

واقعاً اگر امام را . جا دفن بشود مستقيم به قبرستان پاريس برود و جلوجلو آن
شايد هم آن تعداد رأي . احمق بود. ماند داشت، مي براي خودش نگه مي

  ).173، 1392دوست،  رفيق(».ر او شده بودموجب نوعي غرور و توهم قدرت د

رغم اختلافات  االله خميني علي كه آيت شواهدي نيز وجود دارد از اين
اش به جريان مذهبي صبر  سياسي، روش مدارا را در پيش گرفته بود و توصيه

از جمله محمدرضا مهدوي كني از . جمهور بود تا پايان دوره چهارساله رئيس
  :كه كند قول ايشان نقل مي

زند، شما  صدر، واقعاً ضربه مي بني! آقا: خدمت امام رفتم و عرض كردم«
جمهور ما، به اين  خواهد اولين رئيس من دلم نمي: فرمودند. فكري بكنيد

توانند مديريت و حكومت  ها نمي صورت خلع و عزل بشود و دنيا بگويند اين
دليلش هم اين . ندارد كنند و اين نظام اسلامي و انقلابي قدرت ادارة مملكت را

جمهورشان به اين صورت درآمده، لذا به اين آقا نصيحت  است كه اولين رئيس
ايشان در ادامه فرمودند كه اما اگر . كنم، بگذاريد اين چهارسال تمام بشود مي

كار به جايي برسد كه مجبور بشويم، خيال نكنيد من ترس دارم، من با يك 
را به صراحت گفتند ، بعد فرمودند اما الان  دارم ، اين انگشت، او را برمي

  )282، 1385مهدوي كني، (».مصلحت نيست
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االله خميني از عملكرد  هاي آيت سيد احمد خميني نيز از نگراني
جمهور و نهايت صبر و سكوت ايشان در برابر اقدامات وي سخن  رئيس

صلاح جمهور و ا او معتقد است تمام سعي رهبر انقلاب حفظ رئيس. گويد مي
  :وي بوده است

فرمودند كه مجاهدين و  آمد امام مي صدر پيش امام مي هر مرتبه كه بني«
خورند،  مردم و روحانيت به درد تو مي. هاي فاسد را از دور خود دور كن گروه

. تواني بكني كاري نمي تو اگر اين دو را نداشته باشي هيچي و در ايران هيچ

ها بدهكار  كرد گوشش به اين حرف مي ولي او كه طبق نقشه حساب شده كار
من بارها خدمت امام . وجه حاضر نشد گوش به حرف امام دهد نبود و به هيچ

كه دل  گونه است، ولي با اين صدر اين كار كنم، بني كردم كه من چه عرض مي
چون تو وابسته به من هستي بايد : فرمودند صدر خون بود ، مي امام از بني

  .العمل نشان ندهي عكسنسبت به كارهاي او 

اين اواخر امام با تمام دل خوني كه از اين خائن خودفروخته داشتند سعي 
اي صحبت نمايند تا مردم نگويند اين هم  ها به گونه كردند در سخنراني مي

  .جمهورمان رئيس

كم كار به جاي باريك كشيده بود وقتي او مي آمد خدمت  اين اواخر كه كم
زدند و حتي يك مرتبه به او گفتند تو فكر نكن رأي  شر ميامام، ايشان به او ت

آوردي، مردم طرفدار اسلام هستند، رأيي كه به تو دادند رأي به تو نيست، رأي 
به اسلام است، مردم فكر كردند تو آدم معتقدي هستي، منافع كشور و ملت در 

چه ملت مخالف است مخالف هستي و آمدند و رأي به  نظرت هست و با آن
تو دادند ولي اگر روزي براي مردم روشن شود كه تو چكاره هستي همه 

قدر رأي  ولي او با كمال وقاحت گفت نه آقا من اين. مقابلت خواهند ايستاد
شان اين  امام تمام سعي. شود گيري شود رأيم بيشتر مي دارم و اگر الان هم رأي

ه با هم مي آمدند وقتي هم. جا نكشد جمهور كارش به اين بود كه اولين رئيس
فرمودند سعي كنيد وضع به صورتي درنيايد كه من احساس  نزد امام، امام مي

واقعاً اين براي امام . شماها سعي كنيد وضع به هم نريزد. تكليف شرعي كنم
رود  وجه زيربار حرف حق نمي  ولي وقتي امام ديدند كه اين به هيچ  مهم بود،
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ل كردند و بعد هم تصميم مجلس را امضاء اول او را از فرماندهي كل قوا عز
ترين خطرات اين جمهوري به دست امام  فرمودند و بحمداالله يكي از بزرگ

  )103، 1384خميني، سيداحمد، (» .خنثي شد

االله خميني در پذيرش و  دهد آيت اما مورد ديگري وجود دارد كه نشان مي
او را حذف كنند، گرچه  خواستند قدم بودند و هرگز نمي صدر ثابت مدارا با بني

االله  االله منتظري از ملاقاتش با آيت آيت. صدر اعتقاد ديگري داشت خود بني
كه تا يك ماه قبل از عزل فرماندهي كل قوا از او حمايت  خميني و از اين

  :گويد كرد سخن مي مي

جا با او بد برخورد كرده  صدر رفته بود گويا به ايلام و در آن آقاي بني«
شما [: ر همان ايام يك روز من رفته بودم خدمت امام، به ايشان گفتمبودند؛ د

پس به چه [: ايشان گفتند ]صدر داديد؟ فرماندهي كل قوا را چرا به آقاي بني
خودتان فرماندهي كل قوا را در دست داشتيد، بر [: گفتم ]دادم؟ كسي بايد مي
داديد،  فر نميخواستيد به كسي بدهيد اين مسئوليت را به يك ن فرض هم مي

در اختيار يك شورايي مي گذاشتيد يا در اختيار رؤساي سه قوه، تا دست يك 
صدر  نه، آقاي بني[ :، امام گفتند]نفر متمركز نباشد كه هر كار خواست بكند

؛ اين تقريباً بيست روز يا يك ماه قبل از آن وقتي بود ]خيلي آدم خوبي است
كه از فرمانده كل قوايي آقاي  ر اينصدر را عزل كردند، منظو كه آقاي بني

صدر در اول من اطلاع نداشتم بعداً هم كه به ايشان اعتراض كردم به اين  بني
  )690، 1381منتظري، (».شكل جواب دادند

االله منتظري در جاي ديگر مؤكداً آورده و آن زماني  همين مضامين را آيت
خودش مطالبي عنوان  االله خميني به قول بود كه در نامه عزلش از سوي آيت

صدر و دولت  او عدم حمايت آيت االله خميني از بني. شده كه درست نيست
  :كند بازرگان را قوياً رد مي

گونه كه  هست همان] عزل آيت االله منتظري[اشكال ديگري كه به اين نامه«
به عنوان مثال در اين نامه   خط، اضطراب متن آن است، گفتم گذشته از دست

صدر  جمهوري بني وزيري بازرگان و رئيس من از اول با نخست آمده است كه
مخالف بودم، در حالي كه اين حرف درست نيست و امام نه تنها با آنان 
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كردند، در همين اواخر كمتر از يك  آنان حمايت هم مي مخالف نبود بلكه از 
اين صدر مانده بود كه من با امام ملاقات كردم، در  ماه به بركناري آقاي بني

صدر  شما چرا فرماندهي كل قوا را به آقاي بني«: ملاقات من به ايشان گفتم
خودتان به عهده «: گفتم» پس به كي محول كنم؟«: فرمودند» محول كرديد؟

صدر  آقاي بني«: ، ايشان فرمودند»به قواي ثلاث محول كنيد  بگيريد و يا اقلاً
هاي شديد امام  حمايتو در مورد مهندس بازرگان هم همه » آدم خوبي است

را از ايشان به ياد داريم و اگر با ايشان مخالف بودند چرا ايشان را تعيين 
نمودند و يك كشور را در اختيار ايشان قرار دادند و چرا دولت موقت را 

گونه نبوده كه ايشان از اول با آقاي مهندس  پس اين! دولت امام زمان ناميدند؟
  )740، 1381منتظري، (».الف باشندصدر مخ بازرگان يا آقاي بني

برخلاف بخشي از جريان مذهبي كه از حمايت رهبر انقلاب از 
كنند حسن لاهوتي از روحانيون حامي  جمهور اظهار تعجب مي رئيس
او حمايت رهبر . پردازد جمهور از زاويه ديگري به رابطه اين دو مي رئيس

مباني اسلام و خدمت به جمهور را مبتني بر دو ضابطه حفظ  انقلاب از رئيس
سازد استعفاي  وي فاش مي. داند مردم و نه عواطف و احساسات شخصي مي

االله خميني است و در صورتي كه ايشان اراده كنند  جمهور نزد آيت رئيس
صدر  گيرد تداوم كار بني جمهور را كنار خواهند گذاشت و نتيجه مي رئيس

  :است االله خميني نشانگر تأييد ايشان از سوي آيت

ها  چرا كه آن. زنند مدعيان خط امام بيش از ديگران به امام خسارت مي«
ملاك مقبوليت . اند تري را دارند و اين را مردم ما حس نكرده مسئوليت سنگين

كسي تعارف و قوم و خويشي   در جامعه ما آراء مردم است و امام ما با هيچ
طرف را  كه نگويند اين اين كه اين سخن ناگفته نماند، براي براي اين. ندارد

كنند كه آيا  از ما سئوال مي. طرف مورد دعوا نيست آن. طرف را نگفت گفت آن
كه در  صدر مورد تائيد امام هست يا نه؟ مگر امام در فرمانش ننوشته مادامي بني

حفظ مباني اسلام كوشا باشيد و در خدمت مردم كوشا باشيد، مورد تأييد من 
ها يا هر دو  تشخيص بدهد يكي از اين دو مسئوليت هر وقت امام. هستيد

. كند پيش از شما خود امام او را عزل خواهد كرد ها را رعايت نمي مسئوليت
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. داند كند و خودش را حافظ و پاسدار اسلام مي امام در خط اسلام حركت مي

كند و  امام هرگز كسي را كه صفت پاسداري نداشته باشد يك لحظه تأييد نمي
بنابراين برادران و خواهران عزيزم . صدر در جيب امام هست اي بنياستعف

شنود تمام سخنم، جان سخنم غير از سخناني كه  هركس كه اين سخن را مي
ترين فرد در جامعه ما  مربوط به علي آقاي عزيز من است اين است كه آگاه

تواند  يكس نم هيچ. شناسد امام است و امام بهتر از ما، همه دولتمردان را مي
اي امام احساس بكند  هر لحظه. شناسم ادعا بكند كه من اين را بيشتر از امام مي

كند و  بايد از جامعه اسلامي طرد بشود، نه با من مشورت مي) صدر بني(اين آدم
كس امام همان امام است كه در نوفل لوشاتوي پاريس  نه با شما و نه با هيچ

خداست، اگر همه مردم از من  گفت اگر راهي را تشخيص بدهم كه راه
كه در  بنابراين آن. گويم برگردند من يك تنه، يك نفر همان يك كلام را مي

ترين آراء مردم برخوردار است، آن طبق فرمان امام كه ميزان  جامعه ما از بيش
انقلاب (».ترين فرد به امام است به اعتقاد من رأي مردم است آن نزديك

  )10/10/59اسلامي، 

طرفي و اجتناب از سوگيري به واسطه اختلافات  داد بي نشان مي شواهد
جمهور نكته بارزي از منش  كم در مورد اولين رئيس ها دست سياسي جناح

اي  جمهوري و در دوره حتي پس از عزل از رياست. سياسي رهبر انقلاب بود
 االله خميني خواهان بازگشت وي به فضاي علمي و كه او مخفي بود دوباره آيت

  :گويد اله صلواتي مي فضل. صدر بود ادامه خدمت بني

ها و پيشنهاداتش علاقه داشتند،  ها و نوشته صدر به خاطر طرح امام به بني«
صدر  نظر بودند، حتي بعد كه بني ضمن آن كه در مسائل اقتصادي نيز صاحب

هايش را بنويسد و به  كردند بنشيند كتاب مخفي هم شده بود، امام توصيه مي
اين نظرات و جملات امام در صحيفة نور ثبت شده . قيقاتش ادامه دهدتح

قطعاً اگر در ايران . صدر رفتن با مجاهدين بود در هر صورت اشتباه بني. است
هاي تندرو و حزب جمهوري، امام از او  با همة تند و تيزي گروه ماند، هم مي

تي كه به اين ولي وق. گذاشتند آسيبي به او برسد كردند و نمي حمايت مي
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صورت فرار كرد، ديگر آن محبوبيت از دست رفت و امام هم از ايشان راضي 
  )26، 18چشم انداز ايران،شماره (».نبودند

االله خميني را حامي  صدر آيت رغم تمام شواهد ارائه شده ، بني علي
صدر در كتاب  بابا تهراني از قول بني خان. داند هاي مخالف خود مي جناح

االله خميني به او در قبال سكوت و متانت در  كند كه آيت قل ميخاطراتش ن
  :جانبه داده بود برابر جريانات سياسي مخالف وعده حمايت همه

صدر با تمامي كوششي كه جهت همخواني با نيروي مذهبي حاكم كرد،  بني«
صدر براي  چراكه بني. اما سرانجام اين روحانيت بود كه او را حذف كرد

نبود و هرچه هم در نظرات خويش انعطاف » اسلامي«ندازه كافي روحانيت به ا
خميني  ]االله آيت[سرانجام هم . داد قادر نبود نماينده روحانيت باشد نشان مي
. كرد، دومي را انتخاب كرد صدر و جرياني كه بهشتي نمايندگي مي بين بني

ر خميني د ]االله آيت[وگوي خصوصي خود به من گفت كه  صدر در گفت بني
سيد شما فعلاً كوتاه بياييد و «: بحبوحه تضادها او را احضار كرده و گفته بود

اين سروصداها را ول كنيد، من پشت سر شما خواهم ايستاد و هرچه كه 
صدر هم در پاسخ گفته بود كه جز آزادي و  بني. »بخواهيد به شما خواهم داد

  )381، 1380، بابا تهراني خان(».خواهد استقلال كشور چيز ديگري نمي

صدر و جريان مذهبي در نهايت يكي را  االله خميني از ميان بني كه آيت اين
طور قطع انتخاب اول ايشان نبود بلكه آخرين راه حل براي حل  انتخاب كرد به

دهد اين نظريه كه صعود و  اين موضوع نشان مي. بحران سياسي كشور بود
ميني وابسته بود تا چه حد االله خ جمهور به خواست آيت نزول اولين رئيس

هاي بزرگ  وگوي ايشان با روحانيون قدرتمند استان از گفت. درست است
صدر همچون صعودش  كه حذف بني اين. آيد كشور  همين معني به دست مي

سيد . االله خميني وابسته است از پلكان قدرت به سهولت و تنها به اراده آيت
صدر اطمينان  ولت كنار گذاشتن بنياحمد خميني به ياد مي آورد پدرش از سه

خاطر داشت و در ديدار روحانيون سرشناس شهرهاي بزرگ كشور اين را به 
صدر را حل  ها اطمينان داده كه به سرعت مشكل ايجاد شده توسط بني آن

  :خواهد كرد
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اي كه امام به شاه  هرچه گفتم فايده نكرد؛ بايد برود، درست بايد بروي«
تمام شد و اين آن چيزي بود كه وقتي آقايان مدني و والسلام، . فرمودند

دستغيب و صدوقي و طاهري خدمت امام رسيدند كه ما چه كنيم، فرمودند 
خواهد، شما نگران  صدر فقط چند دقيقه يا چند ساعت وقت مي برداشتن بني

نباشيد، ديديد و ديديم چگونه بيش از چند دقيقه و يا چند ساعت طول 
چه كه امام كردند ممكن بود؟ به خدا قسم  صدر بهتر از آن نيآيا عزل ب. نكشيد

آخر روزي . نظران است خير، اين نه تنها عقيده من كه عقيده تمام صاحب
شود، ما نگرانيم،  آمدند خدمت امام كه آقا وضع ايران چه مي آقايان مذكور 

شود، من  ينترسيد هيچ نم: ها گفتند تكليف ما را روشن كنيد، امام با خنده به آن
. كنم، نگران نباشيد تمام مي  روزي كه احساس كنم وقتش است كار را فوراً

قيافه آنان در مراجعت از پيش امام بسيار خوشحال بود . طور هم شد همين
شان راحت شده بود و با خوشحالي هركدام به شهرستان  چون خيال

  )31/3/90جوان، (».رفتند

نظران سياسي معتقد است  ز صاحبسعيد حجاريان كاشاني چون بسياري ا
جمهوري و عزل وي از اين مقام هر دو با نظر و  صدر به رياست انتخاب بني
او سادگي كنار . االله خميني و تصميم وي عامل اساسي بوده است اشراف آيت

االله خميني را با برداشتن كدخداي يك روستا  جمهور توسط آيت گذاشتن رئيس
  :كند مقايسه مي

عزل «صدر مثل  كارگر مطلبي بدين مضمون نوشت كه عزل بني نشريه راه«
او ده و نيم . صدر از نردبان مشروعيت امام بالا رفت بني! بود» يك كدخدا از ده

. ميليون رأي را از كجا آورده بود؟ او گفت من فرزند امام هستم و رأي آورد

صدر،  ل بنياما من معتقدم عز. انگار انتخاب نبود، نصب بود در قالب انتخاب
طور كه  همان. امام برداشت. به سادگي برداشتن كدخدا نبود و هزينه داشت

در هر صورت به لحاظ . خودش هم او را نصب كرده بود، اما در قالب انتخاب
دارند،  كدخدا را راحت برمي. صدر با عزل كدخدا فرق داشت ماهيتي عزل بني

انداز ايران،  چشم(».صدر خيلي هزينه داشت هزينه ندارد ولي عزل بني
  )33، 1384ارديبهشت 
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جمهوري  المقدور خواهان تداوم دوره رياست االله خميني حتي گرچه آيت
هايش تا سرحد امكان  اش بود و با او و برنامه صدر تا پايان مدت قانوني بني

صدر نيز مدعي است بيش از حد معمول در  كرد اما از طرف مقابل بني مدارا مي
  :داند وي مدارا كرده و آن را جزئي از اشتباهات خود ميمقابل عملكرد 

من . آمديم گويند آن موقع بايد با آقاي خميني كمي كنار مي مي  بله،«
، يكي »خيانت به اميد«در . خودي در برابر ايشان كوتاه آمدم گويم زيادي، بي مي

هن اي در ذ به لحاظ اين كه اسطوره. ام، همين است از اشتباهاتي كه نوشته
درست اين . اما تكرار شد. ساخته بودم كه قضيه مصدق و كاشاني تكرار نشود

در برابر بقيه استوار بودم . ايستادم بايد، استوار مي بود كه روي خطوطي كه مي
فكر مي كردم شايد خبر ندارد، مرجع تقليد كه . كردم اما با ايشان ملاحظه مي

ام  بارها هم دوستان. دهند مي تواند دروغ بگويد، خُب به او بد اطلاع نمي
اما من . »چيز زير سر خود اين آدم است كنيد، همه شما اشتباه مي«: گفتند كه مي

  )2009صدر،  بني(».پذيرفتم به خاطر علاقه زياد به او، نمي

االله خميني  ها آغاز شد، علاقه وي به آيت او مدعي است از هنگامي كه اعدام
  :ها است دهد منظورش كدام اعدام يح نميبه تدريج كم شده است، اما توض

از زماني كه شروع كردم به نوشتن گزارش كار روزانه در روزنامه انقلاب «
اين آغاز ترديد من ). »گذرد؟ جمهور چه مي روزها بر رئيس«(اسلامي با عنوان 

شود گفت كه ايشان خبر  فكر كردم نمي. است] االله خميني آيت[نسبت به او 
ها پيش  بعد هم كه جريان اعدام. دهد گويند خود او دستور مي ندارد، بقيه مي

: گفت. نويسند ها را به پاي شما مي يك روز به ايشان گفتم كه اين اعدام. آمد

خب دو كلمه «: گفتم. »من راضي نيستم، در قيامت شكايت خواهم كرد«
دام اگر از امروز به بعد كسي را اع. ها به شما مربوط نيست بنويسيد كه اين

  . حاضر نشد بنويسد. »دهم كردند، در اين دنيا و آن دنيا من پاسخ مي

گفتم خُب با اين . در اين شرايط، من علاقه را قطع نكردم، اما شك كردم
شان  دهم كه اگر او همراه طوري گزارش روزانه مي. كنيم كارنامه شروع مي
ت و كسي پشت شان پرزور اس شود توپ ايستند و معلوم مي باشد، بقيه هم مي

زنند و ما مانع بسياري از اين فسادها  اگر او نبود، جا مي. سرشان است
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صدر،  بني.(».شويم و ممكن است كارهايي هم در خير مردم انجام دهيم مي
2009(  

واسطه عدم رعايت  االله خميني را به آيت 25/3/1360صدر در نامه روز  بني
. كند ل به وي ابراز ارادت ميعدالت در برخورد با خود سرزنش و در عين حا

  :ببينيد

. جانب عادلانه نيست جانب اين است كه رفتار شما در حق اين گمان اين«

با كمال صداقت . جانب هيچ نيت بدي نسبت به شما و كشور نداشتم اين
وضعيت كشور بحراني است تا وقتي كه بنابر اجراي قانون . خدمت كردم
كنم كسي باشم كه خلاف خواست  ن نيز نميگما..... شود تر مي نشود، بحراني

عصبانيت شما به هر اندازه كه باشد از صداقت . مردم عمل كرده باشم يا بكنم
كنم، رفتار شما هر چه  تأكيد مي.... گردد جانب نسبت به شما كاسته نمي اين

موسوي اردبيلي، (».كنم جانب تعهد خود را نسبت به شما نقض نمي باشد اين
1364 ،693(  

و فشار گسترده رقبا  1359اسفند  14جمهور يك هفته بعد از وقايع  ئيسر
سيدحسين [جمهور از زبان نوه ايشان االله خميني براي برخورد با رئيس به آيت
االله  آيت[تر از وي با ايشان كند كه دوست واقعي و صميمي نقل مي] خميني
صدر صراحت و  بني. كند پرده منتقل مي ها را بي نيست زيرا واقعيت] خميني

عدم تباني با صاحبان قدرت را نشانه عدم خيانت به رأي مردم و در جهت 
  :داند مخالفت با استقرار استبداد در كشور مي

(.....................) گفت آمد او مي) سيد حسين خميني(سر شب نوه امام«

م كس از شما صميمي تر به اما ام اين است كه هيچ اي كه اينك گرفته نتيجه
چه را  كنيد و آن پوشي نمي نشانه اين صميميت اين است كه شما پرده. نيست

  پرستان  هاي سخت ناپخته تبليغاتي قدرت گوئيد و از شيوه دانيد مي كه حق مي
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وقتي روزهاي پيش و پس از «فصلي گفت و با يك صفاي خاطري گفت 
رديد همه شادي ك رفتن شاه سابق دورنماي ايران انقلابي را در نظر مجسم مي

ها بود  بود و يكدلي و دوستي بود و پيشرفت بود و از بين رفتن محروميت
ها  به هر حال لحظه. هاي او جاري شد با كلمه بعد به هيجان آمده و اشك» ....و

هاي سخت و لحظه هاي تصميم است، هرچه پيش آيد بهتر است  و لحظه
چه اين دشمنان تبليغ  آن: گفتمانسان از عقايد خويش نبرد و به دور نيفتد بدو 

كه به جامعه  گويند خود نيز از يك چيز ناتوان شدند و آن اين كنند و مي مي
ها هم نيامده  حتي به ذهن خود آن. كنم بقبولانند من به خلاف عقايدم عمل مي

چه جامعه را و تاريخ را به قضاوت  آن. كنند است كه چنين چيزي را تبليغ مي
طبق اين . كند پايبندي ماست در عمل به عقايدمان هبري ميعادلانه و درست ر

تبليغات كه شده آن روز كه من بخش ننوشته كارنامه را بنويسم همه خواهند 
ها بوده است براي استقرار استبداد و در  ها و چه وعده دانست كه چه امكان

ه دست گرفتن همه چيز تا اين ملت بزرگ بداند من به رأي او خيانت نكردم ب
ها نرفتم و حاضر نشدم به  عقيده خودم خيانت نكردم و زير بار اين وسوسه

ام تا به نام اسلام و انقلاب ما را بدان  اكنون ايستاده] و[راهي بروم ] چنين[
نكشانند شما بسياري از اين امور را آگاهيد، به لحاظ موقعيتي كه داريد اما 

علم مرا به اين نتيجه رسانده عمري تجربه و تحصيل . مردم عادي آگاه نيستند
  )16/1/60انقلاب اسلامي، (».است كه استبداد به زيان محرومان است

اي از روزهاي  محمد جعفري سردبير روزنامه انقلاب اسلامي با بيان خاطره
جمهور باقي بود، به رابطه عميقاً  آخر هنگامي كه تنها يك ماه به عزل رئيس

كند و علت تمام ترديدها بين آن  ب اشاره ميصدر و رهبر انقلا عاطفي بين بني
  :داند گيري بر عليه يكديگر را همين رابطه عاطفي مي دو در موضع

بود، كه شبي دوستان و همكاران آقاي  60گويا هفته آخر ارديبهشت سال «
وي قبلاً به جماران رفته و با آقاي . صدر، در منزل با ايشان ديداري داشتيم بني

بعد از كمي . رسيد كمي گرفته به نظر مي. ه و برگشته بودخميني ديدار كرد
از امشب «: صدر براي اولين بار گفت پرسي و خوش و بش، آقاي بني احوال

كه چگونه  اين» .است) يعني آقاي خميني(فهميدم هرچه هست زير سر خودش
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با وجود . وگويي با آقاي خميني داشته چيزي عنوان نكردند فهميده و چه گفت
  .شان مشكل بود ه دلايل عاطفي و سياسي بريدن از آقاي خميني براياين ب

گيري  هايي از مام وطن و شكل مسأله جنگ و بودن دشمن هنوز در بخش
وجود  چيز، مسائل بسيار بغرنجي را به مجدد استبداد و از دست رفتن همه

ميني و نه از آقاي خ )بهشتي(ديد چيز را از طرف مقابل مي هنوز همه. آورده بود
كرد، آقاي خميني،  هنوز كوشش مي. كه سرنخ دست خود آقا است و اين

آيد،  وقتي مسأله عاطفه و عشق و علاقه به ميان مي. خميني پاريس بشود
شود و انسان با وجودي كه بسياري از مسائل را  گيري بسيار مشكل مي تصميم

ر است و يا كند به خود بباوراند كه مطلب شايد جوري ديگ بيند، سعي مي مي
  )183جعفري، تقاطع دوخط، (».گردد حل مي

اي  اسفند در مصاحبه خود از برنامه 14سيد حسين خميني پس از وقايع 
دهد وي اما  االله خميني خبر مي جمهور و آيت براي ايجاد تقابل بين رئيس

وي . كنند جمهور حمايت مي شود هنوز رهبر انقلاب از رئيس يادآور مي
خميني را تنها روزنه موجود براي تداوم كار و عدم عزل االله  حمايت آيت

  :خواند جمهور مي رئيس

شان اين است كه امام را از خودشان جلوه  برنامه اصلي] مخالفان[ها  اين«
هاي خودشان، از امام مايه بگذارند و برنامه  كاري بدهند و دائماً براي خلاف

ر مقابل هم قرار بدهند تا صدر را د شان اين است كه امام و آقاي بني اصلي
و الحمدالله ملت خوشحال و همه . بتوانند منويات كثيف خودشان را پياده كنند

صدر  ما نيز خوشحاليم كه امام هنوز حمايت خودشان را از آقاي بني
اند و همين چند روز پيش بود كه در سخنراني كه همه از راديو  برنداشته

جمهور، بر  رئيس«ورها گفتند كه، تلويزيون شنيديد، به رؤساي جمهور كش
و باعث اميد ما هنوز امام است كه جلوي اين مسائل . كند ها حكومت مي قلب

انقلاب (»...را بگيرند و از شخصيت خودشان به نفع ايشان استفاده كنند
  )25/12/59اسلامي، 

سازي براي وي به علت  اي در پي پرونده شود عده وي در ادامه يادآور مي
  :جمهور هستند رئيس حمايت از
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بينم كه در چهره هموطنانم لبخند  وقتي من مي. خواهند، بكنند هركاري مي«
البته . توانم صبر كنم جا رخت بربسته است، نمي خشك شده و شادي از همه

ام  حتي به محاكمه. احتمال نزديك به يقين دارم كه اين كارها را خواهند كرد
دانم كه دارند براي من و  اكنون مي نيز ممكن است بكشند و هم

خدا بزرگ . خوب، عيبي ندارد. كنند سازي مي پرونده] سيداحمد خميني[عمويم
  )همان(».است

توان به اين سوال پاسخ گفت كه آيا با توجه به  اكنون از روي شواهد مي
صدر وجود  اي كه شرحش گذشت احتمال تداوم اين رابطه و حفظ بني» رابطه«

در واقع مسير وقايع سه ماهه اول سال . ناپذير بود اجتنابكه عزلش  داشت يا آن
جمهور توسط افكار عمومي  بيني عزل رئيس چنان سريع بود كه پيش 1360

جمهور گرچه پس از افشاي نوار آيت وجود طرحي  رئيس. هنوز باورپذير نبود
جمهوري را قطعي تصور كرده بود اما  سري براي حذف خود از مقام رياست

هاي سياسي خاص براي  هيچ مدرك روشني از توافق جريان يا جريانگاه  هيچ
  . چنين طرحي به دست نداده بود

هاي منتسب به  اي در جهت حذف چهره سير وقايع نشان دهنده وجود اراده
هاي ديگر به جز جريان مذهبي و حزب جمهوري از مصادر امور دولتي  جريان

حزب جمهوري اسلامي بيان  اين موضوع حتي به صراحت از سوي سران. بود
جمهوري به جز درون مجلس  اما در مورد رياست. شده و نياز به اثبات نداشت

و اظهار نظر نمايندگان در مورد احتمال ارائه طرح عدم كفايت سياسي 
كه چنين طرحي  جمهور موردي ديگر قابل ذكر نيست و به فرض اين رئيس

نفوذ  مي يا روحانيون ذيجمهور توسط حزب جمهوري اسلا براي عزل رئيس
داشت  يا محافلي نزديك به آن دو نظير سازمان مجاهدين انقلاب وجود مي

. االله خميني به اجرا درآيد توانست بدون نظر مساعد آيت چنين طرحي نمي

جمهور به دلايلي مانند اختلاف بين  بنابراين نسبت دادن عزل يا بركناري رئيس
احزاب سياسي مختلف، نهادهاي نظامي  وزير ، مجلس، قوه قضائيه، نخست

تواند دليلي براي ورود مجلس به مسئله  جمهور نمي با رئيس..... چون سپاه و
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كه گفتيم مجلس پيروي خود از  جمهور باشد، چنان استيضاح و عزل رئيس
  .االله خميني را در قول و عمل نشان داده بود آيت

جمهور از طرق قانوني  يستوانست به عزل رئ ماند يك عامل ديگر كه مي مي
جمهور را  عزل رئيس. منجر شود و آن نظر مساعد رهبر انقلاب با آن بود

اما يك پارامتر . االله خميني نسبت داد توان سرراست به اختلاف وي با آيت مي
هاي آشكار نهادهاي سياسي و اركان  جا وجود داشت و آن مخالفت مهم در اين

توانست نسبت به  االله خميني نمي كه آيت جمهور بود مختلف حكومت با رئيس
االله  هاي سياسي از آيت ها و جريان كه نهادها، چهره اين. تفاوت باشد آن بي

خميني موافقت با طرح استيضاح را درخواست نكرده باشند و بر ايشان براي 
شواهدي . پذيرش آن فشار وارد نياورده باشند با توجه به شواهد، مردود است

دهد، اما شواهد  هايي را نشان مي ، به خوبي چنين درخواستكه ارائه شد
رغم تمام اختلافات با  االله خميني علي كه آيت ديگري نيز ارائه داديم مبني بر اين

كرد و خواهان ادامه كار  صدر همچنان تا روزهاي آخر از وي حمايت مي بني
 وي بود و در مقابل درخواست مكرر مخالفان براي طرد وي در مجلس

جمهور  به هر تقدير از لحاظ نظري امكان ادامه كار رئيس. كرد مقاومت مي
ها و  كه گفته شود با توجه به آرايش سياسي احزاب و گروه اين. وجود داشت

اش مبني بر  اصلي  به خصوص اصرار حزب جمهوري اسلامي برخواسته
ذف ناپذير در مصادر امور دولتي ح انتصاب افراد اصيل، انقلابي و سازش

ناپذير بود،  جمهور در جهت هماهنگي بيشتر بين مسئولان نظام اجتناب رئيس
كه بخشي از روحانيت مبارز كه تعدادشان كم  چه اين. تواند درست باشد نمي

رو، برخي از  نبود، بخشي از نمايندگان مجلس، احزاب اسلامي نسبتاً ميانه
االله خميني از  هاي مردم و از همه مؤثرتر آيت احزاب چپ و ملي، توده

كار بردن  كردند و در صورت برخي ملاحظات و به جمهور حمايت مي رئيس
  .شد ها ممكن نمي رغم تمام كوشش برخي تدابير عزل وي علي

االله خميني بالاخره با درخواست مخالفان  كه چطور آيت پرسش اين
توان به دو نكته  جمهور و طرح استيضاح وي در مجلس موافقت كرد مي رئيس

  :اصلي و محوري اشاره داشت
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شرايط متشنج امنيتي و سياسي داخل كشور به واسطه تحركات سازمان  -1
 مجاهدين خلق

جمهور بر مواضع خود و عدم نرمش در برابر  اصرار و قاطعيت رئيس -2
 .جمهور اش و بلعكس عدم مدارا و تساهل مخالفان رئيس مخالفان سياسي
 

  اشتباه محاسبه

انمندي و واقعيت توان سازماني مجاهدين خلق هاي متعددي از تو تحليل
ها كه از سوي جريان مذهبي و روزنامه جمهوري  برخي تحليل. ابراز شده بود

شد از راهپيمايي مسلحانه يا ورود به فاز نظامي بر عليه  اسلامي ارائه مي
هاي ديگر اين ارزيابي را  اين در حالي بود كه تحليل. حاكميت حكايت داشت

جمهور و جناح  براساس اين تحليل ارزيابي رئيس. دانست آميز مي قبسيار اغرا
هاي سازمان در براندازي حاكميت جريان مذهبي بسيار  رقيب وي از توانايي
  .غيرواقعي بوده است

مقاومت در «خروج بر عليه حاكميت يكپارچه شده جريان مذهبي با نيت 
ا هر نيت ديگر، از طريق گفت يا ب آن سخن مي  صدر از كه بني» برابر استبداد

افكندن به  پيوند با سازمان مجاهدين خلق، آويختن به ريسماني سست و پي
زعم بسياري از اعضاي اپوزيسيون داخلي  اين ائتلاف حتي به. مانست آب را مي

بنا را بر مبارزه مسلحانه گذاشتن از دو جنبه . از پيش محكوم به شكست بود
طور خلاصه  به. نظر نتيجه و دوم از نظر ماهيت رسيد اول از اشتباه به نظر مي

تشكيلاتي حتي اگر  –رسيد چون توانايي نظامي  مبارزه مسلحانه به نتيجه نمي
داشت به احتمال قوي به شكست  چه كه بود وجود مي تر از آن ها برابر قوي ده
از نظر ماهيت . انجاميد چون در برابرش اعتقاد و رهبري كاريزما قرار داشت مي

. اي همانند جريان مذهبي در اختيار نداشت نيز سازمان ايدئولوژي اقناع كننده

كم ايدئولوژي همگن مبتني بر مذهب نزد جريان مذهبي از استواري و  دست
ماركسيستي سازمان  –استحكام بيشتري از ايدئولوژي ناهمگن مذهبي 

ارگري نزد مجاهدين برخوردار بود و لذا قدرت بسيج و ايجاد انگيزه هاي ايث
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تر و كارآمدتر از  جريان مذهبي ، با الهام از اسطوره هاي مذهبي بسيار قوي
  .جريان مقابل بود

صدر قبل از  تحليل ديگر آن است كه هم سازمان مجاهدين خلق و هم بني
ائتلاف از توانمندي خود مطلع بودند و حتي در صورت شكست در چنين 

راي جلوگيري از انحراف انقلاب از تقابلي به زعم خودشان آن را ضرورتي ب
را با واقعه  1360بعدها مسعود رجوي وقايع خرداد . دانستند اش مي مسير اصلي

اي قليل با توانمندي نظامي ضعيف  كه تقابل عده به معني آن. كربلا مقايسه نمود
شود  طور قطع به پيروزي ختم نمي تر كه به در برابر قواي نظامي بيشتر و قوي

زيرا خطر بزرگي هويت و موجوديت سازمان . از آن نيز ممكن نيست اما گريز
اين هدف در . كرد و ايدئولوژي آن و به زعم وي انقلاب مردم را تهديد مي

  .جمهور استتار شد ظاهر با هدف حمايت از رئيس

صدر بر مسند قدرت  سازمان فرض را بر آن گذاشته بود تا زماني كه بني
يدوار بود و در صورت خلع يد از وي خيلي چيزها از توان به آينده ام است مي

صدر  اين بود كه تا زمان حضور بني. بين خواهد رفت، حتي موجوديت سازمان
اين . درون حاكميت سازمان مجاهدين وارد فاز مبارزه نظامي با حاكميت نشد

تحليل از سوي يكي از اعضاي سابق سازمان مجاهدين مورد تأييد قرار گرفته 
  :است

معتقد بودند . دانستند هنوز تماميت حاكميت را ضد خلق نمي ]سازمان[«
شود در اين نظام تنفس كرد و هنوز  جمهور است و هنوز مي صدر رئيس بني
اگر يادتان باشد، آقاي مهندس بازرگان عنوان كرد كه چه . شود فعاليت كرد مي

كه سازمان بهتر يك نماينده هم از نسل جوان، آقاي رجوي، در مجلس باشد؛ 
شان همين صحبت آقاي بازرگان را آورده  هاي انتخاباتي هم در تراكت

  )15انداز ايران، شماره  چشم(».بود

نشان داد تا   هاي بعدي هاي اوليه مركزيت سازمان تحليل بيني رغم خوش علي
زده آنان در  هاي احساسي و شتاب افزايي طرفين ائتلاف و تحليل چه حد هم

  .يرگذار بوده استشكست ائتلاف تأث
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سعيد شاهسوندي عضو مركزيت سازمان مجاهدين خلق در آن هنگام در 
تحليل علت شكست ورود سازمان به مبارزه علني عليه حاكميت سياسي در 

اشاره  1360خرداد  30جمهور به شكست قطعي راهپيمايي  حمايت از رئيس
  :كند مي

س بسته شده بود، خرداد به طور محسو 19و  18اي كه از  فضاي سياسي«
به . خرداد و اعلام راهپيمايي جبهه ملي به طور كامل بسته شد 25بعد از 

سازمان مجاهدين . داد گونه راهپيمايي و تظاهراتي را نمي نحوي كه امكان هيچ
دو سه بار تلاش كرد كه راهپيمايي بزرگ نظير راهپيمايي مادران راه بياندازد اما 

  ...فضا پاسخگو نبود

بلكه  آورد،  ت و مبارزه مسلحانه نه تنها نيروها را به صحنه نميپس خشون
ها را هم كه در صحنه هستند مرعوب نموده از صحنه خارج،  همان ميزان توده

امري كه در ماه خرداد و . نشين و به صورت ناظر و تماشاگر درمي آورد خانه
 در هنگام اولين جراحي بزرگ جمهوري اسلامي در راستاي حذف آقاي

  .صدر شاهد آن بوديم بني

تاكتيك، جنگ و گريز و تظاهرات خياباني  1360خرداد  24تا  18در فاصله 
و » بدنه تشكيلاتي«اين بار سازمان مجاهدين به كمك . شود در پيش گرفته مي

بركف مجاهدين بودند،  كه نيروهاي خالص فداكار و جان» ميليشيا«نيروي 
. كند ويژه شهر تهران برگزار مي ها و بهتظاهرات موضعي در گوشه و كنار شهر

با ورود سپاه و بسيج پس از كمي درگيري و يا دستگيري اين تظاهرات پايان 
شد، اما تظاهرات بزرگ صورت  گرفت و در نقطه ديگري تكرار مي مي

  ...گرفت نمي

هاي موضعي باعث شد  حمايت. ها موضعي بود ها و حمايت اما اين درگيري
بندي خويش در سطح مركزيت به اين تصور برسد كه  عتا سازمان در جم

پس . توانسته با تظاهرات موضعي فضاي ترس را كه به وجود آمده بشكند
و  1360خرداد  26از اين زمان است كه از روز . برويم سراغ تظاهرات بزرگ

خرداد،  30تا  26پس از اعلام راهپيمايي جبهه ملي، در فاصله چهار روز بين 
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لاتي كميته مركزي اين بود؛ تدارك تظاهرات بزرگ مشابه دستور تشكي
  ...»شود خرداد اين تظاهرات انجام مي 30تظاهرات مادران، در عصر 

به روايت . كنند گيرد و جمعيت بسيار زيادي شركت مي تظاهرات پا مي
در ذكر عدد گرچه مبالغه . كنند سازمان مجاهدين نيم ميليون نفر شركت مي

. دهنده گستردگي اين تظاهرات است ها و تصويرها نشان ساما عك. شده است

اين تظاهرات هم به سبك تظاهرات مادران، بدون اطلاع قبلي و گرفتن مجوز 
اي از مردم  تظاهرات چنان ابعادي پيدا كرد كه به راستي عده. صورت گرفت

ن كنند و سپاه پاسدارا االله خميني سخنراني راديويي مي آيت. هم به آن پيوستند
درگيري بزرگ در ميدان فردوسي . خوانند را به مقابله با اين تظاهرات فرا مي

گفته شد در اين تظاهرات، مجاهدين اسلحه داشتند كه . صورت گرفت
هاي  بيشترين امكاناتي كه مجاهدين در اين تظاهرات داشتند اسپري. نداشتند

ري، يعني ب فلفل بود كه جنبه دفاعي داشت و شماري اندك نيز تيغ موكت
. شود با قاطعيت گفت كه مجاهدين در اين تظاهرات سلاح گرم نداشتند مي

از نيمه شب سي خرداد اولين خبر . دستگيرشدگان به زندان اوين برده شدند
  )66، 1385شاهسوندي، (».ها توسط دادستاني انقلاب اعلام شد اعدام

  :گويد ر ميجمهو بندي عملكرد سازمان در هنگام عزل رئيس ايشان در جمع

كنيم تا اين مقطع يعني تا سي  بندي نهايي اين صحبت تصريح مي در جمع«
كجا با جمهوري اسلامي در  مجاهدين مبارزه مسلحانه را در هيچ – 60خرداد 

تا اين لحظه و حتي پس از تظاهرات . پيش نگرفتند اما مبارزه سياسي را چرا
هاي مخفي خود  به خانه خرداد اكثر قريب به اتفاق كادرهاي سازماني 30

  .رفتند

رهبري پراكنده، كادرها و بدنه تشكيلات گيج و منگ، نيروهاي هوادار 
مشي  تر از همه بدون اطلاع از خط سرپناه رها در ميدان و مهم پناه و بي بي

مشخص، مردم نيز نگران و تماشاگر گروهي بر مجاهدين و عمدتاً فعال، 
  .اشاگرگروهي با مجاهدين اما نگران و تم

رهبري مجاهدين عليرغم شعارها و اعتماد به نفسي كه تا قبل از آغاز 
. تقريباً مات شده است. داد ها از خود نشان مي سركوب خشن و تيرباران
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بسا هركدام خط متفاوتي را ادامه  هاي گوناگون سازمان بدون ارتباط چه بخش
  )همان(».دهند مي

هايي درون حاكميت و  جريان كه تحليل ديگري وجود دارد مبني بر اين
خارج از حاكميت درصدد كشاندن سازمان مجاهدين خلق به مرحله انجام 

جمهور دنبال  شايد تز اعمال فشار از پايين كه رئيس. اعمال خشونت آميز بودند
شاهسوندي . ها بود يافت و يكي از اين جريان كرد با اين تحركات تحقق مي مي

به خودداري  1360طع ارديبهشت و خرداد در تحليل ديدگاه رجوي در مق
  :كند سازمان از درگيري با حاكميت اشاره مي

از موضع  60به همين دليل است كه رجوي در اطلاعيه هشتم ارديبهشت «
كند و درست به اين دليل است كه ايشان در  انقلاب صحبت مي

وگوهايش تجزيه و تحليل نيروهاي سياسي درون و بيرون حاكميت را  گفت
اي كه به  وگوهايش با نشريه مجاهد، در هفته كند؛ او در سلسله گفت آغاز مي
مجاهدين به «: گويد پردازد، ذيل مسئله جنگ مي هاي سازمان پيكار مي سياست

خلاف پيكار بيش از صلح تحت حاكميت بورژوازي از انهدام و ذبح شرعي 
ل ما از جنگ انقلاب و نيروهاي انقلابي نفرت دارند و درست به همين دلي

كه طبعاً اگر اوضاع به همين ترتيب ادامه يابد (داخلي زودرس مورد نظر پيكار
كنيم و  استقبال نمي) ناپذيري است و سركوب همچنان ادامه يابد، چيز اجتناب

توانيم در آن واحد هم به مصاف همه دزدها برويم و هم  جا كه نمي از آن
دهيم وقتي بالاجبار به جنگ داخلي  مي ترجيح هاي امپرياليسم را بگريزانيم، سگ

براي تماميت ارضي و انقلابي  مان، مان، براي انقلاب تن بدهيم كه براي خلق
كه ارتجاع  مگر آن. مان كمترين ريسك را داشته باشد كشورمان و براي انقلابيون

مان باقي  تر براي تر و خونين هيچ راه ديگري جز دفاع هر چه سرسختانه
، فروردين 114ها، مجاهد، شماره  د رجوي سلسله مصاحبهمسعو.(نگذارد

  )62، 1385شاهسوندي، )(60

خردادماه سازمان مجاهدين  25وي در ادامه به حوادث منجر به اعلاميه 
  :كند صدر اشاره مي خلق و اعلام مقابله با حاكميت و حمايت از بني
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خرداد  17در . گيري در برابر لايحه قصاص هم جبهه جديدي است موضع«
ها دروغ و افترا  هاي حكومتي را به دليل اين كه از نظر آن مجاهدين روزنامه

اين اقدامي است در پاسخ به حكم دادستان انقلاب . كنند نويسند، تحريم مي مي
آقاي لاجوردي، مبني بر تعطيلي بسياري از نشريات از جمله روزنامه انقلاب 

جمهور  ي توقيف سخنگوي رئيستوقيف روزنامه انقلاب اسلامي يعن. اسلامي
خرداد  25صدر از فرماندهي كل قوا است و  خرداد عزل بني 20. قانوني كشور

آن روز را من با همه . اعلام راهپيمايي جبهه ملي عليه لايحه قصاص است
جزييات به خاطر دارم، چون در دفتر نشريه مجاهد در هيئت تحريريه بودم و 

جا حضور  آن عنوان مسئول نشريه نيز در  حسن مهرابي از كميته مركزي به
رو شد و همان  االله خميني روبه اعلام اين تظاهرات با واكنش شديد آيت. داشت

» مرتد«روز ايشان طي سخنان شديداللحني جبهه ملي را به خاطر اين كار 

ايشان حتي مهندس بازرگان و نهضت آزادي را نيز مخاطب قرار . اعلام كرد
اين را هم بگويم كه اين تظاهرات اصلاً . تان را روشن كنيد فداد كه بايد تكلي

االله خميني باز احساس  اي است كه آيت اين آن نقطه. پا نگرفت تا ادامه پيدا كند
كند كه نظام جمهوري اسلامي در معرض بحران موجوديت قرار گرفته  مي

  )63، 1385شاهسوندي، (».است

جمهور از جمله  رئيستحليل ديگر شاهسوندي آن است كه به جز 
هاي خارج از حاكميت كه درصدد بود با اعلام راهپيمايي اعتراضي در  جريان
اي  از توان سازمان استفاده كند، جبهه ملي بود كه به دنبال بهانه 1360خرداد 

با احتمال عزل . گشت براي اعتراض به يكدست شدن حاكميت مي
سازمان بايد  انه بدست آمد و جمهوري اين به صدر از رياست الوقوع بني قريب

  :كرد چنين نقشي را ايفا مي

به خاطر دارم؛ سئوال اين بود كه جبهه ملي كه خودش قدرت برگزاري «
جواب اين بود كه  تظاهرات را ندارد چرا اعلام تظاهرات و راهپيمايي كرده؟

خواهد به كمك نيروهاي ما تظاهرات انجام بدهد و ما را به  جبهه ملي مي
پس ما بايد هوشيار باشيم كه به اين دام نيفتيم، توجه . درگيري بكشاندصحنه 
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گونه  تبليغاتي سازمان اين –در بالاترين سطوح سياسي  1360خرداد  25! كنيد
  )همان(».شود بحث مي

در ادامه اين تحليل شاهسوندي با توجه به جايگاه سازماني و اطلاعات 
رغم  ازمان در آن مقطع عليگيرد، س خود از مركزيت سازمان نتيجه مي

خرداد نه قصد مقابله با حاكميت را  28گيري كادر مركزي و اطلاعيه  موضع
او در . داشت و نه توان تشكيلاتي لازم براي چنان هدفي را در اختيار داشت

كند كه به تحليل علت درخواست جبهه ملي براي  اي اشاره مي ادامه به جلسه
شود كه  در آن جلسه مسائلي مطرح مي. رداختپ خرداد مي 25راهپيمايي روز 

هايي است كه تاكنون در زمينه ورود سازمان  برخلاف تمام تصورات و تحليل
اين در حالي بود كه . جمهوري مطرح شده است به مسئله عزل رياست

جمهور در ائتلافي با جبهه  حاكميت و جريان مذهبي نگران آن بود كه رئيس
. ها قصد براندازي نظام را دارند مذهبي-ملي، مجاهدين خلق و ملي

  :گويد شاهسوندي مي

اين تحليل در آن زمان دقيقاً تحليل سازمان بود، علي زركش هم در آن  بله،«
خواهم اين نتيجه را بگيرم كه سازمان  از اين مطلب مي. جلسه حضور داشت

 قصد درگيري ناخواسته با حاكميت را نداشت، هر 60خرداد  25مجاهدين در 
طور كه گفتم به اين  اين اعتقاد هم همان. اي شده است چند كه معتقد بود توده

اي شدن  دليل بود كه بدنه تشكيلاتي سازمان متورم و سازمان دچار توهم توده
اما فضا، فضاي درگيري  كرد،  شده بود و سهم و جايگاه بالاتري را طلب مي

جلسه مطرح شد و خود من آن   نكته ديگري كه در. مسلحانه با حاكميت نبود
مطرح كردم اين بود كه ميزان و وضعيت نيروي سازمان چگونه است؟ اين 

وي گفت ما حتي به اندازه پنج تيم . پرسش را از حسن مهرابي پرسيدم
عملياتي زمان شاه نيروي نظامي نداريم؛ البته او بلافاصله توضيح داد كه 

يعني بنا به گفته حسن . باشد مقصودش نيروي نظامي آموزش و تعليم ديده مي
، ما پنج تيم عملياتي چريكي به مفهوم واقعي و 60خرداد سال  25مهرابي، در 

  .اي است كه من شاهد عيني آن بودم اين دو نكته. تعليم ديده، نداشتيم
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كه عضو كميته مركزي سازمان بود و اطلاعات  ضمن آن ]حسن مهرابي[
هاي نيمه  ايام مصادف است با جشنكاملي از مجموعه مناسبات داشت، اين 

  )همان(».هاي بسيج نيروهاي مذهبي است شعبان كه نقطه اوج

كه سازمان مجاهدين تا قبل از  تحليل ديگري وجود دارد مبني بر اين
توان به  معتقد بود مي) جمهور زمان عزل رئيس(1360خرداد  30راهپيمايي 

اين تحليل بر . دار مدارا كردطور موقت و ناپاي نوعي با حاكميت سياسي ولو به
آن است كه تنها پايگاه درون حاكميت كه به تكثر سياسي و وجود رقابت 

جمهور است و كنار گذاشتن وي به منزله عدم پذيرش  حزبي پايبند است رئيس
  :هاي اپوزيسيون بود حداقلي گروه

ها از سي خرداد اين بود كه سي خرداد نقطه عطفي است،  البته تحليل آن«
نقطه عطفي در تاريخ مبارزات ملت ما و پايان  1342همچنان كه پانزده خرداد 

سي خرداد را هم . مبارزه پارلمانتاريستي و سياسي و آغاز مبارزه مسلحانه بود
خرداد، به  30يكي از اهداف راهپيمايي . كرد سازمان به اين شكل قلمداد مي

تا سي خرداد به اين . بود هاي دموكراسي گفتة سازمان، تست كردن آخرين ذره
. گفت چندپارچه است اعتقاد نداشت كه تماميت نظام ضدمردمي است و مي

ها را به سلاح سرد مجهز كرده بودند، به زنجير، چاقو  ولي در سي خرداد بچه
در حالي كه تا قبل از سي خرداد دستوري . و گفتند اگر زدند، شما هم بزنيد

نوزدهم خرداد كه ما بيرون بوديم، خط سازمان  يعني تا. نبود كه شما هم بزنيد
ها گفته  ها درگير شوند، ولي سي خرداد به بچه ها، بچه اين نبود كه در درگيري

ها هم از همان سي  اعدام» .اگر درگير شدند، شما هم پاسخ بدهيد«بودند 
  )15انداز ايران، شماره  چشم(».خرداد شروع شد

توهم پيروزي در يك رويارويي چند  در عين حال تحليل ديگر آن است كه
ماهه كه نتيجه آن فروپاشي حاكميت و به قدرت رسيدن مجاهدين خلق بود 

در دامي بيفتد كه  خرداد،  30مركزيت سازمان را بر آن داشت پس از مقطع 
جمهور تنها نقش  در اين ميان مسئله عزل رئيس. تر براي آن گسترده بودند پيش

  .كننده را داشت تسهيل
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سازمان اعتقاد داشت كه در ظرف يك ماه شرايط كاملاً دگرگون ! بله«
كه فاز نظامي شد گفت كه رژيم دارد ما را هل  60از خرداد سال . شود مي
به هرحال آن جناحي كه . رويم به استقبالش دهد عيبي ندارد، ما هم مي مي

تر از همه دانم، زيبا داخل رژيم بودند، حالا خط چه فرد و يا جرياني بود نمي
طرح «: گفته بود 13انداز ايران شماره  آقاي رفيعي در مصاحبه با نشريه چشم

گر ساواك ، در  تهراني ، شكنجه. شرايط را به اين سمت پيش برد» برژينسكي
: گفت. دادگاهش كه از تلويزيون هم پخش شد، اين هشدار را به سيستم داد

انداز ايران، شماره  چشم(»».هاي فدايي و مجاهدين خلق باشيد مواظب چريك«
15(  

  

  سرنوشت

شد، دستگاه  بيني مي گونه كه پيش جمهوري همان پس از عزل از رياست
كه در دست جناح رقيب بود، وي و اطرافيانش را تحت پيگرد قضايي  قضايي، 
هاي  جمهور و دفتر هماهنگي همكاري بسياري از اعضاي دفتر رئيس. قرار داد

مديران و سردبيران روزنامه انقلاب اسلامي بازداشت جمهور با مردم و  رئيس
  .شدند

صدر مشاركت داشتند  علاوه بر اعضاي دفتر عده ديگري كه در پناه دادن بني
پس از گرفتن اعتراف و محاكمه همكاران  1360در پاييز . بازداشت گرديدند

جمهور، سيد حسين نواب صفوي، رشيد صدرالحفاظ و منوچهر  رئيس
نواب صفوي از دانشجويان پرشور و فعال . م به اعدام شدندمسعودي محكو

شد در مرتبط ساختن وي با  صدر در خارج كشور گفته مي طرفدار بني
وي از دبيران روزنامه انقلاب اسلامي بود . مجاهدين نقش اصلي را داشته است

االله بهشتي  و در اين روزنامه مقالاتي بر عليه حزب جمهوري اسلامي و آيت
  .شتنو مي

جمهـوري بـود و    شد مـدير بازرسـي دفتـر رياسـت     رشيد صدرالحفاظ گفته مي
وي همچنين . آوري كرده بود اطلاعات زيادي از افراد مختلف درون حاكميت جمع
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جمهـور   آوري اطلاعات مربوط به شكنجه و بدرفتاري با زندانيان كه رئيس در جمع
  .ت آورده بودت زيادي بدسها وجود دارد اطلاعا مدعي بود در زندان

جمهـور و پـيش از انقـلاب وكيـل      منوچهر مسعودي رئيس دفتر حقوقي رئـيس 
براساس گزارش دادسـتاني وي داراي تخلفـات متعـدد    . االله طالقاني بود مدافع آيت

  .مالي و داراي فساد اخلاقي بوده است

پور، محمد ذوالفقاري، اصغر لقـايي و كـاظم    به جز اين سه نفر محمدعلي نجف
اصغر لقايي از اعضاي حزب ملـت ايـران بـه    . اده هم محكوم به اعدام شدندقائم ز

  .جمهور به مرگ محكوم شد جرم مخفي ساختن رئيس

توان به افـراد زيـر    جمهور كه بازداشت و زنداني شدند مي از اعضاي دفتر رئيس
، سـودابه  )منشـي مخصـوص  (احمـد غضـنفرپور، مصـطفي انتظـاريون    : اشاره كـرد 

جمهـور پنـاه    عضو حزب ملت و كسي كه به رئـيس (يل همايونسديفي، ناصر تكم
الـه   جواد پورابراهيم، سـعيد زنجـاني، فـتح    ، حميد گرامي، مجيد بهبهاني، )داده بود

تــر  بــرادر كوچــك(صــدر ، حســين بنــي)جمهــور بــرادر بــزرگ رئــيس(صــدر بنــي
، مسـعود زارع،  )رئـيس بسـيج مستضـعفان   (امير مجد  ، علي رسولي،)جمهور رئيس
سـيد   ،)مدير مسـئول روزنامـه انقـلاب اسـلامي    (علي رفيعي، محمد جعفري محمد
  ).سردبير روزنامه انقلاب اسلامي(الدين موسوي جمال

گيـري از سياسـت    بسياري از اين زندانيان با ابراز ندامت از گذشته خود و كناره
از زنـدان آزاد شـدند و بـه زنـدگي عـادي خـود        1367ها بعد و قبل از سـال   سال

احمـد غضـنفرپور ، سـودابه سـديفي و       آن جمله مصطفي انتظاريون، از . تندبازگش
هـاي هيئـت عفـو زنـدانيان      نفر آخري كه با اسـتفاده از مسـاعدت  . محمد جعفري
از زندان آزاد شد، بـه فرانسـه رفـت و بـه      1366االله منتظري در سال  منصوب آيت

ر در ايران مانـد و  صد مصطفي انتظاريون منشي بني. نوشتن خاطرات خود پرداخت
احمد غضنفرپور نماينده سابق مجلس پـس  . المللي مشغول شد به امور تجاري بين

سودابه سديفي همسـر احمـد غضـنفرپور در    . از آزادي به شغل طبابت مشغول شد
  .جا درگذشت در همان 1394يكي از شهرهاي شمالي ساكن شد و در سال 

. ز كشور گريخت و به فرانسـه رفـت  كه دستگير شود ا آن احمد سلامتيان قبل از 

از كيفيت گريز وي . صدر از كشور خارج شد شود وي همراه رجوي و بني گفته مي



2438 

 

تـرين   كـه نزديـك   اطلاع دقيقي در دست نيست اما به احتمال قوي او به واسطه اين
شـد بـا مجاهـدين خلـق مـرتبط بـود در صـورت         جمهور و گفته مي همكار رئيس

وي پس از ورود بـه پـاريس وارد شـوراي    . ام مواجه بوددستگيري با مجازات اعد
ملي مقاومت شد اما پس از فروپاشي آن ظاهراً از فعاليت سياسـي دسـت كشـيد و    

گر مسائل سياسـي ايـران بـا     صدر نداشته و به عنوان تحليل گونه ارتباطي با بني هيچ
فرانسـه  فروشـي در   او با تأسيس كتـاب . كند هاي خبري مصاحبه مي برخي از شبكه

  .كند زندگي خود را تأمين مي

رضا نوبري رئيس سابق بانك مركزي از سياست كناره گيري نمـود و گفتـه    علي
ازدواج كرده و اكنون در سوئيس ) فرزند بزرگتر بني صدر(صدر شود با زهرا بني مي

  .زندگي مي كند

از صدر عده بسياري پس  از سياستمداران جريان مذهبي معتدل يا نزديك به بني
هاي غير حساس بـه   گيري كردند و برخي ديگر در سمت عزل وي از سياست كناره

گرمـارودي ،   االله صلواتي،موسـوي  از جملـه خسروشـاهي ،فضـل   . كار ادامـه دادنـد  
االله محلاتي  فضل. گيري كردند موسوي بجنوردي و حجتي كرماني از سياست كناره

  .اما به سمت نماينده رهبري در سپاه منصوب شد

  از عـزل   پـس   مـاه   سـه  صـدر  و از حاميـان بنـي    امـام  داماد  اشراقي  الدين بشها
 21/6/60  در تــاريخ  مغــزي  از ســكته  ناشـي  بيمــاري  هفتــه  از سـه   صــدر پــس بنـي 

  . درگذشت

بـا    نزديكـي   روابـط   داراي  نيـز كـه   رهبر انقـلاب دفتر   از اعضاي  لاهوتي حسن
  بـراي   دسـتور دادسـتاني    بـه   كـه   د هنگـامي صدر بـو  و بني  خلق  مجاهدين سازماني
  دچـار حملـه    زنـدان   بود، در بدو ورود به  شده  فرا خوانده  اوين  زندان  به  بازجويي

و   از نزديكـان   كـه   جـز آن   بـه   لاهـوتي   االله آيـت .  درگذشـت  و بلافاصـله   شده  قلبي
او .  رفـت  شـمار مـي    به  يرفسنجان  هاشمي  قديمي بود، از دوستان)  ره( امام  معتمدين

و   جمعـه   و امـام   پاسـداران   سـپاه   ، سرپرست خبرگان در مجلس  رشت  مردم  نماينده
  سـعيد و حميـد لاهـوتي     دو فرزند ايشـان  بود و  گيلان  در استان  فقيه  ولي  نماينده

  .هستند  رفسنجاني  هاشمي  داماد آقاي

  :گويد مي  چنين  ايشان  مرگ  در مورد علت رفسنجاني  هاشمي
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  آقـاي   خانـه   بـه   انقـلاب   دادستاني  از طرف  بعدازظهر خبر دادند كه  سه  ساعت«

  لاجـوردي )  اسـداالله (  آقـاي   بـه . كنند مي  را تفتيش  اند و خانه ريخته  لاهوتي) حسن(
  دنبـال   گفـت . نشـود   حرمتـي  بـي   لاهـوتي   آقـاي   و مبارزات  سوابق به  با توجه  گفتم

  زنـدان   را بـه   لاهوتي  آقاي  دادند كه  اطلاع  شب  اول. هستند) لاهوتي(وحيد   مدارك
را آزاد   ايشـان   بود قرار شد بگـوئيم   و ناراحت  گرفت تماس  اند و احمد آقا هم برده
  كـل   ، دادسـتان  تبريـزي   موسوي  سيدحسين  آقاي پيدا نشد، به  لاجوردي  آقاي. كنند

خبـر    از شـنيدن   هـم   امـام   احمـدآقا گفـت   .شد فوراً آزاد كنندو قرار   گفتم  انقلاب
  بـه ) 6/8/60(  را ديشـب   لاهـوتي  آقـاي   داد كـه   اطلاع  تلفني  عفت. اند شده  ناراحت

.  گـرفتم   تمـاس . انـد  از دنيارفتـه   زد و گفت  تلفن  بلافاصله. اند برده  قلب  بيمارستان

  اتهامي  لاهوتي  آقاي: گفت  انقلاب  دادستان،  لاجوردي  آقاي. دارد  شد صحت  معلوم
  ورود بـه   محـض  به  بودند كه  وحيد آمده  به  مربوط  مدارك  توضيح  اند، براي نداشته
  صـبح   هشـت   سـاعت ....  اسـت   اثر مانده بي  ، معالجات شده  قلبي  دچار سكته  زندان
خبـر    اعـلان   ضـمن و   را دادم  ايشـان   خبـر فـوت    شـد مـن    تشـكيل   علنـي   جلسه
،  لاهـوتي   آقـاي   دفـن   كيفيـت   دربـاره ...  كـنم   را كنتـرل   خودم  ، نتوانستم كردم گريه

  خواسـت  مـي   دادسـتاني . كنـد   اعلان  مجلس  عمومي  شدقرار شد روابط  مشورتهايي
  مجلـس   چهار بعد از ظهر بـه   ساعت...  نكردم  ببرد موافقت  قبرستان  به  اطلاع  بدون
سعيد و .  بودم  كرده  را اعلام  لاهوتي  آقاي  بعد ازظهر، تشييع  و نيم  سه  ساعت.  رفتم
،  مشايعين  از آمدن  بعدازظهر، قبل 3  ساعت  دادستاني گفتند. بودند  در مجلس  فاطي
  كـرده   خودسـري   كميتـه   گفـت .  كردم  اعتراض  لاجوردي  ، به داده  را حركت  جنازه
  )349، 1378اني،هاشمي رفسنج(». است

در ) همسر حميد لاهوتي فرزنـد حسـن لاهـوتي   (بعدها فائزه هاشمي رفسنجاني
ــاده ســمي   مصــاحبه ــا م ــرگ وي را مســموميت ب ــت م ــترگنين«اي عل ــلام » اس اع

  )70ماهنامه شهروند،شماره.(كرد

 و  آزادي  نهضـت   از نزديكـان   كه االله خميني آيتبرادر   پسنديدهمرتضي   االله  آيت
خـود از    قبلـي   و موضـعگيريهاي   سـن   كهولـت   علت  به  رفت بشمار مي  ملي  جبهه

از   كـه   تـا آخـر عمـر بـا آن     او.  درگذشـت  24/8/75  و در تاريخ  كنار رفت سياست
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  ملي  جريان  مذهبي  هاي چهره  اما پيوسته  رفت بشمار مي  امام  حضرت  بيت  نزديكان
  )2/10/78ان،بيانيه نهضت آزادي اير(.كرد را تأييد مي

صدر بار ديگـر از مواضـع    اي به برادرشان دو سال پس از عزل بني ايشان در نامه
  :قبلي خود نسبت به اولين رئيس جمهور دفاع كرد

را كه فقط قصـد خـدمت داشـت و     ]صدر منظور بني[روزي كه آن سيد بيچاره«
فتضـاح از  د كه از فرزند به من نزديكتر اسـت ؛بـا آن ا  يخود شما صد بار گفته بود

  )15/5/1362سايت رسام،تاريخ نامه (»......رياست جمهوري خلع كردند

  زنـدگي   مراحـل   پسـنديده  مرتضـي   ارتحـال   در پي  پيامي  طي  اي خامنه  االله  آيت
  :كند مي  توصيف  را چنين  مرحوم  آن سياسي

  دوره  كبيـر، در يـك    امـام   ، بـراي  و صادق  و شجاع  و امين  شريف  روحاني  اين«
  چـون   دوره  يـك  و در  انـديش  ودلسوز و مصلحت  مهربان  پدر و سرپرستي همچون

  كـه   او بـس   افتخـار بـراي    ايـن . بـود   پـذير و مطيـع   و فرمان  مومن  و پيروي  رعيت
  )24/8/75كيهان،(». داشت مي  و گرامي  او را بزرگ  همواره ما  زمان  انسان  بزرگترين

  افضـلي  و ناخـدا   از كشـور گريخـت   و دريـادار سـابق   نظامي  سيد احمد مدني
. شـد   اعـدام   تـوده   در حـزب   و عضـويت   جاسوسي  علت به  دريايي  نيروي  فرمانده

فروهـر    شد و داريوش  چاقو كشته  وسيله  خود به  در مطب 67  در سال  سامي  كاظم
خـود    مسكوني  زلمنچاقو در   وسيله  به  سامي  همانند كاظم 77  در سال  و همسرش

  . رسيدند  قتل  به

  سـس ؤم  از اعضـاي   با يكـي   نزديكي  فاميلي  وابستگي  كه  با آن  تهراني  علي  شيخ
  عـراق   و بـه   پيوسـت   خلـق   مجاهـدين   سـازمان   بـه   داشت  اسلامي  جمهوري حزب

 او ازمخالفانش معتقدنـد  . شد  مشغول حكومت ايرانضد  بر  تبليغات  و به  گريخت
  .برخوردار نبود  كامل  فكري  تعادل

  اي خامنـه   برادر سيد هادي( اي سيدمحمد خامنه   آقاي  از قول  فارسي  الدين جلال
  : گويد در مورد او مي)  اي خامنه  سيدعلي  االله وآيت

 "! اسـت   معنـي   تمـام   بـه   ديوانـه   او يـك . شناسيد را نمي  تهراني  علي  شما شيخ«
شـوهر خـواهر خـود      در باره  وي  مثل  محترمي  شخصيت  چگونه  هك  اين از  شگفتي

  )1373،513فارسي، (».نمايد مي اظهار نظري  چنين
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  :گويد ديگر مي  در جايي  فارسي  الدين  جلال

 او كـار   صـدر روي  بنـي   و دارودسـته )  خلق  مجاهدين  سازمان(  منافقين  فهميدم«

  و حـزب   بهشـتي   االله آيت  شهيد مظلوم  او به  كردن  بدبين  كنند و مشغول مي  سياسي
  )همان(».هستند  اسلامي جمهوري

  دليـل   آمـد و بـه    ايـران   بـه   از عـراق   از جنـگ   پـس   چند سال  تهراني  علي  شيخ
بـار    چنـدين   تـاكنون گفته شـده  و   نظر قرار گرفت  تحت  زندان در  جسماني ضعف
يـري  گ وي اكنون آزاد شده و از سياست كناره . است  زده  ناموفق  خودكشي  به  دست

  .نموده است

 ـ  از اعضـاي   كه  خميني  و سيد حسين  طباطبايي  دقاص شـمار    بـه )  ره(  امـام   تبي
رو و   ميانـه   موضـع   طباطبـايي . كردنـد   گيـري  كنـاره   از سياست  طور كل رفتند به مي

  هـاي  بر ديـدگاه   خميني  حسين داد اما سيد  را ادامه  اسلامي  جريان بيشتر با  نزديكي
  .پرهيز نمود  سياسي  گيري از موضع  ليكن ماند  باقي  خويش  گذشته

  :گويد مي  در مورد وي طباطبايي  صادق

از   سـيد حسـين  .  شناسـم  مـي   خـوبي   به  از نوجواني  را من  خميني  حسين  آقاي«
  امـام   خـانواده   ديگر اعضـاي بود و با   مسلكي  ليبرال  روحيه  داراي  وانيجآغاز  همان

)  اپوزيسـيون (  حاكميـت   خـارج   با نيروهـاي .  داشت  ديج  موارد اختلاف در برخي

كرد  مي  ها حمايت جريان  از اين  گاهي  انقلاب  در اوايل .بود  مأنوس و  داشت  تعامل
  دوري  از ايشـان   كمـي   امـام   خـانواده   شـد كـه    ها باعـث  اظهار نظرها وحمايت  اين

  بـه   كـه   شناسـم  را نمـي   كسـي   غيـر از ايشـان    امام  خانواده  در مجموع  من... بگيرند
  )19/8/82شرق،(».باشد  داشته  تمايل  نظام  از مجموعه  خروج

  ، دموكراسـي  رفرانـدوم   از جملـه   خمينـي   سيد حسـين   هاي در مورد ديدگاه  وي
  :گويد مي  ملي  وحاكميت

مـورد    كـه   است  يلك  ، اصول و دموكراسي  عقيده  ، آزادي انبي  آزادي  مثل  كلياتي«
از   قسـمت   نـدارد ايـن    رفراندوم  به  و نيازي  است  انقلاب  و اهداف  مردم  همه تأييد

  مـردم   اكثريـت   و خواسـت   او نيسـت   ترديد حرف  بي  خميني  نيسيدحس  اظهارات
  هسـتند شـكي    دموكراسـي   واهـان خ  ايران  مردم  كه  خصوص در اين...  كشور ماست
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  و من  است  تأمل  ما بياورد جاي  را آمريكا براي  ودموكراسي  آزادي  اما اينكه.  نيست
  )همان(».باشند  دموكراسي  نوع  اين خواهان  مردم  كنم فكر نمي

  مواضع سيداحمد خميني

و موضـع مسـتقل از    لاهـوتي  حسـن از   در حمايـت   سـيد احمـد خمينـي    نامه
هاي سياسي و هماهنگ با مواضـع رهبـر انقـلاب در حمايـت غيرمسـتقيم از       هگرو

  . خوشامد بسياري از جريانات سياسي نبـود  1359اسفند  14جمهور تا مقطع  رئيس
  نـاطق   از جملـه  و برخي روحـانيون   اسلامي  جمهوري  حزب اعضاي  برخي  واكنش
  :ببينيد.نشانگر اين گونه مواضع است  نوري

  بـود در كوچصـفهان    رفتـه   ايشـان .  صدر داشت  بني  به  گرايش  هوتيلا  مرحوم"

  حـاج   مرحـوم . بودنـد   شده  مانع  اللهي  حزب  هاي كند، بچه  سخنراني)  گيلان استان(
،  شـدم   عصباني  خيلي  من. بود  زده  هايي  حرف  لاهوتي  از آقاي  حمايت احمد آقا به

  نـوع   چـه   ايـن «:  و گفـتم   احمـد آقـا كـردم     بـه   وخطاب  مجلس  تريبون پشت  رفتم
كننـد   مـي   جو سازي  شتيهب  بر ضد آقاي  همه  كنيد، اين مي شما  كه  است  برخوردي
  زنيـد و از آقـاي   نمي  حرفي  عالي  ريزند اما جناب مي هم  را به  ايشان  هاي و صحبت

  دفـاعي   هستيد نبايـد چنـين    شما فرزند امام  چون« و گفتم... »كنيد؟ مي  دفاع  لاهوتي
  )1384،216ناطق نوري، (."».بكنيد

آيـت    جمهور از سوي  عملكرد رئيس  رفتن  اسفند و زير سؤال 14  از واقعه  پس
 بـر   همچنـان   شد اما ايشان  تعديل  سيداحمد خميني  حاج  ديدگاه  اندكي االله خميني

از   برخي  ناخشنودي  عليرغم(نمود  مي  خود پافشاري  قبلي  محوري  مواضع و  اصول
از   برخـي   فشار از سـوي   مورد انتقاد شديد و تحت  كه  ايشان)  اسلامي  جريان سران
  تعديل  خود را كمي  نظريات 24/1/60  در تاريخ  اي مصاحبه  بود، طي  شاخص افراد

  . گفت  خود پاسخ  عليه  شايعات  نمود و به

  كـه   اسـت   جديـدي   يـا حـزب    ايجاد گـروه  در صدد  بود ايشان  شده  گويا شايع
  و روشـنفكري   ملي  و جريان  اسلامي  دو جريان  بينابين  هاي و ديدگاه  مواضع  داراي

  .باشد مي

 60  سـال   مـاه   فـروردين   در اوايـل   تهراني  علي  با شيخ  در ملاقاتي  ويشايع بود 
تكثيـر    اي عده  از سوي  ايشان  بعدها نوار صحبتهاي. بود  نموده  مطرح را  موضوعاتي
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  مصـاحبه   وجـود آمـد كـه     بـه   ايشـان   عليه بر  نمود و شايعاتي  شد و ايجاد شبهاتي
  . گرفت  انجام  شايعات  همين  به  الذكر در جواب فوق

  سياسـي  هـاي  گـروه   و وفـاق   روي ميانـه   خود يعني  قبلي  موضع بر  دو باره  ايشان
  سـوم   خـط   عنـوان   بـه   او از آن  كـه   بر راهـي   دوباره  يسيداحمد خمين. تأكيد نمود

  :داند مي  راه  را بهترين  و آن  كند تاكيد نموده ياد مي " راستين  اسلام"  ياهمان

  و معتقدنـد كـه    مكتبـي   هستند كه  اي عده  كه  است  بوده  اين  ام عقيده  از اول  من«
  نـان   انـد و از آن  كـرده   را عنـوان   مكتـب   هسـتند كـه    هـم   اي ، عـده  چشممان  روي

  روشـنفكر كـه    اصـطلاح   و بـه   و بيـان   قلـم   اهـل   هسـتند كـه    هم اي خورند عده مي
كمتـر    خطرشـان   نيافتند كه  مواظبند عقب  ندارند و فقط  از جامعه  شناختي  گونه هيچ

دو   كرد و اين  وجهت  راستين  اسلام  بايد به  گويم مي و  گفتم  ، من نيست  دوم  از دسته
  نجـات   و تنهـا راه   اسـت   راسـتين   سـوم   خط و  را كنار گذاشت  است  باطل  كه  خط

  امام  كه  سومي  خط)  جلسه  در آن(  نگفتم  هيچ  از اين  بيش  من...  كنيم  را دنبال  است
  )24/1/60جمهوري اسلامي،(». راهبر آنست

  از سـه   هيچيـك   سـوم   يا خـط   سوم  راه از  سيداحمد خميني  قطعاً منظور مرحوم
در   درسـت   خطـي   بلكـه   اسـت   برشمردند نبوده  ايشان  كه  سياسي  نيروهاي از  دسته
را   آن  رهبري  خودشان  قول  به  كه  است  بوده  مدنظر ايشان  سياسي  خطوط  اين  ميانه
او   نـوار سـخنان    كه  يياز گروهها  مصاحبه  در همين  سپس  ايشان.دارد  عهده بر  امام

  هنگـام   در آن  كـه   كسـاني   بـه   نسـبت   شـدت   و بـه   نمـوده   اندگلايـه  كرده  را پخش

كنـد، امـا    كردنـد انتقـاد مـي    مي  حمله  اجتماعات  شدند و به مي  خوانده "چماقدار"
  :سازد نمي  را مشخص  آنان  هويت

از   قبـل   چـه   جلسـاتي   من  كهشد   اند و گفته كرده  نوار را پخش  اين  بعد شنيدم«
  موافـق ....  كـنم  مـي   را تكـذيب   ايـن   ام داشـته   بعد بـا اشـخاص    و چه  صحبتم  زمان

  )همان(». نمايم و مي  نموده  را شديداً محكوم  چماقداري و  نبوده  چماقداري

 را  خمينـي   و سيدحسـين   پسـنديده   االله ، آيت لاهوتي  االله آيت  مواضع  سپس  ايشان

خـود    حـرف  " چماق"خواهند با  مي  كه نيز آنها  مقابل  ، اما از طرف ندانسته  صحيح
  :انتقاد كند ،بنشانند   كرسي  را به
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)  لاهـوتي   االله آيـت (  ايشـان   جـدا، اينكـه    كاملاً از هـم   است  موضوعاتي  اين.... «

  اي مسـئله   نـد يـك  انقلاب  اند و معلول كرده  خدمت  انقلاب  اين  اند و به شده  شكنجه
  كـه   و ايـن   است  ديگري  مسئله  نيست  صحيح  ايشان  هاي گيري موضع  و اينكه  است
بـا    شخص  سخنراني  آيد يا مطالب نمي  خوششان  از شخصي  كه خاطر اين  به  اي پاره

  ديگري  را بگيرند مسئله  آن  روي  خواهند با چماق خواند و مي نمي شان فكر و عقيده
  من... كنند و مي  كرده  را محكوم  آن  مملكت  و غيرمسئول  افرادمسئول  همه  كه  است

را  )فرزند سيدمصـطفي (آقا  حسين  ام اخير برادرزاده  گيري موضع كه  گويم صريحاً مي
  مربـوط   خود ايشـان   به  ايشان  هاي صحبت . مخالفم  ايشان  و با حرفهاي  ندارم  قبول

نبايـد    ايـن   ، ولـي  نيست  مربوط  هم من  به  كه  نيست  مربوط  امام  بهتنها   شود و نه مي
  است  وابسته  و دسته  گروه فلان  به  ايشان  بگوئيم  دليلي  هيچ  شود تا ما بدون  موجب

  كه  گفت  مطلبي  كسي بود تا  بايد مواظب....  نيست  وابسته  گروهي  هيچ  به  ايشان  نه
...  اسـت   خطرنـاك  اين  كه  قلمداد نكنيم  و يا وابسته  د او را منحرفما نبو  ميل  مطابق

  كـه  حـالي  و در عـين   مخـالفم   پسنديده  االله  آيت  عزيزم  عموي  گيريهاي با موضع  من
  )همان(». گذارم مي  احترام  ايشان  شديداً به

 ـ  همـه   با اين(  سيداحمد خميني  مصاحبه  از اين  رفسنجاني  هاشمي  در  روي هميان

  نشانگر اختلافـات   كند كه ياد مي » امام  خط  نفع  به  تغيير موضع«  عنوان  به)  سخنانش
  :بود  اسلامي  جمهوري  و حزب  سيداحمد خميني بين

و   داده  انجـام   مطبوعـاتي   ، مصـاحبه  احمـد آقـا خمينـي     حـاج   كـه   يافتم  اطلاع«
و   داده  نشـان   نسـبتاً همـاهنگي    امـام   بـا خـط    ، ايشـان  گذشته  هاي مصاحبه برخلاف

  خـط   از معنـاي   و توضـيحي   كـرده   را محكوم  اش زاده  آقااخوي حسين  گيري موضع
  )66، 1378هاشمي رفسنجاني،(».) است  داده(  سوم

  هاي فصل چهاردهم عكس
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  فصل پانزدهم

  گريز

جمهور و  و عزل رئيس 31/3/1360در اين فصل به وقايع تاريخي پس از 
ايران در صدر از  پيش از خروج بني. پردازيم قبل از خروج وي از كشور مي

اي امن در تهران سكونت  روز در خانه 43وي به مدت  7/5/1360تاريخ 
وي ابتدا به منزل . جمهور ناپديد شده بود رئيس 24/3/60از عصر روز . داشت

پردازد،  جا با مشاورانش به رايزني مي رود و در آن مي) بهجت خانم(خواهرش
برد و از  قايي پناه ميسپس به منزل يكي از اعضاي حزب ملت ايران به نام ل

جا از طريق ناصر تكميل همايون عضو برجسته حزب ملت ايران به رهبري  آن
ناصر تكميل همايون . كند داريوش فروهر با مجاهدين خلق تماس پيدا مي

استاد دانشگاه و چهره شناخته شده و معتدل جريان ملي و نزديك به محافل 
جمهور معزول را با  دن به رئيساو بعدها گفت پناه دا. جريان مذهبي بود
  .االله خميني و با اطلاع سيداحمد خميني انجام داده است هماهنگي بيت آيت

صدر در منزل وي با دو نفر از فرستادگان سازمان مجاهدين خلق ديدار  بني
طور مشروط تقاضاي حمايت مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين  نموده و به

وي . پذيرد به خانه امن سازمان مذكور را مي خلق و در نهايت پيشنهاد رفتن
شود و در  سپس با اتومبيل فرستاده شده از سوي سازمان راهي مخفيگاه مي
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كه به زودي تحولاتي در سطح حاكميت ايجاد خواهد شد  جا به تصور اين آن
دهد در دو هفته اول اختفاء ، موضوع  ها نشان مي قول شواهد و نقل. ماند مي

ا راهپيمايي مسلحانه هوادارانش كه در نهايت قرار بود به اشغال شبهه كودتا ي
مراكز مهم دولتي منجر شود مشغله ذهني او بوده و اين احتمال ضعيف را 

داشت كه با راهپيمايي گسترده هواداران و حمايت سازمان  ملحوظ مي
مجاهدين خلق و به ميدان آمدن جبهه ملي، نهضت آزادي و حزب ملت و 

احتمال ديگر . ب كوچك ممكن است دوباره به حاكميت بازگرددديگر احزا
ومرج و نافرماني  وي آن بود كه با ترور سران حزب جمهوري اسلامي هرج

با بسته شدن بازار به طرفداري  ادارات دولتي را فراخواهد گرفت و در نهايت 
 از وي خواهد توانست با اشغال مراكز دولتي توسط مردم و هواداران سازمان

  .مجاهدين دوباره به حاكميت بازگردد

داد و آن در صورتي كه دو برنامه بالا با شكست  و احتمال آخري كه وي مي
شد، خروج از ايران به كمك هواداران سازمان مجاهدين خلق يا از  روبرو مي

طريق كردستان به كمك احزاب مخالف و احتمالاً حزب دموكرات 
  .بود) عبدالرحمن قاسملو(كردستان

اين كه وي تا چه حد به تحقق احتمال اول و دوم مطمئن بوده است اطلاع 
ها براي  چه مهم است اين كه وي تمام راه دقيقي در دست نيست اما آن

اصولاً ماندن وي در تهران . بازگشت دوباره به قدرت را مدنظر قرار داده بود
و حفظ مقام فقط به منظور ايستادگي و مقابله با سران حزب جمهوري اسلامي 

تر ارائه داديم  كه شواهد و مدارك آن را پيش جمهوري بود وگرنه چنان رياست
جمهوري به  االله خميني تا لحظات آخر و حتي پس از عزلش از رياست آيت

وي پيشنهاد نمود با جدا كردن راه خود از سازمان مجاهدين و استعفاء و كنار 
بنابراين . ار خود ادامه دهدوزيري به ك گذاشتن سياست و حتي پذيرش نخست

رسد مقاومت تا لحظه آخر در مقابل حاكميت كه در ابتداي سال  به نظر مي
طور هماهنگ در دست حزب جمهوري اسلامي و بخشي از جريان  به 1360

او . بود 25/3/1360صدر پس از تاريخ  مذهبي بود، تنها گزينه مدنظر بني
خصوص در  در بسياري موارد و بهكه در خاطراتش نوشته جريان مذهبي  چنان
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وزير و حذف اختيارات قانوني وي، حقوق وي را ناديده  مورد انتخاب نخست
وي از واژه انحصار قدرت و استبداد ديني . گرفته و وي را به حاشيه رانده بود

وي همچنين رأي . كرد در توصيف عملكرد سه ساله جناح رقيب استفاده مي
  .اي جريان رقيب عليه خود ناميدعدم اعتماد به خود را كودت

صدر سه راه مهم براي بازگشت به قدرت را به كمك سازمان  هرحال بني به
روز حضور خود در مخفيگاه مورد بررسي قرار  43مجاهدين خلق در مدت 

ترور و بالاخره اعتصاب و راهپيمايي مسلحانه كه در هر سه مورد با  داد، كودتا، 
  .تنها گزينه پيش رو فرار از مهلكه بوددر نهايت . شكست مواجه شد

االله خميني تعقيب وي  داد گرچه در ابتدا به فرمان آيت شواهد نشان مي
متوقف شده بود اما رقباي قديمي وي در جريان مذهبي به شدت به دنبال وي 

  .طور قطع در صورت يافتن وي كمترين مجازات وي اعدام بود بودند و به

  

  اختفاء

از  20/3/60جمهور در تاريخ  گفته شد هنگامي كه رئيستر  كه پيش چنان
االله خميني از فرماندهي كل قوا عزل شد از سوي برخي از افراد  سوي آيت

جا امكانات خروج وي از كشور وجود  مطلع به وي پيشنهاد شد كه از همان
شاهد اين مدعا نيز . تواند با هماهنگي از كشور خارج شود دارد و وي مي

در برخي  1360خرداد  31تا  25صدر بين روزهاي  تعقيب بنيدستور عدم 
اين شواهد . منابع، همچنين بيان اين نكته در خاطرات هاشمي رفسنجاني است

داد توافقي در اين زمينه براي خودداري از هرگونه تشنج سياسي  نشان مي
جمهور معزول و خروج وي از كشور  احتمالي و در مقابل تضمين جان رئيس

  .داردوجود 

جمهور تصميم ديگري دارد و آن مقاومت تا  اما وقايع بعدي نشان داد رئيس
شايد وي اين تلاش خود را ولو منجر . لحظه آخر براي بازگشت به قدرت بود

به شكست بشود آخرين فرصت براي جلوگيري از حاكميت يكدست و 
است خو ديد و نمي هماهنگ جريان مذهبي و روحانيون قدرتمند در كشور مي

  .اين فرصت را از دست بدهد
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صدر برخلاف محاسبات معمول از كرمانشاه به تهران بازگشت  هرحال بني به
برخي . االله خميني تقاضاي ديدار نمود و به گفته سيداحمد خميني از آيت

اين . االله خميني برود الدين اشراقي از وي خواست به ديدار آيت معتقدند شهاب
چنان كه  اما آن. شود مي 1360خرداد  22يا   21ه مربوط ب  موضوع احتمالاً

جمهور نامه  رئيس. پذيرند گويد رهبر انقلاب آن را نمي سيداحمد خميني مي
نويسد و روز بعد به  االله خميني مي را با لحني تند به آيت 22/3/60روز 

را به رهبر  25/3/60آن بار ديگر از مخفيگاه نامه  پس از . رود مخفيگاه مي
  .ماند نويسد كه آن هم بي جواب مي ب ميانقلا

جمهور را صادر كرده بود  االله خميني دستور عدم تعقيب رئيس با آن كه آيت
كه هاشمي رفسنجاني در  صدر به شدت نگران جان خود بود چنان اما بني

  .نويسد وي از اعدام خود نگران بوده است مي 1360خرداد  28خاطرات روز 

جمهور و اختفاء وي،  ت اصلي در مورد عزل رئيسهرحال يكي از ابهاما به
تأكيد مكرر بر . بررسي علت عدم فرار وي و اصرار به ماندن در ايران بود

ريزي براي مقابله با جريان سياسي  استقامت مردم و شواهدي مبني بر برنامه
هاي سياسي براي حمايت از وي او را  حاكم  و احتمالاً  قول و قرار گروه

اين . تا آخر براي بازگشت به قدرت به تلاش خود ادامه دهدمجاب ساخت 
صدر از ايران با  در حالي بود كه بهترين گزينه جريان رقيب خروج بني

  .تسهيلات ارائه شده از سوي جناح حاكم بود

صدر از تصميم  احمد قديريان از دادستاني كل وقت و مسئول تعقيب بني
شتن وي جهت فرار از كشور سخن رتبه نظام براي آزاد گذا مقامات عالي

صدر براي فرار از  اكبر هاشمي رفسنجاني نيز مسئله آزاد گذاشتن بني. گويد مي
. خطرترين و معقول ترين راه براي دوطرف بود اين كم. كند كشور را تأييد مي

اما يك مشكل داشت كه در اين ميان يكي برنده و ديگري بازنده بود و بديهي 
  . تي زير بار آن نرودبود بازنده به راح

آيت در نوار معروف . اجازه بدهيد يك بار ديگر مسئله را از نو مرور كنيم
جمهور به تمكين از  خود هشدار داده بود برنامه مفصلي براي واداشتن رئيس

قانون و مجلس وجود دارد و اگر به اين دو سر فرود نياورد قطعاً از مقام خود 
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ديگر مبارزين در داخل و خارج از كشور را  صدر خود و بني. عزل خواهد شد
به مشاركت در قدرت و بهره بردن از سهم برابر از مناصب دولتي محق 

دانست و از سويي رهبري روحانيت را يا با رغبت يا با كراهت پذيرفته بود  مي
داده بود متوقع سهم ) احتمالاً غيردلخواه(جا كه تن به چنين تعاملي و از آن

پذيرفت از اين سهم و از  اينك پس از عزل او بايد مي. درت بودمتناسبي از ق
كه  در اين صورت دو سناريو پيش رو داشت اول اين. نظر كند اين ادعا صرف

كه حكم  رسماً اعلام كند و از سياست كناره بگيرد و در خانه بنشيند و چنان
يرش چه اش ادامه دهد و منتظر باشد كه تقد شده بود به مطالعه و نويسندگي

به اين سادگي قابل اجرا نبود و قطعاً نيروهايي در دل   اين سناريو قطعاً. شود
شد  حتي اعدام او بودند و از طرفي گفته مي نظام خواهان محاكمه و مجازات،

هاشمي .(االله خميني به او اطمينان داده بود كه اعدام نخواهد شد آيت
كند و تحت نظر مأمورين  كه فرار سناريو دوم آن) 160، 1378رفسنجاني، 

ها فراموش شود كه  سروصدا از كشور خارج و پس از مدتي از خاطره دولتي بي
هر دو سناريوها . آن هم به معني قبول شكست و واگذاشتن ميدان به رقيب بود

صدر بازي را به رقيب واگذار كرده است و البته راه  به معني آن بود كه بني
ه سرخوردگي بازندگي در بازي سياست را ديگري نيز وجود داشت كه گرچ

اگر . آورد اما بسيار مبهم و چشم انداز تيره و تاري داشت به همراه نمي
پذيرفت بايد راه  صدر دو سناريوي قبلي كه معادل با شكست بود نمي بني

اش بسيار ناچيز بود، و آن  انداز پيروزي هم چشم رفت كه آن ديگري را مي
گيري كند بلكه مقابل حريف  و نه رسماً از سياست كناره كه او نه فرار كند اين

  .گيري موقعيت از دست رفته بيازمايد بايستد و بخت خود را براي بازپس

ميليون رأي و پشتوانه خود  11صدر بارها مشروعيت خود را برآمده از  بني
دهي  دهي و جهت دانست، اما پشتوانه مردمي بدون سازمان را آراء مردمي مي

توانست او را در قدرت حفظ كند، از سوي ديگر جناح رقيب،  نمي
قدرتمندترين نهاد نظامي را در تسلط داشت و توانسته بود در كمتر از چند ماه 
او را از فرماندهي كل قوا عزل نمايد و اينك او بايد به نيروهايي با قدرت 

ه نظر ب. كرد سازماندهي يا با توان نظامي هموزن سپاه پاسداران تكيه مي
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رو داشت يا به اميران ارتش و عناصر  رسيد در آن هنگام او دو راه پيش مي
معدود هماهنگ در سپاه اميد بسته و با كودتايي با مخالفان سياسي مواجه شود 

) مجاهدين خلق(يا به تنها سازمان سياسي منسجم داراي قدرت نظامي موجود 

از سران ارتش از رسيد امكان حمايت بخشي  به نظر مي. خوش كند دل
صدر حداقل روي كاغذ وجود داشته باشد اما دو مشكل وجود داشت اول  بني
كه جنگ در مرزهاي غربي قسمت اعظم توان ارتش را درگير كرده بود و  اين

چنان كه بايد همراهي نكند و او را ناكام  دوم آن كه بدنه ارتش ممكن بود آن
صدر روي آن  مجاهدين خلق كه بني كارگيري نيروهاي راه دوم يعني به. گذارد

كرد و نه به  اي در مقابل حريف حساب مي به عنوان اهرم فشار يا برگ برنده
اش براي مقابله با حريف تبديل شده  عنوان حامي خود، اينك به تنها فرصت

اي مقابل جريان  جا كه او اصولاً از نظر عقيدتي و سياسي در نقطه از آن. بود
ق قرار داشت هيچگاه نپذيرفته بود كه اين سازمان به سازمان مجاهدين خل

كه  اش باشد چه اين عنوان يك نيروي سياسي مؤثر پشتيبان قدرت سياسي
ميليون رأي مستقيم  11اش را جمهور مردم يا همان  همواره او منشاء قدرت

تنها از اين سازمان به  1360تا  1358صدر در مقطع سال  بني. دانست مردم مي
امل فشار بر بخشي از جريان مذهبي كه حاضر به تعامل با وي نبودند عنوان ع

او به ندرت در مجادله سياسي شديد بين حزب جمهوري . كرد استفاده مي
كه  اين درگيري سياسي چنان. كرد اسلامي و سازمان مجاهدين خلق دخالت مي

به صورت جدي و بسيار صريح آغاز شد و در  1359گفته شد از اوايل سال 
در اين   صدر ظاهراً روزنامه مجاهد و جمهوري اسلامي انعكاس يافت و بني

آمد رقيب، حزب جمهوري  طرف بود اما در واقع چندان بدش نمي دعوا بي
چه  آن. اسلامي، را به نوعي با اعمال فشار ايذايي مجاهدين خلق مهار سازد

 موجب قطبي شدن فضاي سياسي شد نزديك شدن مجاهدين خلق و اعضاي
كه جناح رقيب توانست   طوري به. جمهور بود شوراي مركزي آن به دفتر رئيس

صدر و سازمان مجاهدين انسجامي در حال شكل گيري  اثبات كند بين بني
صدر حمايت  همين مسئله توانست بخشي از جريان مذهبي را كه از بني. است

. ازدخواند، از ترديد خارج س كرد و حزب جمهوري را انحصارطلب مي مي
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مجاهدين در برابر جريان مذهبي -صدر نگراني از پديد آمدن اتحاد جديد بني
با توجه به مخالفت آشكار رهبر . دو طيف جريان مذهبي را به هم نزديك كرد

انقلاب با مجاهدين خلق دو طيف جريان مذهبي در اين موضع با هم متحد 
مذهبي را توان از دست دادن حمايت بخش بزرگي از جريان  مي. شدند
صدر تلقي كرد، اشتباهي كه بهانه لازم را به دست  ترين اشتباه سياسي بني مهم

  .رقيب داد، و در نهايت موجبات سرنگوني او را فراهم ساخت

خصوص حزب جمهوري اسلامي  دهد جريان رقيب و به شواهد نشان مي
جمهور و ترجيحاً آزاد  اش عدم اعمال خشونت عليه رئيس بهترين گزينه

احمد . ذاشتن وي براي فرار از ايران يا حداقل مخفي شدن وي بوده استگ
قديريان از اعضاي دادستاني كل انقلاب در آن روزها در خاطرات خود 

  :گويد مي

. صدر، ما در حدود سه روز دنبال وي بوديم در رابطه با دستگيري بني«

شب،  12ساعت . صدر و مسعود رجوي در ابتداي كار در دست ما بودند بني
االله عليه ، تماس گرفتم و   با آقاي بهشتي ، رحمت. آقاي قدوسي نبودند

صدر در حدود دو يا سه ساعت است كه  شان عرض كردم كه بني خدمت
ايشان . اند كه شما تعقيب نكنيد آقاي قدوسي هم فرموده. پيدايش نيست

اي آق. فرمودند كه هرچه آقاي قدوسي فرمودند عمل كنيد) مرحوم بهشتي(
بود كه به آقاي قدوسي  1يا  12:30من در ساعت . قدوسي آن شب، قم بودند

ايشان تشريف آورده بودند و در خيابان خواجه عبداالله انصاري در . زنگ زدم
در هرصورت تماس . شان را گرفت شد تلفن اي بودند كه سخت مي طبقه

و ما هم قطع صدر را قطع كنيد  گرفتيم و ايشان گفتند كه كنترل و تعقيب بني
  )219، 1383قديريان، (».كرديم

صادق خلخالي در كتاب خاطرات خود از قول دادستان تهران علي قدوسي 
شايد در آن . االله خميني بوده است صدر به دستور آيت گويد عدم تعقيب بني مي

ترين راه براي خلاص شدن از دست   هزينه مقطع علت چنين دستوري طي كم
  .صدر بوده باشد بني



2464 

 

جمهوري  از كاخ رياست  صدر چند روز قبل از صدور رأي مجلس، بني«
امام فرمود كه : گفت آقاي قدوسي، دادستان انقلاب مي. ناپديد شده بود

صدر  صدر را تعقيب نكنيم و او هم در رفته است و الان از سرنوشت بني بني
ي ا گويند كه به كردستان فرار كرده و عده برخي مي. خبري در دست نيست

گويند در تهران است و از  گويند كه در اطراف ساوه است و تعدادي هم مي مي
خلخالي، (».ها زياد است؛ ولي از قرار معلوم، او در تهران مخفي شد اين گفته

1379 ،321(  

صدر وجود  كه شواهدي از دستور عدم تعقيب بني كه گفتيم با آن چنان
ش ترديدهاي جدي نسبت داشت اما هم از سوي وي و هم از سوي مخالفان

صدر بين مقاومت و يا خروج از كشور يا  از يك سو بني. به آينده وجود داشت
مصالحه و كناره گيري از سياست مردد بود و از سوي ديگر در جريان مذهبي 

االله  طور كه هاشمي رفسنجاني از طريق بيت آيت آن. نظر يكساني وجود نداشت
هاي ارائه شده از سوي  يشان با گزينهخميني كسب اطلاع كرده بود گويا ا
رو بودند و هنوز گزينه نهايي را انتخاب  مقامات قضايي و مقامات كشوري روبه

 10طي . جمهور بودند العمل بعدي رئيس به عبارتي منتظر عكس. نكرده بودند
جمهور، حزب  االله خميني، رئيس آيت 31/3/60تا  21/3/60روز بين تاريخ 

العمل طرف  الاخره قوه قضائيه بنابر شرايط روز و عكسجمهوري اسلامي و ب
اين مسئله به خوبي از خاطرات روزانه . كردند گيري مي مقابل اقدام به تصميم

صدر طيف  العمل نسبت به بني عكس. اكبر هاشمي رفسنجاني پيدا است
اي از آزاد گذاشتن وي براي خروج از كشور و دستگيري وي و  گسترده

  :ببينيد. شد عدام به دست مخالفان را شامل مينگراني وي از ا

صدر از كرمانشاه به تهران باز  روزي كه بني همان 21/3/60خاطرات روز 
  :گردد مي

صدر  گويد، آقاي بني آخر شب، آقاي رضائي تلفني اطلاع داد كه خبري مي«
گفت احمدآقا هم از امام  هواپيماي بزرگي را خواسته، آماده داشته باشند و مي

خودم از احمدآقا پرسيدم، . سب تكليف كرده و امام هم مخالفتي ندارندك
  )150، 1378هاشمي رفسنجاني، (».ايشان تأييد كرد
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  :23/3/60خاطرات روز 

جمهوري و طرح  رياست صدر، در مسألة  كه در رابطه با آقاي بني براي اين«
اعضاي . فتمعدم كفايت سياسي، نظر امام را بدانم، اول وقت به منزل ايشان ر

امام هم مثل . ها بودند ستاد انقلاب فرهنگي و آقايان قدوسي و رباني و خيلي
صدر تابع قانون شود و  من نظرشان اين بود كه ترجيح دارد، آقاي بني

جمهور بماند، اما به ظن قوي، ايشان تسليم قانون نخواهد شد؛ لذا ما بايد  رئيس
مذاكره كنيم، اگر تسليم نشد، اتمام حجت كنيم، حتي ايشان را دعوت به 

. ايشان از عواقب كار هم، نگران نبودند. اي نيست بايد به قانون عمل كرد چاره

اخطار كنند، اگر : به آقاي قدوسي هم گفتند. دانند صدر را قدرتي نمي آقاي بني
رسد و قرار شد، مجلس روي همين روال  نوبت برخورد مي اي نگرفتيم،  نتيجه

  )151ن، هما(».حركت كند

  :24/3/60روز 

در مجلس، امروز يكصد و هفت نفر از نمايندگان، كتباً تقاضاي رسيدگي «
صدر را كردند و خواستار طرح آن با قيد دو  به صلاحيت سياسي آقاي بني

تر شود و  بايد پخته اولاً : مطرح شود من صلاح نديدم كه فوراً . فوريت هستند
نامه در كيفيت عملكرد مجلس نداريم؛  آئينزمينة مردمي آن درست شود؛ ثانياً 

صدر، براي اصلاح  اند عجله نشود و فرصتي به آقاي بني ثالثاً امام هم گفته
  )155همان، (».خودش بدهيم

  :26/3/60روز 

صدر، قصد فرار يا رفتن به غرب يا جنوب ،  خبر رسيد كه آقاي بني عصر،«
، مأمور شد كه جلوي سفر ايشان سپاه از طرف امام. احتمالاً براي توطئه ، دارد

صدر از محلي كه بود به جاي ديگري منتقل شده و  ولي آقاي بني. را بگيرد
  )158همان، (».شود در اطراف ساوه است ديگر از زير نظر بيرون رفته، گفته مي

  :27/3/60روز 

شب آقاي محسن رضائي آمد و خبر داد، كساني از مخالفان كه در گذشته، «
صدر هم تماس  اند و با آقاي بني اند، اين روزها فعال شده داشتهقصد كودتا  

صدر  آقاي بني. سپاه در تعقيب آنان است. دانند اند و زمان را مناسب مي گرفته
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احتمالاً در رابطه با همين توطئه . يك روز است كه مفقودالاثر است
  )159همان، (».باشد

  :28/3/60روز 

ست و امام نظرشان اين است كه نبايد از همچنان مفقودالاثر ا صدر،  بني«
مملكت خارج شود و گفتند، كسي را خدمت ايشان فرستاده و وحشت از 

  )160همان، (».اند اعدام خودش داشته و امام او را دلداري داده

صدر به كردستان و نزد حزب  ها حاكي از آن بود كه بني زني برخي از گمانه
منعكس كننده ديدگاه (ديراديو صداي آزا. دموكرات رفته است

از درخواست حزب دموكرات كردستان براي  3/4/60در ) ها طلب سلطنت
  :گويد ها مي صدر به آن پيوستن بني

راديو مخفي حزب دمكرات كردستان در پيامي از سوي دكتر قاسملو «
اكنون  صدر خواست تا به رزمندگان كرد بپيوندد، هم دبيركل اين حزب از بني

ردنشين كشور در تصرف نيروهاي كرد است، كردها اعلام بيشتر مناطق ك
كه مايل به مبارزه با آخوندها باشند ... هاي رژيم  اند كه هر يك از مقام داشته

طي روزهاي اخير كردها . مورد استقبال برادران كرد خود قرار خواهند گرفت
ا به ها پاسدار ر اند و ده حملات خود را عليه مواضع پاسداران شدت بخشيده

  )112، 1361سپاه پاسداران، (».اند قتل رسانيده

خواستار ايجاد جبهه واحد بر عليه رژيم جمهوري  19/4/60همين راديو در 
  :شود اسلامي مي

اي تشكيل گردد و هر چه نيروهاي انقلابي  هرچه زودتر چنين جبهه«
ع و تر در آن شركت نمايند ، به همان اندازه امكان پيروزي بر ارتجا گسترده

استبداد بيشتر خواهد گرديد و به همان نسبت راه براي رهايي از اين 
  )115همان، (».سروساماني هموارتر خواهد شد بي

برخي از ناظران خارجي احتمال سقوط رژيم ايران پس از عزل 
  :ها را مطرح ساختند جمهور و تحركات مخالفان در تهران و شهرستان رئيس

راديو آمريكا ] صدر عزل بني[خرداد 30از  يعني دو روز بعد 2/4/60در «
اين وضع بايد چند ماه ديگر هم ادامه يابد تا رژيم «كند كه  اظهارنظر مي
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اين «دهد كه  و در ادامه وعده مي» اسلامي را به ورطه سقوط كامل برساند
و . »رو است با مشكلات بزرگي روبه) رجائي، رفسنجاني  بهشتي،(مثلث قدرت

ي براندازي حكومت را در صورت احتمال عدم پيروزي سه عامل مهم برا
كند و اين سه عامل مهم را چنين  منافقين و براي تكميل كار آنان ذكر مي

دوم مسئله قيام  اي كه در شرف سقوط است، اقتصاد درهم ريخته«شمرد  مي
  )112، 1361سپاه پاسداران، .(»»كردها و بالاخره مسئله جنگ ايران و عراق

جمهور  مي رفسنجاني كه سخني از پيگرد قضائي رئيسبرخلاف هاش
دهد دادستاني تهران در پي بازداشت  كند، شواهد موجود نشان مي نمي

گرچه . جمهور همزمان با عزل وي و احتمالاً محاكمه وي بوده است رئيس
  :االله خميني اجتناب شد پيش از عزل از تعقيب وي به فرمان آيت

صدر در مجلس اثر  كفايتي بني بي در قصة  اتفاقاً يكي از چيزهايي كه«
صدر با منافقين داده  داشت، گزارشي بود كه مرحوم لاجوردي از ارتباط بني

شود، او فرار  صدر مطرح مي كفايتي سياسي بني همان موقع كه موضوع بي. بود
صدر خلع  كه بني لاجوردي آماده بود به محض اين. شود كند و مخفي مي مي
باره مذاكره شد، در  اما زماني كه در مجلس در اين . دستگير كندشود، او را  مي

  )175، 1392دوست،  رفيق(».جمهوري نبود رياست

صدر به درست يا به غلط  گيري نهايي بني چه در تصميم رسد آن به نظر مي
تأثير نبوده باشد اطلاع يافتن وي از تصميم جناح رقيب براي حذف فيزيكي  بي

ها قبل در ارديبهشت  حتي از مدت. و اعدام بوده استوي از طريق محاكمه 
اسداالله لاجوردي معاون دادستان تهران از طريق سردبير روزنامه  1360ماه 

صدر، از پيگرد قضايي و تكميل شدن  طور غيرمستقيم به بني انقلاب اسلامي به
 گويا بعدها رسيدن اخبار. اش، هشدار داده بود اما وي اعتنايي ننمود پرونده

صدر در مورد تصميم براي اعدام وي، او را در تصميم  رسمي به بني نيمه
  .سازد اش براي مخفي شدن مصمم مي نهايي

صدر سخن گفت ، محمدي گيلاني  اولين كسي كه به صراحت از اعدام بني
خواهد به واسطه خيانت به  صدر مي وي از بني. حاكم شرع دادگاه انقلاب بود

  :هاي متعدد دانست اي وي را اعداماو جز. انقلاب توبه كند
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ترين  فرمايد بزرگ صدر همان است كه اميرالمؤمنين مي جرم ابوالحسن بني«
كاري ، دغل كردن با رهبر  ترين دغل خيانت ، خيانت با امت است و زشت

نظر از مسائل  صدر علاوه بر علاقه به استكبار و صرف بني. انقلاب است
ملت ايران قيام كرد و خون داد و . ان خيانت كردنفساني ، به امت بپاخاسته اير

هاي  صدر و ليبرال و آقاي بني. گفت لاشرقيه و لاغربيه بلكه جمهوري اسلامي
خواستند  ها عوض كردند و مي شان مسير انقلاب را به فرمان ابرقدرت اطراف

آرمان ملت را ناديده گرفته و اين ملت با شهادت مظلوم را دوباره به چنگال 
  .ها بياندازند قدرتابر

صدر با آن مقامي  كاري بوده كه ابوالحسن بني ها دغل كاري ترين دغل زشت
وي جرمش مشخص است ولي . كه زير سايه او شهرت پيدا كرد ، انجام داد

يعني . كيفر او اجراي خشم همه ملت است و آن حسابش با شما است
همين تريبون به من از » ها است مستحق يك اعدام نيست و مستحق اعدام«

كنم كه شما ضربه زدي بيا و در اين ماه رمضان زير سايه عفو  ايشان اعلام مي
  )27/4/60جمهوري اسلامي، (».امام توبه كن و خشم ملت را برنيانگيز

نوشته شده به اين اظهارات  1360نامه كه در تيرماه  صدر در  جزوه ميثاق بني
  : محمدي گيلاني پاسخ مي دهد

ني به اين جانب يك ماه فرصت داده است نزد آقاي خميني آقاي گيلا« 
گويم كه توبه را بايد به درگاه خداوند كرد و نيز  هيچ نمي. بروم و توبه كنم

پرسم كدام گناه را توبه كنم، بلكه با كمال ميل حاضرم از همه گناهان كرده  نمي
يس بشوند و كه آقاي خميني، آقاي خميني پار يا ناكرده توبه كنم به شرط آن

همان اسلام را بخواهند و عملي بسازند و بدان ملتزم گردند كه در پاريس 
  )27/4/1360انقلاب اسلامي،(».كردند اظهارش مي

جمهور از ترس دستگير شدن توسط  رسد در مرحله اول رئيس به نظر مي
نيروهاي سپاه و يا قتل خود توسط تظاهركنندگان خشمگيني كه در اطراف 

اين . شود مشغول شعار دادن بودند به منزل خواهرش متواري مي محل كار وي
اما بعدها با جدي شدن مسئله تعقيب وي به . منزل تحت نظر دادستاني بود

  .رود مي ) لقايي از اعضاي حزب ملت(تر جا خارج و به منزل امن ترتيبي از آن
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ست صدر از د جمهور در سازمان ملل فرار بني منصور فرهنگ نماينده رئيس
  :دهد گونه شرح مي اين) طور دقيق نه به(نيروهاي سپاه را 

صدر عزل شد دفتر وي به وسيله سپاه پاسداران انقلاب  هنگامي كه بني«
وي از در . ها محاصره شده بود اللهي اسلامي و تظاهرات كنندگان و حزب

جايي نداشت كه برود و  او هيچ. پشتي فرار كرد و به خانه خواهرش پناه برد
ها هنگامي است كه مجلس در حال  اين. انه خواهرش هم محاصره شده بودخ

  .بحث درباره روند استيضاح بود

كردم و  صدر صحبت مي جمهوري بني داشتم درباره آخرين روزهاي رياست
كه او چقدر نسبت به حمايت عمومي از موضعي كه عليه امام خميني  اين

سيار كمي وجود داشت كه آن هم حمايت ب. كرد گرفته بود غيرواقعي نگاه مي
. شد ريزي مي دهي شده بود و به وسيله مجاهدين خلق برنامه حمايت سازمان

صدر از دفترش فرار كرد به خانه خواهرش رفت، اما منزل  هنگامي كه بني
جا پناه  خواهرش كاملاً تحت محاصره بود و او هيچ مكاني نداشت كه به آن

ريزي كرده  از شش ماه قبل اين نقشه را طرح به عقيده من مجاهدين خلق. ببرد
صدر به جايي برسد كه براي نجات خويش به مجاهدين خلق  بودند تا بني

ها به خانه خواهرش نزديك شدند  بنابراين آن. ها پناه ببرد وابسته شده و به آن
ها او را به پشت بام خانه بردند و از  آن. دهيم و به او گفتند ما تو را نجات مي

هاي ديگري رفتند و نهايتاً موفق شدند او را سوار  هاي خانه بام جا به پشت آن
سپس . شان ببرند هاي مخفي جا به يكي از خانه آن  يك تاكسي كنند و از

. تري بستند و قول همكاري گرفتند مجاهدين خلق با او قراردادهاي رسمي

ها كمك  تراتژي آنصدر به اس ها به اين فكر بودند كه موقعيت و اعتبار بني آن
  )31/3/90جوان، (».خواهد كرد

جمهور در ارتباط با كيفيت اختفاء  احمد غضنفرپور عضو دفتر رئيس
  :دارد صدر و رفتن وي به مخفيگاه مشاهدات خود را بيان مي بني

 1360كه در پانزدهم خرداد (بعد از تعطيل كردن روزنامة انقلاب اسلامي«
اي ترتيب داديم  جلسه. امة ديگري افتاديمما به فكر چاپ روزن) توقيف شد

مبلغي   پيرحسيني، مسعود زارع، آقايان سلامتيان، نوبري، نواب صفوي،  مركب از
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هاي داراي امتياز مانند جاما استفاده  قصدم اين بود از روزنامه. اسلامي و من
ام ها با آشنائي سلامتيان روزنامه با همان ن شود و بالاخره در يكي از چاپخانه

بعد از . انقلاب اسلامي به چاپ رسيد كه همين امر باعث تعطيل چاپخانه شد
اي براي بحث در  پراكندگي در ميان ما افتاد و چند روز بعد جلسه  آن ضرورتاً

زمينة انتشار مجدد روزنامه در منزل نوبري تشكيل شد، كلية جوانب امر مورد 
هم شدند از جمله رشيد اي مأمور انجام اين م رسيدگي قرار گرفت؛ عده

ها  اندركاران سابق روزنامه كه اسامي آن صدرالحفاظي و چندنفر ديگر از دست
آقاي سلامتيان شنيدم مأمورين چاپ و  دانم ولي چند روز بعد از  را دقيقاً نمي

صدر از  در اين اثنا آقاي بني. اند توزيع روزنامه در همان مقدمة كار دستگير شده
الشعاع بقية مسائل قرار  عزل شد و مسألة روزنامه تحت فرماندهي كل قوا

صدر از فرماندهي كل  روزي كه فرمان امام دائر بر عزل بني شب همان. گرفت
اي جلوي درب اجتماع  يك عده. جمهوري رفتم قوا منتشر شد، به دفتر رياست

كرده بودند خواستم وارد شوم، پاسدار جلوم را گرفت، خودم را معرفي كردم 
رفتم . صدر نيستند پليس داخلي گفت آقاي بني. بالاخره به درون وارد شدمو 

صدر از  اي به دفتر حمله كردند و بني بالا، نواب صفوي را ديدم؛ او گفت عده
جمهوري  فردا بعد از آمدن از مجلس به دفتر رياست. درب ديگر فرار كرد

وم شد در خانة جا بود، آدرس ايشان را گرفتم معل صدر آن خانم بني رفتم،
اين بود مقدمة فرار و اختفاء . خواهرش بهجت خانم مخفي شده است

  )724، 1364موسوي اردبيلي، (».صدر بني

صدر چند روز در منزل خواهرش و چند روز در منزل لقايي  كه بني از اين
رود در منزل خواهرش  به سر برد اطلاع دقيقي در دست نيست اما احتمال مي

سه روز باقي مانده و احتمالاً دو هفته را در منزل لقايي سپري كمتر از دو يا 
  .كرده است

صدر پس از مخفي شدن هنوز با مجاهدين  بابا تهراني معتقد است بني خان
  :ها شد خلق ارتباط برقرار نكرده بود و بعدها وارد مذاكره با فرستادگان آن

مد و از حضور در صدر او به تهران آ با مطرح شدن قضيه كنار گذاشتن بني«
پرداخت، خودداري  العاده مجلس كه به ماجراي كنار گذاشتن او مي جلسه فوق
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. وقتي او را كنار گذاشتند پنهان شد، اما هنوز با مجاهدين نرفته بود. كرد

چندنفر از افراد حزب . اي را در چندين منزل مخفي بود صدر يك هفته بني
گير شده و شخصي به نام لقايي در به اين جرم دست] حزب ملت[ايرانيست پان

رجوي بعدها اعلام كرد كه اطلاع يافته بود . اين رابطه تيرباران شد
قدم به او  به صدر از لحاظ امنيتي مطمئن نبود و سپاه قدم هاي بني مخفيگاه

او در همين رابطه گفت كه به . اند نزديك شده و در پي دستگيري او بوده
حتي اگر هم . جمهور نزد ما بياييد ي رئيسآقا«: دهد صدر پيغام مي بني
  .»خواهيد با ما از لحاظ سياسي همكاري كنيد، مانعي در اين راه نيست نمي

صدر را متهم كرد كه از ابتدا با مجاهدين  خميني بني ]االله آيت[رژيم 
صدر بلافاصله پس از كنار گذاشته  در صورتي كه بني. كرده است همكاري مي

جمهوري، در يك نوار پيامي خطاب به مردم ايران داد كه  شدن از مقام رياست
بابا تهراني،  خان(».آن اعلام كرده بود تا آن لحظه با مجاهدين تماسي ندارد  در

1380 ،346(  

صدر براي پناه دادن وي اشاره  ايشان در ادامه به پيشنهاد رجوي به بني
  :تصدر در پذيرش آن مردد بوده اس كه خود بني كند و اين مي

صدر اطلاع  مسعود رجوي بعدها تعريف كرد كه پس از مخفي شدن بني«
صدر از لحاظ امنيتي بسيار خطرناك بوده و مجاهدين از  يافته بود وضع بني

صدر را پيدا  درون سپاه پاسداران اطلاع يافته بودند كه مأمورين سپاه ردپاي بني
  .برندكرده و هر آن ممكن بود او را دستگير كرده و از بين ب

صدر از لحاظ امنيتي بحراني بود و هر آن  گفت چون وضعيت بني رجوي مي
ممكن بود سپاه او را دستگير كند، در آخرين مرحله خود به ديدار او رفته و 

اشكال و   خواهيد با ما هم نباشيد، اگر مي. مهم حفظ شما است«: گويد به او مي
شما به . كنم پيشنهاد به شما مياگر هم به ما اعتماد نداريد، يك . مانعي نيست

اين پناهگاه به لحاظ . پناهگاهي كه براي من در نظر گرفته شده است برويد
كه بتوانيد به من اعتماد  براي اين. امنيتي بالاترين درجه امنيتي را دارا است

من همسر و فرزندم را نزد شما به گرو خواهم گذاشت تا اگر براي  كنيد، 
. »اول از روي نعش زن و بچه من رد شوند ردند، دستگيري شما يورش ك
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صدر  خواسته به هر ترتيب به لحاظ عاطفي هم به بني گفت مي رجوي مي
صدر چند روز پس از واقعه انفجار در دفتر  به اين ترتيب بني. اطمينان بدهد

در . آيد حزب جمهوري اسلامي به پناهگاهي كه مجاهدين آماده كرده بودند مي
گيرد و  جويي بحث درمي صدر و مجاهدين بر سر چاره ن بنيمخفيگاه ميا

مجاهدين هم كه نه برنامه و نه خط . كند صدر آن ميثاق معروف را تهيه مي بني
  .پذيرند مشي عجيب و غريبي داشتند آن را مي

كند كه در ايران نمانده و به خارج بروند و از  صدر پيشنهاد مي رجوي به بني
دهند،  بعد هم از طريق عملياتي كه مجاهدين سازمان مي. جا فراخوان بدهند آن

كرد از ايران خارج شده و به پاريس  با پروازي كه بهزاد معزي آن را هدايت مي 
صدر بعدها در پاريس به من گفت كه در آن ميثاق طرف صحبت  بني. آيند مي

هاي اجتماعي در ايران مدنظر بوده و  هاي سياسي و شخصيت برخي از سازمان
  )347-345، 1380بابا تهراني،  خان(».ها ميثاق را پذيرفته بودند آن

صدر اتصال خود به مجاهدين خلق را پس از خروج از منزل ناصر  بني
تكميل همايون و استقرار در منزل لقايي و از طريق حسين نواب صفوي از 

  :داند جمهور مي اعضاي دفتر هماهنگي رئيس

: يد شد، به من مراجعه كرد و گفتمرحوم حسين نواب كه او نيز شه«

در خانه مرحوم لقايي كه او هم . خواهند با شما صحبت كنند مجاهدين مي
ساعت بعد از انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي، من  24شهيد شد يعني تا 

  تا آن وقت،. بله، در خانه لقايي بودم ]1360تيرماه  7قبل از [. جا بودم آن  در
جا كه بودم، نواب آمد و گفت،  در آن. جاهدين خلق نداشتممطلقاً ارتباطي با م

يكي . ها نزد من آمدند دو نفر از آن. خواهند با شما صحبت كنند مجاهدين مي
عضدانلو برادر خانم مريم عضدانلو و ديگري بنام عباس داوري كه از اعضاي 

: ها آمدند و من چند سئوال مطرح كردم و گفتم آن. شان بود قديمي سازمان

ها كردم، اين  آن  اولين سئوالي كه از» .ها را بياوريد تا من فكر كنم پاسخ اين«
: ها گفتند بود كه آيا اين انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي، كار شما بود؟ آن

اي صادر كردم و آن عمل انفجار را  آن روز هم اعلاميه» .كار ما نيست. نه«
  .دممحكوم كردم چون با چنين روشي موافق نبو
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ها كشته  به چه دليل بايد آن. حتي توجيه هم براي عمل تروريستي نداشتند
ها  آن سئوالاتي را كه به آن. به هر حال، آن عمل را محكوم كردم! شدند؟ مي

)] سلطه(استقلال، آزادي و عدم هژموني[آن سه اصل  دادم، همان بود كه در 

بدين ترتيب، من . هاي مساعد آوردند ها برگشتند و جواب آن. آمده بود
. جا ها در نظر گرفته بودند و رفتم به آن پذيرفتم كه بروم به مخفيگاهي كه آن

  .تهراني هم به عنوان محافظ، همراهم بود] بابا مهدي خان[آقاي

هايي كه بلد است،  بعد، آقاي رجوي آمد و نشست و با آن بلبل زباني
شما هستيم و انديشه شما، ما كارهاي شما را خوانديم و كاملاً در خط « :گفت

اين «: به او گفتم. تا بخواهيد از اين حرف ها زد. شما، چنان چنين و انديشة 
آن مطالبي را كه كتبي نوشتيد، . شفاهي است گوييد،  مطالب كه شما داريد مي

  ».آثار و بقاياي استالينيسم توش هست

و احوال بعد از  البته ناگفته نماند، آن كتاب تبيين جهان را براي آن اوضاع
بعداً كه آمدند به خارج كشور، . ديني نشوند انقلاب نوشتند تا متهم به كفر و بي

صفحه به . البته در آن كتاب هم، خيلي ايراد بود. آن را هم به كنار گذاشتند
با اين حال، مقداري پيشرفت «: به او گفتم. صفحه، چندين يادداشت نوشتم

اميدواريم كه طي تحول شما، آن . ات وجود داردآن رسوب اما، هنوز . ايد كرده
طرز فكر شما يك چيز . ها مسئله من نيست رسوبات از بين برود ولي اين

شما بايد به اين دو . است، مسئله آزادي و استقلال ايران يك چيز ديگري است
اصل معتقد باشيد و يك مسئله ديگر اين است كه در پي هژموني سازمان 

» .تواند طرفدار آزادي باشد كه هژموني طلب، نمي راي اينخودتان نباشيد، ب

فقط محلي و سازماني . كنيم هر چه شما بنويسيد، ما امضاء مي«: ها گفتند آن
  )149، 1380صدر،  بني(».داشته باشيم تا فعاليت بكنيم

كه از منزل لقايي خارج و به وسيله دو نفر از اعضاي  صدر اين از سخنان بني
اي به نقش  ه مخفيگاه رفته، مشهود است اما وي هيچ اشارهمجاهدين خلق ب

  .كند ناصر تكميل همايون عضو ديگر حزب ملت ايران در اين ماجرا نمي

االله  تكميل همايون در بازجويي خود گفته است در ارتباط با دفتر آيت
اما شرايط به . خواسته وي را به سلامت به دفتر ايشان برساند خميني مي
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صدر به خواسته خود همراه فرستادگان سازمان  ش رفت كه بنياي پي گونه
  :گويد تكميل همايون مي. مجاهدين خلق به مخفيگاه رفت

صدر قرار بود در ايران بماند نه به ميان كردهاي دمكرات برود كه  آقاي بني«
او را ضدانقلاب بنامند نه در ميان عشاير فارس كه او را فئودال بخوانند؛ 

. پاريس درآورده كه به ما در اين مقوله يك كلام هم نگفته بود ناگهان سر از

  ...كرد شد از آن به بدي ياد مي برعكس هرگاه در اين باب بحثي مي

چرا به قول و قرارش عمل نكرد، قرار بود در روابط با ايشان قرار بگيريم 
من هم خوشحال بودم كه بالاخره به هر صورتي كه باشد او را صحيح و سالم 

رسد و  رسانم و بر مبناي سخن امام هم آشفتگي ها به پايان مي ه بيت امام ميب
پردازد اما از  مي] االله خميني وعده آيت[هم او در جائي امن به تأليف و تصنيف 

هاي ارتباطي فرو ريخت و به  تمام پل) در پناه مجاهدين(فرداي رفتن ايشان
  .شديم» كأن لم يكن شيئاً مذكوراً«مرور، ما 

] جمهور فرانسه رئيس[صدر از امام فرار كرد و به دامن ميتران را بنيچ

صدر براي من نيز توهين غيرمستقيم بود زيرا به اين  آويخت؟ اين اقدام بني
شرط من خودم را داخل معركه كرده بودم و با آخرين روزهاي سياسي 

  .صدر گره زده بودم كه وي را صحيح و سالم به بيت امام بسپارم بني

رفت تا به  صدر مي مزمة تماس مجاهدين چنين شروع شد كه آقاي بنيز
رفت براي تطهير آن قسمت از موضع ايدئولوژي كه  ها رفع ابهام نمايد مي آن

صدر چنين وانمود  بني. وگوي خصوصي بنشيند دانست در گفت وي التقاطي مي
به همين كرد كه خواستار تعلق به هيچ گروهي نيست و الفت او نيز با من  مي

صدر به  ولي متأسفانه از فرداي تماس ايشان با مجاهدين و رفتن بني. سبب بود
صدر درست بود،  آيا اين اقدام بني. هاي ارتباطي فروريخت ها، تمام پل پناه آن

كساني با صداقت و عرق اسلاميت و ايرانيت و عشق به وحدت و اتّحاد گام 
ند و ايشان دفعتاً و بغتتاً خط ديگري پيش نهند و تحمل انواع مصائب را بنماي

  را انتخاب نمايد؟

كارهاي بدون اطلاع من كاملاً در خفا به دستياري نواب انجام گرفت ظاهراً 
به من چنين تفهيم شده بود كه يك بحث جدي ايدئولوژيك در پيش است نه 



2475 

 

 صدر همراه اول هم بنا بود كه يكي دو نفر نيز با بني. يك فرار و پنهان شدن
صدر به همراه مجاهدين و با  باشند از جمله سلامتيان ولي وقتي آن شب بني

را تا باجة ] صفوي[ها تهيه كرده بودند رفت من آقاي نواب اي كه آن وسيله
از  ) خوابي بيمارستان هزار تخت(تلفن نزديك بيمارستان همراهي كردم

ا همكاري وگوهائي كه او با من داشت فهميدم من در يك فرار و اختف گفت
مأموريت داشت به من تفهيم ]  صفوي[رئوس مطالبي كه گويا نواب. ام كرده

  :كند چنين بود

 .راحت شديد ديگر مسئوليتي نداريد )يعني من(شما -
 .صدر دور شد خطر از بني -
اگر . صدر دفاع و پاسداري كنند توانند از بني به خوبي مي )مجاهدين(ها آن -

شما بلكه براي حزب ملت ايران هم بد  رفت نه تنها براي صدر لو مي بني
 .شد مي

وضع رواني من واقعاً از شنيدن اين حرف ها بسيار دگرگون شد، اين 
ها يعني من آلت فعل شده بودم، مرا به بازي گرفته بودند؛ برنامة اصلي  حرف

  )720، 1364موسوي اردبيلي، (».يعني رفتن به بيت امام منتفي بود

صدر روايت  اني انقلاب و مسئول مراقبت از بنيرضا اسلامي از دادست علي
توان  دهد كه از آن سه نكته اساسي مي صدر را ارائه مي جديدتري از تعقيب بني

گونه برنامه مدوني براي گريز   صدر در ظاهر هيچ كه بني اول اين. بدست آورد
دا به از ايران يا حتي پناه بردن به سازمان يا گروهي را نداشته است زيرا او ابت

دانسته احتمال  منزل بستگان و دوستان خود پناه برده و به قطع و يقين مي
كه او ابتدا بر اين قصد بوده كه  يك سناريو اين. بازداشت شدنش بسيار است

توسط مأمورين دولتي بازداشت شود و به عنوان قهرمان اپوزيسيون جلوه كند 
مگر (دام عليه امنيت مليو از طرفي چون وي جرم سنگيني از جمله قتل يا اق

انجام نداده بود و هنوز هيچ كس از جناح رقيب ترور نشده ) تبليغ عليه نظام
انديشيده است با توجه به روابط صميمي قبلي با  بود، احتمالاً با خود مي

. و بالاخره آزاد خواهد شد. تواند عارض جان او شود االله خميني كسي نمي آيت

توانست اين را به همه اثبات كند كه وي تمام  ياش هم اين بود كه م نتيجه
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اش را براي تغيير  وضعيت صورت داده و توسط مخالفينش خلع يد شده  سعي
جمهور قانوني  كه دستگيري وي در زماني كه هنوز رئيس نكته مهم اين. است

كشور بود عواقب بدي براي جناح رقيب به همراه داشت و در كل به نفع وي 
نديشه احتمالاً به دليل غلبه خشم و نگراني از آينده به سرعت اما اين ا. بود

شود و او تقابل با نظام و رقبا به استثناء آيت االله خميني را به عنوان  عوض مي
از . دهد پذيرد و به فرستادگان سازمان مجاهدين خلق پاسخ رد نمي آلترناتيو مي

ها بر سر قدرت  ا آنها مي خواهد به او فرصت دهند تا در مورد معامله ب آن
  . بيشتر فكر كند

كه آقاي قدوسي دادستان تهران قصد داشت پس از عزل  نكته دوم اين
صدر  هاي بني از اين حيث نگراني. صدر توسط مجلس وي را بازداشت كند بني

  .اش مقرون به واقعيت است در مورد بازداشت ، محاكمه و اعدام احتمالي

صدر را نه در منزل لقايي بلكه در منزل  يكه وي مخفيگاه بن نكته سوم اين
  :به سخنان اسلامي توجه كنيد. داند ناصر تكميل همايون مي

خرداد در  27يا  26البته از . صدر مخفي شد رسيديم به اين جايي كه بني«
خانه خواهرش به نام بهجت و دخترش فيروزه در خيابان بهار شيراز مخفي 

اي ظاهراً آقاي  البته در جلسه. ون بودمدتي هم پيش تكميل هماي. شده بود
فروهر هم در جريان قرار گرفته بود، ولي بني صدر در منزل ناصر تكميل 

شب ، شهيد قدوسي به من زنگ زد و  12ساعت . همايون و خواهرش بود
من هم رفتم، چهارراه قصر، خدمت ايشان، و ايشان ). فلاني بيا:(گفت
خواهيد او را  مي:(پرسيديم). قبت كنيدصدر مرا امام فرمودند از بني:(گفت

خواهيم  نه،تا مجلس رأي به عدم كفايت او نداده، نمي: (ايشان گفت) بگيريد؟
پيگيري كرديم و متوجه شديم كه در خيابان ). او را بگيريم، ولي مراقبش باشيد

هايي كه در دادستاني  اي است و با بچه بهار شيراز در خيابان شريعتي در خانه
براي تعقيب و مراقبت رفتيم، ولي بعد قرار شد كار تحويل سپاه شود و  بودند،

در خاطرات آقاي . چند روزي بيشتر نبود. خرداد اين كار انجام شد 26از 
خرداد تحويل سپاه شده و آقاي  27يا  26هاشمي اين مطالب دقيقاً آمده كه از 
اي  ري و عدهدر همين دوره اختفاء ، داو. محسن رضايي و بعد هم مخفي شد
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:( صدر گفت بني. از مجاهدين پيش او رفتند و پيشنهاد كردند كه به سازمان بيا

رجاء (»).تير هم بوده است 7گويند كه حتي تا  و مي. كنم بررسي مي
  )5/5/1392نيوز،

صدر با مجاهدين خلق در  سيد حسين نواب صفوي عامل ارتباطي دفتر بني
مجاهدين و در نهايت بردن وي به صدر توسط  رابطه با جزئيات جذب بني
  :قيمتي را در اختيار بازجويان قوه قضائيه قرار داد مخفيگاه اطلاعات بسيار ذي

دانم، دو سه روز بعد از پانزده خرداد  اريخ دقيق تعطيلي روزنامه را نميت«
اي در دفتر  روزي كه روزنامه انقلاب اسلامي تعطيل شد، جلسه. بود

اندركاران دفتر تشكيل شد براي  اكثريت دستجمهوري با شركت  رياست
 : در آن جلسه دو ديد مطرح بود. بررسي مسئله

شيوه مبارزه منفي يا كوشش براي عادي كردن امور از طريق بالا و ) الف
 .روابط با امام

 .لزوم مبارزه فعال سياسي) ب
اميرحسيني، شمسائي، تقي زاده، رشيد صدرالحافظي، طرفدار تز اول، و من، 

بعد از چند ساعت . رسولي، سلامتيان، غضنفرپور، طرفدار مشي دوم بوديم
بحث از نتايج مشخص آن جلسه آن بود كه به هر نحوي است بايد روزنامه را 
بيرون داد و كوشش كرد تا نيروهاي همسو و سمپات را متشكل كرد، به 

. بودخصوص بعد از سخنراني آن روز بعدازظهر امام كه شديداً بر عليه ما 

انديشي است تصور كنيم به  سخنراني امام ما را متوجه اين اصل نمود كه ساده
 .توان نظر امام را برگرداند اين زودي مي

بعد از . در جريان اين جلسه من به عنوان رابط با مجاهدين پيشنهاد شدم
توانستم  را به من داد كه از طريق آن مي 763131جلسه سلامتيان شماره تلفن 

چندي بعد از اين جلسه نشست ديگري در . هدين تماس حاصل كنمبا مجا
بحث باز بر سر . منزل شمسايي بود كه در آن افراد محدودتري شركت داشتند

فرداي  .موضوعات قبلي بود كه آن جلسه نيز منتج به نتيجه مشخصي نشد
صدر از فرماندهي كل قوا عزل شده است، من  روز مطلع شديم كه آقاي بني آن
نزد ايشان رفتم چند . اند دفتر تلفن زدم، معلوم شد ايشان از كرمانشاه برگشتهبه 
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گوها بيشتر پيرامون و صدر هم حضور داشتند، گفت نفر از اقوام و فاميل بني
بعدازظهر گروهي موتورسوار و پياده دور دفتر جمع شدند  .وضعيت كشور بود

قابل توجهي دور دفتر  سر دادند، نيروي انتظامي »صدر مرگ بر بني«و شعار 
صدر را از دفتر خارج كرديم و من تا  ما با اصرار آقاي بني. وجود نداشت

هاي ديگر هم با من همكاري  چند نفر از بچه. عادي شدن وضع آنجا ماندم
  .كردند، آقاي تقوي نيز حضور داشت مي

تماس تلفني با مجاهدين از روزي كه آقاي سلامتيان شماره تلفن كذايي را 
كردم، محل و ساعت تماس و  من تلفن مي. ر اختيار من گذاشت، شروع شدد

ها مجاهدين پيشنهاد كردند براي  در جريان اين تماس. شد ملاقات تعيين مي
بايد او را در اختيار بگيرند و من تشخيص دادم  صدر رأساً مي حفاظت از بني

ها  صدر از ديده ياين تصميم گرفته شد كه بن يدر زمان .اين توانايي را دارند
بايد از محل اختفاي  پنهان شده بود، من حدس زدم تكميل همايون مي

من . با او تماس گرفتم، قرار ملاقات گذارده شد. صدر آگاهي داشته باشد بني
اين اولين بار بود كه . صدر رفتيم به اتفاق دو نفر از مجاهدين به ديدن بني

 .گرفت ماً تماس ميصدر با مجاهدين درباره اختفا مستقي بني
از وضعيت سياسي سؤال . صدر رفتم پس فرداي آن روز باز به ديدن بني

. اي براي امام نوشت، گفت به ايشان برسانيد كرد، گفتم جو متشنج است، نامه

آقاي (من به دفتر بازگشتم، نامه را تايپ كردم، ولي چون رابط ما در بيت امام
من شب را در دفتر ماندم، دو  .نشد حضور نداشت، نامه فرستاده) پيرحسيني

صدر به منزل بهجت خانم رفتم،  يا سه روز بعد دوباره براي ديدن آقاي بني
به دفتر برگشتم باز دو سه روز در . دقيقه 15ملاقات كوتاهي بود، در حدود 

صدر از  دفتر بودم، روز سوم تلفن زدم منزل بهجت خانم معلوم شد آقاي بني
اي آن شب من دفتر را ترك كردم، روز بعد كه به دفتر آنجا رفته است، فرد

، پورابراهيم، بهبهاني، بهزادپور، گرامي ]صدرالحفاظ[ تلفن زدم معلوم شد رشيد
جمهوري در شرف اشغال است، به  اند و دفتر رياست و اصفهانيان را گرفته

سلامتيان پيغام گذاشته بود با شماره تلفن كذايي تماس  .منزل پدرم رفتم



2479 

 

صبح تماس گرفتم، ساعت . خواهند با من ملاقات كنند گيرم، مجاهدين ميب
اي كه احتمالاً اسمش كمالي  يازده قرار گذاشتم، فردي به نام هدايت با راننده

صدر بود،  زمينه گفتگو در وضعيت حفاظتي آقاي بني. بود با من ملاقات كردند
من به منزل افسر  .بدهم صدر را پيدا كنم و با آنها ارتباط قرار شد آقاي بني

هم آنجا بود، از محل اختفاي آقاي ) صدر خواهران بني(خانم رفتم، عذرا خانم
اين زمينه يافتند مرا  اطلاعي كردند، قرار شد هر اطلاعي در صدر اظهار بي بني

سه روز بدين منوال گذشت، يونس به من تلفن زد، . در جريان قرار دهند
فردا عصر ساعت . لفن بين ونك و جردن گذاشتقراري با من در كنار باجه ت

پنج بعدازظهر بر سر قرار حاضر شدم، يونس و اكبر آمده بودند، هر دو مرا نزد 
صدر رفتيم، من با ايشان در مورد قصد  دند، پيش بنيرب ]همايون[تكميل

قرار شد . گو كردمو هايي كه با من گرفته شده است گفت مجاهدين و تماس
 .صدر و هدايت را فراهم كنم يوسيله ملاقات بن

شب  5/8خيلي به سرعت اين كار عملي شد، با تكميل و هدايت ساعت 
همان شبي بود كه بمب در حزب . روي مدرسه دكتر مفتح هقرار گذاشتيم روب

جمهوري منفجر شد، ساعت هشت و بيست دقيقه هدايت آمد با فرد ديگري 
صدر رفتيم، هدايت با آقاي  يها نزد بن تكميل و من با آن. كه راننده بود

من در چند دقيقه اول نزد آنها بودم، بعد رفتم . گو نشستو صدر به گفت بني
 .ان به حرف مشغول شدمهتهراني و ج]بابا خان[در اتاق ديگر با مهدي 

صحبت در مورد وضعيت حفاظتي و امنيتي خانه كه در خيابان بهار شيراز 
صدر بازگشتم، هنوز با هدايت  نزد آقاي بنيدوباره . زد قرار گرفته بود دور مي

گو بود، صحبت به وضعيت سياسي كشور و آينده انقلاب و مشغول گفت
گذشت،  ساعت حدود نه بود، از دور آمبولانسي زوزه كشان مي. رسيده بود

 زنم هدايت اجازه خواست كه برود و زير لب زمزمه كرد كه فردا باز سري مي

آن . جا ماندم لاجرم شب همان. نند، امتناع كردندمن خواستم آنها مرا برسا.
هاي ادموند مانسكي  صدر از برنامه آقاي بني. صدر به گفتگو گذشت شب با بني

 -2ورشكستگي اقتصاد ملي،  -1 بر ضد انقلاب كه حول سه محور و خط كلي

اضمحلال سياسي داخلي، تنظيم شده بود، صحبت  -3 ايجاد منازعات مرزي،
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هاي آمريكا در شرف انجام است،  اين كه مورد به مورد برنامهكرد و از  مي
از . ها او نگران وضع جنگ بود و در پي خبر از جبهه .خورد بسيار افسوس مي

جايي شنيده بود كه آبادان در خطر است و سخت نگران وضع آنجا بود، صبح 
كاش گفت اي  خبر انفجار بمب و نتايج آن را شنيديم ايشان ناراحت بود و مي

تا حدود . كشيد شد و كار به اين چيزها نمي از روي قانون و درايت عمل مي
گيري  غروب كار به مطالعه و گاهي هم پر كردن نواري درباره داستان گروگان

غروب بود كه داوري، از سازمان مجاهدين خلق و  .هاي آن گذشت و زير و بم
شان از عاملين صدر نشست، اي داوري نزد بني. يكي دو تن ديگر آمدند

دو سه دقيقه . دانم، هنوز اطلاعي ندارم نمي: گذاري پرسيد، داوري گفت بمب
بعد آقاي داوري سخن را به انتقال . بعد راجع به وضعيت روز صحبت شد

اگر قصد بهره برداري سياسي : ايشان گفت. تري كشيد صدر به جاي امن بني
آقاي  .ود را اعلام كردداوري هم موافقت خ. نداشته باشيد اشكالي ندارد

امشب كه گذشت من فردا هم راجع به اين موضوع : صدر چنين ادامه داد بني
گويم و اگر رفتني باشيم فردا شب  يكنم، فردا شب تصميم را م فكر مي

گيري را ادامه  باقي شب دنباله نوار گروگان. داوري و دوستانش رفتند. رويم مي
نوشت كه در آن از اعدام ها و  يا ميهصدر اعلا فردا صبح آقاي بني. دادند

العمل يكديگر هستند و از اين كه قانون فراموش شده است  انفجارها كه عكس
اي كه در صورت ادامه اين وضعيت  ابراز انزجار نموده بود و از آينده

   .گير كشور خواهد شد به تفصيل سخن گفته بود گريبان

ردند و نسخه اصلي هم يك نسخه از آن كپي شد كه آن شب مجاهدين ب
شب حدود هفت و نيم يا هفت و چهل دقيقه بود كه . پيش مصطفي ماند

صدر در حال نماز بود، قبل از او يكي از افراد آنها با يك  داوري آمد، آقاي بني
ها ايشان را با  صدر هم آماده شده و آن آقاي بني. پسر بچه كوچك آمده بود

ر جلو نشسته بود به همراه مهدي يك تاكسي كه خانم نسبتاً مسن هم د
قرار بود فردا هم براي بردن مصطفي بيايند و بعد هم با  .تهراني بردند]بابا خان[

تكميل تماس بگيرند، آن شب داوري اعلام كرد كه فقط تهراني و انتظاريون و 
صدر در مخفيگاه خواهند بود و لاغير و  به احتمال قوي سلامتيان به همراه بني
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دو نكته  .سبب دستگيري انتظاريون، بردن بقيه به مخفيگاه منتفي شدبعداً به 
 :اكنون به خاطرم رسيد كه تذكر آن خالي از فايده نيست

بعد از ملاقات اوليه آقاي بني صدر و داوري در منزل بهار شيراز، پس از 
صدر رو به من كرد و گفت فكر  اين كه داوري ما را ترك كرد، آقاي بني

كنم  در ثاني فكر نمي. ها باشد، از برخوردشان برنمي آمد كار اينكنم بمب  نمي
  )730، 1364 موسوي اردبيلي، (».ها بتوانند از اين كارها بكنند اين

  

  كودتا

صدر در بعدازظهر همان روزي كه حكم عزلش از  كه گفته شد بني چنان
بق فرماندهي كل قوا از راديو و تلويزيون اعلام شد در كرمانشاه بود و ط

خاطرات محمد جعفري سردبير روزنامه انقلاب اسلامي با سران نظامي در 
جمهور در  نمايد جلسه رئيس بعيد مي. مورد مسائل جنگ جلسه مهمي داشت

جهت تدارك اقدام نظامي عليه حاكميت در پايتخت بوده  20/3/60تاريخ 
  .باشد

پس از  نويسد كه صدر مي بابا تهراني در خاطرات خود از قول بني خان
احتمالاً روز بعد از عزل از فرماندهي (صدر از كرمانشاه به تهران بازگشت بني

او دو پيغام مهم دريافت نموده است كه يكي به مسئله كودتا ) 21/3/60كل قوا 
 :مربوط بوده است

. او پيش از واقعه انفجار در دفتر حزب جمهوري اسلامي مخفي شد«

ي كه بر سر صلاحيت سياسي او بحث صدر براي من تعريف كرد هنگام بني
بود و قصد داشتند كنارش بگذارند، او از حاضر شدن جلوي مجلس خودداري 

يكي . رسد صدر مي آن روزها دو پيغام به بني. شود كرده و همان شب مخفي مي
صدر  خميني كه دوست بني ]االله آيت[االله پسنديده برادر بزرگ  از طرف آيت

گويد  صدر مي پسر پسنديده به بني. ندهان ارتشاست و ديگري از طرف فرما
اگر اين حرف ها را كنار بگذاري و دست «: خميني پيغام داده است ]االله آيت[

گذارم،  بازي برداري پشت تو خواهم ايستاد و همه چيز در اختيارت مي از لج
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دهد كه تا آخر  صدر هم پاسخ مي بني. »شوم اين كار را بكنم وگرنه مجبور مي
  .گيرند صدر مي در پي اين ماجرا تصميم به كنار گذاشتن بني. د ايستادخواه

صدر كه  صدر به تهران، فرماندهان ارتش با بني شب پيش از فراخواندن بني
آقاي : گويند و مي: گيرند گويا در همدان يا جنوب بوده تماس مي

جا  همان. شما به تهران تشريف نياوريد، اوضاع متشنج است. جمهور رئيس
بعدازظهر  5فرستيم تا به تهران آمده و رأس ساعت  ما فردا هواپيمايي مي بمانيد،

. »ما با شما هستيم. مستقيماً از استوديوي تلويزيون با مردم سخن بگوييد

: ها گفتم كرد گفت در جواب آن صدر كه اين ماجرا را براي من تعريف مي بني

اب خود درباره سلطه هم دانيد كه من ضد كودتا هستم و در كت تيمسار مي«
  )345، 1380بابا تهراني،  خان.(»گونه جريانات را رد كرده و قبول ندارم اين

صدر در تباني با سازمان  دهد بني شواهد ديگري در دست است كه نشان مي
مجاهدين خلق پنج روز پس از ورودش به تهران قصد كودتا از طريق حمله 

اين در حالي بود كه . ي را داشته استهواداران مجاهدين خلق به مراكز دولت
سلاح و مهمات كافي براي حمله به مراكز دولتي در دست سازمان فوق وجود 

پيش تر سعيد شاهسوندي از عناصر اصلي سازمان به عدم . نداشته است
اظهارات احمد . توانايي تشكيلاتي براي چنين اقدام بزرگي اشاره كرده بود

هايي براي قيام مسلحانه  دهد سلاح نشان ميقديريان از دادستاني تهران 
از خارج از كشور وارد شده بود اما توسط  25/3/60مجاهدين در تاريخ 

  .دادستاني توقيف گرديد

توسط عناصر مجاهدين  25/4/60قديريان از برنامه اجراي كودتا در تاريخ 
و قمع دهد كه به دليل اشراف عملياتي نيروهاي دادستاني و قلع  خلق اطلاع مي

خردادماه همان سال اجراي اين  30تا  25نظام سازمان مجاهدين طي  پياده
جا  جالب توجه است كه در اين. شود كودتاي احتمالي به شكست منجر مي

به عنوان تاريخ ورود هواپيما قيد شده اما خود ايشان  60تيرماه  25تاريخ 
كنند و احتمالاً  قيد مي 25/3/60رضا اسلامي تاريخ ورود هواپيما را  بعلاوه علي

كتاب  320رجوع شود به صفحه .(بوده باشد 1360خرداد  25تاريخ دقيق بايد 
  ).خاطرات احمد قديريان
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آقاي . در فرودگاه نشست 130در روز بيست و پنج تير يك هواپيماي سي «
رضا لاجوردي اخوي شهيد لاجوردي كه به عنوان نمايندة دادستاني كل در 

تماس گرفت كه يك هواپيمايي كه مشخص نيست از كجا  جا بود با من آن
كس مسئوليت آن را به عهده  آمده و به دستور چه كسي نشسته است هيچ

من اين خبر را به آقاي قدوسي . گيرد و آن ها قصد تخلية وسايل را دارند نمي
هواپيما بازرسي شود و  :ايشان فرمودند. دادستان كل انقلاب منعكس كردم

آقاي رضا لاجوردي حدود بيست و سه صندوق كه روي . ه نشودوسايل تخلي
البته بدون .(آن دادستاني ارتش و دادستاني كل نوشته شده بود را گزارش كرد

جمهوري  در آن لحظه چند نفر كه ادعا داشتند از دفتر رياست) آرم و علامت
در ها را  آوردند و كل صندوق] كشنده تريلي[هستند سه عدد كانتينر با اسب

آقاي لاجوردي به من خبر داد و من با دفتر . اين سه كانتينر تخليه كردند
كس به عهده  صدر، دادستاني ارتش و جاهاي ديگر تماس گرفتم، هيچ بني

به آقاي . بارها را تخليه كرد و پرواز نمود 130هواپيماي سي . نگرفت
د از چند روز بع. كه كانتينرها را به اوين بفرست] گفت[لاجوردي اعلام نمودم
. اجازه بدهيد ما صندوق ها را باز كنيم، ببينيم چيست: به آقاي قدوسي گفتم

صندوق ها را باز كرديم متوجه شديم تعداد زيادي اسلحه كه اگر واقعاً اين 
چنانچه بعداً . شد ها كار يكسره مي آن  به قول  افتاد، ها به دست آنان مي اسلحه

تفنگ  انواع مسلسل سنگين، . قصد كودتا داشتند تير 25ها روز  معلوم شد كه آن
قبضه با مارك وزارت دفاع، كلاشينكف  1300نيمه خودكار روسي، سيمينوف 

قبضه، مسلسل  500دار تاشو  قبضه بدون علامت، قنداق 100دار روسي  قنداق
انواع فشنگ،  كلت كمري، سيم، بي متري، ميلي 60انداز  خمپاره سنگين با متعلقات،

اين محموله  29/4/1360چي هفت و گلولة آن و غيره؛ در روز  ك، آرپينارنج
ها، با  بعد از چند روز صاحبان آن اسب. را تحويل سپاه پاسداران داديم
ها را از ما اجاره كردند و گفتند ما با كانتينر  دادستاني تماس گرفتند كه اسب

تحويل ها  ها را به آن بريم كه بعد از بررسي، اسب ها را مي اسب
  )183  ،1383قديريان، (».داديم
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بعدها [اكبر هاشمي رفسنجاني از قول محسن رضايي از اطلاعات سپاه
خرداد درصدد رايزني  26و  25صدر در روز  كند كه بني نقل مي] فرمانده سپاه

  :ببينيد. براي كودتا بوده است

ته، آمد و خبر داد، كساني از مخالفان كه در گذش شب آقاي محسن رضائي «
صدر هم تماس  اند و با آقاي بني اند، اين روزها فعال شده قصد كودتا داشته

صدر  آقاي بني. سپاه در تعقيب آنان است. دانند اند و زمان را مناسب مي گرفته
. احتمالاً در رابطه با همين توطئه باشد. يك روز است كه مفقودالاثر است

و بعضي از اطرافيان آقاي گرايانند  طلبان و ملي گران از سلطنت توطئه
  )159، 1378هاشمي رفسنجاني، (».صدر بني

احتمالاً در  1360كه اوايل سال  مدرك ديگري وجود دارد مبني بر اين
اي متحد از  جمهور در پي ايجاد جبهه رئيس 1360فروردين يا ارديبهشت 

هاي سياسي براي به ميدان آوردن مردم و نيروهاي سياسي و تثبيت  گروه
  .يت سياسي خود بوده استموقع

هاي  ملي و گروه  شود وي با سران جبهه صدر متذكر مي گونه كه خود بني آن
ها، در مقابل جريان عزل  اي، به پيشنهاد آن مذهبي براي ايجاد جبهه –ملي 

وي بدون اشاره به . اي تشكيل نشد تماس گرفته بود، اما هيچگاه چنين جبهه
  :گويد ها چنين مي تاريخ اين ملاقات

مرحوم حاج آقا رضا زنجاني در خانه باجناق من مرحوم آقاي سيد جواد «
اي  عده«: مصطفوي به ديدن من آمد و به تقاضاي ايشان در آن ديدار، او گفت

» اي تشكيل بدهند، آيا شما موافقيد؟ هاي سياسي مايلند كه يك جبهه از سازمان

  ».بكنيد توانيد زودتر اين كار را اگر هم مي بله،«: گفتم

جبهه ملي، نهضت : ها دور هم جمع بشوند كه شامل قرار بود، اين سازمان
. و حزب رنجبران) جنبش انقلابي مسلمان ايران(آزادي، مجاهدين خلق، جاما

هاي ديگري بودند كه  چه سازمان. ها در ذهنم مانده فعلاً، نام اين سازمان
وگو با  دو روز بعد از گفتيكي . دانم نمي ها صحبت كرد، مرحوم زنجاني با آن

: آقايان دكتر آذر و دكتر سنجابي آمدند پيش من و گفتند حاج آقا رضا زنجاني،

» .بله«: گفتم» زنه؟ حاج آقا رضا زنجاني از قول شما به ما چنين حرفي مي«
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كي  دونيد كه با اين آقاي بازرگان و نهضت آزادي، آخه شما مي«: ها گفتند آن
اگر اين كار . اين آخرين چاره است«: گفتم» !شكيل داد؟اي ت شده بتوان جبهه

بسيار خوب، «: گفتند» .تون را خواهد بريد نشود، اين تيغ استبداد سر همه
  )145-148، 1380صدر،  بني(»».شود برويم ببينيم چه مي

كه وي به  هاي خود فاش ساخت پيش از آن صدر در مصاحبه ها بعد بني سال
درصدد بوده است از طريق ) 7/4/60تا  22/3/60بين (مجاهدين خلق پناه ببرد

بسيار حساب باز كرده بود، در سه   هاي مردمي كه روي آن برانگيختن مقاومت
وي در . نوبت اقدام به چيزي شبيه كودتا نمايد و از مخفيگاه به قدرت بازگردد

  :گويد مصاحبه خود ، قريب به مضامين، چنين مي

جا  فروهر و يارانش به دعوت بازاريان به آن در يك نوبت قرار بود داريوش
بروند و با بسته شدن بازار تهران و حركت به سمت ميدان توپخانه زمينه 

جا با سيل جمعيت  آن  صدر در ميان جمعيت فراهم شود و از حضور بني
اين برنامه به واسطه اشتباه در تعيين . صدر مراكز قدرت را تصرف كند بني

  .ار و عدم هماهنگي لازم عملي نشدتاريخ بسته شدن باز

در يك مرحله قرار بود نيروها و هواداران سازمان مجاهدين خلق در مراكز 
شهري اجتماع كنند و راهپيمايي عظيمي در تهران برگزار كنند و با حضور 

 31/3/60صدر مراكز قدرت به تصرف درآيد، اين اقدام گرچه در تاريخ  بني
وب هواداران مجاهدين خلق در مركز پايتخت انجام شد اما به واسطه سرك

  .عملي نشد

االله فلاحي جانشين ستاد مشترك ارتش  صدر از طريق ولي در نوبت سوم بني
كند اما به واسطه  به ارزيابي شرايط موجود براي انجام كودتا در تهران اقدام مي

اي مصاحبه با صد.(گذرند از خير اين اقدام مي) حداقل يك ماه(بر بودن زمان
  )2012،2/4/91ژوئن  23آمريكا 

اله  اما در مورد كودتاي نظامي توسط جانشين فرمانده ستاد مشترك ولي
  .فلاحي شواهدي وجود دارد

محمد جعفري سردبير روزنامه انقلاب اسلامي آغاز بحث جدي در مورد 
در اين روز قرار بود راهپيمايي . داند مربوط مي 15/3/60كودتا را به روز 
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توسط مردم  1342خرداد  15هاي قيام  هت تجديد پيمان با آرمانبزرگي ج
صدر مدعي شد عده بسيار ناچيزي در حد چند ده هزار  صورت گيرد اما بني

هاي ميليوني در مراسم مختلف  آن شركت كردند كه به نسبت جمعيت نفر در 
جعفري در كتاب خود آورده است مشاهده تعداد كم . مقدار ناچيزي بود

اله فلاحي را به اين نتيجه  ايان اين روز معاون ستاد مشترك ارتش وليراهپيم
رساند كه حضور مردم در صحنه به زعم وي به واسطه برخورد با 

  :و زمينه كودتا فراهم است. جمهور كمرنگ شده است رئيس

جمهوري و فرمانده كل قوا ديدار  وي شب و بعد از اتمام مراسم با رياست«
مسار فلاحي توضيح داد كه براي من بسيار مهم بود كه وگو كرد، تي و گفت

طبق . كنند ها چه تعدادي در تظاهرات امروز شركت مي ببينم با وجود اين تقابل
  اطلاعات شهرباني و ركن دوم ارتش و كساني را كه خودم مسئول كرده بودم،

  .هزار نفر بوده است 55-65تعداد شركت كنندگان بين 

ان كشور تنها يك راه مانده و آن كودتا است و ما سپس گفت براي حل بحر
ايم كه اگر موافق باشيد آن را به اجراء خواهيم  طرحي براي آن تهيه كرده

دهيم كه بعد از اجراي طرح و برگرداندن اراده مردم به  گذاشت و ما قول مي
ترين دخالتي در امور سياسي كشور نخواهيم  شان كوچك خودشان و منتخب

جمهوري را  دف ما اين است كه مردم كه با اراده خودشان رئيسفقط ه. كرد
اي  اند و اكنون به وسيله عده براي اداره كشور خودشان انتخاب كرده

  .اند را از سر راه برداريم انحصارطلب مانع اجراي اراده مردم شده

ها  هاي تهران براي حفاظت پادگان اكنون در پادگان ما هم: طرح هم اين است
تنها دو تيپ دست نخورده از لشكر خراسان در . ات كافي نداريمهم نفر

توانيم آن را براي فرستادن به جبهه جنگ، از  سيستان و بلوچستان داريم كه مي
سيستان و بلوچستان حركت دهيم و براي اين كار حداقل دو هفته وقت لازم 

ا را ه وقتي به تهران رسيد ما سرتيپ. است تا ين دو تيپ به تهران برسد
كنيم، مجلس را تحت كنترل قرار  گردانيم و سپاه را خلع سلاح مي برمي

دهيم، صدا و سيما را اشغال و تحت كنترل درمي آوريم و براي حفظ  مي
سلامتي آقاي خميني جماران و آقاي خميني را هم تحت حفاظت خود قرار 



2487 

 

و همه اي است  خلع سلاح كميته و سپاه براي ما كار بسيار ساده. دهيم مي
  .ها آماده و مشخص شده است ها و طرح برنامه

بعد از خلع سلاح سپاه و كميته و كنترل حفاظت مجلس و صدا و سيما و 
اي مانع اجراي  كنيم كه چون عده اي پخش مي جماران، از صدا و سيما اطلاعيه

جمهورشان  اند و بر سر راه رئيس ها شده اراده ملت ايران و آزادي و استقلال آن
خواهند به هر  اند و مي ها و استقرار اهداف انقلاب، ايستاده اي تحقق اراده آنبر

قيمتي استبداد را حاكم گردانند، ما براي بازگرداندن حقوق ملت به خودشان 
شان دست به چنين عملي زديم و شما يقين بدانيد كه  جمهور منتخب به رئيس

براي پشتيباني از شما  كند و اطلاعيه اولين كسي كه اين عمل را تأييد مي
  .دهد، آقاي خميني است مي

اگر شما بخواهيد و اجازه دهيد كه اين طرح اجراء شود، اول و قبل از هر 
چيز شما بايد خدمت آقاي خميني برسيد و دست ايشان را هم ببوسيد و 

دانند همان  اطمينان كامل به ايشان بدهيد و بگوئيد هرچه آقا صلاح كشور مي
نيم و براي مدتي هم واقعاً كوتاه بيائيد و مرتب نظر ايشان را خود ك كار را مي

  .جويا شويد

صدر با كمي بالا و پائين كردن مسئله و سؤال و جواب با تيمسار  آقاي بني
دانست و يا شايد به فرض محال هم كه عملي  فلاحي شايد آن را عملي نمي

جا  و حالا كار به اينكرد وقتي ما به يك روحاني اعتماد كرديم  بود فكر مي
كشيده شده است، چه تضميني وجود دارد كه بعد از كودتا دچار ديكتاتوري 

صدر با طرح موافقت نكرد و آن را به  به هرحال آقاي بني. نظامي نخواهيم شد
  )188جعفري، تقاطع دوخط، (».دانست صلاح كشور نمي

ر با كودتاي صدر يك بار ديگ شواهد ديگري نيز حاكي از اين است كه بني
جمهوري نيز به ياد  علي اميرحسيني پيك ويژه رئيس. نظامي مخالفت نموده بود

االله  جمهور توسط آيت خرداد يك روز پس از عزل رئيس 21آورد در روز  مي
صدر خواستند  اي از فرماندهان و خلبانان نيروي هوايي از بني خميني عده

  :ها بدهد اجازه اقدام نظامي به آن
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جمهوري رفتيم همة  د ما به تهران بازگشتيم و به دفتر رياستخردا 21«
صدر تعريف كرد كه وقتي هواپيماي ما به  آقاي بني. دوستان جمع شده بودند

) همان كسي كه بعداً وزير دفاع شد(فرودگاه نظامي رسيد فرمانده فرودگاه

خواهي  نشينم هركاري مي خلبان گفت من مي. دهم گفت اجازه نشستن نمي
به محض بيرون آمدن از . هواپيما در فرودگاه نظامي تهران نشست. نبك

هواپيما خلبانان دور مرا حلقه زدند و گفتند اجازه بفرمائيد همين حالا كار را 
كنيم، راديو تلويزيون و مجلس را هم بمباران  جماران را بمباران مي. تمام كنيم

م كردم و گفتم كشور در حال ها را آرا من آن. كنيم كنيم و كار را يكسره مي مي
جنگ با دشمن است و شما حافظ استقلال و تماميت ارضي مملكت هستيد و 
بايد از مرزهاي كشور دفاع كنيد و به اين امور سياسي كاري نداشته 

  )191جعفري، تقاطع دوخط، (».باشيد

االله خميني كه از  صدر از فرماندهي كل قوا آيت يك روز پس از عزل بني
هاي مختلف اخباري راجع به احتمال كودتا دريافت داشته بود  الطريق كان

ها در مورد دخالت در امور سياسي  سران ارتش را نزد خود فراخواند و به آن
  :هشدار داد

يكي از اشكالات بزرگ همين هست كه يك امور سياسي را وارد كنند در «
سي بزنند، هاي سياسي بكنند و بيايند حرف هاي سيا ارتش و بيايند صحبت

بيايند يك گروهي گروه ديگر را چه بكند، شما وارد بشويد در اين ميدان، يك 
تان اهل گروه كذا بشويد و يك دسته هم اهل حزب كذا بشويد و دائماً  دسته

بازي و سراغ اين مسائل و اين همان است  بازي گروه افكارتان بيايد سراغ حزب
برد و لهذا من به  ش را از بين ميهمه چيز ارت. دهد كه ارتش را از دست مي

. كه بايد در ارتش مسائل سياسي طرح نشود كنم به اين سران ارتش امر مي

ها  جا صحبت بكنند اگر از سياسيون هستند اين اشخاص اگر بخواهند بيايند آن
ها توجه هم اگر خودشان  را نگذارند بيايند در ارتش صحبت بكنند، اين

به حركت ديگران به تحريك ديگران  نداشته باشند، لاكن متحرك
  )24/3/60جمهوري اسلامي، (».هستند
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محمود جمالي نماينده كاشان در دوره اول مجلس معتقد است اطلاعات 
صدر و سران ارتش عامل  واصله از غرب كشور مبني بر احتمال كودتاي بني

  :تسريع حكم عزل وي از فرماندهي كل قوا شد

اي از عوامل و گاردش به بهانه بازديد  با عدهصدر موضوع را فهميد و  بني«
از ارتفاعات گاميشان رفت كرمانشاه و مشغول تداركاتي شد كه بوي كودتا از 

صدر را در دو خط از  گزارش نزد امام رفت و حضرت امام بني. آمد آن برمي
صدر در  وقتي اختيار از بني. فرماندهي عزل و سرلشكر فلاحي را مسئول كردند

توانست در كودتاي نظامي كاربرد  ستور به نيروي هوايي و زميني كه مياعمال د
دانستيم  داشته باشد سلب شد، چندروزي مفقود شد ولي ما مي

  )31/3/90جوان، (».كجاست

يك كودتا قبل از عزلش از  پذيري كند امكان صدر نيز اذعان مي خود بني
كرده،  به آن فكر جمهوري را بررسي نموده و براي بازگشت به قدرت  رياست
كند گرچه  وي اعتراف مي. هاي او نشان داد، چنين اقدامي عملي نيست بررسي

با اقدام به كودتا مخالف بوده و بر روش مردمي تصاحب قدرت تأكيد داشته 
  :است اما امكان يك كودتا را نيز بررسي نموده است

اگر . هاي جنگ بودم من در غرب كشور بودم براي جنگ و دائم در جبهه«
به . ماندم رفتم بلكه بايد در تهران مي جا نبايد مي خواستم كودتا كنم، به آن مي

كه، ما يك  به لحاظ اين. جا گفتم كه من مخالف كودتا هستم هر حال، در آن
روشي را اتخاذ كرديم كه اين روش از طريق مردم است و اين روش بايد به 

اگر من خودم چنين روشي را . يدا كندسالاري پ نتيجه برسد تا ايران بتواند مردم
اما براي اينكه در تاريخ . نقض كنم، اين ملت دو سه نسل بايد در استبداد بماند

صدر پيشنهاد هم شد و او نكرد، گفتم، الآن  نماند كه امكان كودتا بود و به بني
كنيم كه چقدر امكان كودتا هست، اگر بخواهيم برويم به  آييم بررسي مي مي

ها،  و اين آقايان را خلع يد كنيم؟ بله، اين كار، كودتا نيست و اينتهران 
از فلاحي . شان بگيريم خواهيم از دست ي است و مينشان غيرقانو حكومت

اين » .دو گردان«: گفت» در تهران چه داريد؟«: پرسيدم ]رئيس ستاد ارتش[
ند، از ها هرچه نيرو از پاسدارها داشت موضوع را هم بايد توجه بكنيد، آن
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خواستيد، اين نيروها  اگر حتي مي. جاي ايران توي تهران جمع كرده بودند همه
شما   عملاً«: به او گفتم. به قول فلاحي حداقل دو لشكر لازم بود را خنثي كنيد، 

» دو لشكر را از كجا ببريم به تهران؟. دو گردان داريد به جاي دو لشكر

صدام حسين ارتباط پيدا كنيد و او در  شما بايد به طريقي با«: ها گفتند بعضي
» .مدتي كه ما در تهران مشغول به حل مسئله هستيم، به اصطلاح عملي نكنند

خواهيم در تهران،  به او بگوييم، ما مي! وگو كنيم؟ يعني با دشمن گفت«: گفتم
و در اين . اش را از حكومت كوتاه كنيم جمعي دست آقاي خميني و ابواب 

كاري نكنيد تا ما  هاي جنگ هيچ كنيم، شما در جبهه ليات ميمدت كه داريم عم
حالا، اگر او گفت آري ولي بعد . تهران. مان را از جبهه جنگ ببريم نيروهاي

نيروهايش را آورد جلو، چه كار كنيم؟ در آن صورت، هم بايد در تهران جنگ 
را به ما  اين ملت چنين كاري. ايم دفاع گذاشته هاي جنگ را بي كنيم و هم جبهه

خواستيد برويد به تهران، چقدر وقت لازم   خواهد بخشيد؟ حال به فرض،
هاي جنگ جمع كردن و بردن به  كه دو لشكر را از جبهه است براي اين

پس، اين ديگر اسمش كودتا نيست، «: گفتم» ماه اقلاً يك«: گفتند» تهران؟
صبح بيدار شدند، كه شب را خوابيدند و  كودتا يعني اين. شود جنگ داخلي مي

به مدت يك ماه بخواهيد  ]براي اين كار[كه شما  نه اين. كارها تمام شده باشد
اند كه تماشا  ها هم ايستاده آيا در تمام اين مدت، آن. قشون ببريد به تهران

! و بگذارند كه شما با سلام و صلوات وارد مركز كشور بشويد؟! كنند؟

به  اين،! ها را بگيرند بالا؟ رند زمين و دستها هم، اسلحه را بگذا پاسدارهاي آن
، 1380صدر،  بني(»».خواب و خيال بيشتر شبيه است تا تصميم به يك كودتا

137(  

در جايي ديگر وي شايعه كودتا را به راديوهاي خارجي نسبت داده است 
صدر براي سركشي  هنگامي كه بني. كند وگو درباره آن را رد نمي اما اصل گفت

چيني  اي هم در خارج زمينه اي در داخل و عده اه رفته بود، عدهبه كرمانش
كند پس  ايشان تأكيد مي. صدر براي كودتا را علت اصلي سفر وي دانستند بني

وگوهايي براي  از عزل و هنگامي كه وي در كرمانشاه بود پيشنهاد و گفت
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ربط، اين  وي بدون نام بردن از طرف هاي ذي. كودتا صورت گرفته بود
  :كند وگوها را تأييد مي فتگ

بعضي از افسران پيشنهاد كرده بودند كه برويم تهران و اين آقايان را از «
در آن موقع كه در . جا گفتم، با كودتا موافق نيستم اما، در آن. ايران بيرون كنيم

صدر رفته به غرب كشور براي تدارك  راديو بختيار گفته بود، بني كرمانشاه بودم،
هايي كه اين آقايان داشتند براي به  هم شده بود يكي از بهانه اين. كودتا

، 1380صدر،  بني(».ها دروغ است همه اين. اصطلاح توجيه كودتاي خودشان
136(  

االله خميني در همان روزها  دستانه آيت تر اشاره كرديم در اقدامي پيش پيش
. نمودكه شايعه كودتا قوت گرفته بود وي را از فرماندهي كل قوا عزل 

صدر خبر دروغ راديوي منسوب به شاهپور بختيار مبني بر تدارك كودتا  بني
  .توسط وي در كرمانشاه را دليل اين عزل دانست

  

  سران را بزنيد

جمهور بعد از عزل از فرماندهي كل قوا و قبل از عزل  تر گفتيم رئيس پيش
 روز در حال ترديد به آينده مبهم خود 10جمهوري، به مدت  رياست

اما در عين حال به طور جدي گزينه تقابل با حزب جمهوري . نگريست مي
كه گزينه  آن وي قبل از رفتن به مخفيگاه و پس از . كرد اسلامي را پيگيري مي

نمايد گزينه فشار دوجانبه از پايين توسط  كودتا به دلايلي غيرعملي مي
هاي  سازمانراهپيمايي مردم و هواداران مجاهدين خلق و در نهايت تصرف 

دولتي و از بالا حذف فيزيكي رهبران حزب جمهوري اسلامي به عنوان 
  .دهد مخالفان اصلي خود را در دستور كار قرار مي

نظامي مستقل قدرتمند و مستقل از  –مشخص بود تنها نيروي سياسي 
. حاكميت يعني مجاهدين خلق انگيزه و توانايي انجام چنين كاري را داشتند

ها پس از عزل  هايي را داشت اما انگيزه آن هم چنين تواناييالبته ارتش 
االله خميني به سران ارتش در  صدر از فرماندهي كل قوا و پيام آيت بني
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گيري از منازعات سياسي به تدريج كم شده بود اما به هر حال عناصري  كناره
  .را داشتند هايي در ارتش وجود داشتند كه چنين انگيزه

بيشتر سازمان مجاهدين خلق در جدال قدرت با رقيب  هرحال انگيزه به
از مسائل مبهم سال . صدر به اين سازمان شد قدرتمندش باعث پيشنهاد بني

جمهور و سازمان مجاهدين خلق با مسئله ترور سران  ارتباط رئيس 1360
از . حزب جمهوري اسلامي و دخالت احتمالي وي در اين قضايا بود

گونه طرح مدون و  جمهور هيچ رسد رئيس ميبندي شواهد به نظر  جمع
اما معلوم بود . اي مطمئن براي حفظ قدرت پس از عزل خود نداشت برنامه

وي به اتكاء قول مساعدت و پشتيباني سازمان مجاهدين . چندان نااميد نيست
اي بر روي  العاده او اولاً حساب ويژه و فوق. خلق خيالاتي در سر داشت

داد حمايت از وي  شواهد متعدد نشان مي. از كرده بودحضور مردم در صحنه ب
در . وجود داشت) و نه عمل(كم به صورت زباني در برابر مخالفانش دست

سران حزب ) ترور(وهله بعد او بر اين تصور بود كه در صورت حذف فيزيكي
جمهوري اسلامي و اقدامات ايذايي سازمان مجاهدين خلق در شهرها و 

االله خميني براي آرام كردن اوضاع دوباره به  ها آيت خيابانحضور توده مردم در 
البته بعدها سير وقايع نشان داد محاسبات وي حتي در . وي رجوع خواهد كرد

  .اند آميز و اهداف تعيين شده غيرقابل دستيابي بوده بهترين حالت بسيار اغراق

خود كه صدر براي اجراي تصميم  شواهد غيرقابل انكاري وجود دارد كه بني
زده، واكنشي و به احتمال قوي از روي عصبانيت گرفته شده بود،  بسيار شتاب

چه از اين  خصوص آن به. آن را با سازمان مجاهدين خلق در ميان گذاشته است
طرح حذف   طرح از چند منبع نقل شده و به تأييد خود وي نيز رسيده است،

وي آن را راه حل  فيزيكي و ترور رهبران حزب جمهوري اسلامي بود كه
نظر به . كرد مشكلات و بحران كشور و البته حفظ قدرت خود قلمداد مي

اهميت موضوع فوق از ديدگاه نگارنده، سعي شد از چند منبع شواهد 
  .جا آورده شود آوري و در اين جمع

هنگامي كه وي  اولين بار گويا پس از عزل وي از فرماندهي كل قوا، 
ين پيشنهاد را به نمايندگان سازمان مجاهدين خلق دركرمانشاه حضور داشت ا
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رسد اين پيشنهاد از روي عصبانيت شديد و بدون  به نظر مي. كند ارائه مي
محمد جعفري راوي اين موضوع . زدگي كامل ارائه شد مشورت و با شتاب

شب و لحظاتي پس از اعلام  11حدود ساعت  20/3/1360تاريخ بيان آن را 
  :گويد وي مي. كند ز فرماندهي كل قوا اعلام ميصدر ا بركناري بني

صدر و بعد از دادن نواري به  آن دو جوان مجاهد آمدند پيش آقاي بني«
ايم  ما آماده«: ايم كه از طرف سازمان به شما بگوئيم كه ايشان گفتند كه ما آمده

تمام امكانات خود را در اختيار شما بگذاريم و هرطور كه شما بفرمائيد عمل 
صدر گفتند كه اگر  آقاي بني» .يم، نيروهاي نظامي ما توان رزمي بالايي دارندكن

مشكل اين است . رود شما بتوانيد خمسه خبيثه را بزنيد مشكل كشور از بين مي
بعد از حل اين مشكل آقاي خميني راهي جز انتخاب ما . و نه آقاي خميني

ايم كه از  ما آماده«: فتندها گ باز اين. آيد نخواهد داشت و خودش به طرف ما مي
، 1380جعفري، (»».شما هر نوع حمايتي بكنيم و سازمان ما در اختيار است

13(  

به احتمال قوي منظور رئيس جمهور از خمسه خبيثه، پنج نفر شوراي 
و يا شايد سه نفر از شوراي رهبري . رهبري حزب جمهوري اسلامي بودند

ي و اكبر هاشمي رفسنجاني و ا االله خامنه االله بهشتي، آيت حزب، آيت
  .و بهزاد نبوي يا شخص ديگري در همين رده) محمد علي رجايي(وزير نخست

وي در . سيد حسين نواب صفوي دومين شاهد اين قضيه تاريخي است
احتمالاً (صدر تقاضاي زدن كند كه بني جريان بازجويي به اين نكته اذعان مي

را مطرح ساخته ) وري اسلامياحتمالاً سران حزب جمه(ها سران آن) ترور
  :است

صدر از  غروب روزي بود كه آقاي بني. من در دفتر آقاي تقوي بودم«
مقداري اعلامية پشتيباني از طرف مجاهدين و دو سه گروه  كرمانشاه آمده بود، 

ها را  من آن. كنم يك نشرية مجاهد هم بود فكر مي. ديگر به دفتر رسيده بود
عدة زيادي از فاميل . منزل شلوغ بود. صدر رفتم ي بنيآقا برداشتم و به منزل 

هاي دفتر كه مشخصاً به خاطرم نيستند ولي  بودند به علاوه چند نفر از بچه
سودابه و غضنفرپور و رسولي و شايد سلامتيان و يكي دو نفر ديگر   احتمالاً



2494 

 

ع موضو. صدر و بقيه بحث بود بين آقاي بني. اي نشستم من چند دقيقه. بودند
. مطالعه كرد. صدر دادم ها را به آقاي بني من اعلاميه. آورم بحث را به ياد نمي

توانم دقيقاً به ذهنم بياورم ولي شايد غضنفرپور بود يا  اين مطلب را نمي
رسولي كه گفت بد نيست رجوي را ببينيد يا تماس تلفني بگيريد يا چيزي در 

ولي به هر حال تا آقاي  صدر به خاطرم نيست جواب آقاي بني. همين حدود
گويم، اين كه موضوع را چه كسي  باز مي. صدر رفت تماس گرفته نشد بني

ولي من نبودم زيرا من هنوز . مطرح كرد خاطرم نيست شايد هم سلامتيان بود
ها را مثل اين كه بعداً ما از بين  آن اعلاميه. با مجاهدين تماس نگرفته بودم

هرحال از بين برديم  يا سوزانده شد، به  ن ريزكن،برديم، يا پاره كرديم با ماشي
صدر مقداري ديگر هم صحبت  آقاي بني. جا نباشد كه اگر به دفتر ريختند آن

  عملاً. پرسيدند من هم پرسيدم ها راجع به اين كه چه بايد كرد مي بچه. كرد
اين نكته را هم باز در شبهه هستم كه آن موقع . كرد روي بسيج مردم تكيه مي

يك  ها را فلج كرد، مطرح شد يا نه كه اگر نتوانيم مردم را بسيج كنيم، بايد اين
من واالله به خاطر . چيزي در همين حدود، شايد گفت بايد سران را از بين برد

توانم با اطمينان بگويم اگر هم گفته باشد به طور جدي به ذهن  ندارم و نمي
كسان ديگري كه . ماند خاطرم مي نيامده است زيرا در غير اين صورت حتماً به

اي  به علاوه در همان موقع عده. اند شايد بيشتر دقّت كرده باشند در اطاق بوده
دور مقر سكونت ايشان جمع شده بودند شعارهاي تندي بر عليه آقاي 

من عمدتاً نگران اين بودم كه به دفتر نريزند و آقاي . دادند صدر مي بني
  ...ها نبود د به اين لحاظ زياد حواسم به صحبتشاي. صدر از بين برود بني

صدر يكي از حاضرين  آوردن اعلاميه و مطالعة آن توسط آقاي بني  بعد از
احتمالاً سلامتيان يا غضنفرپور يا رسولي مطرح كرد بهتر است با رجوي 

تلفن را به خاطر ندارم ولي آقاي   من مسألة. ملاقاتي و يا صحبتي صورت گيرد
بعد بحث شد راجع به اين . شود ت فعلاً كه امكانش نيست و نميصدر گف بني

العمل نشان  كه چه بايد كرد و صحبت بسيج مردم و اين كه اگر مردم عكس
آن وقت بايد ) جو چماق و اسلحه و به طور كلي ترس(ندادند به دلايل موجود

رفت در پي زدن سران يا حذف سران، در غير اين صورت كشور از دست 
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آيد  ها و تأكيد برمي از لحن صحبت. به هر حال يكي از اين دو راه. استرفته 
يا برداشت من ) حذف سران(كه بيشتر روي حركت مردمي نظر دارند تا دومي

  .طور بود اين

  صدر از حذف سران چه بود؟ منظور بني. س

  .به معني از بين بردن آنان بود» حذف«تلقي من از . ج

صدر عنوان كرد منظورش توسط مجاهدين  ه بنيآيا از بين بردن سران ك. س
  خلق بود؟

صدر مشخص نكرد كه منظور توسط چه كساني است ولي ما  آقاي بني. ج
چنين امكاناتي نداشتيم بنابراين جز مجاهدين يا نيروهاي مشابه آنان كس 

  .ماند ديگري باقي نمي

و اين آيا از بين بردن يا حذف سران پيامي بود براي مجاهدين خلق؟ . س
  پيام توسط چه كسي به مجاهدين رسانده شد؟

هاي ما،  در خلال بحث. دانم كه پيام به مجاهدين بود يا نه من دقيقاً نمي. ج
اگر هم به مجاهدين پيغام شده حامل من نبودم احتمال . اين مطلب عنوان شد

  )735، 1364موسوي اردبيلي، (».دارد سلامتيان باشد

جمهور و از  ضنفرپور عضو دفتر رئيسسودابه سديفي همسر احمد غ
صدر با اعضاي دفتر  دانشجويان مبارز مقيم فرانسه كه در آخرين جلسه بني

: صدر گفت كه بني اين. كند طور دقيق موضوع را تأييد مي حضور داشته است به

توانست  اين مي» .ها نمود، چاره ديگري نيست هاي آن بايد شروع به زدن رأس«
  :ن حزب جمهوري باشدبه معني ترور سرا

كردند به  اي از جمله نواب او را تحريك مي صدر عده پس از عزل بني«
. صدر نيز به وسيلة نواب با مجاهدين در ارتباط بود مجاهدين بپيوندد و بني

صدر بوديم نواب در ارتباط با مجاهدين دو  اي در حضور بني روزي من و عده
. صدر مطرح بود آورد ن دفاع از بنيكنم در آ پاكت و يك روزنامه كه فكر مي

نامة ديگر هم اعلامية چاپي از . ها از سازمان مجاهدين خلق بود يكي از نامه
صدر با  نواب اصرار داشت، بني. صدر داد همه را به بني. ناحية همان سازمان

كرد كه با  صدر پافشاري مي بني. يكي از سران مجاهدين تماس حاصل كند
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نواب گفت ترتيب يك تماس تلفني را با . وگو كند تخود رجوي رودررو گف
صدر معتقد بود كه تماس تلفني دردي را دوا  رجوي خواهد داد ولي بني

شود زد و اين مثمر  كند و جز سلام عليك پشت تلفن حرف ديگري نمي نمي
تواند  نواب صفوي استدعا كرد اگر پيامي به رجوي دارد او مي. ثمر نيست

بايد شروع به زدن «: صدر پيامش را چنين اعلام نمود بنيحامل پيام باشد و 
صدر توسط  سپس محافظت بني» .ها نمود، چارة ديگري نيست هاي آن رأس

صدر قرار  مجاهدين مطرح گرديد كه طرح كلّي آن مورد موافقت بني
  )730، 1364موسوي اردبيلي، (».گرفت

ه مجاهدين خلق در صدر ب بني هاي در بالا از سه منبع ، دو مورد از پيام
. را ارائه داديم) احتمالاً سران حزب جمهوري اسلامي(خصوص ترور سران 

خود وي نيز هيچگاه ارسال چنين پيغامي به مجاهدين خلق را تكذيب نكرده 
اما شواهدي وجود دارد كه . اما به صراحت كامل آن را تأييد هم نكرده است

در دو . ه اين موضوع داشته استطور غيرصريح اشاراتي ب ها ايشان به آن در 
صدر  مصاحبه ويدئويي و در دو مصاحبه كه متن آن منتشر شده است بني

كند كه بين ايشان و رجوي در مورد استراتژي مبارزه با رژيم  اعتراف مي
خواهان از بين » و قاتلو ائمه الكفر«گفتگوهايي انجام شده و او به مصداق آيه 

كند كه خواهان از بين بردن  ر واقع وي تأييد ميد. بردن سران رژيم بوده است
سران حكومت جمهوري اسلامي بوده است در حالي كه رهبر مجاهدين خلق 

هاي پايين دستگاه اجرايي رژيم را در دستور  كشتن عوامل اعم از سران و رده
  .كار خود قرار داده بود

ي در رسد جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه در يك ويدئو كه به نظر مي
صدر علت به كار  بني  منتشر شده است، 2014نوامبر  4بلژيك باشد و در تاريخ 

او . داند مي» وقاتلو ائمه الكفر«را تفسيري از آيه   »سران را بزنيد«بردن جمله 
سران حزب جمهوري اسلامي و حكومت اسلامي  منظور خود را از سران، 

طرفداران رژيم از جمله مردم كند و اقدامات مجاهدين خلق در ترور  عنوان مي
او در عمل وجود چنين پيامي به مجاهدين را تأييد . خواند عادي را اشتباه مي

  .كند مي
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صدر با يك خبرنگار به نام والري شوالرياس  وگوي بني مدرك ديگر گفت
  .درج شده است) iraninterlink.org(است كه در سايت ايران اينترلينك

تصميم گرفته بوديم كه استفاده از نيرو را » وازاوور سورد«من و رجوي در «
هيچ شرايطي ما ابتدا به ساكن  به مواقع دفاع از خود محدود كنيم و در

او . اما روزي او با يك شعار جديد به ديدن من آمد. خشونت را آغاز نكنيم
او . تنها راه حل براي پايان دادن به رژيم است مبارزه مسلحانه،«تأكيد كرد 

ام كه با نام  كرد كه من نيز از وي تقليد كنم و از اين ديدگاه در نشريه ياصرار م
وانگهي حمله به دشمن در . شد، دفاع كنم در تبعيد منتشر مي» انقلاب اسلامي«

به » .قاتلوا ائمة الكفر«: گويد كه قرآن مي چنان. پايگاه خود دشمن مفيد نيست
د با نيروي مسلح به پيروزي خواهي اگر مي. تان حمله كنيد ايمان رؤساي بي

برسيد چند نفر ايراني را بايد بكشيد چون طالب خميني هستند؟ اين خيال 
مصاحبه با (».اين يك نكته عدم توافق هميشگي ميان من و او بود. واهي است

  )iraninterlink.orgوالري شوالرياس، 

و او در همين مصاحبه نيروهاي سپاه پاسداران را به ترور مردم عادي 
  :سازد انداختن آن به گردن مجاهدين خلق متهم مي

من . ها نيست من در اين مورد شك دارم، چون چنين راهبردي به نفع آن«
از جمله كساني كه  كردند، هاي ديگري هم بدين شيوه عمل مي مطمئنم كه گروه

  )...جواد منصوري(كردند مانند جوادي براي حكومت ايران كار مي

علاقه داشتند كه براي توجيه كردن فشار بر مجاهدين  جوادي و دوستانش  -
. رحمي و خشونت بپردازند ها به بي ها، به حساب آن و توقيف و اعدام آن

گرفت تا  عهده مي رجوي هم، به نوبت خود اغلب مسئوليت اين حملات را به
  )همان(».براي خود اهميت قائل شود

دهد و حتي برعهده  نميگونه مدركي ارائه  او درباره چنين ادعايي هيچ
  .داند اعتبار مي گرفتن مسئوليت ترورها از طرف مجاهدين خلق را بي

صدر در يك مصاحبه ديگر با محمد حسين سبحاني از اعضاي بريده و  بني
-iran(جدا شده از سازمان مجاهدين خلق كه سايت ايران  قلم
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ghalam.net (ث خود با آن را منتشر كرده است با صراحت بيشتري از مباح
  :گويد مسعود رجوي و از قرارداد با وي در اين مورد سخن مي

ها با  گفت نه شروع كرد به پاي و پي اين و اون پيچيدن و اين) رجوي(«
كه عوامل رژيم  اخلاق سازگاري نداشت و نه كمي دورتر شروع شد به اين

گفتيم آقا  ....ها كه كردند بكشيد و اين خونخوار خميني و از اين تعابير كه مي
به اون رهبران » قاتلو ائمه الكفر«كه صريح قرآن است  شما قرار شد كه اولاً آن

قرار نبود هر بقال و عطار و . ها قرار بود دربيفتي آن هم در مقام دفاع اين
اش هست و طرفداري  كه عكس خميني توي مغازه فروشي به صرف اين ميوه
ر كجايي كه گير آوردي بزني كند از خميني بكشي و يا هر پاسداري ه مي
جور رفتار  ها جامعه با ما است فرض اين بود اكثريت طرف ما بود حالا اين اين
كني معنايش اين است كه ما با جامعه طرف هستيم  ما تمارض مخالف  مي

ها طرفدار آقاي خميني باشند  حق دارند آدم. تابيم پذيريم و برنمي خود را نمي
ا بگيريد بكشيد حالا از اون اصرار، نه اون نشريه ها ر شما حق نداريد اين

مبارزه مسلحانه است را بزند، زير  انقلاب اسلامي هم بايد شعار تنها راه مبارزه، 
گذاريم و شما  صفحات و اون را هم دوستان ما هم نپذيرفتند و گفتند نه نمي

رد بعد يك تغييري كرد يك تغيير كوچكي ك... بايد اوني كه قرارداد بوده
هايي كه ابزار سركوب رژيم  جوري تغيير داد كه مثلاً آن دانم شعار را اين نمي

  )iran-ghalam.net(».طور كه يادمه جوري، اين ها را بزنيد اين هستند آن

صدر در  شواهدي در دست است كه از همان ابتدا اختلاف بين رجوي و بني
كه  صدر چنان بني. تشيوه مبارزه با حاكميت جمهوري اسلامي وجود داشته اس

خمسه خبيثه يا (كند خواهان ترور رهبران جمهوري اسلامي خود نيز تأييد مي
بوده است ولي مسعود ) پنج نفر شوراي رهبري حزب جمهوري اسلامي

رجوي خواهان ترور عناصر ميانه و حتي رده پايين حامي نظام و به اصطلاح 
مجاهدين خلق اين مسعود رجوي رهبر . اللهي بوده است نيروهاي حزب

  :كند موضوع را تأييد مي

هاي او را در مورد ترورهاي سال  صدر ديدگاه رجوي بعد از اختلاف با بني«
صدر به خوبي به ياد دارند كه در آن  آقاي بني«: نمايد چنين تبيين مي 60
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القتل دانسته و به تأكيد  واجب» خمسه خبيثه«رفسنجاني را در شمار ... اوايل
بودند كه در رديف بهشتي ملعون كه هر دو نفر به اضافه سه نفر  خواستار آن
شان تا مرفق به خون و جنايت آلوده بود مهدورالدم و شايسته  ديگر دست

صدر  رجوي در بياني ديگر با تحقير ديدگاه بني» .مجازات شناخته شود
ساساً صدر از مبارزه مسلحانه مجاهدين انتظار داشت، ا چه بني آن... «: نويسد مي

سايت بنياد (»...هاي بالاي رژيم نبود چيزي جز دفع شرّ تعدادي از مهره
  )11/12/92هابيليان، 

به معني   »سران را بزنيد«گرچه مدارك قابل اعتنا و كافي در مورد ارسال پيام 
صدر وجود دارد اما وي  حذف سران رژيم جمهوري اسلامي از سوي بني

وزيري و ديگري انفجار دفتر  دفتر نخستهمواره دو ترور عمده يكي انفجار 
دهد و هرگونه  مركزي حزب جمهوري اسلامي را به حكومت نسبت مي

وي بارها حادثه . كند دخالت خود و حتي مجاهدين خلق در آن را رد مي
هاي رقيب درون حكومت  تروريستي هفتم تير و هشتم شهريور را به جناح

اً اين اقدامات تروريستي را به او تلويح. جمهوري اسلامي نسبت داده است
به هرحال تباني . االله خميني و توسط سپاه پاسداران دانسته است دستور آيت

زده و غيرقابل توجيه  وي با سازمان مجاهدين خلق و پيشنهاد متعصبانه، شتاب
ها در هر صورت، انجام يا عدم انجام آن، نقطه سياهي در كارنامه  وي به آن

  .آيد حساب مي جمهوري وي به رياست

  

  ترور

همزمان با جلسه بررسي و پس از رأي قاطع مجلس به طرح عزل 
جمهور كه بيشتر  هواداران رئيس 30/3/60و31جمهور در تاريخ  رئيس

طرفداران سازمان مجاهدين خلق بودند در تهران و برخي شهرستانهاي بزرگ 
متقابلاً نيروهاي  اقدام به تظاهرات و حمله به اماكن دولتي و خودروها نمودند،

اللهي ، كميته و سپاه به مقابله با تظاهركنندگان پرداخته و عده  موسوم به حزب
  .آنان را دستگير نمودند  زيادي از
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هاي وسيعي كه روز گذشته در چندين نقطه تهران رخ  طي درگيري«
گروهي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران كه به چاقو و اسلحه گرم  داد،

وجود آوردند،  هائي كه به ها به راه افتادند و طي درگيري ودند در خيابانمسلح ب
زن را كشته و عده زيادي  2مرد و  14براساس آمار موجود در پزشكي قانوني 

  )31/3/60كيهان، (».را مجروح كردند

نفر از  23بعدازظهر تعداد  9فرداي آن روز دادگاه انقلاب تهران ساعت 
نفر از  8در اين ميان حداقل . الارض اعدام نمود د فيمهاجمين را به جرم مفس

شدگان دختران و زنان عضو سازمان مجاهدين ، پيكار و فدائيان خلق  اعدام
اي به همين اتهام اعدام گرديدند كه مشخصات  در روزهاي بعد نيز عده. بودند

  .و اتهامات آنان در برخي جرايد به چاپ رسيد

ها شهر ديگر هواداران  ، زنجان و دهرودسر، مشهد، شيراز  در رشت،
دادند به  صدر شعار مي مجاهدين خلق در حالي كه به حمايت از ابوالحسن بني

ها  آن  ها تن از تظاهرات پرداختند كه به گفته خبرنگاران روزنامه كيهان ده
  )2/4/60كيهان، .(بازداشت و بقيه متفرق شدند

ت و اقدامات هواداران روزنامه جمهوري اسلامي هم مطالبي از تحركا
  .ساخت سازمان مجاهدين خلق و دستگيري آنان توسط نيروهاي امنيتي منتشر 

اين روزنامه از شيراز،  2/4/60و  1/4/60، 31/3/60هاي  در تاريخ
زنجان، كرمان، سيرجان، رشت، اصفهان، كرج، رضوانشهر،  بندرعباس،

هاي  هواداران گروههايي مبني بر حمله  كرمانشاه، بجنورد و مشهد گزارش
در دو گزارش اين روزنامه آمده است . گرا به مردم منتشر ساخت چپ

ها  گرا از طرف ساواكي هاي چپ جمهور و سازمان معترضين، هواداران رئيس
اين روزنامه همچنين مخالفان حكومت را به سوزاندن قرآن . شوند همراهي مي

  :البلاغه متهم ساخت و نهج

هاي اصفهان، كرج، شهركرد،  اران ما از شهرستانبراساس گزارش خبرنگ«
رضوانشهر، بجنورد، و آمل گروهك وابسته به شرق ، منافقين به همراه ساواكي  

هاي ماركسيستي و ورشكستگان  هاي معدومين انقلاب و گروهك ها، خانواده
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هاي گرم و كوكتل مولوتوف، قمه و سنگ به مردم، نيروهاي  سياسي با اسلحه
  ...چند ساختمان اسلامي حمله كردند انتظامي و

نفر  300ازظهر ديروز حدود  براساس گزارش خبرنگار ما از كرمانشاه پيش
دادند  صدر مي ها در حالي كه شعارهائي به طرفداري از بني از منافقين و پيكاري

با كوكتل مولوتف به دفتر حزب جمهوري اسلامي كرمانشاه حمله كردند اين 
هاي ساختمان را شكستند قرآن و  ها و درب شيشهكه  گروه پس از آن

صدر به  البلاغه و ساير كتب اسلامي موجود در دفتر را با فرياد درود بر بني نهج
سوخت با حالتي وجدآميز با  ها مي اين عده در حالي كه قرآن. آتش كشيدند

نوشته شده » العسگري الحسن بن يا حجة«سنگ تابلوئي را كه بر روي آن كلمه 
  )31/3/60جمهوري اسلامي، (».د شكستندبو

هاي  اسداله لاجوردي معاون دادستان تهران و مسئول محاكمه عوامل گروه
ضمن تأكيد بر مجازات شديد عوامل  1360مخالف حاكميت در وقايع سال 

سازمان مجاهدين خلق، احساساتي عمل كردن عناصر جوان سازمان مجاهدين 
انست و هشدار داد در مقابل تظاهرات مسلحانه ها ند خلق را دليلي بر تبرئه آن

  :هواداران اين سازمان به شدت خواهد ايستاد

اي از اين دستگيرشدگان جوان  آقاي لاجوردي در زمينه اين مطلب كه عده«
اند گفت براي ما مسائل اجتماعي اهم بر همه  بوده و احساساتي عمل كرده

ه در اين است كه دادستاني مسائل است ، اساس جامعه و حفظ و صيانت جامع
انقلاب احساساتي عمل نكند اگر ما بخواهيم صرفاً به اين دليل كه اين افراد 

هاي مردم و پاسداران را تكه تكه و يا با  شان با كارد بدن تحت تأثير احساسات
هاي جامعه را به قتل برسانند از  هاي مختلف مردم و شخصيت نارنجك و بمب

ين شيوه رايج شده و چيزي نخواهد گذشت كه مردم گناه آنان درگذريم، ا
دفاع ما را به خاك و خون بكشند ، ما وظيفه داريم جامعه را كنترل كنيم در  بي

شكني قاطعانه ايستادگي كنيم ، زيرا دشمن چون دريافته است كه  مقابل قانون
 ايم لذا او با ما تاكنون از گناه جوانان كم سن و سال گذشته و سخت نگرفته

كه عمليات ايذائي و مسلحانه خود را از طريق  استفاده از اين حربه يعني اين
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آورد ولي ما به اين امر پي  همين جوانان كم سن و سال به مرحله اجرا در مي
  )3/4/60جمهوري اسلامي، (».ها خواهيم ايستاد آن برديم و قاطعانه دربرابر 

ها در ايران طي  اد اعداممحمدي گيلاني حاكم شرع دادگاه انقلاب، اما تعد
حوادث اخير و پس از پيروزي انقلاب را بسيار كمتر از ساير نقاط جهان و به 

داند، چرا كه در رژيم سابق تنها يك  هاي رژيم سابق مي تناسب كمتر از اعدام
  :حزب مخالف وجود داشت و اينك تعداد احزاب مخالف بيشتر است

هايي كه در ايران انجام  كه اعدام براي همه مردم دنيا محرز و مسلم است«
ها  شده با توجه به عظمت انقلاب نظام جمهوري اسلامي ايران كمترين اعدام

 250نيز اعلام شد تا چندي پيش ما جمعاً كمتر از  طور كه قبلاً  را داشته و همان
در زمان شاه معدوم يك دشمن مشخص وجود داشت كه . ايم اعدامي داشته

كار بود اما در نظام  ه يك دشمن سطحي و سازشهم مثل حزب تود آن
اي چون عناصر وابسته به راست و  جمهوري اسلامي كه دشمنان قسم خورده

داران ، تمام كساني كه مفاسد  چپ ، تمام مفسدين داخلي، تمام سرمايه
شان از زمان رژيم شاه از همه نوعش وجود داشت ، تمام وابستگان به  داخلي

جمهوري (».د، آيا اين ميزان كم اعدام هم زياد استرژيم سابق وجود دار
  )26/4/60اسلامي، 

دادستان تهران پس از فروكش كردن نسبي تشنجات در سطح شهرها به طور 
گرا از جمله سازمان مجاهدين خلق، حزب دموكرات  هاي چپ رسمي گروه

صدر متهم  ها را به حمايت از بني كردستان و حزب رنجبران و مائوئيست
  :ازدس مي

اند اطلاعاتي به ما  اند و دستگير شده صدر بوده كه در ارتباط با بني كساني«
از تلويزيون ... هائي ضبط شده است و انشاءا اند كه به صورت مصاحبه داده

بعد از تعطيل روزنامه انقلاب اسلامي از طرف دفتر آقاي . پخش خواهد شد
شود كه روز  ق تشكيل ميصدر ستادي براي انتشار روزنامه به طور قاچا بني

اي كه اقدام به انتشار روزنامه كرده بود توسط برادران سپاه توقيف  بعد چاپخانه
در ستاد بحث بر سر اين بوده است كه چگونه عمل كنيم آيا با . شود مي

اي  اند و عده اي با اين نظر موافق بوده عده. ها هم همكاري بكنيم يا نه گروهك
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دانستند و  ها را ضروري مي قين كه همكاري با گروهكتعدادي از مواف. مخالف
ها  ها موجود است اين ها طبق اقرار اين دستگيرشدگان در پرونده اسامي آن

  .لاريجاني، نواب صفوي سلامتيان، غضنفرپور، رسولي،: هستند

رسند كه براي ادامه  بالاخره در مجموع در اين جلسه به اين نتيجه مي
ها و  وري و روزنامه انقلاب اسلامي با گروهكجمه فعاليت دفتر رياست

بعد جلساتي در . همكاري كنند] منظور مجاهدين خلق[ بالاخص با منافقين
اي در آن خانه  شود كه عده يك خانه تيمي متعلق به اين گروه تشكيل مي

  :شوند دستگير مي

رشيد صدرالحفاظي، : اسامي چندتن از اين دستگيرشدگان عبارتست از
  .نيا، حميد گرامي عبدالمجيد بهبهاني  ن بهزادپور، مصطفي اصفهانيان،حسي غلام

تمام تلاش اين چند نفر اين بود كه غالباً از منافقين و حزب مائوئيستي 
هائي هستند كه  اين حزب رنجبران همان مائوئيست. رنجبران كمك بگيرند

ر با جمهو دفتر رئيس. كردند صدر پوستر چاپ مي جمهوري بني براي رياست
هاي فدائي اقليت، حزب رنجبران، حزب دموكرات  هاي منافقين، چريك گروه

هاي افرادي كه  قاسملو تماس و همكاري داشته و اسناد اين ارتباط در پرونده
اند  ها مثلاً در تماسي كه با قاسملو داشتند و دستگير شده در همين رابطه

صدر پيشنهاد كرده  يطبق اعتراف دستگيرشدگان منافقين به بن. موجود است
هاي او را چاپ و تكثير و پخش كنند و حتي به او  بودند كه حاضرند اعلاميه

كند و سكوت هم علامت رضا  صدر در مقابل سكوت مي پناه بدهند و بني
كه اين دفتر  جمهوري خط آمريكا است و اين اساس مسئله دفتر رياست. است

سير بدهد كه با قيام پرخروش  خواسته انقلاب اسلامي را به سمت اين خط مي
  )15/4/60جمهوري اسلامي، (».ملت شكست خوردند

اي عضو شوراي رهبري حزب جمهوري  االله خامنه آيت 6/4/60در تاريخ 
) آهن حوالي ميدان راه) غرب تهران(اسلامي در هنگام سخنراني در خيابان ابوذر

 1360وز هفتم تير فرداي آن ر. ترور شد اما از سوء قصد جان سالم به در برد
نفر  80آن حدود  ترين عمليات تروريستي پس از انقلاب رخ داد و طي  بزرگ

االله بهشتي كشته  از اعضاي برجسته حزب جمهوري اسلامي و دبير كل آن آيت
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شد محمد كلاهي از عناصر نفوذي سازمان مجاهدين خلق كه  گفته مي. شدند
سطل آشغال جاسازي و  در حزب مسئول تداركات بوده است بمبي را در

  .باعث اين انفجار شده است

صدر پيش از اين پيشنهاد ترور سران حزب جمهوري  كه گفته شد بني چنان
صدر و نه رجوي و نه  اسلامي را به سران مجاهدين خلق داده بود اما نه بني

  .هيچ مقام آن سازمان مسئوليت اين انفجار را برعهده نگرفت

مزمان با سركوب تحركات سازمان مجاهدين خلق به بعد ه 1360از تيرماه 
كه شدت آن در   طوري توسط نيروهاي انتظامي موج ترور در كشور آغاز شد به

طي اين دو سال عده . هاي بعدي بيشتر بود نسبت به سال 61و  60هاي  سال
ها را به عنوان  اي از افرادي كه سازمان آن زيادي از سران نظام و عده

كرد مورد حمله قرار گرفته و كشته  شناسايي مي» عامل رژيم«و » اللهي حزب«
  .شدند

االله بهشتي دبيركل حزب  االله خميني پس از انفجار هفتم تير آيت آيت
هاي  جمهوري اسلامي را فردي متعهد، مجتهد و متدين توصيف كرد كه تهمت

هاي سياسي از طريق  شد، وي به قدرت رسيدن گروه ناگوار به ايشان زده مي
  :رور را منتفي دانستت

ها  اند كه در رأس آن شناسم از ابرار بوده ها مي قدري كه من از آن آن «
ايشان را من بيست سال ) گريه بسيار شديد حضار(مرحوم شهيد بهشتي است

مراتب فضل ايشان و مراتب تفكر ايشان و مراتب تعبد . شناختم بيشتر مي
ه ايشان متأثر هستم شهادت ايشان چه كه راجع ب ايشان بر من معلوم بود و آن

) گريه شديد حضار(در مقابل او ناچيز است و آن مظلوميت ايشان در اين

ها را بيشتر  مخالفين انقلاب، افرادي كه بيشتر متعهدند، مؤثرتر در انقلابند آن
ها در طول  ايشان مورد هدف اجانب و وابستگان به آن. اند مورد هدف قرار داده

خواستند  ها مي آقاي بهشتي اين  از. هاي ناگوار به ايشان زدند تزندگي بود، تهم
در صورتي كه من بيش از بيست . ديكتاتور معرفي كنند  يك موجود ستمكار،

ها در سرتاسر كشور  انصاف چه اين بي شناختم و برخلاف آن سال ايشان را مي
تهد، متعهد تبليغ كردند و مرگ بر بهشتي گفتند و من او را يك فرد متعهد، مج
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دردبخور براي جامعه خودمان  متدين علاقمند به ملت، علاقمند به اسلام و به
  . دانستم مي

زنند و دم از جنگ  زنند و دم از شجاعت مي هائي كه دم از خلق مي اين
كنند بروند بمب  ها را وادار مي اند و بچه ها خزيده زنند چطور در كنار خانه مي

كنيد  براي اين است كه شما خيال مي. براي چي است اين كار ابلهانه. بگذارند
گذارند  صحنه را مي. روند حال كه اين كار را كرديد ديگر ملت ما همه كنار مي

  )9/4/60جمهوري اسلامي، (».براي شما، اين اشتباه است

ها بعد بدون اشاره مستقيم به پيشنهاد خود به سازمان  صدر سال بني
طور مشخص سپاه پاسداران را عامل  ميت و بهمجاهدين خلق بارها خود حاك

كند  اما وي در خاطرات خود اعتراف مي. بمب گذاري هفتم تير معرفي نمود
  :كه مسعود رجوي مسئوليت اين انفجار را به عهده گرفته است

آيا آقاي رجوي همان اظهارنظر آقايان عباس داوري و عضدانلو را : سؤال«
حزب جمهوري اسلامي نقشي نداشتند، در كه گفته بودند در انفجار دفتر 

  پاريس تأييد كرد؟

  ».ما كرديم«: در فرانسه گفت. نخير: صدر بني

  !يعني سازمان مجاهدين خلق آن عمليات انفجار را اجراء كرد؟: سؤال

در تهران كه پرسيدم، گفتيد ما «: گفتيم» .ما كرديم«: گفت. بله: صدر بني
اما، من باورم نيست كه شما كرديد . كرديمگويي كه ما  جا مي نكرديم ولي اين

  ».ها رابطه داشتم، پرسيدم چون خود من از ستاد ارتش كه هنوز با آن

آن انفجار و سيستمي كه به كار بردند نياز به يك سطح مهندسي بالا : سؤال
  .و فني و تكنيكي داشت

كه ما ها گفتند، يا اين كار را ما كرديم  آن. ارتش هم اين را گفت: صدر بني
حزب . چنين كاري نكرديم و يا اين كار را سپاه انجام داده و يا سفارت روس

  .توانست چنين كاري را انجام دهد توده هم به تنهايي نمي

حزب توده آن موقع در شرايط دشوار تشكيلاتي بود كه حتي : سؤال
و غير از . داشتن تشكيلات حزبي خودش هم برايش كلي مشكلات داشت نگاه

  .كرد ن حزب چنين خط سياسي را اصولاً دنبال نمياين، آ
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  توانست بكند و اگر احتمالاً ها گفتند، حزب توده به تنهايي نمي آن: صدر بني
ها، حزب توده را  آن. توانستند كرده باشند هاي روسيه مي كرده تنها با تكنسين

در  .ماند سپاه پاسداران پس، مي. گذاشتند كنار و گفتند، ما هم كه نكرديم
توانست  هايي، نظر ارتش اين بوده كه اين كارِ سپاه پاسداران مي گيري نتيجه

تمام جاهاي آن سالن بزرگ به ترتيبي مواد منفجره گذاشته بودند . بوده باشد
طوري . جا ريخته بود و حتي يك نفر نتوانسته بود زنده بماند كه سقف آن، يك

  )153، 1380 صدر، بني(».نداي بمب كار گذاشته باش نبود كه فقط يك گوشه

مقصر دانستن سپاه در اين حادثه اما با اين پارادوكس مواجه است كه اين 
گذشت و خود شخص  آن نمي تشكيلات كه بيش از دو سال از تشكيل 

ها سلاح تحويل  آموزش سلاح سنگين به آن  تجربگي در صدر به علت كم بني
گذاري به شيوه  بمبدهد چگونه ممكن است از چنان سطح آموزش  نمي

  .كه بتواند چنين اقدامي را صورت دهد برخوردار بوده باشد،» مهندسي«

هاي ترور سران حزب  صدر برخي معتقدند طرح برخلاف نظريه بني
احمد قديريان . خرداد طراحي شده بوده است 30جمهوري اسلامي قبل از 

د كه برنامه آور در خاطرات خود به ياد مي) علي قدوسي(معاون دادستان كل
جمهور  انفجارها و تحركات سازمان مجاهدين خلق قبل از عزل رئيس

  :ريزي و به اطلاع اعضاء حتي اعضاي درون زندان رسيده بود برنامه

. هاي كشوري و لشكري آغاز شد در تيرماه همين سال، ترور شخصيت«

ا جواد قديري يكي از اعضاي منافقين در روز چهارم تير، به دوستان خود ب
من هم در . دهد كه روز هفتم تير، كار يكسره خواهد شد اطمينان خبر مي

گزارشي به آقاي قدوسي و لاجوردي اعلام كردم كه درون زندان خبرهايي 
دهند كه تا چند روز ديگر كار تمام  شان نويد مي هاي ها به خانواده آن. هست

د و افراد و نفرات شو شود؛ انفجارها انجام مي ها در مناطقي خراب مي است؛ پل
روز ششم تير در مسجد اباذر، . كنند آيند و شماها را از زندان آزاد مي مي

االله خامنه اي مشغول سخنراني بود كه ناگهان انفجاري صورت گرفت و  آيت
آن جواد قديري هم متواري   االله خامنه اي زخمي شد؛ پس از آيت
  »179، 1383قديريان، (».شد
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جواد قديري يكي از عوامل رديف اول در ترور لازم به يادآوري است 
از اقدامات گسترده  1360تيرماه  6اي بود كه پيش از روز  االله خامنه آيت

  .تروريستي سازمان خبر داده بود

صدر در فرانسه در مصاحبه با  شود، بني سيد هادي خسروشاهي مدعي مي
جهاد «را  1360ل ايتاليا ترورهاي در حال انجام طي سا» لارپوبليكا«روزنامه 

اي از روزنامه مذكور را  وي همچنين تصوير نسخه. خوانده است» بخش آزادي
  :آورده است 1387انداز ايران شهريور و مهر  در مجله چشم

نوع  160ناميد، و گويا با  مي» انديشه بزرگ قرن«صدر كه خود را  آقاي بني«
ب جمهوري اسلامي و علم و دانش آشنا بود متأسفانه پس از جريان انفجار حز

وگوي مطبوعاتي در خارج، اين اقدام و ترورهاي  در يك گفت نفر، 72شهادت 
» بخش جنگ آزادي«جمعي پيشين يا ترورهاي روحانيون و پاسداران را  دسته

. ها نوشتند و من آن را در مطبوعات ايتاليا خواندم اين را روزنامه. ناميد

به هرحال ايشان در واقع . ه بودندهاي پاريسي هم آن را نقل كرد روزنامه
ناميد و  مي» مأموريت ايادي داخلي آمريكا«نخست مخالف ترور بود و آن را 

دانست، اما متأسفانه  مي» تبهكارترين دشمن ايران و اسلام«ها را  اين تروريست
) مقاومت(»سازمان تروريستي«پس از عزل و دوري از سلطه به مثابه يك عضو 

بايست حذف بشوند،  كه طبق تشخيص خودشان مي» قرن تروريست بزرگ«يا 
بخش آقاي  دانيم كه اين جنگ آزادي تبديل شد و البته حذف هم شد، ولي مي

صدر با همكاري سازمان مجاهدين طولي نكشيد و پس از ازدواج پرشكوه  بني
دختر ايشان با مسعود رجوي، دعواها شروع شد و جدايي سياسي و طلاق 

ها خودش يك تراژدي بود، يعني در واقع سوءاستفاده  اشدناين جد. پيش آمد
صدر از سوي پدر و رهبري سازمان به  از سادگي و نوجواني دختر آقاي بني

  .آقايان شد بازي  عمل آمد و نامبرده فداي سياست

هاي فرانسوي را هم نديدم، ولي  من به زبان فرانسه آشنايي ندارم و روزنامه
در اين مصاحبه حضور داشته و آن را » لارپوبليكا«نامه در ايتاليا خبرنگار روز

به تاريخ  16اي كه از آن دارم در صفحه  طبق نسخه. در ايتاليا منتشر ساخت
» تروريسم تنها راه سرنگوني رژيم خميني«ميلادي بود كه با تيتر  19/3/1982
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  منتشر شده است،» بخش است بلكه جهاد آزادي اين تروريسم نيست،«است و 

يعني ترور گروهي روحاني، كارگر، مهندس، كشاورز، دكتر، كاسب، بازاري، 
بخش براي نجات مملكت از  صدر، جهاد آزادي از نظر آقاي بني... دانشجو و

شود  اي مي صدر شامل محتواي همان مقاله در واقع بني سوي اين آقايان است،
، 1388  روشاهي،خس(»نوشته بود» كارترين دشمن ايران تبه«كه خود با عنوان 

42(  

تر از چند منبع شواهدي ارائه شد مبني  برخلاف نقل قول خسروشاهي پيش
صدر پيشنهاد قتل سران حزب جمهوري اسلامي را داده بود و  كه بني بر اين

  .مخالف قتل مردم عادي بوده است

  

  گريز

صدر در پناهگاه  نگراني از دستگيري و اعدام، پس از مخفي شدن بني
آن  اهدين خلق نه تنها برطرف نشد بلكه بيش از پيش احتمال سازمان مج
شناخته » زدن سران«صدر به عنوان آمر  كم اين بود كه بني دست. تشديد شد

نفر از  70پس از انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي و قتل بيش از . شد مي
هاي دولتي و هواداران عادي  ها نفر از مقام اعضاي حزب و همچنين ترور ده

مانده  از طرفي با سركوب باقي. حزب، امكان هرگونه مصالحه از بين رفته بود
استقامت «صدر  چه بني اعضاي سازمان مجاهدين خلق و كمرنگ شدن آن

وي به اين نتيجه رسيد كه امكان تغيير رژيم   خواند، در برابر استبداد مي» مردم
ود با ريسك بالا و و لذا ادامه ماندن خ. و بازگشت او به قدرت وجود ندارد

او گرچه خود را هنوز . احتمال دستگيري و اعدام را به صلاح ندانست
دانست كه بر عليه وي كودتايي صورت گرفته است اما  جمهور مي رئيس
تحكيم قدرت حزب و تقويت . توانست واقعيت موجود را ناديده بگيرد نمي

انقلاب امكان  هاي اهرم نظامي حاكميت از طريق سپاه پاسداران و كميته
گرا را سلب  هاي سياسي رقيب اعم از چپ و ملي هرگونه تحرك از جريان

لذا خارج شدن از كشور . نموده بود و در اين شرايط مقاومت نظامي بيهوده بود
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او پيش از رفتن خود آخرين فعاليت سياسي . رسيد تنها راه معقول به نظر مي
  .خود در تهران را صورت داد

صدر در مخفيگاه خود در  هنگامي كه ابوالحسن بني 27/4/60به تاريخ 
» ميثاق شوراي جبهه ملي«صفحه به عنوان  8اي در  تهران حضور داشت جزوه

وي در اين جزوه . االله خميني بود اي بر عليه آيت را نوشت كه در واقع ادعانامه
اده بود هاي پيشين كه در پاريس د االله خميني را متهم نمود كه از تمام وعده آيت

وي در اين ادعانامه مواردي كه به ادعاي ايشان توسط . عدول نموده است
  االله خميني در پاريس وعده داده شده بود را متذكر شده و موارد عدول از آيت

  :شمارد آن را برمي

هاي سياسي، كدام منحرف  ها و گرايش اگر بخواهيم بدانيم از شخصيت«
پاريس از سوي آقاي خميني اظهار شدند  اند كافي است اصولي را كه در شده

ام و آن اصول را موانع دستيابي  ها شركت فعال داشته جانب در تدوين آن و اين
كردم، از نو به ياد آوريم و ببينيم چه كسي و  آمريكا به هدف هايش تلقي مي

ها را زير پا گذاشتند و عملاً به خدمت سياست آمريكا  هائي آن چه گرايش
  :درآمدند

شد، اصل استقلال  آن استوار مي اصول اول كه حكومت اسلامي بايد بر   -1
استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي، و نتيجه اجتماعي آن تغيير ساخت . بود

هاي صاحب امتياز كه  اجتماعي جامعه در جهت حذف قشرها و گروه
  .آوردند موجوديت خود را از وابستگي به دست مي

ه مشاوران آقاي خميني از داخل كشور به ايشان لازم به يادآوري است ك
كه ايشان به آمريكا  ساختند كه رژيم شاه رفتني است به شرط اين خاطرنشان مي
بنابراين دو خط از ابتدا وجود داشت خطي كه حداقل . حمله نكنند

ديد و معتقد  بست مي خواست آمريكا برود و خطي كه رژيم شاه را در بن نمي
. ابستگي نه تنها امكان رشد ندارد، بلكه امكان بقاء نيز نداردبود، ايران در و

طلبي با  گذارد كه خط تفاهم چه بر انقلاب گذشته است جاي ترديد نمي آن
بر رهبري انقلاب ) يا تحكيم وابستگي با تظاهر به مخالفت با آمريكا(آمريكا

  ...حاكم شد
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عنوان پايه دوم  بهآزادي به مثابه بازتاب استقلال در سياست خارجي،   -2
هم در پاريس ذيل كلمه آزادي و در تفسير . جمهوري اسلامي پذيرفته شده بود

ها اعلاميه و مصاحبه آمد و در  آن، اين اصول از زبان آقاي خميني در ده
سرتاسر جهان نشر يافت و در واقع ميثاق مردم ما، روشنفكران و نيروهاي 

  .]بود[سياسي با رهبري 

روزها اسلام دين حاكميت يك  ان و لغو انواع سانسور، آنآزادي بي –الف 
ما با اطمينان . شد سخني از استبداد و حتّي ولايت فقيه نمي. شد گروه تلقي نمي

از حقانيت اسلام و اتكاي اين دين به علم، لغو همه سانسورها را براي ايجاد 
اسلام با گفتيم  مي. شمرديم زمينه تجلي اسلام به مثابه روش رشد لازم مي

دهد راه بيرون رفتن  به دست مي  برداشتي كه از رابطه ماديت با معنويت،
ها از اين واقعيت آگاه  زده زده عصر حاضر است و بحران هاي بحران جامعه

شوند مگر وقتي سانسور و همه سانسورها لغو گردند و آزادي بيان كامل  نمي
  ...حكمروا شود

خميني مسلم ]االله آيت[ين امر براي در پاريس ا. لغو گناه عقيدتي –ب 
توان برخورد عقايد و آراء را محدود كرد، چه  نمود كه در اين جهان نمي مي

هاي  بنابراين روش دفاع از اسلام، مطلقاً دادگاه. ها رسد به از بين بردن آن
گفتيم كه در  ما با اطمينان خاطر تام مي. نيست... انقلاب و اعدام و شكنجه و

گفتند  خود ايشان مكرر مي. مي زنداني سياسي نخواهيم داشتجمهوري اسلا
با ورود به ايران و ايجاد . جاي هر چيز زندان ساخته است كه رژيم شاه به

جانب روشن بود كه اين دادگاه سرانجام به دستگاه  دادگاه انقلاب، بر اين
تدا اين است كه هم از اب. خانه مغزها تبديل خواهد شد تفتيش عقايد و قصاب

هاي اصلي رژيم شاه را  گفتم حتماً مهره با آن و نحوه كارش مخالف بوده و مي
هاي عادي محاكمه كرد تا هم منزلت انسان و حاكميت قانون از  بايد در دادگاه

هاي علني، تمامي  ابتدا استقرار پيدا كند و هم نسل امروز از طريق محاكمه
ط به حاكميت مطلقه حقايق مربوط به رژيم پيشين خصوص حقايق مربو

بارها . تر است آمريكا بر سرنوشت كشورش را بداند و اين دومين دليل مهم
به دفعات . درباره اين دادگاه و نحوه عمل آن در شوراي انقلاب اعتراض كردم
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  هاي بسيار در اين راجع به آن با آقاي خميني صحبت و اعتراض كردم و نامه
جمهوري بنا بر  هاي اول رياست در ماه. ام كه همه موجود است باره نوشته

شد، اين  اما به تدريج قدرت سياسي متمركزتر مي. ها شد حذف اين دادگاه
دادگاه به مثابه ابزار انزجار مخالفان سياسي جديد، بيشتر مورد توجه قرار 

  .گرفت

در پاريس نه تنها پذيرفته و قبول شده بود كه هر صاحب عقيده اي  –ج 
ودش را دارد، پذيرفته نيز شده بود كه حق مخالفت با عقيده حق بيان عقيده خ
  ...آزادي فتوايي نيز پذيرفته شود. دولت را نيز دارد

آزادي هاي بسيار . شوند ها كه آوردم خلاصه نمي ها در همان البته آزادي
آزادي پوشش براي زن   نظير(ديگري در پاريس از زبان ايشان آورده شده است

يل، آزادي فرهنگي اقوام، آزادي انجام فرايض مذهبي براي و مرد، آزادي تحص
  .اند كه همه امروز پايمال شده...) مذاهب مختلف و

در قلمرو سياسي در پاريس پذيرفته شده بود كه در اسلام شخص  - 3
بنابراين پذيرفته و از امور بديهي به . كند كند، قانون حكومت مي حكومت نمي

قانون اسلام تضمين گردد حكومت اشخاص به آيد كه اگر اجراي  شمار مي
بنابراين خود ايشان به . صرف تعلق به يك قشر خاص ضرورت ندارد

صراحت تمام اظهار كردند كه وقتي به ايران بازگشتند به قم خواهند رفت و 
در پاريس . به كار خويش مشغول خواهند شد و به نظارت اكتفا خواهند كرد

قانون اساسي تهيه كنند و ايشان نيز مشغول شد و  به آقاي حبيبي گفته بودم كه
آن . گرفت برد و مورد بحث و تصويب قرار مي قسمت به قسمت نزد ايشان مي

متن در قم نيز از سوي فضلا و اساتيد حوزه بررسي شد و بعد با دو بار 
نويس را هم ايشان و هم علماي  پيش. نويس درآمد تجديدنظر به صورت پيش

نظر ايشان ايرادهايي رسيده بود كه به قلم خويش نوشته بودند  به. ديگر ديدند
جانب و آقاي بهشتي به نزد ايشان به قم رفتيم و از نُه مورد  اين. و موجود است

جمهوري كه زن نباشد بقيه را حضوراً رفع  ايراد، غير از مورد مربوط به رياست
. دگي قرار بگيردكرديم و قرار شد اين مورد نيز در مجلس خبرگان مورد رسي

. تا مجلس خبرگان هيچ صحبتي از ولايت فقيه نبود چه رسد به استبداد فقيه
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كم نود درصد علماي شيعه با ولايت به  شوم كه دست باز وارد اين بحث نمي
  ...معني حكومت سياسي يك فرد مخالف بودند

در پاريس اصل انتقاد پذيرفته شده بود و آقاي خميني انتقاد ديگران از 
در تهران پس از . كرد و بيان آزادگي اسلام بود خودش را نيز طلب مي

جانب گفت مقصود شما از اين حرف  سخنراني عاشورا و حسينيه ارشاد، به اين
چهارده معصوم بيشتر نداريم و چهاردهمي هم غايب است اثبات «ايد  كه گفته

ظن در ايشان القاء البته اين . بوده است) يعني ايشان(تقصير و اشتباه درباره من
جانب چنين قصدي نداشتم اما مطالعه طولاني در همه نظرهايي  شده بود و اين

اند و ملاحظه نتايج معصوم شمردن شخصيت  كه درباره حكومت تدوين شده
چه در رژيم سابق و چه در رژيم كنوني كه به قول آقاي محمد (در ايران

ر مخالفت با ايشان، مخالف گيلاني آقاي خميني معصوم هستند و به ناچار د
و حزب در روسيه و كشورهاي نظير آن، ) بزهكار و حتي مستحق اعدام است

گذارد كه حق با شيعه است كه معصوم را غايب شمرده است  جاي ترديد نمي
  .حاكم را اصل قرار دهد... پذيري فرد يا گروه يا حزب يا جبهه و يا  تا انتقاد

راي اصلي، به معني غيرمعصوم شناختن فرد، بنابراين بازگشت انقلاب به مج
به ( نتيجه حاصل اين است كه انتقاد. است) و هر نوع ديگر(گروه، حزب، جبهه
از رهبري حق مردم است و بايد مردم را بدين كار تشويق ) معني درست كلمه

آقاي . در پاريس خطوط سياسي بسيار ديگري نيز پذيرفته شده بود... كرد
اي گفت زن نه تنها  در مصاحبه. تر و پيشتاز شده بودخميني از همه جلو

در تهران . جمهور نيز بشود تواند رئيس تواند نماينده و وزير بشود بلكه مي مي
هايي  جا به حكم مصلحت حرف پاسخ داد در آن. اين سخن را به يادش آوردم

در مجلس مؤسسان و در حضور .(دانم ها نمي ام اما خود را ملزم به آن زده
عضاي شوراي انقلاب از جمله آقاي مهندس بازرگان همان حرف را در مورد ا

باز به ايشان خاطرنشان كردم كه مردم شما را ). گفت] موسسان[آن مجلس
كنند و اعمال خود را بر  شناسند و سخن شما را فتواي ديني تلقي مي مرجع مي

  ....گردانند آن استوار مي



2513 

 

گراها  تا وقتي كه طرد و نفي ملي 1340يكي از اصول سياسي كه از سال 
رويه شد، مورد قبول بلكه مورد قبول مؤكد آقاي خميني بود پشت و روي يك 

در آخرين مصاحبه ايشان پيش . سكه به حساب آمدن اسلاميت و ايرانيت بود
از خروج از نجف استقرار حكومت ملي را قدم اساسي استقرار حكومت 

مثابه يك ملت با فرهنگ تاريخي و سرزميني قبول ايرانيت به . اسلامي شمردند
كه حق دارد در آن با استقلال زندگي كند، محل هيچ ترديد نبود و نه تنها تضاد 

شد، بلكه دوئيت ميان اين دو قائل  ميان اسلاميت با ايرانيت ملاحظه نمي
  .نبودند

اند و بازگرداندن انقلاب به مجراي خويش  اينك اين نيازها، سركوفت شده
جز . ناپذيري اسلاميت و ايرانيت است لزم بازگشت از جمله اصل تفكيكمست
ها اصول ديگري از جمله اصل انتخابات كه متضمن آزادي داوطلب شدن  اين

و آزادي كامل رأي دادن بود، اصل حكومت لياقت و ضابطه به جاي حكومت 
 رابطه كه رويه ديرينه در كشور بود، از بين بردن روابط شخصي قدرت كه

به تركيب همين مجلس و دولت و (متأسفانه تجديد شد و بدتر از دوران شاه
هم تجديد ) شان را با يكديگر در نظر بگيريد حاكمان جديد بنگريد و روابط

  )27/4/60سايت انقلاب اسلامي، (».شد

جمهور منتخب مردم ايران  صدر خود را رئيس نامه بني در پايان اين ميثاق
  :خواند را به قيام بر عليه حاكميت فراميخواند و دوباره مردم 

وجو از انحرافات و منحرفين، بايد  ملت ايران با ملاحظه اين اصول و پرس«
ها،  يكپارچه براي عملي ساختن اين اصول قيام كند و به حاكميت انواع چماق

  .و در يك كلام انواع زور پايان ببخشد... سانسورها و

ايستم اما وقتي برايم تعيين شد كه اين بنايم بر اين نبود كه بمانم و ب
گيرند، نخست به حذف نيروهاي اصلي كه  انحرافات و كارهايي كه انجام مي

مخالف حاكميت آمريكا بر كشورشان هستند و سپس به استقرار حاكميت ثابت 
انجامد، بر آن شدم كه  هاي ضدانقلاب مي دوام آمريكا از طريق جناح]با[و 

  .ن براي نجات انقلاب و دين و كشورم بكوشمبمانم و با تمام توا
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ها  اقتضاي رأي ملت بزرگ ايران، استقامت از سوي اين جانب و همه گروه
رغم همه خطرها  پذيرند به و احزاب سياسي و دستجات و افرادي است كه مي

در اين كوشش بزرگ ياري رسانند و به قيمت جانبازي در پيروز گرداندن 
ها و مواضع انقلاب  د وضعي كه با انحراف از خواستبا وجو. انقلاب بكوشند

نظيري كه پديد  بوجود آوردند و با وجود جو اختناق و رعب و وحشت بي
اند، به توانمندي نسل جوان كشور باور دارم و يقين دارم كه اين نسل  آورده

جمهور  رئيس. شود دارد و پيروز مي پرتوان و پرتلاش موانع را از پيش برمي
  )همان(».صدر ابوالحسن بني. ردم ايرانمنتخب م

تر ارائه كرديم، ايشان دليل ديگري براي خروج  برخلاف تحليلي كه پيش
  :گويد دهد او در كتاب خاطراتش مي خود از ايران ارائه مي

آقاي مسعود رجوي آمد  به هرحال، وقتي كه تصميم گرفتيم به خارج بياييم،«
خواهيم قبل از برگزاري  جا گفت، مي او در آن. به محلي كه من مخفي بودم

من . شود ، خارج شويم روز بعد انجام مي 40جمهوري ، كه  انتخابات رئيس
جمهوري، چگونه  اول بايد ببينيم، مردم ايران در اين انتخابات رياست. گفتم، نه
ها و رأي دادند، معنايش اين است  اگر مردم رفتند پاي صندوق. كنند عمل مي

بنابراين، من ديگر تكليفي ندارم و از مخفيگاه . ا تأئيد كردندكه اين كودتا ر
شما با رفتن به پاي ! بيرون خواهم آمد و يك اعلاميه خواهم داد كه مردم ايران

. كشور، مال شما است. ها و دادن رأي خود، اين كودتا را تائيد كرديد صندوق

طور شده  اينحال، چون انتخاب شما، . من گفته بودم، رأي، رأي مردم است
  )140، 1380صدر،  بني(».پذيرم است، من هم انتخاب شما را مي

در حالي كه . گيرد صدر تصميم به خروج مي اما چندي پس از انتخابات بني
ميليون اعلام  17كنندگان را بيش از  جرايد از قول بهزاد نبوي تعداد شركت

اند و  ت شركت كردهميليون نفر در انتخابا 7/2صدر مدعي شد تنها  كردند، بني
  : جمهور است طور قانوني رئيس لذا او هنوز به

جمهوري برگزار شد، در وزارت كشور كه مسئوليت  وقتي انتخابات رياست«
جا بودند و رژيم  اجراي انتخابات را به عهده داشت، چندتن دوستان ما كه آن

فتصد هزار در سراسر كشور فقط دو ميليون  ه دانست، به ما خبر دادند، هم نمي
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آن   يعني در واقع، به اين شكل. نفر در انتخابات شركت كردند و رأي دادند
بدين ترتيب، مردم موضع . انتخابات را به طور خودجوش تحريم كردند

  )150، 1380صدر، بني(».خودشان را ابراز كردند

  

لازم به يادآوري است كمتر از دو سال قبل تمام شركت كنندگان در 
 6/14) دوم(كنندگان اين دوره ميليون نفر و آمار رسمي شركت 1/14انتخابات 

  .ميليون نفر بوده است

برگزار و منجر به  2/5/60جمهوري در تاريخ  هرحال انتخابات رياست به
با  6/5/60صدر چهار روز بعد در تاريخ  انتخاب محمدعلي رجايي شد و بني

ه تهران نفوذ كرده همكاري عناصري از سازمان مجاهدين خلق كه در فرودگا
بودند توانست همراه با مسعود رجوي رهبر اين سازمان از ايران گريخته و به 

  .فرانسه برود

  :دهد طور خلاصه چنين شرح مي ايشان طرح خروج خود از ايران را به

خروج از ايران را با كساني كه در نيروي هوايي  ]مجاهدين خلق[آنان «
سلماني . ايي يكي از همافران را به من دادندكارت شناس. داشتند، ترتيب دادند

 ]شناسايي[اي درآوردند كه در عكسِ آن كارت و غيره آمد و مرا مشابه آن قيافه
كرد و  كرديم، دقت را كم مي رفتيم و پرواز مي چون شب به آن محل مي. بود

جا، سوار  در آن. بدين ترتيب، وارد فرودگاه مهرآباد تهران شديم. متوجه نشدند
هاي  سرهنگ معزي خلبان هواپيما و خدمه. رساني شديم ك هواپيماي سوختي

در آغاز، مقداري كشمكش بين آقاياني كه در جلو حركت . هواپيما هم آمدند
طور چيزها  كرده بودند، پيش آمد ولي بعد، تمكين كردند و كار به دعوا و اين

ه گذشتيم، خبر دادند از مسير تبريز ك پس از به پرواز درآمدن هواپيما، . نكشيد
كرد، برگرديد والا با  اخطار مي. آيد كه از پشت يك هواپيماي جنگي دارد مي

: پرسيد كشيد،  آن لحظه داشت سيگار مي  آقاي رجوي در. زنيم موشك مي

  ».رويم پائين خاكستر مي»  :گفتم» .شه بزنن چي مي«

ندارم، من تقصير «: گفت سرهنگ معزي هم در جواب اخطاركنندگان، مي
شما با خودشون حرف . گويند برو اسلحه را گذاشتند پشت گردن من و مي
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وزيري است،  جا نخست اين«: گفتند آن طرف مي مخابره وصل شد و از » .بزنيد
گفتم، دروغ . كردند به هرحال، تهديد مي» .اگر برنگرديد، دستور داريم، بزنيم

طور با آن طرف  همين. يدگويند، هواپيمايي پشت سر ما نيست، ادامه بده مي
خلبان از طريق درياي . كه از مرز گذشتيم قدر حرف زدند تا اين مخابره، آن

وقتي وارد مرز فرانسه شديم، . مديترانه عبور كرد تا از روي كشورها رد نشود
اي برقرار كردند و من صحبت كردم و  وزيري فرانسه ارتباط مخابره با نخست

  ».شويم نسه ميداريم وارد خاك فرا«: گفتم

ها، ما را در يك فرودگاه نظامي نزديك پاريس، اجازه فرود  فرانسوي
  )150، 1380صدر،  بني(».دادند

خصوص جرايد جريان مذهبي  چه بعدها در جرايد ايران به آن برخلاف 
هاي مختلف تأكيد نمود كه با  منبع و در مصاحبه  صدر در اين عنوان شد بني

او چنين استدلال . وارد پايگاه شده است) زنانه(مبدللباس همافري و نه لباس 
با لباس زنانه وارد پايگاه نظامي كه تنها  تتوانس كند كه چگونه يك زن مي مي

  .مردان امكان ورود به آن را دارند بشود

رسد نقشه فرار توسط اعضاي رده بالاي سازمان مجاهدين خلق با  به نظر مي
اي به نام بهزاد  اين ميان خلبان باتجربهدقت فراوان طراحي شده بود و در 

معزي خلبان مخصوص محمدرضا پهلوي بود و از . معزي نقش اساسي داشت
تخصص و تبحر بالايي برخوردار بود و به همين دليل توانست از خطرات 

كرد به سهولت  صدر و رجوي را تهديد مي احتمالي كه پرواز حامل بني
رادارها خود را مخفي نمود و چنين وانمود  او با زيركي از ديد. جلوگيري كند

كرد كه هواپيما در حال برخورد به كوه است تا برج مراقبت را دچار اشتباه 
ارتش را دست به سر كرد و از مرز  14او در نهايت هواپيماي شكاري اف . كند

  .ايران گذشت و وارد خاك تركيه شد

اد معزي معتقد است بهروز مدرس خلبان بازنشسته و از دوستان سابق بهز
هاي  خلبان مخصوص شاه از طريق خواهرش در آمريكا احتمالاً جذب دستگاه

اطلاعاتي غرب شده بود و او احتمالاً از همين طريق به سازمان مجاهدين خلق 
 :جمهور مخلوع وصل شده است و حلقه فرار رئيس
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برقرار اط بسئوال اساسي اين است كه چگونه او با شاخه نظامي سازمان ارت«
كرده بود؟ اگر از زاويه گرايشات سياسي به قضيه نگاه كنيم او فردي 

و  طلب بوده كه متحول گشته و جزء افراد خاص نظام قرار گرفته بود سلطنت
ترين گردان  ترين و حساس گونه افراد كه به عنوان فرمانده بزرگ ارتباط با اين

يا او از قبل از انقلاب آ. نمود به راحتي ميسر نبوده است پروازي خدمت مي
و يا وقتي به كشور برگشت مخالف نظام  مخالف خاندان سلطنتي بوده است؟

جمهوري اسلامي شد؟ پاسخ هر دو سوال مثل روز واضح است كه اين چنين 
ها با  او پيش از اين) ام است كه البته نظر شخصي(به نظر بنده. نبوده است

حضور خواهرش در  .است هاي اطلاعاتي غرب در تماس بوده سازمان
. تواند تلقي شود ترين نهاد آمريكايي در ايالت تگزاس بهترين رابط مي سياسي

هاي اطلاعات غربي بودند كه به او دستور  تر اين سازمان به عبارت صحيح
  )31/3/1387سايت عصر ايران، (».بازگشت را دادند

ونه شرح گ صدر را اين او در ادامه جزئيات فرار مسعود رجوي و بني
  :دهد مي

به احتمال فراوان نقشه ورود بني صدر و رجوي به داخل پايگاه با «
اطلاعاتي كه توسط معزي و همدستان اش ارائه گرديده بود برنامه ريزي 

گردد و نقشه پرواز و جزئيات فرار در آسمان تا مقصد كه فرانسه باشد به  مي
 . عهده آقا بهزاد بوده است
هاي فرار  ترين نقشه ترين و گسترده يكي از پيچيده اًاين عمليات كه واقع

شود با همكاري طيف عظيمي از نيروهاي فريب خورده منافقين و  محسوب مي
 ».دپذير عوامل نظامي آن در نيروي هوايي صورت مي

بدين صورت كه يك عده وظيفه اغفال و فريب عوامل دژباني و حراست 
ها از چند روز قبل از عمليات با يك  آن. گيرند ورودي پايگاه را به عهده مي

نمايند تا روز  دستگاه خودروي كاماروي زرد رنگ مرتب به پايگاه تردد مي
نشاني در  اي هم با ماشين آتش عده. عمليات چهره اين اتومبيل عادي تلقي شود

دادن سوژه در صورت لو رفتن  يشوند تا براي فرار اطراف پايگاه مستقر مي
 . وارد عمليات شوند
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هاي سنگين مسئوليت  اي هم از شاخه نظامي گروهك منافقين با سلاح عده
گروه ديگر از افراد  كي.  گيرند به عهده ميرا ها به داخل پايگاه  عبور سوژه

به اين صورت . نمايند هاي رادار مسير را مختل مي نظامي فريب خورده ايستگاه
حظه آغاز عمليات تلفن زده و هايي در ايستگاه، خود در ل كه با قرار دادن جعبه

  !!گذاري شده است كنند بمب اعلام مي

 عملاً 4 –فروند هواپيماي شكاري اف  8اي ديگر هم با از كار انداختن  عده

خب بعد از همه اين كارها نوبت . كنند ها جلوگيري مي گيري و تعقيب آن ره از
  .رسد به اسكان سوژه ها مي

نام سرهنگ ه و خائن نيروي هوايي ب حال يكي ديگر از عوامل سرسپرده
ها قرار  ناوبر اسماعيل فرخنده منزل سازماني خويش را در اختيار آن

و ). گناه و ناآگاه از ماجرا جلوه دهد معزي خيلي سعي دارد او را بي.(دهد مي
برنامه به اين صورت . شود چيز از قبل طراحي و آماده مي به اين ترتيب همه
 گيري اين عمليات آغاز شود وازهاي شبانه آموزش سوختبود كه با يكي از پر

.  

قرار بود فرار چند روز ديرتر صورت پذيرد اما به دليل اعلام حكم انتقال 
 27مرداد كه مطابق با  6شوند در شب  سرهنگ معزي به شيراز مجبور مي

  .رمضان بود اين كار را به سرانجام برسانند

بوسي كه از منازل  در داخل ميني ها طبق نقشه از پيش طراحي شده سوژه
يك مانع بزرگ . شوند برد پنهان مي وي پروازي را به رمپ پرواز ميرُسازماني كُ

سفانه آقايون أدر سر راه خود داشتند و آن عبور از دژباني پايگاه بود كه مت
نمايند و  داخل همه خودروها رو بازديد مي دژباني و پليس هوايي كه معمولاً

دهند، به خاطر احترامي  ده كارت شناسايي افراد اجازه ورود را ميبعد از مشاه
قائل بودند، با ديدن سرهنگ معزي، بدون بازديد اجازه  انقلابكه به قهرمان 

 .دهد داخل شدن را مي
بينم به يك نكته اشاره نمايم و آن اين است كه معزي در  جا لازم مي در اين

حسين اسكندري و مهندس پرواز خاطرات خود بيان نموده است كه خلبان 
تواند باشد چون  چنين نمي اطلاع بودند كه اين بيژن وكيلي از ماجرا بي
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شه معزي تنها  مگه مي. برد پاي هواپيما بوس خلبانان همه كرو را با هم مي ميني
و بعد از پنهان كردن منتظر شاگردان خود بماند ! ها پاي هواپيما برود؟ با سوژه

  ؟

ها در حالي كه لباس پرواز بر تن دارند و در  يقه سوژهدق 19:35ساعت 
  .شوند ها ناممكن است وارد رمپ پرواز مي تاريكي شب تشخيص قيافه

كنند كه پرواز يك ساعت جلو  حال از پست فرماندهي اعلام مي در همين
. شب، يك ساعت زودتر پرواز نمايند 10:30و به جاي ساعت . افتاده است

 شوند گيري پنهان مي هاي خود در محوطه اتاقك سوخت ظها همراه محاف سوژه
.  

مسئول (و بوم اپراتور )رئيس كرو(وقتي ساير خدمه از قبيل كروچيف
براي بازديد قبل از پرواز سعي دارند محوطه را چك نمايند، با ) گيري سوخت

  . شوند در بسته مواجه مي

كند او  سعي مي كني؟ و كار مي هگويد چ سرهنگ معزي به مسئول مربوطه مي
با تبري كه در هواپيما براي مواقع  كن نبوده و ولي طرف ول. را منصرف نمايد

  .نمايد اضطراري تعبيه شده است سعي در شكستن در مي

در همين هنگام گارد ويژه در را باز كرده و با گذاشتن لوله اسلحه بر 
  .سروصدا وارد شود خواهد بي پيشاني همافر مربوطه از او مي

خواهد وارد  بعدي با مشاهده غيبت همكارش كنجكاو شده و تا مي نفر
در اين هنگام هواپيما . گردد گير مي محفظه شود، او هم به همين ترتيب غافل

  . نمايد هاي خود را روشن مي موتور 311شماره 

نشسته و سرهنگ ) خلبان اصلي(سروان حسين اسكندري در صندلي چپ
   .يندنش معزي در صندلي سمت راست مي

طبق . نشيند همافر مهندس پرواز بيژن وكيلي هم در بين آن دو مي
ريزي قبلي، كه سرهنگ معزي مشخصات مسير را به آن ها داده بود،  برنامه

ها  يكي از محافظان با اسلحه وارد كابين شده و با تهديد اسلحه از آن
ي كه نوعي دستگاه ناوبر  (I.N.S)خواهد كه مختصات را به دستگاه مي

  .كامپيوتري است وارد نمايند
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كند كه يكي از  معزي بعد از دور شدن از تهران به برج مراقبت اعلام مي
  . گردد و براي همين به سمت ورامين برمي .موتورهاي من آتش گرفته است

گويد كه يك موتور ديگر  بر روي ايستگاه ورامين معزي بار ديگر به برج مي
تعاقب آن براي پنهان ماندن از ديد رادار اعلام هواپيما هم آتش گرفته است و م

  .رود هاي البرز مي كند كه به سمت شمال، يعني كوه مي

. خوري زنند كه مواظب باش به كوه مي مسئولان برج با ناراحتي فرياد مي

خواست برج  همان چيزي بود كه معزي مي اًو اين دقيق. به آن سمت نرو اًلطف
پرسد به  و در پاسخ برج كه ارتفاع را مي! است تصور نمايد كه به كوه خورده

  .كند هزار پا را اعلام مي 12دروغ ارتفاع 

خوري برگرد، هواپيما در  زند به كوه مي درحالي كه برج مرتب فرياد مي
دانست كه در اين مسير  معزي مي. دهد پايي به مسيرش ادامه مي18000 ارتفاع

ولي خيالش از هر سو . قرار دارندهاي رادار كرج، بابلسر و تبريز  ايستگاه
سايت عصر ايران، (».دان توسط عوامل سازمان از كار افتاده آسوده بود كه قبلاً

31/3/1387(  

صدر  بهزاد معزي خلبان مخصوص دربار پهلوي و خلبان هواپيما حامل بني
اي روند اين عمليات را شرح  و رجوي و مغز متفكر عمليات گريز در مصاحبه

  :دهد مي

هاي حفاظتي و آتش و پشتيباني با خونسردي تمام مسئوليت انتقال  يمت«
پايگاه،  ها به  زمان ورود سوژه. پايگاه يكم شكاري انجام دادند ها را به  سوژه

بود كه هوا تقريباً تاريك باشد تا نگهبان نتواند   شده موقعي درنظر گرفته 
روز ششم مرداد بود  دقيقه عصر 10و 7 ساعت. راحتي آنها را تشخيص دهد به

هواپيما در باند شرقي . ها سالم و بدون دردسر وارد پايگاه شدند كه سوژه
 .فرودگاه پارك شده بود

داخل هواپيما   ها به انتقال سوژه بعدي عمليات يعني مرحله  بلافاصله، مرحله 
مرحله در اين نكته بود كه درصورت هر پيشامدي   حساسيت اين. شروع شد

ها را  بنابراين يا بايد سوژه. يگاه راهي براي بازگشت وجود نداشتدر داخل پا
اين  لازمه . كردند بردند و يا از در ورودي خارج مي هاي اطراف مي جنگل  به
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هاي آتش در بيرون از پايگاه شكاري بود تا در صورت  كار استقرار تيم
  .ها وارد پايگاه شدند هرحال سوژه به. ضرورت وارد عمل شوند

ها در  وقتي سوژه. شد  دقيقه شروع 35 و 7باند در رأس ساعت  ذ به نفو
ترين  زيرا يكي از مهم. هواپيما مستقر شدند من نفس راحتي كشيدم

نظر داشتيم براي  در ابتدا در. كردن آنها بود سوار  هاي طرح، نحوه قسمت
 take» گيري هواپيما، آنها را در زمان شان توسط مأموران سوخت نشدن ديده

off» 5ـ4جا  زيرا در آن. شويم سوار كنيم يعني وقتي وارد باند اصلي مي 
اما اين . توانستيم در را باز كنيم و واردشان كنيم اي معطلي داشتيم و مي دقيقه

. از حركت سوار كنيم اين شد كه آنها را قبل  تصميم بر. كار بسيار حساس بود

. شد  ا كشيد كه با موفقيت انجامدراز  ساعت به  مرحله از كار، درست يك  اين

 .شان در مخفيگاه خودشان در هواپيما بودند ها و نفرات همراه سوژه
ما اطلاعي دادند   اما از پست فرماندهي به. دقيقه بود 20و 11ساعت پرواز 

بيني  و اين از مسائلي بود كه ما پيش. ساعت زودتر پرواز كنيم  كه بايد يك
هاي پاركينگ هواپيما روشن  دقيقه چراغ 20و  9اعت در نتيجه س. بوديم  نكرده

 .هواپيما وصل كرد  وي فني هم برق را بهرُكُ. شد
قسمت عقب هواپيما رفت و   گيري براي چك به يكي از پرسنل سوخت

شدن در،  صورت باز كه در چرا. كار خطرناكي بود. خواست در را باز كند
زد و ما ناچار  هم مي  رح را بهاين كار ط. شدند مي شده ديده   افراد مخفي

  .شديم بسياري كارهاي ناخواسته بكنيم مي

 موقع وارد صحنه شده و با نشان  مرحله يكي از افراد تيم حفاظت به در اين 

فهماند كه هواپيما تحت كنترل  مكانيسين سوخت مي  دادن سلاح خود به 
. اپيما پرواز كندجا بنشيند تا هو خواهد كه همان انقلابيون است و از او مي

شود مكانيسين اول رفت و ديگر بازنگشت،  دوم هم كه متوجه مي  مكانيسين
رود ببيند چه شده؟ كه در اينجا مجاهد  گيري مي سوخت طرف محفظه   به

ما با شما كاري . گويد بيا پائين او مي دادن سلاح به   مسئول حفاظت با نشان
  .ند شودبنشينيد تا هواپيما از زمين بل. نداريم
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سلامت از   من داده شد كه امانت مردم ايران را به  كه اين افتخار به از آن پس 
  اولين طرحي كه به. ها شديم ايران خارج كنم، مشغول طرح و بررسي برنامه

نظرمان رسيد، از راه جنوب بود كه هم طولاني بود و هم زياد كارآيي نداشت، 
مسير بعد، . جا رفته بود هواپيما از آنهم يك  از آن  خصوص كه ده روز قبل هب

آنها  بنابراين از خير. هم جواب نداشت طريق كشورهاي اروپايي بود كه آن از
  .طريق كشور تركيه خارج شويم گذشتيم و قرار شد كه از

هاي  كردن مكانيسين معزي سپس خاطره پرواز را از نقطه مهار  سرهنگ
گفت اين دو ) مهندس پرواز( ]ليوكي[بيژن«دهد  گيري چنين ادامه مي سوخت

آيند مسأله چيست؟ گفتم  رساني و بيرون نمي سوخت نفر رفتند در محفظه 
بود و  موتورمان روشن شده  4در همين موقع . ولش كن تا فعلاًً بلند شويم

بيژن دوباره گفت اين دو . از زمين بلند شويم  خواستند قلاب را بكشند كه مي
سرگرد خلبان (حسين اسكندريان. تم مهم نيستگف! اند آن پشت نفر رفته

متوجه شد و گفت چي شده؟ گفتم چيزي نيست پرواز مال ) حسين اسكندريان
حسين، صندلي چپ . گفت كي؟ گفتم پرواز مال سازمان است. سازمان است

آنها هم پله . بلند شدم در هواپيما را بستم.  بود من صندلي راست بودم  نشسته
تاكسي كردن و رفتيم سر باند و از زمين  ما شروع كرديم به . را كشيدند بيرون

افراد حفاظت از محل خودشان آمدند . سمت مسير جنوب  رفتيم به. بلند شديم
دادن عكسهاي قسمتهاي مختلف   قبلاًً من طي چند جلسه با نشان. بيرون

س ها لبا آن. ها آموزش مقدماتي داده بودم آن  هواپيما و برخي اسامي خاص به
من بدهند و   پرواز پوشيده بودند و قرار بود بيايند در كابين، يك كاغذ به

كاغذش را . را با اين مشخصات پركن) دستگاه ناوبري كامپيوتري ins(بگويند
آمدند داخل كابين و گفتند هواپيما . هم قبلاًً داده بودم كه آنها بدهند دست من

كاغذ را . گفتيم چشم! وييم بكنيدگ شما مي  در اختيار ما است و هركاري كه به
مقداري كه . ادامه دادم. بودم  ها داده آن  گرفتم همان نقاطي بود كه قبلاًً خودم به

و . است  مركز اعلام كردم موتورم آتش گرفته  از تهران دور شديم من به 
جا هم اعلام كردم موتور دومم  در آن. سمت ورامين برگشتم  براساس طرح به

در گذشته من هميشه موقع . پشت كوههاي البرز بازگشتم  به. است  آتش گرفته
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گفتم اگر دچار هواپيماربايي شديد كمرهاي خودتان را  ها مي خلبان  آموزش به
نيروي (منفي g زيرا شيرجه باعث توليد. سفت كنيد و با سرعت شيرجه برويد

دهد و  يجا است تعادل خودش را از دست م آن شود و نفري كه مي) ثقل زمين
گفت در تمام مدتي كه  بعد از اين جريان بيژن وكيلي مي. خورد زمين مي  به

كمرمان را سفت كرده بوديم منتظر بوديم شيرجه بروي و همان كاري را كه 
جا  چه گذشت ديديم خبري نيست در همين دادي را بكني ولي هر آموزش مي

و بابلسر و تبريز ما را ايستگاههاي رادار كرج  كه  لازم است بگويم براي اين
 در(بودند كه رادارها نگيرند تيمهاي ديگر عملياتي سازمان كارهايي كرده 

مثلا در پايگاه رادار كرج تلفن كرده . كردند درست كار نمي) هاي مختلف پايگاه
 8عنوان طرح مكمل  گذاري شده، در يك پايگاه ديگر به بودند كه در آنجا بمب

  ...طور موقت از كار افتادند و پرواز بودند به  كه آماده 4 هواپيماي اف
سمت   كني؟ گفتم از پشت ورامين رفتم به برج از من سؤال كرد چكار مي

غلط گفتم   به. هزار پايي بوديم18در . مان را پرسيد ارتفاع. كوههاي البرز
آن سمت  به ! آن سمت نرو  من گفتند به  با دستپاچگي به. هزار پايي هستيم12

زيرا ديگر . خواستيم كوه اين همان چيزي بود كه ما مي  خوري به مينرو 
آنها   جاي پاسخ به به. ايم كوه خورده  كردند ما به آمدند و فكر مي مان نمي دنبال

شنوم صداي رادار يك لحظه قطع  آيد صدايت را نمي گفتم صدايت نمي مي
. يشتر نداشتمطرف نرو من هم يك جواب ب كوه آن  خوري به مي: شد كه نمي

 .دادم مسير خودم ادامه مي  شنوم و به گفتم صدايت را نمي مي
موقع رادار  در همان. درياي خزر  از صفحه رادار محو شديم و رفتيم كناره

وارسته . افسر سركشيك سرگرد يا سرهنگ وارسته بود. پايگاه  زند به زنگ مي
كرده موتورش  ه پرواز ميگويند فلاني داشت او مي وقتي به . شاگرد خود من بود

بخور   كوه گويد او به  خندد و مي كوه، وارسته مي  آتش گرفته و خورده به
 .خورد كوه نمي  رفته، به او در. نيست

دهم يا نزديك  6و 8سرعت ماكزيمم هواپيما . داديم مسيرمان ادامه مي  ما به
ا حداكثر من دسته گازها را داده بودم جلو و ب. دهم سرعت صوت بود  9به 

در تمام مدت پرواز زنگ اخطار پيوسته و بلاانقطاع صدا . رفتيم سرعت مي
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. در همين موقع آقاي رجوي آمدند داخل كابين و صحبت كردند. كرد مي

از آن . بيژن بلند شد با آقاي رجوي روبوسي كرد. حسين مشغول پرواز بود
 ي دو هواپيمايطرف وقتي وارسته گفته بود فلاني فرار كرده ستاد فرمانده

«f14» آنها با حداكثر . فرستد سمت شمال مي  را كه مأموريت گشت داشتند به
. مقداري كه رفتيم جلو، رادار تبريز ما را گرفت. دنبال ما آمده بودند  سرعت به

خميني گفته  ]االله آيت[گفت. بار جوابش را دادم دو سه بار صدا كرد و من يك
از لحاظ مادي و  .شما كاري نداشته باشند دهم با شما بگوييم قول مي  به

من هم گفتم ! برگرديد. خواهيد در اختيارتان بگذارند چه مي معنوي هم هر
اند و ما هم  چند تا پرسنل نيروي هوايي در هواپيما هستند و هواپيماربايي كرده

ادامه  مكالمات ادامه داشت و من مخصوصاً. رويم داريم از اين طرف مي
 .كشي شود قتدادم تا و مي

وزير و فكوري فرمانده  موقع نخست  گفت رجايي كه در آن رادار مرتب مي
شما   فقيه به نيروي هوايي بود در پست فرماندهي هستند و از طرف ولايت

 .دهند تأمين مي

كه صداي ما را  «f14» هواپيماي. بلند شد «f14» از اين طرف صداي
گفت برگرد . اپيماربايي شدهروم هو گفتم من نمي! گرفت گفت برگرد نرو

زني؟  گفتم چي را مي! زنمت نرو مي! اي چي بوده! اي چي بوده! اي استادم بوده
هواپيماربايي شده، يك مقدار بيا جلوتر خودت را نشان بده تا هواپيمارباها تو 

طور صحبت  اين با او كه يكي از شاگردانم بود مخصوصاً. را ببينند و بترسند
هاي هواپيما را خاموش كردم  چراغ! وقعيتش كجاست؟ گفتم بياكردم تا ببينم م

رساني زير هواپيما، بيرون را ببينند  سوخت ها گفتم بروند از محفظه  بچه  و به
اين بود كه   اش به خوبي. شد شود يا نه؟ كه ديده نمي مي كه آيا هواپيمايي ديده 

از اين . اپيما هستندصدر هم داخل هو دانستند آقاي رجوي و بني ها نمي رژيمي
بلندگوي داخل ! زنم برگرد مي! زنم كرد برگرد مي تكرار مي «f14»طرف خلبان 

الوقت  دفع به . شنيدند در نتيجه صدايش را ديگران هم مي. كابين روشن بود
  به. هاگ داشت  اين پايگاه موشكهاي. ادامه دادم تا رسيديم نزديك پايگاه تبريز
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بود كه قدرت رهگيري شب نداشتند ولي  «f5» شلحاظ هواپيما، هواپيماي
كه از برد موشكهاي  براي اين. هوا بود  هاي هاگ داشت كه زمين به موشك

راست كردم و رفتم سمت مرز   هاگ دور بشوم نزديك اين پايگاه گردش به
موازات ما در مرز   دو هواپيماي شوروي بلند شدند و به ،نزديك مرز. شوروي

ما اين . گر خواستيم وارد خاك شوروي بشويم ما را بزنندشوروي آمدند تا ا
صورت يك   تبريز را به. حواسمان بود .طرف رفتيم و آنها آن طرف مرز مي

امان باشيم هم وارد شوروي  ها در دايره دور زديم تا هم از برد موشك نيم
كننده همچنان  در تمام اين مدت خلبان تعقيب. وارد خاك تركيه شديم. نشويم

گفت  گفتم بابا بيا جلو اينها ببينند مي من مي. كرد كه ما را خواهد زد هديد ميت
رادار   آخرش هم گفت به. منظور اصلي من اين بود كه وقت بگذرانم. يمآ مي

 .گويم شما را بزند سوريه مي

 .ايم شده و ما وارد تركيه شده  تهران گفتم هواپيماي ما ربوده  در تركيه به
دانم  روي؟ گفتم نمي پرسيد كجا مي. آنكارا دادم  را هم بهگزارش موقعيتم 

. مان را دادم اما نقطه بعدي. گويند من مي  نقطه به به هواپيمارباها مسير را نقطه

 من به. كرد رژيم وارد خاك تركيه شد و همچنان تهديد مي «f14» هواپيماي

شده يك هواپيماي   دانيد هواپيماي ما ربوده طور كه مي برج آنكارا گفتم همان 
تهران   شما به! خواهد ما را بزند شكاري ايران آمده دنبال ما و در خاك شما مي

تهران گفت و چند   آنكارا گفت نبايد بيايد و فلان و بلافاصله به. بگوييد نيايد
در تركيه ما . است  قطع شد و ما فهميديم برگشته «f14» دقيقه بعد صداي
كه رادار سوريه ما  اين تا. داديم نقطه گزارش مي به نقطهكرديم و  داشتيم پرواز مي

گفت موقعيتت كجاست و سمتت  من مي  به «uhf» روي دستگاه. را صدا كرد
دهد  كني نشان مي دستگاهي است كه وقتي صحبت مي «uhf-df» كجاست؟

من بار اول را جواب دادم و گفتم هواپيما ربوده شده و ديگر قطع . كجا هستي
دهي؟  حسين اسكندريان گفت جواب نمي. وع كرد ما را صدا كردنشر. كردم

كند كه ما را پيدا كند و شكاري  ما را صدا مي «uhf-df» گفتم نه، دارد با
 .شان را نداديم همين دليل اصلاً جواب به. مان بفرستد سراغ
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رفتيم قبرس و از  بايد مي. موقع مرز هوايي بين تركيه و يونان بسته بود آن
 نقطه آمديم جلو تا رسيديم به به رفتيم با همان محمل نقطه يونان مي  بهآنجا 

جا  خواهيم اين برج اطلاع دادم كه هواپيماربايي شده و مي  در پاريس به. پاريس 
ده دقيقه تا يك ربع . زديم مي دقيقه روي شهر پاريس دور 8-7. بنشينيم
رجوي گفت چه  آقاي. اند پرسيدم چه شد؟ گفت هنوز خبر نداده. گذشت

. كنم كني؟ گفتم حلش مي گفت چكار مي. دهند ما جواب نمي  شده؟ گفتم به

جا روي  مان تمام شده اگر جواب ندهي همين برج پاريس گفتم ما بنزين  به
» اوري«سه دقيقه بعد گفت فوري برويد فرودگاه  .كنيم شهر پاريس سقوط مي

آقاي رجوي   به. پاريس فرودگاه كوچكي است در نزديكي» اوري«. بنشينيد
قدر  ما اين. تان راحت باشد گفت همين؟ تمام شد؟ گفتم خيال. نتيجه را گفتم

اگر . رفتيم مادريد بنشينيم، مي ندگذاشت جا هم نمي اگر اين  بنزين داريم كه
چون براي ايمني شما اين . توانستيم برويم لندن داد مي مادريد هم اجازه نمي
مان  هرحال با رادار هدايت به. هيچ خطري نبود. داشتيمقدر بنزين در هواپيما 

 .اوري نشستيم فرودگاه   كرد به
سرهنگ . اي بود رفتيم براي صبحانه چون صبح ساعت هفت و خورده

گوييم و  خوريم و مي ديد داريم صبحانه مي. فرمانده پايگاه آمد پهلوي ما
ولين هواپيماربايي است يك نگاهي كرد و گفت اين ا. انگار خنديم و انگارنه مي

من بگوييد هواپيماربا   به. خندند كنند و مي كه همه دارند با هم خوش و بش مي
  ».طور است كيست؟ گفتم ما هواپيماربا نداريم داستان اين

كند و  تعيين تكليف پرسنل هواپيما اشاره مي  معزي سپس به  سرهنگ
ند پيش ما بمانند و دو گرفت  گويد حسين اسكندريان و بيژن وكيلي تصميم مي

نفرات بازگشتي   وي با اشاره به. ايران بود  شان بازگشت به نفر ديگر تصميم
سرهنگ . داد و خداحافظي كرد گرمي دست   آقاي رجوي با آنها به«: افزود

نوع هواپيماربايي   آورد كه اين ديگر چه فرمانده فرودگاه داشت شاخ در مي
شدم » اور«حركت كرديم وقتي وارد . دماشين پليس با اسكورت آم. است

لحظه مسئوليتي سنگين را روي   از ابتداي طرح تا آن. راحتي كشيدم نفسي 
دانستم كه بايد  وجداني خودم مي اين كار را وظيفه . كردم هايم احساس مي شانه
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ته دل . انجام شود در تمام مدت شناسايي و خود پرواز، هيچ ترسي نداشتم
چيزي كه دلم را . شود دم كه اين كار با موفقيت انجام ميتقريباً مطمئن بو

  ».لرزاند سنگيني مسئوليتم بود مي

وزير امور خارجه فرانسه، به نقل از خبرگزاري فرانسه از  »كلود شسون ««
   1360هفتم مرداد   دقيقه بامداد روز چهارشنبه 22:30 پاريس ادعا كرد، ساعت

حريم فضايي  وارد خواهد مي يرانيا هواپيماي فروند يك كه شديم باخبر
صدر است  فرانسه شود و فرود بيايد، كمي بعد متوجه شديم هواپيما حامل بني

راهنمايي  »آورو«و يك هواپيماي نظامي است و لذا بلافاصله به پايگاه نظامي 
در اين لحظه بود كه ما از جريان : وزير امور خارجه فرانسه سپس گفت. شد

تاً يكي از سرنشينان هواپيما خبر داد كه خواهان پناهندگي خبردار شديم و طبيع
 يعني  با تقاضاي پناهندگي سياسي هم طبق مقررات فرانسه. سياسي است

 .شد موافقت  فرانسه در سياسي فعاليت نوع هر از خودداري
 4:30 جمهور معزول ايران ساعت صدر رئيس به گزارش يونايتدپرس، بني

تحت حفاظت نيروهاي امنيتي ) آورو(يگاه هوايي بامداد پس از ورود به پا
  .فرانسه به نقطه نامعلومي منتقل شد

كلود «: خبرگزاري پارس به نقل از خبرگزاري فرانسه از پاريس اعلام كرد
صدر خواسته است تا تعهد  وزير امور خارجه فرانسه از ابوالحسن بني »شسون

صدر با  وي افزود بني. بگذاردكتبي كند كه به مقررات پناهندگي فرانسه احترام 
تواند اقامت  اطلاع مقامات فرانسوي در هر نقطه از خاك فرانسه كه بخواهد مي
  .گزيند، زيرا من بيم آن دارم كه وي مقداري به حفاظت احتياج دارد

مقامات وزارت دفاع فرانسه گفتند به زودي تصميماتي درباره تعدادي از 
يك سخنگوي وزارت دفاع . فته خواهد شدافرادي كه در هواپيما هستند، گر

صدر از آسمان آتن عبور كرد و به  هواپيماي حامل بني: فرانسه اعلام كرد
مقامات هواپيمايي يونان اطلاع داد كه هواپيما مورد تعقيب و حمله قرار گرفته 
است، وي گفت هواپيما در يك فرودگاه بخش يوناني قبرس فرود آمد و سپس 

  .رهسپار پاريس شد
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 6صدر تنها ساعت  بني: يونايتدپرس به نقل از مسعود رجوي ديروز گفت«
وي گفت . بعدازظهر روز قبل، از برنامه فرارش به خارج از كشور آگاه شد

. صدر را در جريان امر قرار داده بودند حدود چهار ساعت پيش از پرواز، بني

اي  ر خانهصدر را پس از بركناري از رياست جمهوري، د بني: رجوي افزود
  )1385، تابستان 17نگين ايران، شماره (».واقع در مركز تهران پنهان كرده بودند

خلبان هواپيما قبل : صدر گفتند خبرگزاري رويتر افزود منابع نزديك به بني«
هاي فرانسوي اطلاع داده بود كه  كه در فرانسه فرود آيد با راديو به مقام از اين

  )همان(».كه خواستار پناهندگي سياسي استجمهوري سابق است  حامل رئيس

مورخ هفتم مرداد ماه شصت  14:2 به گزارش واحد مركز خبر در ساعت«
صدر در حالي كه  به وقت محلي، تلويزيون كانال دو فرانسه نشان داد كه بني

لش را تراشيده بود و در كنار مسعود رجوي، سلامتيان و سرهنگ معزي يسيب
 6من يك روز قبل و در ساعت : خبرنگاران پاسخ دادايستاده بود به سؤالات 

سوار  20:30رو من در ساعت  بعدازظهر به وقت تهران به من خبر دادند، از اين
  .به سوي فرانسه پرواز كرديم 22:30هواپيما شدم و در ساعت 

صدر پس از فرود  خبرگزاري رويتر در همين خصوص گزارش داد، بني
. كيلومتري جنوب پاريس وارد شد 3 )كشن(اش در  هواپيما در فرانسه به خانه

به وقت محلي وارد آپارتمان  10:15جمهوري معزول ايران در ساعت  رئيس
دوپون (اش در طبقه اول يك ساختمان متوسط در خيابان  سه اتاق خوابه

وي با يك اتومبيل دولتي و به همراه تعدادي پليس كه اتومبيل . گرديد )رويال
 آن از فرانسه پليس نفر 40 كه  كردند وارد اين خانه وي را محافظت مي

 زندگي پاريس در صدر بني دختر دو و خواهر عمه،. شد كنند، مي محافظت

 صدر بني: گفت تهران دادستان آنكه از پس روز دو ژوئيه، 20 از و كنند مي

هاي ضدگلوله به حراست از خانه وي  پليس با جليقه است، شده ناپديد
  )نهما(».پرداخت

از چهار نفر خدمه پرواز كه در جريان هواپيماربايي قرار نداشتند قاضي 
عسگر، دهقان، وكيلي و اسكندري دو نفر اول پس از ورود به فرانسه تصميم 

دو نفر اول . گرفتند به ايران بازگردند و دو نفر دوم به فرانسه پناهنده شدند
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ودگاه مهرآباد تهران را پس از بازگشت به ايران جزئيات هواپيماربايي از فر
 :دهند چنين توضيح مي

طبق   1360كه در تاريخ ششم مرداد ماه  سرهنگ دهقان با اشاره به اين«
 شب 9 ساعت در دليل همين به و بوده جنگي مأموريت عازم  برنامه روزانه

هاي مختلف به جهت آماده كردن هواپيما جهت  سرگرم بازرسي قسمت
گام بازرسي هواپيما متوجه شدم كه در يكي از هن: گيري بوديم، گفت سوخت

دو توالت هواپيما قفل است و خواستم اين مسئله را به اطلاع مسئولان برسانم 
گذاري شده و  كه مردي مسلح مرا دستگير كرد و مدعي شد كه در هواپيما بمب

ترين حركت، باعث انفجار آن خواهد شد، پس از چند لحظه ديدم كه  كوچك
عسگر را كه در آن زمان همافر بود، دستگير كرده و به نزد من  سرهنگ قاضي

 .آوردند
آن شب پس از اينكه هواپيما : عسگر در اين خصوص گفت سرهنگ قاضي

را بازرسي كرديم، سرهنگ خلبان معزي در هواپيما را بست و در پاسخ به 
: سؤالات من كه پرسيدم همافر دهقان مسئول سوخت هواپيما كجاست؟ گفت

وجو به  من كنجكاوتر شده بودم، خواستم جهت جست. ستا اي هواپيماانته
   :قسمت عقب هواپيما بروم كه شخصي فرياد زد

   !!كنم ايست، از جايت تكان نخور وگرنه شليك مي

يكي از . در همان لحظه در توالت باز شد و دو نفر از داخل آن بيرون آمدند
عرفي كرد و نفر دوم هم آنها مردي بود كه ريش داشت و خود را رجوي م

در همان زمان همافر وكيلي و مهندس پرواز هواپيما . شخص لاغر اندامي بود
از پلكان هواپيما بالا آمدند تا دليل عدم پرواز و تأخير ما را بپرسند كه به 

  .ها را نيز دستگير كردند محض ورود، آن

عود بود كه در پس از اينكه درها بسته شد هواپيما به راه افتاد و در حال ص
   پرواز لباس با و كرده عرق چهره با   توالت مجدداً باز شد و شخص ديگري

 از ما. كرد معرفي ايران جمهور رئيس صدر بني دكتر را او رجوي كه آمد بيرون

  .هواپيماست در نيز صدر بني كه شديم متوجه لحظه آن
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نظر داشتند  در تمام مدت پرواز، رجوي و يك نفر ديگر با اسلحه ما را زير
و شخص ديگري نيز در داخل كابين، مرتباً در تماس با فرانسه بود و ما در 

  .عبور از مرزهاي هوايي كشورهاي مختلف با هيچ مشكلي مواجه نشديم

همافر دهقان در مورد اطلاع دولت فرانسه از هواپيما و فرود اين هواپيما در 
اين هواپيما به اطلاع دولت  آمد كه قبلاً فرود به نظر مي: خاك آن كشور گفت

وزير فرانسه كه در  صدر با نخست فرانسه رسيده بود و پس از صحبت بني
  .هواپيما انجام شد، ما در فرودگاه فرانسه به زمين نشستيم

در : عسگر در مورد تغيير جهت هواپيما، به سمت شمال كشور گفت قاضي
ن را پيش گرفته بود حالي كه خلبان هواپيماي ربوده شده سمت شمال كشورما

شد كه در صورت عدم  رفت مرتباً از رادار زميني اخطار مي و پيش مي
به دنبال اخطارهاي مكرر . بازگشت، مورد اصابت موشك قرار خواهيد گرفت

هواپيماي . رادار، هواپيماي شكاري نيز به تعقيب هواپيماي ربوده شده پرداخت
وده شده در پرواز بود، به هواپيماي جنگنده كه با فاصله زيادي از هواپيماي رب

تانكر اخطار داد، كه در صورت عدم تغيير جهت و عدم بازگشت، مورد 
اصابت موشك قرار خواهد گرفت، با اين اخطار، خلبان هواپيماي تانكر 

ب وي يگردشي كرد و پس از حصول اطمينان از اينكه هيچ هواپيمايي در تعق
نگين (».و از شمال كشورمان گريختنيست، به سرعت راهش را ادامه داد 

  )1385، تابستان 17ايران، شماره 

دهقان از پرسنل پرواز كه به ايران بازگشته بود در زمينه روند مراجعت خود 
  :گويد از فرانسه به ايران مي

صدر و رجوي و دو همكار ديگر آنان پايگاه نظامي  از همان ابتدا بني«
از ما چهار نفر يعني من و همافر فرانسه را ترك كردند ولي هر كدام 

اي  هاي جداگانه عسگر، وكيلي و سروان اسكندريان را در پايگاه به اتاق قاضي
بردند و همافر وكيلي و سروان اسكندريان با تهديدهاي مأموران امنيتي فرانسه 

ها پس از بازگشت به ايران، پس از دو روز تصميم گرفتند در  مبني بر اعدام آن
 ».بمانند ه همان پايگا
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صبح روز بعد از ورود به پايگاه، ما را به «: عسگر در اين رابطه افزود قاضي
اتاق مأموران حفاظت بردند و در آنجا يك سرهنگ فرانسوي كه خود را 

هايش  ها صحبت كرد وي در صحبت تك بچه خواند با تك فرمانده پايگاه مي
لاتي در خصوص تعداد سؤا: سعي داشت اطلاعاتي در مورد جنگ از ما بگيرد

هواپيماهاي شكاري ايران، تعداد تلفات در جنگ، خسارات ناشي از جنگ و 
كه آيا مردم ايران از وضع كنوني راضي هستند يا نه به دست آورد و ما نيز  اين

داديم و در خصوص بعضي از سؤالات، اظهار  اطلاعات نادرستي به وي مي
  .كرديم اطلاعي مي بي

مانده سعي داشت با دادن وعده و وعيدهايي مانند دادن اين فر: وي افزود
جا ما را از بازگشت به ايران منصرف  پناهندگي سياسي و اشتغال به كار در آن

مطمئن باشيد كه : گفتند ها همچنين براي رسيدن به اين منظور به ما مي آن. كند
به ايران  اند و اگر تا به حال افراد خانواده شما توسط پاسداران دستگير شده

اين سرهنگ فرانسوي . بازگرديد، شما را نيز در فرودگاه اعدام خواهند كرد
كرد، كه تمام كارهاي شما  وگوهاي زياد با ما اين طور وانمود مي پس از گفت

براي اقامت در فرانسه آماده است و ما تنها منتظر پاسخ مثبت شما هستيم كه 
خواهيم به ايران بازگرديم و اگر  ط ميپاسخ ما به اين سرهنگ، اين بود كه ما فق

  )1385، تابستان 17نگين ايران، شماره (».امروز به ايران برويم بهتر از فرداست

جمهور سابق به همراه مسعود  روزنامه كيهان ضمن اعلام گزارش فرار رئيس
  :رجوي به پاريس چنين نوشت

دم و چهارتن خلبان بهزاد معزي گفت باك بنزين هواپيما را شبانه پر كر««
  ».ديگر خدمه هواپيما نيز از جريان امر آگاه بودند

مطابق معمول به پايگاه هوائي رفتيم تا ) پريروز(عصر ديروز«: وي گفت
مخازن سوخت را پر كرديم و همه . خود را براي يك پرواز عادي آماده كنيم

ساعت هشت و سي دقيقه بعدازظهر موفق شديم . چيز را مرتب نموديم
سرانجام . جا مخفي كنيم طور پنهاني وارد هواپيما كرده در آن ر را بهصد بني

ساعت ده و سي دقيقه بعدازظهر از باند فرودگاه بلند شديم و نخستين مرحله 
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ريزي كرده بوديم با موفقيت به انجام  طور كه طرح مأموريت خود را همان
  ».رسانديم

از حريم هوائي ايران سرهنگ معزي گفت با پرواز در ارتفاع كم موفق شده 
  .وسيله رادارها رديابي شود كه به بگذرد بدون اين

بعد بر فراز تركيه، شرق مديترانه، قبرس و بالاخره يونان پرواز «: وي افزود
كرديم و در يونان رادارهاي اين كشور براي نخستين بار هواپيماي ما را 

  ».مشاهده كردند

كه در فرانسه  هواپيما قبل از اينخلبان «: صدر گفتند منابع نزديك به بني
صدر كه  هاي فرانسوي اطلاع داده بود حامل بني فرود آيد با راديو به مقام

  .باشد خواستار پناهندگي سياسي است مي

كه ايران را ترك كرد هرگز از تهران  صدر گفت تا روزي در اين ميان بني
بود در شهر وي گفت با كمك طرفداران و حاميانش قادر . خارج نشده بود

  .حركت كند

صدر از كردستان ايران  هاي راديوئي فرانسه گزارش دادند بني اما دستگاه
گزارش راديوئي حاكي است هواپيما كه يك . فرار خود را آغاز كرده است

بار بر فراز يونان رديابي  هواپيماي مسافربري جت توصيف شده است نخستين
  .شد

نورماندي قرار دارد «در آن فرود آمد در  صدر كه هواپيماي بني» اورو«پايگاه 
  .و قبلاً يك پايگاه هوائي آمريكائي بود

به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر راديو فرانسه اعلام كرد كه گروه فني 
صدر و  بني«اند كه با زور و ارعاب  اظهار داشته 707هواپيماي بوئينگ 

  .اند نسه شدهمجبور به منحرف كردن هواپيما به طرف فرا» همراهان

وزير ايران به خبرگزاري فرانسه گفت هواپيماي حامل  از سوي ديگر نخست
گونه اطلاع ديگري از مقامات  صدر از تهران به هوا برخاسته است ولي هيچ بني

صدر به دست نيامده  رسمي ايران درباره اوضاع و احوال دقيق عزيمت بني
  .است
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روز  2:30ادعا كرد ساعت وزير امور خارجه فرانسه » شون كلود سي«
خواهد وارد حريم فضائي  چهارشنبه خبردار شديم كه يك هواپيماي ايراني مي

  .فرانسه شود و فرود بيايد

صدر است يك  چون اين هواپيما كه كمي بعد متوجه شديم حامل بني
كلود . راهنمائي شد» اورو«هواپيماي نظامي بود بلافاصله به پايگاه نظامي 

ت در اين لحظه بود كه ما از جريان خبردار شديم و طبيعتاً شون سپس گف سي
با تقاضاي پناهندگي . هواپيما خبر داد كه خواهان پناهندگي سياسي است

سياسي هم طبق مقررات فرانسه يعني خودداري از هر نوع فعاليت سياسي در 
  )8/5/60كيهان، (».شود فرانسه يا از فرانسه موافقت مي

  :كند مي نيز سخنان بهزاد معزي را منعكس ميروزنامه جمهوري اسلا

سرهنگ معزي سپس رشته سخن را به دست گرفته و به تشريح چگونگي «
 707وي گفت روز گذشته برنامه پرواز يك بوئينگ . صدر پرداخت فرار بني
اين برنامه يك مأموريت . رساني با پنج نفر خدمه را در اختيار داشت سوخت

معزي اضافه كرد حدود ساعت بيست و سي . ن بودآموزشي عادي برفراز ايرا
گيري كامل كرد و در  شنبه شب طبق برنامه پرواز هواپيما سوخت دقيقه سه

بيني شده  طبق برنامه پيش. رسد صدر با يك وانت از راه مي همان موقع بني
و سي دقيقه از فرودگاه نظامي تهران پرواز كرد و رهسپار  22بوئينگ ساعت 
اعت چهار و سي دقيقه در فرودگاه نظامي اورو به زمين يونان شد و س

  )8/5/60جمهوري اسلامي، (».نشست

پاريس » كشان«صدر به منزل قبلي خود در  همين روزنامه از بازگشت بني
  :دهد خبر مي

بنا به گزارش نماينده واحد مركزي خبر از پاريس راديوي فرانسه اعلام «
متعلق به ارتش  707يك هواپيماي بوئينگ صدر بامداد ديروز به وسيله  كرد بني

اش در  به فرانسه گريخت و سپس به كشن در حومه پاريس كه منزل شخصي
جا است وارد گرديد او به خبرنگاران گفت تا زماني كه مردم ايران با همت  آن

آپارتمان . اند همچنان در فرانسه خواهد ماند خود راه دمكراسي را باز نكرده
كه دادستان تهران اعلام كرد وي ناپديد  دو روز پس از اين وي از بيست ژوئن
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شده است در محاصره نيروهاي پليس كه به لباس ضدگلوله مجهز هستند قرار 
  )8/5/60جمهوري اسلامي، (».دارد

صدر پس از فرار  روزنامه جمهوري اسلامي با انتشار تصاوير مصاحبه بني
ورت آرايش كرده از ايران به پاريس اين فرض را مطرح ساخت كه او با ص

  :گريخته است

كه پيراهن جيني، موهاي كوتاه  صدر در حالي براساس گزارشات رسيده بني«
وي آرايش كرده به . و بدون سبيل بود، در يك مصاحبه در فرانسه شركت كرد

چهره رجوي با . رسيد و ابروهايش را مانند بانوان آرايش كرده بود نظر مي
كه  هر دو از اين. شد مولي، پيراهن جيني مشخص ميصورت متورم، سبيل مع

كردند خود را  رسيدند لكن سعي مي نظر مي اند رسوا و سرخورده به گريخته
  )8/5/60جمهوري اسلامي، (».خشنود نشان دهند

اي جريان  وزير طي مصاحبه بهزاد نبوي وزير مشاور و سخنگوي نخست
ا براي خبرنگاران توضيح جمهور سابق ر ربوده شدن هواپيما و فرار رئيس

صدر با لباس  او همانند روزنامه جمهوري اسلامي نظريه خروج بني. دهد مي
  :سازد زنانه را مطرح مي

رسان نيروي  دقيقه يك هواپيماي سوخت 10:45شب گذشته ساعت «
صدر و رجوي با يك مأموريت عادي  هواپيمايي از فرودگاه تهران حامل بني

كند  آسمان با اعلام نقص فني مسير خود را عوض ميكند و به روي  پرواز مي
باشد دو فانتوم نيروي هوايي  كه يك توطئه مي كه به محض تشخيص اين

. رسند كند اما متأسفانه به نتيجه نمي جمهوري اسلامي او را تعقيب مي

  .رود ايتاليا به فرانسه مي –يونان  –هواپيماي مذكور از مسير تركيه 

ان اين هواپيما سرهنگ معزي كه خلبان ويژه شاه مهندس نبوي گفت خلب
باشد كه پس از  مخلوع كه در روز آخر شاه را به قاهره منتقل كرده بود مي

آن  رساندن شاه به قاهره درخواست ورود به ايران را كرد و به ايران آمد از 
صدر جهت پرواز  تاريخ اين شخص از پرواز منع شده بود كه درخواست بني

احتمالاً ايشان به . .... شوند كند و ايشان مشغول پرواز مي تطهير ميايشان را 
چناني و  صورت مبدل كه زيرابروهاي خود را برداشته و موهاي خود را آن
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هاي مبدل زنانه خارج كرده و در فرانسه مورد استقبال اميني و  احتمالاً با لباس
  )13/5/60جمهوري اسلامي، (».طلبان قرار گرفته ساير سلطنت

رسان ، به هواپيماهاي جنگي ،  تر گفته شد كه هواپيما از نوع سوخت پيش
بوده و در پايگاه هوايي قرار داشته است و ورود شخصي با ظاهر زنانه 

كه در آن  و اين. انگيخت نامناسب بطور قطع شك محافظان پايگاه را برمي
به پايگاه  ها كردند و دليلي براي ورود آن هنگام زنان در ارتش خدمت نمي

  .وجود نداشت

احمد قديريان از اعضاي دادستاني كل كه جهت بازجويي و تحقيق فرداي 
جمهور مخلوع ابتدا با لباس  روز فرار به فرودگاه رفته بود معتقد است رئيس

  مبدل زنانه وارد فرودگاه شده و سپس تغيير قيافه داده و سوار هواپيما شده
  :است

به ما گفتند كه . صدر فرار كرد ما به فرودگاه رفتيم فرداي آن شبي كه بني...«
حجابي آمد كه روسري سرش بود، بزك هم كرده بود، و كفش  ديشب خانم بي

وقتي كه اين خانم آمد به اتاق . پاشنه بلند و جوراب نازكي هم پوشيده بود
 جا ظاهراً تغيير آن. ما ديگر متوجه نشديم كه ايشان را به دستشويي بردند  رفت،

  .شود دهد و بعد سوار هواپيما مي قيافه مي

كنم، از  كه من دارم هواپيما را آزمايش مي سرهنگ معزي هم به عنوان اين
وقتي هواپيما در پاريس به زمين نشست، . رود شود و مي فرودگاه بلند مي

  )220، 1383قديريان، (».صدر بوده است مشخص شد آن زن بدحجاب بني

در پاريس تلاش ديپلماتيك براي بازگرداندن وي از صدر  پس از استقرار بني
ميرحسين موسوي، وزير خارجه وقت، طي ملاقات با نفر . شود فرانسه آغاز مي

  :شود دوم سفارت فرانسه خواهان استرداد وي به ايران براي محاكمه مي

جمهور معزول ايران و تقاضاي  صدر رئيس به دنبال فرار ابوالحسن بني«
ازظهر ديروز ميرحسين موسوي وزير امور  وي از فرانسه پيش پناهندگي سياسي

وگوي اختصاصي با خبرگزاري  خارجه جمهوري اسلامي ايران در يك گفت
پير  صدر را تسليم ژان طور رسمي تقاضاي استرداد بني پارس اعلام كرد ايران به

وي در اين . گينوت دبير اول و نفر دوم سفارت فرانسه در تهران كرده است
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صدر در دادگستري ايران  وگو همچنين اظهار داشت مداركي بر عليه بني فتگ
وجود دارد كه به مسئول سفارت فرانسه تحويل داده خواهد شد تا با ارسال آن 

صدر تحت تعقيب بوده  به فرانسه براي مقامات فرانسوي محقق شود كه بني
  )8/5/60جمهوري اسلامي، (».است

منابع دولتي فرانسه گفتند كه فرانسه به به گزارش خبرگزاري فرانسه «
دادن حق . صدر ترتيب اثر نخواهد داد تقاضاي مقامات ايران براي استرداد بني

صدر منوط به شرط عنوان شده از سوي حكومت  پناهندگي سياسي به بني
گونه فعاليت سياسي در  صدر دست به هيچ فرانسه مبني بر اين است كه بني

صدر  ع وزارت كشور فرانسه كسب اطلاع شده است كه بنياز مناب. فرانسه نزند
اما اين شرط جنبه ظاهرسازي دارد . اين شرط حكومت فرانسه را پذيرفته است

  )همان(».و براي فرار فرانسه از مسئوليت عواقب آن است

دهد كه  روزنامه جمهوري اسلامي به نقل از روزنامه اشپيگل گزارش مي
ج از ايران در مصاحبه با اين روزنامه ابراز صدر يك هفته پس از خرو بني

اميدواري كرده است نظام جمهوري اسلامي به زودي سقوط خواهد كرد و 
  :وي به ايران بازخواهد گشت

صدر گزارش داد ابوالحسن  واحد مركزي خبر به نقل از رويتر از بني«
مان اي با مجله اشپيگل چاپ آل جمهور سابق ايران در مصاحبه صدر رئيس بني

فدرال گفت ظرف چند ماه آينده رژيم جمهوري اسلامي ايران سرنگون خواهد 
صدر سئوال شد آيا كسي قادر به سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي  از بني. شد

گردم وقتي  وي پاسخ داد من هستم و طي چند ماه آينده به ايران بازمي. هست
هوري اسلامي پايان خواهد به عمر رژيم جم صدر سئوال شد آيا وي مي از بني

صدر ادعا كرد تنها پانزده درصد از مردم ايران از  بني. دهد پاسخ وي مثبت بود
  )13/5/60جمهوري اسلامي، (»!كنند رژيم جمهوري اسلامي حمايت مي

  :همين روزنامه به نقل از خبرگزاري فرانسه نوشت

بعلاوه به گزارش خبرگزاري فرانسه از كشان حومه جنوبي پاريس «
جمهوري سابق ايران ديروز اعلام كرد در نظر دارد تا روزي كه  صدر رئيس بني

ملت ايران راه را براي دمكراسي باز نكرده و يك زندگي سياسي شايسته اين 
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وي در يك كنفرانس مطبوعاتي در برابر . نام داشته باشد در فرانسه باقي بماند
ويدادها و مقاومت گفت اضافه كرد ر پلكان آپارتمان خود در كشان سخن مي

صدر  بني. مردمي نشان داد ملت ايران مصمم است راه انقلاب را ادامه دهد
  )همان(»!گفت تنها پانزده درصد از مردم ايران در انتخابات اخير شركت كردند

صدر نيز سه هفته بعد از متواري شدن همسرش  عذري حسيني، همسر بني
از راه كرمان، زاهدان، از مخفيگاه خود خارج و همراه پسر خردسالش 

  :ميرجاوه، كويته و كراچي به پاريس رفت

عصر . صدر، ترتيب كار خروج من داده شد حدود سه هفته بعد از رفتن بني«
ساعت يازده . يك روز، فرزندم علي را در خانة يكي از دوستان تحويل گرفتم

منتظر ما كه در خياباني ... شب، به دو تن از دوستان شوهرم، علي اميرحسيني و
آن  فرداي . اي در شمال شهر گذرانديم شب را در خانه. بودند ملحق شديم

شخصي كه قرار بود ما را تا مرز . روز، ساعت پنج صبح خانه را ترك كرديم
من و پسرم علي، دو دوست . در يكي از خيابان هاي تهران منتظر ما بود ببرد،

ن بود، سوار اتومبيل شديم و ها همراه م شوهرم و خانمي كه در بيشتر مخفيگاه
او . نرسيده به شهر قم يك پاسدار به ما ايست داد. به طرف قم حركت كرديم

رويد؟ در آن زمان در  به كجا مي  :به داخل ماشين نگاهي انداخت و پرسيد
كرمان زلزله آمده بود و عده زيادي از مردم براي كمك به زلزله زدگان به آن 

. رويم زدگان مي بق قرار قبلي گفتيم كه به كمك زلزلهما هم ط. رفتند منطقه مي

اي پيش بيايد به كاشان و از  كه مسئله او ديگر چيزي نپرسيد و ما بدون اين
شب را در يك منزل استراحت . جا به كرمان و از كرمان به بلوچستان رفتيم آن 

به پسرم سپرده بودم اگر . كرديم و صبح به طرف ميرجاوه حركت كرديم
ولي او قبول . ش را پرسيدند، اسم خود را نگويد و اسم ديگري را بدهداسم
حاضر نبود به اسم ديگري شناخته . صدر هستم گفت من علي بني كرد و مي نمي
از . در سر راه ميرجاوه، پاسداري راه را بر ما بست و مقداري سؤال كرد. شود

در نزديكي مرز رويد؟ جواب داديم كه آشنايان ما  به كجا مي: جمله پرسيد
ما به طرف مرز . او هم به ما راه داد. رويم ها مي به ديدن آن كنند؛  زندگي مي

در نزديكي مرز، راننده از اتومبيل پياده شد و به يكي از . رفتيم پاكستان مي
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من . هاي گلي روستائي رفت و مدت زيادي ما را در انتظار خود گذاشت خانه
! رفته خربزه بخره  :كند؟ گفتند كار مي چه: مسؤال كرد. خيلي نگران شده بودم

خربزه . در هر صورت؛ بعد از مدتي برگشت! چه وقت خربزه خريدنه؟: گفتم
كمي كه . سوار شد و به طرف پاكستان حركت كرديم. هم در دست نداشت

پشت كوه، از . پشت آن كوه پاكستانه: رفتيم، راننده كوهي را نشان داد و گفت
كمي دورتر، ما را به درون . ه و به اتومبيل ديگري سوار شديممان پياد اتومبيل

پس از مدتي كه در . اي بردند كه پر بود از زنان و مردم مرزنشين خانة مخروبه
جا معطل مانديم، يك نفر پليس مرزي به درون خانه آمد و مبلغ دوهزار  آن

ه پس از اين ك. تومان از ما گرفت و يك ويزاي پنج روزه به ما داد
مان را مهر زد، باز سوار اتومبيل شديم و به طرف كويته ، مركز استان  پاسپورت

  ...بلوچستان پاكستان ، حركت كرديم

از . جا اقامت گزيديم بالاخره به شهر كويته رسيديم و در تنها هتل آن... 
ها  آن  مان در كراچي كه منتظر ما بودند تماس گرفتيم و از كويته با دوستان

يك شب در كويته . كه به سلامت رسيدن ما را به ايران اطلاع دهند خواستيم
. فرداي آن روز ماشيني كرايه كرديم و به سوي كراچي راه افتاديم. مانديم

شما كه هستيد؟ : كرد دائم از ما سئوال مي  برد، اي كه ما را به كراچي مي راننده
خنديديم و به او  ما مي. هاي مهمي باشيد كنم شما آدم من فكر مي: گفت مي

  ...داديم جوابي نمي

يكي . در كراچي دو دوست ديگر منتظر ما بودند. بالاخره به كراچي رسيديم
زاده، سابقة دوستي بسيار قديمي با ما داشت  ها آقاي دكتر عبدالصمد تقي آن از 

هاي سال در كنار شوهرم براي آزادي و استقلال ايران در خط مصدق  و سال
ساخت و  ي ملي ايران را در اروپا منتشر مي ود و خبرنامه جبههمبارزه كرده ب

ما با . شان، استقلال و آزادي ايران كرده بود زندگي خود را وقف آرمان بزرگ
فرداي آن روز، . در هتلي مستقر شديم. هم رفت و آمد خانوادگي نيز داشتيم

فر ما به آقاي دكتر تقي زاده به سفارت فرانسه رفت و براي گرفتن ويزاي س
سفارت در به روي او گشوده بود و   كه يكشنبه بود، با اين. فرانسه اقدام نمود

ساعت ترتيب كار رفتن ما به فرانسه داده  48بعد از . دوست ما را پذيرفته بود
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بعد از انجام كار، به كنار اقيانوس هند . بليط هواپيما را نيز تهيه كرديم. شد
فرداي آن روز نيز عازم فرودگاه . روي كرديم رفتيم و در ساحل آن كمي پياده

  .كراچي شديم

طور كه قبلاً اشاره كردم، پاسپورت من متعلق به كس ديگري بود و  همان
چهرة صاحب پاسپورت با چهرة من، فرق بسيار داشت و اصلاً شباهتي به هم 

وقتي پاسپورتم را به پليس فرودگاه كراچي ارائه دادم، روي خود را . نداشتيم
پليس بدون . برگردانده و چنين وانمود كردم كه مشغول صحبت با پسرم هستم

از اين كه اين مرحله . توجه به صورت من و كنجكاوي، پاسپورت مرا مهر زد
كمي بعد در يك . را هم به سلامت از سر گذرانديم نفس راحتي كشيدم

رداد م 31(1981اوت سال  22عازم پاريس شديم و در   هواپيماي ايرفرانس،
در فرودگاه، آقايان مهران . اورلي پاريس بر زمين نشستيم هدر فرودگا) 1360

و دخترانم و يكي ) صدر خواهرزاده بني(و حميد رفيع )ام خواهرزاده(مصطفوي
پليس فرودگاه نيز منتظر ما بود و ما را به . از دوستان به استقبال ما آمده بودند

بعد از كمي . ما را به فرانسه بدهد دفتري هدايت كرد تا ترتيب ورود قانوني
روستا، متين، (».معطلي، عازم خانه خود در حومة پاريس، شهر كشان، شديم

2008(  
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  هاي فصل پانزدهم عكس

  
  مسعود كشميري                محمد كلاهي        

  

  

س صدر؛ مخالفانش مدعي شدند وي با لبا شده منتسب به بني كاري عكس دست

  عكس سمت راست تغيير يافته عكس سمت چپ. زنانه فرار كرده است
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  صدر پس از پياده شدن در پاريس از راست مسعود رجوي،بهزاد معزي و بني
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  صدر هنگام مصاحبه پس از ورود به فرانسه بني

  

  

  
  در حال خواندن روزنامه
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  صدر در محل اقامتش در پاريس بني
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مقر شوراي ملي مقاومتصدر در  رجوي و بني

  
  مصاحبه رجوي در مقر شوراي ملي مقاومت

  
  مصاحبه رجوي در مقر شوراي ملي مقاومت
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  در پاريس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل شانزدهم

  انزوا
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جمهور پس از عزل و  آن است كه انزواي سياسي اولين رئيس  گمان غالب
و از هنگامي كه اما وي قبل از انزواي كامل سياسي، . خروج از كشور آغاز شد

اش را به سرنوشت سازمان مجاهدين خلق گره زد به تدريج از  آينده سياسي
توان تاريخ دقيقي  نمي. بخشي از جريان مذهبي حامي خود طرد و منزوي شد

جمهور عنوان كرد اما به احتمال قوي اين اتفاق  براي آغاز انزواي سياسي رئيس
آغاز شده  1359 خميني در دي ماه االله از هنگام انتقادات تلويحي وي از آيت

  .است

برد قادر است اجماع  صدر هنگامي به انزوا كشيده شد كه گمان مي بني
احزاب مخالف حاكميت روحانيون و جريان مذهبي را با استفاده از احزاب 

تر بدان پرداختيم در منزل  چنان كه پيش. متفرق ملي و چپ به وجود آورد
مذهبي و ديگر  –ف فراگير نيروهاي ملي و ملي سيدرضا زنجاني بر سر ائتلا

هايي صورت گرفته بود اما اين  نيروهاي مايل به پيوستن به اين ائتلاف بحث
جمهور تنها و  در اين شرايط رئيس. ائتلاف هيچگاه به طور واقعي تشكيل نشد

كه اول اميد به حضور مردم در صحنه  تر از گذشته شد به دليل آن منزوي
از پشتيباني قانوني و  دهي شده نبود و  جمهور فرآيندي جهت ئيسحمايت از ر

كه حمايت رهبري كاريزما،  دوم آن. پذيرش نخبگان سياسي نيز برخوردار نبود
  .االله خميني، از وي به تدريج سست شده بود آيت

جمهور در نهايت و به ناگزير به پيوندي آشفته، نامتوازن و  انزواي رئيس
گرا  ائتلاف با سازماني چپ. طب سياسي ناهمگون منجر شدغيرمنطقي بين دو ق

برخي . و منزوي كه هنوز ساختار مبارزات پيش از انقلاب را حفظ كرده بود
صدر به ائتلاف با سازمان مجاهدين خلق را ناشي از ارزيابي  ورود بني

ها و احتمال بالاي پيروزي آنان دانسته و برخي برعكس  آميز از توانمندي اغراق
كنند اما  هاي سازمان را واقعي و درست ارزيابي مي رزيابي او از توانمنديا

صدر  در اين ميان آنچه از ديد بني. معتقدند اين تنها راه موجود وي بوده است
مغفول ماند آن بود كه در صورت پيروزي سازمان مجاهدين خلق در صحنه 

حاكميت آينده چه پيكار با جريان مذهبي و به قدرت رسيدن آنان نقش وي در 
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پذيرفت يا با يافتن  آيا سازمان او را به عنوان منتخب مردم مي. خواهد بود
  .كرد اي مشابه با جريان مذهبي مي اي با او نيز معامله بهانه

روز  43كه گفتيم در مخفيگاه پنهان شد و طي  صدر پس از عزل چنان بني
خود وي . شاره نموديمتر به آن ا اي تنظيم نمود كه پيش نامه حضورش ميثاق

» ابتلا«هاي متعدد نقطه شروع ائتلافش با مسعود رجوي را  بعدها در مصاحبه

او به اميد توانمندي قابل ملاحظه اين سازمان . به معني آزمايش توصيف نمود
  .آزمون آنان شد حبراي سرنگوني حاكميت جريان مذهبي وارد به اصطلا

  ابتلاء

جمهور  در زندگي سياسي اولين رئيس يكي از موضوعات مبهم و پيچيده
ها  گونه نقطه اشتراكي با آن حضور وي در ائتلاف نيروهاي سياسي بود كه هيچ

در بردن از  به  شايد بتوان جان . جز مخالفت با حاكميت جريان مذهبي نداشت
مهلكه را توجيه مناسبي براي پناه بردن به سازمان مجاهدين خلق دانست اما 

هور معزول در ائتلاف احزابي چون حزب دموكرات كردستان جم كه رئيس اين
كمتر . نام و نشان مشاركت كند از عجايب دنياي سياست بود و چند گروه بي

. شد كه چنين ائتلافي را مثبت و قابل دفاع بداند گر سياسي يافت مي تحليل

صدر پيش از آن با دو حزب اصلي ائتلاف، مجاهدين خلق و حزب  زيرا بني
ات كردستان، اختلاف داشت و جهت مقابله با دومي شيوه مبارزه دموكر

صدر نيز به انتقاد از ساختار اين  بعدها خود بني. مسلحانه را تجويز كرده بود
تر گفتيم سازمان از طريق دو نفر فرستادگان خود ضمن  پيش. ائتلاف پرداخت

را اعلام  جمهور ، آمادگي خود جهت پناه دادن به وي اعلام حمايت از رئيس
مسعود رجوي رهبر سازمان در ديداري حضوري مراتب حمايت و . نمود

نامه در  با انتشار ميثاق. جمهور را اعلام داشت وفاداري خود به اهداف رئيس
اهداف و كليات و اصول مورد توافق نوشته و مورد  1360اواخر تيرماه 

برابر كودتا اگر صدر گفت كه براي مقاومت در  بعدها بني. تصويب قرار گرفت
رفتم كه به معني  ها مي آمدند من نزد آن پيش من نمي) مجاهدين خلق(ها آن

تأييد تحليل قبلي مبني بر تصميم وي به مقاومت در برابر حاكميت 
  )156، 1380صدر،  بني.(بود
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نامه كه بر سه  صدر همراهي و همكاري با سازمان را پس از امضاء ميثاق بني
. كند استوار بود، آغاز مي» ي، استقلال و عدم هژمونيآزاد«شرط يا سه اصل

نامه شرط اول همكاري را عدم گرايش به كشور بيگانه در مبارزه  ميثاق
و ) آزادي(هاي قانوني و مشروع مردم ، شرط دوم حفظ آزادي)استقلال(داند مي

عدم (بالاخره شرط سوم عدم گرايش يكي از طرفين به سلطه بر ديگري
شدن ) آزمايش(نامه به عنوان وارد ابتلاء  صدر از اين ميثاق بني. بود) هژموني

به اين معني كه خود و سازمان را وارد يك . كند با مجاهدين خلق ياد مي
اما . امتحان يا آزمون ساخت تا پايبندي طرف مقابل به اين سه اصل را بيازمايد

خواني داشت، هاي ائتلاف هم صدر تا چه حد با واقعيت كه اين ادعاي بني اين
مسئله اساسي ديگر . شويم تر دارد كه اكنون وارد آن نمي نياز به بررسي دقيق

توانست قابل دفاع و تداوم  كه چنين ائتلافي به لحاظ اصولي تا چه حد مي اين
  .باشد، وقايع بعدي اين مسئله را روشن ساخت

ز و جلوگيري ا» جمهور مردم«جمهور معزول شعار برقراري حاكميت  رئيس
كرد اما وارد ائتلاف با سازماني  را طرح مي» استبداد مذهبي«حاكميت 

» استبداد حزبي«ها عضو جدا شده از آن  اي شده بود كه به اعتراف ده فرقه شبه

معلوم نبود اين ائتلاف چگونه خواهد توانست با چنين . بر آن حاكم بود
راء مردم ، را مبتني بر آ» جمهوري«هايي چنان هدفي ، يعني ايجاد  ويژگي

بنابراين از پيش آشكار بود اين آزمون يا ابتلا به احتمال قوي . تحقق بخشد
  .شكست خواهد خورد

اعتمادي  را بر مبناي بي  صدر در مصاحبه خود نقطه عزيمت اين ابتلاء بني
  :ببينيد. داند مي

گونه از آب  خميني اعتماد داشتيم، و او اين]االله آيت[ما صددرصد به «...«
، ...اطمينان ندارم] مجاهدين خلق[رآمد، در حالي كه من صددرصد به شما د

كنم و در نتيجه، يا از آزمايش پيروز بيرون آمده  ولي شما را به ابتلاء دعوت مي
آييد  آييد، و يا از ابتلاء شكست خورده بيرون مي و به خدمت مردم خود درمي

ميثاق شوراي ملي  بر اين اساس،» .شوند و مردم از دست شما خلاص مي
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صدر،  بني(».شود مقاومت بر سه اصل استقلال، آزادي و عدم هژموني امضاء مي
  )2005ژانويه  22مصاحبه 

اهداف اين شورا به » شوراي ملي مقاومت«با تشكيل ائتلاف تحت عنوان 
  :شرح زير اعلام شد

صدر رجوي برنامه خود را در  شوراي مقاومت ملي، جناح مشترك بني«
  .يك دولت موقت پس از سقوط رژيم اسلامي در پاريس انتشار دادتشكيل 

موجب اين برنامه پس از سقوط رژيم اسلامي، يك دولت موقت شش  به 
وسيله شورا زمام امور را به دست خواهد گرفت و در پايان اين مدت  ماهه به

صدر از  انتخابات مجلس مؤسسان بر پا و با تشكيل اين مجلس رجوي و بني
آزادي زندانيان سياسي، پايان دادن به جنگ با . ت خود استعفا خواهند دادمقاما

عراق در چهارچوب يك صلح عادلانه و تأمين كننده حاكميت ارضي ايران و 
هاي علني از  هاي دولت جمهوري اسلامي، برپائي دادگاه انحلال كليه سازمان

تيك اسلامي هاي شورا براي ايران با عنوان جمهوري دموكرا جمله برنامه
  )1361سپاه پاسداران، (».ايران

صدر پس از خروج از ايران و تشكيل شوراي ملي مقاومت با تعداد  بني
برد چنين تشكيلاتي از اساس توخالي  اندكي از احزاب به اين نكته پي مي

دانست كه قرار بود از سوي  او منظور خود از احزاب را همان احزابي مي. است
هت ايجاد يك جبهه متحد عمل بكند كه شامل اكثريت سيدرضا زنجاني در ج

- 148، 1380صدر،  بني.(مذهبي و چپ و چپ مذهبي بود –احزاب ملي، ملي 

اكثريت احزاب ياد شده در داخل كشور   اين در حالي بود كه تقريباً) 147
هاي سنگيني را بايد  حضور داشتند و در صورت ورود به چنين ائتلافي هزينه

و لذا اساساً تفكر ايجاد چنين ائتلافي در داخل يا خارج كشور با پرداختند  مي
  .توجه به شرايط بحراني و فشار امنيتي حاكميت قابل اجرا و متصور نبود

نامه را امضاء و  در نهايت احزاب شوراي ملي مقاومت كه در پاريس ميثاق
جمهور معزول و مسعود رجوي شده بودند  وارد ائتلافي تحت اشراف رئيس

  :عبارت بودند از
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سازمان مجاهدين خلق، حزب دمكرات كردستان، جبهه دمكراتيك ملي «
كانون  ها و مدارس عالي ايران، استادان متعهد دانشگاه  شوراي متحد چپ، ايران، 

كشان گيلان و  ، جنبش زحمت)توفان(توليدي اصناف، حزب كار ايران 
هاي فدايي  ازمان چريك، س)سربداران(هاي ايران مازندران، اتحاد كمونيست

هاي منفرد مانند آقايان  ، جمعيت اقامه و همچنين چهره)برنامه هويت(خلق
زاده، سروان حميد  ناصر پاكدامن، منوچهر هزارخاني، كاظم

  )151، 1380صدر،  بني(».زيركباش

هاي تنها روي كاغذ  ها و احزاب به جز سه مورد اولي را گروه صدر گروه بني
اند كه از سوي سازمان مجاهدين خلق به صفت صنفي يا د هايي مي و گروه

  .دهي خاصي نداشتند اي درست شده بودند و فعاليت و سازمان منطقه

ها،  توجه داشته باشيد، اغلب اين سازمان. پيوستند ها به آن ميثاق مي آن«
ها هم از دسته خود آقاي رجوي بودند مثل كانون  آن غالب . اسمي بيش نبودند

  .نافتوليدي اص

ها به صورت فرد و يا  ولي اغلب آن به عنوان نيرو، به اصطلاح قربانش بروم،
اين شورايي كه تو تشكيل «: بنابراين، به آقاي رجوي گفتم. چند نفر بودند

بنابراين، شما بايد . اين خلاف آن اصل ميثاق است. دادي يعني هژموني شما
من امضاء نكردم، اعتباري اي به من بدهيد كه مصوبات شورا را تا  يك نوشته

  )همان(»».ندارد

بيني كنار گذاشته  به علت ناهمگوني اعضا ، عملا در تشكيل شورا واقع
كوشند ضعف بنيادي ناشي از اين ناهمگوني را  شود و هر يك از اعضا مي مي

صدر هم به اين بهانه كه وي رئيس شورا و  بني. به گردن طرف مقابل بياندازند
ه و شورا هنوز با شوراي مورد نظر وي كه قرار بود در تهران نه عضو شورا بود

كوشد ضعف  و توسط سيدرضا زنجاني تشكيل شود فاصله زيادي دارد مي
  :ببينيد. تشكيلاتي شورا را به رهبر سازمان مجاهدين خلق نسبت دهد

. كردم آن شورا را كردم يعني قبول مي اگر مي. كردم بله، من دخالت نمي«

چون قرار بود همان . گفتم، هر وقت شوراي شما واقعي شد يبنابراين، م
ها،  از آن. احزابي باشند كه آقاي حاج آقا رضا زنجاني دعوت كرده بود
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ايشان يك عده اشخاصي را آورده بود كه در انتخابات . كدام نبودند هيچ
مثلاً اين جريان جنبش . جمهوري، آقاي رجوي را نامزد كرده بودند رياست

از فدايي   به غير از آقاي ماسالي، چند نفر بودند؟ و يا مثلاً. گيلان ]انزحمتكش[
  .خلق يك نفر بود

گفتم، خودت را مشغول نكن با اين اسامي  مي ]رجوي[بله، من به او 
اي از او گرفتم و چون آن بازي را كه او  يك نوشته  مسئله اين بود،. محتوا بي

خواست، وسط  او مي. خواست بكند كرده، با اين طرف هم مي با آن طرف مي
به  خواستند،  ها مي خواست ولي آن قرار بگيرد و هركاري را كه خودش نمي

بدين ترتيب، يك بازيِ . صدر با آن موافق نيست يا بالعكس ها بگويد كه بني آن
از اول هم قرار نبود كه من عضو . من خيال خودم را راحت كردم. وسط بكند
منتخب مردم، اين شورا را تشكيل دادم و به صفت من با صفت . شورا باشم

آن شورا را از منتخب مردم ايران اخذ  او هم، اعتبار . شخصي كه نداده بودم
  )همان(».شد پس، اين صفت بايد حفظ مي. كرد مي

صدر خود  بابا تهراني عضو ائتلاف شوراي ملي مقاومت معتقد است بني خان
رو در  دانست و از همين ر منتخب مردم ميجمهو را فراتر از شورا و هنوز رئيس

  :كرد جلسات شوراي ملي مقاومت شركت نمي

كه در دوره اول  جا بد نيست نكته اي را توضيح دهم و آن اين در اين«
نظرانه  هاي تنگ صدر در واقع عامل پوششي براي سياست فعاليت شورا بني

ستي طفره بروند، ها هرگاه قصد داشتند از انجام سيا آن. مجاهدين شده بود
صدر هم شيوه خاص  بني. كردند صدر لاپوشاني مي تحت عنوان مخالفت بني

او در واقع هم عضو شورا بود و هم نبود و بارها نيز به من . خود را داشت
جمهور  داند، بلكه رئيس گفته بود كه خود را عضو شوراي ملي مقاومت نمي

هاي  گيري داد و در تصميم مي يعني خود را فراي شورا قرار. منتخب مردم است
. كرد ها دخالتي نمي شورا شركت نداشته و در جريان تنظيم طرح ها يا برنامه

او . كند كرد كه در اين امور دخالتي نمي هميشه نيز اين نكته را تكرار مي
گفت آماده است در بحث هاي سياسي شورا شركت كند و نهايتاً در مورد  مي

هايي است كه پيش از دستور  منظورم بحث. رنظر بنمايدها اظها ها و برنامه طرح
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گرفت، او بلافاصله  در مورد وضعيت سياسي كشور انجام مي  جلسات شورا،
ها و پيش از آغاز دستور جلسه شورا، جلسه را ترك  پس از پايان اين بحث

گيري در شورا مطرح بود، رجوي شب پس از  هرگاه موضوع تصميم. كرد مي
ها را  بايست آن برد و او مي صدر مي ايج بحث را به نزد بنيگيري نت تصميم

اين وضعيتي بود كه مجاهدين از پيش و بدون خواست . كرد تصويب يا رد مي
در حالي كه ما . و نظر ساير اعضاي شورا در نحوه كار ايجاد كرده بودند

ها و دستور كار جلسه شركت  صدر در جلسات بحث همواره اصرار داشتيم بني
صدر مايل به شركت در اين  پاسخ مجاهدين اين بود كه بني شته باشد،دا

صدر را تا جايي كه ممكن بود چون  در واقع مجاهدين بني. جلسات نيست
شمشير داموكلس بالاي سر شورا نگاه داشته بودند تا هرگاه با تصويب 

از طرح و   صدر مخالف است، كه بني اي موافق نيستند، با ابراز اين مسئله
هاي  كنم گاه مخالفت به همين جهت خيال مي. تصويبش جلوگيري كنند

هاي خود  شد، در واقع مخالفت صدر كه از طريق رجوي به ما ابلاغ مي بني
صدر با مجاهدين هماهنگي داشت  البته مواردي وجود داشت كه بني. ها بود آن

فكر  مثلاً  .اما مخالفت او از روي نيت ديگري بود. كرد و با موردي مخالفت مي
صدر اين بود كه جبهه نيازي به سازماندهي نداشته و از طريق  هدايت كننده بني

. يابد ها و جلب اعتماد مردم پا گرفته و گسترش مي گردهمايي اين شخصيت

لذا نيازي به ارگان يا راديوي مستقل ندارد و به اين معني مخالف سازماندهي 
، 1380بابا تهراني،  خان(».خالفت داشتبا تشكيل مصاحبه مطبوعاتي نيز م. بود

410(  

وزيري دولت موقت و امتياز تشكيل دولت موقت امتيازي بود  عنوان نخست
ها در ايران و احتمالاً  دهي آن صدر به رجوي به واسطه قدرت سازمان كه بني

اي از سوي ائتلاف بود كه مورد تأييد  دين به رجوي بود، اما ظاهر قضيه مصوبه
  :قرار گرفتصدر  بني

گفتند چنانچه دولت موقت  اي مي عده. هاي متقابلي نيز مطرح شد استدلال«
از يك سازمان مسلح و يكپارچه تشكيل شود امكان برگزاري انتخابات آزاد 

صدر اين بود كه بنا شود پس از  بر پايه همين استدلال پيشنهاد بني. دشوار است
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ها خلع  انتخابات آزاد كليه سازمان خميني، براي تضمين انجام ]االله آيت[سقوط 
نتيجه نهايي . يك از اين پيشنهادات را نپذيرفتند  اما مجاهدين هيچ. سلاح شوند

صدر جريان  وگوهاي طولاني در شورا كه عمدتاً ميان رجوي و بني اين گفت
طور كه در شكل و وظايف دولت موقت در اسناد شورا آمده  بالاخره آن داشت،

در واقع مجاهدين موفق شدند با شانتاژ، بند مربوط به . تاست انعكاس ياف
حق تشكيل دولت موقت را كه جزو اختيارات سازمان مجاهدين آمده بود به 

  )402، 1380بابا تهراني،  خان(».تصويب رسانند

كه چگونه  در همان ابتدا ايرادهاي اساسي بر اين ائتلاف وارد بود اول اين
كه  دوم اين. نان اهداف بلندي دست پيدا كندچنين ائتلافي ممكن است به چ

اين ائتلاف در واقع تشكيل شده بود از چهار گروه سازمان مجاهدين خلق، 
صدر، با تعداد زيادي  حزب دموكرات كردستان، افراد مستقل و خود بني

اختلاف ماهوي كه هيچگاه توضيحي درباره كيفيت و سازوكار رفع اختلافات 
تضاد . يجاد وحدت رويه درون ائتلاف داده نشدو تصويب مرامنامه و ا

عنوان نمونه چطور ممكن  به. انگيز بود هاي ائتلافي نيز عجيب و شگفت گروه
هاي  طلبانه گروه جمهور سابق كه از حاميان سركوب عمليات تجزيه بود رئيس

گراي كردستان بود بتواند با حزب دموكرات كردستان در يك ائتلاف  چپ
هاي خود بارها و  مثلاً چطور ممكن بود كسي كه در كتابيا . شركت جويد

بارها به التقاطي بودن احزاب چپ مذهبي اذعان كرده و احزاب چپ لائيك و 
قرار دارد مورد سرزنش » زور«ها بر  آن كه اساس تفكر  سكولار را به واسطه آن

انسته بود سرانجام د ها را بي ها را غيرمنطقي و مبارزات آن قرار داده و ايده آن
تك احزاب  كه تك وانگهي مگر نه اين. ها مشاركت كند اينك در ائتلاف با آن

خواهان غلبه و تسلط بر حاكميت سياسي يا به » زور«عضو شورا با استفاده از 
عبارتي تحميل هژموني خود بودند و با همان روحيه در ائتلاف شركت كرده 

صدر ناهماهنگ و در تضاد  اء بنيها و آر بودند و اين از اساس با تمام نوشته
. كند اما بسيار ديرهنگام ايشان بعدها به اين نكته اشاره مي. كامل قرار داشت

  .ببينيد
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و با آن طرز فكر و چيزهايي كه توي ] مجاهدين خلق[چون اين سازمان«
. اين بود كه اين سازمان طرفدار آزادي كه معلوم نبود باشد  ذهنيت مردم بود،

طبقه توحيدي را از طريق  خواست جامعه بي اني بود كه مياين يك سازم
يعني قدرت را تصرف بكند و سپس، قدرت جديد را . زورمداري بسازد

الآن هم، همان تز را . شان بود اين تز عمومي. بگذارد در خدمت اين جامعه
گويند  طبقه توحيدي آن را برداشتند و مي بي حالا،  كنند و البته، دارند تعقيب مي

در واقع . دمكراسي براي مردم ايران برقرار كنيم خواهيم از طريق مسلحانه،  مي
طبقه توحيدي، كلمه دموكراسي آمده است و اين دروغ  جاي جامعه بي

وقتي بخواهد با رژيمي   بنابراين، يك سازماني با اين طرز فكر،. آشكاري است
گلاويز بشود، اين مسئله  مشابه اين طرز فكر و رفتار را دارد،  كه او هم تقريباً

يعني هركس رژيم . اي هستيم آورد كه ما در يك مدار بسته را پيش مي
جمهوري اسلامي را بدتر بداند، به اينان بچسبد و يا اگر اينان را بدتر بداند، به 

  )150، 1380صدر،  بني(».چسبد آن رژيم به

با هدف  صدر به زعم خود چه واقع شد اين بود كه بني به هر ترتيب آن
مقاومت در برابر استبداد حاكم وارد ائتلافي مستعجل و مملو از تضاد داخلي 

اولاً اين . از همان ابتدا معلوم بود چنين ائتلافي راه به جايي نخواهد بود. شد
ثانياً . وجه نماينده تمام احزاب و نخبگان سياسي داخلي نبود ائتلاف به هيچ

خصوص از مردم عادي از پايگاه  بهواسطه ترورهاي سازمان مجاهدين  به
ثالثاً از ابزار لازم براي رسيدن به اهداف خود برخوردار . مردمي برخوردار نبود

صدر خود را نه به عنوان عضو شورا  با علم به چنين شرايطي بود كه بني. نبود
جمهور منتخب و در سپهري بالاتر از شورا معرفي نمود و  بلكه به عنوان رئيس

. با مسعود رجوي براي خود حق وتو مصوبات شورا را قايل شد طبق توافق

اي در تشكيل ائتلافي از احزاب سازگاري  گرچه چنين امري با دموكراسي جبهه
ايشان مدعي . كم وجهه تمايز بين ائتلاف و رئيس ائتلاف بود نداشت اما دست

است حق وتو مصوبات شوراي ملي مقاومت را از همان روزهاي ابتداي 
  :يل داشته و آن را به صورت مكتوب درآورده استتشك
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آوردند روي كاغذ،  از همان روزهاي اول كه مسايل مربوط به شورا را مي« 
طور  تمام آن مدت، همين» .اول اين نوشته را لطف كرده بنويسيد«: به او گفتم

شد و الا  رسيد تا قابل قبول مي بايد به تصويب من مي مصوبات شورا مي. بود
  )151، 1380صدر،  بني(».عتبار بودا بي

هاي شاخص ائتلاف دموكراتيك چپ كه  بابا تهراني از چهره مهدي خان
بعدها به ائتلاف به اصطلاح بزرگ نيروهاي ملي يا همان شوراي ملي مقاومت 

  :كند پيوست به كيفيت تشكيل ائتلاف و مرامنامه آن اشاره مي

ها عملاً به  و رجوي از كشور، آنصدر  با بالا گرفتن اختلافات و خروج بني«
صدر در تهران  حاملين اصلي ائتلاف تبديل شده و منشور اين ائتلاف را كه بني

تنظيم نموده و وقتي به خارج رفتند از طريق » ميثاق«نوشته بود، تحت عنوان 
ماه  2پس از گذشت . وسايل ارتباط جمعي جهاني تشكيل آن را اعلام كردند

گويا بسياري . يثاق، رجوي اقدام به تنظيم يك برنامه نموداز نگارش و اعلام م
از كساني كه با رجوي تماس گرفته بودند و قصد پيوستن به ائتلاف را داشتند، 

صدر را براي  صدر خرده گرفته و طرح بني به ميثاق تنظيم شده از سوي بني
اعلام . داي را پيشنهاد كرده بودن ائتلاف كافي ندانسته و ضرورت اعلام برنامه

چرا كه برنامه . اين برنامه كه رجوي آن را تنظيم كرده بود قوز بالاقوز شد
بلكه بيشتر  هاي جامعه تنظيم نشده،  ها و واقعيت دولت موقت او براساس داده

بعدها يكي از كساني كه در . براساس الگوهاي كشورهاي ديگر تهيه شده بود
هاي ائتلافي، چون برنامه  برنامه ماجرا سهيم بود گفت در تنظيم برنامه كليه

ائتلافي الفتح، الجزاير، ويتنام و به ويژه نيكاراگوئه را مورد بررسي قرار داده 
وزير  رجوي اين برنامه را تحت عنوان برنامه دولت موقت كه او نخست. بودند
با چنين شرايطي، يعني وقايعي كه . جمهور آن بود اعلام كرد صدر رئيس و بني

در اين . راده ما پيش آمده بود ائتلاف را دچار حالتي ويژه ساختخارج از ا
گرفتيم از اصل مسئله ائتلاف استقبال كرده و  بايستي تصميم مي شرايط مي

وگو با  انتقادات خود را به ميثاق مطرح كرده و هيئتي را براي انجام گفت
ما . ستيمصدر و رجوي انتخاب كرده و به خارج بفر مسئولين ائتلاف، يعني بني
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وگو به رفع كمبودهاي ميثاق و برنامه  بايستي از طريق گفت معتقد بوديم كه مي
  )383، 1380بابا تهراني،  خان(».اعلام شده بپردازيم

هاي بسيار ناهمگون  بابا تهراني در خاطرات خود با اشاره به وجود گروه خان
گوني و شان بسيار گمنام در ائتلاف اشاره نموده، و اين ناهم و بعضي

يك ) سلطه(داند كه در نهايت به هژموني ناهمبستگي اعضاي گروه را عاملي مي
ها  هاي ديگر و سپس خروج آن هاي ديگر و متقابلاً نافرماني گروه گروه بر گروه

همين مشكل باعث شد كه ائتلاف از همان ابتدا ناقص پا . از ائتلاف منجر شد
  .به عرصه وجود بگذارد

  كه اين ائتلاف از پشتوانه بزرگ مردمي برخوردار نبود، نكته ديگر اين بود
قدرت بسيج عمومي نداشت و از نظر قدرت سازماني و تشكيلاتي در داخل 

از نظر بازوي اجرايي كسب قدرت . كشور منزوي و در حاشيه قرار داشت
يعني قوه نظامي نيز تنها سازمان مجاهدين خلق و حزب دموكرات كردستان 

ها هم حداكثر از ترور برخي افراد شاخص درون نظام  فعاليت آنفعال بودند و 
هاي نظامي مرزي و همكاري با كشور متخاصم عراق  و حمله محدود به پادگان

آيد كه از همان ابتدا  بابا تهراني چنين برمي  از خاطرات خان. رفت فراتر نمي
  .ها و ضوابط چنين ائتلافي اختلاف وجود داشت تشكيل برسر برنامه

پس از آمدن به پاريس و تماس با منوچهر هزارخاني، قرار ملاقات با «
ها  صدر و رجوي را گذاشته و روز بعد همراه با هزارخاني به ملاقات آن بني

اي خارج از پاريس به نام  صدر و رجوي در منطقه محل اقامت بني. رفتيم
در بزرگ اي كه متعلق به صالح رجوي، برا خانه. اورسور اوواز قرار داشت

. مسعود رجوي بوده و در واقع به محل اقامت نمايندگان شورا تبديل شده بود

رو شديم و پس از  اي گرم و رفيقانه با رجوي روبه در اولين ملاقات با روحيه
صدر هم كه در اتاق ديگري بود ملاقات  ملاقات با رجوي به پيشنهاد او با بني

ريزي جبهه مقاومتي  ها در پايه م آناولين حرف ما تأييد صددرصد اقدا. كرديم
بعد هم بر سر اين بحث شد كه با آمدن نمايندگان ساير . در برابر رژيم بود

. نيروهاي شركت كننده در شورا، هر چه زودتر جلسه عمومي تشكيل شود

صدر و رجوي از ما اين بود كه در مورد ائتلاف و چگونگي آن  درخواست بني
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ها  در ملاقات بعدي كه با آن. بي ارائه دهيمهر نظري داريم به صورت كت
داشتيم اعلام كرديم كه جوهر برنامه پيشنهادي مجاهدين همان اصول يك 

برد و به  داري دولتي مي برنامه انقلاب دمكراتيك نوين است كه راه به سرمايه
بر سر عنوان جمهوري دمكراتيك اسلامي هم كه مورد . خورد درد ايران نمي

، رجوي اعلام كرد كه اين عنوان موقتي است و در جلسات شورا ايراد ما بود
توان چون هر تصميم ديگري بر سر آن بحث كرده و تصميمات ديگري  مي

  .اتخاذ كرد

نظر رجوي اين بود كه اين برنامه، برنامه دولت موقت او است و مبنا و 
ها  آنمنتهي اشكال كار در واقع اين بود كه . شرط وحدت شورا يا جبهه نيست

اي براي رفع كمبودهاي آن تهيه و تصويب كرده و آقاي  گذشته از ميثاق، برنامه
وزيري را  جمهور، مقام نخست صدر هم براساس آن توافق به عنوان رئيس بني

ها پيش از تشكيل اجلاسيه عمومي  در حقيقت آن. به رجوي محول كرده بود
ها، خود طرحي  شخصيتها و  شورا با شركت همه نمايندگان احزاب، سازمان

رجوي همواره اشاره . را ريخته و دست همه را در پوست گردو گذاشته بودند
ها در  كرد كه در موقعيت ويژه اي همه اين مسائل پيش آمده است و آن مي

برابر خواست بسياري از كادرهاي زبده اپوزيسيون كه تشكيل جبهه بدون 
آن هم . اند ند، دست به تهيه آن زدها كرده داشتن برنامه را نادرست ارزيابي مي

هاي مقاومت الجزاير، فلسطين،  در پاريس و با عجله و با تكيه بر برنامه جنبش
  .نيكاراگوئه و غيره

با مشاهده اين وضعيت قرار شد موقتاً راهي براي حل مشكل بيابيم و اين 
قرار بر اين شد تا . شد» التزام«تلاش منجر به يافتن همان لغت معروف 

پيوندند موقتاً به برنامه التزام بدهند و بقيه موارد  نيروهايي كه به اين ائتلاف مي
و حل نهايي مسئله به شورا رجوع داده شود تا پس از تشكيل آن همه نيروها 

وگو يا همين برنامه را حك و اصلاح كرده و يا برنامه  پس از بحث و گفت
از ورود ما به پاريس و  به اين ترتيب حدود يك ماه. جديدي تصويب كنند

سپس قاسملو به پاريس آمد و پيوستگي حزب . ها گذشت انجام اين بحث
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بابا تهراني،  خان(».دمكرات كردستان به شوراي ملي مقاومت رسماً اعلام شد
1380 ،395(  

  

  ازدواج مصلحتي

صدر و رجوي، ازدواج  از رويدادهاي جانبي در ضمن ائتلاف بين بني
اين موضوع نيز در جرايد و . صدر بود ر ايشان فيروزه بنيمسعود رجوي با دخت

خصوص جرايد جريان سياسي مخالف وي انعكاس بسيار  هاي داخلي به رسانه
گران اين ازدواج را سياسي و در جهت تحكيم ائتلاف بين  تحليل. يافت

  .صدر و رجوي دانستند بني

اما طبق سنت و شرع موافقت پدر در ازدواج اول شرط اصلي است 
صدر مدعي است با چنين ازدواجي موافق نبوده و شائبه سياسي بودن آن را  بني

  :داند مردود مي

سالگي، هر روز بنشيني و در گوش او  17-18خب، دختري در سن «
شود و او را  طور مي شود و آن طور مي بخواني كه اگر اين ازدواج بشود، اين

ت و مبارزه در پيش است و از قانع كرده بودند كه اين ازدواج به مصلحت اس
  .ها كه براي يك جوان جاذبه دارد اين حرف

به او . خب، يك روزي كه دخترم آمد پيش من، اين موضوع مطرح شد
همسر مناسبي  اين فرد،. بهتر است، كس ديگري را پيدا كني براي ازدواج«: گفتم

يثاق ها در يك م پس شما چرا با آن«: او از من پرسيد» .براي شما نيست
پيش آمد و  1360طوري بوده، وضعيت كودتاي  اين  اين ميثاق،«: گفتم» .هستيد

آمدند،  ها به سراغ من نمي اگر آن. گرفت بايد مقاومت از موضع آزادي انجام مي
اما، ازدواج يك مسئله ديگري است و تنها سياسي . رفتم ها مي من به سراغ آن

اً، من الآن خودم توي تجربه مضاف. اين موضوع، زندگي مشترك است. نيست
حال، من هم تجربه «: او گفت» .توانم جلو بروم بيشتر از اين نمي. هستم

شايد «: گفت» .دليلي ندارد كه شما اين تجربه را تكرار بكنيد«: گفتم» .كنم مي
  ».اين مسئله باعث تقويت آن تجربه هم بشود
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گونه مسايل را نبايد  ناي  اما، علت اصلي مخالفت من اين بود كه معتقد بودم،
وقتي فعاليت سياسي قرار . لذا با آن مخالف بودم. با مسايل سياسي قاطي كرد

شود همان نظام قدرت در ايران كه  شد از طريق رابطه شخصي انجام بشود، مي
. پس، اساس مخالفت من اين بود. شود از طريق روابط شخصي برقرار مي

زندگي او در آن محيط . ل در دانشگاه بودعلاوه بر آن، او در مرحله آغاز تحصي
هرحال، مجموعه اين  به. سازگار نبود سازماني با آزادگي براي يك دختر جوان،

اصلاً در . كند ولي انتخاب را خود زن مي. شد كه موافق نباشم مسايل سبب مي
هاي حقوقي جاهاي ديگر، اين  اسلام، اختيار ازدواج با دختر است، خلاف نظام

بنابر نص صريح قرآن، اين زن است كه . كند ت كه زن را انتخاب ميمرد نيس
بنابراين، اختيار انتخاب با دخترم بود و من حق نداشتم . كند مرد را انتخاب مي

توانستم به او بگويم،  من فقط به عنوان مشاور مي. كه به او بگويم، بكن يا نكن
  )186، 1380صدر،  بني(».جور نيست جور است يا اين اين

. داند صدر، مسعود رجوي اين ازدواج را كاملاً سياسي مي برخلاف بني

صدر به  رجوي علت اصلي تن در دادن به اين ازدواج را احتمال بازگشت بني
صدر را جذب او  او علت ازدواج خود با دختر بني. كند سوي نظام توصيف مي

انم بتول خ. كند به خود و دور ساختنش از سران جمهوري اسلامي بازگو مي
سلطاني از عناصر رده بالاي سازمان مجاهدين در خاطرات خود به نقل از 

  :كند رجوي قريب به همين مضامين را بيان مي

هاي مؤسسان  نشستي داشتيم كه بحث 1374آيد در سال  بار يادم مي يك«
ها به اين موضوع  مسعود در يكي از اين نشست. دوم در سازمان مطرح بود

هاي عام در  كنم از اين موضوع چيزي به نشست ه فكر نميك. اشاره كرد 
خاطر  گفت من به در آن نشست مسعود مي. هاي پائين منتقل شده باشد رده

خاطر حفظ موجوديت شوراي ملي مقاومت  مسائل سياسي و قيمتي كه بايد به
پرداختم، ناگزير به اين  صدر از سوي ديگر مي از يك سو و نگه داشتن بني

در واقع مسئله را طوري مطرح كرد كه خودش تمايل به اين . دمازدواج ش
. هاي سياسي پشت اين ازدواج بوده است ازدواج نداشته و تنها مصلحت

صدر يك خويشاوندي  كه با بني خاطر اين گفت مثلاً به طور كه خودش مي آن
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وجود بياورد كه او را از نزديكي و مرزشكني با جمهوري اسلامي برحذر  به
كردم چرا  صدر انتقاد مي گفت من به بني رجوي در توضيح اين مسئله مي. دارد
دانستم در  گفت من نمي رجوي مي. قدر با جمهوري اسلامي بي مرز هستي  اين

 فام، در برابر يك نفر كه از ايران فرار كرده و مخال برابر چه كسي قرار گرفته
ماهيتاً وابسته به آن جمهوري اسلامي است يا فردي كه از آن جنس و گروه و 

صدر در مقابل جمهوري  منظور رجوي در واقع اين بود كه موضع بني. است
صدر دوباره به سوي  داده هر لحظه بني اسلامي متزلزل بوده و شايد احتمال مي

هايي با  كرد چند بار هم اختلاف او تأكيد مي. جمهوري اسلامي برگردد
در واقع رجوي منظورش اين بود كه  .صدر داشته و به او تذكر داده است بني
صدر جلوي گرايش و  خواسته از طريق برقراري خويشاوندي با بني مي
گويد، با اين ازدواج از خودش  براي همين مي. مرزي او با رژيم را بگيرد بي

. قيمت گذاشته و با اين ازدواج خواسته او را از تلاقي با رژيم محفوظ بدارد

هاي بالاي شوراي رهبري  اي خصوصي و براي ردهه ها را فقط در نشست اين
هايي مطرح  هاي پائين اصلاً چنين بحث كرد، اما در رده مطرح مي

  )17/2/1388سايت انجمن عدالت، (».شد نمي

همسر اول مسعود . رسيد هاي ديگر سياسي به نظر مي علت ازدواج از جنبه
در تهران در يك هاي قبل از پيروزي انقلاب بود  رجوي كه از مبارزين سال

به قتل رسيد و احتمالاً همسر بعدي نيز بايد  1360ماه  خانه تيمي در بهمن
  .داراي همين ويژگي بوده باشد

با مسعود رجوي  1358اشرف ربيعي نيز بعد از آزادي از زندان در تيرماه «
به همراه موسي خياباني و تعدادي ديگر از  1360بهمن  19ازدواج كرد و در 

هدين در درگيري با نيروهاي امنيتي رژيم جمهوري اسلامي در اعضاي مجا
  .يك پايگاه سازماني كشته شدند

دفتر سياسي سازمان نيز در پيامي به مناسبت ازدواج مسعود رجوي و خانم 
 –هاي دانشجويان خارج از كشور  صدر در نشريه اتحاديه انجمن فيروزه بني

  :نوشت 1361مهرماه  30به تاريخ  – 59شماره 
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وقتي و  دفتر سياسي و كميته مركزي سازمان مجاهدين خلق ايران با خوش«
سرور انقلابي ازدواج برادر مجاهد مسعود رجوي با خانم فيروزه 

اين تصميم برحسب يكي . رساند را به اطلاع مي) صدر دختر آقاي بني(صدر بني
قلابي كه ضرورت ان) 61(بندي ساليانه سازمان در پايان بهار  از مواد جمع

هاي مختارانة خواهران و برادران ما را چه در داخل و چه در خارج  ازدواج
ائمه اطهار  كشور توصيه نموده است، اتخاذ شده و از سنن متعالي پيامبر اكرم، 

گيرد كه در گرماگرم حادترين مبارزات اجتماعي و  و همه انقلابيوني الهام مي
ضروري و مقدس و در متن مبارزه سياسي، به پيوند زناشويي به مثابه امري 

  )28، 1383سبحاني، (».اند انقلابي و ايدئولوژيكي خود نگريسته

آن براي حضور در عراق  بعدها با تصميم سازمان مجاهدين خلق و رهبري 
مخالفت . صدر با آن مشخص شد ازدواج سياسي بوده است و مخالفت بني

م موافقت دخترش علت صدر در همراهي با رجوي در عراق و البته عد بني
صدر در خاطراتش در مورد  بني. صدر از رجوي بود اصلي جدايي فيروزه بني
  :گويد علت طلاق دخترش مي

البته اين مطلب را هم به شما بگويم، اگر اين موضوع در مقطع رفتن او «
اين درست . كردم بود، من يك حق دوم هم پيدا مي به بغداد مي ]آقاي رجوي[

زاد است در انتخاب شوهر، اما، خانواده هم آزاد است در است كه دختر آ
در آن وقت، هنوز مسئله رفتن . پذيرفتن و يا نپذيرفتن شخص به عنوان داماد

هنوز   در آن مقطع،. او به عراق پيش نيامده بود و او خيانتي به ايران نكرده بود
با موافقت دخترم بنابراين، آن ازدواج . نقضي نسبت به آن ميثاق انجام نداده بود

  .انجام شد

رو شدن دست آقاي رجوي و سازمان او در  اين مسئله را هم توجه بكنيد، 
رابطه با ازدواج او با دختر من، شايد بيشتر اثر داشته تا زير پا گذاشتن آن 

گويم، ميثاق يك اصول بود و مهر آن  اين موضوع را از اين جهت مي. ميثاق
ر شد كه مهر، استقلال باشد، آزادي باشد و قرا: ازدواج هم اين اصول شد

  .شاخه زيتون به عنوان صلح ملي و علاقه اين دو نفر به زندگي مشترك
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در صورتي كه اين آقا تجاوز كرد به اصل آزادي و   دخترم اختيار گرفته بود،
دخترم روزي . طور هم شد همين. يا استقلال، او بتواند از شوهرش جدا بشود

خواهد برود  اين آقاي رجوي مي«: و در حال گريه به من گفتبه من تلفن كرد 
شما كه از روز «: به او گفتم» .به بغداد و هر چه اصرار كردم، او منصرف نشد

  ».اول شرط كرديد، الآن از اختيار خودت استفاده كن

اين موضوع در . دخترم از اختيار خودش استفاده كرد و طلاق داده شد
كنيد چند نفر در ايران داريم كه  فكر مي. اي است تجربهرابطه با خانواده ما، 

استقلال و آزادي و هركدام، عقيده : ازدواج كرده باشند بر اساس چنين مبنايي
ديگري را محترم بداند و چنانچه هر يك از آن دو نفر، آن را نقض كرد، آن 

  )157، 1380صدر،  بني(».طرف مختار باشد كه زندگي مشترك را نقض كند

  

  روپاشي ائتلافف

شد كه به لحاظ ماهيت و  ها و احزابي تشكيل مي گفته شد ائتلاف از گروه
ها براي آن مبارزه كرده  جمهور معزول به زعم خود سال چه رئيس مرام با آن

گرا بود  صدر از نظر ديدگاه اقتصادي چپ گرچه بني. بود آشكارا تفاوت داشتند
و شبه ليبراليستي و خواه  اما به لحاظ سياسي ديدگاه آزادي

او همچنين بارها استفاده از زور براي رسيدن . داشت) ناسيوناليستي(گرايانه ملي
اما در مقطعي بر . به اهداف سياسي از جمله ترور و كودتا را مردود دانسته بود

  .گفت آن را تجويز كرده بود خلاف آنچه مي

ن مجاهدين بندي ائتلاف شوراي ملي مقاومت متشكل از سازما استخوان
خلق و حزب دموكرات كردستان بود كه هر دو گرايشات چپ ماركسيستي 

و ديگري ) روحانيت(داشتند اولي خواهان مبارزه مسلحانه با ارتجاع سياه
گزينه اول . علاوه بر آن خواهان خودمختاري نسبي از دولت مركزي بود
ور دانسته و آشكارا تنها راه حل مشكل كشور را مبارزه مسلحانه از طريق تر

عملاً وارد كارزار شده بود و دومي هم با استفاده از زور اسلحه و كمك دولت 
همسايه سلاح وارد كشور نموده و از طريق جنگ مسلحانه خواهان 

  .خودمختاري بود
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كم دو گروه بالا از  شد فهميد دست صدر مي با مرور ساده بر افكار و آثار بني
واسطه مغايرت  اولي به. فات فاحش داشتندنظر ايستارهاي فكري با وي اختلا

كه مغاير اصل عدم هژموني و به كار بردن ) استفاده از زور(شان شيوه مبارزاتي
شان مبني بر خودمختاري كه با اصل استقلال  واسطه رويكرد زور بود و دومي به

از طرفي . صدر مغاير بود گرايي مدنظر بني و تماميت ارضي كشور و با ملي
ارزه مسلحانه آن هم با استفاده از امكانات كشور متخاصم براي ايجاد شيوه مب

  .گرايي ايشان بود تحول در داخل كه خلاف ديدگاه مردم

ممكن است . هاي خاص به خود را دارد هرحال دنياي سياست ضرورت به
  گاه براي حفظ جايگاه و باقي ماندن در ميدان اعمالي ضرورت يابند كه الزاماً

شود شواهدي  مي. گران سياسي همخواني لازم را نداشته باشد ات كنشبا اعتقاد
جمهور معزول با اختيار خود اما با تصميمي هيجاني و  به دست داد كه رئيس

  .داد) به زعم ما(ترين اشتباه سياسي خود زده تن به بزرگ شتاب

صدر فكر  هايي بود كه بني آنچه در اين ائتلاف روي داد ناشي از ضرورت
» استبداد مذهبي«اش بر عليه آنچه  رد ممكن است به تداوم مبارزهك مي

خواند كمك كند اما او در اين ميان بسياري از چيزهايي را ناديده گرفت كه  مي
صدر با مخالفان  ائتلاف بني. داد ها مبارزه معناي خود را از دست مي بدون آن

صدر  شي بود و بنيگراي حاكميت به دلايلي چند اشتباه و محكوم به فروپا چپ
هيچگاه نتوانست توجيه خاصي براي ناديده گرفتن اين ملاحظات به دست 

  :كنيم به چند مورد اشاره مي. دهد

 اي در ايدئولوژي تفاوت ريشه -
 تفاوت در شيوه مبارزه -
 ناديده انگاشتن سوابق مبارزاتي خود -
ان سكوت در برابر وقايع ايران از جمله ترور مسئولان حكومتي و هوادار -

 .ها آن
 .ها گفته و نوشته بود چه سال عمل برخلاف آن -
 )روشنفكر –تعامل روحانيت (ناديده انگاشتن خواست مردم -
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طلب و  كه ائتلاف احزاب مسلح جدايي(ناديده انگاشتن افكار عمومي -
 )پسنديد هاي تروريستي را نمي گروه
اي برمبن) نظر از ارزشي بودن يا نبودن آن صرف(از ديدگاه اصالت سود -

باري از  او كوله. صدر بازنده بود ستانده در اين ائتلاف بني –محاسبه داده 
سياسي را در اين تبادل داد و  –شهرت و خوشنامي مبارزاتي   تجربه مبارزه،

او . آنچه به دست آورد حمايت گروهي بود كه به لحاظ سياسي منزوي بود
ا كساني داد كه اش تن به ائتلاف ب حساب با مخالفان سياسي جهت تسويه

 .حاضر باشند در اين كار وي را ياري كنند ولو با وي همفكر نباشند
با اشتباه محاسبه و انتخاب شيوه غلط مبارزه وي به هدف خود، به  -

 .، نرسيد»مبارزه با استبداد مذهبي«اصطلاح 
رسيد خودمحوري  از همان ابتداي تشكيل شوراي ملي مقاومت به نظر مي

لق به يكي از موارد اصلي اختلاف بين اعضا مبدل شده سازمان مجاهدين خ
اختلاف عمده بر سر اختيارات در شورا و تقسيم قدرت در فرداي پيروزي . بود

  .بود، پيروزي كه معلوم نبود تحققش چه قدر با واقعيت تطابق دارد

دعوا بر سر «و يا » دعوا بر سر لحاف ملانصرالدين«، » هياهو براي هيچ«
شوراي «ها براي ماجراي ائتلاف مستأجل  بهترين عنوان» د نداردچيزي كه وجو

بابا تهراني عضو شوراي ملي مقاومت در آن  خان. در پاريس بود» ملي مقاومت
دهد كه چرا مجلس  هنگام در خاطرات خود اين ائتلاف را مورد انتقاد قرار مي

نتخاب وزير را ا جمهور و نخست ها رئيس مؤسسان تشكيل نداده است تا آن
وزير خودخوانده ائتلاف از  جمهور و نخست ؟ اين در حالي بود كه رئيس!كنند

ترس اعدام شدن توسط مخالفان، مخفيانه از ايران گريخته بودند و حتي توان 
فراخوان برگزاري يك راهپيمايي در خيابان يك شهر كوچك را هم نداشتند و 

  . تنها روي كاغذ وجود داشتكنندگان حكومتي بودند كه  اكنون رهبران و اداره

حالا تصورش را بكنيد مجلس مؤسساني كه بخواهد رهبران سياسي 
حكومتي را تعيين كند كه از ابزار قدرت سياسي تنها چند ورق كاغذ در اختيار 

صدر در تهران و در وحشت و  نامه، كه آن را هم بني داشت تحت عنوان ميثاق
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وانگهي همين . اكميت نوشته بودترس دستگيري و اعدام بلافاصله توسط ح
  .نامه مورد قبول برخي از اعضاي ائتلاف نبود ميثاق

جمهور ائتلاف را  از طرفي خودمحوري سازمان مجاهدين خلق حتي رئيس
جا كه فعاليت و تحركات نظامي سازمان مجاهدين  از آن. هم منزوي كرده بود

دانستند كه  خود مي ها حق هاي عضو ائتلاف بود آن خلق بيشتر از ساير گروه
بابا تهراني همين مسئله عامل  از ديدگاه خان. دار باشند محوريت ائتلاف را عهده

  :اساسي اختلافات و فروپاشي آن شد

از ابتدا ] خلق[علت اساسي اين تركيب سنگ بناي كجي بود كه مجاهدين «
ه طرف ها چنان خودسرانه و يك يعني مباني تشكيل شورا از طرف آن. گذاشتند

اين . ها به شورا شد اتخاذ شده بود كه مانع پيوستن بسياري از افراد و سازمان
گذاري بر روي دولت موقت، تشكيل آن از پيش، تعيين  مباني چون نام

ها پيش از تشكيل مجلس مؤسسان در  وزير و همه اين جمهور و نخست رئيس
نيسمي را مجاهدين در شورا مكا. گيري و تركيب شورا تأثير گذاشتند شكل

هاي آنان از همان روز نخست درباره شورا  برقرار كردند كه ناشي از برداشت
خواستند،  ها از روز نخست شورا يا جبهه به مفهوم اخص كلمه نمي آن. بود

يعني . عنوان دنبالچه سازمان خود بودند بلكه در پي تشكيلاتي به
به نظر من اين . تندنشين را داش كنندگان در شورا نقش ميهمان و اجاره شركت

برداري از الگوي سازمان الفتح فلسطين است،  تصور و برداشت دقيقاً كپيه
به مجاهدين امر  1360خرداد  30چرا كه پس از . منتهي به صورت كاريكاتور

ها قادر هستند چنين و چنان  مشتبه شده بود كه ديگر نيروها هيچ نيستند و آن
ديگري براي تزيين حجله خود داشتند و نه  هاي گويي تنها نياز به آذين. كنند
بيني مانعي در راه پيوستن ساير نيروها به شورا  مجاهدين با خودبزرگ. بيش

بودند و به جاي تصحيح كمبودهاي خود كه مورد انتقاد ساير اعضاي شورا 
با اين . هاي تابع خويش در شورا نمودند ها و گروه بود، اقدام به ايجاد سازمان

المللي، تركيبي گسترده از نمايندگي تمامي اقشار  ر عرصه افكار بينخيال كه د
در واقع وقتي . و طبقات جامعه را كه در شورا عضو هستند به نمايش گذارند
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ديدند كه گسترش واقعي شورا عملي نشد، با اضافه كردن اسامي به نمايش 
  )398، 1380بابا تهراني،  خان(».گستردگي صوري شورا پرداختند

ترين اشتباه سياسي خود  صدر به فاحش از دو سال طول نكشيد كه بني بيش
او گرچه بعيد است اشتباه ورود به چنين ائتلاف ناهمگوني را درك . پي برد

هاي سياسي و به احتمال زياد  كه گفتيم وي بر اساس ضرورت نكند اما چنان
ساب با اش يا به عبارتي تسويه ح تداوم مقاومت در برابر مخالفان سياسي

به نظر . كساني كه او را معزول ساخته بودند تن به چنين ائتلاف اشتباهي داد
. رسد وي با علم به اشتباه بودن اقدامش وارد اين مواضعه و همكاري شد مي

كرد و از روي حس  شايد خود را مورد ظلم و تعدي رقيب احساس مي
  .اي، زده بود هجويي دست به چنين اقدام ، به لحاظ سياسي غيرحرف انتقام

در يك مرحله هنگامي كه تثبيت نظام سياسي در ايران كامل شده بود و 
شوراي ملي مقاومت در عمل ابزار چنداني به جز ابزار تبليغاتي براي مبارزه در 

صدر پس از دو سال به اين نتيجه رسيده بود كه  اختيار نداشت و از طرفي بني
يست و به قول خودش مبارزه به ترور هاي مردمي از ائتلاف خبري ن از حمايت

مردم عادي هوادار رژيم تقليل يافته بود، وقت آن رسيد تا به چنين ائتلافي كه 
  .آبرو و پيشينه سياسي او را يكسره بر باد فنا داده بود پايان دهد

اي براي جدايي وجود نداشت ائتلاف به دليل عدم تجانس  حتي اگر بهانه
اي وجود داشت و آن را  اما بهانه. به فروپاشي بوداهداف و اعضاي آن محكوم 

ائتلافي كه از زمان تصويب رسمي تشكيل شوراي ملي مقاومت در . تسريع كرد
صدر از  با جداشدن بني 1362اسفندماه  27آغاز شده بود در  1360اسفند  20

شورا و در سال بعد جداشدن برخي ديگر از اعضا از آن كاملاً دچار فروپاشي 
  .شد

ناپذير بود اما بهانه لازم هم  صدر از چنين ائتلافي اجتناب رچه جدايي بنيگ
صدر از شورا بسيار موجه  بهانه جدا شدن بني. خيلي زود به دست او داده شد

مسعود رجوي تصميم خود را گرفته بود تا مبارزه نظامي بر عليه . نمود مي
همان كشوري كه . حكومت اسلامي را از داخل خاك كشور عراق ادامه بدهد
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ماه در كسوت فرماندهي كل قوا با آن جنگيده بود و رهبري  9صدر  بني
  .دار بود هاي رزمي را گاهي شخصاً عهده عمليات

دهي مبارزه  توافق بر سر حضور سازمان مجاهدين خلق در عراق و سازمان
مانده وجهه سازمان در ميان مردم عادي را تخريب  بر عليه رژيم ايران باقي

رژيم صدام حسين در عراق در آن مقطع دو سال و نيم در حال جنگ . كرد مي
هزار نفر از مردم ايران تا آن  150كم مسئول و عامل قتل  با ايران بود و دست

خواست رژيم  هنگام بود و اينك سازمان در پناه حمايت اين چنين رژيمي مي
ويد از ابتدا با گ كه خود مي صدر چنان بني. حاكم در ايران را سرنگون كند

تصميم سازمان مخالفت كرد اما در نهايت با اصرار رجوي بر ملاقات با طارق 
. عزيز وزير خارجه وقت عراق از جانب شوراي ملي مقاومت موافقت نمود

پس از اين ديدار رجوي در تصميم خود براي حضور در عراق مصمم شد و 
در شورا گرچه براي صدر  حضور بني. صدر بپذيرد اين چيزي نبود كه بني

رسيدن به اهداف مشترك از جمله سرنگوني رژيم اسلامي در ايران بود اما 
ترور مردم و (ابزار رسيدن به آن كه از ابتدا دچار انحراف وحشتناكي شده بود

شد و آن وارد شدن  در اين مقطع وارد مرحله به مراتب بدتري مي) مسئولان
ق رفتن زيرسلطه دشمن مردم ايران بود خدشه به اصل استقلال مبارزات از طري

داد و خواهان  عربي و ضدايراني مي كه به صراحت شعارهاي ناسيوناليستي پان
صدر در پي  بني. تجزيه ايران و الحاق بخشي از خاك ايران به قلمرو خود بود

كند كه از پيش  وي تأييد مي. مخالفت با اين اقدام رجوي از شورا خارج شد
صدر در آن هنگام رئيس  بني. رجوي با طارق عزيز بوده است در جريان ديدار

وي . بود شوراي ملي مقاومت بود و طبعاً بايد از جريان اين ديدار مطلع مي
در پاريس و در مركز شوراي  )طارق عزيز(كيفيت حضور وزير خارجه عراق

  :دهد ملي مقاومت را چنين شرح مي

م ادوارد پيزاني و چندي عرض كنم، در فرانسه يك شخصيتي است به اس«
يك ساختمان خيلي . بنياد عرب. قبل رئيس مؤسسه عرب در فرانسه بود

و او هم از طريق  ]پيزاني[طارق عزيز از طريق او . اند بزرگي هم درست كرده
چنين «: به پل وييي گفتم. پل وييي با من تماس گرفت كه با من ملاقات كند
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اين جنگ، ما را به . دانم اين آقايان مي من خودم را قرباني. كنم ملاقاتي نمي
جا آورده و حالا من بيايم با اين آقاي متجاوز به خاك ايران، چه ملاقاتي  اين

جمهوري و فرمانده كل نيروهاي مسلح ايران در جنگ با اين  رئيس! بكنم؟
روز بعد آقاي رجوي آمد پيش من و » .آقايان، چه ديداري دارم با او؟ نپذيرفتم

كه به شما  قبل از اين«: گفتم» .جا خواهد بيايد اين ارق عزيز ميط«: گفت
مراجعه كند، ديروز و به اين ترتيب به من مراجعه كرد و جواب منفي شنيده 

در حالي كه در همان » .نپذيرفتم. نه«: گفتم» شما نپذيرفتيد؟«: گفت» .است
ا عراق روزهاي اول، آقاي رجوي خيلي سخت مخالف بود با هرگونه تماسي ب

تر از  برد و ما بايد در دفاع ميهني قوي اين كار حيثيت ما را مي«: گفت و مي
  ».رژيم آخوندي عمل كنيم

به او گفتم، تقاضاي ملاقات را   به هر حال، در برابر آن سئوال آقاي رجوي،
او شرايط ما را هرچه بگوييم، «: عصر آن روز مجدداً آمد و گفت. نپذيرفتم

اگر من بخواهم موافقت «: بالاخره، گفتم» .جا شرايط، بيايد اين پذيرد و با آن مي
شود موافقت كرد و آن ترتيب هم اين است كه يك  كنم، فقط به يك ترتيب مي

ها متجاوزند و در تجاوزشان هم  اين. پذيرد فاتح، يك شكست خورده را مي
  .آمدند جا نمي اند وگرنه به سراغ ما به اين شكست خورده

بايد او را به اين ترتيب بپذيريد و ملاقات شما با او، حداكثر نيم البته شما 
نشان به آن نشان كه اين ».بسيار خوب«: گفت. ساعت بيشتر طول نكشد

كه،  نمونه آن اين. طارق عزيز به هدفش رسيد. ملاقات، پنج ساعت طول كشيد
در واقع،  ».آن آقا آمد و اين آقا را خريد«: روزنامه لوموند چنين ارزيابي كرد

  .از آن به بعد، سازمان مجاهدين افتاد روي خط رفتن به بغداد. همين است 

آمد و يك گزارش مفصلي كه از همه مطالب ضبط شده بود، ] رجوي[او
او برد و «: او چه گفته و اين چه گفته، همه اين مطالب را شنيدم و گفتم. داد

آقاي سلامتيان هم به او . فتندنه تنها من اين را گفتم، بقيه هم گ» .شما باختيد
  .گفت

يك روزي سلامتيان آمد پيش من و ديدم . اين مثل سناريوي يك فيلم بود
چرا «: گفت» شما چرا اين حالت را داريد؟«: گفتم. مثل لبو صورتش كبود بود
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خواهد  رجوي مي«: گفت» بگو، چرا اين حالت را داري؟«: گفتم» نداشته باشم؟
ايستيم و  مي. خواهد بره بغداد كنه مي غلط مي«: گفتم» .برود به بغداد

ما يك عمر «: گفت» اين حالت چيه شما داريد؟. گذاريم برود به بغداد نمي
  »!گفتيم، آزادي، استقلال، حالا سر از بغداد دربياريم؟

ما يك تكه زمين داشته   كه، بعد، خود آقاي رجوي آمد و شروع كرد به اين
كنيم و اقلاً يك  جا مستقر بشويم، فراخوان مي آنباشيم در مرز ايران و در 

رويم تهران را تصرف  بعد، با اين نيروها مي. آيند به مرز ميليون نفر مي
  )154، 1380صدر،  بني(».كنيم مي

كند اعضاي شوراي ملي مقاومت از اين ديدار  بابا تهراني تصريح مي خان
دها گفته بود از اين ديدار صدر كه بع او برخلاف گفته بني. اند اطلاعي نداشته

. گويد او هرگز از اين ماجرا اطلاع نداشته است مطلع بوده است از قول وي مي

صدر حاضر بوده با  سازد حتي به قيمت حذف بني او رجوي را متهم مي
  :ها تعامل داشته باشد عراقي

كرد در حالي كه در همان منزل و در كنار اطاق رجوي  صدر ادعا مي بني«
خبر  اعضاي شورا هم همه بي. كند از قضيه اطلاعي نداشته است ميزندگي 

در همين زمينه   ناصر پاكدامن كه عضو شورا و ساكن شهر پاريس بود،. بودند
يك روز پيش از اين ملاقات براي بحث پيرامون انتشار بولتن «گفت  مي

ق شوراي ملي مقاومت به محل شورا رفته بودم و هيچ اطلاعي نداشتم كه طار
فرداي آن روز خبرنگار روزنامه لوموند به . جا خواهد بود عزيز روز بعد در آن

هايي بكند و من در پاسخ  من تلفن كرد تا درباره اخبار جديد شورا پرسش
آيا شما اطمينان داريد كه خبر جديدي «: او گفت» .گفتم خبر جديدي نيست

شب «پاسخ گفتم در » نيست؟ آخرين بار چه زماني با شورا تماس داشتيد؟
ما اطلاع داريم «: خبرنگار لوموند در پاسخ من گفت. »بودم» اوور«گذشته در 

عزيز وزير امور خارجه عراق امروز ظهر در اوور با رجوي ملاقات  كه طارق
ترين لحظات عمر او بوده  گفت اين يكي از سخت پاكدامن مي. »خواهد كرد

رخشي در سياست شورا به است كه در مورد چنين مسئله مهمي كه نقطه چ
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به عنوان عضو آن هيچ اطلاعي نداشته و خبرنگار لوموند از   رفته، شمار مي
  .ماجرا باخبر بوده است

هاي وزارت امور خارجه فرانسه به او  به ادعاي رجوي يكي از ديپلمات
طارق عزيز براي ديداري ديپلماتيك با مقامات «تلفن كرده و گفته بود 

ه آمده و علاقمند است با شما ملاقات كند و من به همراه فرانسوي به فرانس
ايشان براي ملاقات شما به اوور خواهم آمد و به اين ترتيب ما را در مقابل 

اين توضيحي بود كه رجوي در مورد چگونگي » .عمل انجام شده قرار دادند
ابا من از ملاقات با طارق عزيز «: اين ملاقات به ما گفت و در ضمن اضافه كرد

گفتم ابتدا بايد روشن شود ايشان تحت چه عنوان به اين ملاقات  داشتم و مي
بايد روشن باشد آيا ايشان . با كسي ملاقات ندارم  چون من شخصاً. اند آمده

  »اند يا خير؟ براي ايجاد رابطه و ملاقات با مسئول آلترناتيو آينده ايران آمده

يه احساسات اعضاي شورا را به نظر من رجوي قصد داشت با بيان اين قض
برانگيزد و نشان دهد شورا براي اولين بار از سوي وزير خارجه كشوري، به 
طور رسمي مورد شناسايي قرار گرفته و اين يك گام بزرگ ديپلماتيك به 

كه  جز اين وجوهاي اعضاي شورا به رغم پرس به هر جهت علي. آيد شمار مي
  .است پاسخ ديگري نگرفتم گيرانه بوده ملاقات ناگهاني و غافل

اي كه پيش آمده است، اعضاي شورا  رجوي توضيح داد براي رفع نقيصه
وگوي ميان او و هيئت نمايندگي دولت عراق را كه ضبط  توانند تمامي گفت مي

مهدي «: سپس رو به مهدي ابريشمچي كرد و گفت. شده است گوش كنند
ا به آن گوش داديم چيز عجيب متن نوارهايي كه م» .نوارها را بيار و پخش كن

مقداري همهمه خبرنگاران و سپس سخنراني كوتاه طارق عزيز . و غريبي نبود
اميدوارم در آينده نزديك دوست «: آن گفته بود  به زبان انگليسي بود كه در

وزيري ايران  جمهوري يا نخست عزيزم مسعود رجوي را در پست رياست
آقاي . ر آگاهانه و ديپلماتيك انجام گرفته بوداعلام اين نكته بسيا. »ملاقات كنم

جمهور منتخب مردم  صدر خود را رئيس عزيز درست زماني كه بني طارق
. زد جمهور نشسته بود اين حرف را مي دانسته و در اتاق بغلي به عنوان رئيس

صدر هم قبول دارند و اين  معني اين حرف اين بود كه رجوي را منهاي بني
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توسط   لماسي جديدي بود كه از اين طريق در شورا،سنگ بناي يك ديپ
تر از رجوي گذاشته شده و سيم برق اتصال آن را با شورا  هاي بزرگ ديپلمات

شد، رجوي  به خاطر دارم وقتي اين جمله از نوار پخش مي. وصل كردند
  لطفاً. اين قسمت از نوار روشن نيست«: چندين بار به مهدي ابريشمچي گفت

بابا  خان(».و اين قسمت از نوار سه بار تكرار شد» ا پخش كندوباره آن ر
  )412، 1380تهراني، 

داد  اما سازمان مجاهدين بعدها مداركي را منتشر ساخت كه نشان مي
در چنين صورتي . صدر از موضوع ملاقات با طارق عزيز مطلع بوده است بني
  :راق تلقي كردطور كامل مخالف ارتباط با رژيم ع صدر را به توان بني نمي

صدر گويا با اين ملاقات مخالف بوده و به همين جهت نيز براي  بني«
. گرفت نرفته بود عزيز به اتاقي كه ملاقات در آن صورت مي ملاقات با طارق

صدر  اي را در اين مورد به امضاي بني نامه با اين همه رجوي بعدها تكذيب
. صلح بيان داشته بودرساند كه در آن عدم مخالفت خود را با ملاقات 

هاي گروهي گذاشته و پس از جدايي  مجاهدين اين متن را در اختيار رسانه
صدر از شورا و در كتابي كه گزارشي در مورد اين جدايي بود، آن را با  بني

  .ساير اسناد ديگر به چاپ رساندند

پس از اين ملاقات بحث بر سر اين شد كه عراق طرح صلح شورا را قبول 
اي ابراز داشته است كه عراق  وزير فرهنگ عراق يا معاون او در مصاحبه دارد و

. پذيرد طرح صلح شوراي ملي مقاومت را به عنوان مبناي مذاكرات صلح مي

بابا  خان(».مجاهدين اين موضوع را به عنوان پيروزي بزرگ شورا قلمداد كردند
  )414، 1380تهراني، 

تعامل سازمان مجاهدين خلق با عراق بابا تهراني قايل به دو دوره در  خان
سازي سازمان براي حضور در عراق  او دوره اول را پيش از زمينه. است

در اين مرحله قرارداد صلح بر مبناي قرارداد الجزاير مورد توافق . داند مي
صدر با توجه به  بر اين اساس بني. شفاهي و نه رسمي طرفين قرار گرفته بود

توانست با آن مخالف باشد، اما در وهله بعد  د نميهاي بنيادين خو ديدگاه
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صدر و بسياري  حضور سازمان در كشور در حال جنگ با ايران با مخالفت بني
  .ديگر از اعضاي شورا مواجه شد

در يك . در مورد سياست شورا درباره مسئله عراق دو دوره وجود داشت«
ن صورت كه شورا دوره ما هنوز در شورا عضويت داشتيم و بحث عراق به اي

در اين دوره . در موضوع جنگ و صلح شركت فعال نمايد اصولاً مطرح نبود
تنها يك طرح مطرح شد و آن مورد طرح صلحي بود كه از سوي شورا تنظيم 

من هنوز به آن طرح اعتقاد دارم و معتقدم منافع ملي ايران در . و تصويب شد
زماني هم كه . د الجزاير بودمبناي اين طرح نيز قراردا. آن رعايت شده است

پس از تصويب طرح صلح مجاهدين فقط يك   صدر هنوز عضو شورا بود، بني
مرز ايران باشد گرفتن امكاناتي از نوع  بار مطرح كردند كه از كشوري كه هم

در همان زمينه از مجاهدين خواسته شد . ها مجاز است يا نه عبور از خاك آن
براي مثال «ها اين بود كه  پاسخ آن. نندطور مشخص بيان ك موضوع را به

اند امكان اين هست تا قطعه زميني در اختيار ما  كه به ما اطلاع داده چنان
جا اردوگاهي تأسيس كرده و در آن به آموزش نيروهاي  گذاشته شده تا در آن

آيا استفاده از چنين . نظامي براي اعزام به عمليات در درون خاك ايران بپردازيم
در اين مورد بحث انجام گرفت و در نتيجه اعلام . »ي درست است يا خيرامكان

شد كه استفاده از چنين امكاني از كشوري كه با ايران در حال جنگ است 
گونه تعهدي، چنين  بدون گرفتن هيچ كه كشور ديگري،  مجاز نيست و چنان

در . هد بودامكاني را در اختيار شورا بگذارد، استفاده از اين امكان مجاز خوا
تازه . رو شدند كردند و با مخالفت روبه واقع مجاهدين با چنين فكري بازي مي

بود » انقلاب ايدئولوژيك«پس از خروج ما از شورا و دست زدن مجاهدين به 
بابا تهراني،  خان(».كه طرح خود مبني بر استقرار در خاك عراق را اجرا كردند

1380 ،415(  

ز گرايش تدريجي مجاهدين خلق به عراق و پس از ملاقات با طارق عزي
گيرد و در  احتمالاً توافقات بر سر ايجاد اردوگاه ثابت در عراق صورت مي

جمهور دولت در  به عنوان رئيس) ظاهراً(صدر مرحله نهايي اين تصميم به بني
صدر مخالفت وي با چنان  با توجه به روحيات بني. گردد تبعيد اعلام مي
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جا نيز خودمحوري مجاهدين خلق حتي از  در اين. ظار نبودتصميمي دور از انت
كه  اين. گيرد بابا تهراني مورد نقد قرار مي هاي سازمان چون خان سوي سمپات

ايجاد رابطه و همكاري با رژيم در حال جنگ با ايران از ديد اعضاي ائتلاف 
افقات ها هيچ اطلاعي از تو شوراي ملي مقاومت كاملاً پوشيده بوده است و آن

  :محرمانه بين رجوي و رژيم عراق نداشتند

اين هم يكي از خصوصيات جالب شورا بود كه هويت مستقل نداشت و «
خانه  دار و صاحب شد، چرا كه ميهمان خواستند تعطيل مي وقتي مجاهدين نمي

البته ما به عنوان بقيه اعضاي شورا . چيز در اختيارشان بود ها بوده و همه آن
يافت و معلوم  اما جنبه رسمي نمي جلسات شورا را ادامه دهيم، توانستيم  مي

توانست يكي از دو دبير شوراي  كه مي رجوي با اين. بود كه تماشاچي هستيم
ملي مقاومت را كه از مجاهدين بودند در غياب خود مسئول برقراري جلسات 

ك چون اساساً سيستم شورا را به حضور شخصيت ي. چنين نكرد  شورا نمايد،
اين نشانه وضعيت واقعي شورا . نفر، يعني مسعود رجوي بند كرده بودند

  )440، 1380بابا تهراني،  خان(».بود

كه در  چنان(جمهور ائتلاف وي در ادامه نوع برخورد با اعضا و حتي رئيس
كاري رجوي و اطرافيان او  را نشانگر مخفي )صدر منعكس شده است نامه بني

  :داند مي

طرف سازمان مجاهدين به من تلفن كرده و خواست تا  محسن رضايي از«
وقتي علت را پرسيدم گفت . هر چه زودتر با هواپيما خود را به پاريس برسانم

تواند چيزي بگويد و اضافه كرد اين دعوت از سوي شوراي ملي  تلفني نمي
  .مقاومت نبوده، بلكه از طرف سازمان مجاهدين خلق است

همه، حتي منوچهر . با اعضاي شورا ملاقات كردمروز بعد به پاريس رفته و 
اطلاعي  دانست اظهار بي هزارخاني كه خود را خيلي به مجاهدين نزديك مي

و تشكيل جلسه، رجوي كه به عنوان » اورسور اوواز«پس از رفتن به . كردند
رفقا و «: مسئول شورا در جلسه شركت كرده بود شروع به صحبت كرد و گفت

مجاهدين خلق به تصميم جديدي رسيده است و از اين رو  برادران، سازمان
خواستم آن را به اطلاع  قبل از اعلام و اجراي آن با دعوت شما به جلسه مي
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صدر ادامه  توانيم به همكاري با آقاي بني ما ديگر نمي. همپيمانان خود برسانم
. ايم دهيم و اين موضوع را ديشب آخر وقت طي يك نامه به ايشان ابلاغ كرده

صدر و اين هم جوابيه ايشان به نامه ما كه  اكنون اين متن نامه ما به آقاي بني
  .»دهيم براي مطالعه در اختيار شما قرار مي

در نامه مجاهدين دلايلي . ها كرد گاه شروع به خواندن متن نامه رجوي آن
 صدر هم در پاسخ نامه بني. صدر آمده بود مبني بر عدم امكان همكاري با بني

من با شما در «: آن از جمله آمده بود  كوتاهي به عنوان جوابيه نوشته بود كه در
جا  كنم، اما از اموري كه در اين يك منزل و در زير يك سقف زندگي مي

چند ماه پيش از ايران به من . كمتر از مردم كوچه و بازار اطلاع دارم گذرد، مي
شان را با  زودي رابطه اطلاع رسيد كه در تهران شايع است مجاهدين به

صدر  بني. »ها را دارند صدر قطع خواهند كرد، چون قصد وحدت با فدايي بني
دانم تمامي موارد ديگري را كه براي عدم  من مي«: سپس اضافه كرده بود

دليل اصلي اين است كه . ايد بهانه پوچي بيش نيست همكاري با من ذكر كرده
و من با اين موضوع مخالف هستم و به شما قصد داريد به عراق نزديك شويد 

مجاهدين پس از قرائت دو نامه و اعلام تصميم » .دهم اي تن نمي چنين رابطه
بايست تكليف خود را  شما اكنون مي«: خود، خطاب به نمايندگان شورا گفتند

يا شما با آقاي . روشن كنيد، چرا كه ما از اين پس عضو اين شورا نيستيم
كه بعداً با يكديگر بر سر موضوع و  شان خواهيد بود يا اينصدر و همراه اي بني

ها به اين ترتيب اعضاي  آن» .ادامه همكاري و شورا به بحث خواهيم پرداخت
صدر و خودشان قرار  شورا را در مقابل يك انتخاب اجباري بين بني

  )441، 1380بابا تهراني،  خان(».دادند

ز شوراي ملي مقاومت و اصرار صدر ا بابا تهراني موضوع جدايي بني خان
رجوي براي تعيين تكليف جمعي ائتلاف در مورد انتخاب يكي از دو راه 

داند و مسئله را چيز  صوري مي  صدر يا مجاهدين را امري كاملاً ماندن با بني
رجوي براي مطرح ساختن مسئله جدايي   او به جلسه. كند ديگري ارزيابي مي

كه وي در يك مانور سياسي از رياست  كند و اين صدر اشاره مي ائتلاف از بني
وقايع . گيري آزاد بگذارد جلسه استعفا داده تا به اصطلاح ائتلاف را در تصميم
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بعدي نشان داد سازمان تصميم نهايي خود در رفتن به عراق را گرفته بود و به 
  .گشت كه آن را فاش سازد اي مي دنبال بهانه

مجاهدين و نقش انحصاري خود آگاه بودند ها به ضعف شورا بدون  آن... «
پس از يك سو . ها قادر به فعاليت نخواهد بود دانستند كه شورا بدون آن و مي

صدر را با تأييد ساير اعضاي شورا به انجام  خواستند قطع همكاري با بني مي
رسيد  صدر، كه به تأييد شورا هم مي رسانند و از سوي ديگر با حذف بني

  .ا دنبال نمايندسياست جديدي ر

ها را نپذيرفتيم و پيشنهاد كرديم رجوي به عنوان مسئول شورا در  ما نظر آن
مجاهدين نيز كه پس از توضيحات و  نو نمايندگا  جلسه باقي مانده و اعضاء

اعلام استعفاي رجوي جلسه شورا را ترك كرده بودند به مجمع عمومي 
مسئله با حضور او مورد  جلسه،صدر به شركت در  بازگردند و با دعوت از بني

صدر اصولاً حاضر  در مقابل پيشنهاد ما رجوي اعلام كرد بني. بحث قرار گيرد
اي نيست و محل شورا را هم از روز پيش ترك كرده  به شركت در چنين جلسه

  .است

پيشنهاد بعدي ما اين بود كه هيئتي از سوي جلسه انتخاب شده و به ملاقات 
صدر اعلام كنيم اقدام او در عدم  ا اين بود كه به بنيقصد م. صدر برود بني

حضورش در اين جلسه نادرست و توهين به اعضاي شركت كننده است و او 
بايستي نظرگاه خود را در مورد مسائل مورد اختلاف به اعضاي شورا  مي

من . اين پيشنهاد پذيرفته شده و هيئتي براي اين كار انتخاب شد. توضيح دهد
از قبول عضويت در اين هيئت خودداري كردم، اما اعضاي جلسه در ابتدا 

پافشاري كرده و گفتند اين پيشنهاد را خودت طرح كرده و بهتر است در اين 
  .هيئت شركت داشته باشي

ان روز هنگام قدم زدن در باغ محل تشكيل جلسه به احمد سلامتيان و 
ده بودند، ضمن آم» اورسور اوواز«كه براي ملاقات با رجوي به . ك.هـ

مسئله به اين «: ها گفتم به آن. وگو درباره اين رخداد نظرم را گفتم گفت
ها نيست و هر دو طرف اصل و حقيقت مطلب را آشكارا به من  سادگي

ها و ادعاهايي است كه ظاهر جريان  گويند حرف چه هم كه مي آن. گويند نمي
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صدر  داماد آقاي بني به عقيدة من. اختلاف بر سر يك اصل اساسي است. است
: گويد خواهد از اين باغ بيرون برود و سيد مچ پاي او را گرفته و مي مي

: گفتم» منظورت از اين حرف چيست؟«: ها پرسيدند آن. »گذارم ددر بروي نمي«

به زودي در عراق كنفرانس . به باور من رجوي سفر دوري را در پيش دارد«
شود و مجاهدين قصد دارند به  ر ميوزراي خارجه كشورهاي اسلامي برگزا

ها هم  عراقي. عنوان يك مانور ديپلماتيك در اين كنفرانس شركت كنند
خواهند با دعوت رجوي به اين كنفرانس و استقبال نمايشي از او در بغداد  مي

به عنوان نماينده مشروع مردم ايران و رئيس دولت موقت از يك سو راه 
ده و از سوي ديگر با اين مانور ديپلماتيك در كشاندنش به عراق را هموار كر

صدر با شركت  بني. اي وارد كنند خميني ضربه ]االله آيت[عرصة جهاني به 
ها چيزي  بوده و موضع اختلاف ميان آن فها مخال رجوي در اين نوع كنفرانس

  .»تواند باشد جز اين نمي

ا موضوع رفتن ه باري، من بر اين عقيده بودم كه دليل اصلي اختلاف بين آن
ها تقاضا  از آن. ك.وگو با سلامتيان و هـ در پايان گفت. رجوي به عراق است

صدر تماس نزديك دارند، پيش از ملاقات هيئت منتخب  كردم چون با بني
صدر رفته و از قول من از او بپرسند كه آيا مسئله همين است  جلسه، نزد بني

صدر رفته و عين  نزد بني ها آن. زنم يا چيز ديگري است كه من حدس مي
گويند كه تهراني معتقد است داماد شما قصد ددر رفتن دارد و  مطلب را مي

صدر با لبخند و تكان دادن سر  بني. ايد شما مچ پاي او را گرفته و مانع شده
  )443، 1380بابا تهراني،  خان(».كند موضوع را تأييد مي

صدر عبارت  ه كننده با بنيكند كه اعضاي شوراي مذاكر تهراني اشاره مي
  :بودند از

اي و  ناصر پاكدامن، جلال گنجه  االله متين دفتري، منوچهر هزارخاني، هدايت«
اي داشته باشند كه  البته به مجاهدين هم پيشنهاد كرديم در هيئت نماينده. من

صدر با ديدن ما عصباني شده و داد و بيداد  بني«: مهدي ابريشمچي گفت
پس . است من هم طاقت نياورم و محيط بيشتر متشنج گرددكند و ممكن  مي

در ضمن بهمن نيرومند را هم در بين . »بهتر است كه همراه اين هيئت نيايم
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صدر ديدم و او هم با ما همراه شد و اين هيئت  هنگام رفتن به منزل بني راه،
  )444همان، (».صدر به ديدار او رفت براي ملاقات با بني

هاي او در مورد  صدر مسئوليت داشت تا ديدگاه كره با بنياين شورا در مذا
  :گويد بابا تهراني مي خان. همكاري با مجاهدين خلق و آينده ائتلاف را بشنود

طلب  طلب و هژموني صدر اين بود كه مجاهدين قدرت اساس حرف بني«
اي به قدرت برسند و او به چنين امري تن  خواهند به هر وسيله بوده و مي

او . اي است د داد و مخالف نزديكي شورا با هر قدرت و كشور بيگانهنخواه
گذارند و دلايلي را هم كه  اضافه كرد كه مجاهدين به رأي ديگران احترام نمي

صدر پيشنهاد كرديم در  ما به بني. اي بيش نيست اند بهانه در نامه به او نوشته
له جدايي هم در جلسه شورا شركت كرده و نظراتش را طرح كند و اگر مسئ

صدر با اين  بني. اي انجام پذيرد كار است بهتر است با چنين روش آبرومندانه
نظر او اين بود كه هيچگاه در جلسات شورا شركت . پيشنهاد مخالفت كرد

: بيند و دست آخر اضافه كرد نكرده و اين بار هم ضرورتي براي اين كار نمي

رف من وكيل است به اين جلسه شما نظرات مرا شنيديد و اين هيئت از ط«
اي كه در جلسه گرفته شد قبول خواهم  برود و مسئله را دنبال كند و هر نتيجه

  ».اما ديگر حاضر به همكاري با مجاهدين نيستم كرد،

صدر به جلسه شورا بازگشت و عين  اين هيئت پس از ملاقات با بني
سرانجام هم در . ادصدر و نظرات او را به جلسه گزارش د وگوهاي با بني گفت

صدر از شورا را به نحوي توضيح  اين جلسه تصميم گرفته شد تا جدايي بني
هاي او  يعني از فعاليت. هاي رايج و غيرمتمدنانه نباشد دهيم كه شبيه به جدايي

در واقع وقتي . قدرداني شده و اعلام شود كه در كنار شورا باقي خواهد ماند
نيست تصميم گرفتيم موضوع جدايي را به  متوجه شديم ادامه همكاري ممكن

پيشنهاد سلامتيان اين بود كه چون رژيم . نحوي آبرومندانه برگزار كنيم
شك  خميني در آستانه انتخابات دور دوم مجلس اسلامي است، بي ]االله آيت[

صدر از شورا باعث شادي فراوان و دستمايه  موضوع انتشار علني جدايي بني
ش اميد مردم به شورا خواهد شد و در چنين موقعيتي تبليغاتي رژيم و كاه

  .اما اين كار شدني نبود. صحيح نيست كه اين موضوع را علني كنيم



2578 

 

صدر تدوين  جلسه مقرر كرد تا همين هيئت، متني را براي اعلام جدايي بني
كند، چرا كه او اعلام كرده بود ديگر حاضر به امضاي هيچ متن مشتركي با 

آميز اين جدايي در  دف هيئت هم اين بود كه از تأثير تشنجه. مجاهدين نيست
صدر، به همگامي او با آرمان  ايران و افكار عمومي بكاهد و در عين جدايي بني

  .صدر پذيرفته بود چنين متني را امضاء كند بني. اي وارد نيايد شورا خدشه

رار شد با اين نتيجه، جلسه شورا پايان يافت و ما به آلمان بازگشتيم و ق
پس از . صدر متن را براي اعلام جدايي تنظيم كند هيئت منتخب با تماس با بني

بازگشت به آلمان، كامبيز روستا از طرف ما در هيئت تنظيم اين متن شركت 
صدر بردند و او  پس از تهيه متن اعضاي هيئت آن را براي امضاء نزد بني. كرد

ته بود، حاضر به گذاردن امضاي خود كه قبلاً امضاي چنين متني را پذيرف با اين
صدر از شورا با  در نتيجه بيانيه جدايي بني. در كنار امضاي مجاهدين نشد

ها و  امضاي شوراي ملي مقاومت انتشار يافت و نه به امضاي تك تك سازمان
با انتشار اين بيانيه چنين ادعا شد كه گويي ما به . هاي عضو شورا شخصيت

حقيقت امر اين بود كه من به اخراج . ايم ا رأي دادهصدر از شور اخراج بني
صدر و مجاهدين قبلاً از يكديگر جدا شده بودند و  بني. صدر رأي ندادم بني

پس از اين ماجرا كه ديگر . اي هم كه به آن اشاره كردم انتشار يافته بود بيانيه
صدر حاضر به همكاري با مجاهدين نبود، مجاهدين در جلسات بعدي  بني

اساسنامه شوراي ملي مقاومت ارائه دادند كه من  7تني را مبني بر حذف ماده م
صدر از شورا امضا  اين متن را پس از گذشت يك ماه از جدايي بني

  )446 همان،(».كردم

صدر از شوراي  بابا تهراني بعدها به اشتباه خود در مقابل خروج بني خان
كند، او معتقد  درست ارزيابي مي ملي مقاومت اشاره و تلويحاً عملكرد ايشان را

است بايد ديگري اعضاي ائتلاف نيز در مقابل رفتن مجاهدين خلق به عراق 
صدر از شوراي ملي  به هر حال پس از خروج بني. كردند گيري مي موضع

مقاومت اين شورا براي چند ماه با حضور اعضاي ديگر به كار خود ادامه داد 
بابا تهراني در  خان. به فروپاشي آن انجاميد اما به سرعت اختلافات بيشتر و

  :گويد باره مي اين
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هاي آن به دليل خواست حفظ  رغم تمام نارسايي ماندن ما در شورا، علي«
بار در جنبش مبارزاتي ايران به وجود  اي بود كه براي نخستين وحدت تاريخي

ونه منفي آن باني يك نم  آمده و ما به سهم خود تلاش كرديم تا با جدايي از
در نتيجه مطلق كردن حفظ وحدت شورا ما را به اشتباهاتي كشاند كه . نشويم

يكي از علل عدم موفقيت ما . ها شويم به موقع نتوانستيم مانع برخي انحراف
هاي يك جانبه مجاهدين، ناشي از همكاري و هماهنگي  هم در تعديل سياست

ع كار را به جايي رساند اين وض. و حتي مشاوره اعضاي شورا با يكديگر بود
. جانبه مجاهدين باز گذاشته شد كه ميدان فعاليت براي اعمال سياست يك

اي، كه بعدها مجاهدين تلاش نمودند تحت  صدر از شورا يا برنامه خروج بني
اي بود كه مرا در يك تضاد  به گونه عنوان اخراج او از شورا نمايش دهند، 

صدر  كه شخص بني بگذريم از اين. داد ام قرار سابقه در زندگي سياسي بي
كه او بر سر ادامه كار در شورا  چنان. حاضر به ادامه همكاري در شورا نبود

دادند، محال بود من به  كرد و مجاهدين حكم به اخراج او مي ايستادگي مي
در واقع در چنان موقعيتي ما تنها يك راه بيشتر . چنين امري تن در دهم

من . شديم صدر، ما هم از شورا خارج مي ود كه با رفتن بنينداشتيم و آن اين ب
پذيرم كه چرا چنين نكرديم و حتي  چنين انتقادي به شوراي متحد چپ را مي

صدر داشتيم، تصميم به  بدون توجه به موارد اختلافي كه به لحاظ نظري با بني
. استاي به شخص من هم انتقاد وارد  از چنين زاويه. خروج از شورا نگرفتيم

گرفت و در شورا باقي  حتي اگر شوراي متحد چپ همچنين تصميمي نمي
اما من مرتكب چنين اشتباهي . شدم بايستي شخصاً خارج مي ماند، من مي مي

دانستم كه در پي حفظ وحدت سازمان  شدم چون خود را نماينده جمعي مي
صدر و  يدر ميان جمع ما در داخل و خارج كشور، چه بر سر قضيه بن. آن بودم

بايد اضافه كنم كه تا آخرين . چه در مواردي ديگر يكپارچگي وجود نداشت
در . روز، من همان لايحه معروف لغو ماده هفت اساسنامه را امضاء نكرده بودم

روزي كه به . آن زمان دچار وضع بد روحي و دوگانگي اخلاقي شده بودم
در پايان ديدار من و  م، صدر رفت همراه هيئت شوراي ملي مقاومت به ديدار بني

صدر يكديگر را در آغوش گرفته و هر دو بدون اختيار اشك در چشمانمان  بني
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رغم اين  اما علي. دانم صدر را آدمي سخت عاطفي مي من بني. پر شده بود
توانم  نظرهايي كه با او در برداشت هاي عقيدتي دارم نمي واقعيت يا اختلاف

ها پايبند است، ايستادگي و  هايي كه به آنمنكر شوم كه او به خاطر ارزش 
صدر از شورا متأثر  ها از جدايي بني بايد بگويم خيلي. كند مقاومت نكرده و نمي

كه يا شورا  اما در آن موقعيت اين دو انتخاب بيشتر ممكن نبود و آن اين. بودند
ما را  پراكندگي و موقعيت دشوار اپوزيسيون. را حفظ كنيم يا از آن بيرون بياييم

كشاند كه اگر بخواهم نام ببرم موضوع  هاي متعفن مي همواره به نوعي سازش
ما با تصميم مجاهدين در اين زمينه . صدر يكي از آن موارد بود اخراج بني

به همين لحاظ هم موفق شديم تا تصميم گيري در اين مورد را . بوديم فمخال
كنيم كه رسيدگي به اين ها تفهيم  از انحصار مجاهدين خارج كرده و به آن

مسئله امري است مربوط به كل شورا و نه تنها مجاهدين و در نتيجه موفق 
در جلسه شورا نيز گفتيم بررسي مسئله . شديم موضوع را به جلسه شورا ببريم

صدر غيردمكراتيك است و به همين جهت هم هيئتي به  بدون حضور بني
. ر جلسه شورا شركت كندصدر رفت و از او خواستيم تا د ملاقات بني

وقتي او به اراده خود از شورا . صدر حاضر به شركت در جلسه شورا نشد بني
يا . توانستيم بكنيم ما چه مي  بيرون رفت و شورا با مجاهدين باقي ماند،

رغم عدم  آمديم و يا به خاطر حفظ آن و علي بايست از شورا بيرون مي مي
ما . كرديم آن باقي مانده و آن را حفظ مي رضايتي كه از اين واقعه داشتيم در

ديديم اين قضيه  بايد مي. بينانه است ديديم كه تحليل ما از مسئله كوتاه بايد مي
اند و راه ديگر  صدر نيست و مجاهدين كمربند خود را محكم كرده داستان بني

و سياست ديگري را كه نه به ائتلاف و نه به دمكراسي مربوط است در پيش 
در چنين . شديم بايستي از شورا خارج مي بر همين پايه هم مي. اند گرفته

عدم اتخاذ . گرفتم ماندم بايد چنين تصميمي مي موقعيتي ولو تنها هم كه مي
گيري قاطع در آن مقطع، يكي از اشتباهات من به عنوان نماينده شوراي  موضع

آن زمان به  بالاخره تصميمي را كه در. متحد چپ در شوراي ملي مقاومت بود
  )449همان، (».موقع نگرفتيم، مجبور شديم يك سال بعد بگيريم
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صدر از شورا به جز  شود كه خروج بني بابا تهراني در ادامه يادآور مي خان
مجاهدين خلق موافقيني نيز داشت از جمله حزب دموكرات كردستان 

. كرده بوداش را با دولت عراق برقرار  تر رابطه كه پيش) عبدالرحمن قاسملو(

بابا تهراني  صدر هم عدم جدايي سران گروه هاي جريان چپ از جمله خان بني
ها توصيف  و پاكدامن بعد از تصميم به رفتن به عراق را خسراني براي آن

  :ها نموده است هايي به آن آورد توصيه كند و به ياد مي مي

بعداً بيرون  بيرون نيامدند و ] هاي ديگر گروه[آن مقطع جدايي اوليه  در «
بابا  به خاطر دارم، آن وقت آقاي خان. و به اصطلاح اين خسراني است. آمدند

به آن . تهراني و آقاي پاكدامن آمدند به خانه ما و چند نفر ديگر هم بودند
در برابر او استقامت كنيد و . اين جوان را نگذاريد از دست برود«: آقايان گفتم

كند كه  اگر در مقابلش بايستيد، او جرأت نمي. نپذيريد كه او برود به بغداد
  )153، 1380صدر،  بني(»».برود

روز افزايش  به صدر از شورا اختلافات وي و سازمان روز پس از جدايي بني
هاي  صدر به مخالف جدي سازمان مبدل شد و از تريبون طوري كه بني يافت به

سازمان نيز . كرد ر ميهاي افراد بريده از سازمان مذكور را منتش خود افشاگري
صدر را به همكاري با رژيم اسلامي ايران براي مبارزه با سازمان  متقابل بني

  .ساخت متهم مي

صدر بدل شد و  چندي بعد سازمان مجاهدين خلق به دشمن سرسخت بني
  :او را آلت فعل وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي خواند

اهدين، به فرموده رهبر هاي سازمان مج العمل در راستاي واكنش و عكس«
جمهور ايران نيز به  صدر نخستين رئيس اين سازمان، دكتر ابوالحسن بني

  .مزدوران وزارت اطلاعات اضافه شد

صدر به دليل ملاقات  كه دكتر بني البته لازم به يادآوري است بعد از اين
عزيز از شوراي ملي مقاومت جدا شد،  فروشانه رجوي با طارق خائنانه و وطن

اما بعد . شد! از طرف سازمان مجاهدين خلق به ايشان اهدا» معتاد خميني«قب ل
زندان «هاي انفرادي مسعود رجوي در پادگان اشرف و  از انعكاس دخمه
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آلت فعل وزارت «صدام حسين توسط روزنامه انقلاب اسلامي، به » ابوغريب
  )403  ،1383سبحاني، (».ارتقا پيدا كرد» !!اطلاعات

  

  يغاتيمبارزه تبل

صدر از شوراي ملي مقاومت وي به فعاليت مبارزاتي  پس از جدا شدن بني
هاي وي از طريق  عمده فعاليت. خود عليه حكومت جمهوري اسلامي ادامه داد

  هاي خبري از جمله صداي فرانسه، هاي گروهي غرب به ويژه شبكه رسانه
طريق چاپ ان آمريكا و از  ان سي، صداي آمريكا، شبكه سي بي راديو بي

نامه انقلاب اسلامي در هجرت و بعدها از طريق سايتي به همين نام ادامه  هفته
  .يافت

اي  صدر از شوراي ملي مقاومت وي طي نامه شش ماه پس از جدا شدن بني
االله خميني كه از طريق علي اميرحسيني پيك ايشان  به آيت 1/5/1363به تاريخ 

االله خميني  يون مبارز تهران به دست آيتاصغر مرواريد از روحان و از طريق علي
او در اين نامه . كند رسيد وي بار ديگر مطالبات قبلي خود را از ايشان تكرار مي

  :سازد خواسته را از ايشان مطرح مي 7

  .را منحل كنيد ...)دادگاه انقلاب و(اين دستگاه ظلميه ضداسلامي -1«

  .جنگ را موقوف كنيد -2

ق از مردم دلسوز برسر كار آيد و امور را به بگذاريد يك دولت لاي -3
جريان عادي بازگرداند يعني مجلس جديدي با انتخابات به راستي آزاد تشكيل 

  .دهد تا وضعيت سياسي كشور عادي بگردد

  .ها را برقرار سازيد آزادي -4

  .از امور يكسره كنار بگيريد -5

بازگردم، تعهد  كنيد اين همه به خاطر آن است كه به قدرت اگر گمان مي
كه كارهاي بالا انجام  كنم كه هرگز به گرد سياست نگردم، به شرط آن مي

  .بگيرند

به مردم ايران و مردم مسلمان كشورهاي مسلمان . آزادي نترسيد  از -7
شناسند و رژيمي كه در  اند و همه را مي امروز مردم همه را آزموده. اعتماد كنيد
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از خدا و ارواح . مي ضداسلام نخواهد شدشود، رژي آزادي متصدي امور مي
... ها را از زير بار اين همه فساد و قتل و پاك اولياء دين مدد بخواهيد و شانه

  )256، 1385صدر،  بني(».نترسيد پشيمان نخواهيد شد. آزاد كنيد

االله خميني سه ماه پيش از  شود آيت صدر در همين منبع متذكر مي بني
دو نوبت واسطه نزد وي  1367عراق در سال -بس،جنگ ايران پذيرش آتش

اي  آيد، نامه فرستاده و از وي دعوت كرده است به ايران بازگردد و اگر هم نمي
. خواهد انجام بگيرد فهرست كند تا انجام بگيرد به او بنويسد و هر آنچه را مي

 1363هاي نامه مردادماه  ها همان خواسته صدر نيز به وي پاسخ داده خواسته بني
  )257همان، .(پذيرد كه برگردد ها عمل شود وي مي است و اگر به آن

اي مدعي شد شرطش براي بازگشت به ايران، پذيرش رسمي  او در مصاحبه
االله خميني و اعلام آن از  نواقص و انحراف از اهداف انقلاب از سوي آيت

براي  ها صوري و دامي او اين احتمال را كه نامه. هاي ايران بوده است رسانه
  .كند حذف وي باشد كتمان نمي

وي هدفش از خروج از ايران را ادامه مبارزه و افشاگري در مورد رابطه 
بعدها افشاگري در مورد قتل . مخفيانه جمهوري اسلامي با آمريكا بيان نمود

او از . ها انداخت شمسي دوباره وي را بر سر زبان 1370رهبران كرد در دهه 
طلع از جريان ترور رهبران حزب دموكرات كردستان طريق روابطي، شاهدي م

شد اين شاهد از اعضاي سابق  گفته مي. را به دادگاه آلمان معرفي كرد
نتيجه دادگاه در نهايت به اعلام جرم و . هاي اطلاعاتي ايران بوده است سرويس

حكم دستگيري چند نفر از مقامات رسمي جمهوري اسلامي از جمله علي 
ير خارجه و محسن فلاحيان وزير اطلاعات سابق ايران منجر اكبر ولايتي وز

  .شد

صدر همچنين با مطالعه اسناد منتشر شده در خارج از ايران به خصوص  بني
بندي خارج شده  هاي مخالف ايران كه از طبقه اسناد وزارت خارجه دولت

هاي سياسي  اطلاعات مهمي از دوره جنگ و همچنين روابط برخي از چهره
در . خصوص آمريكايي منتشر ساخت اسلامي با مقامات اروپايي و به جمهوري
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اين مورد افشاگري در مورد قضيه مك فارلين و ديدار برخي از مقامات ايران با 
  .مقامات آمريكايي در اروپا قابل ذكر است

سالگي به نوشتن مقالات انتقادي عليه  84وي اكنون در پاريس در سن 
دهد و آن را در سايت و مجله انقلاب  مه ميحكومت جمهوري اسلامي ادا
او به جز چند نفر از نزديكانش كه در . سازد اسلامي در هجرت منتشر مي

هاي  با عمده احزاب و گروه  كنند تقريباً سايت و مجله با وي همكاري مي
سياسي داخلي ارتباط چنداني ندارد و در انزواي سياسي به مبارزه تبليغاتي 

  .دده خود ادامه مي

  

  

  

   
  در ايام انزوا
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  بندي جمع

گيري خواهد بود و كار  در پيشگفتار بيان شد كه اين كتاب فاقد نتيجه
در اهداف كتاب نيز . گيري از كتاب برعهده خوانندگان واگذار شده است نتيجه

ه سوالاتي كه او از ذكر شد كه پاسخ به چهار انگيزه محرك مؤلف و پاسخ ب
دوران كودكي در ذهن داشته است هدف اصلي تلاش ده ساله براي تأليف 

شويم دست كم نگارنده پاسخ به سوالات  كتاب بوده است، در اينجا متذكر مي
خود را گرچه نه به طور كامل دريافته و از اين جهت اقناع شده است، اطمينان 

به نتايج كمابيش مشابه با مؤلف خواهد دارم با خواندن اين كتاب خواننده نيز 
گيري در پايان كتاب وجود  اي از بابت عدم وجود نتيجه رسيد و لذا دغدغه

ها به مطالعه  ها و دانسته   فرض بر اين اعتقادم خواننده با حداقلي از پيش. ندارد
اين كتاب خواهد پرداخت و از قوه تميز براي درك شرايط تاريخي آن دوره و 

گران سياسي برخوردار است و قادر است به خوبي از  معمول كنش شگردهاي
كه  از سوي ديگر با توجه به اين. جميع مطالب كتاب نتيجه مطلوب را اخذ كند

ها و معيارهاي متفاوت و گاه متضاد و احتمالاً داراي  خوانندگان داراي ارزش
اهم خواهد گيري اين امكان را فر رويكرد سياسي متفاوتي هستند، عدم نتيجه

آورد كه بدون هرگونه پيشداوري نسبت به نويسنده و بدون دغدغه از 
بندي از كتاب كه  اما در مورد جمع. هاي احتمالي به مطالعه آن بپردازد سوگيري

گيري دانست بايد به صراحت بگويم به  شايد بتوان آن را جايگزين نتيجه



2587 

 

كه خواننده محترم بعد از گيري اصلي  بندي تطابقي با نتيجه وجه اين جمع هيچ
اين . مطالعه كتاب به آن خواهد رسيد ندارد و تنها بخش كوچكي از آن است

جمهور نگاهي  بندي با رويكرد انتقادي به عملكرد و كارنامه اولين رئيس جمع
خواهد انداخت البته نه به اميد تخفيف و ناديده انگاشتن مقام علمي، خدمات 

نمايي اشتباهات وي بلكه تنها از بابت دستيابي به  و اقدامات ارزنده يا بزرگ
ها،  ها، اميدها، افسوس هايي از تاريخ سياسي انقلاب ايران، بيم ها و درس عبرت

ها و افتخارات مترتب بر  ها، ندامت ها، پيروزي انتظارات، دستاوردها، حسرت
د و اقداماتي كه قابل انجام بو. آن كه تاكنون كمتر بدان پرداخته شده است

بايد انجام شود اما انجام شد و هزاران شايد و  انجام نشد و اقداماتي كه نمي
جمهور  بايد، اگر و اما و احتمال و در نهايت افسوس از سرانجام اولين رئيس

اش را سپري نكرده از  ساله تاريخ ايران كه كمتر از يك سال و نيم از دوره چهار
  . سوي مجلس عزل و از كشور متواري شد

در بخش اول . ها و نقدها تنظيم نموديم بندي را در دو بخش تحليل معج
جمهور را  نظران  موافق و مخالف اولين رئيس هاي خود و ديگر صاحب تحليل

  .ايم ارائه كرده و در مرحله بعد نقدهاي خود را آورده

  

  ها تحليل

زي در ابتدا به اين موضوع خواهيم پرداخت كه آيا وقايع سه ساله اول پيرو
هاي  بيني يا به عبارتي از سوي جريان يا جريان انقلاب اسلامي امري قابل پيش

ريزي شده بود و در اين راستا حذف دولت موقت و حذف  خاصي برنامه
جمهور به عنوان جريان غيراصيل، ليبرال و سازشكار لازمه جريان طبيعي  رئيس

مطرح است كه آيا  انقلاب و اجتناب ناپذير بود يا نه؟ در مقابل اين سوال
حركت طبيعي و خود به خود سالهاي اوليه انقلاب به واسطه اختلافات و 
جنگ قدرت كه پس از غلبه بر رژيم گذشته درگرفت و ثبات كشور را به 

هاي  مخاطره انداخته بود از روي اجبار و اضطرار به سوي حذف جريان
كه حوادث بهمن  ينگرا سوق يافت؟ به عبارتي بر مبناي ا تر چپ و ملي ضعيف
ريزي شده از سوي  جمهور را اقدامي برنامه و عزل رئيس 1360تا خرداد  1357
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كه  تر ، جريان مذهبي و حزب جمهوري اسلامي ، تلقي بكنم يا آن جريان قوي
توانيم  ريزي قبلي بدانيم، مي آن را جريان طبيعي و فاقد هرگونه برنامه

م و آن را در قالب دو نظريه كلي  ارائه هايمان را به دو بخش تقسيم كني تحليل
  .دهيم 

هاي سياسي دخيل در پيروزي  دو نظريه درباره تحليل سرنوشت گروه
ها از گردونه قدرت سياسي پس از  انقلاب اسلامي و علل و كيفيت حذف آن

  تسلط اجباري  نظريه) 2اي  نظريه تسلط مرحله) 1: وجود دارد 1360

  

  اي نظريه اول، تسلط مرحله

اي بر آن است كه جريان مذهبي به  ي اول يا نظريه تسلط مرحله نظريه
ترين جريان سياسي و عامل اصلي بسيج مردمي انقلاب از ابتدا و  عنوان اصلي

هاي سياسي را به دو  هاي خود جريان حتي پيش از پيروزي انقلاب در تحليل
د كه بندي كرده بود و بر آن بو بخش نيروهاي اصيل و غيراصيل تقسيم

شان به بيگانه و به اصطلاح  نيروهاي غيراصيل به واسطه احتمال وابستگي
سازش كاري يا به هر دليل ديگر نبايد جايگاهي در قدرت در فرداي پيروزي 

ها براي تسريع  انقلاب داشته باشند اما در مرحله پيش از پيروزي حضور آن
ا در مرحله بعدي هاي غيراصيل ام گروه.پيروزي انقلاب لازم و ضروري است

بايد بر حاكميت مطلق جريان مذهبي گردن نهند، يا هماهنگ و در سطح 
  .تر جذب شوند يا به طور كامل از گردونه رقابت سياسي حذف شوند پايين

پردازان حزب جمهوري اسلامي  گران معتقدند از آنجا كه نظريه برخي تحليل
ب نيروهاي سياسي را به االله بهشتي حتي پيش از پيروزي انقلا به خصوص آيت

رسد همكاري خود  بندي كرده بودند به نظر مي غيراصيل طبقه-دو گروه اصيل
با جريان ملي و چپ را به صورت تاكتيكي براي پيروزي بر دشمن مشترك 

اما پس از پيروزي انقلاب اختلاف نظرها به وجود . لازم دانستند) رژيم پهلوي(
كه بر رهبري خود و جريان  مي با آنبرخي معتقدند حزب جمهوري اسلا. آمد

هاي كليدي را براي جريان اصيل مدنظر قرار  مذهبي تأكيد داشت و پست
خواست تا در  داد اما خواهان حذف همه نيروهاي انقلاب نبود و مي مي
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هاي ديگر  تر مديريتي از توانمندي عناصر سياسي احزاب و گروه هاي پايين رده
قدند حزب جمهوري اسلامي ابتدا از نيروي سياسي برخي نيز معت. استفاده كند

ها دعوت به  مختلف براي ورود به حزب جمهوري اسلامي و همكاري با آن
كه آنان برنامه عمل و نه الزاماً انديشه سياسي و  عمل آورد البته به شرط آن

ايدئولوژي شوراي رهبري پنج نفره روحانيت مسلط بر حزب را پذيرفته باشند، 
پذيرفتند و به صورت هماهنگ عمل  كه آنان همكاري را مي در صورتي

گرفتند و در غير اين صورت حذف  كردند در بدنه حاكميت قرار مي مي
  .شدند مي

صدر و جريانات سياسي حامي  اي، حذف بني بر اساس نظريه تسلط مرحله
گيري يا  وي از قدرت دير يا زود قطعي بود و لذا توانايي و اختيار وي در پيش

. ممانعت از سير شتابان تحولات سياسي منجر به عزلش محل ترديد است

اي  هاي همسو در مرحله كه بپذيريم جريان حزب جمهوري اسلامي و گروه اين
هاي درجه اول چون رياست جمهوري،  پس از پيروزي انقلاب جايگاه

وزيري، وزارت و معاونت وزارت و نمايندگي مجلس را براي جريان  نخست
برد كه اولين  مان را به اين سو مي پذيرفت تحليل مقابل نميسياسي 

جمهور به واسطه تنظيم فاصله خود با بخشي از جريان مذهبي كه قدرت  رئيس
كرد سرنوشتي جز حذف از گردونه قدرت در پيش  فائقه را به تدريج كسب مي

  . نداشت

اوليه  اين نظريه بر آن است كه جريان مذهبي پيش از انقلاب و در مرحله
انقلاب به حضور روشنفكران ملي و چپ اعم از مذهبي و سكولار نيازمند بود 

كرد اما در مرحله بعد كه به تدريج خود  ها را دنبال مي و لذا سياست جذب آن
را قادر به جذب و تحكيم نيروهاي لازم براي اداره امور كشور ديد، نيازي به 

ي سياسي ديگر وجود نداشت و ها هاي جريان ها و بروكرات وجود تكنوكرات
خارج شوند و با نيروهاي جريان   بايست به تدريج از صحنه ها مي لذا آن

گرچه اين نظريه ظاهراً از سوي حزب جمهوري . مذهبي جايگزين شوند
هاي  شد اما بعدها تماميت جريان مذهبي با حذف جريان اسلامي پيگيري مي

از اين ديدگاه نيز . ريك شدندسياسي ديگر در منافع آن با حزب جمهوري ش
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و ورود سازمان مجاهدين خلق به جنگ  1360توان دريافت وقايع سال  مي
مسلحانه عليه حاكميت مستقر چندان تأثيري بر اين رويكرد نداشته است 

هاي  حذف جريان غيراصيل شامل تمام جريان 1360كه پس از وقايع سال  چنان
وهاي همسوي آن حتي سياسي رقيب حزب جمهوري اسلامي و نير

ها از حضور در  به طوري كه تمامي آن. روترين نيروهاي منتقد نيز شد ميانه
  .هاي كليدي دولتي منع شدند مجلس و دولت و پست

هاي  هاي مطرح حزب جمهوري اسلامي و بسياري از چهره بسياري از چهره
دانند بر  سياسي رقيب حزب جمهوري اسلامي كه خود را هدف اين تز مي

ها اين  حتي برخي از آن. هاي قبلي طبق اين نظريه تأكيد دارند وجود طرح
الدين  به عنوان مثال جلال. اند االله خميني توصيف كرده ديدگاه را نظريه آيت

داند،   االله خميني مي اي را اعتقاد قلبي آيت فارسي به صراحت نظريه مرحله
  :ببينيد

حله از حكومت و انقلاب را براي يك مر) نهضت آزادي(آنان ) امام(«
وقتي در پاريس ديدند بعضي شاگردان با دكتر ابراهيم . سياسي لازم داشتند

من «شوند كه  كنند به آنان يادآور مي خلقي دارند، يا انتقاد برحق مي يزدي كج
مواظب . يعني فعلاً براي مدتي به او احتياج دارم» !آقاي يزدي را كار دارم

  )466، 1373، فارسي(» .رفتارتان باشيد

 از  يك ـي نيـز   جمهوري  حزب  برجسته  از اعضاي بجنوردي  موسوي  محمد كاظم

  بـراي   اسـلامي   جريـان   آمـادگي   را عدم  اسلامي  جمهوري  حزب  سران  هاي دغدغه
  :داند مي  قدرت  كامل  گيري دست به

  نظير آيت  ينبزرگا  فكري  دغدغه  حتي  انقلاب  نيروهاي  و آمادگي  تجربه  مسئله"
  حـزب   مركزي  شوراي در نيز بود و  رفسنجاني  و آقاي  اي خامنه  االله  يتآ،  بهشتي االله

و   بازرگـان   آقـاي   در دسـت   چرا دولت  شد كه مي  صحبت  مرتب  اسلامي جمهوري
آيـا  » ؟ داريـم   آيا مـا آمـادگي  «:گفتند مي  شهيد بهشتي  باشد اما هميشه  آزادي  نهضت

ترديـد    هميشـه   دارنـد؟ ايشـان    آمادگي  قدرت  گرفتن  دردست  ها براي لمانمس  بچه
موسـوي  (». گرفت  را در دست  قدرت  بتوان  از نظرتشكيلاتي  مقطع  در آن  داشتند كه
  )1381،25بجنوردي،
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االله بهشتي دبيركل حزب جمهوري اسلامي و اكبر هاشمي  مواضع آيت
ر كتاب بدان اشاره شد مبين چنين رفسنجاني عضو شوراي مركزي حزب كه د

  .اي است نظريه

به كارگيري نيروهايي كه بعدها به عنوان ليبرال مورد   در  رفسنجاني  هاشمي
  :گويد مي  چنين. گويد و سازشكار طرد شدند چنين مي

  از نيروهاي  دولت  تشكيل  در زمينه  كه  بوديم  رسيده  نتيجه  اين  ما به  همه«
  استفاده  ملي  جبهه  طبعاً آنها از نيروهاي  بشود كه  تفادهاس  آزادي نهضت

. باشد  داشته  دخالت  اجرايي  در كارهاي  روحانيت  هنوز بنا نبودكه... كردند مي

  كافي  و آمادگي  تجربه  كه  بگذريم.. بود  غيرمكتوب  شده  پذيرفته  اصل  يك  اين
  )334، 1377جاني،هاشمي رفسن(». نداشتيم  اجرائيات  براي  هم

  بــراي  امــامي  خــط  نيروهــاي  ديگــر از تصــميم  در جــايي  رفســنجاني  هاشــمي
  ايـن . گويـد  مـي   سـخن   سياسـي   صـحنه   به  ليبرال  جريان  ازورود دوباره  جلوگيري

  : است  شده  صدر عنوان بني  به  اعتماد مجلس  عدم  از رأي  قبل دو ماه  درست  سخنان

  ، سـعي  داشـتيم   و انتصـاب   گيـري  تصـميم   تا ما قدرت  گفتم)  انبازرگ( ايشان  به«
و تجديـد    ايشـان   بعـد از اسـتعفاي    ، حتـي  باشيم  داشته  را در صحنه  آقايان ، كرديم

  و نيروهـاي   گير نبـوديم  ، ما ديگر تصميم مجلس  بعد از تشكيل  ولي. انقلاب  شوراي
  هـاي  هـا را در پسـت   كنند و ليبـرال   كاري محافظه  حاضر نبودند كه ، امام  تندتر خط

  انقلابـي   نهادهاي.  هاست  امامي  خط  انقلابي  دولت  تنها دوره بپذيرند و فعلاً  كليدي
بهتـر  . كننـد  نمـي   ليبرالها را تحمل  حكومت  االله  و حزب  قضايي  و شوراي  و مجلس

بردارنـد و    تضـعيف  از  دارنـد، دسـت    نيت  حسن اگر)  آزادي  نهضت(  آقايان  است
  )71، 1378هاشمي رفسنجاني،(».كنند  همكاري

 از  و چـپ   ملـي   دو جريـان   شدن  از كنار گذاشته  پس  نيز چندي بازرگان  يمهد

  بـودن   اي مرحلـه   مسـئله   اي خامنه  االله آيت  مصاحبه  كشور با استناد به  سياسي  قدرت

  استراتژي  عنوان  را به  قدم  به  قدم  تصور  به حاكميت  تثبيت  و تئوري  موقت  دولت
  :دهد مورد تأييد قرار مي  كامل  قدرت  گرفتن  دست  به  براي  اسلامي  جريان

 اخيـر   هاي از مصاحبه  جمهور در يكي  رئيس  اي خامنه  شد و آقاي  بعدها معلوم«

در   هـم   مانو خود  را نداشتيم)  جز بازرگان(ديگر   شخص  اند كه اظهار كرده... خود
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  بعـداً چـه    كه  بوديم  از اين  غافل  هم)  بازرگان(  و من  دوستان.  توانستيم نمي  موقع آن
و   ايـران   اعتماد مـردم   جلب  براي  طور موقت  خواهند كرد و مرا به) با ما( اي معامله
  هاي برنامهو   گذارند و راه در آنجا مي  قدرت  نردبان  عنوان  به  و اعتبارانقلاب  خارج

بازرگان،دولـت موقـت و شـوراي    (».خواهنـد كـرد    دنبـال   گـام  بـه   را گام  خودشان
  )28انقلاب،

ابراهيم يزدي وزير خارجه دولت موقت و عضور شوراي مركزي نهضت 
اي به احزاب سياسي را عامل حذف بخشي از  آزادي ايران رويكرد مرحله

صدر اولين  الحسن بنينيروهاي مبارز پيش از انقلاب از جمله سيدابو
  :داند جمهور مي رئيس

روحانيت فكر كرد . در زمان انقلاب، ما روشنفكران در اقليت عددي بوديم«
بعد از . هم باشند) روشنفكران(ها  به اين علت گفت اين. كه به ما نياز دارد

. در نتيجه آن اتفاق افتاد. نداريم) روشنفكران(ها  مدتي گفت ديگر نيازي به اين

توانستند يك چهره خيلي  ماندند مي روشنفكران در انقلاب باقي مي اگر
ما معتقد بوديم همه كساني كه قبل ... تر از انقلاب به جهان معرفي كنند انساني

از انقلاب در مبارزه با شاه مشاركت داشتند، بايد سهمي در پس از پيروزي 
فعال در انقلاب، بايد ما اين نگرش را داشتيم كه تمام نيروهاي ... داشته باشند

كردند اگر  پس از پيروزي انقلاب هم حضور داشته باشند ولي آقايان فكر مي
ماهنامه گزارش، (» .آوردند نيروهاي ديگر در صحنه باشند خودشان كم مي

  )1377ماه  آبان

شناسي  هاي حزب جمهوري اسلامي با آسيب كه گفته شد ايدئولوگ چنان
دوره صفويه و به خصوص سده اخير ايران به اين  هاي مردمي ايران پس از قيام

ها نفوذ افراد به اصطلاح شيفته  نتيجه رسيده بودند عامل اصلي شكست اين قيام
ها و  ماندگي و وابسته به بيگانگان و نگاه به خارج از كشور براي حل عقب

نظران تمام شاهان قاجار و  از نگاه اين صاحب. مشكلات سياسي  داخلي بود
هاي متصل به دربار به عنوان طبقه وابسته به دنياي  ، وزراء و خانوادهپهلوي

در دوره . متمدن و با اتكاء به نيروي خارجي استبداد خود را توسعه داده بودند
پهلوي هم خاندان پهلوي با اتكاء به غرب استبداد خود را تحكيم كرده بود و 
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بان دولتي و وزيران و وزراء و نمايندگان و صاحب منص تمام نخست
گرچه . نشانده غرب بودند نفوذ اين دوره هم دست هاي صاحب خانواده

شدند اما  هاي حزب جمهوري اسلامي از روحانيون تشكيل مي ايدئولوگ
آخوند «بخشي از روحانيت كه با دربار پهلوي و قاجار حشر و نشر داشتند 

ها تنها جريان اصيلي  از ديدگاه آن. كرد ها را نيز نفي مي خواند و آن مي» درباري
مذهبي بدون وابستگي به خارج به -كه طي دو قرن اخير در مبارزات ملي

پيروزي رسيده است جريان اصيل مذهبي به رهبري روحانيت اصيل بوده 
كردند تا به اصطلاح خيانت و  ها دو مثال را همواره تكرار مي آن. است

انيت به خارج را نشان كرده و عدم وابستگي روح وابستگي روشنفكران تحصيل
در مورد وابستگي جريان روشنفكري و شكست آن مثال ملي شدن . بدهند

ناپذيري و استقلال روحانيت قضيه تنباكو و  صنعت نفت و در مورد شكست
  . فتواي ميرزاي شيرازي جهت تحريم استعمال آن

ه هاي سياسي ايران حتي پس از پيروزي انقلاب ب بنابراين اين نظريه، جريان
االله بهشتي به  قبلاً نظريات آيت. شد بندي مي دو دسته اصيل و غيراصيل تقسيم

عنوان ايدئولوگ اصلي حزب جمهوري اسلامي را به طور مشروح بيان داشتيم 
هاي سياسي  توانيم بگوييم جريان بندي به طور خلاصه مي و اينك در جمع

بي و چپ و چپ مذه -موجود در كشور پس از انقلاب اعم جريان ملي و ملي
مذهبي در صورتي كه با حزب جمهوري اسلامي هماهنگي و همفكري داشتند 

پذيرفتند جريان اصيل به حساب  غيراصيل را مي -بندي اصيل و نظريه تقسيم
حزب حتي حاضر . شدند آمدند و در غير اين صورت غيراصيل محسوب مي مي

ز شده و رهبري شان به خارج از كشور احرا بود افرادي كه عدم وابستگي
  .جريان مذهبي را پذيرفته باشند به عضويت خود بپذيرد

صدر هم جزيي از همين افراد بود كه عدم وابستگي  در ابتدا ابوالحسن بني
آيت االله (وي به خارج و اصيل بودن وي احراز شده بود و رهبري روحانيت

به  حزب جمهوري اسلامي اصرار نمود تا وي را. را پذيرفته بود) خميني
صدر احتمالاً به دو دليل از آن  عضويت شوراي مركزي خود درآورد اما بني

ها عضو  خواست زيرنظر روحانيون كه پنج نفر از آن كه نمي اول آن. طفره رفت
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پنداشت  كه مي شوراي رهبري حزب بودند به فعاليت خود ادامه دهد و دوم اين
تر از اعضاي شوراي رهبري اي همتراز يا بالا از نظر علمي و مبارزاتي سابقه

نظر با آراء و نظريات و  حزب دارد و خود در كسوت ايدئولوگ صاحب
  .هاي متعددي مطرح بود كتاب

كه بني صدر هماهنگي با حزب را  به هرحال از نگاه نظريه اول، به دليل آن
كرده  نپذيرفته ، و به تدريج با جريان مذهبي زاويه پيدا كرده ، فردي تحصيل

گرايي ، وابسته به جريان ملي ، مخالف  ظنون به روشنفكري و غربغرب و م
ولايت فقيه و رهبري روحانيت بود لذا به تدريج از دايره نيروهاي اصيل خارج 

كه طرد وي در چه زمان اتفاق بيفتد به  اين. شد شد و در نتيجه بايد طرد مي
ست توانست تا اتمام دوره ريا او مي. عملكرد خود او بستگي داشت

ها  ها و مخالفت اش به طور آبرومندانه ولو تحت فشار عدم هماهنگي جمهوري
هاي قانوني  كه با اصرار بر روي خواسته به كار خود ادامه دهد و كنار برود يا آن

ديگري از روحانيون مخالف حزب جمهوري تعادل نسبي  و هماهنگي با بخش 
هاي خود به خصوص  ر ديدگاهكه با تأكيد ب در قدرت ايجاد كند و راه سوم اين

ها  اصرار بر عدم دخالت گسترده روحانيون در حكومت درصدد تقابل با آن
رسد وي راه سوم را انتخاب كرد و حزب جمهوري اسلامي  به نظر مي. برآيد

و لذا وي قبل . نيز حذف وي به عنوان نيروي سياسي غيراصيل را تسريع نمود
  .اش عزل شد ورياز به پايان رسيدن دوره رياست جمه

هاي رهبران  اين نظريه گرچه در ظاهر با وقايع تاريخي و بيان ديدگاه
هاي سياسي درگير در اين دوره تاريخي همخواني لازم را دارد اما بر اين  گروه

و موثر را ناديده   كه اين نظريه دو پارامتر مهم اول آن. نظريه دو نقد وارد است
ز پيروزي انقلاب اسلامي را حزب جمهوري گيرد و تنها عامل موثر پس ا مي

كند و بر آن است كه اين حزب از چنان توانايي براي  اسلامي قلمداد مي
تأثيرگذاري بر آينده انقلاب برخوردار بود كه نيروهاي غيراصيل به زعم خود 

االله خميني و جايگاه ويژه  اين نظريه دو عامل مهم رهبري آيت. را كنار بگذارد
ك وي را دست كم گرفته است و از طرفي جريان مذهبي را به و كاريزماتي

گذارد كه جريان  دهد و فرض را بر آن مي حزب جمهوري اسلامي تقليل مي
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مذهبي تنها از حزب جمهوري اسلامي و نيروهاي سياسي همسو با آن تشكيل 
شده كه اين فرض با شواهد متعدد ارائه شده در اين كتاب بطور آشكار مغاير 

در واقع اين نظريه كليت جريان مذهبي اعم از روحانيون خارج از حزب . است
  . گيرد هاي مستقل از حزب جمهوري اسلامي را ناديده مي و احزاب و گروه

كه با توجه به آزادي فعاليت احزاب سياسي طي سه سال اول  نقد دوم اين
جمهور با تعريف نوعي هماهنگي  پس از پيروزي انقلاب ممكن بود رئيس

كاري با رهبر انقلاب و پذيرش نقطه نظرات ايشان و توافق بر سر اشتراكات 
رو و حتي ايجاد حزب يا شبه حزبي در  هاي مذهبي ميانه موجود با وي و گروه

مقابل حزب جمهوري اسلامي و جذب افراد موجه در آن به حزبي شبه 
 روشنفكري مورد قبول حاكميت و رهبري آن تبديل شود و در اين صورت

بندي نيروهاي سياسي به دو بخش اصيل و غيراصيل ممكن بود به  نظريه تقسيم
چنين حزب يا گروهي ممكن بود از سوي حزب . چالش كشيده شود

ها  جمهور همكاري كه رئيس جمهوري اسلامي اصيل شناخته شود به شرط آن
  .داد ولو بطور نسبي  با اين حزب را ادامه مي

  

  جبارينظريه دوم يا نظريه تسلط ا

هاي سياسي پس از پيروزي  اين نظريه بر آن است كه اختلافات و تنش 
بايد يك جريان  انقلاب بين نيروهاي سياسي كار را به جايي رساند كه مي

هاي سياسي  سياسي تمام حاكميت را در دست داشته باشد و احزاب و جريان
جتماعي و ديگر ولو در طولاني مدت كنار گذاشته شوند تا ثبات سياسي و ا

در واقع در شرايط بحراني كه ثبات كشور در . امنيت داخلي برقرار شود
  هاي سياسي براي تقسيم معرض خطر بود و شرايط لازم براي تفاهم گروه

االله خميني، در نهايت آن بود كه  قدرت وجود نداشت تصميم رهبري نظام، آيت
اين . ذف شوندهاي سياسي مخالف جريان مذهبي از حاكميت سياسي ح گروه

به عبارتي جريان مذهبي و رهبر .نظريه بر اجبار و اضطرار شرايط تأكيد دارد
اي براي خارج ساختن جريانات سياسي چپ و  انقلاب از ابتدا هيچ برنامه

گرا اعم مذهبي و سكولار از قدرت نداشتند اما بعدها به اين نتيجه رسيدند  ملي
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هاي  قدرت وجود ندارد و بايد از پستكه امكان تفاهم با آنان بر سر تقسيم 
هاي رده پايين آن هم با شروطي از  كليدي حذف شوند و حداكثر در مديريت

  .آنان استفاده شود

ريزي قبلي جهت طرد نيروهاي سياسي مخالف  نظريه دوم هرگونه برنامه
كند و اختلافات سياسي و  جريان مذهبي پس از پيروزي انقلاب را رد مي

اي سياسي ملي و چپ با قانون اساسي به خصوص اصل ولايت مخالفت نيروه
بر طبق اين نظريه . داند ها مي فقيه و حاكميت روحانيون را علت اصلي طرد آن

ها باعث طردشان از  در واقع خود نيروهاي سياسي چپ و ملي و عملكرد آن
جمهور يك سير طبيعي و قانوني  از اين ديدگاه عزل رئيس. حاكميت شد

به واسطه رأي مستقيم مردم به نمايندگان مجلس و رأي نمايندگان به داشت و 
جمهور صورت گرفت و تنها يك اتفاق بود و ممكن  عدم كفايت سياسي رئيس
رسد شواهد در اين مورد هم قابل اعتنا  به نظر مي. هم بود اين اتفاق نيفتد

ا حزب هاي شناخته شده جريان چپ در ابتد صدر و چهره در مورد بني. باشد
كه حتي حاضر شدند براي  جمهوري اسلامي درصدد جذب آنان بود چنان

وزيري و براي مسعود رجوي شهرداري تهران را در نظر  صدر پست نخست بني
كه از هماهنگي لازم با روحانيون حزب جمهوري اسلامي  بگيرند به شرط آن

  .برخوردار باشند

الله پيمان، كاظم سامي، ا بسياري افراد از جريان چپ و ملي همچون حبيب
صدر  طور كه بني اعظم طالقاني و ديگران حاضر نشدند وارد حزب شوند همان

هاي كليدي  همين افراد بعدها در رقابت براي كسب پست. وارد حزب نشد
از آنجا كه جريان مذهبي، بخصوص حزب جمهوري . وارد رقابت شدند

مجلس خبرگان قانون آمد، اكثريت  اسلامي كه زيرمجموعه آن به حساب مي
اساسي را كسب كرده بود، قانون اساسي را وفق نظر خود به تصويب رساند، با 

وزيري را به دلخواه خود انتخاب  پيروزي در انتخابات مجلس پست نخست
تر رياست قوه قضائيه را در اختيار گرفت و از حمايت  كرد ، از همه مهم

ابتكار عمل حاكميت را در دست االله خميني برخوردار بود ، لذا  معنوي آيت
داشت و در همين راستا تمام تلاش خود براي نفوذ و اعمال نظر در 
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جريان ملي و چپ نيز به واسطه اقليت بودن . هاي دولتي را به كار برد دستگاه
در مجلس تحرك چنداني نداشتند و لذا حذف اين دو جريان نه به واسطه 

مستقيم مردم در انتخابات مجلس صورت  ريزي قبلي بلكه به واسطه رأي برنامه
گرفت و انتصاب روحانيون عالي رتبه توسط آيت االله خميني در قوه قضائيه و 

ترين  شوراي نگهبان صورت گرفت و جريان حزب جمهوري اسلامي كوچك
آيد كه سير تاريخي  از ظواهر امر چنين برمي. اي در اين حذف نداشت مداخله

  . دارد بر درستي نظريه دوم تأكيد

هاي اوليه حاكي از آن بود  جمهور ارزيابي از سوي ديگر پس از عزل رئيس
گرا بودند كه دست به سلاح بردند و به اصطلاح  هاي چپ اين نيروهاي گروه

قيام مسلحانه عليه حاكميت را آغاز كردند و لذا نظام مجبور به حذف آنان و 
ير طبيعي و بدون هرگونه هاي همگرا با آنان شد و اين نيز يك س ديگر گروه

طبق اين نظريه در واقع نظام مجبور به حذف . ريزي از قبل بوده است برنامه
هاي همسو با وي بود و ممكن بود در صورتي كه آنان از  جمهور و گروه رئيس

  .افتاد كردند هيچگاه اين اتفاق نمي قانون اساسي و اكثريت مجلس تبعيت مي

مذهبي و   وبي كيفيت تسلط بخشي از جريانگرچه به ظاهر نظريه دوم به خ
كند اما شواهدي نيز  به طور شاخص حزب جمهوري اسلامي را تببين مي

از جمله اين شواهد حذف تمام . انگيزند وجود دارد كه ترديدهايي را برمي
نيروهاي سياسي به جز حزب جمهوري اسلامي از بدنه حاكميت پس از سال 

در اين سال تمام . ين دوره مجلس بودو برگزاري انتخابات دوم 1363
نمايندگان وابسته به جريان چپ و ملي احراز صلاحيت نشدند و حتي اجازه 

بسياري از اين افراد فاقد . ها داده نشد ورود به صحنه رقابت سياسي به آن
اين نشان . هاي معاند نظام يا احزاب مسلح مخالف بودند به جريان  وابستگي

هاي رقيب تابع شرايط بحراني و اضطراري نبود  حذف جريان براي  داد اراده مي
و در شرايط ثبات سياسي هم اعتقادي به ورود نيروهاي غيراصيل به مجموعه 

در بدنه دولت نيز تمام افرادي كه به احزاب ملي يا . حاكميت وجود نداشت
يا غيرمذهبي وابستگي داشتند پاكسازي شدند و لذا   چپ اعم از مذهبي

ي به اصطلاح اصيل و هماهنگ با جريان حزب جمهوري اسلامي در نيروها
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اين مطلب . هاي پايين دولت جايگزين شدند هاي مديريتي و حتي رده تمام رده
اي وجود دارد مبني بر حذف عناصر غيراصيل از بدنه نظام و  داد اراده نشان مي

هاي پايين  دهها از مديريت كلان تا ر ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در تمام رده
جمهور از راه قانوني و با سير طبيعي وقايع تاريخي  گرچه طرد رئيس. اجرايي

انجام شد اما حذف تمام نيروهاي مخالف حزب جمهوري اسلامي در 
جمهور و طيف  هاي بعد نشان داد، طيف نيروهاي غيراصيل تنها رئيس سال

نكته اساسي  و. شود تري را شامل مي حاميان وي نيستند بلكه طيف وسيع
كه اراده راسخ در جهت حذف اينان تنها از طريق انتخابات يا رأي مستقيم  اين

هاي قانوني ديگر  كند و ممكن است با استفاده از اهرم و سير طبيعي عمل نمي
چون، حكم حكومتي رهبري، احكام قضايي ، رأي شوراي نگهبان، هيئت 

  .پاكسازي ادارات و گزينش ادارات دولتي عمل كند

كه گرچه سير  دليل ديگري نيز براي رد اين نظريه وجود دارد و آن اين
طبيعي و قانوني انتخابات آزاد در سه سال اول انقلاب امري پذيرفتني است اما 

هاي كليدي از جمله قوه قضائيه ، شوراي  كيفيت انتخابات و انتخاب پست
ها، طبق  و ديگر پستنگهبان ، رئيس صدا و سيما، فرماندهان سپاه، استانداران 

شد و ايشان در غالب موارد در مشورت با معتمدان  نظر رهبر انقلاب انجام مي
خود كه غالباً از روحانيون عالي رتبه جريان مذهبي يا حزب جمهوري اسلامي 

هاي شاخص شوراي  اغلب سه نفر از چهره. گيري مي كردند بودند تصميم
ترين  اشمي رفسنجاني اصليرهبري حزب جمهوري اسلامي بخصوص اكبر ه

ها و اين انتصابات در  در سه مورد اين مشورت. طرف مشورت با ايشان بودند
تحولات تاريخي سه سال اوليه پس از انقلاب بسيار اثرگذار بودند، اول 

دوم . انتخابات خبرگان قانون اساسي كه به تصويب اصل ولايت فقيه انجاميد
مناصب كليدي آن در اختيار جناح مخالف انتخاب رئيس قوه قضائيه كه تمام 

رئيس جمهور قرار گرفت و سوم انتخاب فقهاي شوراي نگهبان كه همگي 
از اين جهت . هماهنگ با جريان اسلامي و حزب جمهوري اسلامي بودند

هاي افراد  توان خواست و اراده رهبر انقلاب و از طرفي  نقش مشاوره نمي
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در وقايع  منجر به حذف رئيس جمهور و  متمايل به حزب و جريان اسلامي را
  .دو جريان رقيب ناديده انگاشت

  

  جنگ قدرت

توان گفت كدام نظريه در واقع كاملاً  بندي دو نظريه فوق دشوار مي از جمع
در مورد هر نظريه شواهد فراواني وجود دارد و در هر دو مورد . درست است

توان گفت بخشي از  ي ميبه طور كل. هم ترديدها و نقدهاي مهمي وجود دارد
اي بودن و  هر دو نظريه درست است به اين صورت كه از نظريه اول مرحله

غيراصيل به احتمال بسيار -بحث تفكيك نيروهاي انقلاب به دو بخش اصيل
قوي صحيح هستند اما نه به اين نحو كه در مرحله دوم انقلاب نيروهاي 

مل از حاكميت و حتي سياسي خارج از حزب جمهوري اسلامي به طور كا
بدنه دولت كنار گذاشته شوند، بلكه بناي اوليه بر اين بود كه بتوان از اين 

كه براي آن پست  به شرط آن. هاي رده پايين استفاده كرد نيروها براي مديريت
شدند و هماهنگي لازم را داشته و اطاعت از رهبري  مناسب تشخيص داده مي

از نظريه دوم هم با آن بخش كه حزب . مذهبي جنبش را پذيرفته باشند
گيري آزاد و طبيعي اكثريت مجلس را تصاحب  جمهوري اسلامي طي يك رأي

كه رهبري  كرد و در صدد تعامل با نيروهاي سياسي ديگر بود به شرط آن
  .  توان كنار آمد و آن را پذيرفت روحانيت را بپذيرند، مي

يدي رسيد به اين شرح كه توان به نظريه جد از تلفيق دو نظريه فوق مي
ريزي قبلي اما  هاي همسو بدون برنامه جريان حزب جمهوري اسلامي و گروه

نيروهاي سياسي به دو طيف خودي و غيرخودي يا   با تأكيد راسخ بر تفكيك
ها پس از پيروزي انقلاب درصدد رقابت  آن. كردند اصيل و غيراصيل عمل مي

درست است كه اولويت . سي برآمدندهاي سيا سياسي قانونمند با ديگر طيف
ها بود اما در  ها و اصيل آنان ايجاد حاكميت يكپارچه و هماهنگ از خودي

وهله اول آن را در رقابت سياسي قانونمند و همچنين از طريق مشاوره با 
االله خميني و گرفتن حكم حكومتي از ايشان دنبال كردند، اما هنگامي كه  آيت

هاي مسلح معاند مواجه شدند از طريق  طر گروهبا خ 1360در اوايل سال 
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هاي دولتي از  ها و سپس از طريق تصفيه مجلس و دستگاه حذف فيزيكي آن
رهبر انقلاب همراه بود به هدف يكپارچگي   نيروهاي مخالف كه با حمايت

جمهور در چنين  حذف رئيس. نيروهاي سياسي درون حاكميت دست يافتند
جمهور در مرحله اول از طريق كاملاً  عزل رئيس. ستاي قابل ارزيابي ا منظومه

. يعني اكثريت مجلس به نحو قانوني به عزل وي رأي داد. قانوني انجام شد

توان گفت حزب جمهوري اسلامي مخالف ادامه كار  طبق نظريه تلفيقي مي
كرد و به  كه وي در حدود قانوني خود عمل مي جمهور نبود به شرط آن رئيس

هاي حزب  وه قضائيه و اكثريت مجلس و در واقع به خواستههاي ق خواسته
گذارد كه  اين نظريه تلفيقي اصل را بر آن مي. داد جمهوري اسلامي تن در مي

هاي پيش از پيروزي انقلاب جريان  جنگ قدرت بين انقلابيون حتي در سال
داشت اما در سه سال اول پس از پيروزي شدت يافت و در عين حال اين سه 

با آزادي احزاب سياسي همراه بود و نيروهاي به اصطلاح غيراصيل سال 
 1360فرصت ورود به حاكميت را پيدا كردند اما به بهانه وقايع خرداد و تيرماه 

اكثريت مجلس با جلب   و عمليات مسلحانه سازمان مجاهدين خلق جريان
حمايت آيت االله خميني فرصت يافت رئيس جمهور را عزل و حاكميت 

حاكميت نيز با تسلط كامل بر قوه قهريه ، سپاه و . ت را پديد آورديكدس
ها را از گردونه سياسي حذف  ها ، با سركوب ديگر احزاب مخالف آن كميته
تر خود را  به صورت عريان 1360در واقع جنگ قدرت پس از سال . نمود

  .داد و حاكميت تك حزبي را جايگزين رقابت قانوني احزاب كرد نشان مي

االله خميني نيز علاقمند به همكاري با تمام نيروهاي  رسيد آيت نظر مي به
كه در اين كتاب به آن اشاره كرديم  چنان. سياسي ، تحت رهبري روحانيت بود

االله خميني حاضر بود مناصب اجرايي  كه آيت شواهدي وجود دارد مبني بر اين
اي چپ يا ملي ه هاي ولو از جريان ها و بوروكرات كشور را به تكنوكرات

هاي سياسي  رسد او حاضر بود نخبگان سياسي تمام گروه به نظر مي. بسپارد
كه اولاً از لياقت و كارايي لازم برخوردار بوده و  مبارز و خوشنام به شرط آن

ثانياً در امور هماهنگي مطلوب را با وي و روحانيت داشته باشند ، به كار 
  .بگمارد
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وزيري  زرگان و كريم سنجابي براي نخستدعوت از افرادي چون مهدي با
صدر با ايشان نمونه  زاده، ابراهيم يزدي و بني و همكاري طولاني مدت قطب
در عين حال ايشان مواضع مشخص و غيرقابل . بارزي از اين نوع نگرش است

رسد  گرا داشتند كه به نظر مي گرايي و تحديد جريان ملي انكاري در رد ملي
ها با وي  ، يعني عدم هماهنگي عناصري از اين جريانبيشتر به مولفه دوم

صدر هم وي تا هنگامي كه از هماهنگي نسبي  در مورد بني. مربوط بود
توانست با ساير اركان نظام كار كند و به كليات خطوط  برخوردار بود و مي

االله خميني عمل كند مشكلي براي ادامه كار وي  قرمز ترسيم شده از سوي آيت
ت، ولو با انتقادات صريحي كه به طور پنهاني از برخي اقدامات وجود نداش

اما هنگامي كه انتقادات . االله خميني داشت، اما قابل تحمل و پذيرش بود آيت
االله خميني  وي به طور صريح شروع شد و تباني بين دفتر وي با مخالفان آيت

در را به ص در عين حال نبايد انتقادات بني. محرز شد تحمل وي دشوار بود
دهد اعتراض وي به نقض  شواهد نشان مي. مسائل سطحي كاهش داد

هاي رقيب  هاي سياسي با جناح تر از سطح كشمكش هاي قانوني مردم فرا آزادي
تفكر وي در اساس با تحولات پيش آمده پس از پيروزي . بر سر قدرت بود

د و لذا انقلاب اسلامي و روندها و قوانين بنيادين آن در تعارض جدي بو
االله خميني تنها به ناهماهنگي ناشي از اختلافات  موارد اختلاف وي با آيت

ها در  از اين جهت تداوم همكاري آن. شد سليقه يا جنگ قدرت محدود نمي
  .پذير نبود واقع امكان

هاي اصلي  توان به سخنان يكي از چهره براي آزمون نظريه تلفيقي مي
راي رهبري حزب جمهوري اسلامي جمهور و از اعضاي شو مخالف رئيس

صدر از رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني  پس از عزل بني. استناد نمود
جمهور اسلامي ايران را بيان  بندي خود از آغاز و انجام اولين رئيس جمع

صدر نقش  كند كه براي امثال بني ايشان به صراحت بيان مي. داشت
بوده است و در جاي ديگر از تلاش گيري در امور انقلاب را قائل ن تصميم

خود و دوستانش در شوراي رهبري حزب براي اعطاي فرماندهي كل قوا، 
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كند،  صدر اشاره مي احتمالاً با اشراف و نظارت روحانيون عالي رتبه، به بني
  :ببينيد

سالي كه با آقاي   ما در جريان جلسات شوراي انقلاب در مدت يك«
صدر را شناختيم كه ايشان  رديم آقاي بنيك صدر و دوستانش كار مي بني

شان چيست و برداشت ما اين بود كه اگر ايشان  شان و شخصيت محتواي فكري
تواند  گيري مطلق نداشته باشد مي در يك مجموعه باشد كه اختيار تصميم

گيري انقلاب را به دست ايشان  عنصر مفيدي باشد و كار كند ولي اگر تصميم
است و انقلاب از محتواي اسلاميش خارج خواهد شد بسپارند اين خطرناك 

و با تمام وجود به اين موضوع اعتقاد داشتيم و بعد از . اين را فهميده بوديم
كه امام فرمودند كه روحانيت كانديد رياست جمهوري نشود و ما آن روز  آن

مشخصي براي كانديداي اين مقام نداشتيم آقاي فارسي را مطرح كرديم   چهره
هاي  صدر از قبل زمينه تبليغات را فراهم كرده بود با آن مناظره آقاي بنياما 

هايي كه در شهرها كرد چون سمت اجرايي نداشت و در  تلويزيوني و سخنراني
ايشان در زمينه . زماني كه در گيرودار حل مسايل و مشكلات كشور بوديم

چهره تبليغات رياست جمهوري سخت فعال بود و خود را به عنوان يك 
كرده، راستگو و متكي بر مردم معرفي كرده بود و اگر ما  روشنفكر تحصيل

خواستيم حقيقت را با مردم در ميان بگذاريم و ماهيت ايشان را آنطور كه  مي
دري كنيم و بر خلاف  شناختيم به مردم معرفي كنيم لازم بود كه پرده خود مي

بايست عمل كنيم و از امر امام كه دعوت به وحدت و سكوت فرموده بودند 
 3صدر در  انحراف ايشان به شدت جلوگيري كنيم و اختلاف ما با آقاي بني

صدر اين را قبول ندارد و در  شد اول ولايت فقيه كه آقاي بني مورد خلاصه مي
گفت من اين  هايي كه در مجلس خبرگان داشتيم ايشان با صراحت مي بحث

همين اساس بود كه ما ديديدم كه  اصل را قبول ندارم و ديكتاتوري است بر
خواهد بشود كه با بزرگترين دستاورد انقلاب  شخص دوم مملكت كسي مي

خونين اسلامي اين ملت محروم و مسلمان يعني اصل ولايت فقيه مخالف 
دومين مسئله . است بر اين اساس ما با رياست جمهوري ايشان مخالفت كرديم

است كه در اين ممكلت اسلامي چه صدر اين  مورد اختلاف ما و آقاي بني
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قوانيني بايد اجرا شود و در تمام دنيا رسم بر اين است كه هر قانوني را كه 
مجلس تصويب كرد بايد اجرا شود ولي جمهوري اسلامي اين رسم را 

گويد قانون بايد اسلامي باشد اين است كه قوانين بعد از  پذيرد و مي نمي
جلس قدرت تشخيص دارند معهذا كه اكثريت م تصويب مجلس با اين

مصوبات مجلس را بايد شوراي نگهبان تأييد كند و اين نيز جوهره انقلاب 
صدر و همفكرانش اين اصل را قبول  ماست كه در اين مورد نيز آقاي بني

هايش گفته است كه من  ايد ايشان در سخنراني طور كه شنيده ندارند و همان
بند  ه سوم افراد ناشناخته و كساني كه پايبزرگترين انديشه قرن هستم و مسئل

به اسلام و انقلاب نيستند دور ايشان را گرفتند و دفتر هماهنگي تشكيل دادند 
و روزنامه انقلاب اسلامي انتشار دادند و اين مسئله مورد اختلاف ما بود ايشان 

كرد و سعي داشت تمام  طلبي و انحصارطلبي متهم مي مرتباً ما را به قدرت
داد من حقايق را با  كه مرتباً شعار مي دارد با اين ئل را در پشت پرده نگه مسا

گفت و ماهيت خود را بر  اگر حقيقت را به مردم مي. گذارم مردم در ميان مي
شد كه الان شد سعي كرديم  كرد به سرنوشتي دچار مي مردم مسلمان آشكار مي

سئله فرماندهي كل قوا كه طلبي نيستيم و در م به ايشان بفهمانيم كه ما قدرت
اي خواستند كه شوراي فرماندهي كل قوا را تشكيل  امام از من و آقاي خامنه

شان  صدر فرمانده كل قوا باشند تا خيال دهيم پيشنهاد كرديم كه آقاي بني
صدر اين بود  طلب نيستيم از شگردهاي ديگر آقاي بني راحت شود كه ما قدرت

نجام شده را به حساب خود بگذارد و كرد تمام كارهاي ا كه سعي مي
ها  گفت كه اين ها و مشكلات ناشي از انقلاب را به گردن ما و مي نارسايي

صدر صريحاً در محضر امام گفت من  آقاي بني. گذارند من كار كنم نمي
كند در روزي كه امام ما را  شوراي نگهبان را قبول ندارم يك طرفه قضاوت مي

صريحاً مطرح   ها و موارد اختلاف ضيه دانشگاه بحثاحضار فرمودند بعد از ق
شد و امام در آن روز عجيب به ايشان حمله كردند مثلاً امام فرمودند تو خيال 

شان  ميليون آراء توست مردم مسلمانند اگر بفهمند مرجع 11كني كه اين آرا  مي
نداري هزار رأي هم  500خواهند و تو  اين آرا را قبول ندارد اين آرا را نمي
ها در  ها هستند و آن دهند همين بدبين چون آنان كه برخلاف ما رأي مي
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انتخابات رياست جمهوري به شما رأي ندادند در همان جلسه امام خطاب به 
صدر گفتند اين را از فكرت بيرون كن كه اگر در جنگ نباشي  آقاي بني

مام همچنين خورد من خيلي بهتر از تو جنگ را اداره خواهم كرد ا شكست مي
ها  كني تو به اين هاي ضدانقلاب همكاري مي به ايشان گفتند تو با اين گروهك

اي جالب اين است كه ايشان براي عوام فريبي بعد از اين جلسه با  اسلحه داده
اي خندان و بشاش روبروي دوربين تلويزيون ايستادند و مصاحبه كردند  قيافه

گفت من همه  اضي هستند ايشان كه ميكه وانمود كند ايشان از اين ديدار ر
در يكي ديگر از جلسات كه امام . گفت گويم اينجوري مي چيز را به مردم مي

دهم توي  طوري باشي دستور مي خيلي ناراحت شدند گفتند اگر بخواهي اين
گذارم بروي بيرون خيال نكني  همين خانه حبست كنند و تا يك سال نمي

دارم تا كشور آرام شود  نويسي همين جا نگهت ميگذارم بروي اروپا مقاله ب مي
مسئله ما و ايشان مسئله دايه بود و مادر واقعاً همين بود نه تنها با ايشان بلكه با 

كردند  ها اينها هر وقت گير مي آقاي بازرگان و نهضت آزادي و همفكران آن
بدهيم  توانستيم استعفا بدهيم، استعفا دهيم اما ما نمي گفتند استعفا مي مي

اگر همه دلايل سقوط . سرنوشت انقلاب و اسلام و قرآن را به كي بسپاريم
ها  صدر را كنار هم بگذاريم و با اصلي فرعي كردن و جمع و تفريق آن بني

صدر  بني«: اي برسيم، آن دليل اين خواهد بود كه بخواهيم به يك دليل ريشه
صدر  ست است كه بنيدر» .شناخت ها را نمي جمهور مردمي بود كه آن رئيس
بود، درست است كه او شيريني تلخ فرجامي بود كه مگسان را دور » من«اسير 

... خواست يك ديكتاتور باشد و كرد، درست است كه او مي خود جمع مي

هم در فرانسه و  سال در اروپا آن 20صدر حدود  بني. ها همه درست است اين
او اين را براي خودش . ندگي كردترين نقطه فرانسه يعني پاريس ز در اروپايي

داند كه اين اقامت در پاريس و آن تحقيقات عميقه در نظر مردم  يك افتخار مي
به همين دليل بود كه نه . اروپا و آمريكا يك افتخار است نه در نظر مردم ايران

او بيست سال . شناختند و نه او با مردم ايران آشنا بود مردم ايران او را مي
هاي  هنگ غرب را با جان و دل به جان خود و به تك تك سلولرسوبات فر

را   خود راه داده بود و بيست سال در هوايي تنفس كرده بود كه ذرات آن
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صدر مايه  بنابراين، طبيعي بود كه بني. داد توزي عليه اسلام تشكيل مي كينه
. شدديگري جز آنچه مردم ايران دارند در جان و هواي ديگري در سر داشته با

شناخت و عيبش در اين بود كه مردم ايران را با  او مردم اروپا را خوب مي
توان به كمك  كرد همه چيز را مي صدر گمان مي بني. كرد ها مقايسه مي آن

همان . هاي عكاسي و فيلمبرداري به مردم ايران تحميل كرد عدسي دوربين
با نماز خواندن بر روي كرد  او گمان مي. كند گونه  كه در اروپا اين كار را مي

ها و نه  كاغذها و پوسترهاي رنگي و غذاخوردن با سربازان در پرتو نور فلاش
او . توان مردم ايران را براي هميشه فريب داد در پرتو نور ايمان به خدا مي

شود مانند اروپا كه با اشپيگل، لوموند و لوماتن  كرد در ايران هم مي تصور مي
جمهور از  ردم را با روزنامه و تحت عنوان كارنامه رئيسدهند م به مردم خط مي

اند منحرف كرد و در خطي درآورد كه براي رهايي  خطي كه خود انتخاب كرده
خود را به اعتقادات مردم . اند از آن هفتاد هزار شهيد و صدهزار معلول داده

قعا كه او وا ايران علاقمند و وفادار معرفي كرده بود كه مردم به گمان اين
گويد به او رأي دادند و بسياري از روحانيون هم از  همانست كه مي

جمهور شدن او حمايت كردند ولي او اين حقيقت را هم نفهميده بود كه  رئيس
مردم با اشاره روحانيت به او رأي داده بودند و اصولاً براي اين او را انتخاب 

مردم هستند و  كردند او در همان خطي است كه كرده بودند كه خيال مي
  )7/4/60جمهوري اسلامي، (» .خواهند مي

  رياست  يا هنگام  بازرگان  موقت  دولت  تصدي  هنگام دهد شواهد نشان مي
  جمهوري  حزب  رتبه عالي  مقامات  صدر اكثر امور كشور توسط بني  جمهوري

  انجام نياالله خمي آيتبا   مستقيم  مبارز در ارتباط  روحانيت و يا جامعه  اسلامي
1رفسنجاني  هاشمي. شد مي

  جلسات  خود صريحاً به  خاطرات  در كتاب 
  گيري تصميم  براي  كند كه مي  اشاره  اسلامي  جمهوري  حزب  با سران  متعددي

  غالباً افرادي  جلسات در اين. شد مي  تشكيل  مملكت  با امور جاري  در رابطه
                                                      

رفسنجاني سال  عبور از بحران، خاطرات  اكبر هاشمي -  1

 61،67،129،146،185،265،292،ص1360
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  نماينده(  اي خامنه االله  ، آيت)كشور  عالي  يواند  رئيس(  دكتر بهشتي  االله آيت  چون
، ) كل  دادستان( اردبيلي  موسوي  ، عبدالكريم) تهران  جمعه  و امام  در سپاه  امام

  رئيس( رفسنجاني و اكبر هاشمي)  و پرورش  وزير آموزش( محمدجواد باهنر
  وهعلا بودند، به  اسلامي  جمهوري  حزب  عضو مؤسس  همگي  كه)  مجلس
  محمدعلي ،)وزيركشور(  كني  مهدوي محمدرضا  چون  افرادي
  ،فرماندهان) وزير مشاور در امور اجرائي(  ، بهزاد نبوي)وزير نخست( رجايي
  .داشتند  شركت)  مجلس  رئيس  نايب(  يزدي  االله و آيت  ،سيداحمد خميني نظامي

و   تجزيه  ند نفرهچ  جلسات  در همين  از امور مملكت  بسياري  عبارتي  به
  مقام  دومين  عنوان  جمهور به  شد و رئيس مي  گيري تصميم  و درمورد آن  تحليل

  كلان  هاي گيري تصميم  كار از گردونه  ابتداي  از همان  انقلاب  از رهبري  پس
  او با حزب  اختلاف  كه علت عمده هم اينبود،   شده  كشور كنار گذاشته

  .بود  شده  وي طرد  باعث  اسلامي  شوراي  جلسو م  اسلامي  جمهوري

  وزير از برخورد حزب وزراء و نخست  انتخاب  صدر در مسئله بني
. بود  ناراحت  شدت  به  را در اختيار داشت  مجلس  اكثريت  كه  اسلامي جمهوري

  و كم  خود را غيرقانوني پذيرش قلبي  بدون  رجايي  محمدعلي  كابينه  او معرفي
  دانست مي  را سرآغاز طرد خود از حاكميت  كرد و آن مي  خود تلقي  به  يتوجه

  همين  و به  داشت  دل  به  اسلامي جمهوري  از حزب  كدورتي  جهت  و از اين
كرد و حاضر نبود  مي تعلل  مجلس  به  مانده  وزير باقي  سه  در مورد معرفي  دليل

  .بدهد  مقابل  رفط  به  امتيازي  ترين مورد كوچك  در اين

صدر نيز روحانيون حزب جمهوري اسلامي را  ها بني رغم تمام اين علي
ايشان نيز . گويد مابين سخن مي حامي روشنفكران دانسته و از همكاري في

كند در ابتداي پيروزي انقلاب سران حزب جمهوري اسلامي جزء  اذعان مي
كار و  وحانيون محافظهآمدند كه در مقابل ر روحانيون روشنفكر به حساب مي

سنتي قرار دارند، و همراهي و همكاري خوبي با وي داشتند اما پس از حادثه 
ها و    خواهي گيري در سفارت اختلافات شروع شد و به تدريج با سهم گروگان

  :اين افراد نيز با آن همراه شدند» بازسازي استبداد«به قول وي شروع جريان 
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به خصوص همين پنج نفر، تمايل بسيار به در آغاز بخشي از روحانيون «
. چربيد تا قضيه سفارت آمريكا اين تمايل مي. همكاري با روشنفكران داشتند

پرسي  نويس قانون اساسي از راه همه طور كه گفتم اصرار داشتند كه پيش همان
گفتند در اين شرايط اكثريت مجلس را آخوندهاي منجمد  مي. به تصويب برسد
انصاف بايد داشت . داد و قانون اساسي را خراب خواهند كردتشكيل خواهند 

. ها بيشتر مايل بودند از آخوندهاي منجمد فاصله بگيرند و گفت آن

خواستند روحانيون مطلوب روشنفكران بگردند و اعتبار دايمي و  مي
شان  هاي آقاي خميني و طالقاني جلو چشمان نمونه. ناپذير پيدا كنند خدشه
به همان ترتيب كه با . ها را نيز با خود برد بازسازي استبداد آن  ياناما جر. بودند

» .گرفتيم شديم و در مقابل يكديگر قرار مي رفتند از هم دور مي جريان پيش مي

  )191، 1360صدر،  بني(

االله خميني بلكه  صدر در جايي ديگر نزاع قدرت را نه بين خود و آيت بني
» درس تجربه«وي در كتاب . داند بق ميبين خود و بخشي از انقلابيون سا

االله خميني  هاي مبارزه و همراهي با آيت بندي و تحليل كلي خود از سال جمع
و » آزادي«اش با وي را تنها بر سر دو موضوع  كند و علت اختلافات ارائه مي

  :داند هاي رقيب مي جريان» طلبي قدرت«

. آقاي خميني نداشتيم يك واقعيت هم اين است كه ما هيچ قصد خيانتي به«

گفتم كه انقلاب را . خواستيم كه اين تجربه موفق بشود واقعاً صميمانه مي
دانستيم و  دانستيم، آفريده دست خودمان مي تجربه نسل خودمان مي

كه، ايران آزاد  به هر قيمت يعني اين. خواستيم كه به هر قيمت، موفق بشود مي
ني كوشش كنيم كه آقاي خميني به هر قيمت يع. شود از نيروهاي خارجي

اي  خراب نشود و به اصطلاح مثل يك چيز لطيفي، يك معنويتي و يك سرمايه
ام اين  عقيده. براي ايران بشود و در اين راه، از هيچ كوششي مضايقه نكرديم

اگر نزاعي با ما . دانست كه ما به او خائن نيستيم است كه او در درون خود مي
ه و براي اين نبوده كه قدرت را از دست آقا بگيريم كرده، نزاع قدرت نبود

خواستيم ايران را از قدرت آزاد  چون ما به قدرت اعتقادي نداشتيم بلكه مي
ها كه حتي از قول  خواسته با همين آدم ايشان مي. كنيم يعني نقض قدرت بوده
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كه قدرت خود را  هايي هستند، براي اين گويد، چه نوع آدم روح او هم مي
دادند و ما هم  خواستند و ما را مزاحم تشخيص مي قر كنند، قدرت ميمست
اين . خواستيم مردم آزاد باشند مي. خواستيم كه اينان بر قدرت باشند نمي

  )73، 1380صدر،  بني(» .واقعيت قضيه است

االله خميني با خودش را احساس خطر وي از وجود  او علت اختلاف آيت
صدر خود را محور مبارزات  ين عقيده بود كه بنيكند، زيرا بر ا خود عنوان مي

  :سياسي فرض كرده است، ببينيد

و يا خواننده كتاب شما ] فيلم[عرض كنم به شما، حالا ممكن است بيننده «
خواهم  مثل آن قضيه بزرگترين انديشه قرن بشود و فكر كند آن چه را مي

ا گفتن، اين را ولي من در مقام واقعيت ر. است  بگويم از لحاظ خودخواهي
با بقيه خيالش راحت ...... رسد كه ايشان  براي اين كه به نظرم مي. گويم مي

اين شايد به لحاظ اين بود كه از نجف تا تهران كه پاريس . بود، اما با من، نه
اي كه انقلاب را توي ايران راه انداخته بود، يك دفعه  هم جزء آن باشد، انديشه
انقلاب را هم او كرده . گويد، همه را او كرده صدر مي هم گفته بود كه اين بني

اين احساس، . من هم يك جوابي در اين زمينه نوشتم. و همه مال او بوده
  )69، 1380صدر، بني(» .كرد اذيتش مي

اش  گيري خود از قدرت و ايستادگي بر مواضع وي در ادامه علت عدم كناره
جمهوري اسلامي را تنها براي اش در پاريس برعليه حاكميت  و تداوم مبارزه

  :كند توسط مردم ايران توصيف مي» آزادي«ايران و نياز به تجربه » نوسازي«

هرچند بابت يك تصميم،اين همه سال، همه سختي زندگي و خطر در «
گويد، استعفاء كار صحيحي  كنم، اما تجربه مي ام و مي مهاجرت را تحمل كرده

جمهوري و نقض آشكار قانون اساسي و  زيرا، انتخاب آزاد يك رئيس. نبود
جمهوري از موضع قانون مداري و آزادي و استقلال، جامعه را  استقامت رئيس

اسلام بيان آزادي را در بيان : ها بود از آن آگاه نبود از واقعيتي آگاه كرد كه قرن
تشنگي قدرت بدان حد است كه همان اسلام . اند قدرت از خود بيگانه كرده

جامعه فرصتي را يافت كه در تاريخ خود . كنند را نيز رعايت نميبيان قدرت 
اسلام «در اين فرصت، دو اسلام، به قول آقاي هاشمي رفسنجاني . نيافته بود
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و در واقع دو اسلام، اسلام به مثابه بيان قدرت و » صدر اسلام بني«و » فيضيه
آينده . ار گرفتاسلام به منزله بيان آزادي، در معرض شناخت و تجربه مردم قر

ايران بستگي به نوسازي ديني دارد و اين نوسازي، جانشين كردن اسلام آزادي 
كه بايد تن به خطر داد و  حال آن. استبداد محلي براي ابتلا نگذاشته است. است

» .پرستان را ناگريز كرد از پرده فريب به درآيند وارد تجربه و ابتلا شد و قدرت

  )85، 1380صدر،  بني(

مذهبي و از اعضاي سابق نهضت  -االله سحابي چهره شاخص ملي عزت
در سال ) مهدي بازرگان(صدر و دولت موقت  آزادي همچنين از منتقدين بني

نام كرده بود اما در واقع  الظاهر براي نامزدي رياست جمهوري ثبت علي 1358
حبيبي به رياست جمهوري برسد او در خلال آن روزها  كرد تا حسن تلاش مي

در   طي مصاحبه خود يكي از مشكلات كشور را انحصار قدرت) 1358ماه  دي(
داند او به روندي اشاره  دست جريان مذهبي و حزب جمهوري اسلامي مي

وي در . كند كه در حال كنار گذاردن همه تفكرات سهيم در انقلاب است مي
مايندگان او خواهان مشاركت ن. كند واقع نظريه تلفيقي جنگ قدرت را تأييد مي

  :شود همه اقشار سنتي و مدرن جامعه از بازاري و دانشجو در قدرت مي

يك وقت است كه وضع حركت ... ببينيد، در يك حركت اجتماعي«
گوييم از  كنيم و مي اجتماعي و رهبري جامعه را به صورت يك لقمه نگاه مي

يك وقت . ماين لقمه، يا اين غذا، يا اين طعمه، هركدام بايد سهمي داشته باشي
گوييم بايد سهيم باشند، بايد در  هايي كه هستند و مي گوييم افراد و گروه هم مي

رسد، يا  ها مي نه در پولي كه به آن] كنند دخالت[ها  گيري رهبري و تصميم
رسد؛ بلكه در هدايت جامعه، فكر و نظر اين افراد مؤثر  ها مي پستي كه به آن

يك . را لطفاً براي خودتان تصوير كنيد اين تفاوت. اين دو شكل است. باشد
-مبارز چپ ملي  شاخص جوان(گويم كه مثلاً بايد به دكتر پيمان  وقت من مي

كه در جنبش مسلمانان مبارز حضور داشتند هم چيزي برسد؛ يعني ) مذهبي
وزير بشود يا وزارتي به او  جمهوري شود، اين هم نخست اگر آن يكي رئيس

. و رئيس چند اداره شوند يا حقوق و مقامي به او برسدهاي ا داده شود يا بچه
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اصلاً اگر كسي بخواهد اين طور به اين مسئله نگاه كند نه . اين غلط است
  .مكتب اسلام را درك كرده، نه انقلاب را

قدر كه آقايان روحانيون در بسيج مردم تأثير  گوييم همان اما يك وقت مي
فرهنگ انقلاب ما بيشتر . ردم تأثير داشتاند، دكتر شريعتي هم در فكر م داشته

هايي  اين جوان. مديون شريعتي است، نه حزب جمهوري يا آقايان روحانيون
ها به طرف اسلام آمدند و  به اين طرف در دانشگاه 1351و  1350كه از سال 

ما قبلاً بيست سال كار كرده بوديم، دانه  -شدند» االله افواجاً  دين يدخلون في«
شدند؛ چطور شد كه در  پيدا مي] افراد مبارز[يان دانشجويان دانه در م

اين . ها چنين تحولي پيدا شد؟ اين حتي نقش آقاي خميني هم نبود دانشگاه
فرهنگ . يكي شريعتي و يكي مجاهدين] دو عامل بود[نقش كار فرهنگي 

در ها  حال افكار اين. ها ايجاد كردند انقلابي ايران را در نسل جوان بيشتر اين
شود، در رهبري اين جامعه، بايد منعكس باشد  حركتي كه امروز در جامعه مي

يا مثلاً . يا نه؟ شريعتي هم كه فوت كرده و مقامي وجود ندارد كه به او بدهيم
كنند كه كسي از  خواهند و از همه خواهش مي ها مقامي نمي نهضت آزادي

هاي  افكار نهضت آزادي ولي آيا. ها ارجاع نكند ايشان مقام نخواهد و به آن
گويم كه  قديم بايد در اين انقلاب و رهبري منعكس باشد يا نبايد باشد؟ من مي

در داخل اين انقلاب اسلامي ايران فقط يك عده بازاري يا يك عده روحاني 
به اعتقاد من  -ها، دانشجويان هاي دانشگاه  بچه. كردند نبودند كه مبارزه مي

حركات خياباني پارسال را بيشتر اين . بودند ها نوك پيكان مبارزه اين
روزهاي  -شوند الان دانشجوها روز به روز اوت مي. گرداندند دانشجويان مي

هايي كه از سابق  اين گروه. روند ها، و بعد هم دسته دسته مي اول تعدادي از آن
ها در اين انقلاب نقش  اين -شان بزرگ بود يا كوچك گروه -مبارز بودند

  همين آقاي دكتر پيمان و گروهش؛ دكتر سامي و گروهش؛ نهضت .داشتند
چه كسي . ها همه در اين انقلاب نقش داشتند ؛ اين]خلق[آزادي؛ مجاهدين

گردند بايد  ها يا يك عده كه دور حزب جمهوري مي گفته كه فقط بازاري
يك  -ايد شايد شما اين را خودتان تا به حال حس كرده -حاكم باشند؟ الان

يعني يك گروه خاصي بنياد مستضعفان را . انحصار در جامعه پيدا شدهنوع 
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هاي انقلاب را دارند، دادسراهاي انقلاب را دارند، سپاه پاسداران  دارند، دادگاه
هايي كه بالاخره  ي گروه بقيه. تلويزيون را دارند-را دارند؛ حتي اخيراً راديو

ها خوشتان  ت شما از آنحالا ممكن اس -براي اين انقلاب جانفشاني كردند
 -اند ي جبهه ملي يا نهضت آزادي داشته زنند، يا سابقه نيايد، چون كراوات مي

ها همه  اين. اند بيست و پنج سال پيش كار كرده -به سهم خودشان از بيست
اوت ... [و به عنوان خارج از خط امام و خارج از . اند اوت شده

  )1378،248مظفر،(»].اند شده

دي از اعضاي برجسته نهضت آزادي و وزيرخارجه دولت موقت ابراهيم يز
او هم معتقد است . دهد االله سحابي را ارائه مي هم ديدگاهي شبيه ديدگاه عزت

توانست بالندگي  ها و احزاب سياسي در قدرت مي انقلاب با حضور همه گروه
  :شد ها بر سر قدرت جلوگيري مي لازم را داشته باشد و از نزاع

بيني بود و هم  اتفاق افتاد، هم قابل پيش 60دم آنچه در خرداد سال من معتق«
هاي  ها و توصيه به عنوان نمونه اگر آقاي خميني، عليرغم اشاره. قابل پيشگيري

اطرافيان، درخواست ملاقات مسعود رجوي و ساير رهبران سازمان را 
هد با يك خوا پذيرفتند و از موضع بالا و به عنوان يك پدر، پدري كه مي مي

من به ياد . شد فرزندي كه از نظر او ناخلف درآمده سخن بگويد، موثر واقع مي
طور كه گفتم در مورد كردها  همان. حتي اگر هم بوده كافي نبوده است. ندارم

شما . آن اشتباه اتفاق افتاد و در مورد رجوي و مجاهدين خلق هم اين اشتباه
راه انداختند كه چرا فقط گفته بگذاريد ببينيد چه واكنشي عليه مهندس بازرگان 

انداز  چشم(» .رجوي هم كانديد بشود، اگر مردم رأي ندادند ديگر ادعايي ندارد
  )1384ايران، تير و مرداد 

االله صلواتي نماينده دوره اول مجلس علت اصلي اختلافات جريان  فضل
ملي جمهور و حاميان او همچنين نيروهاي  مذهبي و حزب جمهوري با رئيس

ها را تلاش دو جريان رقيب براي كسب  مذهبي يا به اصطلاح ليبرال -و ملي
  :سهم بيشتر از كيك قدرت مي داند

هايي كه از خارج با امام يا بعد از امام آمدند، اين بود  ي اين اشكال عمده«
من بعضي از . دانستند كه خودشان را از نظر فكري بالاتر از ايراني مي
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متأسفانه ... كيش شخصيت، نفت، مدرس و . را ديده بودمصدر  هاي بني كتاب
. به همان كيش شخصيتي كه خودش تحليل كرده و نوشته بود، مبتلا شده بود

شد، بيشتر او را به سمت  هايي كه با او مي ها و مخالفت از سوي ديگر اذيت
من شاهد بودم حتي بعد از نماز جمعه در تشيع . داد ناپذيري سوق مي انعطاف

اي يا پاسدار بودند، به جاي  هايي كه كميته ي شهدا، بعضي از همين بچه ازهجن
اين كه از شهيد بگويند يا شعارهاي مصطلح روز را بدهند، شعارشان اين بود 

صدر  ي شهدا عليه بني دنبال جنازه. شكن، بت جديد را بشكن كه خميني بت
اداري استان كه يا مثلاً در شوراي . كردند دادند و جوسازي مي شعار مي

ي  هاي مجلس هم دعوت شده بودند، يك نفر هم به عنوان نماينده نماينده
آقاي سلامتيان با آقاي . حزب جمهوري در شوراي اداري هميشه حاضر بود

ي يك حزب در شوراي اداري  غضنفرپور اعتراض داشتند كه حضور نماينده
ولي . بايد باشند هاي ديگر هم چه مفهومي دارد؟ اگر يك حزب هستند، حزب

. انست د چون حزب جمهوري خودش را مسلط، فراگير و حاكم بر همه مي

به خاطر دارم در يكي از . يك نماينده در شوراي اداري استان اصفهان داشت
كند، از  ي حزب در شورا شركت مي ها گفتند حال كه نماينده اين جلسات اين

ها  يك نفر باشد ولي حزبيجمهور و مردم هم بايد  هاي رئيس دفتر همكاري
هايش در مجلس  گفتند، نه فقط از حزب جمهوري بايد باشد كه نماينده

اين كارها، . هستند، آقايان هم به عنوان اعتراض جلسات را ترك كردند
خواست با  كنم او از اول نمي العمل واداشت، من فكر مي صدر را به عكس بني

حزبي و نيروهاي تندرو كه بعدها  ولي همين رفتار نيروهاي. كسي درگير شود
به . كار يا انحصارطلب منجر به چنين پيامدهايي شد ها گفته شد محافظه به آن

هاي  خواستند تنها خودشان باشند يا گروه ها مي ي گروه خاطر اين كه همه
ها مجموعاً باعث  ها علاقه داشتند، اين وابسته به خودشان و افرادي كه به آن

العمل نشان بدهد و به اصطلاح بخواهد خشونت را  م عكسصدر ه شد كه بني
  )18انداز ايران،شماره  چشم(» .با خشونت جواب بدهد
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يوسفي اشكوري هم نظريه جنگ قدرت بين جريان هاي رقيب را كمابيش 
جمهور و مخالفان وي در حزب  هاي اختلاف بين رئيس وي ريشه. كند تأييد مي

  :كند بيان ميجمهوري و مجلس شوراي اسلامي را 

هايي از  آنچه مسلم است ايشان ملي و مصدقي بود و اين با بخش«
هاي اسلامي و  بسياري از افكار و آموزه. گرايان ضد مصدقي سازگار نبود سنت

ها اموري نبود  با اين همه اين. سلايق ايشان با روحانيون حاكم هماهنگ نبود
هر نوع تعامل و همكاري كه موجب اين همه تنازع و جدال سخت بشود و راه 

ترين عامل، همان كيش شخصيت ايشان بود و در نهايت  را ببندد، به گمانم مهم
هر دو طرف به چيزي كمتر از تمام كيك قدرت و تسخير تمام عيار ماشين 

صدر چنان  آقاي بني. »دو پادشاه در اقليمي نگنجند«. دادند دولت رضايت نمي
دانست و  طالب مي  بن ابي كه خود را علياز خود راضي و حق به جانب بود، 

كرد  طرف مقابل را معاويه و هركس هم كه در ميانه ايستاده بود و تلاش مي
ميانه را بگيرد و به صلح و آشتي دعوت كند، عمروعاص و ابوموسي اشعري 

به جمعي از نمايندگان، كه به  60چنان كه در بهار سال (گرفت  لقب مي
يشان را دعوت به همكاري و آشتي كنيم و من هم ديدنش رفته بوديم تا ا

ايشان كليدواژه و اصطلاح مشهوري » .حضور داشتم، با همين عناوين ياد كرد
خواه و يا  صدري باشيد و آزادي در انديشه ايشان، يا بايد بني. »وسط باز«: دارد

همين فكر را ايشان و . اي وجود ندارد حزب جمهوري و استبدادي، ميانه
با توجه به همين . دهند ن هنوز هم با قدرت و صراحت ادامه ميمدافعا

صدر همواره تك رو  خصوصيات فكري و منشي و روش است كه آقاي بني
البته يك اپوزيسيون سرسختي . است و تقريباً در هيچ جمعي موفق نبوده است

اوايل از منتقدان جدي دولت . است اما هرگز در اپوزيسيون كامياب نبوده است
كرد، ولي پس از آن كه  قت بازرگان بود و او را به غير انقلابي بودن متهم ميمو

بعدها با مجاهدين . در دولت شوراي انقلاب رفت، چندان دوامي نداشت
ائتلاف كرد و در پاريس عضو شوراي ملي مقاومت و رئيس آن شد اما به 

ز شورا زودي اختلاف چندان گسترده و عميق شد كه اعضاي شورا ايشان را ا
  )30/3/1392سايت جرس،(» .اخراج كردند
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  سه  خود از دوره  بندي  جمع  دوران  آن  سياسي  هاي رههاز چ  طباطبايي  صادق
  :كند مي  بيان  گونه را اين  انقلاب  اوليه  ساله

  سريع  شد و خيلي  تأسيس  اسلامي  جمهوري  حزب  بعد از انقلاب  بلافاصله«
  ها و هم وارد كميته  ها هم شهرستان  روحانيت. شد  سراسر كشور گسترده در

  روحانيت  هاي بر آرمان  مبتني  سياسي  جريان  يك  در واقع. شدند حزب  وارد اين
  قدرت  بود كه  قدرت  خواهان  سياسي  حزب  يك  جمهوري  حزب.  گرفت  شكل

كرد   شروع  داراتها و نفوذ در ا ها، فرمانداري ها، استانداري از شهرستان خود را
را افراد   آن  اعضاي  بيشترين  كه  مجلس  اولين  تا تشكيل  حزبي  گسترش  و اين
در   كه  حزبي.  داشت  دادند ادامه مي تشكيل  اسلامي  جمهوري  حزب  به  وابسته

را   امام  كه  ، تا جايي حكومت ي اجراي  بود جز روش  چيز در آن  همه  مقطع  آن
 .باشد  متعهد و مكتبي ، انقلابي  بايد از جوانان  بگويند دولت  ندند كهآنجا رسا  به

  رئيس  به مجلس  وزير از سوي  نخست  عنوان  نيز به  رجايي  مرحوم  بلافاصله
  را در مجلس  اكثريت كه  هم  جمهوري  حزب. شد  جمهور پيشنهاد و انتخاب

  مهندس  در دولت  حكومت  اعتدالي  روند روش  اين  در نتيجه  داشت  دست در
  جا روحيه  و از همان  تبديل  مذهبي  تند و افراطي  هاي روش به را  بازرگان

  مسأله  اين  خواهان  امام  معتقدم  من .آغاز شد  ناپذيري و انعطاف  گيري انتقام
  بر حمايت  و متكي  مردمي  جريان  يك بر  تنيبم  وقايع  اين  نبود، اما چون

  سكوت  بود امام  شده  انتخاب  مردم  قاطع  با رأي  هم  ود و مجلسب  مجلس
جمهور   و رئيس  جمهوري حزب  بين  نيز هر وقت  مقطع  در همان. كردند مي

امام رئيس جمهور منتخب مردم را تنها نمي  آمد مي  پيش  درگيري  وقت
ه حمايت ايشان از آقاي بازرگان، بني صدر و مهندس موسوي قاطعان. گذاشتند

مي كردند در مورد بني صدر كه مشخص شده بود مجاهدين خلق در تمام 
دفاتر مردمي ايشان در شهرستانها نفوذ كرده اند امام با آگاهي از اين مسائل در 
درگيري هاي  بين حزب جمهوري اسلامي و آقاي بني صدر، بلافاصله از 

سه نفره حل  حزب جمهوري اسلامي حمايت نمي كردند بلكه مثلاً شوراي
اختلاف تشكيل مي داد كه شامل نماينده خود ايشان و نمايندگان حزب و 
آقاي بني صدر بود اما متأسفانه هم از اين طرف يك سري اشتباهات صورت 
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  قدرت  ديگر خواهان  كه  اسلامي  جمهوري  حزب  طرف  از آن  و همگرفت 
 ماما  و عقيدتي  فكري  ا مبانيب  روحانيت  البته. بود  در سراسر كشور شده  يكسره

  شد كه مي  تبليغ  در جامعه  ناجوانمردانه ديگر،  از سوي. داشتند  بيشتري  نزديكي
و   سياسي  از اصول  مذهب  جدايي خواهان  و دانشگاهي  مذهبي  روشنفكران

 و  جريانات  اين با و پايبند نيستند  يشعاير مذهب  به  هستند و حتي  حكومت
  كه  تحميلي  جنگ  آمريكا و سپس  در سفارت  گيري گروگان  ماجراي  دنآم  پيش

 حالت  آن  رفته  شد رفته  در جامعه  شرايط  شدن هو پولاريز  راديكاليزه  باعث

چيز   همه  در آن  كه  وجود داشت  انقلاب  در اوايل  كه  پذيري  و انعطاف  اعتدال 
  نسبي  در تعامل  سياسي  هاي گروه  و همهبود   مردم ءو آرا  تكثرگرايي بر محور

  )15/9/82و18ياس نو،( ». رفت از بين،حضور داشتند

و   اول  دوره  مجلس  نمايندگان  از جمله  بجنوردي  موسوي  سيد محمد كاظم
  حوادث  در بطن  كه بود  اسلامي  جمهوري  حزب  مركزي شوراي عضو  درضمن

سالها   خود در آن  رأي  با تأكيد بر استقلال او.  تقرار داش  انقلاب  اوليه  هاي سال
  : كند مي  خود اشاره  ميانه  موضع  به

  همه. بود  ، كار آمد و دموكراتيكي خوب  مجلس  اول  دوره  مجلس«
  در آن  مختلف  هاي جناح. بودند  شده  انتخاب  مردم  آزادانه با رأي  نمايندگان

  عبارت  اول  دوره  حاضر در مجلس  هاي احجن  مهمترين .حضور داشتند  مجلس
آنها نيز   ، كه مستقل  صدر، نمايندگان  بني  طرفداران ، آزادي  بودند از، نهضت

  نظرات  هر حال  داشتند و به  و درگيري  ثبودند،بح  مختلف  از نظرات  طيفي
  روندي  ،  بهبا تجر  ناظران  ، براي داستان  اين  اما در پشت. شد مي  ارائه  مختلفي

  و ساير نهادهاي  مجلس  سو شدن و يك  مخالفين  حذف  سوي  به  مشهود بود كه
با   من. بود  كشور خطرناك و  انقلاب  براي  انجاميد و اين در كشور مي  قدرت

  مطرح  هم  حزبي  خود را با دوستان  مخالفت  و حتي  بودم  روند مخالف  اين
حضور دارد و  در مجلس  بازرگان  آقاي  مثل  فردي  وقتي  كردم مي  استدلال.  كردم

  دليل و  اسلامي  مهوريج  نظام  از افتخارات  كند، اين  صحبت  تواند آزادانه مي
 و  و استخكام  قدرت  را دليل  چند گرايي  اين  من....  است  آن  كامحو است   قدرت
 از  و شكننده  عيفض  هاي نظام معمولاً.  دانستم مي  آن  قدرت  تحكيم  براي  عاملي
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 هاي اما در رژيم. كنند مي  را منزوي  آنان  هر وسيله  ترسند و به خود مي  مخالفان

  ثها باع آن  زنند و ابراز مخالفت را مي  شان  حرف  آزادانه  ، مخالفان دموكراتيك 
ها و  دولت  فضع  دليل  به  سوم  در جهان  متأسفانه. شود نمي  نظام  اصل  به  آسيب
  از مخالفان  و ترساني  متزلزل  روحيه  چنين  فرهنگ  سطح  بودن  ها و پايين رژيم
موسوي (».نشود  تحمل  وجود مخالفين  هيچگاه  شود كه مي  باعث

  )254، 1381بجنوردي،

  پيروزي  ها در ابتداي و گروه  احزاب  بين  سياسي  هاي نزاع  وي همچنين
  :داند نمي  و باطل  حق  صد در صد دعوايطور   به را  انقلاب

با توجه به سوابق تاريخي، مي دانستم كه حاكميت يك جناح خاص در « 
ايران نتيجه اش چيست و به كجا منتهي خواهد شد؟ مي دانستم انحصار 
حاكميت در دست يك جناح و از بين بردن هرگونه صداي مخالف منجر به 

يت استبداد پايه هاي نظام را به مرور حاكميت استبداد مي شود و اين حاكم
متزلزل و مردم را از حكومت دور خواهد كرد و جلوي هرگونه شكوفايي 
فرهنگي،علمي و اقتصادي و اجتماعي را مي گيرد و تمام استعدادها را خفه مي 

يكي از مظاهر استبداد، . كند، از همه مهم تر اخلاق را در جامعه از بين مي برد
مردم در جامعه استبدادي به تزوير روي مي . ر جامعه استنابودي اخلاق د

آورند و همه دورويي پيشه مي كنند و شفافيت و صداقت و صراحت چه در 
ميان مسؤلان و چه در ميان مردم از بين مي رود و همين باعث بروز فساد در 

گردد كه نتيجه اش تباهي  عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي
  آن  اول  دوره  مجلس  بيشتر وقت...... انقلاب و سپس سقوط خواهد بوددروني 

  مشكل  كشور ما با هزاران  كه سازي  و سرنوشت  و حساس  مهم  در روزهاي  هم
ها و  گروه  بين  سياسي  هاي درگيري  رفصبود،   مواجه  و خارجي  داخلي
  حجنا سو و  در از يكص  بني  و طرفداران  آزادي  شد، نهضت  رقيب  هاي جناح

  درگيري  ديگر مشغول  از سوي  اسلامي  جمهوري  حزب  و طرفداران  روحانيت
و دعوا بيشتر بر   اختلاف  اين  رسيد كه نظر مي  به. بودند  پاياني  بي  وكشمكش
و   من. باشد  و باطل  حق  صد در صد ميان  كه  دعوايي  بود، نه  قدرت  سر كسب

  و شخصاً از لحاظ  بوديم  كرده  سپري  مان  هاي خاطر آرمان را به  عمري  من  امثال
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را   و كشمكش  درگيري  در چنان  شركت  اعتقاد به و  آمادگي  و فكري  روحي
  انحصاري  حاكميت  به  دادم  قبلاً توضيح  طور كه  ديگر همان  از طرفي.  نداشتيم

  )256همان، (» . باشم  داشته  اعتقادي  توانستم نمي  جناح  يك

  

  نقش عوامل جنبي

با پذيرش نظريه تلفيقي به مثابه پايه و اساس تحليل وقايع اين دوره بايد به 
كننده در تحولات اين دوره داشتند اشاره  برخي عوامل جانبي كه نقش تسريع

از ميان اين عوامل در اينجا به طور مختصر به موارد زير كه واجد اهميت . نمود
  :شود د اشاره ميبيشتري هستن

  سازمان مجاهدين خلق -

  گرايش به پوپوليسم -

  دهي گريز از سازمان -

  

  سازمان مجاهدين خلق

نقش عمده   گرچه سازمان مجاهدين خلق در نزاع كلان بر سر قدرت
مذهبي كمتر شناخته شده بود،  -نداشت و نسبت به جريان مذهبي، ملي و ملي

استيلاي نيروهاي اصيل بر مصادر  اما تلاش حزب جمهوري اسلامي در جهت
ها بر روي  قدرت به خصوص پس از كسب اكثريت مجلس و فشار آن

جمهور و احزاب سياسي رقيب باعث شد سياسيون رقيب خواهان ورود  رئيس
پارامتر جديدي در معادلات قدرت شوند تا در حد توان خود از نفوذ فزآينده 

. آن را متعادل سازند حزب جمهوري در تصاحب مناصب قدرت كاسته و

جمهور با مسعود رجوي رهبر اين سازمان كه خبر چند  ديدارهاي اولين رئيس
مورد آن در جرايد منتشر شد و اعلام حمايت مهدي بازرگان از نامزدي مسعود 

  . شود رجوي در حوزه انتخابيه تهران تلاش در اين جهت ارزيابي مي

ياسي با حزب جمهوري از جمهور به سمت رقابت س با كشيده شدن رئيس
طريق چراغ سبز نشان دادن به اين سازمان در جهت مهار حزب به پشتوانه 

نظامي خود، وي يك اشتباه بزرگ مرتكب شد و آن از دست -استعداد سياسي
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االله خميني بود، همان كسي كه وي را بارها تأييد كرده بود و  دادن حمايت آيت
حتي تا آخرين لحظات . پنداشتند مردم وي را يكي از ياران ايشان مي

االله خميني را  كه اين گروه مخالفت خود با آيت جمهور با علم به اين رئيس
بطور علني اعلام داشته و سلاح خود را حفظ نموده ، از آن به عنوان اهرم 

كرد و طور  فشار عليه روحانيون و حزب جمهوري اسلامي استفاده مي
دانست  كه مي وي با اين. كرد ن گروه دفاع ميغيرصريح از آزادي بيان و عمل اي

گرايانه و مشي مسلحانه  هاي چپ رهبر انقلاب اين گروه را طرد نموده و انگيزه
ها  اين گروه براي ايشان ثابت شده است، به سياست مهار حزب جمهوري با آن

با اين گروه تماس برقرار  1359هاي پاياني سال  دفتر وي در ماه. كرد اصرار مي
رده بود و اين درست همان چيزي بود كه خطري عيني براي حزب جمهوري ك

ترديد و عدم . آمد و قابل تحمل نبود االله خميني به شمار مي اسلامي و آيت
حزب جمهوري و -جمهور در دوراهي بين رهبر انقلاب صراحت رئيس

داد وي تا هنگام  سازمان مجاهدين حتي تا لحظات آخر نيز وي را آزار مي
االله  يك طرف آيت. ش نتوانست بين اين دو قطب يكي را انتخاب كندعزل

خميني قرار داشت كه رفاقت ديرينه با وي داشت اما به زعم وي ايشان پس از 
انقلاب از مسير واقعي انقلاب منحرف شده و به راه استبداد رفته است و در 

ا آن مبارزه ها ب طرف ديگر گروهي با افكار ماركسيستي قرار داشت كه وي سال
وي از اين كه آيت  1359در اواخر سال . ها را رد كرده بود فكري و نظريات آن
هايش را بپذيرد و رقبا را طرد كند، مأيوس شد و شروع به  االله خميني خواسته

. نقد وي كرد از طرفي به مجاهدين خلق هم از قبل هيچ اعتمادي نداشت

ازگشت به سوي رهبر انقلاب و جمهور در ب هنگامي كه دودلي و ترديد رئيس
هاي تنش زاي  هاي وي طولاني شد و نگاه وي به حركت پذيرش خواسته

مجاهدين خلق، حمايت توده مردم و تمرد ارتشيان به پشتيباني از خود 
ساخت، جناح رقيب در اقدامي پيش دستانه در مجلس رأي به  اميدوارش مي

گذشته را كنار گذاشت و  پس از آن وي عدم صراحت و ترديدهاي. عزلش داد
از روي اجبار و نگراني از دستگيري و عواقب بعدي آن به دعوت سازمان 

  .مجاهدين پاسخ مثبت داد و به مخفيگاه آنان رفت
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هاي تلخ و نكات تاريك زندگي سياسي  شايد بتوان يكي از تجربه
صدر را تن در دادن به همكاري با سازمان مجاهدين خلق  سيدابوالحسن بني

كاري و تباني براي  اين همكاري خواه از سر اجبار، خواه از سر سياسي. انستد
حذف رقيب بودن باشد، پيشينه سياسي روشن وي را در معرض نابودي قرار 

هاي تروريستي حتي ترور مردم عادي مدافع نظام  ورود سازمان به عمليات. داد
به زودي . به سرعت وجهه گذاشته سازمان و مدافعان آن را تخريب كرد

صدر به عنوان همدست سازمان در ترور مردم عادي و سران نظام معرفي  بني
اش در كمتر از چند ماه  درصدي 70شد و محبوبيت به قول خودش بالاي 

  .فراموش گشت

مورد وي در برخورد با جريان رقيب  بسياري بر اين اعتقادند كه لجاجت بي
از مصاديق اين . از بين برد اش را دستاوردهاي سياسي و مبارزاتي گذشته

تر از مخالفان  ها تمايل يافتن به سمت مجاهدين خلق بود كه پيش لجاجت
صدر در اين مورد اشاره  احسان نراقي به اشتباه بني. ها بود بينش آن  جدي

  :كند مي

ترين خطاي زندگي او  همراهي با مجاهدين خلق كه غلط بود و بزرگ«
كرد كه مجاهدين خلق را  يش خودش خيال مياو پ. همراهي با مجاهدين بود

به سمت خودش خواهد آورد اما خب اين كار از اول غلط بود و بناي 
صدر  مجاهدين خلق از اول روي همين كارهاي ناشايست بود و اقدام بني

  )31/3/90جوان، (» .بچگانه و غلط بود

ائتلاف صدر به اشتباه فاحش خود پي برد و  گرچه كمتر از سه سال بعد بني
ناموزون وي با سازمان مجاهدين به شكست انجاميد اما در آن هنگام بسيار دير 

  . بود و تقريباً وي هيچ چيزي براي از دست دادن در اختيار نداشت

  

  گرايش به پوپوليسم -

صدر و حتي دوستان نزديك وي، بارزترين  بسياري از رقباي سياسي بني
واقع امر آن . اند ياد توصيف كردهويژگي شخصيتي و اخلاقي وي را غرور ز

است كه اين غرور پس از پيروزي سريع انقلاب نه تنها در ايشان بلكه در 
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پس چرا غرور . ترين سطوح مديريتي بوجود آمده بود رقباي او حتي در پايين
گذشته از غرور به واسطه مقام علمي و . جمهور چنين برجسته شد رئيس

و عامل جانبي در تحليل وقايع دوره رياست  تأليفات وي،آنچه به عنوان نقص
گرايي و  جمهوري ايشان مطرح است غروري بود كه در رابطه با ايده مردم

تا وقتي غرور در رابطه فرد با . باوري وي قابل تبيين است گرايش به توده
يابد و  خودش يا با نزديكانش يا با نخبگان سياسي مطرح است كمتر اهميت مي

انجامد اما اگر غرور   شود حداكثر به انزواي فرد از جامعه مي كمتر برجسته مي
) گرايي توده(در رابطه با جمع و توده مردم قرار گيرد و با ديدگاه پوپوليستي

جمهور حمايتي دائمي،  شود كه آراء مردم به رئيس همراه شود، نتيجه آن مي
  .آيد مطلق، بدون قيد و شرط و تا پاي جان به حساب مي

هور گرچه در بسياري موارد طبق قانون محق بود و محور جم رئيس
هاي قانوني و بازگشت به اخلاق و مدارا  شعارهايش استقلال كشور، آزادي

وي . بود، اما نقش نخبگان سياسي بخصوص نخبگان رقيب را ناديده انگاشت
گرايش يك سويه و ابراز احساسات مردم به خودش را، كه در حضور 

يافت، جايگزين نقش  هايش بروز مي ها در سخنراني چندصدهزار نفري آن
درصدي وي  70داد محبوبيت بالاي  وي احتمال نمي. كليدي نخبگان  ساخت

ناشي از هيجانات اوليه پس از پيروزي انقلاب باشد، وي گرچه در رشته 
هاي انگيزشي مردم اغلب  شناسي مطالعات قابل توجهي داشت اما ريشه جامعه

ها از خود را آگاهانه توصيف  را ناديده گرفت و حمايتسنتي آن روزگار 
كه توده مردم به صورت آگاهانه از وي حمايت  حتي به فرض آن. كرد مي
االله خميني و روحانيون  كردند، همين مردم پرشور و حرارت از منويات آيت مي

نگر نبود كه در محاسبات  او آن قدر سطحي. كردند گرا هم حمايت مي سنت
االله خميني  موضوع را كه افكار عمومي در هنگام اختلاف وي با آيتخود اين 

به چه كسي گرايش خواهند يافت را لحاظ نكرده باشد اما اصرارش بر 
ستانده درخواستي منطقي نبود -مقاومت در برابر مخالفان، بر طبق قاعده داده

رسد  به نظر مي. زيرا مخالفانش از حمايت آيت االله خميني برخوردار بودند
اش، كه البته با اين جايگاه تلازم داشت، اجازه  نخوت ناشي از جايگاه قانوني
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داد بين ابراز احساسات مردم و تعامل با نخبگان مخالفش به سوي تعامل با  نمي
از طرفي مخالفان نيز چندان شأن اين جايگاه را حتي در حد و . نخبگان برود

و اين بر نخوت و لجاجت رئيس كردند  اش رعايت نمي اندازه تجويز قانوني
هاي  او از روي ارزيابي. افزود جمهور و اصرارش بر تقابل با جناح رقيب مي

شناسانه خود تلاش جناح رقيب را در جهت استيلاي استبداد مذهبي  جامعه
دانست و هدف مبارزه با آن را ضروري و مسئوليت تاريخي براي همه مردم  مي

ها وجود داشت تا چنين  مفكري لازم در تودهاما آيا آگاهي و ه. مي خواند
ضرورتي كه وي تشخيص داده بود را درك كند؟ سوالي بود كه او هيچگاه به 

داد و معتقد بود  او تنها شعار استقامت مردم را سر مي. پاسخش نينديشيده بود
كه  هاي مردم قابل انجام است بدون آن جلوگيري از استبداد به كمك توده

جمهور به خوبي گواه  سخنان رئيس. وه آن را مشخص سازدسازوكار و شي
اي  جمهور حساب ويژه داد رئيس شواهد نشان مي. چنين بينشي در وي است

روي حمايت مردم از خود باز كرده بوده او شعارهاي مردم را هدفمند 
  :دانست مي

ما نبايد به خود غره شويم، ما نبايد فريب بخوريم هيچكدام از دو فريب را «
نبايد بخوريم، نه اين فريب را كه مردم حساب و كتاب در كار شعارها و 

باد  اي بيايند و بگويند، بگوييد زنده شان نيست و هرچه را عده هاي هيجان
اي  جمهور و فردا باز اگر يك عده باد رئيس گويند زنده جمهور مردم مي رئيس

هند گفت مرگ بر جمهور مردم هم خوا بيايند و بگويند بگوييد مرگ بر رئيس
اين خودجوشي، اين وضوح و روشني در . خير اين اشتباه است. جمهور رئيس

دهد كه مردم گوسفند نيستند كه  ها كه قبول ندارند نشان مي شعار مردم به آن
  )21/11/59انقلاب اسلامي، (» .ها را بچراند هركس هرطور خواست آن

خود را بهترين روش حال حضور آگاهانه مردم در حمايت از  وي در عين
  :داند براي جلوگيري از بازگشت استبداد مي

خواهد به سوي آزادي برود، به سوي  اي كه مي كه جامعه، جامعه براي اين«
اي جز حضور  اسلام واقعي برود، از تأثيرات تناسب قوا آزاد بگردد، چاره

ام و بعد  لذا اين است كه به دفعات گفته. ها نيست دائمي و آگاه مردم در صحنه
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گويم براي اداره كشور دو راه بيشتر نيست يا بدون آگاهي و يا با آگاهي  هم مي
ها، يا از اين راه بايد  ها و همه تلاش ي صحنه و حضور فعال مردم در همه

تر و ميزان  تر اما مطمئن كشور را اداره كرد و پيش برد كه البته اين راه طولاني
بسيار سريعتر ) اين روش موانع را برداشتكه  پس از آن(پيشرفتش در جامعه 

توان به خود  است و از بازگشت استبداد و تحكيم موقعيت قشرهاي حاكم مي
اما اگر اين راه را نرويم . بيم راه نداد و نيز مطمئن شد كه چنين نيز نخواهد شد

ناچار بايد توسل به زور را تنها روش حكومت قرار بدهيم و اين در شرايط 
ر جهان مساوي است با بازگشت به وابستگي و استبداد متكي به كشور ما د

بهتر است به . كنيم بنابراين زورستايان دست شما را ما رو مي. ي خارجي سلطه
حاصل ندهيد و شما مردم بايد بيش از پيش بر مراقبت خويش  خود زحمت بي

ر استبداد حل آن استقرا ها بسيارند، مشكلات بسيارند، اما راه سختي. بيافزاييد
» .نيست و اين افتخار است، افتخار است، افتخار) به هرشكلي كه درآيد(

  )6/12/59انقلاب اسلامي، (

افشاگري و انعكاس عمومي اختلافات در بين مردم جنبه ديگري از 
صدر تحت عنوان اين كه مردم بايد واقعيات را بدانند و  پوپوليسم بود كه بني

نفسه  گرچه في. كرد مغاير است، از آن دفاع مي كه سانسور با آزادي مردم اين
ها به  كه گفتن تمام واقعيت گفتن واقعيات به مردم عملي مقبول است اما اين

گفت،  ها را به مردم مي كه آيا خود ايشان تمام واقعيت نفع جامعه است و اين
هايي كه به ضرر جريان خودي و به سود جريان رقيب بود،  حتي آن واقعيت

  .مل استمحل تأ

ترين نقد وارد بر  حسن يوسفي اشكوري نماينده دوره اول مجلس مهم
از . داند و فرافكني مي» افشاگري«صدر را شيوه او در تقابل با مخالفين يعني  بني

خواهي، عدالت و حاكميت  هاي بلندي چون آزادي ديد ايشان شكاف بين هدف
نهادهاي قانوني چون مجلس مردم با لوازم ضروري آن مانند احترام به قانون و 

و شوراي نگهبان و علاوه بر آن عدم توجه كافي به اجراي قانونمند وظايف و 
نقد طرف مقابل و بالاخره التهاب آفريني در افكار عمومي جامعه در برنامه و 

  :عمل ، زمينه ضعف ايشان را فراهم آورد
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كنجه و مسئله باور به آزادي و دموكراسي و مخالفت با استبداد و ش«
قانوني نيست، مسئله اصلي و محوري نوع رفتار و عملكرد و مديريت است  بي

يعني همان موضوع كفايت و يا عدم كفايت براي تصدي مقام مهم رياست 
صدر در حد متعارف به آزادي و حق حاكميت ملت  قطعاً آقاي بني. جمهوري

ا ايرادي به اين كرد، م ها نيز دفاع مي و اجراي قانون اعتقاد داشت و از آن
كنم؛  ها را در آن زمان و اين زمان انكار نمي مسائل نداشته و نداريم و آن

جمهور توانسته بود با  پرسش اصلي اين بايد باشد كه آيا ايشان در مقام رئيس
ها و    هاي مدني براي تحقق همان آزادي استفاده از ابزارهاي قانوني و با شيوه

بكوشد و موفقيتي كسب بكند؟ بنابراين مسئله و حق و حاكميت ملت   عدالت
كفايت در مديريت است نه باورهاي نظري و يا طرح شعارهاي عام 

وگرنه جناح مقابل ايشان مگر در مقام حرف و نظر . ها گرايي و مانند آن قانون
مخالف آزادي و عدالت و قانون بود؟ طبق تجربه و مشاهدات من و مانند من، 

صدر هم در عمل چندان به قانون  تيضاح داديم، آقاي بنيبه اس] مثبت[كه رأي
هاي نادرست و گاه غيردموكراتيك براي رسيدن به  ملتزم نبود و هم از شيوه

از جمله به بهانه سخن . كرد اهداف خود، ولو درست و صادقانه، استفاده مي
كرد و  از روش افشاگري استفاده مي» دانستن حق مردم است«گفتن با مردم و 

دانستند،  ها چيزي نمي كرد افكار عمومي كه غالباً از پشت صحنه لاش ميت
البته كاري كه طرف مقابل هم گاه در اشكال عوام . تحت تأثير قرار دهد

گراي مقولاتي فلسفي و  دموكراسي و قانون. كرد ي ديگر مي پسندانه و پيچيده
اين يك . اند يغايي نيستند، بلكه ابزارهايي براي تحقق عدالت و حق و آزاد

واقعيت تجربه شده است كه قانون و عدالت را در جدال و تنازع و تنش دائمي 
كار زشتي كه . توان اجرا كرد و در فضاي ويرانگر افشاگري عليه رقيب نمي

قطعاً آقاي . بنيادگذارش بودند) دانشجويان خط امام(تسخيركنندگان سفارت 
شت و دارد و به همين دليل هم به خواهانه دا صدر افكار مترقي و آزادي بني

كردم و الان هم، تا آنجا كه  ايشان رأي داده بودم و از ايشان حمايت مي
اما سخن . اند، قطعاً در كنار هم هستيم ها و اصول آزادي و استقلال مطرح آرمان

خواهي و يا صداقت ايشان نيست، در آن زمان سخن در  ها و آزادي از آرمان
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هاي  ي افكار و آرمان ما كه درباره. يت سياسي ايشان بودمورد مديريت و كفا
ظاهرا . ايشان و يا نيت خيرشان تصميم نگرفتيم و حتي اظهارنظر نكرديم

االله خميني كه از او خواسته بود پستي در  مهندس بازرگان در برابر تقاضاي آيت
درسه كنم، چرا كه ايشان يك م صدر بدهد، گفته بود كه چنين نمي دولت به بني

اين كه مرتب . ما در عمل ديديم كه چنين بوده است. تواند اداره كند را نمي
هاي طرف را به رخ  ها و خيانت استبداد و يا كارهاي خلاف و حتي جنايت

كند و براي طرف ديگر صلاحيت و حقانيت  بكشيم، چيزي را عوض نمي
ي و نقد و داوري ي هر فرد و يا جرياني را بايد مستقلا بررس پرونده. آورد نمي
ايشان . هاي خود و انقلاب و جامعه را تباه كرد صدر تمام سرمايه آقاي بني. كرد
هايي چون محبوبيت و  توانست با درايت و درك شرايط تاريخي از سرمايه مي

هاي بخشي مهمي از روحانيون با نفوذ و  مقبوليت بسيار خود و نيز از حمايت
االله خميني استفاده كند و بستر  ه جانبه آيتهاي هم به ويژه از سرمايه حمايت

  )30/3/1392سايت جرس، (» .تحولات مثبت بعدي را هموار كند

  

  دهي گريز از سازمان

تحولات سريع انقلاب نه به دست مبارزين خارج از كشور كه به دست 
الملل به شاه  تحت فشارهاي بين 1356-57هاي  مبارزين داخلي كه طي سال

يك تفاوت اساسي بين مبارزين داخل و . آغاز و تداوم يافت آزاد شده بودند،
كه اكثريت روحانيون مبارز شناخته شده در داخل  خارج وجود داشت و آن اين

كشور حضور داشتند و عمده مبارزين خارج از كشور هم شامل نيروهاي 
رتبه در داخل اين فرصت  حضور روحانيون عالي. شدند گرا مي گرا و ملي چپ

يافته خود را با ديگر مبارزين مذهبي،  ها داد تا روابط پيچيده و سازمان آنرا به 
تريبون . ها را بسيج كنند چپ و ملي تقويت ، و در كمترين فرصت آن

ها در كشاندن مردم به  روحانيت در مساجد و منابر و قدرت بسيج آن
ن هم پس از آ. هاي ابتداي انقلاب به هيچ وجه قابل انكار نيست راهپيمايي

قدرت بسيج افكار عمومي و نيروهاي جوان مستعد جانفشاني براي اهدافي كه 
روحانيت ترسيم كرده بود به هيچ وجه قابل مقايسه با قدرت بسيج هيچ يك از 
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ترين  سران جبهه ملي، نهضت آزادي و سازمان مجاهدين خلق به عنوان عمده
انيون به واسطه ارتباطات هاي مبارز، روح از ميان گروه. احزاب فعال كشور نبود

اي كه در سطح كشور با يكديگر برقرار ساخته بودند  و از طرفي  گسترده
هاي علميه سرتاسر كشور، مساجد و  يافته كه بين حوزه هاي سازمان هماهنگي

علميه قم برقرار شده بود از انسجام بسيار   ديگر موسسات مذهبي با حوزه
كه  با توجه به اين. برخوردار بودند بالاتري نسبت به ديگر اقشار جامعه

روحانيون برخلاف مبارزين در تبعيد، در ايران حضور داشتند فرصت مناسبي 
براي انسجام تشكيلاتي پيدا كرده و از طرفي شرايط خاص امنيتي و ضربات 
پليسي رژيم نتوانسته بود آن انسجام و يكپارچگي حاكم بر مساجد و 

سه سازمان منسجم . ا دچار فروپاشي كندهاي علميه سرتاسركشور ر حوزه
اجتماعي داشتند برخي پيش از انقلاب و -روحانيون كه هر سه كاركرد سياسي

.  برخي بلافاصله پس از انقلاب پديد آمدند و عرصه سياسي را اشباع كردند

اين سه تشكل ،جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت مبارز تهران 
ي ، هر سه كمابيش از روابط و هماهنگي خوبي با هم و حزب جمهوري اسلام

جمهور يك شبكه يكپارچه  نتيجه آن كه در مقابل اولين رئيس. برخوردار بودند
نظر از انگيزه قوي  مذهبي منسجم وجود داشت كه صرف-از نيروهاي سياسي

مذهبي مرزبندي جدي خود با به اصطلاح روشنفكران ،ليبرال ،  -مبارزاتي
جمهور ابتدا در محدوده  گرچه رئيس. زده تعريف كرده بود شرقزده و  غرب

اي بينابين قرار  گرفت اما در محدوده تعريف روشنفكران غرب زده قرار نمي
بايد موضع صريح خود را نسبت به اين جريان غيرخودي روشن  داشت و مي

از سوي ديگر جريان محوري روحانيت توانسته بود ابزار لازم براي  .نمود مي
كننده  اين جنبه تكميل. توسعه قدرت خود پس از پيروزي انقلاب را ايجاد كند

مربوط به انسجام بخشي نيروها از دو طريق با دو نهاد سازمان يافته بود   و مهم
از عهده آن  1357-58هاي  كه روحانيت پيشرو انقلابي به خوبي طي سال

ان نهادي سياسي و اولين نهاد حزب فراگير جمهوري اسلامي به عنو. برآمد
مذهبي و ديگر -ايدئولوژيك براي بسيج نيروهاي جوان پرشور و انقلابي

تشكيل نهادهاي نظامي موازي نهادهاي كهنه و به جامانده از رژيم سابق بود كه 
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هاي انقلاب اسلامي  از طريق ايجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميته
احزاب سياسي همسو با خود را حزب جمهوري اسلامي همچنين . تحقق يافت

گير هرگونه پيامد سياسي غيرمترقبه  سازمان داد تا در موقع مناسب نقش ضربه
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، حزب نه چندان رسمي بود كه . را بازي كنند

گروه مبارز به هم  7توسط عناصر همسو با جريان مذهبي و از بهم پيوستن 
جهت با حزب جمهوري اسلامي به خصوص  هم تشكيل شد اين گروه همپا و

آفريني زيادي كرد اما  جمهور نقش در سه سال اوليه انقلاب تا عزل اولين رئيس
همين سازمان هسته اوليه سپاه پاسداران . هاي آن كاسته شد به تدريج از فعاليت

گذاري كرد و تا آخر در كنار حزب جمهوري  هاي انقلاب را پايه و كميته
بديهي بود با چنين انسجام . به عنوان متحد استراتژيك آن باقي مانداسلامي و 

و هماهنگي نهادينه شده در نيروهاي مذهبي طي سالهاي طولاني، فرصت 
. چنداني براي نيروهاي ملي و چپ براي كسب و حفظ قدرت فراهم نبود

تشتت بسيار بالا ، گسستگي آراء و افكار و بينش سياسي و ايدئولوژيكي ، 
هاي عميق در استراتژي سياسي و عدم حضور برخي  يزات عقيدتي ، شكافتما

از عناصر سياسي موثر در داخل كشور و فقدان رهبري در جريان روشنفكري 
جمهور  ملي و چپ همگي باعث شد فرصت بدست آمده توسط اولين رئيس

 به لحاظ. ها سلب شود مند و قانوني از آن براي ايجاد يك رقابت سياسي قاعده
تواند ناشي شود كه رقابت بين دو يا سه  گيري از اين فرض مي نظري اين نتيجه

حزب قدرتمند در ابتداي پيروزي انقلاب ممكن بود نتايج ديگري غير از آنچه 
در صورتي كه در برابر انسجام و يكپارچگي نسبي شالكه . ديده شد به بار آورد

ن مجاهدين انقلاب حزب جمهوري اسلامي ، سازما(اصلي جريان اسلامي 
جبهه (دو جبهه متحد ديگر يكي جبهه فراگير ملي ) اسلامي و مؤتلفه اسلامي

و ديگري ) حزب ملت -جنبش مسلمانان مبارز -نهضت آزادي -جاما -ملي
حزب  -رنجبران -سازمان مجاهدين خلق(گرا  جبهه فراگير احزاب چپ

وجود ) ان خلقفدائي -پيكار -حزب توده -ها مائويست -دموكرات كردستان
هاي سياسي در دوره اول مجلس و رياست  داشت به طور قطع رقابت مي
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تر و سهم واقعي هر جبهه از آراء مردم به  جمهوري دوره اول به طور شفاف
  .شد تر مشخص مي طور دقيق

به هرحال دو مسئله اصلي باعث تغيير جهت تحولات تاريخي به سويي 
عامل مذهب و شدت و ضعف نفوذ و ديگر شد اولاً درون دو جبهه فرضي 

ها از رابطه  حضور آن در بين اعضاي اصلي احزاب و برداشت هر يك از آن
ها شده بود و لذا امكان  سياست با دين باعث شكاف عميقي در بين آن

كه سرعت حركت و پيروزي انقلاب آنچنان  همكاري وجود نداشت و دوم اين
مرام به  مسلك و هم م بين احزاب همشتابان بود كه فرصت ايجاد همگرايي لاز

  .وجود نيامد مگر در بين روحانيون و به تبع آن جريان مذهبي

كه ما با سه حزب يا پنج  در واقع در فرداي پيروزي انقلاب به جاي آن
مذهبي -به فرض تفكيك جريان ملي به احزاب ملي(حزب بزرگ مواجه باشيم 

ما با يك حزب ) ي و چپو ملي و تفكيك احزاب چپ به احزاب چپ مذهب
كه  از همه بدتر اين. بزرگ و چندين حزب كوچك و پراكنده روبرو بوديم

ها در تبعيد به كار  كسي كه مدعي اصلي رقابت رياست جمهوري بود و سال
سياسي اشتغال داشت و پيروز انتخابات هم شد براي رسيدن به اهداف سياسي 

صدر سازماني محدود با  چه بنيگر. قائل به ايجاد سازمان حزبي رسمي نبود
ها، انسجام  وجه توان بسيج توده كاركردهاي حزب را فراهم كرد اما به هيچ

تشكيلاتي و نفوذ و گستردگي جغرافيايي حزب جمهوري اسلامي را نتوانست 
  .كسب كند

ايشان چندماه پس از عزل از رياست جمهوري هنگامي كه رخدادهاي پس 
كرد به برخي اشتباهات خود و  مرور مي» نت به اميدخيا«از انقلاب را در كتاب 

از جمله نداشتن سازمان منسجم حزبي براي فعاليت سياسي در چارچوب 
  :قانون اشاره نمود

ما وقتي مواضع بسياري از جمله مجلس را از دست داديم، بر ترديدها غلبه «
ا مبارزه اين مبارزه را ب. كرديم و از نو به مبارزه ايدئولوژيك روي آورديم

سياسي همراه كرديم و همين امر سبب شد بتوانيم در افكار عمومي فكر و بيان 
اما سبب نشد كه . استبداد مكتبي را عقب بزنيم و تا حدودي شكست بدهيم
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ضعف دوم . ابتكار نيرو لازم داشت. ها به درآوريم مواضع را از دست مكتبي
انان را به فكر انقلابي ما بخش وسيعي از كارگران و دهق. سازماندهي بود

كه گمان  يكي اين. ها بازمانديم دهي آن اما به دو علت از سازمان. جذب كرديم
برديم يكبار بحث كردن از بيان عمومي انقلاب و بيانيه جمهوري اسلامي، 

اما تجربه نشان داد تا وقتي . برد ها را از ياد نمي كند و ديگر كسي آن كفايت مي
رنامه عمومي، براي هر يك از طبقات به صورت از راه مشخص كردن، ب

شان منعكس نشود، حرف  انداز روشن درنيايد و در زندگاني روزمره چشم
شنوند و بر اثر اشتغال خاطر به مسائل روزمره از ياد  خوبي است كه مي

طور كه گفتم براي مدت دراز، فاصله زماني كه تعيين كننده  و ما همان. برند مي
ائل ايدئولوژيك و نه بحث بيان عمومي انقلاب و نه بحث بود، نه بحث مس

اين امر دو . دهي بود دليل دوم تن ندادن به سازمان. برنامه عمل را دنبال نكرديم
كه بسياري تعميم امامت را به خودكامگي در انديشه و  علت داشت يكي اين

دجوشي دادند و به خو كردند و در نتيجه تن به سازماندهي نمي عمل تعبير مي
دادند يعني به اين خودجوشي به لحاظ پيروزي كه  بيش از حد لازم اهميت مي

كه خودجوشي با  حال آن. نهادند در انقلاب بدست آمده بود، ارزش مطلق مي
دهي چند نوبت در  ناگريز درباره سازمان. دهي قابل جمع شدن است سازمان

اي از  خواهند الگوي تازه كه ايران انقلابي، مردمي كه مي. كارنامه صحبت كردم
بايد سازماني بر اساس عدم اصالت زور، تعميم  جامعه بسازند، ناگريز مي

  )189، 1360صدر،  بني(» .امامت و ميدان دادن به خودجوشي پديد آورند

گر مسائل اجتماعي و سياسي در  شناس و تحليل تبار جامعه عليرضا علوي
ول دو عامل اساسي همسو در تحليل دوره سه ساله رياست جمهوري دوره ا

جمهور و حذف سازمان مجاهدين خلق را اول وجود  جهت عزل رئيس
طلب و دوم عدم وجود نهادهاي مدني قدرتمند  ها و محافل خشونت گروه

  :كند همانند احزاب سياسي ذكر مي

كننده  شود اين را هم به عنوان يك فرض پذيرفت كه نه تنها عامل تثبيت مي«
عقلاني كننده فضا حضور نداشت، بلكه عواملي هم بودند كه  و تعديل كننده

دادند يك عنصر سوم را هم بايد به  فضا را به جهت عكس، سمت و سو مي
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هاي برخي عناصر حاكميت در آن مقطع اضافه كرد؛ وجود يك اقليت  ويژگي
ي شديد خاص و شخصي داشت،  فعال كه نسبت به مجاهدين خلق كينه

ها واقعاً دروني  اقليتي كه بخشي از آن. يار هم موثر بودجريان اقليتي كه بس
هايي بود كه در زندان بنيان گذاشته شد و  ي آن دعواها و كينه بودند و نتيجه
اي در سوابق و  اند كه ريشه ممكن است بخش ديگري هم بوده. بعد رشد كرد

لاب و بلكه در پي اين بودند كه كل اين انق. اند ها نداشته زندان و درگيري
سيستم برآمده از آن را با درگير كردن در يك جنگ داخلي تضعيف كنند و از 

روز  به اي شده بود كه روز بيار معركه يك اقليت بسيار فعال نيز آتش. بين ببرند
اين اقليت فعال، تحليلي القا . رفت گرفت و به سمت درگيري مي بيشتر گُر مي

يك حركت ساده، شاه را سرنگون طور كه با  كرد مبني بر اين كه همان مي
شود به همان راحتي  كرديم هرگونه مقاومت در برابر حركت انقلاب را هم مي

كنار گذاشت و هيچ جناح سياسي وجود ندارد كه بتواند طولاني مدت در 
با اين تحليل، ورود . مقابل انقلاب و نيروي برخاسته از انقلاب مقاومت بكند

به علاوه، به شدت به كارساز بودن . كرد ريع ميحاكميت به فاز درگيري را تس
آن اقليت فعال و ضمناً موثر، معتقد بود كه بهترين راه . خشونت اعتقاد داشت

اين جريان به . آميز است ها استفاده از مناسبات خشونت تغيير دادن آدم
كند، بلكه به يك  نگاه نمي  خشونت، صرفاً به عنوان يك راه از سر لاعلاجي

اگر اين سه . كند ايجاد تحول و ساختن نيروي جديد هم نگاه مي ي شيوه
توانيم بفهميم چرا  ويژگي را در درون حاكميت در نظر بگيريد، كمابيش مي

ستيزي، عدم حضور نهادهاي  وار شدن، رقابت سي خرداد اتفاق افتاد؛ توده
نه به  -مدني و وجود يك اقليت موثر فعال كه خشونت به عنوان يك روش

هاي فوق در  ويژگي -دو طرف اين واقعه. كند تبليغ مي -وان يك ابزار ناگريزعن
ي  نكته. باعث شد كه آن اتفاق بيفتد -حاكميت و سازمان مجاهدين خلق

ديگري كه در مورد حاكميت بايد به آن توجه كنيم اين است كه حاكميت ما 
ر نظر بگيريم كه اگر ما يك هرم را د. در آن مقطع مبتني بر نهادهاي مدني نبود

ي مردم  را قرار بدهيم، معمولاً يك  در رأس آن حاكميت و در كف آن توده
واسطي بين رأس و قاعده وجود دارد كه اصطلاحاً به آن نهادهاي مدني 
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هاي مردم هستند؛  گويد اين نهادهاي مدني رابط بين حكومت و توده مي
  ها ند، ضمن آن كه خواستهده ي مردم را به حكومت انتقال مي هاي توده خواسته

ممكن است در برخي از . كنند ها را منطقي و عقلاني هم مي را تلفيق كرده و آن
ي مردم ارتباط  جوامع اين واسطه حذف شود، يعني حكومت مستقيماً با توده

ها و تمايلات مردم را تلطيف كند  آن موقع كسي نيست كه خواسته. كند برقرار 
ها و  از آن طرف، معمولاً نهادهاي مدني محدوديت. دو به حكومت انتقال بده

به همين دليل نهادهاي . كند ي مردم منتقل مي مشكلات حكومت را هم به توده
شود و كمتر  مدني قدرت زيادي دارند، جامعه كمتر دستخوش هيجان مي

در مقطع اول انقلاب، نهادهاي مدني مثل احزاب، . گيرد تصميمات هيجاني مي
ي آن  هاي علمي و همه ، انجمن هاي خيريه صنفي، انجمنهاي  انجمن
توانند نقش نهادهاي مدني را تا مدتي بازي كنند  اي كه مي هاي داوطلبانه انجمن

ي  حكومت ما يك حكومت مبتني بر توده. ي ما به شدت ضعيف بود در جامعه
 پذير بود و به شدت تحت تأثير هيجانات مردم بود، به همين دليل هم نوسان

لذا حاكميت در آن . كرد رفت و اين هيجانات را منعكس مي جمعي قرار مي
زده بشود و دست به  توانست هيجان ي مردم خيلي زود مي مقطع مثل توده

مدت بكند و  منافع بلندمدت خودش را قرباني هيجانات كوتاه. گيري بزند م انتقا
ها عمل  راساس آنهاي نزديك را ببيند و ب هاي آينده، افق به جاي ديدن افق

  )1382، ارديبهشت 19انداز ايران، شماره  چشم(» .كند

  

  نقدها

گرچه براي نوع بشر اعتراف به خطا و پذيرش نقد به خصوص نخبگان 
جامعه ، آنان كه واجد كمالات علمي و اندوخته دانش فراتر از حد معمول 

از انتظار هستند سخت و دشوار است، اما در عين حال به همان نسبت از آنان 
رود  معمولاً انتظار مي. بيشتري براي پذيرش يا حداقل شنيدن نقدها وجود دارد

اينان همراه با اندوختن علم و آراستن خود به فضايل اخلاقي، تحمل، 
رواداري، پذيرش واقعيت، نقد بر خود و اصلاح و نوسازي انديشه و عمل را 

اي كه به تزكيه نفس  ن جنبهنيز به عنوان ضرورت كمال انساني دارا باشند، آ
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البلاغه  نهج 216گيريم كه در خطبه  را مدد مي) ع(كلام مولي علي . دلالت دارد
پس از گفتن حق، از مشورت در عدالت خودداري نكنيد زيرا خود را «: فرمود

دانم، مگر آن كه خداوند، كسي  برتر از آن كه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم نمي
خود ) ع(كسي چون علي » .تر است، مرا حفظ فرمايد م مالككه به من از خود

داند و اين اهميت نقد در جامعه الگو و نمونه را  نياز و مبرا نمي را از نقد بي
تر حاكمان حكومت الگو و راهنما منتسب به  در مراتب پايين. كند گوشزد مي

هيچ  نه شخصيت مورد بحث اين كتاب و نه. مذهب شيعه مبرا از نقد نيستند
يك از نخبگان سياسي پس از پيروزي انقلاب خود را در دايره عصمت و 

اند و گرچه در عرصه عمل نقد حاكمان همواره با  مصون از خطا ندانسته
هايي چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ عملي روبرو بوده است اما به  دشواري

كمان را به گرچه عدم نقد حا. اند لحاظ نظري آن را به طور كلي نفي نكرده
گذاريم و بر  پذيري نخبگان قدرت مي حساب ضعف تساهل و تسامح و تحمل

آن تأكيد داريم اما خوب يا بد زشت يا زيبا روال كلي آن بوده كه اغلب نقدها 
به هر . شوند پس از خارج شدن نخبگان سياسي از گردونه قدرت مطرح مي

د از هيئت حاكم حال گويا آزادي عمل براي نقادي پس از خارج شدن فر
رود نقدهاي مطرح شده  وجود دارد و بر پايه اين واقعيت اميد مي

هاي  ورزي ها و غرض عليرغم پيشداوري. هاي كمتري را برانگيزد حساسيت
نمايي خدمات و نقاط قوت،  ها و كوچك صورت گرفته در بزرگنمايي ضعف

ام،  ارك يافتهآوري اسناد و مد كه شواهد متعددي از آن را در حين جمع چنان
شخصيت مورد بحث ما در اين كتاب در بسياري موارد تسامح، تساهل، 
نقدپذيري و لزوم اصلاح انديشه و عمل را نفي نكرده است و لذا اين اطمينان 
وجود دارد كه نقدها در محيطي سازنده، فارغ از فشار خارجي و هرگونه 

ذاريم نقد شخصيت ناگفته نگ. تواند سودمند واقع شود سوگيري سياسي مي
مورد بحث در اين كتاب به معني ناديده انگاشتن نقدهاي وارد بر طرف مقابل 

  .  پردازيم نيست اما چون آنان موضوع بحث نيستند بدان نمي

بهتر آن ديديم كه پيش از ورود به نقدهايي كه خود بر عملكرد اولين 
ي پنج دهه گذشته ترين همكار وي ط جمهور وارد دانستيم از زبان نزديك رئيس
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محمد . نقدهايي را بيان كنيم و بعد از آن به طرح نقدهاي خود بپردازيم
جعفري سردبير روزنامه انقلاب اسلامي و از دوستان قديمي بني صدر در دوره 
مبارزات تاكنون برخي از نقدها را بر عملكرد ايشان در دوران رياست 

ت با عملكردي بهتر در قدرت توانس جمهوري وارد دانسته و معتقد است او مي
  :باقي بماند و به كشور خدمت كند

صدر بعد از انتخاب به رياست جمهوري باز در ذهن و فكر و به  آقاي بني«
زعم خود كوشش داشت كه در جامعه و نزد افكار عمومي جهان، همان 

در . خصيصه ايدئولوگي و روشنفكري و نويسندگي قبل خود را حفظ كند
صدر يك روشنفكر و يك  زمان، آن زمان نبود و حالا آقاي بنيصورتي كه اين 

مخالف با چهارچوب قبلي نيست، بلكه سياستمداري است كه بايد كوشش 
كرد، به چه نحو مسائل و مشكلات را با توجه به مدعيان حاضر در صحنه  مي

هاي گردن كلفت  بايستي مدعيان و غول به زعم من مي. و صاحب نيرو حل كند
هاي  داشت و مارها و اژد را به نحوي با تدبير و زيركانه، آرام نگاه ميمقابل 

خواند و با  ها را مي كرد، بلكه به موقع دست آن خفته را نه تنها بيدار نمي
وي با مشي روشنفكري و . داشت ها را نگاه مي اي آن هاي ويژه بكارگيري روش

را با خود دشمن  ايدئولوگي در اين دوران و با موضع سياسي گرفتن، همه
در اينجا . داد ساخت و بعضاً براي نگهداري اقلي، اكثريت را از دست مي مي

نظر   ي مردم نيست بلكه مدعيان و صاحبان قدرت مطمع اقل و اكثريت توده
روزها (ها و مقالات روزنامه انقلاب اسلامي و يا در كارنامه  در مصاحبه. است

و گاه آشكار به اين و آن سخت حمله  ، تلويحي)گذرد جمهور چه مي بر رئيس
كرد و مسائلي را كه احياناً ممكن بود، از طريق ملاقات با آقاي خميني و يا  مي

ها كشيدن، حداقل مانع شد فعلاً  ديگران حل كرد و با دست به سر و گوش آن
ها  تا زماني ديگر خنثي و يا خاموش باقي بماند، با آشكار ساختن و حمله، آن

بعضي از مجلسيان مستقل از حزب جمهوري، . ساخت مقابل مي را با خود
هاي  بعضي از روحانيون خنثي و يا مخالف حزب و بعضي از اعضا ارگان

وي از طريق . انقلابي خنثي و يا مخالف حزب، بدين طريق از دست رفتند
ها و  هاي آينده خود را در مورد آن مكاتبه و بعد هم آشكار نظر دروني و برنامه
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هاي قدرتي كه در دست  ها نيز با اهرم داد و آن ها بروز مي يم خود، به آنتصم
دادند و از يك طرف آقاي خميني را بيشتر به  العمل نشان مي داشتند عكس

اي پنهان و آشكار نهايت سعي  انداختند و از طرف ديگر با توطئه جانش مي
البته به نظر من  .بردند خود را در تضعيف، مهاركردن و يا حذف وي به كار مي

صدر نيفتاد، بلكه با وجود  اداره كشور به طور واقعي هيچگاه به دست آقاي بني
كرد كه مانع شود، استبداد و  آن قانون اساسي و رهبري، كوشش مي

  )203جعفري، تقاطع دو خط، (» .طلبان بر كشور حاكم گردند قدرت

يش باعث حذف ها صدر بر روي ارزش هم ايشان معتقد است ايستادگي بني
  :گويد او مي. وي از اريكه قدرت شد

شود ناديده گرفت  ي انتقادهاي ذكر شده، اين حقيقت را نمي عليرغم همه«
پوشي كرد، در  گفت و از آن چشم! صدر به هرحال به قدرت نه كه آقاي بني

توانست روي چشم آقاي خميني جاي  صورتي كه با مختصر غمض عين مي
ي چشمي نشان  ها گوشه اني كه وقتي آقاي خميني به آنبودند كس. داشته باشد

ها را زير پاي خود لگدكوب  ي ارزش خود شده و همه داد، از خود بي مي
نظر كرد و اين ارزشي  ها ايستاد و از قدرت صرف اما او روي ارزش. كردند مي

  )204همان، (» .صدر نبود صدر، بني بود، بني بس والا است و اگر غير از اين مي

صدر را در عدم محاسبه برخي از  محمد جعفري اشتباهات استراتژيك بني
پارامترهاي مهم، بيش از حد بزرگ كردن برخي از نقاط قوت و بالاخره 

. داند كه در واقع نقطه قوت جريان رقيب بود كوچك شمردن مسائل بزرگي مي

صدر موارد زير را  بندي خود در خصوص علل اصلي عزل بني او در جمع
  :كند ست ميلي

اي در انتخابات رياست  صدر با مواجه شدن با اقبال توده آقاي بني«
آراء مردم به خود، وارد صحنه كارزار و % 75جمهوري و اختصاص بيش از 

  :كرد وي فكر مي. مقابله با طرف مقابل شد

اند و وي نيز به زعم خود كمر همت  ي مردم به او روي آورده چون توده -1
بسته است، لذا آنان خودجوش به سازماندهي و حمايت وي به خدمت آنان 

  .برخواهند، خاست
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در مواقع حساس مردم طرف حق خواهند ايستاد و اجازه نخواهند داد  -2
  .مستبدين مجدداً، حاكم شوند

طرف و يا حداقل خنثي و خواهان استقرار آزادي است  آقاي خميني بي -3
  .ي بهشتي، مانع استقرار آزادي استو تنها سران حزب جمهوري و به ويژه آقا

نگريست و به ذهنش خطور  صدر به ايشان به چشم پدر مي آقاي بني -4
  .كرد كه پدر روزي عليه پسر وارد عمل خواهد شد نمي

بخش و مجري آن است و  بيانگر اسلام واقعي و آزادي]آيت االله خميني[ -5
د و ديكتاتوري صلحا بهشتي و طرفدارانش، طرفدار اسلام قدرتمن]آيت االله[

ي نهايي، آقاي خميني  هستند و آقاي خميني از آن مبراست و لذا در مرحله
  .طرف آزادي و اسلام واقعي خواهد ايستاد

توجه نداشتن و يا كم بها دادن به حساسيت آقاي خميني نسبت به  -6
  )203جعفري، تقاطع دو خط، (» .مجاهدين و مصدق و به ويژه مجاهدين

جمهور تاريخ ايران  د نقدهايي كه خود بر عملكرد اولين رئيساما در مور
حائز اهميت است كه اولاً اين نقدها حاصل برداشت از   اين نكته: ام وارد دانسته

اسناد و مدارك تاريخي موجود در كتاب و بر پايه اندوخته دانش شخصي به 
و تنظيم آن از نظرم رسيد و سپس نسبت به تنظيم آن اقدام نمودم و لذا در تهيه 

سوي هيچ عامل خارجي هيچ گونه توصيه، مشوق، محرك، و منع و تهديد در 
بنابراين ممكن است برخي نقدها از نظر مخاطبان و شخصيت . كار نبوده است

مورد نظر وارد باشد يا نباشد و ممكن است برخي از نقدها از قلم افتاده باشد 
گيري سياسي مدنظر  چ گونه موضعاما به هر صورت در ارائه اين انتقادات هي

معتقدم اين نقدها براي علاقمندان به حضور در عرصه كلان . نيست
  . هاي فراواني در بردارد هاي سياسي و مديريت اجرايي درس گيري تصميم

  :و اما نقدها به قرار زيرند

رسد ايشان در ورود به بخش اجرايي سياست تا حد نياز از  به نظر مي -
ساسي برخوردار نبود بخصوص تحمل و بردباري لازم را نداشت، پارامترهاي ا

توانست به عنوان روشنفكري اسلامي بدون ورود به بخش اجرايي در  وي مي
پردازي و پرورش استعدادهاي جوان روشنفكري خدمت مفيدتري  بخش نظريه
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به جامعه بكند و هم در جهت ترويج آن نوع روشنفكري مذهبي كه خود 
  .اش بود، تحرك جديدي را در آينده ايجاد كند طراح و مبلغ

اش از  فرسايي كه بر وي در طول دوره رياست جمهوري درك فشار طاقت -
سوي رقباي سياسي وارد آمد با توجه به شرح وقايعي كه گذشت چندان 
دشوار نيست اما كارهاي دشوار و بزرگ ،صبر ، تحمل ، مدارا ، پذيرش و 

اصولاً ورود به جايگاه سياسي . طلبد يب را ميچشم پوشي از جور و جفاي رق
چون رياست جمهوري تجربه عميق ، تمرين سياسي، تحمل رقيب، رواداري، 
گفتگوي سازنده، خودداري و حفظ گفتار، سنجش و ارزيابي در سخن و 

گيري شديد و قاطع در زمان  سخنراني، دلجويي از رقبا در زمان لازم، موضع
خود و جامعه نسبت به وقايع، درك عميق از لازم، كاهش سطح حساسيت 

ها  شناسي سياسي مردم، محبوبيت و پذيرش توسط گروه نخبگان و ده روان
پرداز و منتقدي قابل بود  صدر گرچه نظريه بني. طلبد معيار و ويژگي ديگر را مي
ها استفاده  هاي لازم را نداشت و رقيب از اين ضعف اما بسياري از اين ويژگي

  .اش نزد نخبگان سياسي مورد ترديد قرار گرفت و صلاحيت

انديشند در بزنگاه  گرايانه مي صدر برخلاف تمام روشنفكران كه نخبه بني -
اصولاً خود او . گرا شد تاريخي و برخلاف سنت ديرين، روشنفكري توده

گرا و گريزان از نخبگان  اش توده توانست تا قبل از رياست جمهوري نمي
ها و  د او بر كسب رأي بالا و حضور مداومش در سخنرانيتأكي. جامعه باشد

پردازي مبرز  هاي برانگيخته شده و احساساتي، از نظريه تشويق شورانگيز توده
هاي سازمان نيافته مردم ساخت، گرچه او  دست، عنصري متكي به توده و چيره

 هايش بر آگاهي مردم تأكيد داشت و اين حضور صدها هزار نفري در سخنراني
  .ها مغايرت دارد كرد، اما تجربه تاريخ با اين برداشت را احساسي تلقي نمي

ايشان قبل از تصدي رياست جمهوري تنها به مدت چندماه پست وزارت  -
اقتصاد و همزمان به مدت بسيار كوتاهي پست وزارت خارجه را در تصدي 

نشان  استعفاي زود هنگام وي از وزارت خارجه و كارنامه گذشته وي. داشت
يكي از . داد وي هنوز تجربه كافي براي حضور دركارهاي اجرايي را ندارد مي
اگر وي . هاي كار اجرايي بود هاي وي عدم وقوف بر پيچيدگي ترين ضعف مهم
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رسيد  كرد به اين نكته مي چند سال در كارهاي اجرايي بيشتر تجربه كسب مي
مافوق حتي اگر دومين  توجهي به دستورات گيري و بي كه تعدد مراكز تصميم

مقام پس از رهبري باشد در كشورهايي همچون ايران چندان غيرمعمول و 
او بر اين تصور بود كه تمام امور مملكت بايد در كوتاه . برانگيز نيست تعجب

. مدت در مجراي قانوني خود افتاده و همه به قانون به طور دقيق عمل كنند

خصوص قوه اجرايي دولتي برگرداندن امور  واقع امر آن بود در امور اجرايي به
هاي بسياري از جمله فرهنگ و آموزش اجتماعي  به روال قانوني آن به پارامتر

و فرآيند دموكراتيك شدن جامعه مربوط بود و اصلاح آن ممكن است يك يا 
او . ها دست يافت شد ظرف يكي دو سال به آن دو نسل زمان ببرد و نمي

قدرتمند و احزاب سياسي در دولت و قوه مجريه، حتي هرگونه مداخله افراد 
پنداشت  مداخله قوه قضاييه و قوه مقننه را حركتي در جهت حذف خود مي

هايي از گذشته وجود  اين در حالي بود كه در امور اجرايي دولتي چنين روال
توانست با  او در صورتي كه به چنين روندهايي آشنا بود مي. داشته و دارد

ها را سد كند و  اندازي هاي درست جلوي بسياري از اين دست استاعمال سي
گرچه با . به تدريج مداخلات افراد قدرتمند در امور دولتي را مهار سازد
  .حضور مخالفين اين كار بسيار دشوار اما تا حدودي قابل دستيابي بود

صدر از احتمال حذف خودش توسط رقيب  بيني بني رسد پيش به نظر مي -
يكسره نادرست نبوده اما خود با تكرار دائمي اين بحث نه تنها جريان  سياسي

حذف سياسي خود را به تعويق نينداخت بلكه عامل تشديد و تسريع آن شد به 
  . اش كمتر از هفده ماه طول كشيد طوري كه عمر رياست جمهوري

هاي سياسي رقيب به شيوه  بدون شك يكي از عوامل مهم گرايش گروه -
وجود هيجانات  1360در نهايت برخورد مسلحانه و جريانات سال حذفي و 

هاي اجتماعي نظير انقلاب و تحولات  انقلابي بود كه پس از بروز بحران
اساسي ، پيدايش آن به صورت فراگير در اغلب كشورهايي كه مرحله انقلاب 

جمهور در جايگاه  رسد، رئيس به نظر مي. گذارند، رايج است را پشت سر مي
مين مقام كشور نه تنها در پي كاهش و تقليل اين هيجانات عمل نكرد بلكه دو

اين هيجانات در مواقعي . خود در پي دامن زدن به اين هيجانات اجتماعي بود
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به . كشند گيرند حتي احزاب و نخبگان سياسي را به دنبال خود مي كه اوج مي
دهي كنند، برعكس  هاي مردم جهت كه نخبگان سياسي به توده عبارتي بجاي آن

ها، نخبگان اجتماعي را به دنبال خود  در هنگام قليان هيجان اجتماعي، توده
دو نمود چنين وضعيتي غرور از حمايت مردمي و كسب آراء مردم و . كشند مي

جمهور همواره  كه رئيس چنان. ديگر گرايش به پوپوليسم و توده محوري است
كه  زد حال آن دم در صحنه دم مياز حل و فصل مناقشات از طريق حضور مر

اگر قرار بود مردم به طور مستقيم وارد مناقشات سياسي شوند پس مفهوم 
  .شد دهي حزبي و اصولاً مفهوم حكومت براي چه ايجاد مي نمايندگي و سازمان

گرايي و بلعكس گرايش به  هاي عملي كم توجهي به نخبه يكي از نمونه -
دهي و غفلت از پيگيري كسب قدرت از  زمانها، اشتباه او در نفي سا توده

صدر در گسترش كار  عدم تحرك بني. طريق تشكل نخبگان سياسي جامعه بود
تيمي گرچه دلايل قابل اعتنايي از جمله كم بودن فرصت براي ايجاد و تقويت 

نهاد و پويا داشت اما به نظر مي رسد تأكيد ويژه ايشان بر  هاي مردم تشكل
خود باعث شده بود چندان نيازي به ) جذاب(اريزماتيكهاي شخصيت ك جنبه

سازمان و تشكل براي پيشبرد منظم اقدامات به منظور كسب قدرت سياسي 
كه وي از تمام ابزار لازم براي ايجاد  شگفتي و البته تأسف از اين. احساس نكند

و از هرگونه پشتوانه معنوي و سياسي قدرت ) حزب سياسي(چنين سازماني 
دهي فضاي  اما به جاي توجه به شكل. برخوردار بود) االله خميني آيتحمايت (

سياسي، در جايي كه حزب فراگير جمهوري اسلامي پديد آمده بود و وي 
مذهبي رقابت دو قطبي مناسبي -توانست با تشكيل حزب مقتدر روشنفكري مي

در شكل و اندازه كشورهاي دوحزبي همچون كشورهاي دموكراسي پيشرفته، 
ن فرانسه و انگليس، را به تدريج ايجاد كند، به دنبال احساسي كردن فضا همچو

دهي سياسي را  هاي طلايي سازمان هاي پرشور ، تمام فرصت و تجديد سخنراني
بديل و قدرتمند، دوستان  پردازي بي او روزنامه، بنيه نظري و نظريه. برباد داد

ان جوان پرانگيزه و علاقمند به كارهاي تشكيلاتي، پول و امكانات، حامي
ها شاخص مهم براي  پرشور، تريبون دائمي تبليغاتي در داخل و خارج و ده
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دهي سياسي  تشكيل حزب منسجم را داشت اما به جاي پرداختن به سازمان
  . خود و همفكرانش، به تخطئه حزب رقيب پرداخت

طلايي تاريخي جريان روشنفكري را كه به واسطه   صدر فرصت بني -
او نتوانست . با روحانيت تراز اول كشور پديد آمده بود از دست داد نزديكي

با تشكل هوادارانش به صورت يك جبهه واحد در شرايط بوجود آمده خود را 
االله خميني  در جريان انقلاب قرار دهد و در تعامل با جريان مذهبي و آيت

پذيريم  مي گرچه. براي  جريان روشنفكري  بدست آورد) ولو ناچيز(امتيازاتي 
رسيدن به اين امتيازات براي جريان روشنفكري با توجه به حضور جريان 

اي بسته از  حزب جمهوري اسلامي و تعريف ايشان از حكومت به عنوان دايره
نمود اما راه تعامل  نخبگان مذهبي همسو با خود بسيار بسيار دشوار مي

شد  مي. مسدود نبود كرد كاملاً صدر آن را مسدود فرض مي برخلاف آنچه بني
با تحمل ، صبر و حسن سلوك، رقيب را به تدريج مجاب به تعامل با خود 
نمود و جريان روشنفكري مذهبي را همسنگ با جريان روحانيت روشنفكر 

  .ايجاد و به پيش برد) حزب جمهوري اسلامي(

ايشان بيش از حد معمول درباره مسائل حتي مسائل كوچك و غيرقابل  -
كه صحت و سقم آن  كرد، برخي از مسائل حتي پيش از آن ار نظر ميتوجه، اظه

جمهور منعكس  هاي روزانه رئيس معلوم شود، به صورت شتابزده در گزارش
جمهور  كرد بلكه، دون شأن رئيس شد كه نه تنها به حل معقول آن كمك نمي مي

كه  آورد اين فرصتي پديد مي. شد هاي سياسي مي و باعث ايجاد موجي از تنش
ها نهايت استفاده را نموده و از آن بر عليه خود وي استفاده  گويي رقبا از فاش

توان با اين گزاره موافق بود اما در بسياري  گرچه در تمام موارد نمي. كنند
جمهور و جناح رقيب  هاي مابين رئيس موارد اين امكان وجود داشت تنش

گري  ي و با ميانجيپيش از افشاگري در افكار عمومي، در محافل خصوص
  .بزرگان حل و فصل شود

تر  اي منتسب به روحانيت و از آن مهم صدر گرچه خود از خانواده بني -
روحانيون سياسي وارد عرصه سياست شده بود اما با توجه به دور   خانواده

در جريان مبارزات روحانيون ) سال 15حدود (بودن از ايران به مدت طولاني 
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عدم درك درست . ان تشكيلاتي قدرتمند آنان قرار نداشتدر داخل كشور و تو
از توازن قوا پس از پيروزي انقلاب اسلامي ناشي از همين ارزيابي نادرست 

. ترين روستاهاي كشور بود وي از نفوذ تشكيلاتي روحانيون تا عمق دورافتاده

رژيم سابق با آن دستگاه عظيم كسب ) ساواك(حتي سازمان امنيت و اطلاعات 
اين شبكه گسترده ) تبليغات مذهبي(طلاعات نيز به واسطه عملكرد پوششي ا

ها دچار اشتباه محاسبه شده بود تا چه برسد به  در ارزيابي خود از قدرت آن
  .  ها دور از كشور زندگي كرده بود فردي كه سال

برند تا  هايي از ملاحظات رفتاري را به كار مي اغلب مقامات رسمي جنبه-
با . ها در انظار عمومي مورد خدشه قرار نگيرد شخصيت رسمي آنپرستيژ و 

كشاندن اختلافات سياسي توسط رئيس جمهور به سطح جامعه و كف كوچه و 
بازار، اولين انعكاس منفي گريبان خود او را گرفت، اين موضوع عامل اصلي 
بازگشت عكس العمل مخالفان به سوي خود وي آن هم با صراحت و بدون 

شكسته شدن حرمت دومين مقام سياسي كشور ضررهاي به . شي بودپرده پو
مراتب بيشتر از سودهاي احتمالي كه بني صدر از طريق اطلاع رساني بدون 

بحث و جدال سياسي بي پايان گرچه . سانسور پيگير آن بود، بدنبال آورد
نتقدان پرده وي، م اي از واقعيت ها را نشان مي داد اما هر بار با انتقاد بي گوشه
ها  دري پرده. دادند تر و با عزم بيشتر رئيس جمهور را مورد انتقاد قرار مي جسور

به نوعي نتيجه عملكرد رئيس جمهور در نقد شفاف و بدون پرده پوشي 
چه بسا منتقدان در جلسات در حضور وي و جلسات . مخالفانش بود

رمت او را شان و حتي در انظار عموم مردم او را مورد سرزنش و ح خصوصي
كردند و اين مسائل باعث تخريب وجهه و  به عنوان رئيس جمهور رعايت نمي

  .شد شأن وي مي

شود كه حزب جمهوري اسلامي در  از شواهد ارائه شده چنين استنباط مي -
مقطعي منتقدين و مخالفين بسيار بيشتري نسبت به رئيس جمهور داشت اما 

يت نخبگان سياسي حامي خود را رئيس جمهور در همان زمان نتوانست اكثر
كم به  حفظ كند و به تدريج حاميان به منتقدان و منتقدان به مخالفان يا دست

با از دست رفتن پشتوانه نخبگان . تفاوت به سرنوشت وي تبديل شدند افراد بي
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هاي حفظ موقعيت سياسي خود  سياسي، وي درون حاكميت تنها ماند و اهرم
  .را از دست داد

  

  

  

  

  عمناب

، شهريار و انديشه ديكتاتوري مصلح، كاري از شيخ 1392علي،   ابوالحسن،-
  .16/4/92ابراهيم زنجاني، سايت راسخون، 

، فرهنگ همراه پيشرو آريان پور، نشر جهان 1390پور كشاني، منوچهر،  آريان-
  رايانه، تهران

  ، دانشنامه سياسي، نشر مرواريد، تهران1378آشوري، داريوش، -

  .، برلين3، مجله ايرانشهر، شماره 1301ار، الجاي، افش-

، شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهدي 1377بازرگان، مهدي، -
  .بازرگان در گفتگو با غلامرضا نجاتي، ج دوم، نشر رسا، تهران

  .دولت موقت و شوراي انقلاب بازرگان، مهدي،-

،  ي هنري  ، حوزهرنش  خرداد، دفتر ششم 15  خاطرات،1376باقري، علي ،-
 .تهران
 .بني صدر، سيدابوالحسن، تضاد و توحيد، انتشارات پيام آزادي-
  . حجاب، چاپ ششم  خانواده در اسلام، مسئله،1359 ،صدر، ابوالحسن بني-

  2009فوريه  7، سايت كافه ناصري، 2009صدر، ابوالحسن،  بني-

شارات انقلاب ،صد مقاله،سازمان انت1359صدر، سيدابوالحسن،  بني-
 .اسلامي،تهران

 ، خيانت به اميد1360صدر، سيدابوالحسن،  بني-
صدر، انتشارات  ها، به كوشش فيروزه بني ، نامه1385صدر، سيدابوالحسن،  بني-

 .انقلاب اسلامي، پاريس
، آذرخش مهاجر، زندگي سردار احمد متوسليان، نشر 1388بهزاد، حسين، -

 .غنچه، تهران
سايت تاريخ -16/11/1390،سايت ديروز،امروز، فردا،1390تفرشي،مجيد،-

 8/11/1389ايراني 
فر، عبدالرحمن ،مركز  ،خاطرات احمد توكلي، حسن1384توكلي، احمد، -
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  .اسناد انقلاب اسلامي، تهران

، نبرد در آسمان، زندگي نامه خلبان فضل االله 1393جاويدنيا، فضل االله، -
 .فشان، انتشارات عماد فردا، تهران گر شهرام جان جاويدنيا، مصاحبه

، همگام با آزادي خاطرات شفاهي محمد 1389جعفري، محمد مهدي، -
  .تهران  مهدي جعفري، نشر صحيفه خرد،

،گاهنامه پنج سال و اندي،خاطرات زندان اوين،نشر 1380جعفري،محمد،-
  .برزاوند

مركز  يدفخرزاده،ع، خاطرات علي جنتي، به كوشش س1381جنتي، علي، -
  .اسناد انقلاب اسلامي، تهران

، نگاهي از درون به جنبش چپ، به كوشش 1380بابا تهراني، مهدي،  خان-
  .حميد شوكت، شركت سهامي انتشار، تهران

، 1387انداز ايران، شهريور و مهر  ، چشم1387خسروشاهي، سيدهادي؛ -
  .تهران

شرع دادگاه  ، خاطرات صادق خلخالي اولين حاكم1379خلخالي، صادق، 
  .انقلاب، نشر سايه، تهران

تنظيم   خاطرات يادگار امام، موسسة ،، دليل آفتاب 1384خميني، سيد احمد، -
  .، تهران)ره(و نشر آثار امام

الاسلام محسن دعاگو، انتشارات  ، خاطرات حجت1382دعاگو، محسن، -
  .مركز اسناد انقلاب اسلامي، به كوشش زهرا كلاچيان، تهران

السلام محسن دعاگو، مركز اسناد  ، خاطرات حجت1382اگو، محسن، دع-
 .انقلاب اسلامي به كوشش زهره كوچيان، تهران

  .، خلافت دائمي، تهران1359ديالمه، عبدالحميد، -

گويم، محسن رفيق دوست، به  ، براي تاريخ مي1392رفيق دوست، محسن، -
 .كوشش سعيد غلاميان، نشر سوره مهر، تهران

خاطرات دكتر حسن روحاني، مركز اسناد انقلاب ، 1388اني،  حسن، روح-
  .اسلامي، تهران

،  اسلامي  ، مركز اسناد انقلاب 2  ، ج خميني  امام  نهضت، 1376، حميد،  روحاني
  تهران

روايت گريز از جمهوري اسلامي  30، گريز ناگزير، 2008روستا، مهين، 
  .مهاجر و سيروس جاويدي، نشر نقطه، پاريسبا همكاري مهناز متين، ناصر  ايران،

، روزهاي تاريك بغداد، جلد اول، نشر كانون 1383سبحاني، محمد حسين، -
  .آوا

، تروريسم ضد مردمي، دفتر سياسي سپاه پاسداران 1361سپاه پاسداران، -
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  .1361ماه  انقلاب اسلامي، دي

يادي ملي، نشر گام هاي انقلاب و مباحث بن ، ناگفته1384اله،  سحابي، عزت-
  .نو، چاپ اول، تهران

هاي انقلاب و مباحث بنيادي ملي، نشر  ، ناگفته1384اله،  سحابي، عزت-
  .نو، تهران گام

  .، خاطرات كريم سنجابي، نشر صداي معاصر، تهران1381سنجابي، كريم، -

، 1389انداز ايران، ارديبهشت و خرداد،  ، چشم1389شاه حسيني، حسين، -
  .تهران

  .،تهران1385انداز ايران،شهريورو مهر  ،چشم1385شاهسوندي،سعيد،-

  .،خاطرات عزت شاهي، نشر سوره مهر،تهران1393شاهي،عزت، -

، ديكتاتوري و پيامدهاي آن، چشم انداز ايران، شماره 1388عبداله،  شهبازي،-
  .1389و ارديبهشت  1388اسفند  ،60

صدر،  مصاحبه با ابوالحسن بني، تاريخ شفاهي، 1984صدقي، ضياءاله، -
  .دانشگاه هاروارد، آمريكا

، حسين اردستاني، عمليات ثامن الائمه مبدأ 1388صفوي، سيدرحيم، -
تحولات در استراتژي نظامي ايران ،چاپ دوم، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 

 .تهران
هاي نبرد، به كوشش محسن  ، خاطرات سال1378صياد شيرازي، علي، -

 .، نشر سوره مهر، نشر شاهدمومني
 .، ايستاده بر آرمان، نشر انقلاب اسلامي، پاريس1385غريب، علي، -
الاسلام هادي غفاري، نشر سوره مهر،  ، خاطرات حجت1374غفاري، هادي، -
  .تهران

، 1385انداز ايران، ارديبهشت و خرداد  ، مجله چشم1385 هادي، غفاري،-
  .تهران

، زواياي تاريك، نشر حديث تا سازمان تبليغات 1373الدين،  فارسي، جلال-
  .اسلامي، حوزه هنري، تهران

، مأموريت ساحل نيسان، خاطرات سرتيپ زرهي 1389فردوسي، محمد، -
 .محمد فردوسي، به كوشش سعيد غلاميان، نشر صرير، تهران

 
، خاطرات حاج احمد قديريان، به كوشش حسين 1383قديريان، احمد، -

  .سراسعدي، نشر مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران نبوي، رضا

  .،تهران1387انداز ايران،تير و مرداد ،ماهنامه چشم1387قنبري تهراني،خسرو،-

، مطالعات نظري، تطبيقي و تاريخي در باب 1387ك، جگلدستون، -
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  .محمدتقي دلفروز، نشر كوير، تهران: ها، مترجم انقلاب

رسيد،مصاحبه با علي شمخاني،نشر سوره مهر، ،به داد ما ب1388گودرزياني،-
 .تهران
، نويسنده مقاله امانوئل 2015ژوئن  25، سوئيس، LeTempsلتمپس، -

 Emmanuel Genrigژريك، 
االله محلاتي، گفتگو  ، خاطرات و مبارزات شهيد فضل1376االله،  محلاتي، فضل-

  .با حميد روحاني، مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران

  .كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، تهران ح مذاكرات خبرگان اول،مشرو-

مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي -
  .كتابخانه مجلس شوراي اسلامي ايران، جلسه بيست و يكم،

 .، فرهنگ فارسي، نشر پارسه، تهران1387معين، محمد، -
نداز ايران و ايران، شهريور و مهر ا ، مجله چشم1388فر، علي اكبى،  معين-

  .، تهران1388

، خاطرات آيت االله حسين علي منتظري، نشر 1381منتظري، حسين علي، -
 .نگاه امروز، تهران

هاي ماندگار، به كوشش مجتبي لطفي، نشر  ، جلوه1387منتظري، حسينعلي، -
  خرد آوا

، به كوشش االله مهدوي كني ، خاطرات آيت1385كني، محمدرضا،  مهدوي-
غلامرضا خواجه سروي، مصطفي فيض، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 

  .تهران

ظهور و سقوط  1359اسفند 14، غائله 1364موسوي اردبيلي، عبدالكريم، -
  .ضدانقلاب، زير نظر جمعي از نويسندگان، انتشارات نجات، تهران

ات سيدكاظم ، مسي به رنگ شفق، خاطر1381موسوي بجنوردي، كاظم، -
  .موسوي بجنوردي، نشر ني، تهران

الاسلام ناطق نوري، انتشارات  ، خاطرات حجت1384اكبر،  ناطق نوري، علي-
  .مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران

حكايت حكم (، در خشت خام، نشر جامعه ايرانيان 1379نراقي، احسان، -
 .،تهران)نوين
تگو هرمز كي، احسان نراقي، نشر ها، گف ، آن حكايت1381نراقي، احسان، -

 .حكايت قلم نوين، تهران
، عبور از بحران، به كوشش ياسر هاشمي، 1378هاشمي رفسنجاني، اكبر، -

 .نشر دفتر نشر معارف انقلاب، تهران
، دفتر نشر 1359، كارنامه و خاطرات سال 1385اكبر،  هاشمي رفسنجاني، -
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  .يري، تهرانمعارف انقلاب اسلامي، به كوشش مباهي بش

،دوره مبارزه،خاطرات اكبر هاشمي رفسنجاني،دفتر 1377هاشمي رفسنجاني،-
  .نشر معارف انقلاب،تهران

االله رحماني  پرده با هاشمي،به كوشش قدرت ،بي1382هاشمي رفسنجاني،اكبر،-
 .،انتشارات كيهان،تهران

 .، نشريه شاهد ياران1387هاشمي، سيدحسام، -
  .عبدالرحمن عالم، نشر ني، تهران: ، سياست، مترجم1389هيوود، اندرو، -

  .،خاطرات محمد يزدي،مركز اسناد انقلاب اسلامي،تهران1380يزدي،محمد،-

  ها روزنامه

  انقلاب اسلامي-

  جمهوري اسلامي-

  كيهان-

  اطلاعات-
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